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جلد اول 


بشم اللّهٍ القَجْمن الّچیم* کتاب حقّ اليقین الحمد للّه الواحد الاحد الفرد 
الصمد العلیم القدیم آلقدیر الذی لیس کمثله شی ۶ و هو السمیع البصیر و 
ااای یر ار اه سس نی ات سم بر لطییین 
الطاهرین الذین فازوا بالقدح المیلی د ی العلم ار 

ای اعتا ی ای نم ال ابا یه اس وه 
زبان و بیان ابکم نشان تراب اقدام ارباب یقین و خادم اخبار ائمه طاهرین 
صارات اراص ام اس مه با نی ی ی ی رما 
موالیهما الاکرمین بر صحایف قلوب و صفایح الواح طالبان منهاج حق و 
یقین تصویر و تحریر مینماید که چون بدلائل عقلیه و نقلیه ظاهر و هویدا 
کردم که حععای این جهان خانی راعت بافریده اسان که حفتم و 
اراس ان تفای آفریون است برای فرع ات دا 
کرده است که باین دو قدم روحانی عروع بر معارج بهشت جاودانی نماید 
و بلذات فانیه این دار غرور مغرور نگردیده بواسطه این دو حبل متین خود 
را بسعادت باقیه آخرت رساند و از اخبار و آیات بسیار معلوم است که 


عبادت بدون 


معرفت که ایمان عبارت از آنست صحیح و 


مقبول نیست پس اول چیزی که در ابتدای تکلیف بر مکلف واجب است 
تخس : انمام استم من اکتر خلم ان اش معتی فافلته اه نان دی را 
۱ ال و فا کر ان بنظر تحقیق 
در آن نظر نکرده اند و بمحض تقلید اکتفا نموده اند و قدم از درگه سافله 
کسان بدرجه عالیه یقین و اذعان نگذاشته اند اگر چه اين فقیر در کتب 
1 ۹ 
بضاعت با وفور اشغال باطله با عدم قابلیت ادراک آنها انتفاع بسیاری 
نمیيابند لهذا این فقیر اراده نمود که در این رساله مختصره کافیه عمده ان 
مطالت اهر اسانای واه سا قرای ار آ ها نم ی لاسما 
فی الجمله بر وفق مرام بانجام رسید و مسمی به حق الیقین گردید و چون 
از برکات عهد حق و اوان و ثمرات ت امن و امان ایام سعادت فرجام دولت 
عظمی. خشلطتت کیری اعلا عضرت شاهفام ملایی شیاه ظل. الله یه 
سرور سلاطین جهان باسط مهاد امن و امان مظهر الطاف ربانی مهبط 
ات سای ارات سای ملحا سای اما ربا خیم 
جم اقتدار چراغ دودمان مصطفوی و نونهال گلستان مرتضوی انجمن افروز 
محفل عدل و داد و شعله جانسوز نهال جور و بیدار ممهد قواعد عدل و 
تمکین. ,فشید. بنای. والای شرع مبین سلطان. انجم تیاه گردون بارگاه 
که ال ان اما ل فا هاگ مرها رت 


بن السلطان و الخاقان بن الخاقان مسمی بثالث اجداده الاکرمین الشاه 
رای خسن سمادر خان مد الله طلال لالم غلی رن العالمین و شیع 
الهومنین بخاته الی: ظهور جوله خانم.. الوضزین صلمات. اللخ علنه: و اله. 5 
علی آبائه الطاهرین بود بنظر الهام منظر اشرف رسانید امید که مقبول 
طبع اقدس گردد و مثوبات آن بروزگار فرخنده آثار عاید گردد- چون ایمان 
اس 7 9 بوجود ج 9 و ات ان و و اجران 

گردیده اند توس تا پیغمبر آخر الزمان محمد بن ّ اللّه زر و اقرار 

بآنچه آن حضرت از جانب خداوند آورده است ضروریات دین را بتفصیل و 
آنچه ضروری نیست باجمال و اقرار بحقیقت جمیع اوصیای پیغمبران 
خصوصا دوازده امام که اوصیای پیغمبر آخر الزمان اند و اقرار بعدالت 
خفتعالی هم مندم هدن او ار افعال قییحه هد افزان تشن هعفاد ه واه ان 


انب اتن ‏ اقان وه محالی ب سفات کب ایب ایوت وی انس فسار ارت 


قصل اقان بر اقران نید خانه غالم آنوت 


و آن از همه چیز هویداتر است زیرا که هر که نظر میکند در خلق آسمان و 
زمین و افتاب و ماه و ستاره ها و بادها و ابرها و بارانها و دریاها و کوهها و 
حیوانات و خلقت بدن و روح خود و غرائب صنع که در هر یک از اینها بکار 
برده بیقین میداند که اينها خود بی صانعی بهم نرسیده اند کسی که اینها را 
آفریده مثل آنها بیست و کامل بالذاتست و هی گونه نقص در ذات و 
صفات او نیست و این 


کلیل امالسشتت که سای اه شا کافمت و الا ال شوه ایس دنل 
قریب بفهم اکتفا مینمائیم: 


دلیل اول آنکه هر مفهومی که آدمی تعقل آن مینماید پا آنست که نظر 
بذات او بدون ملاحظه امر خارجی و یی بودن آن در خارج واجب است 
او را واجب الوجود خوانند يا انکه نظر بذات او محال است او را ممتنع 
الوجود گویند یا نظر بذات او نه واجبست بودن او و نه ممتنعست بودن او و 
او را ممکن الوجود گویند که بودن و نبودن هر دو بذات او رواست پس اگر 
علتی بهم رساند موجود میشود و الا معدوم خواهد بود پس گوئيم که شک 
نیست که در عالم موجودات هستند اگر مجموع موجودات منحصر باشند در 
ممکنات و واجب الوجودی در میان انها نباشد پس همه را با هم که ملاحظه 
کنی بمنزله یک شخصند و عدم بر مجموع اينها رواست هم چنانچه زید بی 
علت محالست که موجود شود زیرا که ترجیح بلا مرجح لازم می اید و ان 
ببدیهه عقل محالست همچنین موجود شدن این مجموع بدون علتی که 
خارج از ایتها اند محالنشت .و آن :علت بان موخود پاشد یر که یمین 
است که چیزی که خود موجود نباشد علت وجود دیگری نمیتواند بود و 
موجودی که خارج از جمیع ممکناتنست واجب الوجود است- یس ثابت شد 
که واجب الوجودی البته موجود هست و اگر گویند که هر یک از اجزاء علت 
وجود دیگریست الی غیر النهایه و علت مجموع مجموع علل اجزاء است 
جواب گوئیم که هر یک بشرط وجود علت لازم است وجودش اما عدم او با 
عدم جمیع علاش ممکن است 


هرگاه واجب الوجودی نباشد پس ترجیح بلا مرجح لازم می آید. 


دلیل دوم- بعضی از محققین گفته اند همچنانکه تواتر در محسوسات افاده 
علم میکند از برای آنکه محالست عاده که این عدد کثیر اتفاق کنند بر کذب 
یا صدق و همه غلط کنند پس هر گاه جمیع انبیا و اوصیا و اولیا و عقلا اتفاق 
کنند بر وجود صانع عالم و حدوث او و 


ایک کات اتمه هه الخات ترشیت ره اک 
تالم هم رسد که ایرمعن است و این جماعت سار راقای ره اند 
بر کذب و باین عقول کامله اتفاق بر غلط نکرده: اند ایضا اتفاق ایشان دلیل 
بر اینست که این مقدمات ما بدیهی اند پا اگر نظریند دلایل انها واضحست 
بحیثیتی که راه خطا در انها نیست و این دلیل در نهایت متانت است. 


دلیل سیم معجزاتست که از پیفمبران و اوصیاء ایشان ظاهر گردیده مانند 
را ها کدی واه ای را رل رن رورا 
کندن هام وا یدنم کردن و ات: ار ازرهیان انکتشعان:با از سنی کوچی 
جاری ساختن و امثال اینها چه بر هر عاقلی ظاهر است که اینها فوق 
طافت پشر. است.سن بانخ خدانی بانشد. که. ایتها را رای اظمار حصیفت 
ایشان بر دست ایشان جاری گرداند و عوام بلکه اکثر خواص را دلیل 
اجمالی که از تفکر در غرایب صنع الهی در آفاق و انفس ظاهر میگردد و 
حقتعالی در اکثر قرآن مجید بان اشاره فرموده کافیست بلکه علم بوجود 
صانع بدیهیست و همه عقول بر این مفطورند چنانچه حقتعالی 


فرموده است که اگر از ز کافران سوّال کنی که کی آفریده است آسمانها و 
زمین را هرآینه گویند که خدا آفریده است و باز فرموده است که أ فی ال 
شک فاطر السماوات و5 الارض آیا در خداوند شکی هست که آفریننده 
آسمانها و زمین است ایضا فرموده است که دین حق فطرت خداست که 
مردم را بر آن مفطور و مخلوق گردانیده است لهذا پیغمبران که مبعوت 
گردیدند مردم را امر بتوحید و یگانه پرستی و گفتن «لا اله الا الله» نمودند 

نه اقرار بصنایع و بینه بر این معنی اینست که همه خلق در وقت الجا و 
اخظرا. کت نان ار ماهر کتاه و ال باه تصا 
خود میبرند و اقرار مینمایند که خدای یگانه دارند چنانچه این مضمون در 
احادنت رن ماروس اسنت نگ ار عارفان کات که اک کماوه 
جهال اگر چه در ظاهر حال منکر وجود مبدءاند اما باطنا بحقیقت و ثبوت 
وجودش مقر و معترفند و لهذا اختلاف در وجود مبدء از هیچ عاقل معتد به 
مروی نیست و توضیح کلام در این مرام آنکه باتفاق شرع و عقل و تعاضد 
برهان و نقل حضرت حقتعالی و تقدس از آن برتر و بزرگوارتر است که 
که رات هاظ عم ی کرو ماس اس اه اضای کمسان مالگهده 
عبید متحقق است بجهت علاقه افاضه رحمت بی غایت که زلال نوایش از 
ینابیع علم و قدرت بمجاری حکمت و ارادت پیوسته جاری و روانست جبلت 
و طبیعت مخلوقات مجبول و مفطور است بر آذعان و قبول صانع و از اين 
جهت در هنگام صدمت و وقوع 


وقایع و وقت اضطرار بی سبق رویت روی استعانت و فزع بنگاه دارنده 
خود می اورند بتوجه 


حق الیقین, ص: 6 
کی ال و تلتیرر ان قیشی و ازراین بوده بن ال عون ات حایت 
دعا میباشد چنانچه آیه کریمه أَمَنْ یُجینٌ الْمَصْطرّ |ٍذا دعاة بآن ناطق است 


و انزعاج حیوانات عجم درگاه عروض خوف و گریز ایشان در حال ِِ 
متخالفه که و اهر ود وان در وک از ادیان بوده آند خلاف در ِ_ 
مبدء از هیچ عاقلی مروی نیست بلکه محال خلاف احوال و اوصاف او 
است و فخر رازی از شخصی نقل کرده است که در بعضی ازمنه 
خشکسال عظیم و قحط شدید بهم رسید مردم از برای استسقاء بصحرا 
رفتند و دعا کردند و دعای ایشان مستجاب نشد آن شخص گفت در آن 
وقت بسوی بعضی از کوهها رفتم آهویی را مشاهده کردم که از شدت 
عطش بسوی غدیر آبی میدوید و چون بغدیر رسید آن را خشک دید حیران 
شد و چند مرتبه بجانب آسمان نظر کرد سر را حرکت داد ناگاه ابری پدید 
آمد و آن قدر بارید که غدیر مملو گردید و آهو آب خورد و سیراب ب گردید و 
بر گردید و صاحب رساله آخوان الصفا نقل کرده انشنت: که کر دیده اند 
که حیوانات در سالهای خشک سال سر بسوی آسمان بلند میکنند و طلب 
باران میکنند از صیادی نقل کرده اند که گفت گاو کوهی را دیدم که بچه 
خود را شیر میداد من چون متوجه او شدم بچه را گذاشت و گریخت من 


بچه او را گرفتم چون نظر کرد بچه را بدست من دید مضطرب شد و سر 
بسوی آسمان بلند کرد چنانچه گویا استغاثه بحق تعالی میکند ناگاه گودالی 
پیش آمد من در آن گودال افتادم و بچه از دست من رها شد مادرش آمد و 
او را برد و آنچه از احادیث شریفه در این باب وارد شده ذکر آنها در این 
مقام مناسب نیست پس معلوم شد که وجود مبدء در وضوح و ظهور 
و 


و عدم بر او محال است همیشه بوده است و خواهد بود زیرا که اگر حادث 
باشد و عدم و فنا تز آه.رقا باشتند. هر آینة محتاج بصانع دیگر خواهد بود و 
واجب الوجود و ۳۷ عالم نخواهد بود و باید دانست که وجود او واجب 
است و لازم ذات اوست و محالست که از او منفک شود و جمیع ارباب 
قال تایه ای تم یر ها ان مات ات اه در 
و نقص و فنا بر او محال است. 


و هیچ ممکن از تحت قدرت او بیرون نیست و چنان نیست که زیاده بر 
آنچه آفریده است نتواند آفرید بلکه مصلحت در خلق اینها بوده کر 
خواهد اضعاف آنچه را آفریده است از آسمان 


و زمین و غیر اينها ایجاد می تواند کرد و اگر خواهد جمیع اشیاء را معدوم 
می تواند کرد و فاعل مختار است و انچه کند باراده و اختیار میکند و مجبور 
نیست در کارها و چنان بیست که ۳ او در اشیاء بدون اراده او باشد 
مانند سوختن و بایجاد | و تعلق گیرد 
البته موجود میشود جتانجه شود فرموده است که آنما ادخ |ذا راو هیا آن 


ول له کنْ فیِکُونْ و اين منافات ندارد با آنکه با 
قبیحه نگیرد و یک دلیل بر این مضامین آنست که مذکور شد که اتفاق کرده 
اند ارباب عقول باقوال مختلفه بر انکه عجز و نقص بر صانع عالم روا 
نیست و چنین امری يا بدیهی است يا نظری است که در مقدماتش راه 
با 4 ۲ تفت ‌ 


و تغییری در علم او نیست و علم او باشیاء پیش از وجود آنها تفاوت ندارد 
با علم او بعد از وجود آنها و در اول میدانست آنچه در ابد الاباد بهم میرسد 
و جمیع اشیاء مانند ذرات هوا و قطرات دریاها و عدد مثقال کوهها و برگ 
درختان و ریگ بیابان و نفسهای جانوران نزد علم او هویداست زیرا که 
خالق همه چیز اوست یا بواسطه یا بی واسطه و هر که باراده و اختیار و از 
روی حکمت چیزی را افریند البته بان چیز و 


صفات و آثار آن علم دارد دک اما این مقدمه نهایت ظهور دارد و دیگر 
همه ممکنات آثر وجود اویند علم انها و جمیع کمالات انها باو منتهی میشود 
ور کشی که هه علمها از آم باشدجاهل بچیرف سیباشد و جات فقدس او 
اشاره بهمه دلایل در سه کلمه قران مجید فرموده است الا یلم مَنْ خلق 
وهی الاطیف. الک یی ابا تمیداند همه اشاع را آنکه همه اجبری ,را 
آفریده است و او است لطیف یعنی مجرد يا صاحب لطف کامل و رحمت 
شامل بالنسبه بجمیع موجودات حافظ و خالق و مربی همه اوست و همه 
را بمنتهای کمال او میرساند و او داناست بخفایای امور و کسی که نیک 
تأمل کند در غرایب صنع خالق عالم در آفتاب و ماه و ستارگان و حرکات 
مختلفه آنها بر قانون حکمت در تربیت جمادات و نباتات و رسانیدن هر یک 
بحد کمال آن و در تشریح بدنهای انسان و حیوانات و ترکیب اعضای آنها بر 
یکدیگر و آلات و ادوات تغذیه و تنمیه و ادراکات حواس خمسه ظاهره و 
باطنه که چندین هزار سال حکما در آنها فکر کرده اند و کتابها در هر باب 
نوشته اند و بعشری از اعشار انها پی نبرده اند به عين الیقین میدانند که 
بر چنین خداوندی هیچ امری مخفی نیست و از هیچ امری عاجز نیست و بر 
همه چیز قادر است و ایه کریمه اشاره باین مراتب همه دارد و باید دانست 
که 
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و سهو و نسیان و فراموشی در او نمیباشد و خواب و پینکی که مقدمه 
من جمیع الجهاتست چنانچه دانستی و هرگاه عموم علم و قدرت و تنزه او 
از ارتکاب امور قبیحه ثابت شد بمعجزه حقیقت پیغمبران و اوصیای ایشان 
ی اس ره ای رت 
"مالیه اخیار ایشان کات سضود و ایام بداشتینزلیل عقایم وست ید 
ی ی 


یعنی عالم ياتچةه شتیدتی است., از آوازها و آنچه دیدنیست از دیدنيها بی 
آنگة او را النت شنیدن و گوشی بوده باشد و بدون آنکه او را آلت دیدن و 
چشم بوده باشد زیرا که اگر محتاج باین ها بوده باشد جسم مرکبی خواهد 
۰« و ممکن بوده و خواهد بود و در کمال خود محتاج بغیر خواهد 

و او کامل بذات خود است و علم او بر اینها موقوف به وجود این ها 
رها و و و 
نحو که در وقت وجود آنها میداند و این دو صفت بعلم بر میگردد چون 
حقتعالی خود 3 باین دو صفت ستوده جدا ذکر کرده اند شاید حکمتش آن 
باشند که دز ضمن آنها رد بز.خکما میشود که خداوند را عالم بجز یات نمی 
دانند یا چون ن اکنر اعمال عباد که مورد تکلیف الهی است از قبیل 
فرموده که داخل در زجر ایشان در معاصی و ترغیب 


ایشان بطاعت بوده باشد و , بعضی این دو صفت را وراء : صفت علم می 
دانند و ذکر آن ثمره ندارد. 
فصل ششم آنکه حقتعالی حی است 


یعنی زنده است و مراد از حی صفتی است که از آن توانائی آید و دانائی 
چون معلوم شد که حقتعالی عالم و قادر است پس صفت حیات نیز او را 
خواهد بود اما حیات در ممکنات بعارض شدن صفتی میباشد و جناب 
مقدس الهی بذات خود زنده است بدون آنکه صفت موجودی عارض او 
گردد در حقیقت این صفت بعلم و قدرت بر میگردد. 


فضل طففخ آنکد تال عزید آزتشت 


یعنی کارها از او پاراده و اختیار صادر میشود نه مانند اقعال اضطراریه که 
بدون اراده و اختیار صادر میشود مثل سوختن آتش و فرود آمدن تشن از 
فا بای که ای عار وال وا قلح ی ود از 
ده ما ی تا ها هه 


میرسد پس آن فعل از ما صادر ميشود و در جناب مقدس الهی چون 
اختلاف احوال و عوارض نمیباشد پس همان علمی که حقتعالی دارد که 
وجود فلان امر در فلان وقت برای نظام عالم اصلح است سبب وجود آن 
میشود در آن وقت ای اه اصامسه یه نی به ارادم عم بر دوه 
و علم با صلح اراده است و در احادیث این باب سخن بسیار است و از 
برای مکلف همین بس است که بداند که افعال از حقتعالی باراده و اختیار 
موافق حکمت و مصلحت صادر میشود و در ان افعال مجبور نیست. 


قصل خ آنگه تال سامت 


یعنی ایجاد حروف و اصوات مینماید در جسم بی آنکه او را عضوی و دهاتی 
و زبانی بوده باشد چنانچه بقدرت کامله ایجاد سخن در درخت کرد و 
حضرت موسی علیه السّلام شنید و ایجاد کلام در آسمان میکند و ملاتکه 
میشنوند و وحی می آورند يا ایجاد نقوش میکند در الواح آسمان و ملاتکه 
هیخها نند بو وحن هی آور ند و آبخاد آنها در قلوب ملائکه و انبیاء و اوصیاء 
مینماید و تعلم از صفات ذات الهی نیست که قدیم باشد بلکه از صفات 


فعل است و حادث است زیرا که آنچه کمال حقتعالی است علم بآن معانی 
و 


حروف است و قدرت بر ایجاد حروف و اصوات در هر چه خواهد دارد و 
این دو صفت قدیمند و عین ذاتند و این صفات را جدا ذکر کرده اند برای 
آنکه.بنای نفقت اثنبا و تکالیف جفتعالی ور اترال کتب و وجنهای آلهی بز 
اینست و کلامهای خدا که در قران مجید و سایر کتب اسمانیست همه 
ای اه ور ای تا مت سای کی رات ماه 
تقسیت کب اشاعیم عاکاه باطلست 


فصل نهم باید دانست که حقتعالی صادقست 


و کذب و دروغ مطلقا بر او روا نیست زیرا که عقل حکم میکند که کذب 
قبیح است و او از قبایح منزه است و دروغ مصلحت امیز که بر ما رواست 
ترا ای ادص اه را ها یت ای ی تس که 
مرا ریامض | ها .ام 
ملیین و ارباب عقول منعقد است بر انکه حقتعالی صادق است در جمیع 
افعال و اقوال و احوال و کتب الهیه مشحونست بان و از جمله ضروریات 


باین معنی که او را صفت موجودی نیست که قائم بذات مقدس او باشد 
بلکه ذات او قائم مقام جمیع صفات است چنانچه در ما ذاتی هست و 
صفت قدرت موجودیست که عارض ان ذات 


شده است و در حقتعالی ذات مقدس او قائم مقام جمیع صفاتست و 
همچنین در سایر صفات عمالیه ذات مقام همه است و بغیر ذات مقدس 
م اه سر سا که ار ی ی ای رام و 
خواهد بود يا حادت و هر دو محالست زیرا که اگر قدیم باشد تعدد قدما 
لازم آید و قدیمی بغیر از خدا نمیباشد پس ان نیز خدای دیگر خواهد بود و 
اگر حادث باشد لازم آید که واجب الوجود محل حوادت باشد و این محال 
است چنانچه ان شاء الله مذکور خواهد شد و ایضا لازم آید که حق سبحانه 
و تعالی در کمالات خود محتاح بغیر باشد و آن مستلزم نقص و عجز است 
چنانچه حضرت امیر المومنین علیه السلام فرموده است من وصفه فقد 
قرنه و من قرنه 


فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزاه فقد جهله یعنی هر که وصف کند 
خدا را بصفات زائده پس بتحقیق که مقارن گردانیده او را با صفات دهر و 
هر که وصف کرد خدای را با صفات دهر پس اعتقاد کرده بدو خدای و پا 
دوئّی در ذات خدا قائل شده و هر که این اعتقاد کرد خدا را صاحب جزوها 
دانست و هر که این اعتقاد دارد خدا را نشناخته است و ایضا فرموده است 
که اول دین شناختن خدا است و کمال شناختن خدا آنست که او را یگانه 
داند و کمال یکانه دانستن او انست که صفات زایده را از او نفی کند و در 
عدد صفات کمالیه الهی خلاف کرده اند بعضی گفته اند علم است و قدرت 
و اختیار و حیوه و اراده و کراهت و سمع و بصر و کلام و صدق و ازلی 
بودن و آابدی بودن و بعضی از این دو صفت تعبیر بسرمد کرده اند پس باید 
دانست که حق تعالی عالم است و قادر است و مختار وحی و مرید و کاره 
و سمیع و بصیر و متکلم و صادق و ازلی و ابدی چون بعضی از صفات 
ی ‏ ر ی اص نت ای ۱ 
خلافت کرده اند همم بر امیخرود انخه ام کمر تا 


باب دویم در بیان صفاتیست که از حقتعالی نفی باید کرد و در آن چند مبحث است 

فیخت اول انستت که آو بکانه اسیت 

و شریکی ندارد نه در خداوندی و نه در خلق اشیاء چنانچه مجوس بیزدان و 
اهرمن و نور و ظلمت قائل شده اند و نه در استحقاق عبادت و پرستیدن 
چنانکه کفار مه بتها را شریک کرده بودند با خدا و پرستیدن و سجده 
کردن و 


این مطلب باخبار جمیع انبیاء و ضرورت جمیع ادیان حفه ثابت 


شده است و ببدیهه عقل معلوم است که نظام عالم وجود و انتظام احوال 
آن:بدون وخدت الهی میستر نمیشود هر کاخ تعدد دو کدخدا در خانه ای و دو 
حاکم در شهری و دو پادشاه در مملکتی باعث اختلال اوضاع آنها گردد چون 
تواند بود که احوال استمانتا و ژزمین و کارخانه ایجاد باین وسعت بدو اله 
منتظم تواند شد بلکه باندک تاملی معلوم میشود که جمیع عالم باعتبار 
ارتباط ان باجز|ء یکدیگر بمنزله یک شخص است و همچنانکه عقل تبجویز 
تمیکتت که دوش ای ی تدن باسد حور ند کم نو اه یر عاآم 
باشد- محقق دوانی گفته است که اگر کسی دیده تبصر و اعتبار بگشاید و 
کردس‌ای غالم فراید از عفتع آنکه عالم رمحانات است‌تا آنکه متهای 
خاش خمها مات مه را اه ی عرص 
فرو رفته و هر یک بتالی خود مرتبط چنانچه پنداری یک خانه است و بر 
اصتای یره بافا هم معمی ات کممل اس ارناط یامه مسرت 
صانع صورت انتظام نپذیرد چنانچه از ملاحظه صناع متعدده متبصر تیزهوش 
نا استشعتی هنکفنی. کردد که با مجود آنکه بخففت موخد فد نک ات 
جه برد مفه ای اه دا زو تن عون رونت که قوان حقیقی دنه 
منافرت و مناکرت تا 1 ایشان ظاهر میگردد و از ملاحظه این 
۹ ت آن متفطن هوشمند را معلوم گردد که این چنین وحدت و 
م‌ 


که در اجز|ء عالم واقع است جز بوچدت صانع آن نمیتواند بود چنانچه 
مضمون آیه کریمه لو کان فبهما اه الا اللهْ لَعَسَذتا مبنی از آنست و اهل 
اعتبار رام ای سیهی کافیست کع نَ فی حلّق السماوات و5 الارض ۲ 
اختلاف الیل و التهار لیات لأْولّی اباب تمام شد سخن محقق دوانی و از 
تحقیقات شایهة معلوم شد که همچنانچه وجود صانع بدیهی و فطرتیست 
وحدت او نیز بدیهی و فطرتی است و همگی رو بیک اله دارند و مقیم یک 
درگاهند و اتفاق عقول مستقیم بر این معنی واقع است و اکثر ثنویه نیز 
ی و 
و اهزهن از او بهم رسیدة خادث. است و قلیلی از ایشان بظاهز اظهار دم 
هر دو میکنند و در باطن اگر اندک تاملی کنند اذعان بوحدت میکنند و 
ترهات واهیه ایشان را هر جاهلی بشنود بطلان انها را بالبدیهه میداند و ذکر 
آنها موجب تطویل کلام است و حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرموده 
که اگر خدای دیگر میبود بایست کتابها و رسولان اه فا اه ان 
برهانیست قاطع زیرا که واجب الوجود باید قادر بر کمال و فیاض مطلق 
باشد هرگاه یک خدا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر برای معرفت و 
عبادت خود بفرستد و خلق را هدایت کند که اگر العیاذ وا 
میبود او نیز باید پیغمبری برای شناسانیدن 


و بخیل و جاهل است و هیچ یک از این 


زساله کنجایشن دک آنما را ندارد و اما اینکه بتها که جمادی چندند و نفع و 
ضرری از ایشان متصور نیست يا مخلوقی چند که مقهور و مغلوب قادر 
مطلق اند مستحق عبادت نیستند از ان واضح تر است که احتیاج به بیان 
داشته بانشد و نفی, آن ضروری دین, اسلام. انشت: 


و جسم و جوهر و عرض نیست و او را مکانی و جهتی نیست باید دانست 
که موجود يا مرکب است يا بسیط و مرکب انست که اجزا داشته باشد در 
خارج مانتد آذهمی که مقر کیست: از اعضاء و اخلاط پدتی و عناضر اربعه‌یا دز 
بسیط مطلق است و او را جزوی نیست زیرا که اگر جزو داشته باشد 
محتاج بان جزو خواهد بود در وجود و ممکن خواهد بود و جوهر نیست زیرا 
که جوهر از اقسام ممکن است و او واجب الوجود بالذاتست و عرض 
نیست مانند سفیدی و سیاهی زیرا که عرض محتاج است بمحل و هر 
محتاجی ممکن است و جسم نیست زیرا که جسم مرکب است از اجزا و 
مرکب محتاج است باجزاء و در مکان و جهت نیست زیرا که هر چه در 
مکان و جهت است يا جسم است يا در جسم حلول کرده است و خدا منزه 
محال است زیرا که اینها از لوازم جسم و جسمانیست. 


ماخته سیم آنکه. ضاتم غالخ فتل ندارد 


چنانچه فرموده است لیس مه شت ۶ و هُو السَمیعٌ الَصِیرٌ و شبیه و 
نظیری ندارد که در حقیقت ذات و کنه صفات با او شریک باشد و ضدی 
ندارد کهبا اه معارضه تواند کرد م در افریدن آشیاء معیتی و بارزی نذاشته 
و اعتقادی که بعضی از غلات دارند که حقتعالی رسول و ائمه هدی را 
آفرید و خلق عالم را بایشان واگذاشت کفر است و خلق 


شمه خن شیر أتافعال نان آمازید 


سیخ حهارم انست: که صانع عالم دیدتن تیست 


و بدیده سر ادراک تتواند کرد ته.در چنیا و ته در آخرت و این ظروری دین 
شیعه است و آیات و احادیث بسیار بر این معنی وارد شده است آنچه 
توهم میکنند بر خلاف این وارد شده است مقولست بادراک بدیده دل 
چنانکه حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود نه بیند او را دیده ها 
بمشاهده دیدن و لیکن دیده است او را دلها بحقیقتهای ایمان و بباید 
دانست که کنه ذات و صفات عمالیه خدای عالم را بغیر او کسی نمیداند و 
پیغمبر آخر الزمان که اشرف مکونات است و افضل 


عارفانست اقرار بعجز نموده و فرموده است که «ما عرفناک حق 
مغر فیک 4 بهتی نشتاخته آیم براجانکه سرآوار شتاختن عست ور عمتعالی 
فرموده است که و ما قَدروا رآ« 


تهظیم او نکرده اند چنانکه سزاوار او است و فرموده است ل بذ 

اص قوب که اتسار و قع لته لیر پیت ادلی نکنه او را ده 
ها و او ادراک میکند دیده ها را در احادیث وارد شده است که یعنی دیده 
دلها" ادراک کنه او را نمیکند چه جای دیده سر ایضا بسایر حواس ظاهره 


ادراک او نتوان کرد یعنی شنیدن و بوئیدن و لمس کردن و چشیدن بحواس 
باطته ی آدر اک او مان کردمانند مهم و ال 


که احوال مختلفه ؛ بر او وارد میشود مانند سهو و نسیان و خواب و دلتنگی و 
ماندگی و لذت و الم و درد و بیماری و جوانی و پیری و لذت خوردن و 
اشامیدن و جماع کردن و محل هیچ مقوله از مقولات عرض نیست زیرا 


که تفه با بش وا تشه دای عفر فص و ایام ات حالس ۶1 
عجز و نقض و احتیاج مب" است و مجمل سخن در این باب آنست که آنچه 
از صفات کمالیه الهی است حادث نتواند بود و از او منفک نتواند شد مانند 
علم و قذرت یا که آکر انها حادت اس حفعالی .ار عروض: این 
صفات ناقص و عاجز و جاهل خواهد بود و اگر از او منفک شوند بعد از آن 
ناقص خواهد بود و در هیچ حال نقص بر او روا نیست و اگر آنچه حادث 
ذات نیست و صفت فعل است حادت میتواند بود مانند خالق و رازق و 
محیی و ممیت زیرا که در ازل حقتعالی خالق نبوده و الا باید که عالم قدیم 
باشد و خلق الهی هميشه بوده باشد و این صفت کمال حقتعالی نیست که 
از عدم آن نقص او لازم آید بلکه آنچه صفت کمال است قادر بودن بر 
ایجاد است که در هر وقت که مصلحت داند ایجاد نماید و ان قدیم است و 
هرگز از او منفک نمیشود و گاه باشد که دوام صفت فعلی نقص حقتعالی 
باشد مثل آنکه هرگاه مصلحت در ایجاد زید در این روز بوده باشد اگر پیش 
از اين روز ایجاد کند خلاف مصلحت است و موچب نقص است و همچنین 
زید را معدوم کردن هرگاه خلاف باشد و بعمل آورد نقص او خواهد بود نه 
کمال او چنانچه گفته اند که صفت ذات آنست که حقتعالی بآن صفت 


موصوف ار و بضد 


آن موصوف نتواند بود و صفت فعل آنست که به آن صفت و بضد آن 
موصوف تواند بود. 


و اما اول مثل علم که علم الهی بهمه چیز تعلق گرفته است و بجهل مطلقا 


موصوف 


را به هیچ وجه نسبت باو نتوان داد. 


دویم مثل خلق میتوان گفت که خداوند عالم هفت آسمان آفریده و زیاده از 
هفت آسمان چون مصلحت نبوده خلق نکرده و زید را خلق کرد و پسر او 
را خلق نکرده و بزنده کردن موصوف گردیده و بمیرانیدن موصوف گردیده 
و یکی را غنی و دیگری را فقیر گردانیده هیچ یک از اینها موجب تغییر در 
ذات مقدس او و نقص او نیست زیرا که کمال ذات مقدس او قدرت کامل 
قوحیتی را درخور فلت ساره حصاحت نظام کنر اد قیض تیال 
و اسهاا اه ار ان عطا فرمات‌عکااف لس ام اه خواه مر 
بکل مصالح و مصالح کل بلا تشبیه از بابت باران رحمت که چون میبارد بر 
همه چیز نیکو میبارد اما انار اضلاف مواد و فالات دی رس کل و 
سنبل میرویاند و در یک زمین خار بیمقدار ظاهر میگرداند و در یک_زمین 
اشجار و اثمار و در دیگری آبها و انهار بعمل می آورد و یک خانه را آبادان 
می گرداند- و دیگری را ویران و همه از یک باران است. 


هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ور نه تشریف تو بر بالای 


کس کوتاه نیست 
و در این رساله زیاده از این بیان مناسب نیست 
مبحث ششم آنکه جناب مقدس الهی را نامهای بسیار هست 


چنانکه فرموده است للْهٍ الأْسْماء الخْسنی قَادْغُو بها یعنی خداوند عالم را 
تامهای,ستار تبکوهست پسن تکو ابو او را ان امیاو اسماء سار که در 
آیات و اخبار و ادعیه وارد شده است و احوط آنست که خدا را بغیر نامها 
که ای ار فا ون اس ها هه ات ها ۱ 
حرفی چندند و مخلوقند و حادثند و بعضی از سنیان قائل شده اند که 
نامهای او عین او است و این سخن بهذیان شبیه است و در اخبار وارد 
شده است که هر که بر این قول قائل شود کافر است و هر که عبادت نام 
کند نی فقفی کافر اشت. و هر که ناوت ناخ کند م فعتی, هر وه با دا 
قسی فرار انم هر که وتا کید ذاعیرا که اس تامما بر ام اطلای 
میکنند خدا را بیگانگی پرستیده است. 


مبحث هفتم آنکه حقتعالی با چیزی متحد نمیشود 


زیرا که اتحاد اثنین محالست و او رازن و فرزند نمی باشد و در چیزی 


تصاری ج که که حضرت قینی کی فتاه آله و له السام) فرونه 
خدا اشته با خدا در اوحلول: کرده است با با آومتجد شندم ات و آنممه 
مستلزم عجز و نقص حقتعالی است و عین کفر است و انچه بعضی از 
صوفیه. سگویتن کم حعفالی,غین اشیاء ایا آنکد ماهیات مفکته آمود 
اعارنه اند و عارض رات حق شیم انق. با آنکه خدا «ر. عارک حول غی 
کب اد مه مه ال صر من ات مت 
آنچه بعضی از غالیان شیعه گفته اند که حقتعالی در 


رسول خدا| و اتمه هدی حلول کرده است با با ایشان متحد شده است با 
بضورت ایشان طاهر سده است. همه کفر است. اننه از انشان تبرا خرده 
اند هبور اشان. لعنت. کردم اند اه اهر شتل. عضی ار آنشان تممفند .هد 
حضرت امیر المومنین (ع) جمعی از ایشان را بدود هلاک کرد. 


و هر چه غیر ذات جناب مقدس اوست حادت است و جمیع ارباب ملل بر 
این معنی اتفاق کرده اند و اگر چه حدوث و قدم را در عرف حکما بر چند 
معنی اطلاق میکنند اما آنچه اتفاقی ارباب ملل است آنست که آنچه غیر 
حقتعالی است وجودش ابتدائی دارد و ازمنه وجودش از طرف ازل 
متناهیست و بغیر حقتعالی وجودش ازلی نیست و این معنی اجماعی 
مسلمانان بلکه جمیع اهل ادیانست و ایات و اخبار که دلالت صریح بر این 
معنی دارد بسیار است و فقیر در کتاب بحار الانوار قریب به دویست 
حدیث از کتب معتبره خاصه و عامه در این باب ایراد نموده ام بادله عقلیه 
و جواب شبهه فلاسفه در احادیث معتبره وارد شده است که هر که قائل 
شود بقدیمی غیر از حقتعالی کافر است. 


باب شیم در بیان ضفاتیست که مععلق اسنت بافعال حتفععالی و در آن چتد مجحت است 


مبحث اول آنکه مذهب امامیه آنست که حسن و قبح افعال عقلیست 


و مراد از حسن آنست که فاعل و قادر اگر آن فعل را بکند مستحق مدح و 
تواب باشد..ه قنیح آتشت: که فاعل و قادر اک آن فعل را بکند مستحق 
مذمت و عقاب باشد و فعل را فی نفسه قطع نظر از وارد شدن شرع جهه 
حسنی و قبحی میباشد که مستحق مدح یا ثواب و مذمت يا عقاب گردد و 
آن جهت را گاهست بیدیهه عقل همه کس می داند مانند نیکی راست 
گفتنی که 


نفع رساند و قباحت دروغ گفتنی که ضرر رساند و گاهست که بفکر معلوم 
میشود مانند راستی که ضرر بکسی رساند یا دروغی که نفع رساند که علم 
بحسن و قبح آنها محتاج بنظر و فکر است و گاه است که عقول اکثر عاجز 
0 ۳ 


ی را میدانند مثل حسن روزه روز 
اخر ماه رمضان و قبح روزه روز اول ماه شوال و اشاعره از اهل سنت 
ی وا افیا ات وزرا سای ابر 
کرده حسن میشود و هر چه را نهی از آن کرده قبیح میشود پس اگر مردم 
را امر بزنا میکرد حسن میشد و اگر نهی از نماز میکرد قبیح میشد و بطلان 
این مذهب قطع نظر از حکم عقل بان از روایات و ایات و اخبار بسیار 
ظاهر است. 


هتخت تویم آنکه خایع غالم فعل طییه نمیکید 


و محال است که از او صادر شود زیرا که فاعل قبیح يا عالم بقبح آن فعل 
نیست يا هست اما قادر بر ترک ان نیست يا محتاج است بان فعل قبیح و 
رک ها 
اول جهل خدا لازم می اید و بنابر دوم عجز و بنابر سوم احتیاج و بنا بر 
چهارم سفاهت و هر چهار بر حق سبحانه و تعالی محالست پس قبیح از او 
صادر نتواند شد. 


فخنگه سیم آنگه خقفعالین بندگان ر ابر افعالی که اخبارق ایشان نت خکلیف: تمیکنه بان 


نه بر فعل آنها و نه بر ترک آنها و بندگان در فعل خود مختارند و خود فاعل 
فعل خودند خواه اطاعت باشد و خواه معصیت و اکثر امامیه و معتزله بر 
این قول قائلند و اشاعره که اکثر اهل سنت اند میگویند که فاعل همه 
افعال بنده خداست و بندگان مطلقا در آنها اختیار ندارند بلکه خدا بر دست 
ایشان افعال را جاری میگرداند و در آن فعل مجبورند اما بعضی از ایشان 
میگویند که اراده از بنده مقارن آن فعل میباشد اما آن اراده مطلقا دخلی 
در وجود آن فعل ندارد و این مذهب باطل است بچند وجه: 


ره یا ات را ی سا ار ی 
میکنیم و همچنین فرق می یابیم میان آنکه کسی از بام بزیر افتد یا کسی 
ا نا ار ها 
ان ان ۴ 


وجه دویم [ ۰ حقتعالی امر کرده است بطاعت و وعده واب بر ان 


کرده است و نهی کرده است از معصیت و وعید عقاب بر آن نموده است 
اکر اقعال عباد باختیار ایتشان. نبوده باشد عکلیف. کردن ایشان و عذاب 
کردن بر عصیان ظلم و قبیح میباشد مثل آنکه کسی دست و پای غلام خود 
را ببندد و بگوید که برو فلانه چیز را بیاور و او را زند که چرا 


تباو زد هن وید که با مار رهم یی کم- کر نرفتی و دانستی که فعل 
قبیح بر خدا روا نیست و کیست ظالم تر از کسی که کفر و معصیت را بر 
دست و دل و زبان کسی بی اختیا 5 
در جهنم بسوزاند و خود در بسیاری جای از قرآن میفرماید که خدا ظلم 
کننده نیست بر بندگان. 


وم سیم آنکه: خقتعالین اد مواضم شمان از قرآن مدح مقربان بارگاه 
احدیت کرده است بر طاعت و ذم مردودان درگاه عزت نموده است بر 
کفر و معصیت پس اگر ایشان فاعل خود نباشند مدح و ذم ایشان سفاهت 
و بی خردی خواهد بود و بر خدا محال است و بدان که در احادیث بسیار 
وارد شده است که نه جبر است که ایشان را بر افعال جبر کرده باشند و 
نه تفوبض است که ایشان را بخود واگذاشته باشند بلکه امریست میان دو 
اقفر و اکتر کففه اند. مر اد انست. که خدا خبر. نکردم اشت: بنده.زا ونندم 
باراده خود حرکت کرده است اما اسبابش همه از خدا است مانند اعضا و 
جوارح و قوای ندنی و روحانی و الات و ادواتی که در فعل در کار است از 


خداست و امرٍ بين الامرین که در حدیث وارد شده است این است مولف 
گوید که حق آنست که مدخلیت حق تعالی در اعمال عبید زیاده از اینست 
بنیات و اعمال حلسنه او دخلیست در فعل طاعات و خذلان خدا| و واگذاشتن 
او را دخلیست در فعل معاصی اما هیچ یک بحدی نمیرسد که سلب اختیار 
از او بشود و او مضطر باشد در فعل یا ترک مانند آقائی که دو غلام داشته 
تاش وه نو را یکی فهل هام ساره هل آنکه هر ده وید که فر 
بروید و فلان متاع را هر یک از برای من بخرید و هر یک اين کار را بکنید 
صد دینار باو میدهم نکند ده تازیانه باو میزنم اگر بهمین اکتفا کند در باب 
هر دو یکی بکند و یکی نکند انکه کرده است مستحق صد دینار است و 
انکه نکرده است مستحق تازیانه است و اکُر یک غلام فرمانبردارتر است و 
خدمات بیشتر کرده است او را دوستتر میدارد بعد از انکه بهر دو ان 
تکلیف: ادا کرده.خخت عااسام کرد اهرا طهائی: هنطاند. وملا طفتها و 
همرسانها یکین کم‌النه فروا ان دفت را یک هت ارات اعصاعام 
میفرستد و الطاف زیاده نسبت باین غلام میکند و فردا این غلام خدمت را 
میکند و او نمیکند اگر این را صد دینار بدهد و او را صد تازیانه بزند کسی 
او را مذمت نمیکند زیرا که این غلام نه در کردن مجبور شده است و نه او 


در نکردن و هر دو باختیار خود کرده اند و حجت آقا بر هر دو تمام است 
این قدر مدخلیت حق سبحانه و تعالی 


امریست که مکلف را نزدیک گرداند بطاعت و دور گرداند از معصیت مانند 
فرستادن پیغمبران و نصب کردن امامان و وعد و وعید و ثواب و عقاب و 


امثال اینها. 


عک تم آ کم سفالی که اه کارهای اسفوط بح کنس. و ره 
است و فعل عبت و بی فایده از او صادر نمیشود و او را در افعال اغراض 
صحیحه و حکمتهای عظیمه ملحوظ میباشد و لیکن غرض در افعال الهی 
عاید به بندگان میگردد و غرض او تحصیل نفع برای خود نیست و بر این 
قو ای راو امه مت له ها ماساعن که اند افال را 
معلل باغراض نیست و آیات و اخبار بسیار بر بطلان این قول دلالت میکند 
۵ اکتر آماه را اعتقاد اسنت که آنچه. اضلم باشد از بزای خلق و نام 
عالم فخاشن بر قفا نی حاحب است مسعصی آ عتکلمین را اعتفاد ات 
ظاهرا تفکر در این مساله نیز ضرور نیست. 


باب چهارم در مباحث نبوتست و در آن چند مبحث است 


احقضد] ال اه آنایهنا اقا سک یه مش الق ین سای اضر فا 


زیرا که لطف بر خدا واجبست باجماع شیعه و نصوص متواتره وارد 


است تن آنکه جمیع انبیاء از اول عمر تا و از گناهان 
صفیره و کبیره عمدا و سهوا و در این باب ادله عقلیه و نقلیه قائم است و 
ای و ان ی کات اتف ار بت ار 
فول اسان اعتماه توان کرد م مار ار رایمه ارات باز 
مشهور میان علمای امامیه انست که جایز نیست و بعضی دعوی اجماع بر 
شا ها سای ای ات ای سا رای ار 
برای مصلحتی چنانچه حضرت رسول در نماز عصر یا ظهر سهو کرد و در 
تشهد اول سلام گفت چون بخاطر آن حضرت آوزدند برخاست و دو رکعت 
دیگر کرد گفته اند برای شفقت بر امت چنین کرد که اگر کسی بر نماز 
سهو کند مردم او را سرزنش نکنند و دیگر آنکه در ایشان گمان خدائتی 
نکنند و دیگر اکثر علما آن سهو را واقع 


نمیدانند و احادیثی که در این باب واقع شده حمل بر تقیه کرده اند باید 
دانست که معصوم بر ترک گناه مجبور نیست و لیکن حقتعالی لطفی چند 
نسبت باو میکند که او باختیار خود ترک معصیت کند بسبب قوه عقل و 
قطایت و ذکاع و کمال اهمام ز‌طاعت ممالی و مهاظن ا۶ آخلاق 
ذمیمه و تحلیه آن باخلاق حسنه بمرتبه رسد که محبت جناب اقدس الهی 
در دل او مستقر گردد و از قید شهوات نفسانی و خیالات جسمانی رهائی 
پابد و پیوسته مشغول 


مطالعه جمال حق باشد و جلال و عظمت الهی بر دل او جلوه کند پس 
پسیب کمال معرفت پیوسته خود را منظور نظر پروردگار خود گرداند و غیر 
آنچه رضای محبوب او در آن است برگرد خاطرش نگردد و اگر نادرا خیال 
عفن دی خی وراید مااحظه عارل القی تک ار که پیرآمون ام کرود 
ایضا شرم کند از آنکه حضور چنین خداوند جلیلی که پیوسته مراقب اوست 
مرتکب معصیت او گردد و باین اسباب معصیت از او صادر نتواند شد و اگر 
چنان باشد که جمعی گمان کرده اند که حقتعالی او را مجبور میسازد بر 
نخواهد بود و بدان که ایات و اخباری که موهم صدور معصیت است از 
انبیاء که متضمن خطای ایشان است موول است بارتکاب مکروه و ترک 
اولی و چون نسبت بجلال مرتبه ایشان اين نیز عظیم است تعبیر از ان 
معصیت نموده اند و وجوه دیگر دارد که در حیوه القلوب ذکر کرده ام و 
انچه در تفاسیر و تواریخ ذکر کرده اند از قصص انبیاء متضمن خطای 
ایشان است و اکثر از موضوعات و مفتریات سنیانست که از کتب بهود 
ترداشته آن بای آنکه خطاها وم خلفاء جور خوو را هموان کتیوردر کتب: حور 
ایراد نموده اند و جمعی از ناقصان شیعه نیز انها را در کتب خود ذکر کرده 
اند و احادیث بر رد آنها از طریق اهل بیت (ع) بسیار است که در کتب 
ریت قاشتی یراد وی ام اس اه ییدک اعا را ها نوی سا 
اعتماد و اعتقاد نباید کرد. 


مقصد دویم بدان که طریق دانستن حقیقت پیغمبران معجزاتست 


زیرا که هر که دعوی 


مرتبه بلندی میکند بمحض دعوی او باور نتوان کرد چنانچه 


کفته اند؛ ای بسا ابلیتن ادم زو که .هست بسن نهر .دستی نباید داد دست- 


دعوی کند که من از جانب پادشاه بر شما حاکمم باید اطاعت من کنید 
بمحض گفته او از او کسی قبول نمیکند تا حجتی از جانب پادشاه مانند 
رقمی پا نشانی که مخصوص پادشاه باشد نداشته باشد و معجزه فعلی 
است که بشر از اتیان بآن عاجز باشد و بر خلاف مجرای عادت باشد و 
مقارن دعوی پیغمبری صادر شود پس اگر فعلی باشد که از بشر ظاهر 
شود آن معجزه 


نیست مثل آنکه صنایع غریبه و حیل از باب شعبده و اگر فعل خدا باشد و 
موافق عادت باشد آن معجزه بیست مثل آنکه گوید در وقت طلوع آفتاب 
معجزه من آنست که الحال آفتاب طلوع میکند و اگر مقارن دعوی پیغمبری 
نباشد آن را کرامت ت گویند نه معجزه مثل مائده حضرت مریم و هرگاه 
شخصی دعوی پیغمبری کند و گوید که خدا مرا برای ریاست دین و دنیای 
خلایق فرستاده دلیل من ایننست که حقتعالی باشاره من ماه را بدوبیم 
میکند يا مرده را زنده میکند و در همان ساعت آن امر واقع شود البته ما 
میدانیم که آن راست میگوید زیرا که خداوند عالم بر همه چیز قادر است و 
قمحا کر مت صاسصسای موس ار ال مد 
کاب باشد:دعه‌ی آو.فبیج خواهة بوه و اطاعغت ما او را فبتخ است یمن خدا 
اغوای همه بر قبیح کرده خواهد بود و این قبیح است و قبیح بر خداوند 
محال است 


چنانکه معلوم شد و باید که معجزه بر طبق مدعا باشد تا دلالت بر صدق 
پیغمبر کند و اگر موافق نباشد دلالت بر کذب صاحیش کند چنانچه نقل 
کرده اند که مسیلمه کذاب دعوی پیغمبری میکرد باو گفتند که محمد برای 
کوری دعا کرد روشن شد او کسی را طلبید که یک چشمش کور بود دعا 
کرد آن چشم روشنش کور شد گفتند که محمد آب دهان مبارکش را در 
چاهی که خشک شده بود انداخت آن چاه پرآب شد آن ملعون در چاه کم 


ژیزا که تفضیل مخضول عقلا قبیج است وباید که عالم بانتید یجمع علومی 
و زیرکی و فطانت و قوت و عفت و رأی و شجاعت و کرم و سخاوت و 
ایثار دیگران بر خود و غیرت در دین و رأفت و رحم و مروت و تواضع و 
نرمی و مدارا و ترک دنیا و رعایت صلحا و علما و اهل دین و منزه باشد از 
صفات ذمیمه مانند کینه و بخل و حسد و حرس و محبت دنیا و حب مال و 
کج خلقی و جبر از امراضی که موجب نفرت خلق باشد مانند خوره و 
پیسی و کوری و کری و کنگی و امثال اينها و از قذف در نسب که ولد الزنا 
نباشد و شبهه نباشد و پدرانش دنی نباشند بلکه صنعتهای دنی نداشته 
باشند مثل جولائی و حجامی و بیطاری و کارهائی که منافی مروت باشد از 
او صادر نشود مانند چیزی 


خوردن در میان بازارها و در حالت راه رفتن و امثال آنها و اين امور را 
بعضی از علما ذکر کرده اند و در بعضی سخن میرود و پدران پیغمبرانی که 
از اجداد حضرت رسول (ص) بوده اند هميشه مسلمان بوده اند چنانکه بعد 
از این مد کور خواهد 


مسلمان باشند اما نزد بنده ثابت نیست و دلیل عقلی و نقلی بر ان قائم 
نشده و بعضی از اخبار که در باب احوال حضرت خضر و غیر او وارد شده 
است دلالت بر خلافش دارد و توقف در این باب اولی است. 


حقضة جازم آنکه لیا النانیه اقا گرزم آندیر آنکه اتیاجی اعته لیس استار اقطلید از جع 
ملائکه 


و بر این مضمون احادیث بسیار است و ادله عقلیه نیز بسیار گفته اند و 
میان مخالفان خلاف بسیار در این مساله هست و عدد انبیاء (ع) ثابت 
نیست و مشهور صد و بیست و چهار هزار پیغمبر است باید مجملا اعتقاد 
ی را 
است و نبوت ایشان ضروری دین اسلام شندم مانتد ادم و یت و ادرینن و 
تا ی ان 
و اسحاق و یوسف و داود و سلیمان و ایوب و یونس و الیاس (ع) اقرار به 
نبوت و حقیقت ایشان واجبست و هر که انکار یکی از ایشان کند کافر 
است و تفاوت در مراتب فضل ایشان بسیار است و افضل از همه پنح 
نفرند و نوح علیه السّلام و ابراهیم علیه السّلام و عیسی علیه السْلام و 
موسی علیه السْلام و 


مد ری هه اله سانشان وا ال الم مق اوه 
شریعت ایشان ناسخ شریعت پیش است و افضل از همه حضرت رسا 
ها ی ای و ی رن وس 
فرق میانه نبی و رسول بوجوه خراه مختلفه ذکر کرده اند که رسول انست که 
ملک در بیداری باو نازل شود و نبی شامل آنست که در خواب بر او نازل 
شود و بعضی گفته اند که رسول آنست که مبعوث شود بر جماعتی و نبی 
که کتابی یا شریعتی داشته باشد و نبی شامل ان هست که حافظ شریعت 
دیگری باشد و در احادیث معتبره وارد شده است که پیغمبران چهار قسمند 
پیغمبری بود که بر خود مبعوث شده است و بر دیگری مبعوث نبوده و 
پیغمبری بوده است که در خواب میدیده و صدای ملک را می شنیده و در 
بیداری ملک را نمیدیده و مبعوث بر احدی نبوده است و بر او امامی بوده 
است یعنی تایع پیغمبر دیگری بوده است مثل لوط که تایع ابراهیم علیه 
السلام بود و پیغمبری بوده که در خواب میدیده و صدا می شنیده و ملک را 
مبدیده است ون کرو خن مبعوت بوده است اما تابع پیغعمبر تیک بوده 
اشت: مت -یوتشن علية السلام انکه:ذدر خواتب به :بیند و صدا بنشنود و ملک را 
در بیداری نه بیند و خود صاحب شریعت باشد او امام است و در احادیت 
معتبره وارد شده است که نبی انست که در خواب می بیند و صدای ملک 
را 


هنود آها غلی. وا نمی سشد فصو ای که ضدا «ا منود خر 
خواب ملک را می بیند و 


در بیداری هم می بیند و امام علیه السّلام صدای ملک را میشنود اما ملک 
را نمیبیند بدان که خلاف کرده اند در آنکه آیا از جن پیغمبری مبعوث شده 
پا نه و اکثر انکار کرده اند و بعضی گفته اند که پیغمبری یوسف نام بر 
ایشان مبعوث گردیده و آن ثابت نیست و توقف در این باب اولیست. 


تحص خی کر باق صقیقیی خر مج ی فد آلکمیی غیشق الب ین طااشم نم یق عناق 
است 


و دلیل پیغمبری او انست که دعوی نبوت نمود و معجزات باهره بسیار بر 
طبق دعوی خود ظاهر ساخت و هر دو متواتر است اما دعوی پیغمبری پس 
همه ارباب ملل و نحل قائلند که او دعوی پیغمبری کرد و اما معجزه پس 
معجزه ان حضرت زیاده از حد و احصا است بلکه جمیع اقول و احوال و 
ی ی ی و ۳ 
اول قران مجید است و از متواترترین معجزات آن حضرتست و تا روز 
قیامت باقی است و در هر زمان پیفمبری مبعوت شد غالب معجزه آن از 
جنس آن فنی بود که در آن زمان شایع تر بود و اهل آن زمان ماهرتر بودند 
با انکم خحت:یر ایشان تمام زر باشد خاییه در مان موی غالیه السام 
چون مدار بر سحر بود حقتعالی باو عصا و ید بیضاء و امثال آنها را داد که 
قوس اهاز اسان صل اهاتاحر ونوا آ که دی ان خن ماهر شور و در 
زمانی که حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد چون امراض مزمنه 
بسیار بود و طبیبان حاذق مثل 


جالینوس و امثال او بودند پس حقتعالی معجزه مرده زنده کردن و کور 
روشن کردن و خوره و پیسی را شفا دادن و امثال اینها را باو کرامت 
فرمود که شبیه بفعل ایشان بود اما از فعل نوع بشر نبود و در زمانی که 
خر ات سام مه صلی لاه علشیه ال بای معفوت ردندردر 
میان عرب چون مدار بر فن فصاحت و بلاغت بود و اشعار و سخنان فصیح 
و بلیغ مي آوردند و بر کعبه می آویختند و بآنها فخر میکردند حضرت قرآن 
مجید را آورد و تحدی نمود و فرمود که اگر در پیفمبری من شک دارید مثل 
این قرآن بیاورید و نتوانستند پس فرمود که سوره ای مثل این قرآن 
بیاورید و ایشان متوجه شدند و اتفاق کردند و مثل سوره کوچکی نیاوردند 
با آن حرصی که در تکذیب آن حضرت داشتند و ارتکاب جنگهای عظیم و 
کشته شدن و اسیر شدن کردند و آنچه از ایشان خواسته بود نیاوردند اگر 
قادر بودند البته می آوردند با وفور فصحا که در میان عرب و علما و 
دانایان در میان اهل کتاب و در زمانهای بعد از آن تا حال با آن که در همه 
اعضار ذشفنان آن خضرت اضعاف دوستان آن حضرت بودند و نیاوردند و 
نتوانستند 


آوردن آن نش :معلوم اشد که انس فعل پشی تیشت و فعل الق غالم 
تا اف تس لاسرا اه ات 
نفیکزد و اه اگرای: ین کذت وردری) و اصلال-جلی و انواخ قبايج زرم می 
آمد و آن قبیح است و بر 


اتیان بقبیح محال است و در وجه اعجاز قرآن مجیبد خلافست که آیا از 
غایت فصاحت و بلاغت است يا آنکه هرگاه اراده معارضه میکردند حقتعالی 
صرف قلوب و سد اذهان ایشان مینمود که اتیان نمی توانستند نمود اکن 
چندین وجه بود. 


میشنود امتیاز آن را از سخنان دیگر می دهد و هر فقره از آن که در میان 
کلام فصیح واقع شود مانند یاقوت رمانی و لعل بدخشانی میدرخشد و 
جمیع فصحای عدن و بلغای قحطان اذعان فصاحت و بلاغت آن نموده اند و 
رواب ی ی ر بلیغی یا شعر فصیحی میگفت برای 
و یا سماء اقلعی نازل شد همه از بیم رسوائی در شب آمدند و نوشته های 
خود را اوردند و پنهان کردند. 


وجه دویم از جهه غرایت ی ی وی ی ای 
تا بآن فسبت مرن توت 


وچه سیم عدم اختلاف_ چنانکه حقتعالی فرموده است لو کان من علد عَیر 
ال لوجَدُوا فیه احْتلافا کثیراً یعنی قرآن اگر از نزد غیر خدا میبود هرآینه 
شفه تافتند کر ان الا مشای درا کار شیر هزگاه کاس این وه 
صادر شود نمیشود که مشتمل بر تناقض و اختلاف بسیار نباشد از دو جهه 
یکی از جهه 


اختلاف حکم و مضمون خصوصا وقتی که انشاء کننده آن سخن صاحب خط 
و سواد نباشد و دیگران آیه آیه 9 نون 9 سوره نویسند و اکثر نویسندگان 
منافق و دشمنان او باشند و دیگر اختلاف در فصاحت زیرا که قصاید و 
خطب اقصح فصحا اگر یک فقره اش قصیح است فقره دیگرش فصیح 
تحقیق است جزو 0 لهو و باطل و تزریق است و کلامی که از اول تا 
اخر همه در اعلاء درجات بلاغت بوده بااشد و همه بر حقایق 


و معارف مشتمل باشد صادر نمیگردد مگر از کسی که هیچ گونه اختلاف 


وجه چهارم از جهه اشتمال بر معارف ربانی زیرا که در ان وقت در میان 
عرب خصوصا در اهل مکه علم برطرف شده بود و ان حضرت پیش از 
بعلت با هیچ یک از علماء اهل کتاب و غیر ایشان معاشرت نمیفرمود و 
سای او وه ما رارصا ی و 
تنال در .معاربف آلهی فکر کرده‌ اند در-هر سووه و آبهبه آخشن .وجوه بیان 
فرموده و امری که مخالف عقول سلیمه و افهام مستقیمه باشد مطلقا در 
آن نیست و ببرکت آن حضرت طایفه عرب که بعدم فهم و علم و ادب 
مشهور آفاق بودند از وفور علم و محاسن آداب و مکارم اخلاق مقبول 
ساکنان سبع طباق گردیدند و علماء جهان در اکتساب علم و ایمان محتاح 
بایشان شدند. 


وجه پنجم از جهه اشتمال بر آداب کریمه و شرایع 


وه یا کون ام اقا ای ای ع نکسا شور تفر کروه 
دنه چی هن تیوری: ای که انس بای وی شریقت ٩‏ تیب ی 
انتظام احوال عباد و رفع نزاع و فساد در معاملات و مناکحات و معاشرات 
و حدود و احکام و حلال و حرام مقرر گردانیده که در هر باب هر چند علماء 
زمان و عقلاء جهان تفکر نمایند خدشه در آن نمیتواند یافت و در هیچ امر 
خا یه وش از اهر کم سفن ام و سرت سید انا یه و ال 
السلام مقرر گردیده نمیتوانند ساخت و اگر کسی بعقل خود رجوع نماید 
میداند که از اين معجزه عظیم تر نمیباشد. 


وجه ششم از جهه اشتمال بر قصص آنبیاء سالفه و قرون ماضیه که در آن 
مان ححصوض اه کات وه مس اضعا ایا مه شا .اس 
اطلاع نبوده و بنحوی بیان فرموده که با وجود معاندان بی حساب 2 
اهل کتاب نتوانستند تکذیب آن حضرت نمایند در هیچ جزوی از اجزاء آن 
قصه ها و آنچه مخالف مشهور میان ایشان بود حقیقت آن را بر ایشان 
ظاهر گردانیده مانند کشتن و بر دار کشیدن حضرت عیسی علیه السّلام و 
ار کت اسان را حصات ی ار اسان ۱ 
گردانید مانند قصه سنگسار و حلال بودن گوشت شتر و غیر اینها که 
بتفصیل در حیوه القلوب ذکر کرده ام. 


وجه هفتم از جهه خواص تتور و آبات: کزیفه و آن آنست که شفای جمیع 
دردهای جسمانی و روحانی و رفع تسویلات نفسانی و وساوس شیطانی و 
امن از مخاوف ظاهری و باطنی دشمنان اندرون و بیرون 


در آیات و سور فرقانی هست و بتجارب ب صادقه معلوم گردیده 


و تأثیرات قرآن مجید را در اجلاء قلوب و شفاء صدور و ربط بجناب مقدس 
ربانی و نجات از ضرر شبهات نفسانی زیاده از آنست که صاحب دلی انکار 
آن تماید یا عاقلی را مجال تأمل.باشد: 


وجه هشتم از جهت اشتمال قرآن مجید است بر اخبار معینه که غیر 


حعالی را یر آن اطلاکی مت و آها ریات بر آشمی که اخماء وان کرد 
و ان بر دو قسم است: 


(قسم اول) آتتوت که در بسیاری از آیات کریمه خبر داده است بآنچه 
کافران و منافقان در خانه های خود میگفتند و يا با یکدیگر براز و پنهان 
مذکور میساختند و يا در خاطرهای خود میگذرانیدند و بعد از خبر دادن 
تکذیب آن حضرت نمیکردند و اظهار ندامت و انابت میکردند چون سخن 
فیکفتنق خانت: میشدند و میکفتند در آین.ضاعت خبریل بان خصرته خیر 
خواهد داد و از این نوع بسیار است و اکثر را در حیوه القلوب ذکر کرده ام. 


(قسم دویم) آنست که در بسیاری از آیات کریمه خبر داده بامور آینده که 
غیر خدا را بر آنها اطلاعی نیست پیش از وقوع آنها مگر بوحی و الهام الهی 
مانند خبر دادن از عدم ایمان ابو لهب و جمع دیگر و خبر دادن از مذلت 
بهودان تا روز قیامت و چنان شد و تا حال پادشاهی در میان ایشان بهم 
نرسیده است و در شهر و دیار ذلیل ترین اهل روزگارند و بمذلت ایشان 
مثل میزنند و خبر دادن از فتح بلاد برای اسلام و خبر دادن دخول مکه 


مه مشرفه و برگشتن آن حضرت بسوی آن بلده طیبه و خبر دادن از 
عصمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از شر مردم و خبر 
دادن از غلبه رومیان بر گبران عجم و خبر دادن بسوره کوثر از کثرت اتباع 
و اولاد آن حضرت و بر افتادن بنی امیه و نسل آنها که حضرت را ابتر می 
گفتند و خبر دادن از عدم آرزوی بهودان مرگ را 9( 


قسم اول در بیان مجملی است از سایر معجزات ت آن حضرت- بدان که 
حقتعالی هیچ پیغمبری را معجزه عطا نکرده مگر آنکه مثل آن را و زیاده بر 
آن بان حضرت عطا کرده است و معجزات ت آن حضرت را احصا نمیتوان کرد 
و زیاده از هزار معجزه در سایر کتب ایراد نموده ام و سایر معجزات آن 
4 ۱۱ 7 و۱ یا ۱ ۱۹ 
و آن بیست و چهار معجزه است (معجزه اول) انکه پیوسته نور از جبین 
نورانیش ساطع بود و چون ماه شعاع جبین آن معدن انوار بر در و دیوار 
میتابید و گاه دست مبارک را بلند میکرد 


انگشتان مبارکش مانند ده شمع روشنی میداد (معجزه دویم) بوی خوش 
آن جناب بود چنانکه هر وقت آن عبات از راهی میرفتند تا دو روز و زیاده 
هر که از آن راه میرفت میدانست حضرت از آن راه رفته است از عطر او 

و از عرق آن جناب جمع می کردند بهترین عطرها بود و داخل عطرهای 
ی ۱ ۳ 


آبی در دهان مبارک کرد و مضمضه کرد و در دلو ریخت آب از مشک 
خوشبوتر شد (معجزه سیم) آنکه چون در آفتاب می ایستاد یا راه رفت او 
را سایه نبود (معجزه چهارم) آنکه هر که با آن حضرت راه میرفت هر چند 
او بلندتر بود حضرت یک سر و گردن از او بلندتر می نمود (معجزه پنجم) 
آنکه ابر پیوسته در آفتاب سایه بر سرش می افکند و با او حرکت می کرد 
(معجزم ششم) آنکه مرغی از بالای سر مبارکش پرواز نمیکرد و جانوری 
مانند مگس و پشه و غیر اینها بر آن حضرت نمی نشست (معجزه هفتم) 
آنکه از غقب میدید جنانچة از بیتتن رومیدید (معجزه هشتم) آنکة خواب و 
بیداری او یکسان بود و خواب ب قوای او را از ادراک معطل نمی کرد و سخن 
ملاتکه را می شنید و دیگران نمی شنیدند و ملائکه را میدید و دیگران نمی 
دیدند و هر چه در خاطرها میگذشت میدانست (معجزه نم آنکه هر کر 
بوی بد به مشام آن حضرت نرسیده (معجزه دهم) آنکه آب دهان بهر چاهی 
که هی افکتدن آن بز کت هم میو شید و رات فد هبور صاعت درد 
برکت میشد و از طعام قلیل جماعت کثیر را سیر می کرد چنانچه از بزغاله 
و یک صالح جو جابر هفتصد نفر را سیر کرد (معجزه یازدهم) آنکه جمیع 
لغتها را میفهمید و بجمیع لغتها سخن می گفت (معجزه دوازدهم) آنکه در 
محاسن شریفش هفده موی سفید بهم رسیده بود که مانند آفتاب 
میدرخشید (معجزه سیزدهم) مهر نبوت بر پشت مبارکش جا گرفته بود و 
نور آن بر 


نور افتاب زیادتی می کرد (معجزه چهاردهم) انکه اب از میان انگشتان 
مبارکش جاری شد بقدری که جماعت کثیر سیراب شدند (معجزه پانزدهم) 
آنکه باشاره انگشت ماه را بدونیم کرد (معجزه شانزدهم) آنکه سنگریزه در 
دستش تسبیح میگفت و مردم می شنیدند (معجزه هفدهم) آنکه ختنه کرده 
و ناف بریده و پاک از آلایش خون و عیره متولد شد و در وقت ولادت از پا 
بزیر آمد نه از سر و چون بزمین آمد بوئی بهتر از بوی مشک از اولایح و 
فایج گردید و جهان را معطر کرد- پس روی به کعبه بسجده افتاد چون سر 
از سجده برداشت دست بسوی اسمان بلند کرد و اقرار نمود بوحدانیت 
خدا و برسالت خود پس نوری از او ساطع گردید کٌ مشرق و مغرب عالم 
را روشن نمود (معجزه هیجدهم) آنکه هرگز محتلم نشد و خواب شیطانی 
ندید (معجزه نوزدهم) 


آنکه فضله که فضله که از آن عضرت جدا میفند بوی شک از آن می. آمذ 
و کسی آن را نمیدید بلکه زمین مأمور بود که آن را فرو میبرد (معجزه 
بیستم) آنکه هر چارپائی که آن حضرت بر آن سوار میشد را هوار ميشد و 
پیر نمی شد (معجزه بیست و یکم) آنکه در قوت کسی با او مقاومت 
نمیتوانست کرد (معجزه بیست و دوم) آنکه جمیع مخلوقات رعایت حرمت 
آن حضرت مي کردند و بر سنگ و درخت که میگذشت خم میشدند از برای 
تعظیم ورن را حضرت سلام می کردند و در طفولیت ماه گهواره آن 
حضرت را میجنبانید (معجزه بیست و سیم) آنکه بر زمین نرم که راه 
میرفت جای پایش نمیماند و گاه که 


بر سنگ سخت راه میرفت اثر پایش میماند. (معجزه بیست و چهارم) آنکه 
حفعالی ار اند خر هفایی جر لها آفکنده نود که نا آن وضع و 
شکستگی و شفقت و مرحمت که داشت کسی بر روی مبارکش درست 
تکام تمپوانستت کردره هر کافر هبخافقی که.ارن خصوت را میدید از نیم بو 
خود میلرزید و از دو ماه راه رعب او در دلهای کافران اثر میکرد. 


قسم اول معجزات ولادت با سعادت أن حضرت است- خاصه و عامه 
بطرق متکاثره روایت کرده اند که در شب میلاد کثیر الاسعاد ان حضرت 
شیاطین را از صعود بانتطانما سته کردند و بای شبی: شم ان استفا نها 
ظاهر شد حتی آنکه مردم ترسیدند که قیامت برپا خواهد شد و علم کاهنان 
برطرف شد و سحر ساحران ضعیف شد و هر بتی که در عالم بود برو در 
افتاد و طاق کسری که پادشاه عجم با نهایت استحکام بنا کرده بود و هنوز 
باقیست بلرزید و چهارده کنگره اش ریخت و از میان شکست و تا زمین دو 
حصه شد و تا حال شکستگی بغیر آنها ندارد و قصری که بر دجله بنا کرده 
نود خزات هو اب دز او‌خاری شد: ۵ دریاجه تشاوق: که ان را میپرستیدند 
خشک شد و الحال نمک زار است که نزدیک کاشان است و آتشکده فارس 
که هزار سال بود میپرستیدند در ان شب خاموش شد و رودخانه ساوه که 
سالها خشک بود اب در آن جاری شد و نوری در آن شب از طرف حجاز 
ساطع شد و در تمام عالم 


منتشر گردید و تخت هر پادشاهی سرنگون شد و جمیع پادشاهان گر آن 
روز لال بودند و سخن نمیتوانستند گفت و ملائکه مقربان و ارواح اصفیای 
پیغمبران در هنگام ولادت وافر السعاده 1 منبع سعادات حاضر شدند و 
رضوان خازن بهشت با حوریان نازل شدند و ابریقها و طشتها از طلا و 
نقره و زمرد بهشت حاضر کردند و از برای حضرت آمنه شربتها از بهشت 
آوزدند که او آشامید و آن حضرت را بعد از ولادت بآبهای بهشت 


دادند و از عطرهای فردوس معطر 


گردانیدند و مهر نبوت را بر پشت آن حضرت زدند که نقش گرفت و در 
حریر سفیدی که از بهشت اورده بودند پیچیدند و او را بر جمیع روحانیون 
عرض کردند و جمیع ملائکه سماوات بخدمت ان حضرت رسیدند و بر ان 
حضرت سلام کردند و در ساعت ولادت آن حضرت چهار رکن کعبه معظمه 
از زمین جدا| شد و بجانب حجره مقدسه بسجده افتاد و غرایب ولادت و 
معجزاتی که در آن حالت و بعد از آن در ایام نشو و نما ظاهر شد زیاده از 
حد وعد و احصا است و برخی در حیوه القلوب مذکور است. 


(قسم دوم) معجزآاتی که متعلق بامور سماویه است و آن بسیار است. 


از آنها شق القمر است که حقتعالی فرموده است افتَربت السَاعَة و 
نشق القَمَرّ یعنی نزدیک شد قیامت و شکافته شد ۱ 
۱ ۷ 
کردند حضرت با انگشت اشاره بماه کرد بقدرت الهی بدونیم شد و باز بهم 

پیوست چون از اهل 


بلاد دیگر پرسیدند ایشان نیز خبر دادند که نیمی بر پشت خانه کعبه افتاد و 
نیمی بر کوه ابو قبیس (دویم) بر گردانیدن افتابست خاصه و عامه 
بسندهائی که زیاده از حد و احصاست از اسماء بت عمیس و غير او 
روایت 7 9 
امن اب له الا هرا که رای کار انم رید عودار آنکم 
حضرت رسول (ص) از نماز فارغ شد و حضرت امیر المومنین (ع) 
مراجعت مود حضرت رسول سر مبارک خود را بر دامن آن حضرت 
گذاشتت. ه-خوانید هر آن ال فحی بر آن,خنات از لد تا انکه: ندرک 
شد که غروب کند چون وحی منقطع شد حضرت فرمود که يا علی نماز 
کرده ای عرض کرد نه يا رسول الله نتوانستم سر مبارک ترا بر زمین 
گذارم پس حضرت دعا کرد که خداوندا علی در طاعت تو و طاعت رسول 
تو بود آفتاب را بر گردان اسماء گفت و اللّه دیدم که آفتاب برگشت و بلند 
شد و بجائی رسید که را 
خر کارا ی رو ما اه 
برای امیر المومنین (ع) بعد از وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم واقع شد (سیم) ریختن ستارگان و بسیاری شهب در هنگام ولادت با 
۳ آن حضرت چنانچه مذکور شد (چهارم) نازل شدن مائده برای اهل 

بیت از انمشار (پنجم) صواعق و عقوباتی که بر بعضی از دشمنان آن 
0 


نباتات آن حضرت را و سایر آنچه از آن حضرت ظاهر شد از معجزات مانند 
ناله کردن چوب خرمائی که حضرت بر ان پشت میداد چون منبر را ساختند 
از مفارقت آن حضرت و طلبیدن آن حضرت درخت را و اجابت کردن و 
امدن بسوی آن حضرت و بر رو 


افتادن بتها باشاره آن حضرت و سبز شدن و میوه دادن درخت خشک در 
یک ساعت و سلام کردن درخت و شسنگ: بر آن جناب و کشتن درخت خرها 
برای مسلمانان و در ساعت بلند شدن و میوه دادن و فرو بردن زمین 
پاهای اسب سراقه را و این قسم از معجزات زیاده از حد و عد و 
احصاست (قسم سیم) اخعیات سن کی چها است ان سرت 
مانند سخن گفتن آهوان و شیر و گرگ و سوسمار و بزغاله بریان و ناقه آن 
حضرت در شب عقبه دلالت کردن شیر سفینه مولای آن حضرت را بر راه و 
گواهی دادن انواغ حیوانات بز رسالت ان چناب و از این توع نسیار است. 


(قسم چهارم) مستجاب شدن دعای آن حضرت است در زنده شدن 
مردگان و بینا ( یافتن بیماران و این نوع زیاده از آنست 
(قسم پنجم) استیلاء آن جناب است بر دشمنان و دفع شر ایشان و نازل 
شدن ملائکه از آسمان و یاری نمودن آن جناب را چنانکه در چنگ بدر واحد 
و غیره شد و آثارش بر مردم ظاهر گشت. 


(قسم ششم) استیلاء آن جنابست بر شیاطین و ایمان آوردن جنیان بر آن 
جناب چنانچه قران مجید بر ان ناطق است و در احادیثت 


بسیار وارد است و منع شیاطین از آسمان و دفع ایشان بشهب در کلام 


(قسم هفتم) خبر دادن از امفر شمان آضور اتدم است مانند خبر دادن از 
دولت بنی امیه و انکه هزار ماه ایشان پادشاهی خواهند کرد و از دولت بنی 
عباس و مظلوم شدن اهل بیت رسالت علیهم السلام و شهید شدن جناب 
امیر المومنین علیه السّلام و حسنین علیهما السلام و کیفیت شهادت هر یک 
و انقراض ملک پادشاهان عجم و بقاء دولت نصاری و خبر دادن از شهادت 
حضرت امام رضا علیه السْلام و مدفون شدن او در خراسان و خبر دادن از 
شهادت عمار و دیگران و کیفیت آنها و جنگ کردن امیر الموّمنین علیه 
السْلام با عایشه و طلحه و زبیر و با معاویه و با خوارج و خبر دادن از 
فالومنتدی ابو دن مسیون مودن او آ-صیته+ تیه بلکه ارکم که بر اکثر 
اهل بیت و صحابه واقع شد و خبر دادن از وفات نجاشی پادشاه حبشه در 
ساعت فوت او و از شهادت جعفر طیار و زید و عبد الله بن رواحه در 
ساعت شهادت ایشان در جنگ تبوک و از شهادت حبیب بن عدی و از مالی 
که عباس در مکه پنهان کرده بود و خبر دادن آن حضرت از آنچه منافقان 
در خانه خود می گفتند و آنچه صحابه در خانه های خود می کردند و اکثر 
فردهفی: کف تشرد آنرخضرت هی آمذنق بیش آز. آنکه خن :یکویتد حاحت 
اتشان,رافی فر‌مود و کم سختی از ان نات ضادر 


حق الیقین. ص: 30 
می شد که از معجزه خالی باشد و کسی که تفاصیل 


این معجزات را بخواهد بکتاب حیوه القلوب رجوع نماید. 


( قشم هتم ادرشان معح رات فغ رخ سحضرته ارسالت شام هی الم فیه 
و آله و شلم استت و تصوص»ضریحه فرآن مجند بر آن دلالت کرده است و 
از جمله ضروریات دین اسلام است و منکر آن کافر است و خلافی که 
بعضی از قاصران در خصوصیات ان کرده اند ناشی از عدم تتبع است پا 
قلت تدبر زیرا که بعضی از عامه خلاف کرده اند که در خواب بود يا بیداری 
یا جسم بود يا روح تنها بود یا ببدن با روح با هم و يا تا مسجد اقصی بود یا 
تا آشمان و تعضن از فتاخرین ومتکلمین شنعه در کر بعضی از این خلاقها 
متابعت ایشان کرده اند که بیکی از دو جهت مذکور شد و آنچه را آیات 
کریمه و احادیث متواتره خاصه و عامه ظاهر می شود آنستنت که حعععالی 
رسول را در یک شب از مکه معظمه بسوی مسجد اقصی که در شام 
ات برده از انفا باسیانها تا سره المی ۵ رن اعا یر کرموی و 
عجایب خلق سماوات را بان حضرت نمود و رازهای نهانی و معارف 
نامتناهی بر آن حضرت القا نمود و آن حضرت در بیت المعمور و تحت 
کرت ای تصافت ای ام وی وه ارفا اساسا اخستاه اسات 
ملاقات کرد و داخل بهشت عنبر سرشت شد و منازل اهل بهشت را 
فشاهاه گر ده احاویت مارم خاضم امه و لت میکند مد اه عروخ ان 
حضرت ببدن بود نه بروح بی بدن و به بیداری بود نه بخواب و در میان 
قدمای علماء شیعه در این معانی 


خلاف نبوده چنانچه ابن بابویه و شیخ طوسی و غير ایشان نصریح کرده اند 
باين مراتب و اتفاقیست که معراج مشهور پیش از هجرت واقع شد و 
محتملست که بعد از هجرت بمدینه طیبه نیز واقع شده باشد چنانکه جمعی 
قائل شده اند که معراج مکرر واقع شد ابن بابویه و صفار و دیگران 
بفیته‌ها ی سم از خصرت»ضادی علیه السلام رات کرده اند که خعهال 
خظرت زر سول را ضد.ه پیت و خهان فرتبه :با سمان برد مدطردفر مره ان 
حضرت را در باب ولایت و امامت امیر المومنین علیه السْلام و سایر ائمه 
طاهرین (ع) زیاده از سایر فرائض تاکید و مبالفه کرد و از حضرت صادق 
و 
کت وه اریت صست وس ل ساب الک عیه هه 


(قسم نهم) در بیان قلیلی از فضایل و مناقب آن حضرت- باید دانست که 
آن حضرت مبعوث بود بر کافه بشر از عرب و عجم و جمیع آدمیان و ایضا 
فتعوت بودا بیان بت فرآن 


و دین او ناسخ ادیان جمیع پیغمبران و بعد از او پیغمبری نخواهد بود وان 
حضرت آاشرفست از جمیع مخلوقات از ملائکه و جن و انس و از حضرت 
اشتز المومنین: عله الشام .و سانن انخه افضل نود و آنجهعصی ان علات 
ند که اس السخمس له اس لام افص ار نات نود کفره: 


است و آن حضرت مستجمع جمیع صفات کمالیه بشری بود و یکی از 
معجزات آن حضرت ان بود که در میان گروهی نشو و نما کرد که از جمیع 
اخلاق حسنه عاری بودند و مدار ایشان بر عصبیت و عناد و فساد و نزاع و 
تغایر و تحاسد بود و در حج مانند حیوانات عریان ميشدند و بر دور کعبه 
دست بر هم میزدند و صفیر می کشیدند و بر میجستند عبادت ایشان چنین 
بود از این معلوم است که سایر اطوار ایشان چه خواهد بود و الحال که 
یادخ از هزار ستال از. نغنت آن حضرت گذشته است و شریعت مقدسه 
ایشان را طوعا و کرها به اصلاح آورده است کسی که در صحرای مکه 
ایشان را مشاهده میکند میداند که به مراتب شتی از انعام بدترند در میان 
چنین گروهی آن جناب بهم رسید با جمیع اخلاق حسنه و اطوار حمیده از 
علم و حلم و کرم و عفت و سخاوت و شجاعت و مروت و سایر صفات 
کمال که علماء خاصه و عامه کتابها در این باب نوشته اند و عشری از 
اعشار آن را احصا نکرده اند و بعجز اعتراف نموده اند و قلیلی از آن را در 
حیوه القلوب ایراد نموده ام ایضا اجماع امامیه منعقد است بر آنکه پدران 
بزرگوار رسول خدا و امه هدی ص همه مسلمان بوده اند تا آدم بلکه همه 
انبیاء و اوصیاء بوده اند و هیچ یک کافر نبوده اند و آزر که کافر بود پدر 
حضرت ابراهیم نبود بلکه عموی او بود چون او را تربیت کرده بود او را پدر 
میگفت بلکه تاریخ پدرش بود و احادیثی که دلالت بر خلاف 


اين میکند محمول بر تقیه ا تاو وی و هر کوه متلسا رم ده 
عبد المطلب از اوصیاء حضرت ابراهیم بود و همچنین پدرانش تا اسماعیل 
همه اوصیا ء بودند و ابو طالب ءع( پدر امیر المومنین علیه السلام بعد از 
عبد المطلب وصی بود و هرگز بت نیرستیده بود و کافر نبود و لیکن ایمان 
خود را برای مصلحت از _ قوم خود مخفی میداشت که رعایت حضرت 
سول ای الم و ال مسام بش شای ضم ات جات 
بیشتر تواند کرد و وصایا و ودایع و کتب ابراهیم و اسماعیل و سایر انبیاء و 
اوصیاء نزد او بود و بحضرت رسول در وقت مردن تسلیم کرد و در ان 
یا اما دب ارات رده است کاس احسات 
کهف بود که ایمان را پنهان داشتند و کفر را ظاهر کردند برای تقیه پس 
حقتعالی واب ایشان را مضاعف گردانید و , بر این مضامین احادیت متواتره 
اد اه میت دازه شده ات و اسلام امص‌طالیبه اه احراد آن حضرت از 
ضروریات دین شیعه است و در احادیث معتبره وارد شده است که شیعه 
ما نیست هر که باسلام ابو طالب قائل نباشد باید 


اعتقاد کرد که جدات 1 جناب و مادران ائمه همه عفایف و نجیبات 
مکرمات بوده اند و آلوده بتهمتی نبوده اند در هنگامی که نطفه ایشان با 
آباء انشان در رحم آنها قرار گرفته مسلمان بوده اند ِِ لازم نیست که 
هميشه مسلمان بوده باشند مانند شهربانویه مادر علی بن بن الحسین علیه 
السلام و مادرهای اکثر ائمه که کنیزان بوده اند 


زیرا که در وقت کفر نطفه ایشان در رحم آنها نبوده بخلاف پدران و اجداد 
اسان عون تفه اه هام کرمههی تساه و بای کم هر کر 
کافر نبنوده باشتد و اين مضامین از ادله عقلیه و نقلیه ظاهر و مبرهن است 
اما اکثر متفطن و متعرض نشده اند و الله الموفق. 


(قسم دهم) خلافست که آيا آن حضرت بر ملائکه مبعوث بود پا نه و توقف 
اولیست اما از احادیث بسیار ظاهر میشود که میثاق ولایت آن جناب و 
اوصیاء او را از جمیع ملائکه گرفتند و جمیع ملائکه مطیع و منقاد ایشانند و 
ملائکه از انوار مقدسه ایشان تنزیه و تقدیس و تسبیح حق تعالی را 
آموختند و هیچ ملکی برای امری بر زمین نمی آید مگر آنکه اول بخدمت 
امام علیه السلام می اید و بعد از ان پی ان کار میرود و جبرئیل ع بی 
رخصت داخل خانه حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نمیشد و 


چون داخل میشد مانند بندگان به ادب بخدمت او می نشست. 


(فسم اش تفت کت رال صلی ال علیه و الم ۵ تام 
پیش از بعثت آیا بشریعتی عمل میکرد یا نه بعضی بر آنند که بشریعتی 
متعبد نبود و بعضی گفته اند بود و بعضی توقف کرده اند و فرقه دویم نیز 
خلاف کرده اند بعضی گفته اند بشرع نوح (ع) عمل میکرد و بعضی گفته 
اند بشریعت ابراهیم (ع) و بعضی بشرع موسی (ع) و بعضی بشرع عیسی 
(ع) و بعضی بهمه شرایع و حق در نزد حقیر آنست که بعد از بعنت آن 
جناب تعبد به هیچ شرعی غیر شرع خود نمینمود و شریعت آن جناب ناسخ 
جمیع شرایع بود 


و لهذا آنچه ان جناب سوال میکرد تا ۳ وحی نازل نمیشد جواب نمیفرمود 
هک رن یی اهر »کی قفا رمت تص یر ید ان کف ینار 
زناکار که خبر از توریه داد برای اتمام حجت بر یهود و تکذیب قول ایشان 
بود و اظهار علم خود بکتب ایشان و ایاتی که اشعاری بر متابعت انبیاء دارد 
ایشان در تبلیغ رسالت و تحمل و صبر در امور شاقه است و اما پیش از 
بعثت مدلول اخبار و ادله عقلیه بسیار است که ان جناب اهتمام در عبادات 
و تتبع در مکارم اخلاق و اجتناب از محرمات و مساوی اداب زیاده از همه 
کس میفرمود چون تواند که سایر خلق در حدائت سن معلف بشرایع باشند 
و عبادت حقتعالی کنند و اشرف مخلوقات تا چهل سال مطلقا مکلف 
بعبادتی نبوده باشد و راه دین خود را نداند با 


آنکه متفق است که آن حضرت انواع عبادت میکرد و بیست و پنج حج پیش 
از هجرت پنهان بجا اورد و اداب حسنه از تسبیح و تحمید و تسلیم و ترک 
محرمات و مکروهات و روزه و انواع عبادات از آن جناب صادر میشد و 
نمیتواند بود که اینها به متأبعت شریعت دیگران باشد بچندین وجه (وجه 
اول) آنکه اک غفل تشرعت سس نماد رعیت: ای ها هوجو بان 
که آن پیغعمبر افضل_ از او باشد و این خلاف ضروریات دین است (وجه 
دویم) انکف شرفت »ان پیغفتر» ۲ باید بداند تا بشرع او عمل نماید و اگر 
بوحی دانست پس 


پیغمبر خواهد بود و عمل بشرع خود کرده خواهد بود که موافق شرع 
پیغمبر دیگر باشد و اگر بغیر وحی دانست پس بایست از علماء آن ملت 
اخذ کرده باشد و از جمله معجزات آن جناب آن بود که خط و سواد 
نداشت و با علماء اهل کتاب معاشرت نکرد و قصص انبیاء را بنحوی که در 
کتب ایشان بود بیان کرد پس چگونه از ایشان فرا گرفت و ایضا اکثر علماء 
اهل کتاب در آن عصر فاسق و فاجر بودند چگونه اعتماد بر گفته ایشان 
میتوانست کرد (وجه سیم) آنکه در احادیت بسیار وارد شده است که هیچ 
زمان دنیا خالی از حجت خدا نمیباشد اگر حضرت رسول در ابتداء تکلیف 
پیغمبر نبود بایست يا وصی عیسی پا وصی ابراهیم را تتبع نماید و باو ایمان 
بیاورد و تابع او گردد پس بایست این معنی را اکثر اهل مکه بدانند و نقل 
کنند قطع نظر از آنکه لازم می آید که آن حضرت مرتبه اش پست تر از آن 
وصی باشد و افضلیت آن حضرت بر سایر خلق ضروری دین اسلام است 
پس گوئیم که پیغمبری آن جناب هميشه بود پیوسته بوحی و الهام الهی 
بشریعت خود عمل مینمود و بعد از چهل سال رسول شد و مأمور گردید 
که مردم را بسوی خدا دعوت نماید بچندین وجه (وجه اول) آنکه خاصه و 
عامه از آن جناب روایت ت کرده اند که فرمود من پیغمبر بودم در وقتی که 
آدم ما بین آب و گل بود احادیث بسیار وارد شده است که روح آن جناب را 
در عالم ارواح بروح انبیاء مبعوث گردانیدند و همه باو ایمان آوردند و 


ملائکه تسبیح و تقدیس الهی را از ارواح مقدسه او و اهل بیت او آموختند 
(وجه دویم) که امیر المومنین علیه السلام در خطبه قاصعیه فرمود که 
حقتعالی مقرون گردانید به پیغمبر خود در هنگامی که او را از شیر 
ناز کیان دیک بان خر رین هلکی ار فلانکه خودب را که دالت یرد او 
را براه مکارم افعال و محاسن اخلاق اهل عالم در شب و روز همین است. 
معنی پیغمبری معلوم شد که شرایع دین خود را از ملک فرا می گرفت 
(وجه سیم) آنکه در احادیث صحیحه وارد شده است که حق تعالی حضرت 
ابراهیم را بنده خاص خود گردانید پیش از آنکه او را پیغمبر گرداند و پیغمبر 
گردانید او را پیش 


از آنکه او را رسول گرداند و رسول گردانید پنشن. از انکه خلیل گرداند:و 
خلیل گردانید آو را پیش از آنکه امام گرداند- و در حدیث صحیح وارد شده 
اتتت که تب انشت که در خوات هی ید مانند خواب ابراهیم و مانند آنچه 
میدید رسول خدا از اسباب پیغمبری پیش از انکه جبرئیل وحی بیاورد از 
برای او برسالت پس معلوم شد که پیغمبری از رسالت بوده (وجه چهارم) 
در احادیت صحیحه بسیار وارد شده است که رسول خدا| و ائمه هدی 
صلوات اللّه علنهم از اول. سن:ناء آخز ننین مویدند بروح القدس که ایشان 
را تعلیم و تسدید مینماید و از سهو و خطا و نسیان نگاه میدارد (وجه پنجم) 
بنص قران و احادیث متواتره معلوم شده 0 که حضرت رسول افضل 
زیاده 


از آن کرامت ت کرده اند چون تواند بود که حضرت عیسی علیه السْلام در 
گهواره پیغمبر باشد و حضرت یحیی در سن صبی بشرف نبوت فایز گردد و 
حضرت رسالت با آن جلالت قدر تا چهل سال خلعت نیوت نپوشد ایضا در 
جدیت بسیار وارد. شنده اشت کم .از ائمة صلوات الله ,غلیهم. در وقت 
مه لیت.باکه در .هام ولافت انار عله ۵ مالسا خن موه رت وید 
علیه السلام در کودکی در دامان پدر از مسائل مشعله غامضه جواب 
فرمود و حضرت جواد علیه السُلام در سن نه سالگی در سه روز سی هزار 
مسئله غامضه را بیان شافی نمود چون تواند بود که حضرت رسالت از 
اکان کر تاش وه سس حلامست کم ال ارم رت را را 
امی نامید اکثر گفته اند برای آن بود که خط و سواد نداشت و در اخبار 
وارد شده است که نسبت بام القری که مکه مشرفه است داده شده 
است و در این خلافی نیست که آن حضرت پیش از بعثئت تعلیم خط و 
سواد از کسی ننموده بود چنانچه نص قرآن بر آن دلالت کرده است و 
خلاف در اینست که ایا بعد از بعثت میتوانست خواند و نوشت يا نه حق 
انست که قادر بود بر خواندن و نوشتن چنانچه بوحی الهی همه چیز را 
میدانست و بقدرت الهی کارهائی که دیگران از | آن عاجز بودند میتواننست 
اما برای مصلحت خود نمینوشت و وحی را دیگران می نوشتند و غالب 
اوقات. دیگرانترا آمز بخواندن: نامه ها.میفرمون ودار,حضرت ضادق یه 
پا ی سا ای ی 


را میخواند و نمینوشت و بسند معتبر منقولست که شخصی از امام محمد 
تقی علیه السلام پرسید که چرا حضرت رسول را امی نامیدند آن جناب 
فرمود که سنیان چه میگویند عرض کرد میگویند که نمیتوانست چیزی 
نوشت فرمود که دروغ میگویند لعنت خدا بر ایشان نامه الله که آن 
حضرت میخواند و می نوشت به هفتاد و سه زبان بلکه او را خدا می نامید 
برای انکه از اهل مکه است و یک نام مکه ام القری است. 


دویم- آن حضرت را خصایص بسیار بود که دیگران در آنها با آن حضرت 
شریک نبودند (خاصه اول) آنگه بقاز ست نها فتر رد ان حضرت واجب 
بود (خاصه دویم) قربانی نزء ان حضرت واجب بود (خاصه سیم) بعضی گفته 
اند که مسواک بر آن حضرت واجب بود (خاصه چهارم) مشورت کردن با 
اصحاتعضه کم انوس آن تحص رت ات انست (خاضم. بفحه ای ده 
که میدید بایست البته انکار کند (خاصه ششم) مخیر گردانیدن زنان که در 
کتاب طلاق مذکور است (خاصه هفتم) حرام بودن زکاه واجب بر او و ذریه 
او و در حرمت زکاه سنت و تصدقات سنت خلاف است (خاصه هشتم) 
واجب بودن اداء دین کسی که بمیرد و فقیر باشد (خاصه نهم) آنگد کفته 
اند آن حضرت سیر و پیاز ز میل نمیفرمودند و بعضی گفته اند حرام بود بر او 
(خاصه دهم) آنکه بر پهلو تکیه کرده طعام میل نمی فرمود و بعضی گفته 
اند که حرام بود پر آن حضرت (خاصه یازدهم) بعضی گفته اند خط نوشتن 
و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود ثابت نیست (خاصه دوازدهم) وصال 
در روزه برای آن 


حضرت جایز بود و بر دیگران حرام بوده است و وصال آنست که دو روز 
روزه بگیرد و در میان افطار نکند یا افطار را تا سحر تأخیر نماید با قصد 
(خاصه سیزدهم) بر آن حضرت زیاده از چهار زن بعقد دائم جایز بود و بر 
دیگران حرام است (خاصه چهاردهم) بر آن حضرت حلال میشد زنی که 
خود را باو می بخشید بدون عقد (خاصه پانزدهم) انکه نکاح زنان ان 
حضرت خواه دخول کرده باشد خواه نکرده باشد در حال حیات آن حضرت 
و بعد از وفات هر دو بر دیگران حرام بود (خاصه شانزدهم) حرام بود که 
آن حضرت را بنام ندا کنند که یا محمد و یا احمد بگویند و حق تعالي نیز در 
قران در هیچ موضع آن حضرت رابنام ندا نفرموده است بلکه یا ایا الثبیُ 
و یا آیُها الْسْول و یا ها المرَّمّل و یا أیُها امد فرموده است (خاصه 
رام ها ور را تا 
حضرت کنند (خاصه هیجدهم) حرام بود که از پشت حجره ها ان حضرت را 
فا کننق بو خضایی سار سکن در ده انق که کتر اما قور ففیر ات 
تست هد کر انیا در اش رساله ‏ اما شوه ه ظاست یشت. امد خوالد 
بکتاب حیات القلوب نمودیم 


باب پنجم در امامت است 


اشاره 


ماد ایام ی است فا و ای آعت نو مت آمود. 
دنیا و دین بنحوی که پیغمبر میکرد بنیابت و جانشینی پیغمبر نه بر سبیل 
استقلال و در آن چند مقصد است: 

مقصد اول در وجوب نصب امام است 


اشاره 


بدان که امت خلاف کرده اند ذز آنکه امام بمعنی که مذکور شد نصب 
کردن او ضرور و واجب است يا نه و بر تقدیر وجوب بر حقتعالی واجب 
است يا بر امت ایضا خلاف است که عقل حکم می کند بوجوبش يا بشرع 
معلوم شده است و ذکر خلافهای ایشان ثمره ندارد و آنچه فرقه ناجیه 
آماهیه بر ان اتفاق کرده اند آنست که واجب است بر پروردگا ر عالم عقلا 
و سمعا نصب کردن امام- اما عقلا بچندین وجه: 


مسر ات کممصراس اطا مر سا شا ار ات 
مه را تا 
ی و ها ساره مضه ار را که و 
و همه عقول بر این معنی مفطورند و چنین کسی يا نبی است يا امام که 
را ما ها ی را 
بعد از او امید بعثت پیغمبر دیگر نیست. 


انضا سا لین داب ام کی یت الک اضام بعال. ۳ 
هت میم احیال هار رصان درس متا کمی است ی اا طاا کج 
اختیار دین و دنیای ایشان بدست او باشد و چنین رئیسی يا پیغمبر است با 
امام و در زمانی که پیغعمبر نباشد منحصر است بر امام. 


وجه سیم [نصب حافظان شریعت ] 


انکه چون بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مخصوص زمان 
ان حضرت نبود بلکه مبعوت است بر کافه خلق تا روز قیامت از برای 
ایشان کتابی اورد و شریعتی از جانب خدا مقرر شد و اداب و سنن در هر 
امری حتی خوردن و اشامیدن و جماع کردن و بیت الخلا رفتن از برای 
ایشان مقرر کرد و در فرائض و مواریث و قضایا و معاملات و احکام واقعه 
حقه بوحی الهی مقرر نمود و مدت بعثت آن حضرت مدت قلیلی بود و در 
آن فرت مه قلیلن اه اضان کروند باکر اما ان ها که 
بودند پس هیچ عاقل تجویز این میکند که خدا و رسول امری چنین عظیم را 
اهامای تفت 


5 کناب هت که معضوم ۵ مامون آز کب و هو ۵ تقییر هل بآشد 
مقرر نکنند و کتاب مجمل غامض ذو وجوه و محاملی در میان ایشان 
ها او اه او 
غایت اجمال باشد و هر کس بنحوی فهمد و مفسری از برای آن تعیین 
نفرمایند يا آنکه از هزار یک احکام ضروربه در ظاهر آن نباشد 


و احادیث سنت در نهایت اختلاف و تشویش باشد و نو مسلمانی چند را که 
هر یک انواع اغراض فاسده داشته باشند صاحب اختیار امت گردانند که هر 
باطلی که خواهند برای خود تعیین نمایند و آن جاهل باطل هر امری که رو 
دهد صحابه را جمع کند و خود مانند خر در گل مانده باشد و از اين و از آن 
پرسد تا بمقتضای اغراض باطله خود یکی را ترجیح دهد هر که بهره قلیلی 
از عقل داشته باشد چنین امر شنیعی را بر خدا و رسول روا نمیدارد و 
خداوند بان لطف و رحمت نسبت بعباد خصوصا بر این امت. پیغضبز ,بان 
ما را یواست 
بایشان نشوند بیعفیر. بذر کواری که ان طفه: ار آرها هبدن ربق و تین 
لطیف خود برای هدایت امت قرار داد چون شد که یک مرتبه دست از 
ایشان بر داشت و رئیسی برای ایشان قرار نداد و دهقانی که در دهی 
بیمار شود برای شفقت بر رعیت خود و مزارع خود یک کسی را تعیین 
میکند و وصیت برای ایشان میکند و ضابطی برای متروکات خود تعیین 
مینماید پیغمبر اخر الزمان از دنیا میرود و برای دین و ملت و کتاب و سنت 
و رعیت و امت خود کسی را تعیین نمیکند اگر در اين باب عقل حکم نکند 
در هیچ بدیهی حکم نخواهد کرد. 


وجه چهارم [عادت تعیین خلیفه در جمیع انبیاء] 


2 
دنیا رحلت نمیفر مود و 


فی خصرت رشالت صلی الم ری آلم بو سم در کم خووانت ‏ 
سفرهای خر تی. که ان جناب از مدینه مشرفه میفر مود آن بود که تعیین 
رئیس و خلیفه میفرمود و در جمیع بلاد و قرای اسلام نیز البته حاکمی 
لصب مینمود و امر ایشان را بخود نمیگذاشت پس چون در این مفارقت 


کبری و سفر بی منتها احوال ایشان را مهمل و امور ایشان را معطل می 


وجه پنجم مرتبه امامت چنانکه دانستی نظیر منصب جلیل نبوتست 


اشاره 


اگر امام را مردم توانند اختیار کرد باید که مردم نبی را نیز اختیار توانند 
کرد این باظل است باتقاق ع آیضا بر مضالعامه عباه عقول تا قضه امت 
کی فت اندشکم کرو و فقلا م صاحب هیر تسار است که سرا اد ترا 
نسق قریه ای يا حکومتی تعیین مینمایند و در 


اندک وقت ظاهر میشود که خطا کرده اند و تغییر میدهند پس بریاست دین 
و دنیای عامه خلق چگونه عقول مردم وفا کند ایضا عصمت در آن 
شرطست چنانچه معلوم خواهد شد و کسی بغیر حقتعالی بر آن مطلع 
تا هه و یار تسام تساه اسر 
آا توا ایا ای و من سر ناه ا حات اس وتف 


(اول) آیه وافی هدایه الوم أكمَلْ لَُمٌ دیتکمْ و أْمفث عَلَیْکمٌ نقمیی 


یعنی امروز کامل گردانیدم از برای شما دین شما را تمام گردانیدم بر شما 
نعمت خود را و شک نیست در انکه امام از معظم ارکان دین است و هیچ 
نعمتی برای صلاح دین و دنیای امت اعظم از امام نیست پس باید که 
حقتعالی نصب امام از برای امت کرده باشد با آنکه احادیث مستفیضه از 
ظرق حاسه:هعامه وارد شده است. که این آبه رشق بعد از ان تضب آمیر 
الفوستین علبه الن لام ور ویر عم نازل.شند. 


دلیل دویم در آیه کریمه و قالوا لو لائر هّا فان علی رَجْل من اقریتبْنِ ظیم هم تون 


رَحمت ریک تَخن قسَهنا بَيتهْمْ معيشَتَهم فی الحیاه الدئیا و رَقفْنا بعَصَهْمْ قوّق بقض درّجاتِ لیت 


مفسران خاصه و عامه گفته اند که یعنی کفار قریش میگفتند که چرا 
فرستاده نشد این قرآن بدو مرد عظیم از اهل مکه و طائف مانند ولید بن 
مغیره که در مکه بود و عروه بن مسعود که در طاثف بود که ایشان اموال 
و بساتین بسیار دارند حقتعالی در رد قول باطل ایشان فرمود که آیا ایشان 
قسمت میکنند رحمت پروردگارت را یعنی پیغمبری ترا بهر کس خواهند 
میدهند ما تقسیم کردیم میان ایشان معیشت ایشان را در زندگانی دنیا و 
بعضی را بلندتر کردیم از بعضی بحسب دنیا بدرجات بسیار تا آنکه بیکدیگر 
محتاج باشند و بعضی از ایشان بعضی را بکارهای خود بدارند و باين سبب 
احوال عالم منظم گردد و حال آنکه رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه 
ایشان جمع میکنند از اموال فانیه دنیا یعنی هرگاه ما قسمت اموال و 
زخارف دنیا را که نزد ما قدری و اعتباری ندارد بایشان نمیگذاریم بلکه خود 
تقسیم کنیم پس چگونه قسمت نبوت است را باین رفعت شان باختیار 
ایشان گذاریم و هرگاه دانستی که مرتبه امامت نظیر درجه نبوت است و 


باختیار مردم نگذارد و خود نصب و تعیین نماید و این معنی نهایت وضوح را 
دارد از اين آیات کریمه اگر رمد تعصب و عناد دیده بصیرت مخالفان را 
نیوشاند. 


دلیل سیم حقتعالی میفرماید که و ریک یِحْلقّ ما یشاء و یَحْتار ما کان له لیر سْیُحان ال و 
تالی: ما کون 


یعنی پروردگار تو می آفریند هر چه را می خواهند نبوده است ایشان را 
اختیاری منزه است خدا از آنچه ایشان شریک او میگردانند و دلالت این آیه 
نیز ظاهر است. بر آنکه بر گزیده برای امور دین و دنیا خداست نه خلق و 
مفسران عامه روا 0 
چرا خدا پیغمبری را بدیگری نداد. 


دلیل چهارم آیات تیار انس که حلالت میکتی بر آنکه خدا شمه خیو را در فران ید بیان فرموده 


۳ ۳ 


مثل ما قَرّطنا فی الکتاب من ی ء یعنی تقصیر نکردیم در کتاب از هیچ 
چیز و کل شم ء قصّلناة تفچیلاً و هر چیزی را تفصیل داده ایم تفصیل 
دادنی و لا رطب و لا یایس لا فی کتاب مین و هیچ خشک و تري نیست 
مر اک ور کاس‌ اه رم هت سس ام ای ور ترا یه 
همه چیز را بیان فر موده باشد چون تواند بود که تعیین امام که اهم امور 
است بیان نفرموده باشد. 


دلیل پنجم فرموده است که آطیغُوا ال و َطیعُوا الرّسُولَ و آولی الم ملک 


ی ات مک ات سا ریا عصاتان سره 
یاه ما ها ما ها 
ای سا ی ای ار و و ری 
اک ات هر ماما دصات ی بیس با 2 رای 
الامر نیز مثل رسول باشد در آنکه غلط و خطا و دروغ و گناه و سهو از او 
صادر نشود و الا لازم می اید که حقتعالی مردم را امر کند بچیزی چند از 
ات و ی اما ای 


اشت. ۵ .عون است: ه باتفا غتر انسم انس عشر ضامات اللم. عود 


(اول) آنکه امام باید افضل باشد از همه امت در جمیع جهات خصوصا در 
علم و الا تفضیل مفضول و ترجیح مرجوح لازم می اید و ان بحسب عقل 
قبیح است ایضا حقتعالی می فرماید. 


قمن دی الي الحو* آحوٌ آن بتبع آقن لا یکی الا آن بهدی قما لکْمْ کیت 
تخکفون یعنی آیا کسي که هدایت می کند موی حقتعالی سزاوارتر است 


خود هم هدایت نمیتواند یافت مگر آنکه دیگری او را هدایت کند پس چه 
ی ی ی ابو 
تب 5 الذین لا یَعَلمون ما 


4 - 


آنها که صاحب علم نیستند. متذکر ن نمیشوند این را مگر صاحبان عقلها و 
ایضا فرموده است فسئلوا_ اهل الککر ان کت لا تشون یعنی سوال کنید 
از اهل علم و اهل قرآن اگر نمیدانید و چون حقتعالی خطاب کرد بملائکه 
که انی:جاعل فن, الازض خلیفة ندرستی که هن.متخواهم در زمین خایقه و 
جانشینی قرار دهم ملائکه گفتند آیا قرار میدهی کسی را که فساد کند در 
زمین و بریزد خونهای مردم را و ما تسبیح و تقدیس میکنیم تو را حقتعالی 
فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید پس حقتعالی اسماء را تعلیم 
آدم نمود و بآن حجت بر ملائکه تمام کرد که چون او از شما اعلم تر است 
بخلافت سزاوارتر است پس معلوم شد که اعلم بودن موجب استحقاق 
خلافت است و ایضا چون بنی اسرائیل قبول پادشاهی طالوت را نمیکردند 
حقتعالی فرمود که او را تفضیل داده ایم بزیادتی علم و جسم پس معلوم 
شد که مناط ریاست و پادشاهی زیادتی علم و شجاعت است چه ظاهر 
آنشنت که زبادتنخسم فوم.هشجاعت باشد نع تر ربجنر یت 


دنل یض ای تشر یط اتاست یت انس و استام: عای مات 
است بر آنکه امام نیز مثل پیغمبر معصوم است از اول عقد ضا آخن عم از 
جمیع گناهان کبیره و صغیره و احادیث متواتره بر این مصمون بسیار است 
و ایضا امام امین خداست بر دین و دنیای مردم پس هرگاه خود در احکام 
الهی خیانت کند ۳۹ قابل اماهت خواهد بودم بلکه محل ملامت «خواهد بود 
بقول خدا که فرموده است أ نمرون التاس بالبة و تشون سکم و انبم 


الا فا اون ی اس کی مه زا فا 
میکنید نفسهای خود را با انکه کتاب خدا را میخوانید ایا عقل ندارید و 
قباحت این امر را نميفهمید و باز فرموده است ای گروه مومنان چرا 
میگوئید چیزی را که نمیکنید حقتعالی بسیار دشمن میدارد که بگوئید چیزی 
را که نمیکنید و معلوم است کسی که مستحق این ملامتها باشد قابل 
خلافت و امامت نیست و ایضا چون حقتعالی خطاب کرد بابراهیم که من 
گردانیدم تو را امام از برای مردم حضرت جلیل از اين عطای رب جلیل 
بسیار شاد شد و از برای فرزندان خود طلب کرد و گفت از ذریه من نیز 
امامان فرار ده حقتعالی فرمعدلا ال عفیق الظالمین نعت نمی ود غود 
امامت من بظالمان و هر صاحب معصیتی ستم کار است بر نفس خود و در 
هر وقت از اوقات عمر خود که معصیت کند بر او صادق 


خواهد بود که عهد امامت باو نمیرسد و ایضا عمده فائده در نصب امام 
آنست که حفظ ناموس شریعت بکند و حافظ شریعت باشد هرگاه معصیت 
و خطا بر او روا باشد امام دیگر باید که او را از معصیت منع نماید و 
1 از او صادر شود او زایل سازد پس او امام کل خواهد بود نه اول 
ایضا بر امت واجب است که اطاعت امام بکنند در قول و فعل چنانچه در 
اتید و هم‌حر ام انضا هی از کر بر اشان عاحستت ای بکنته مخالفت: | 
اطاعت 


و رعایت امام دارد و اکر نکنند ترک واجب کرده خواهند بود و اگر وجوب 
اطاعت در غیر حرام باشد پس باید ایشان را امام دیگر باشد که حلال و 
حرام را از او اخذ کنند پس محتاج به دو امام خواهند بود و اگر او هم 
معصوم نباشد محتاج بامام دیگر خواهند بود بق تا ال ارمی ادا 
منتهی بامام معصوم می شود و این دلیل بچندین دلیل بر میگردد و بعد از 
ام وی مود 


(فترضا سیم ان شراب آمافت نرد آماسیه هاشمی وین اما است. وان 
بنصوصی که بر خصوص هر یک از ائمه وارد شده است معلوم خواهد شد 
ان شاء الله تعالی و سنیان به هیچ یک از این سه شرط قائل نیستند و این 
سه صفت را متکلمان ذکر کرده اند و گفته اند باید صفاتی که در پیفمبران 
مذکور شد در او باشد يا انکه شبهه در نسبش نباشد و پدر ایشان دنی و 
مادر ایشان غیر عفیفه نباشد و از عیوبی که موجب تنفر خلق است مبرا 
باشد مانند خوره و پیسی و کوری و گنگی و درشتخوثی و کج خلقی و بخل 
و دنائت نفس و دنائت صنعت مانند جولائی و حجامی و افعالی که دلالت بر 
ضفف ققل: کنر و امال انسا 

و سلطان المحققین نصیر المله و الدین رحمه اللّه در بعضی از رسائالش 
گفته است که در امام علیه السْلام هشت شرط معتبر است (شرط اول) 


معصوم بودن او است از گناهان صغیره و کبیره بمعنی که مذکور شد 
(شرط دویم) انکه عالم باشد بهر چه در امامت محتاج بان است از علوم 


دینی و دنیوی مثل 


احکام شرعیه و سیاسات مدنیه و آداب حسنه و دفع دشمنان دین و رفع 
شبهات ایشان زیرا که غرض از امامت بدون اینها حاصل نمیشود (سیم) 
شجاعت برای دفع دشمنان و فتنه ها و برانداختن اهل باطل و غالب 
گردانیدن حق زیرا که اگر او که سر کرده است بگریزد ضرر عظیم بدین 
میخورد بخلاف گریختن بعضی از رعایا (چهارم) آنکه در جمیع صفات کمال 
مانند شجاعت و سخاوت و مروت و کرم و علم و هر چه از صفات کمال 
باشد از همه رعیت خود کاملتر باشد و الا تفضیل مفضول لازم آید و آن 
قبیح است عقلا (پنجم) آنکه پاک باشد از عیوبی که باعث نفرت مردم گردد 
خواه در خلقت مانند کوری و خوره و 


پیسی و خواه در خلق مانند بخل و حرص و کج خلقی و خواه در اصل مانند 
دنائت نسب و ولد الز نا بودن و تهمت در نسب او یا پدران او و خواه در 
ی 
۱ 0 
در وقت ضرورت دلیل حقیقت او بااشد (هشتم) آنکه امامت او عام بااشد و 
امامت منحصر در او باشد و الا موجب فساد میانه رعیت گردد و اثبات این 
مدعا باجماع و احادیث متواتره اولیست. 


مقصد سیم در بیان صفات و خصایص امام است 


که از احادیث معتبره ظاهر میشود و آنها در احادیث ما بسیار است و در 
حیوه القلوب مذکور است و در این رساله بعضی را ایراد 


ی و ی ت کرده است که 


پاکیزه و ناف بریده و ختنه کرده متولد میشود چون از شکم مادر بزیر می 
اید دستها را بر زمین میگذارد و صدا بشهادتین بلند میکند و محتلم نمیشود 
و خبائت جنابت در او بهم نمیرسد و دیده اش بخواب میرود و دلش بخواب 
نمیرود یعنی انچه واقع مشود در ان حال میداند و خمیازه و کمانکش نمی 
کند و از پشت سر می بیند چنانچه از پیش رو میبیند و فضله که از او جدا 
میشود بوی مشک از آن می آید و زمین را خدا موکل ,کرده است که 
بپوشاند او را و فرو برد چون زره حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
زا میبو‌شد بر فامتنن درکست می, آید و هر کس دیگر که بپوشد خواه 
دراز و خواه کوتاه یک شبر از قامتش زیاد می آید و ملک با او سخن میگوید 
تا آخر ایام عمرش. 


و ابن بابویه از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که امام 
داناترین مردم است و در حکمت و علم بدقایق امور از همه در پیش است 
و پرهیزکارتر و بردبارتر و سخی تر و شجاع تر از همه کس است و 
عباداتش از همه بیشتر است و سایه ندارد و شاید که مراد آن, باشد که 
گاهی چنین است و از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم دائمی 
باشد و بول و غایط او را کسی نمی بیند و زمین موکل است بآنچه از او 
بیرون اید فرو برد که بر مردم ظاهر نشود و بویش از مشک خوشبوتر 


1 ت و 


اولی است بمردم از جان ایشان که باید او را مقدم دارند بر نفس خود در 
هر تاینههان ود رافدای اوه کنتد یا آنکه ددص ن اان این حالت:ر۱ 
نسبت باو بهم می رسانند و مشفق تر و مهربان تر است بر ایشان از 
پدران و مادران ایشان و تواضع و فروتنی او نزد خدا| 


از همه کس بیشتر است و آنچه مردم را بآن امر میکند خود زیاده از 
دیگران بان کمل میتمید و آچه مردم راز آن نهی میکند پیش از دیگران 
اهتمام در ترک آن مینماید و دعای او مستجابست حتی آنکه اگر بسنگی 

دعا کنخ هرایته پدوسم منود وه ها و اساحه حضرت رسوال صلی اه 
طلیة و آله و سلم برد او اشت خضوضا شیر ده الفقار که از اسان 
شیر آهده واه فست: که امهان مت شتعیان, اهل. بیت. ۶اه 
السّلام تا روز قیامت بر آن نوشته است و نامه دیگر نزد او هست که 
نامهای دشمنان تا روز قيیامت در آن نوشته است- و نزد امام میباشد جامعه 
و آن نامه ایست که طول آن هفتاد زرع است در عرض پوست گوسفندی و 
چون پیچیده میشود به گندگی ران شتر میشود و در آن نوشته است هر 
حکمی که فرزند آدم بآن محتاجح شود و نزد او میباشد جفر بزرگ و جفر 
کوچک یکی از پوست بز است و دیگری از پوست گوسفند و در آنها احکام 
حدود و غير آنها هست حتی ارش خراشی که در بدن کسی بکند و گناهی 
که تعزیر آن یک نازبانه هست با تیم تاویانت با ثات 


تاه ارت ما سس رل ی الم ی ال و ای انا 
فرموده و امیر المومنین علیه السْلام بخط خود نوشته است و مصحف 
جصرت قاطیه علیها شلام نرد امام است ویو آن نامهاو احوال پادشاهان 
تا روز قیامت نوشته است و از پرای اين آن را بآن حضرت نسبت میدهند 
که حون خضرت «سول صلی اه عم واه شام از دنا معا کت کر 
حضرت فاطمه (ع) را اندوه عظیمی از مفارقت آن حضرت و جفاهای 
فتافعان: افت-غارحن فد حق.عالی جبرتبل, ,را بزای تشلی: آن حضرت 
فرستاد که خبرهای اينده را برای آن حضرت ذکر میکرد و حضرت امیر 
المومنین علیه السّلام می نوشت و در آن کتاب خبرهای آینده هست تا روز 
قیامت- و در : حدبت دیگر فرمود که میان امام و حقتعالی عمودی از نور 
هست که در آن عمود احوالات بندگان خدا را می بیند و آنچه بر او مشتبه 
شوتتور .ان نظر هیکند ۵ میذا ند 


خرات 0 1 (خصلت اول) آنکه ۳ ین 1 او قت آحافت یه )1 
فیکند صنانکه خضرت رسول ضلی اللة-علیة و آلهو تسام بر خلافت آمی 
التومتین عایه الم کر خلت وس اوه اه از ای تن اف 

شافی میفرماید و اگر نپرسند خود ابتدا مینماید (خصلت تشم )و دهد 
مردم را باینده (خصلت چهارم) انکه جمیع لغتها و زبانها را میداند و هر کس 
را بلغت خود جواب میفرماید (خصلت پنجم) انکه کلام هیچ مرعی و حیوانی 


و همه را میفهمد. 


از احادیث مستفیضه بلکه متواتره ظاهر میشود که ایشان از برای اظهار 
معجزه در وقتی که مصلحت بوده است مرده زنده میکرد چنانکه حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام مکرر مرده زنده کرد و حضرت باقر علیه 
السلام و حضرت صادق علیه السلام ابو بصیر را بینا کردند و صاحب خوره 


حق الیقین, ص : 44 
و پیسی را شفا دادند. 


و در احادیث بسیار وارد شده است که هر معجزه که خدا به پیغمبری داده 
بود همه را بر رسول خدا و ائمه هدی عطا کرده است و قادر بوده اند بر 
طی ارض که مسافت بسیار بعیدی را در زمان قلیلی طی میکرده اند بلکه 
در یک روز کمتر چندین مرتبه در دور دنیا بگردند و کتابهای جمیع پیغمبران 
را مانند توریه و انجیل و زبور و صحف ادم و صحف شیث و ادریس و 
ابراهیم و الواح موسی علیه السّلام همه در نزد ایشان بود و آثار جمیع 
پیغمبران مانند عصای موسی و پیراهن ابراهیم و یوسف و سنگ موسی که 
دواخده خشمه از آن-جاری. فیشند و. انگشتر. سلیمان و بساط ۵ سایر آناز 
انبیاء نزد ایشان بود و اکنون همه نزد صاحب الامر علیه الشلام میباشد و 
حقتعالی ابر را ۱[ کرده که بر آن سوار توانتن شد که ملکوت 
آسمان و زمین را بگردند و هفتاد و دو نام و اسم اعظم حقتعالی را میدانند 
که برای هر چه میخواندند البته مستجاب ميیشد و یکی ات ان اسماء را 
اصف بن برخیا میدانست که بان اسم تخت بلقیس را از دوماهه راه بیک 
چشم هم زدن نزد حضرت سلیمان علیه السّلام حاضر 


کرد و علوم ایشان چندین نوع بود گاهی صدای ملک را میشنیدند و گاهی 
روح القدس که خلقیست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل مشافهه بایشان القا 
میکرد و گاهی بالهام حقتعالی در دل ایشان القاء میشد و گاهی صدای ملک 
بگوشهای ایشان: میرسیذ مانند. صدای زتجیرق که بر طشتی فزود آید و در 
احادیث بسیار وارد شندم: است: که عمده علم ما علمی. اسنت. که در هر آنو 

هر ساعت ار دردای باضتا همم غلی امه ین ها تا ی او 
که اعظم از ملائکه است در شب قدر بر امام زمان علیه السلام نازل 
میشود و بر آن حضرت سلام می کند و آنچه از امور آن سال در آن شب 
مقرر شده است بر او عرض می کند و علوم گذشته و آینده همه نزد 
ایشان. است. هر علمی. که. از اسمان بذهین اهده تزد انشان هستت:ه 
وارث علوم جمیع پیغمبرانند و ایشان متوسمونند که بهر کس که نظر 
میکنند از جپین او ایمان و کفر و نفاق را میدانند و در هر درختی و برگی و 
ریگی و سنگی که امام نظر می کند از آن علمی بر او ظاهر می شود و 

تسام فران ج علم اهر و بان آن‌کا هار بط جحضیض است بامام عله 
السٌلام و جامه ها و حربه ها و زره ها وٍ مرکبها و انگشترها و جمیع اسباب 
ظاهیر مسا اه رت سول صلی اه اه اف سل رت اسر 
علیه السّلام رسید و نزد سایر امه مضبوط است و صندوقی از پوست نزد 


در آن مضبوط است و آن را جفر ابیض می گویند و صندوقی دیگر نزد 
ایشان هست که جمبع اسلحه حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
در آن مضبوظ انسنت: و آن دا جفر احمز میخویند 


و حضرت صاحب الامر آن را خواهد گشود. 


و در احادیثت معتبره بسیار منقولست که در هر شب جمعه روج مقدس 
حضرت رسول (ص) و ارواح مطهر امامان گذشته و روح پرفتوح امام 
زمان علیه السلام را رخصت میدهند که باسمانها عروح نمایند تا بعرش 
اعظم الهی میرسند و بر دور ان هفت شوط طواف می کنند و نزد هر 
قائمه از قوائم عرش دو رکعت نماز می کنند پس بسوی بدنهای خود برمی 
گردند با سرور فراوان و علوم بی پایان و اعمال هر یک از این امت را از 
نیکان و بدان در ,هر صبح و شام و هر هفته و ماه عرض میکنند و بروح 
خخرت شون صلن الله کاب وا مساض هتخاس که وب هام 
زمان علیه السلام و درها و دیوارها و دره ها و کوه ها مانع علم ایشان 
نمیشود و آنچه در مشرق و مغرب عالم واقع شود بر آن مطلع میگردند از 
جانب حقتعالی و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام 
وفات جمیع علوم خود را بامیر المومنین علیه السّلام تسلیم کرد و حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود که در آن وقت هزار باب از علم تعلیم 
من کرد که از هر بابی هزار باب دیگر مفتوح ميشد و فرمود که چون مرا 
غسل دهی و کفن و حنوط کنی مرا بنشان 


و از هر چه خواهی سوال کن من چنان کردم و در آن وقت نیز هزار باب از 
عم خیم من کرد که اهر بات اه متفر روعش و هن 
هر امامی در وقت وفات جمیع علوم خود را بامام بعد از خود تسلیم و 
تعلیم مینماید و امام را بغیر امام کسی دفن و کفن و نماز نمی کند و اگر 
امامی در مشرق از دنیا برود و امام بعد از او در مغرب باشد البته در ان 
وقت به اعجاز امامت و طی الارض نزد او حاضر می شود و علوم او را 
کسب می کند و تجهیز او می نماید بنحوی که اکثر مردم مطلع نمی شوند 
چنانکه حضرت امام رضا علیه السلام در بغداد حاضر شد و حضرت امام 
محمد تقی علیه السلام در خراسان حاضر شد و تفصیل را در جلاء العیون 
ایراد نموده ام. 


و در احادیث متکاثره وارد شده است که ارواح ایشان از انوار مقدسه 
حقتعالی خلق شده است و بدنها و دلهای ایشان از طینت عرش افریده 
شنک اسف و فان یت اهد کس اما را خی کت مل مرا امو فیک 
که شربت اتف از زیر عرش بر میدارد و نزد پدر اضام می آوزد که او می 
آشامد و آن از آب رقیق تر است و از مسکه ترم تر است و از عسل 
میکند او را بجماع و نطفه امام از ان منعقد میشود و چون چهل روز می 
گذرد در رحم روح بر او دمیده میشود بروایت دیگر بعد از چهار ماه پس 
سخن مردم را میشنود و 


میفههد پس ملک بر بازوی او می نویسد اين آیه را و تَمّث کلم ریک 
ضیفا ولا لا خعدل لکلمانه هو المع العلیه :ور شکم ماد 


ذکر حقتعالی میکند و تلاوت سوره انا انزلناه و سایر آیات مینماید چون 
متولد می شود مریع نشسته از جانب پا بزیر می اید چون بزمین می اید رو 
بقبله می کند و دستها را بر زمین میگذارد و سر بجانب اسمان بلند میکند 
و صدا بگفتن کلمه شهادت بلند میکند پس ملک در میان دو دیده اش و دو 
کتفش همان ایه را نقفش میکند پس ندائی از میان عرش باو میرسد که 
ثابت باش بر حق که ترا برای امر عظیمی خلق کرده ام تو برگزیده منی از 
خلق من و محل راز من و صندوق علم منی بر وحی من و خلیفه منی در 
زمین من و برای تو و هر که دوست میدارد ترا واجب گردانیده ام رحمت 
خود را و بخشیده ام بهشت خود را باو و بعزت و جلال خود سوگند یاد 
میکنم که هر که با تو دشمنی کند او را در بدترین عذاب خود بسوزانم هر 
چید در دنیا روزی او را فراخ کرده ام چون ندای منادی تمام شود آیه شهد 
اللّه را تا آخر در جواب منادی بخواند پس در آن وقت حقتعالی علوم اولین 

و آخرین را باو عطا کند و مستحق آن شود که روح القدس در شب قدر و 
غیر. آن آو.را زبارت.: فیکند-خون برتبه جلیلن: امامت فایر کزدد. جفتعالی. در 
هر شهری مناری و علمی از نور برای او بلند کند که اعمال بندگان خدا را 
در آن 


پبیند و بروایتی در آن شبی که متولد می شود نوری ور ان خانه ساطع 
کردد پذر و مادزش آن. را مشاهنه تمایتد چون بزمین آید.روی بقبله کند .و 
سه مرتبه عطسه کند و انگشت بتحمید بلند کند و ناف بریده و ختنه کرده 
بياید و دندانهايش همه روئیده باشد و یک شبانه روز نور زردی مانند طلا از 


دستهای او ساطع باشد. 


و در احادیث بسیار وارد شده است که خانه های ایشان محل نزول ملائکه 
است و در خانه های ایشان مکرر نازل میشود و حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که ملائکه با اطفال ما مهربانترند از ما و دست زد حضرت ببالشی 
از بالشهای خانه خود و فرمود که بسیار تکیه کردند باینها ملائکه و بسیار 
میباشد که ما پرهای ایشان را برميچينيم و جمع می کنیم و تعویذ اطفال 
خود می نمائیم و ایشان حجت خدایند بر جمیع جن و افواج جنیان بخدمت 
ایشان می آیند و حلال و حرام و احکام دین خود را از ایشان فرا میگیرند و 
ائمه ایشان را خدمات میفرمودند و برسالت ها میفرستادند و یکی از جن 
بصورت آژدهای عظیمی در مسجد کوفه بخدمت حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام آمد در وقتی که آن حضرت بر منبر بود و بلند شد پرسید که 
کیستی گفت عمرو بن عثمان که پدرم را بر جن خلیفه کرده بودی و او در 
این وقت فوت شد چه میفرمائی حضرت او را بجای پدر خود خلیفه گردانید 
اینها مجملی است از احوال ظاهر ایشان که عقل اکثر خلق بآن میتواند 
زتنبید "و غرابتب اخوال و خفایای اسرار ایشان. را تمیداند وتاب شتنیدن آنها 
را ندارد 


کر واگ 


باشد و بنور ایمان منور گردانیده باشد. 


و در اخبار وارد شده است که ما را شریک خدا مگردانید و پروردگاری از 
برای ما قائل تنتتوید و غیر آینها آنچه از فضائل و کمالات از براي ما اثبات 
کنید کم گفته خواهید بود و حقتعالی فرموده است قل لو کان البَحرٌ_مدادا 
لِکلماتِ ربُی لد البَحرْ قبل آن تقد کلماث ربی و لو جثنا بمثله هرا بفتی 
بگو ای محمد صلی الله علیه و اله و سلم اگر بوده باشد دریا مداد برای 
نوشتن کلمات پروردگار من هرآینه آخر شود دریا پیش از آنکه تمام شود 
کلمات پروردگار من هر چند بياوریم مثل آن دریا مدادها و در احادیث وارد 
شده است که مائیم کلمات پروردگار که فضایل ما را احصاء نمیتوان کردن 
چنانکه گفته اند؛ 


کتاب فضل تو را آب بخز کافی. تیست.: که تر کتم سر آنکشت: و ضفحه 
بشمارم 


تشه گرا آتش صفونه تفای الم تسه ای 


آلهف اسبت انشنت که جنانچه:«انستی نص رت رسول صلی الله غاب و 
الم وشلم اشت بر امامت احدی از امت وقص‌امام سا بو تر امام لاح 
عانکم سوق اند سید که امه ان ند صالمات. الله کلسه همه 
منصوصند به امامت از جانب خدا و رسول و امام سابق. 


آنکه از همه ظاهرتر و آسانتر است و مناسب لطف و مرچمت و حکمت 
علیه 
لا 


وجه دویم افضل بودن امام است از جمیع امت 


یا از جمعی که مدعی امامت بوده اند و باجماع امت امامت از ایشان 


وجه سیم معجزه که مقارن دعوی امامت باشد 


از آنچه سنیان دعوی میکنند که امامت به بیعت معدود قلیلی حاصل میشود 
اگر چه یک کس باشد چنانکه ابی بکر به بیعت عمر خلیفه گردید و بعضی 
گفته اند میباید پنج کس بیعت کند چنانکه عمر در شوری باجماع پنج کس 
اکتفا کرد و زیاده از پنج نگفته اند اين امریست که هیچ عاقل منصف تجویز 
آن نمیکند که با وجود اغراض باطله و خیالات فاسده خلق همین که پنج نفر 
ی ی اد 0 و او ای ی 
او بکنند و اگر نکنند قتل ایشان حلال بلکه واجب باشد اگر چه آن مخالفت 
ند علی تن ابیت ظالب علیه. السلام ات با اضام خسن .علیه. السلاه: یا 
ایا ی باشد و بر مردم اطاعت یزید پلید واجب باشد و 
قتل حسین بن علی علیه السلام جگرگوشه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تلم فیید جوانان بشت رای مخالفت آن ظالم خاید لد الرناخ 


شارب الخمر بانواع عیوب آراسته جایز بلکه واجب باشد و چنین بیعتی که 
خفیه در سقیفه بنی ساعده باتفاق چند نفر منافق دشمن امیر المومنین 
واقع شود بدون حضور امیر المومنین علیه السّلام و حسین علیه السْلام و 
احدی از بنی هاشم و بدون خبر سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و زبیر و 
سای این وا ان را ام هت چیر آنیر 
المومنین و سایر صحابه را کشند و به بیعت اورند و این را 


اتفاق اهل حل و عقد نام کنند و در کتابهای خود نویسند آیا عقل عاقلی 
تجویز میکند که حقتعالی ریاست دین و دنیا را که تالی رتبه نبوتست بر 
چنین بازیچه بنا گذارد و اگر رئیسی در دهی خواهند تعیین نمایند تا اکثر 
اهل آن قریه افاق نکنند بر شخصی تعیین او را عقلا نمی پسندند و تفصیل 
این ان تضاء الله بعد از این مد که میشود نم.معلوم شد که تفیین آمام 
منوط بیکی از ان سه امر است که مذکور شد و هر یک از این سه امر در 
باب هر یک از ائمه (ع) باخبار متواتره از ثقات و معتمدین روات شیعه 
امامیه که علم بصدق و صلاح و دیانت ایشان داریم بر ما ثابت شده است 
و بعین الیقین حقیقت آنها را میدانیم و اما اگر خواهیم بر مخالفان حجت 
تمام کنیم باید احابیت کتب معتبره ایشان را بر ایشان حجت گردانیم لهذا 
علماء ما رحمهم اللّه پیوسته از احادیث کتب معتبره ایشان حجت آورده اند 
بر ایشان پس اگر ما اخبار کتب را بر ایشان حجت گردانيم ایشان انکار 
خواهند کرد و اگر ایشان احادیث موضوعه کتب خود را که در زمان استیلای 
خلفای جور منافقان صحابه برای طمع منصب و مال از برای ایشان وضع 
کرده اند برای ما حجت گردانند قبول انها بر ما لازم نخواهد بود پس باید 
که ما از احادیثی که متواتر و مقبول الطرفین است يا در کتب معتبره 
ایشان مذکور است بر حقیقت مذهب حق خود استدلال کنیم و ایشان نیز 
باید که از احادیثی که متواتر است با در کتب معتبره ما مذکور است 
استدلال 


کنند نه از احادیث موضوعه که مخصوص کتب ایشان است و بلکه جمعی 
از علماء ایشان نیز حکم کرده اند که موضوع استدلال کنند و چون از شدت 
تعصب ایشان در این زمانها اکثر کتبی که در اعصار سابقه میانه ایشان 
متداول بوده و بر فضایل اهل بیت و مطاعن و مثالب خلفای ایشان بوده 
است در میان ایشان متروکست فقیر در این رساله از کتب معتبره متداوله 
میان ایشان ایراد مینمایم که انکار نتوانند نمود مانند صحیح بخاری و صحیح 
مسلم که تالی قرآن مجید می دانند و جامع الاصول این الاثیر که از اعغاظم 
علمای ایشان است و جمیع احادیث صحاح سته ایشان را که عبارت از 
صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا مالک و سنن نسائی و جامع ترمدی و 
سنن آبی داود سجستانی است در آن کتاب جمع کرده است و مثل مشاه 
که مولفش از مشاهیر علمای ایشانست و طبیبی 


و دیگران شرح ها بر آن نوشته اند و الحال در جمیع بلاد ایشان متداولست 
و میخوانند در اول کتابش میگوید که من این احادیث را از کتابی چند نقل 
کرده ام که هرگاه حدیث را به ایشان نسبت دهم چنانست که بحضرت 
ول لت المع و اله عیام سس اون ای کات اسان انم یه 
البر که از مشاهیر علماء ایشان است و کتابش در میان ایشان متداولست 
۵ کنات سر ان انب الخت بن‌ مه لاه که ار اعاطم علماء اشان 
ات و کاب در ور شتوطی دار مساهی‌فها ءاشان انس هت سر 
یی شمارا سانشان ش قل از اتف فص ار 


که امام ایشان است و تفسیر کشاف و نیشابوری و بیضاوی و واحدی و 
امثال اینها از کتبی که نزد ما موجود است و نزد ایشان متداول و معتمد 
اس ارت ات ار کات ی ادلی اد ار و ام 


و بدان که مذهب فرقه ناجیه آنست که خلیفه بی واسطه بعد از حضرت 
رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنص خدا و رسول صلّی اللّه علیه 
و آلظ او. سلم. علی بن آبی طالب علیه الشلام پاست و سنیان میگویند که 
۱۱( ۳ 9 
کردم اند مخليمه ادل او اسشت: و انه کر کمن را هه اد هن هه کودانید 
و خلیفه دویم اوست و عمر در وقت مردن شوری میان شش کس قرار 
داد و امیر المومنین علیه السلام را میان ان شش نفر داخل کرد و تدبیر 
کرد که يا امیر المومنین کشته شود يا بناچار با عثمان بیعت کند زیرا که 
امیر الممنین علیه السّلام را با عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن ابن 
عوف و سعد بن ابی وقاص ضم کرد و گفت اکر همه با یی کس اتفاق کنند 
او خلیفه باشد و اگر اختلاف کنند اگر یک طرف بیشتر باشد کمتر را بکشند 

و اگر مساوی باشد و دو نفر یک کس را اختبا ر کنند و دو نفر دیگر دیگری 
انس وی اخار ر کنند که عبد الرحمن در میان آنها است و سه نفر 
دیکر را اکن اتقاق نکنند انما را بکند حون بترون آمدنی خیرات 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که تدبیر خود را برای محروم کردن من 
تمام کرد زیرا که عبد الرحمن پسر عم سعد است و عشمان داماد عبد 
الرحمن است که این سه نفر از هم جدا نمیشوند نهایتش آنست که طلحه 
و زبیر با من باشند چون عبد الرحمن در آن طرف است باید یا من کشته 
شوم يا با یکی از آنها بیعت کنم و آخر چنان شد در روز شوری بعد از آن 
که حضرت امیر المومنین جمیع مناقب خود را بر ایشان شمرد و همه 
تصدیق کردند ِ وجود ان ِ الرحمن بحضرت امیر المومنین علیه 7 
0 ۳ محطرت. قرمود گماهن نکتاب دا :۵ سمل 
خاصلی ال لمآ ومع و سرت فص یل سم 
وا ان ان سر سا کت صداشت که سرت سرت 


اننه فشتع فاسی وا فیوا تن شن همان سفن رانا ععان. کفت. و 
قبول کرد پس عبد الرحمن و سعد هر دو با عثمان بیعت کردند و مردم نیز 
بجبر بیعت کردند پس خلیفه سیم او را میدانند بمحض تدبیر عمر و چون 
فسوق و ظلمها و بدعتهای عثمان از حد گذشت صحابه اتفاق کرده او را 
کشتند و بر خلیفه بر حق امیر الممنین علیه السُلام بیعت کردند و لهذا آن 
حضرت را خلیفه چهارم می دانند و قول دیگر بعضی از منافقان بخوش آمد 
خلفای عباسی اختراع کرده اند که بعد از حضرت رسول 


الله غلیه و اله و سلم غباس عم خضرت وسنل دعوی خلافت: کرو اه خایفه 
است و بطلان این قول بسی ظاهر است و اصحاب ان بحمد الله منقرض 
شده اند و کسی نمانده است و باثبات خلافت حضرت امیر المومنین علیه 


مقصد پنجم در بیان بعضی از آیاتست که دلالت بر امامت و فضیلت امیر المومنین علیه السْلام 


(اول) ام وافی هدایه تما 2 ال خیش[ 1 الت افتوا الذین یقیمُون الصّلاح 1 یُوْنُونَ الرَّکاة و 
هم راکقون 


یعنی نیست صاحب اختیار و اولی بامور شما مگر خدا و رسول او و آنها که 
ایمان آورده اند که برپا می دارند نماز را و میدهند زکاه را در حالی که در 
رکوعند ؛ عامه و خاصه اتفاق کرده اند بر انکه این آیه در شأن آن حضرت 
نازل شده است حتی در جامع الاصول از صحیح نسایّی روا یت کرده از عبد 
له اين سلام که آمدم بخدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و 
گفتم چون ما تصدیق خدا و رسول کرده ایم مردم از ما کناره میکنند و با ما 
یا را اه ی 
اه هرا را سا سرا تا ی فان کت سس ای 
و مشغول نماز شدند و بعضی در سجود و بعضی در رکوع بودند و بعضی 
سژال میکردند ناگاه سائلی سوال کرد پس امیر المومتین علیه السّلام در 
رکوع انگشتر خود را باو داد وسائل بر رسول خدا خبر داد که علی علیه 
التلام جنر کی اين, ا نکر را بس داد حضر:عابه. التلام این آنه را با 
آیهد فد ین خواند و تعلیی: در تفص نم زو ات ت کرده است که روزی عباس 
بر کنار چاه زمزم نشسته بود و حدیث نقل میکرد ناگاه ابی ذر رضی اللّه 
عنه حاضر 


شد و گفت آیها الناس منم ابی ذر غفاری شنیدم از رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله و سلّم باین دو گوش و الا اگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر شود 
و دیدم باین دو چشم و الا هر دو کور شود که میفرمود علی قائد و پیشوای 
نیکوکاران است و کشنده کافرانست یاری کرده شده است هر که او را 
یاری کند و مخذولست هر که او را ياري نکند بدرستی که من نماز کردم در 
زار رها سل ال الم اه له مسا سای ور ی 
سائلی در مسجد سوال کرد کسی چیزی باو نداد سائل دست بسوی 
اما اه روف ایک سا 


کردم در مسجد رسول خدا و کسی چیزی بمن نداد و علی علیه السّلام در 
رکوع بود پس اشاره کرد بسوی سائل بانگشت کوچک دست راستش و 
پیوسته انگشتر را در آن دست میکرد و سائل آمد و انگشتر را از انگشت 
۱ ۱ ۱70 
از نماز فارغ شد سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت خداوندا برادرم موسی 
از تو سوال کرد و گفت پروردگارا سینه مرا گشاده گردان و آسان گردان 
برای من کار مرا و بگشا گرهی از زبان من که بفهمند سخن مرا و بگردان 
از برای من وزیری از اهل من که آن هارون است محکم گردان بآن بازوی 
مرا و شریک گردان او را در کار من پس دعای او را مستجاب گردانیدی و 
باو خطاب کردی 


که بزودی محکم گردانم بازوی ترا ببرادر تو و برای شما هر دو سلطنتی و 
استیلائی بدهم و خداوندا منم محمد پیغمبر تو و برگزیده تو پس بگشا برای 
من سینه مرا و آسان کن برای من کار مرا و بگردان از برای من وزیری از 
اهل من که او علي علیه السّلام است محکم گردان باو پشت مرا ابی ذر 
گفت هنوز سخن آن حضرت تمام نشده بود که جبرئّیل علیه السّلام نازل 
فد ات دا سل و کت ام ای اه او و شام 
بخوان این ایه را بر ان حضرت خواند و سیوطی بسندهای بسیار و فخر 
رازی بدو سند و زمخشری و بیضاوی و نیشابوری و ابن الطبع و واحدی و 
سمعانی و بیهقی و نظری و صاحب مشاه و موّلف مصابیح و سائر 
مفسران و محدئان خاصه و عامه از سدی و مجاهد و حسن بصری و 
اعمش و عتبه بن آبی حکم و غالب ابن عبد الله و قیس بن ربیعه و عبایه 
بن ربعی و ابن عباس و ابو ذر و جابر و غير ایشان روایت کرده اند و 
حسان شاعر و غیر او بنظم در آورده اند و آنچه وجه دلالتش بر امامت آن 
خر نت ات که اما کلهه عضر استاه ول در لفت به چند معنی آمده 
است یاور و دوست و صاحب اختیار و اولی بتصرف و دو معنی آخر نزدیکند 
بیکدیگر و در معنی اول معلوم است که در این آنة مراد نیست زیرا 
اور و دوست موّمنان مخصوص خدا و رسول و بعضی از مومنان که 
موصوف باین صفت 


باشند نیست بلکه همه مومنین اور و دوست یکدیگرند چنانچه حق تعالی 


فرموده است که ون 5 الَمْوْمنات ت عم اقلیاء بتعض, و ملائکه نیز 
مجب و یاور ۱ چنانچه فرموده است تج لیا کم قو اج ی 


بلکه بعضی از ز کفار محب و یاور بعضی از مومنان میباشند اگر گویند که آیه 
بلفظ جمع وارد شده چگونه مخصوص آن حضرت باشد جواب ب گوئیم که در 
عرب و عجم اطلاق جمع بر واحد شایع است باعتبار تعظیم یا نکات دیگر 
ذر آیات: کزنمه نیز تسیار است با انکه ما دعوی اختصاص نمیکنیم زیرا که 
در احادیث ما وارد شده است که سایر ائمه نیز در این ایه داخلند و هر 
اقاهفه در 


قرب امامت البته باين فضیلت فایز میگردد و صاحب کشاف گفته مراد از 
اين آیه هر چند آن حضرت است اما بلفظ جمع آورده است که دیگران نیز 
متابعت آن حضرت بکنند و موّید اينکه آیه در شأن آن حضرت است و مراد 
از این آیه آن حضرت است و مراد بولایت امامت است آنکه در صحیح 

و صحیح ترمذی از عمر و بن حصین روایت ت کرده اند که حضرت 
سول. صلی الله علیه. و الم فد سلم. لشکری. فرستام و رتش | مید 
القوهنین غلیه السلای رام آن لشکر کرد -جون رت فه کرد یی نیز 
از غنیمت برای خود برداشت و لشکر را اين معنی خوش نیامدٍ و چهار نفر 
از صحابه اتفاق کردند که چون بخدمت حضرت رسول صلّی الله علیه و آله 
اه اف زد | میحرت کته و ها عم اند 
که چون مسلمانان 


از جنگ , بر میگشتند اول بخدمت آن حضرت مشرف میشدند و سلام 
میکردند 0 از آن بخانه های خود میرفتند چون بخدمت آن حضرت 
رسیدند و سلام کردند یکی از چهار نفر برخاست و گفت امیر المومنین 
علیه السٌلام چنین کرد حضرت رسول رو از او گردانید دویمی برخاست 
همان سخن را گفت باز حضرت رو گردانید سیمی نیز گفت آن حضرت رو 
از او گردانید چون چهارمی نیز گفت حضرت روی بایشان کرد و غضب از 
روی مبارکش ظاهر بود سه مرتبه فرمود که چه میخواهید از علی بدرستی 
که علی از من است و من از اویم و او ولی هر موّمن و موّمنه است و ابن 
عبد البرٍ در استیعاب روایت ت کرده است از آابن عباس که حضرت رسول 
خی ام ی له اقا یم ات طالف عانه الن لام ات نم 
ار ی هر 
باوست فلت که در اه است رز تن اوست و از فقره اول ۳ اول 
معلومست که اختصاصی که آن حضرت را به آن جناب بوده دیگری را نبوده 
و ایضاً تخصیص به ولی بودن بعد از خود در هر دو دلیل بر خلافتست زیرا 
که محبت و نصرت در حال حیات نیز بود و هر عانلی میداد .خن 
کسی رعیت آبو بکر و عمر و عثمان و محکوم حکم ایشان نمیتواند بود. 


(ذفیم) آبه گویمییا نها الییخ آمتیا اقا الم و کیقیا عم تارفن 
یعنی ای گروهی که ایمان آوردو اید بترسید از خدا و باشیر با صادقان و 


راستگویان در همه چیز خصوصاً در دعوی ایمان بکردار و گفتار و ظاهر 


است 


که مراد بودن با ایشان متابعت ایشان است در گفتار و کردار نه آنکه ببدن 
هدیا آیشان باه را که ان ال ات وی ای وی یات 
همین است و چون خطابهای قران مجید عام است و شامل جمیع امت و 
همه زمان هست باتفاق امت پس باید که در جمیع زمانها چنین صادقی 
بوده باشد که امت با او باشند و معلوم است که صادق فی الجمله مراد 
ای :و الا لام اد که هر کف براست 


بگوید متابعت او واجب باشد و این باتفاق باطلست پس باید که صادق در 
معصوم در هر زمان و وجود متابعت ایشان و باتفاق غیر حضرت رسول و 
دوازده امام معصوم نیستند پس حقیقت مذاهب ایشان و امامت ائمه 
ایشان ثابت شد با انکه سیوطی در تفسیر منثور و ثعلبی در تفسیر مشهور 
از ام را له ان وت کی اس کی هراد آز 
صای را خی ات ان ات یه الا ماس ار رافد 
بن محمد الثقفی و خرگوشی در کتاب شرف النبی از اصمعی بسند او از 
الم ناوات که اس رای اد صارفن سور 
اس ی ام ی ار را ات 
فرمود صادقون مائیم و از حضرت صادق علیه السلام منقولست که 
صادقون_ آل محمداند و در بعضی از روایات وارد شده است که مراد از 
صادقین آنهایند که خدا فر موده است در شأن ایشان من امین 


رجال ضَدقوا ما عاه وا ال له قملهم من قضی تْبة و مهم من ینتر و 

بخلوا دبای ار حمله‌هومان مردانی‌نچند هتشند که راست کفته اند 
آنها را که با خدا عهد و پیمان بر آن بسته بودند که با رسول آمین ثبات قدم 
پر تن ما دما ردو قیال کی و رت نو با که سوه مهافت ان 
حضرت بدل و زبان بکنند پس بعضی از ایشان وفا بعهد خود کردند تا شهید 
شدند و بعضی انتظار شهادت می کشند و تبدیل نکردند عهد خود را و دین 
خود را هیچ بدل کردنی و در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که این 
آیه در شان اهل بیت (ع( نازل شده است مراد حمزه و جعفر و امیر 
المومنین اند که عهد کرده بودند که تا کشته نشوند دست از یاری حضرت 
فصو صلی اللع یه رو نموه سم بز داتفه نا به این خمد کرونو ی ها 
که کشته شدند حمزه و جعفر بودند و آن که انتظار شهادت می کشید امیر 
المقمنین علیه السلام بود از جنگ نگریختند مانند آبو بکر و عثمان و امثال 
ایشان و تین و تبدیل دن‌دین خدا بکردند مین ایقبان.و دز اسیاب النزول 
از طرق عامه روایت کرده اند که حضرت امیر الفخمتین.:علبه. الشلام 
فرمود منم آنکه انتظار شهادت میکشم و تبدیل نکرده ام عهد خود را با خدا 
تبدیل کردنی. 


و دو استدلال در این 1 نقل می کنم برای تشیید این مدعا یکی از مشاهیر 
علمای عامه و یکی از اعاظم علمای خاصه. 


(اول) آنست که امام فخر رازی که امام سنیانست در تفسیرش ذکر کرده 


است 


که حقتعالی در این یه امر کرده است مومنان را که با صادقان باشید پس 
باید که صادقان موجود باشند زیرا که بودن با چیزی مشروطست به بودن 
ان چیز پس ناچار است که در هر زمان 


صادقان باشند پس باید که جمیع امت اجتماعی بر باطل نکنند و این دلیل 
است بر انکه اجماع حجت است و این مخصوص زمان حضرت رسول 
نیست زیرا که بتواتر ثابت شده است که خطابهای قران متوجه جمیع 
مکلفین است تا روز قیامت و ایضا لفظ آیه شامل جمیع اوقات هست و 
تخصیص ببعضی از ازمنه که از آیه معلوم نیست موجب تعطیل حکم آیه 
است هانصاحمعالن اول اهن کردم ات اسان زا سوم فان اش سامل 
یه کرش مه سر اس ام منت خار الا ست احست. کر 
ری کت کسی را که عصمت اوا رخظا جاح ارم اند ها خکم 
کرده است بآنها که صادقند و ترتب حکم در این باب دلالت کند بر آنکه از 
را اس خاعست بر انز اتطاء ادا مسرمی کت صاف را ههام 
و اد ی ی سا و در ام 
نیز در ,همه ازمانها. بوده باشد .و ما این را قبول داریم آما ماشیگونيم که 

معصوم جمیع امت است و شیعه میگویند که یک شخص از امت است و ما 
مه وم کاس ول تال ارس کساک ه تس ات که دا 


بشناسیم که آن شخص کیست تا متابعت او کنیم و ما که نمیشناسیم چنین 
کسی را در میان امت تا اینجا ترجمه کلام پیشوای اهل ضلالتست و 
حقتعالی بدست و زبان او جاری کرده بعد از اتمام دلیل با نهایت اتفاق 
چنین جواب سستی گفته که عصبیت و عناد خود را بر عالمیان ظاهر 
گردانیده و اگر چه بر هی عاقل ضعیفی این جواب پوشیده نخواهد بود. 


اما از برای توضیح بچند وجه او را جواب میگوئیم: 


(اول) آنکه هرگاه تصریح کرد که هر زمان احتیاج بمعصوم هست از برای 
تحفظ از خطا هیچ عاقل تجویز میکند که در این اعصار که ملت حضرت 
رسالت پناه مشرق و مغرب عالم را فرو گرفته است احدی را ممکن باشد 
که علم باقوال جمیع علمای امت بهم رساند که هیچ کس در این مسأله 
مخالفت نکرده است خصوصا ناین تشتت: ار آع.و: اهواء که در میان امت بهم 
رسیده است همین فاضل که دعوی میکند که تبحر او از همه علماء بیشتر 
است معلوم نیست که دو مساله مذهب امامیه را داند چه جای مسائل 
سایر فرق و اگر بر فرض محال همه را ببیند و از همه بشنود و از کجا 
معلوم شود که اعتقاد واقعی خود را باو گفته اند گاه باشد که تقیه کرده 
اش سا هن مره ابافت اه است ه اسا اب اه ماه ره 
که تا مردن بر این مذهب باقی مانده اند و این نیز بنا بر قول اکثر شرط 
است در تحقق اجماع. 


(دوم) بر تقدیر تسلیم که چنین اجماعی ممکن است و علم بتحقق آن بهم 
میتواند 


رساند در قلیلی از 


شا تا یا هی موس فعکضا را لکایه کم مرو 


(شتیم ) انکة ظاهر آیه بلکه صریح آنست که مأمورین به وتو ة مَع الصادقین 
غیر صادقین باشد و از اين وجه ظاهر میشود که عین یکدیگرند. 


(چهارم) آنکه آنچه در نفی مذهب شیعه گفته که اگر میبود میبایست ما 
بدانیم که کیست مثل آنست که گویند اهل کتاب که نبوت رسول باطل 
است زیرا که اگر حق بود بایست ما او را بشناسیم و حقیقت او بدانیم یا 
بهود گویند که اگر عیسی پیغمبر بود بایست ما حقیقت او را بدانیم و حقش 
اشبت که ان رای عضو اسان اسان فص را بر کار کذارند 
رجوع بدلائل و اخبار و آثار بکنند از روی انصاف تا بمقتضای الذین جاهذوا 
فینا دهم شبلنا حق بر ایشان ظاهر شود اگر راست گویند که حق بر 
ایشان ظاهر نگردیده و مظنون بظن صادق آنست که حق بر ایشان ظاهر 
گردیده از برای حب دنیا و متابعت هوای نفسانی اظهار نمی کنند و اگر 
گویند مجیهین که در دم تعقق احماع گنعن و 
آید جواب گوئیم که ایشان اجماع را اعتباد دخول. معصوم حجت میدانند و 
اگر دو نفر اتفاق کنند که دانند که یکی از آنها معصوم است حجت میدانند 
فاد نت فزار کش اتعاق کد کم معصی وان انا وان شارنه نت 
نمیدانند زیرا که چنانچه بر هر یک خطا و غلط جایز است بر مجموع نیز 
جایز است و علم بدخول معصوم (ع) در اقوال علماء شیعه در اعصار ائمه 
عم السام تیان مکی ات ار ای اسان عاصل یه 


(دوم) از شیخ سدید مفید (ره) سوّال کردند از تفسیر این ایه کریمه و انکه 
در ان کب نار شده است شیخ سدید قدس اللّه روحه در جواب ب فرمود 
که این آیه جلیله الدلاله در شأن حضرت امیر المومنین علیه السّلام شد و 
حکمش در اولاد امجاد او که پیشوایان دین و ائمه صادقین اند جاری شد و 
در این باب احادیت بسیار وارد شده است و از سیاق ایه نیز ظاهر میشود 
که جناب مقدس الهی در این ایه مردم را امر کرده است که متابعت نمائید 
صادقان را و از ایشان جدا نشوید و باید آنها را که ندا کرده اند و امر 
| باشند که ایشان را ماهور ساکته کضما آنما باشند زیرا 
و بو ام و کی ی هس ی 
گوئیم که مراد از صادقان يا جمیع راستگویانند یا بعضی از ایشان و اول 
باطل است زیرا که هر مومنی باعتبار ایمان صادقست و در آن دعوی 
راستگو است پس لازم آید که همه مقمنان باشند بمتابعت خود و 
این محال است و اگر بعضی 


برای عهد خارجی باشد پا انکه بعض غیر معهودی مراد است بنابر اول باید 
که این جماعت معلوم و معروف باشند و مخاطبان ایشان را شناسند و 
ایات باسم و نسب ایشان وارد شده باشد و ایشان شنیده باشند و هر که 
دعوی کند احدی را بغیر ان جماعت که 


ديفم باظا اف ی کم ما ار وه ی و رآ 
مراتب متحقق نشده و معهود نبوده اند و خود معترفند که در زمان حضرت 
رل ی الا غیت وله ما ین اسان فقس ار 
که تعضش یر معهود مزاد باشد: بیس باید. که بعد از آن البته تعنین و تخضیص 
آن بعض بشود و الا تکلیف بامر مجهول خواهد بود که اتیان بآن نتواند کرد 
و ان محالست و معلومست که در غیر ائمه ما کسی ادعای تخصیص و 
تعیین نکرده و نمی تواند کرد پس ثابت شد که مراد ایشانند ایضا دلیل 
عم ی دارم که مراد انشا ابا فا ایا موی این ند 
کرهه آمت فده ات که احت اس اسان ها عالطا و 
تخصیص بامری دون امری نشده است پس باید که ایشان معصوم باشند و 
لا لازم آید که امت مأمور باشند که در خطا و معصیت متابعت ایشان کنند 
ان اطلاع ندارد پس باید که یر اتافات و عصمت ایشان شده تاش و 
باتفاق نص بر غیر ایشان نشده است پس ثابت شد که ایشان مرادند (و 
اما دلیل نقلی) آنست که حقتعالی در قرآن صادقان را باوصافی چند ستوده 
که در غیر حضرت امیر المقمنین لیه السّلام آن اوصاف جمع نگردیده زیرا 
که فرموده است لیس لیر ن تولوا و جُوهکُم قبل الشرق و المَعْرب یعنی 
نیست نیکی اینکه بگردانید را بجانب مشرق و مغفرب و لکن 
لیر من من بالله و الوم 


الا خر نکسم کات ان و لیکن نیکوکار کسی است که یمان 
بیاورد بخدا و روز قیامنت و هاانکه نو کنانهای دا و سعمتران:و اتف المال 
حبّه وی الْفْرّبی و الْیتامی و القساکین و اب الیل و السَائلینَ و فی 
الرّقاپ و عطا کند مال را با محبت مال یعنی احتیاج بآن یا محبت عطا یا 
یت خدا شتا نصا مان تنل سای الیهس اه دام هه 
یتیمان بی پدر و مسکینان محتاح و به مسافران که یخانه خود نتوانند 
برگشت و به گدایان سوال کننده و آزاد کردن بندگان و ام الصَلاة و آتی 
الکاج و الَمُوفون یعَهدِهم لذا عاهدوا و الطابرین فی اللبَأساء و الطَرّاء و 
خین الباش, آولنک الذین ضدفوا خ اولتک هم العفون هوتریا دارد د نماز را دّ 
ی ادا ها را و آنهایند که و می 
کنند به عهد خود که 


با خدا و مردم کرده اند و اينهایند که صبر می کنند بر فقر و بدحالی و در 
مرض و درد و .آزار و در عوقت: جهاد دشهنان دین انشانند انها که راست 
گفته اند و صادقند در دعوای ایمان و وفای بعهود و ایشانند پرهیزکاران 
پس شیخ (ره) گفته است که حقتعالی در اين آیه شریفه جمع کرده است 
این خصلتها را پس شهادت داده است برای کسی که اینها در او کامل باشد 
بصدق و تقوی علی الاطلاق بلکه حصر کرده است صدق و تقوی ۳ 
ایشان بجهات شتی که در علم معانی و بیان مقرر است پس ایه اولی را 
که باین ضم 


۱۳0 


میکنند مفادشان این میشود که متابعت کنید صادقانی را که این خصلتها در 
ایشان کامل و مجتمع گردیده است و ما در میانه صحابه حضرت رسول 
صای لاس ال یله وان ار ال له ایام سرا 
نمييابيم که این خصلتها در او مجتمع شده باشد پس باید که مراد از 
صادقین در آیه اولی او باشد و جمیع امت قاهفن با شند بمتابعت او در جمیع 
امور زیرا که در اند تخصیص بامری دور امری نشده است و اما بیان 
اجتماع و کمال این اوصاف در آن حضرت آنست که اول آیه ایمان بخدا و 
روز قیامت و ملائکه و کتابها و پیغمبران مذکور شده است و شکی نیست 
در انکه آن حضرت پیش از همه کس ایمان باینها آوزذه و باخبار متواتره 
یه صه و عاهه ای اون کی نود از مردان که اجایت دعوت آن حضرت 
را تزویج کردم بکسی که از همه صحابه قدیم تر در اسلام و انقیاد و از 
فرمود که منم بنده خالص خدا و برادر پیفمبر او و نگفته است این سخن را 
پیش از من احدی و نخواهد گفت بعد از من احدی مگر بسیار دروغگوی 
افتراکننده و نماز کردم پیش از دیگران هفت سال و میفرمود که خداوندا 

من اقرار نمیکنم بر احدی از اين امت که عبادت کرده باشد او تو را پیش 
کت 3 ۱25 


بان حضرت رسید تا میگویند که علی دروغ میگوید فرمود من بر کی دروغ 
می بندم که بر خدا دروغ می گویم و حال انکه کسی هستم که عبادت 
کردم خدا را و بر رسول او کی افترا بسته ام و حال انکه من پیش از همه 
باو ایمان اورده ام و تصدیق او کردم و یاری او نمودم و حضرت امام حسن 
علیه السلام فرمود در صبح آن شبی که حضرت از دنیا رفت: در این شب 
کسی از دنیا رفته است که پیشینیان , بر او پیشی نگرفته اند و آیئد مان دون 
کمالات بان تمیزسند و دلائل بر این ار ات کی ۱ موجب تطویل 
کلام میگردد پس حقتعالی بعد از ایمان دادن اموال و تصدقات را فرمود و 
بنصوص قرانی و احادیث متواتره ان حضرت در این صفت از همه ۳9 
است و حقتعالی در سوره هل اتی میفرماید 


و بطعِمُونَ الطعام علی ۶ ها ها سرا هی وا ناهام 
کب 3 و 
اتفاق کرده اند مفسران و راویان عامه و خاصه , بز. آنکه این آبه. نلکه 
مجموع سوره در شأن علی و فاطمه و حسنن و و سین (ع) نازل شده است 
و باز فرموده است الذین پثفقون اموالَم با التهار سدٌ نبه قَلهْم 
رم عند رتم و لا حوّف هم اه 
کنند مالهای خود را فو یه و و واه ۳ پس از برای ایشان 
است اجر ایشان نزد پروردگا ر ایشان و نیست خوفی بر ایشان و 


نه ایشان اندوهناک میشوند یعنی در آخرت- شیح گفته است روایت 
مستفیضه وارد شده که این آبه در شان امیر الموّمنین علیه السلام وارد 
شده است و خلافی نیست در آنکه آن حضرت بکد ید خود جمع کثیری را از 
غلامان ازاد کرد که احصاء نتوان کرد و وقف نمود مزارع و بساتین و 
باغهای, بسیان را که ندست حق.پرست: خود احیاء. کردم بود پسخقتعالن 
بعد از 4 برپا داشتن نماز و دادن زکاه راب فرمود و آن نیز در شأن آن 
حضرت است بدلالت آیه کریمه اما وَلبکَمْ اللهْ که اتفاق کرده اند اهل نقل 
بر آنکه چون آن حضرت در حال رکوع زکاه داد اين آیه نازل شد مولف 
گوید که تواند بود که شیخ این آیه را حمل بر آن معنی کرده باشد با آنکه 
واو و نوا الرَکاة را واو حالی گرفته باشد بقرینه آنکه ایتاء مال سابقا در 
این.آیه هد که شید وتاسسن اولست ان تا کید سم کفته که نع از این 
خدا فرموده وفای بعهد را و هیچ کس از صحابه نیست که نقض عهد ظاهر 
تکرده اشضا شتت این داماد کر ان حضت کم کسی اخسال 
نمیدهد که نقض کرده باشد عهدی را که با حضرت رسول کرده باشد در 
یاری و جانفشانی و حمایت آن حضرت پس این صفت نیز مخصوص اوست 
پس حقتعالی صبر بر بلاها و شداید و جنگها را فرمود و معلوم است کسی 
بغیر آن حضرت در جنگها و شدتها صبر نکرد و اوست که باتفاق دوست و 
اک ۱ 


بش نت ای ایک دا سم این خضلنها باتک کرد فوضوه خا فد کم صادق 
و راستگویند نه غیر ایشان و ایشانند که پرهیز کارانند یعنی آن صادقی که 
او امیر المومنین علیه السّلام است و تعبیر از او بلفظ جمع از برای تعظیم 
و تشریف او است زیرا که عرب لفظ جمع را بر واحد اطلاق میکنند در 
وقتی که خواهند اشاره برفعت و علو منزلت او کنند و گاه هست که بلفظ 
جمع می آورند از برای اشاره ۱۳ ۱۶ امر شریکند و در 
اینجا این نیز مراد می تواند بود زیرا که سایر ائمه در این مرنبه و در این 
صفات جلیله با آن 


مولف گوید که تعلبی در تفسیرش از مجاهد از ابن عباس روایت ت کرده 
است که حضرت امیر المومنین علیه السلام چهار درهم داشت و مالک 
چیزی نبود بغیر آن پس یک درهم آن را پنهان و یک درهم ان را علانیه و یک 
رهم روز و یک درهم را شب تصدق کرد پس این آیه در شأن او نازل شد 
الذین ینفمَونَ َموالهْمْ بای و الّهارٍ سرا و عَلاتَة تا آخر آیه که در کلام 
یک کرد است: که: در تفان هیچ 
کس آیات قرآن آن قدر نازل نشده که در شأن علی علیه الشلام نازل شد. 


حضرت شده است چنانچه ابن مردویه و حافظ ابو نعیم در 


حلیه و سیوطی در در منثور و دیگران از اين عباس و مچاهد روایت کرده 
اند در تفسیر قول حقتعالی و الْذٍی جاء بالطدّق و صَدّق به اولنک: .هم 
الَمْلَمُون بعنلی آن کسی که راستی را آورد و تصدیق بان , گرد ۳ 
پرهیزکاران گفته اند آن کسی که صدق را مه 
یه الم و شاه است و اک دی ان رت ای بن آنی الب غلیه 
السّلام است و بنابراین موصول در او صدق مقرر است" و کوفیان ازراهل 
عربیت تجویز حذف,موصول کرده اند و باز حقتعالی ره < است و الْذین 
ما بالله و رسْله اولیک هم الصتیفون و السَهداء ۶ عند ربهم لَهَمْ أجْرْهم و 
لور احمد بن حنبل و جمع دیگر از اين عباس روایت ت کرده اند که اين آیه 
در شان امیر المومنین علیه السلام نازل شده است که ایمان آوردند بخدا 
و رسولان و ایشانند بسیار راست گویان و تصدیق کنندگان و گواهان 
بیقمبران بر آنکه ایشان تبلیغ رسالت رده اند از برای ایشانست مزد 
یشان بر تصدیق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نور ایشان 
پر صراط و باز زر حقتعالی فرموده است و من بطع اللّه و الرّشول قاولیک مع 
الذین عم ار عَلیهم من النبیینَ و الصدیقین 2 
حَسن ها ی اه ای را ای ور 
روز قیامت با آنهایند که خدا انعام کرده است بر ایشان از پیغمبران و 
صدیقان و شهیدان و صالحان و نیکو رفیقانند ایشان پس معلوم شد که 
صدیقان بعد از پیغمبران درجه ایشان از شهیدان و صالحان بلندتر است 


رازه و لس و اخند بن یل در مستد وان وید در فردوس و اش 
مغازلی ۵ ییران» ان خصوت رو صلی الله علیه و له و سم روایت 
کرده اند که صدیقان سه نفرند حبیب نجا 2 کف وه ال نس ات رو 


حزبیل که موّمن آل فرعون است و علی بن آبی طالب علیه السّلام که 
افصل فان ابیت و علی ند بر روا کون آرشت که ارت 
گیرندگان امتها سه نفرند که کافر نبودند بخدا یک چشم بهم زدن علی بن 
ات الب ید الساه حصاحت لس موس آل رین سانشان 
صدیقان و علی بن آبی طالب علیه الشْلام ,افضلست از ایشان و حافظ ابو 
نعیم روایت ت کرده است از عباد بن عبد اللّه که شنیدم که امیر المومنین 
علیه السُلام میفرمود منم صدیق اکبر نمیگوید این سخن را بعد از من مگر 
دروغ گوئثی و هفت سال پیش از دیگران نماز کردم و صدیق در لفت و 
عرف مرادف معصوم است يا نزدیک بان و صاحب صحاح گفته است 
صدیق دائم التصدیق است و کسیست که تصدیق کند گفتار خود را بکردار 
خود و حقتعالی پیغمبران را باين وصف کرده است و در شآن حضرت 
ادریس علیه السلام گفته است یه کان صذیقا تبیْا و در حق یوسف (ع) 
فرموده است یوشفٌ ۳ الصدیةة و کسی که مصداق این آیات و صاحب 
ان:سنات باشد الیو بامامت و حلاوت آحو 


اا کیک اه اه تا و 
چنانچه بر عکس نهند نام زنگی کافور. 


(چهارم) حق تعالی میفرماید أ قمَنْ کان عَلی يت من ره و یلو شاه وله 


یعنی آیا پس کسی که بر حجتی و برهانی از جانب پروردگار خود باشد و از 
وت وا ای ال اس سا ات مر اهد حنراست ر 
در احادیثت معنبره وارد شده است که مراد از شاهد حضرت امیر المومنین 
(ع) است که گواه بر حقیقت آن حضرت است و ابن ابی الجدید و ان 
مغازلی و سیوطی در در منئور و طبري و اکثر عامه بطرق متعدده روایت 
کرده اند از عباده بن عبد ال و عبد ال بن الحارث که روزی حضرت امیر 
المومنین (ع) فرمود که کسی از قریش نیست مگر آنکه یک آیه یا دو آیه 
در مدح او یا مذمت او نازل شده پس مردی پرسید که کدام آیه در شأن تو 
و 
آیه را که رسول خدا بر بینه است از جانب پروردگار خود و من گواه | ویم و 
فخر رازی چون این روایت را ذکر کرده است گفته است که حقتعالی از 
برای شرافت این گواه فرموده است که از او است یعلی مخصوص او 
است و بمنزله پاره 7 تن او است وبنابراین تفسیر باید که حضرت امیر 
ای اه دس یس رو 
از آه ناافاصله:خایفه باشته آکر تال در. 


فعفل اهاز 7 با 0 بل مهافت داره ینبم سین مقطول» ۳ع 


هرگاه معصوم ضذعا ِ نمیشود. 


(پنجم) آیه اّما نت مُنذرٌ و لِکل قَوّم هاد 


یعنی نیستی تو یا محمد مگر ترساننده این گروه را از عذاب الهی و برای 
هر قومی هدایت کننده هست و بعضی گفته اند یعنی تو هدایت کننده هر 
گروهی هستی و کسی که در سیاق آیه تفکر میکند می یابد که معنی اول 
ظاهرتر است و بر آن احادیث مستفیضه از طریق شیعه وارد شده است و 
عافه تن نطرین مضدکی روایت کردم اند سنانچه در شواهد الیل از ای 
بردن: اعلمت روافت کرده اند کف ووی خصرت رتمول صلن االت یه و له 
و سلم آب وضو طلبید چون از آن فارغ شد دست علی (ع) را گرفته و 
بسینه حقایق دفینه خود چسبانید پس گفت ما نت مْنْذرٌ پس دست بر 
سینه با سکینه علی علیه السّلام گذاشت و گفت و لکل قَوّم ها پس گفت 
توتی نوربخشن خلایق و علامت: راخ هدایت. و امتر قاریان .کزان و. کو‌اهن 
میدهم که تو چنینی, و حافظ ابو نعیم اضعهانی که از مشاهیر محدنان عامة 
ات ور کات ی دا 
ان اس زوایته یوم ات عون این اه بازل شوت رتسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم دست مبارک خود را بر دوش حضرت امیر علیه 
السلام گذاشت و گفت توثی يا علی هادی و بتو هدایت می يابند هدایت 
پافتگان بعد از من. ثعلبی نیز در تفسیر ابن عباس روایت کرده است. 


و 


ابو نعیم بسند دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
ورن ی دای ای ات 
می پابند هدایت یافتگان و بروایت دیگر از حضرت امیر المومنین علیه 
السلام روایت کرده است که منذر حضرت رسول است و هادی مردیست 
از بنی هاشم و معلوم است که خود را اراده فرموده چنانچه ثعلبی بعد از 
آنکه این روایت را بدو سند از حضرت امیر علیه السّلام روایت ت کرده است 
نه فی نفسه یعنی حضرت بمردی از بنی هاشم خود را اراده کرده و عبد 
اللّه بن احمد و ابن حنبل نیز در مسند خود روایت کرده است این حدیث را 
و این آیه کریمه بنابر تفسیری که در روایات مستفیضه خاصه و عامه وارد 
شده است دلالت میکند بر آنچه فرقه ناجیه امامیه رضوان اللّه علیهم 
قائلند که هیچ عصری خالی نمیباشد از حجتی از جانب خدا بر بندگان پا 
پیغمبری يا وصی پیغمبری يا امامی که هدایت نماید مردم را 9 
ی و اهی چنانچه عقلی نیز 
این شاهد عدلست الْحَمَذ لله الذٍی هدانا لهذا و ما کتا لتتدی لو لا آن قدات 
اللةّ. 


(ششم) و من التّاس من بشری تَفسة ابیغاء عزضات اللّهٍ و ال رف بالعباد 


پیعنی از جمله مردم کسیست که میفروشد جان خود را برای طلب 
خوشنودی خدا و خداوند عالم مهربان است بر بندگان خود و احادیثت 
مستفیضه بلکه متواتره از طرق عامه و خاصه 


وارد شده اسست که این آبه در فان فولاق: خقمنان بازل شد در اشبی که 
کفار قریش اتفاق کردند بر قتل حضرت رسول 


صلّی اللّه علیه و آله و سل و آن حضرت از جانب خداوند عالم مأمور شد 
که از ایشان پنهان شود و بغار رود کفار قریش در آن شب در گرد خانه آن 
حضرت بر آمدند و انتظار صبح میکشیدند و امر حقتعالی شد که حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام را در جای خود بخواباند که کفار گمان کنند که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم است و حضرت بیرون رود و 
چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم این بشارت را بحضرت 
امیر داد شاد شد و بشکر این نعمت که جان شیرین خود را فدای جان 
سرور عالمیان میکند سجده شکر بجای اورد و بر فراش ان حضرت خوابید 
و صد شمشیر برهنه مشرکان را بر جان خود خرید و در آن وقت این آیه 
نازل شد و تزول آیه را در شأن آن حضرت اکثر مخالقان در کتب تفسیر 
خود بطرق متعدده روایت کرده اند مانند فخر رازی در تفسیر کبیر و 
نیشابوری در تفسیر و ثعلبی در تفسیر و حافظ ابو نعیم در نزول آیات و 
احمد در مسند و سمعانی در فضائل و غزالی در احیاء و سایر مورخین و 
محدثین و شعرا. 


و ما در اين رساله بچند روایت ت ثعلبی و ابو نعیم اکتفا مینمائیم : تعلبی در 
تفسیر مشهور خود از سدی از ابن عباس روای بت کرد 0 این اند در 
شأن علی (ع) نازل شد در شبی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 


شام فاد ر فتم هلر اس طالی عفر قراس مسرت واه 
ایضا روایت 


کرده است که چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم اراده 
هجرت بسوی مدینه نمود حضرت امیر (ع) را در مکه گذاشت که قرضهای 
آن حضرت را ادا کند و امتهای مردم را که نزد آن حضرت بود بایشان رد 
کند و در شیی که خواست حضرت رسول صلی له عله و آله و سلمبغار 
رود مشرکان خانه آن حضرت را اخاظه کرده نودند آفر کرد علینشی ای 
طالب (ع( را که بر فراش آن حضرت اه 
سبزی که من بر خود میپوشم در شبها بر خود بپوش و در میان رختخواب 
خواب من بخواب اگر خدا خواهد مکروهی بتو نخواهد رسید پس حضرت 
چنین کرد ی اه و ی ی 
شما یادن کرار اه ام مر کی ار شما را درازتر از دیگری گردانیده 
ام کدامیک از شما دیگری را بر خود اختیار میکنید بطول زندگانی پس هیچ 
یک دست از طول زندگانی خود برنداشتند و اختیار طول حیوه دیگری بر 
خود نکردند حق تعالی وحی کرد به اپشان که چرا شما مثل علی بن آبی 
طالب نبودید که من او را با محمد صلی الله علیه و اله و سلم برادر کردم 
و بر فراش او خوابید و جان خود را فدای او گردانید و زندگانی محمد را بر 
زندگانی خود اختیار کرد اکنون بروید بسوی زمين و او را از ِ دشمنان 
محافظت نمانند. بر هر نده موی زمین آهدند و یرتیل ,علیه. الت لام 
نزدیک سر حق پرور حضرت امیر علیه السْلام 


نزد پاهای او و جبرئیل ندا کرد که به به کیست مثل تو ای پسر ابو طالب 
خدا بتو مباهات میکند پس ملائکه اين آیه را بر حضرت فرستاد در وقتی که 
متوچه مدینه طیبه بود در شأن علی علیه السّلام و حافظ ابو نعیم نیز نزول 
یا ایا متا اس ات ات 


(هفتم) آیه کریمه تطهیر است 


اما یذ ال لدب تک ال کت ال ات ۶ َهُرَکُمُ تطهیراً یعنی اراده 
نکرده است حقتعالی مگر آنکه بر طرف کند از شما شرک و گناه و شک و 
هر بدی را ای اهل بیت پیغمبر و پاک گرداند شما را پاک کردنی بدان که 
احادینت میرم اه طریق عامه ه اضه: وا روشندم است. که این آبه کر شا 
امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام نازل شده و در جمیع 
صحاح عامه و تفاسیر معتیره ایشان مذکور اس چنانکه ثعلبی از ابو سعید 
خدری روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آلة و سلم فرمود 
که اين آیه در شأن من و علی و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین 
نازل شده ایضا ثعلبی, و غیر او از ام سلمه روایت کرده اند که گفت 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در خانه من بود فاطمه حریره 
از برای آن حضرت آورد حضرت در صفه نشسته بود که خوابگاه آن حضرت 
بود و در زیرش عبای خیبری گسترده بودند و من در حجره نماز میکردم 
پس حضرت رسول بفاطمه گفت بطلب شوهر خود و پسرهای خود را پس 
علی و حسن و حسین (ع) امدند 


کی ی 
آیه را فرستاد پس حضرت رسول زیادتی عبا را گرفت و بر ایشان پوشانید 
و دست مبارک بسوی اسمان بلند کرد و گفت خداوندا اينها اهل بیت و 
مخصوصان من اند پس از ایشان رجس 1 دور گردان و پاک گردان ایشان 
را پاک گردانیدنی ام سلمه گفت من سر خود را داخل خانه کردم و گفتم 
من نیز با شمایم یا رسول اللّه دو مرتبه فرمود که عاقبت تو بخیر است و 
مرا داخل آنها نکرد. ایضا ثعلبی از مجمع روایت کرده است که گفت با 
دا ۱ 
امری بود از قضا و قدر خدا مادرم گفت در باب علی چه میگوئی گفت ۰ 
شوال مکی ان کیت که موی رن ردان هو ترن رت رسد و 
شوهر محبوبترین زنان بود نزد آن حضرت بتچقیق که دیدم علي و فاطمه و 
حسن و حسین را که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم ایشان را 
در زیر جامه جمع کرد و گفت خداوندا اینها اهل بیت و مخصوصان و 
دوستان منند پس از 0 رجس را دور گردان و پاک گردان ایشان 1 
پاک گردانیدنی من خوٍستم داخل شوم گفت دور شو. ایضا نزول آیه را در 
شأن ایشان از عبد اللّه بن جعفر الطیار روایت کرده است و آنکه زینب 


داخل شود راضی نشد و از واثئله بن اسقع روا یت کرده است آنکه حضرت 
و ۱ و ۳5 


چیزی و از ابن عباس روایت کرده است و صاحب جامع الاصول از صحیح 

ترمدی روایت راک سای کی ابا 
و من در پیش در نشسته بودم گفتم من از اهل بیت نیستم فرمود که 
عاقبت تو بخیر است و تو از ازواج رسولی و در آنجا وقت نزول آیه حضرت 
سل لین االمفاهه سالم باعل غالبا میا مه ( )۱ 
حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودند و عبا را بایشان پوشانید و 
کفت داد اش اه بت فد وف کن ان انشان رجس واه بای کردان 
استات زابان رخا ی سامم ااصول سردایت یی مات که 
حضرت فرمود اينها اهل بیت و مخصوصان منند_پس ام سلمه استدعا کرد 
کوا عا رش فداصت رتسول صلی الا لش و السه شام ند 
نفرمود و فرمود عاقبت تو بخیر است و باز از صحیح ترمدی از عمر و بن 
ابی سلمه بهمین مضمون روایت ت کرده است و صاحب جامع الاصول و 
صاحب مشاه از صحیح مسلم روا؛ یت کرده اند از عايشه که روزی حضرت 
هل لت ال یه و ال سم سوه اند ما مت اه 
ی با و 
حدیث را از عايشه روایت ای بر ی ری اه 


را اعتقاد آنست که اين آیه مبارکه در شأن علی علیه السلام و فاطمه (ع) 
و حسن علیه الشّلام و حسین علیه السّلام نازل شده است باعتبار آنکه 
ضمیر عنکم جمع مذکر است و در صحیح مسلم و جامع الاصول روایت 
شده است که حصین بن سمره از زید بن ارقم پرسید که آیا زنان آن 
حضرت از اهل بیت اویند زید گفت نه بخدا سوگند زن مدتی با شوهر 
میباشد چون طلاقش گفت بخانه پدرش میرود و بقوم خود ملحق میشود 
مد ال بت اووشان اوتد موه در یشان رام اس > ور 2۰ 
الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است که انس بن مالک گفت چون 
آیه تطهیر در شأن اهل بیت نازل شد تا قریب به شش ماه حضرت رسول 
صلّی الله علیه و آله و سلم چون بنماز بیرون می آمد بر در خانه فاطمه 
می استاداو میکفت: الصضلاه با اهل بیتی بنماز حاضر وید ای اهل بت من 
پس ایه تطهیر را تلاوت مینمود تا اخر ایه و خاصه و عامه بطریق بسیار از 
ابو سعید خدری و انس بن مالک و عايشه و ام سلمه و وائله بن اسقع و 
غیر ایشان روا 1 
باخبار متواتره خاصه و عامه ظاهر شید که این ۹ مخصوص این یدج نفر 
اسفت: و زیانحضرت: رضول صلن. اللة غلیه و آله م-سلم و خمیشان آن 
حضرت داخل نیستند پس آیه دلالت میکند بر آنکه ایشان از کفر و نفاق و 
شک و شرک و هر گناهی معصومند 


05 


زیرا که اراده را بچندین معنی اطلاق میکنند (اول) ارادم ثی که بعد از آن 
مراد بلافاصله ,.حاصل شود چنانکه حقتعالی فرموده تما مرخ اذا آراد شیتا: 
آن یه خی لک کین یت اس جرا گر اک هرگ ارام که 
چیزی را آنکه بگوید مر آن را باش پس آن میباشد و بهم میرسد (دویم) 
اراده بمعنی عزم است و آن در حقتعالی محال است که نباشد و آیه سابقه 
تین اضتریخ: اسّت.» ون آنکه اراده الهی تخلف از مراد او نمیکند (سیم) اراده 
بمعنی تکلیف است و این معنی در آیه احتمال (اول) آنکه 
خی 2 امس ۵ رت خی ی نان لت این زد 
و حقتعالی فرموده است که من نیافریده ام جن و انس را مگر برای آنکه 
مرا عبادت کنند (دویم) که از سیاق اخبار متواتره معلوم است که نزول 
این آیه برای مدح و تشریف بود لهذا حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ایشان را مخصوص گردانید و عبا بر روی ایشان پوشانید و فرمود که 
ایشان اهل بیت و مخصوصان منند بننن آیه::مو کد بتأکیدات عظیمه نازل شد 
اجه کر رازی انس کف اس تهب قهم ۱ س بحی 
جمیع گناهان را # / شما زایل گرداند و هکم تطهیرا یعنی خلعتهای 
کارا رایس رت مت وه ری هد رای 
در ان خواهد بود (سیم) انکه در 


اکتو ره یامد کفر شد کم این امد از نغاعد انشدغاء آن خضرت تارل 
شد و آنچه حضرت استدعاء نمود اذهاب رجس بود نه اراده که متتبع 
حصول نباشد و اگر این معنی مراد باشد [ منضمن بر رد دعای آن 
حضرت خواهد بود نه اجابت ۳ (چهارم) آنکه اگر این معنی مراد بود ام 
سلمه چرا این قدر مبالغه میکرد که خود را داخل عبا کند و حضرت چرا 
مضایقه میفرمود و در دخول او در اين معنی که همه کس در آن داخلند و 
آنکه بعضی از مخالفان گفته اند که اين آیه در میان آیاتی است که در آن 
آیات با بزنان آن 9 شده است یس در این آزة نیز ایشان باید 


وجه اول آنکه تغییر ضمیر موّنث به مذکر دلیل است بر آنکه خطاب بایشان 
نیست و کسی که تتبع آیات قرآنی مینماید میداند که در آیات از اين قبیل 
بسیار است که در میان قصه قصه دیگر مذکور می شود و تغییر خطاب 
بسیار می شود چنانچه در این سوره نیز مثل این واقع شده که در میان 
خطاب با زوجات عدول بخطاب با موّمنان شده است و باز بعد از ان امر 
سخاطه اسان ده اشیت: تا ایکفددر امحاساشت نام ماه نت ار 
کسی تدبر کند 


زیرا که در این تغییر کلام تغییری نسبت بزنان هست که شما و اهل بیت 
همه با آن عضرت محشورید که معاشرت شها پیشتر است چرا ما متل 
کسی توهم کند که زنان 


با اين اختصاص هرگاه این قسم اعمال از ایشان صادر شود ممکن است 
که از اهل بیت هم مثل اینها العیاذ بالله صادر شود و از برای بیان طهارت 
ذیل عصمت ایشان این را در میان داخل کرده باشد و این دو وجه که 
بخاطر فقیر رسیده نسبت بوجوهی که مفسران در ربط و نظم می گویند 
واضح تر و آسان نر است (وجه دویم) آنکه اگر این سخن صوربنی نداشته 
باشد وقتی حجت می شود که از مصحف چیزی ساقط نشده باشد معلوم 
نیست زیرا که صاحب جامع الاصول از زید بن ثابت نقل کرده که بعد از 
آنکه قرآن را جمع کردیم آیه رجال صَدقوا ما عا هذوا ال عَلَیّهٍ را با خزیمه 
بن ثابت یافتیم و ملحق کردیم پس ممکن است آیات بسیار دیگر افتاده 
باشد در سابق و لاحق این آیه که ملحق نکرده باشند و از حضرت صادق 
(ع) منقولست که در سوره احزاب فضایل مردان و زنان قریش بسیار بود 
و بزرگتر از سوره بقره بود و ایشان کم کردند و تحریف دادند (وجه سیم) 
انکه معلوم نیست نظم قران موافق نزول باشد زیرا که در بسیاری از 
سوره های مکیه تصریح کرده آند که بعضی از ایانش مدنیست و بالعکس 
پس ممکن است که در وقت دیگر نازل شده باشد و در این موضع دانسته 
یا ندانسته الحاق کرده باشند (وجه چهارم) آنکه هرگاه باحادیث صحیحه 
متواتره عامه و خاصه معلوم شده باشد که این ابه مخصوص اهل بیت 
است اگر جهت ربط آیات بر ما معلوم نباشد ضرری ندارد و جواب 
ات دیگر ایشان را در کتب مبسوطه خود ایراد نموده ام و این 
‌ِ 


کنجایش ذکر آنها زا ندارد و هرگاه حقتعالی رجس ایشان را زایل گردانیده 
باشد باید جمیع افرادش منتفی گردد خصوصا هرگاه بعد از مبالغه که در 


تطهیر واقع شده باشد که قرینه واضحه بر عموم است پس باید از جمبع 
گناهان مطهر باشند پس ثابت شد که معصومند و اگر گویند که دلالت 
0 ۳ 20 
است زیرا که کسی از امت قائل نیست که در بعضی اوقات معصوم بوده 
اند و در بعضی نبوده اند و این خرق اجماع مرکبیست که ایشان جایز 
نمیدانند با آنکه هر جا که در قرآن مجید اراده پاین صیغه وارد شده مراد از 


آن حصول بالفعلٍ و دوام است مثل بُرِیدٌ ال کم اسر ۳ 


س‌ 


ی له آن بُحَمّف عنم و پریدون ان وا کلام ال و برد 
الشیطان نْ بْضِهْمٌ و مثل اين بسیار است و هرگاه عصمت ثابت شد 


امت غير ایشان معصوم نیستند. 


من اک فیه من بَعْد ما جاعک من العلم قفْل تعالوا تدغ آبْناعنا ق ناكم 
یساعنا و.نشاءکم و الفهنا کر یل لت له 


ی سا هر 
الا دار اد اس ات صو هه از عم نف و سای وا 
پسران ما را و پسران شمارا و زنان ما را و زنان شما را را و جان های ما 


را پس مباهله کنیم و تضرع کنیم نزد خدا پس بگردانيم لعنت خدا را بر 
دروغ گویان؛ و احادیث متواتره از طریق خاصه و عامه وارد شده است که 
این ایه در شان ال عبا نازل شده است چنانچه صاحب مشاه و جامع 
الاصول و دیگران از صحیح مسلم روایت ت کرده لند از سعد بن اب وقاص 
که-چون آنة فباهله ناز ل. شد ر سول خدا ضلی, الله علیه و آله و سلم علی 
علیه السّلام و فاطمه (س) و حسن علیه السّلام و حسین علیه السّلام را 
طلبید و گفت اللهم هوّلاء آهل بیتی ایضا در مشکاه و صحیح مسلم و جامع 
الاصول از عايشه روا؛ بت کرده اند که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
شام باهدادی امد و بز اه عیاق ملونی نود بنین خسن علیه السلام. امد از 
داخل عبا کرد پس حسین علیه السْلام آمد و او را داخل عبا کرد پس 
فاطمه (ع) آمد او را داخل عبا کرد پس علی علیه السّلام آمد و او را داخل 
عیا کززن. ین ابت. آبة را خواند و حافظ ابو نعیم و دیگران از ابن عباس 
روایت ت کرده اند که چون اهل نجران آمدند و حقتعالی اين آیه را فرستاد 
رسول خدا آمد با علی و فاطمه (ع) و حسن علیه السُّلام و حسین علیه 
السّلام پس بایشان گفت هرگاه من دعا کنم شما آمین بگوئید پس اهل 
نجران ابا کردند از ملاعنه و صلح کردند بر جزیه؛ و صاحب کشاف روایت 
کرده است که چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم نصاری را 
دعوت کرد بسوی مباهله گفتند مهلت ده 


9 ما را تا برگردیم و فکری بکنیم و فردا بيائیم چون با یک دیگر خلوت کردند 
گفتند بصاحب رأی خود ای عبد المسیح چه مصلحت میبینی گفت بخدا 
شوه که دا سید آی کرو قاری که متتضای الاب له و انم ورام 
پیغمبر مرسلست و در باب عیسی علیه الشْلام حجه قاطعه برای شما آورد 
بخدا سوگند که مباهله نکردند هیچ گروهی با پیغمبر خود که بزرگ ایشان 
زنده بماند و کودک ایشان بزرگ شود و اگر مباهله کنید همین ساعت همه 
هلاک میشوید و اگر البته الفت با دین خود دارید و میخواهید از آن جدا 

نشوید پس با او صلح کنید و به بلاد خود برگردید پس آمدند بنزد حضرت 
تا 
بامداد و حضرت امام حسین علیه السلام را در بر داشت و دست حضرت 
امام حسن علیه السّلام را گرفته بود و حضرت فاطمه (ع) در پشت سر او 
میرفت و امیر المومنین علیه السْلام 


در پشت سر فاطمه (ع) میرفت و حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و 
سلم با ایشان میفرمود که هرگاه من دعا کنم شما آمین بگوئید پس اسقف 
نجرانی گفت ای گروه نصاری من می بینم روئی چند را که اگر خدا خواهد 
کوهی را از جای بکند باین روها میکند پس مباهله نکنید که هلاک میشوید و 
بر روی زمین یک نصرانی باقی نمیماند تا روز قیامت پس ایشان گفتند ای 
اه الفاشم رات قافر ان کرار کافنه است که‌با شاه تنم هراچ 


دین خود بگذاریم و ما هم بر دین خود ثابت باشیم حضرت فرمود که هرگاه 
ابا می کنید از مباهله کردن پس مسلمانان شوید که بوده باشد از برای 
۳ 
پس ابا کردند حضرت فرمود با شما جنگ میکنم گفتند 
عرب نیست و لیکن صلح می کنیم با تو که با ما جنگ نکنی و ما را نترسانی 
و ما را از دین خود بر نگردانی بشرط انکه در هر سال دو هزار حله بدهیم 
برای جزیه هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و سی زره عادی 
فدیه بدهیم پس حضرت باین نحو با ایشان صلح کرد و فرمود بحق 
خداوندی که جانم در دست قدرت اوست هلاک شدن آويخته. شده بود بر 
اهل نجران و اگر مباهله میکردند همگی مسخ میشدند بصورت بوزینه و 
خوک و این وادی برای ایشان آنش میشد و هرآینه خداوند عالم مستأصل 
میکرد نجران و اهل آن را حتی مرغان بر سر درختان و پیش از انکه سال 
بگردد و تمام شود جمیع نصاری هلاک می شدند و ثعلبی در تفسیر نیز 
همین روایت را نقل کرده است بعینها پس صاحب کشاف روایت ت عایشه را 
ذکر کرده است و در آچر گفته است که چون حضرت ایشان را داخل عبا 
کرد گفت [ما بُریدٌ اللةْ لیْذْهِبِ عَْکُمْ الرجسَ و مضمون قضیه مباهله 
متواتر است میان خاصه و عامه از مفسرین و محدئین و مورخین و غیر 
ایشان هر چند در بعضی از خصوصیات آن اختلافی کرده اند و خلافی نیست 
در 


آنکه:صاهله بال, با شد.و غیر انشان کسی: داغل با شوو و علن: ای عال 
تالک مکنو من خفشت رسول, صلی الله علیه و آله. هسام م امامت علی 
مرتضی علیه السّلام و فضیلت مجموع آل عبا علیهم الفر الف الصلاه و 
التحیه و الثناء بوجوه شتی اول آنکه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
شام در وتو تمام بر حقیت خود نمی داشت بان جر آت اقدام بر مباهله 
نمینمود و عزیزترین اهل خود را به دم شمشیر دعاء سریع التآثیر گروهی 
که ظن حقیت ایشان داشت يا احتمال حقیت ایشان می داد ندز و 2۵ 
دویم آنکه خبر داد که اگر با من مباهله کنید عذاب حقتعالی بر شما نازل 
میشود و مبالغه مینمود در تحقق مباهله اگر جزم بحقیت خود نمی داشت 
این مبالفه کردن متضمن سعی در اظهار کذب خود بود و هیچ عاقلی چنین 
کاری نمیکند با آنکه باتفاق جمیع ارباب ملل آن حضرت اعقل عقلاء هر 
زمان بود سیم انکه نصاری امتناع از 


مباهله نمودند و اگر علم بحقیت آن حضرت نداشتند بایست پروا از نفرین 
آن حضرت و معدودی چند از اهل بیت آن حضرت نکنند و حفظ رتبه خود را 
در میان قوم خود بکنند چنانچه برای این معنی اقدام بر حروب مهلکه 
مینمودند و زنان و فرزندان و اموال خود را در معرض اسر و قتل و نهب 
در می آوردند و بایست مذلت و خواری جزیه را قبول نکنند چهارم انکه در 
اکثر اخبار مذکور است که نصاری یک دیگر را از مباهله منع مینمودند و 


امتناع نمودند پنجم از این قضیه شریفه ظاهر میشود که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام و فاطمه (ع) و حسن علیه السلام و حسین علیه 
السّلام بعد از حضرت رسالت (ص) اشرف خلق خدا و عزیزترین مردم نزد 
ان حضرت بوده اند چنانچه جمیع مخالفان و متعصبان ایشان مانند 
زمخشری و بیضاوی و فخر رازی و غیر ایشان باین اعتراف نموده اند و 
زمخشری که از همه متعصب تر است در کشاف گفته است که اکر گوئی 
دعوت کردن خصم بر مباهله برای ان بود که ظاهر بشود که او کاذبست با 
خصم او و اين امر مخصوص او و خصم او بود پس چه فایده داشت ضم 
کردن پسران و زنان در مباهله جوا ب گوئیم که ضم کردن ایشان در مباهله 
دلالنش بر وثوق و اعتماد بر حقیت او زیاده بود از آنکه خود بتنهائی مباهله 
نماید زیرا که با ضم کردن ایشان جرأت نمود بر آنکه اعزه خود و پاره های 
چگر خود را و محبوب ترین مردم را نزد خود در معرض نفرین و هلاک در 
آوزد و اکتفا شود بخون بتنهاتی و دلالت کرن بر انکه اعتما دتمام بر که 
بودن خصم خود داشت که خواست خصم او با اعزه و احبه اش هلاک شوند 
منت خی گردند اگر مباهله واقع شود و مخصوص گردانید برای مباهله 
پسران و زنان را زیرا که ایشان عزیزترین اهلند و بدل بیش از دیگران 
میچسبند و بسا باشد که آدمی خود را در معرض هلاک در می آورد برای 


در جنگها زنان و فرزندان را با خود میبردند که نگریزند و باین جهت خدای 
عالیند اشفاهاه اسان ای من و وی راست یا ای مان که 
ایشان بر جان مقدم اند پس بعد از این گفته است که این دلیلی است که 
از این قویتر دلیلی نمیباشد بر فضیلت اهل بیت و اصحاب عبا تمام شد 
کلام زمخشری پس گوئیم هرگاه معلوم شد که ایشان احب و اعز خلق 
بوده اند نزد آن حضرت پس باید بهترین خلق باشند در آن زمان و بعد از 
آن حضرت چه بر هر عاقل متدین ظاهر است که محبت آن حضرت از بابت 
دیگران از جهه روابط بشریت نبود بلکه هر که نزد خدا| محبوبتر بود آن 
حضرت او را دوستتر میداشت و چون چنین نباشد و حال آنکه در آیات و 


محبت اولاد و آباء و عشایر بدون محبت دینی وارد شده است و ایضا از 
سیرت آن حضرت معلوم بود که خویشان نزدیک را از خود دور میکرد 
بسبب انکه دوست خدا نبوده اند و دوران را رعایت میکرد بجهت انکه 
دوست خدا بودند مانند سلمان و ابو ذر و مقداد و اخوان ایشان چنانچه 
سید الساجدین در وصف ان حضرت فرموده است و والی فیک الابعدین و 
عادی فیک الاقربین و هرگاه ایشان محبوب ترین خلق باشند نزد خدا و 
بهترین امت باشند تقدیم دیگران بر ایشان در امامت عقلا قبیح خواهد بود 
ششم فخر رازی که از اعاظم علمای اهل سنت است و بتعصب مشهور 
است گفته است که شیعه از اين آیه استدلال میکند که علی ابن ابی 


ناکم ان یم رت ان یر از سس ای هبات اس 
است و از جمیع صحابه افضل است زیرا 0 خرضوده است بخوانیم 
نوسهای خود را و نقسهای شما را مراد از نفسها نفس مقدس محمد صلی 
له علیه و آله و سلم نیست زیرا که دعوت اقتضای ادعای مغایرت میکند 
و آدمی خود را نمی خواند پس باید دیگری مراد باشد و باتفاق مخالف و 
موالف غیر از زنان و پسران کسی که به انفسنا تعبیر کرده باشند بغیر 
علی ین ابی طالب علیه السّلام نبود پس معلوم شد که حق تعالی نفس 
کل یه الا اس سحمصی ام‌عله وم وس مد اس 
اتحاد حقیقی میان دو نفس محالست پس باید که مجاز باشد و این مقرر 
ازشت بو ال که حول لفط مر آفنت باصن املی افش ار 
حمل بر ابعد و آاقرب مجازات 0 در جمیع 
کمالاتست مگر آنچه بدلیل تذوروی ۵ آزهنم باجماع بیرون رفته پیغعمبریست 
که علی با او شریک نیست پس باید در کمالات دیگر با هم شریک باشند و 
ارخفلی مالای رت سل لاله عایف له تسام ات س اه 
افعل انم ارسایر فیران و اد جمیع‌سحات پس خسرت ادیر فلره 
السّلام نیز باید که افضل از آنها باشد و بعد از آنکه دلیل را بتفصیل تمام 
نقل کرده است جواب ب گفته است که چنانچه اجماع منعقد شده است که 
محمد صلّی ال علیه و آله و سلّم افضل از علی علیه البّلام است اجماع 


افضلند از غیر پیغمبران و در باب افضلیت بر صحابه جوابی نگفته است 
زیرا که در انجا جوابی نداشته است و جوابی که در باب پیغمبران گفته اند 
نیز بطلانش ظاهر است زیرا که شیعه این اجماع را قبول ندارند و میگویند 
اگر گویند که جمیع امت اجماع کرده اند مسلی تست تاه ابص نجن.ط هر 
است زیرا که اکثر علماء شیعی را اعتقاد آنست که حضرت امیر علیه 
السّلام و ساير ائمه افضلند از پیغمبران سوای پیغمبر آخر زمان صلی الله 
یدنه الم سا احادفت سس فنص که متما راز اه ود زو اسان 
روایت کرده اند و سایر مقدمات از بسکه وضوح داشته است این فاضل 
کماشام الهت کین اه کته او سا ترفن انش استا رن بش احا ی 


حضرت امتر علیه الشلام نیز باين دلیل ثابت-شد زیرا که از جمله کمالات 
رشول «ضلی الله علیه و آله و سلم: آماهت. ووجوب اطاعنست و آن غیر 
حیرشت شرب اند ان عظرت ماه باشه انضا افصل ون اسان ابا 
لازم دارد اعلا مراتب ب امامت را قطع نظر از اینکه ترجیح مرجوح قبیح است 

و اک مه اضاقت که کید کمک است عون دس مراد 
باشد مجازا و مجازی از مجاز دیگر اولی نیست بچند وجه جواب میتوان 
گفت و ما در این رساله بدو جواب اکتفا مینمائیم اول آنکه مجاز در اطلاق 
فش ماع ار ار گر ات ور سان عبت وفع فا ات ۲ 
می گویند که تو بمنزله جان منی و در خصوص حضرت امیر علیه السلام 
این معنی در روایات بسیار از طرق خاصه 


و عامه وارد پشده است چنانچه د ر صحاح عامه منقولست که حضرت 
ای اه ها تا و اس 
منی و آنا منک یعنی یا علی تو از منی و من از توام و در فردوس الاخبار 
روا یت کرده است گفت که علی بمنزله سر من است از بدن من و بروایت 
دیگر بمنزله روح من است از بدن من و بگروهی از منافقان خطاب کرد که 
تماز کنیده زکاه بدهید با انکه متفرستم نوی ضما هرد را که میر له 
اینها همه قرینه ان مجاز است (دویم) انکه این ایه کریمه بر هر احتمالی 
دلالت سکند بر فلت مات ان خصرت رها که دعبمعالین ده 
متکلم مع الغیر فرموده است پا باعتبار دخول مخاطبان است پا از برای 
تعظیم است که در این مقامات شایع است يا از برای دخل بودن امتست و 
بنابر دو احتمال اخر تفدیر کلام این خواهد بود که «ندع ابنائنا و ندع 
اختمال اوه اول انکة مراد ان اند که شوانی هن بیان ها ق شا 
فرزندان و زنان و انفس خود را دویم انکه هر یک از ما و شما ابناء و نساء 
و انفس جانبین را بخوانیم و اول اظهر است چنانچه بیضاوی و اکثر 
مفسران تصریح بان نموده اند و اگر چه اکثر وجوه دخلی در ما نحن فیه 
ندارد اما از برای استیفای 9 مذکور شد 


و اما جمعیت ابناء و نساء و انفس محتمل است که از برای تعظیم باشد پا 
از برای دخول امت يا از برای مخاطبین که تقدیر کلام ان باشد که «ندع 
ابنائنا و ابناتکم» که اعاده ابناء از برای رعایت لفظی باشد چون عطف بر 
ضمیر مجرورند و نیز اعاده جار مرجوح است میان اهل عربیت يا اعتبار ان 
باشد که ابتدا نظر بظاهر حال محتمل بود که آنها صلاحیت دارند که در 
مباهله داخل باشند از هر صنف جماعتی و چون نیافتند کسی را که 
صلاحیت این امر داشته باشد به غير ایشان این جماعت را اوردند و تعیین 
خصوص ان جماعت قبل از تحقق 


مباهله ضرور نبود 0 و نساءنا و انفسنا» همه 
احتمالات را دارد به غير احتمال سیم و ان در اول نیز در نهایت بعد است 
زیرا که معلوم است که دعوت هر یک مخصوص جماعت خود بود پس 
میگوئيم که اگر جمغیت برای تعظیم باشد و مراد تفس آن شخص باشد که 
متصدی مباهله شده است که معلوم است که متصدی مباهله از این جانب 
حضرت هل لاله غایه که ال شام سوه فان روایات و اقوال 
حضرت امیر علیه السلام داخل در میان مباهله بود پس دخول ان حضرت 
بی صورت خواهد بود و نصاری میتوانستند گفت که چرا او را آورده ای و 
حال آنکه در شرط ما داخل نبود مگر آنکه گویند که آن حضرت از برای 
شدت اختصاص و تناسب بمنزله نفس او بود و گویا هر دو بمنزله یک 
شخص بودند لهذا او را آورد و اين 


وجه با آنکه در اين مقام نهایت بعد دارد در مطلوب ما داخل خواهد بود و 
ضرر بایشان بیشتر خواهد داشت اما (وجه دویم) می گوثیم که اگر امت با 
صحابه داخل در مباهله بودند چرا اقلا هر که حاضر بود از ایشان در مباهله 
حاضر نساخت مگر آنکه گوئیم حاضر کردن جمیع موجب غوغای عام و 
اختلاط اصوات می گردید و موهم آن بود که اعتقاد بر حقیت خود ندارد که 
این گروه انبوه را با خود آورده است که ما را بکثرت ایشان و شوکت خود 
بترساند يا در این باب اعتمادی بدعای مردم کرده است چون خود حاضر 
شد که قائم مقام همه بود و اولی بنفس بود نسبت بهمه و امیر المومنین 
علیه السلام را اورد از برای انکه امام و پیشوا و مقتدای ایشان باشد ایضا 
ابنای پیغمبر ابنای او بودند و فاطمه چنانچه دختر پیغعمبر بود زوجه او بود 
بسن باین اسباب. آن حضرت. را از امیان:,شایر افت نود و ضحابه اتصاص 
باین امر داد و هر دو از جانب خود و ساير امت بمباهله حاضر شدند چنانچه 
ان جماعت نیز سر کرده جمیع نصاری بودند و از جانب همه حاضر شده 
بودند پس این ِ نیز اصرح خواهد بود در مقصود ما و اقوی خواهد بود در 
اثبات مطلوب_ ما و همچنین وجه رابع نیز دلالت بر نهایت فضل ان حضرت 
میکند بسبب آنکه هرگاه در میان جمیع امت و صحابه کسی که اهلیت 
دخول در مباهله داشته باشد بغیر آن جضرت و روحت ای او آن حضرت 
نبوده باشد همین دلیل خواهد بود بر آنکه غیر ایشان صلاحیت 


امامت ندارند بوجهی که مذکور شد پس منع ایشان معنی اول را فائده 
بایشان نمیرساند با انکه ِِ معنی موید باخبار معتبره جانبین بوده باشد 
چنانچه دانستی و اگر گویند حمل بر اقرب مجازات وقتی معین میشود که 
معتی دیگر شانع ناد و اين معلوم است که اين معنی را در مقام اظهار 
ای ار 


معنی مراد نیست 


بتقریری که مکرر مذکور شد. 


و 
(نهم) و تعیها أَدْنْ واعیّه 


یعنی و ضبط میکند و حفظ مینماید آیات قرآنی و حقایق ربانی را گوشی 
که حفظکننده و نگاه دارنده است خاصه و عامه بطرق مستفیضه روایت 
کیوه اند که ای ایههر مان ان الم سین له ال مار ل ده سا ره 
1 در اسباب ترول ده 
طبری در خصایص و راغب اصفهانی در محاضرات و ابن مفازلی در مناقب 
و ابن مردویه در مناقب و اکثر مفسران و محدثان خاصه و عامه از حضرت 
امیر المومنین و ابن عباس و بریده اسلمی و ضحاک و جماعت بسیار 
وان ی وا مت سر ای لس 1 
السّلام گفت که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا در برگرفت و 
گفت ی کرده است مرا پروردگار من که تو را بخود نزدیک گردانم و علوم 
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بتو تعلیم نمایم و بر من لازم است که اطاعت پروردگار خود نمایم در حق 
تو و تو را سزاوار است که حفظ نمائی و فراموش نکنی پس این آیه نازل 
شد بروایت دیگر فرمود که چون اين آیه تازل شد حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود که از خدا سوال کردم که این را گوشهای تو 
9 #9 مستجاب کرد دعای مرا پس حضرت امیر المومنین علیه 
السلام فرمود که بعد از آن آنچه از آن حضرت شنیدم هرگز فراموش 

نکردم چون تواند بود که فراموش کنم بعد از دعای آن حضرت زمخشری و 
فخر رازی با نهایت تعصب ایشان این روایت را نقل کرده اند و زمخشری 
در کشاف گفته است که مراد باذن واعیه گوشیست که از شآن او آن باشد 
که هر چه را بشنود حفظ کند و ضایع نگرداند بترک عمل بآن پس این 
وهایت ار را رات ۳ 
یی ادا کردم است ات تیم کار رای اسعا بات کمدع ده 
بسیار کم است و سرزنشی است مردم را بر اين امر و از برای دلالت بر 
اه 
است و پروائی نیست بجماعت دیگر هر چند تمام عالم را پر کند تمام شد 
کلام زمخشری و حق تعالی بر قلم او جاری کرده و اعتراف کرده است که 
فائده بعئت و نزول آپات در خصوص حضرت امیر المومنین (ع) بعمل آمده 
است و اوست حافظ علوم الهی چون تواند بود 


که اومجوم خیم ای اند که سم احگام مت باق پوت ور 
او استفسار مینمودند و حقتعالی فرموده استت: .هل 2 پسبوی الذین یِعَلمَون و 
الذین لا بلمُون با سایر آیات و ادله که سابقا مذکور شد و موید آنکه آن 
محرقه از اين سعد روایت ت کرده است که حضرت امیر (ع) فرمود بخدا 
سوگند که هیچ آیه تال تنج هر انکه میدانم در چه امر نازل شده و در 
کجا 


نازل شده و بر کی نازل شده است بدرستی که عطا کرده است مرا 
پروردگار من دلی فهمنده و زبانی گوبا ایضا. کفتة است که آبن سعد و 
دیگران روایت کرده اند از ابی الطفیل که علی علیه السْلام فرمود که 
شوال کنید .مرا از کتاب: خدا بدزشتی که هیچ آبه.نیشت مکر آنکه. میدائیم 
در چه شب نازل شده است يا در روز یا در صحرا نازل شده يا در کوه و 
گفته است ابن ابي داود از محمد بن سپرین روایت ت کرده است که چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بعالم قدس ارتحال نمود علی 
علیه السّلام به بیعت آبو بکر حاضر نشد و فرمود که سوگند یاد کرده ام که 
ردا بر دوش نیندازم مگر برای نماز تا قرآن را جمع کنم پس میگوید که 
جمیع قرآن را به ترتیبی که نازل شده بود چمع کرد ابن سیرین میگفت چه 
بو از آن فزانترا فق بافتیر که« علم در انجا هست. و ژوایت کرد ات 
طبری از ام سلیمه که 


کشت یدیم آن سول دا کین باق اشست هه فران‌با علی اشت اد هم 
جدا نمیشوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند ایضا روا؛ یت کرده است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مرض موت خود فرمود آیها 
الناس نزدیکست که روح مرا بزودی قبض نمایند و مرا از میان شما ببرند 
و بیشتر با شما سخن نمیگویم و عذر خود را بر شما تمام می کنم بدرستی 
که در میان شما می گذارم کتاب پروردگار خود را و عترت خود را که اهل 
بیت منند پس دست علی علیه السْلام را گرفت و بلند کرد و گفت این علی 
باقر آنست و قرآن با علی است از یک دیگر جدا نمیشوند تا در حوض کوثر 
بل وارد شوند پس از ایشان سوال کنم که چگونه رعایت من در حق 
آنها کرده اند مولف گوید که هرگاه چنین منتعصبی که در اکثر احادیث 
متواتره قدح کرده است از نهایت تعصب نقل کرده است این احادیت را 
ورد نکرده است همین بس است از براي علم امامت و خلافت آن حضرت 
هرگاه در هنگام رحلت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرماید 
که من میروم و بعوض خود دو چیز در میان شما می گذارم پس دست 
حضرت امیر- الموّمنین علیه السّلام را بگیرد و فرماید که اين باقر آنست و 
از بکضیکن خداتی سویه وه اشت و آنکه اعظ ومعتی کران با اخشت 
و مفسر قرآن اوست و قرآن شهادت بر حقیت او می دهد و متابعت قرآن 
بدون متابعت او روا نیست و بعد از ان 


بر سبیل تأکید فرماید که در قیامت از ایشان سوّال خواهم کرد که چگونه 
رعایت ایشان کرده اید هر عاقل که در این حدیث تامل نماید و تعصب 
نورزد می داند که این نص صریح است بر خلافت قطع تظر از ان که 
اعلمیت ثابت میشود و آن کافی است از برای اولویت به امامت. 


(دهم) ان الّذی آئوا و عَلوا الطّالحات سَتَجْقل لَهُم اللَحمن و5 


بعتی آنان که ایمان آوزده اند و عملهای شایسنته کرده اند بزودی. قرار می 


خداوند مهربان دوستی را و ثعلبی گفته است که یعنی ایشان را دوست 
فی دار ه دففتی, ایشا زرا در ذل ند بان مومت من آندانه ان اهل اسفان 
ها و زمینها پس بسند خود روایت ت کرده است از براء بن غارب که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سم خطاب کرد با علی علیه السَّلام که بگوید 
خداوندا بگردان از برای من در نزد خود عهدی و بگردان از برای من در 
سینه های مومنان محبت و مودتی پس حقتعالی این ایه را فرستاد و حافظ 
ابو نعیم همین روایت را کرده است در کتاب ما نزل من القران فی علی 
بسندهای خود از براء بن غارب روایت کرده است ایضا بسند خود از ضحاک 
از ابن عباس روایت کرده است که این آیه در شأن حضرت امین علنه 
السلام نازل شد یعنی محبت او را در دلهای مومنان.,می افکند ایضا روایت 
کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با علی علیه السّلام 
گفت که سر بلند کن و از پروردگار خود سوال کن تا عطا کند ترا آنچه 
۱ اک ۳ ۳ 76 بگردان 


او تاق ‏ ر یی توسی ی کر تن این آیها آویی ایشا اس تخس اه 
ات ان روانته که اشت درد فشتیر این ایو که عتی سعحتت. کل له 
السّلام در دل هر موّمنی هست و از محمد بن حنفیه روا یت کرده است که 
یعنی هیچ موّمنی نیست مگر آنکه در دل او محبت علی هست ایضا از اپن 
عباس روایت کرده است که ما در مکه بودیم حضرت سل دا صلن اللد 
علیه و آله و سلم دست علی را گرفت پس چهار رکعت نماز کرد در کوه 
بدر پس سر بسوی آسمان بلند کرد و علی را گفت که دستها را بسوی 
ی و تیاو وس ی ی ی 
علی دستهای خود را بسوی آسمان بلند کرد و گفت خداوندا 1 - 
برای من نزد خود عهدی و بگردان از برای ,من نزد خود مودتی پس 
حقتعالی این ابه را فرستاد و خصرت رسول ضلی الله علیه .و آلهه اسلم 
اف زا دز اضعات شود خواند ایهاین ار این عاقعه تیان تعجت. کردند 
حضرت فرمود از چه چیز تعجب میکنید قران چهار ربع است ربعی در شان 
ما اهل بیت بخصوص نازل شده است و ربعی مذمت دشمنان ما ربعی در 
باب حلال و حرام است و ربعی در باب فرایض و احکام است بدرستی که 
1 بهترین آیات قرآن را در شأن علی و مدح او فرستاده است و 
نزول این ایه را در شان ان حضرت اکثر محدثئین و مفسرین روایت ت کرده 
اند مانند نیشابوری در تفسیر مشهور خود و 


ابن مردویه در مناقب و سجستانی در غرایب ب القرآن و طبری در خصا بص و 
ابن حجر در صواعق و غیر ایشان در کتب خود روایت کرده اند قطع نظر از 
احادیث مستفیضه شیعه که در اين باب وارد شده است و ما در این رساله 
انها را ایراد نمی نمائیم و معلوم است که این مودتی که از دعای ان 
حضرت نازل شده باشد و مخصوص او بوده باشد غیر ان مودتیست که 
ساير مومنان با یک دیگر 


دارند تاکه تست که جن اما ست وس رک ان کفر ,وفاق اه 
میشود ون از لوازم امامتست ایضا صالحات جمع معرف بلام است و 
اقا عم میسن الب بر عصست آن ضر گنه و هت ار 
اماشتتعت ایضا ار الهاه بالاد فشفی آنام‌صادر مه قض او لارم بو3 از 
این جهه و ان منافی وجوب مودنست و موید آنکه مراد مودت عامه مقمنان 
نیست و محبتیست که از ارکان دین و ایمان است بلکه مراد آنست که او 
را منزلتی عطا کن تا بجهه آن محبت او بر همه موّمنان واجب باشد و 
محبت او دلیل ایمان ایشان باشد آنست که در مشگاه از صحیح ترمدی و 
مستد آحفد انن تنل روایت کرده است که حضرت برسنول:صلی: الله عانه 
و آله و سلم فرمود که دوست نمی دارد علی را منافقی و دشمن نمیدارد 
او را مومت انضا از هشتند ووانت کرده است که‌حضرت.رصول ضلی الله 
علیه و اله تلم فر موه هر که-علی سا شتا دهد مرا شاه اوه ایست:ه 
اش ند ای رای فد ات 


که طایفه ای از صحابه روا؛ بت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم با حضرت امیر علیه السُلام گفت دوست نمیدارد تو را مگر 
مومنی و دشمن نمیدارد تو را مگر منافقی و حضرت امیر المومنین علیه 
السلام فرمود که بخدا سوگند که عهد کرد پیغعمبر امی بسوی من که 
دوست نمپدارد مرا مگر موّمنی و دشمن ندارد مرا مگر منافقی و حضرت 
فان ضای اه عله و السوسصاه فد هت که دس ای لیا 
بتحقیق که مرا دوست داشته است و هر که علی را دشمن داشته است 
بتحقیق مرا دشمن داشته است و هر که علی را آزار کند بتحقیق مرا آزار 
کرده است و هر که مرا آزار کند بتحقیق خدا را آزار کرده است و از جابر 
روایت ت کرده است که ما نميشناختیم منافقان را در زمان حضرت رسول 
صلی الله له ۵ ال سم فک تفص رغلی تا اها: احادیت این غیت لین 
بود و در جامع الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است از حضرت امیر 
که خر هکل -صاید الاف یه الم مخت تین له السلام و 
حسین علیه السّلام را گرفت و فرمود که هر که مرا دوست دارد این دو تا 
را دوست دارد و پدر ایشان و مادر ایشان را دوست دارد با من خواهد بود 
در درجه من در روز قیامت ایضا از صحیح ترمدی از ابی دجانه روایت کرده 
است که گفت ما گروه انصار می شناختم منافقان را ببغض علی علیه 
السلام در حدیت صحیح ترمدی از ام سلمه روایت کرده است ایضا 


از صحیح مسلم و ترمدی و نسائی روا بت کرده است که حضرت امیر (ع) 
گفت سوگند یاد میکنم بآن خداوندی که دانه را شکافته است و گیاه را 
رویانیده است و خلایق را آفریده است که عهد کرد نبی امی بسوی من که 
دوست نمیدارد مرا مگر مومنی و دشمن نمیدارد مرا مگر منافقی و اپن 
حجر در صواعق محرقه از حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت ت کرده است که چون عمرو اسلمی شکایت حضرت امیر (ع) را کرد 
حضرت فرمود که مرا آزار کردی عمرو گفت که پناه میبرم بخدا از آنکه تو 
کر 


آزار کرده است ایضا ابن حجر روایت کرده است که بریده با حضرت امیر 
(ع) به یمن رفته بود چون برگشت با صحابه خود گفت که حضرت امیر (ع) 
جاریه را از خمس, تصرف کرد منافقان صحابه باو گفتند این مطلب را 
بخصرت »رسولن صلی الله علیمی له سم گو سا ید علی از چفم او 
حضرت ول صای لاه علیه الم سای اسان را ار یس در 
شنید پس غضبناک شد و بیرون آمد و فرمود که چه باعث شده است 
جمعی را که با علی (ع) دشمنی میکنند يا عیب جوئی او میکنند هر که علی 
را دشمن دارد بتحقیق که مرا دشمن داشته است و هر که از علی 
او از طینت من خلق شده است و من از 


طاشت ابر شی حلی یی ام هم ی ار اا هم ی اس ایس را تخوانه 
ری بََضْها من بَعّض و اللَهٌ سَمیغ عَلِیمٌ ای بریده مگر نمیدانی که حق علی 
مرا ار ی او ها ی سر 
در جامع الاصول از صحیح ترمدی و بخاری روایت کرده است ایضا اين حجر 
و آبن اثیر و ترمدی و صاحب مشگاه هدیکرا بطرق بسیار از حضرت 
رسول (ص) روایت کرده اند که فرمود بدرستی که خدا مرا امر کرده 
است بمحبت چهار کس علی و سلمان و ابو ذر و مقداد (رض) و معلوم 
است که محبت آن سه نفر برای آن بود که در هیچ حال از حضرت امیر 
(ع) جدا نشدند ایضا اين حجر بچندین سند از حضرت رسول (ص) روایت 
کرد ارت که هر که عس را مرا زا یه است ایض ان 
حضرت روا بت کرده است که هر که علی را سب کند مرا سب کرده است 
ایضا از ام سلمه روایت ت کرده است که حضرت رسول (ص) فرمود که هر 
که علی را دوست دارد مرا دوست داشته است و هر که مرا دوست دارد 
خدا را دوست داشته است و هر که علی را دشمن دارد مرا دشمن داشته 
است و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است ایضا از انس 
روایت ت کرده است که حضرت رسول (ص) فرمود که عنوان صحيیفه اعمال 
مر یت .کل رات ایضا از مافت انوس لوا روم 
است که حضرت علی (ع) فرمود که در باغی از باغهای 


مدینه در خواب بودم حضرت رسول (ص) مرا بیدار کرد و فرمود تو برادر 
منی و پدر فرزندان منی و بعد از من بر سنت من جنگ خواهی کرد هر که 
در عهد من بمیرد او در کنج بهشت است و هر که بر عهد تو بمیرد وفا بعهد 
خود کرده است و هر که بعد از مرگ تو بمحبت تو بمیرد حقتعالی ختم او را 
با من و ایمان بکند مادامی که آفتاب طلوع و غروب کند و احادیث بسیار 
وا له انست تیار فر مرسمه حما ند پراععیت سل بن آبی ۳ 
(ع) حق تعالی جهنم را خلق نمی کرد و در فردوس الاخبار دیلمی و کتب 
دیگر از مخالفین روا یت کرده اند از ابن عمر از حضرت 


رسول صلی الله علیه و آله و سلم که محبت علی حسنه ایست که ضرر 
نمی رساند بان سیثه ای و بغفض علی سیثه ایست که نفع نمی بخشد بان 
حسنه ای و ایضا از آن حضرت روا یت کرده اند که محبت علی علیه السلام 
گناهان را می خورد چنانچه آتش هیمه را می خورد و هروی در غریبین 
روایت کرده است از عباده بن الصامت که گفت ما امتحان میکردیم اولاد 
خود را بمحبت علی بن آبی طالب علیه الشّلام پس هر یک را که می دیدیم 
که ان حضرت را دوست نمی دارند می دانستیم که ان حلال زاده نیست و 
اخبار در اين باب از طریق مخالف و موافق مافوق حد و احصا است و از 
سیاق این اخبار بر هر عاقل بصیر و هر عالم خبیر معلوم است که مراد 
باین اخبار يا امامت است با مرتبه ای که فوق امامت باشد و لازم 


داند امامت زا تسا که مار -بودن سخصضی تور مبان خمم. افت با آ رکه 
محبتش علامت ایمان و حلال زادگی است و سعادت ابدی و دخول بهشت 
جاودانی و محبت او محبت خدا و رسول باشد و دشمنی او نشانه نفاق و 
حرام زادگی و شقاوت ابدی و عذاب جاودانی و دشمنی خدا| و رسول بااشد 
نمیتواند بود مگر آنکه پیشوا و خلیفه خدا و جانشین رسول خدا باشد و 
ولایت او جزو ایمان و اسلام باشد و بلکه مستلزم حصول سایر ارکان 
اسلام و ایمان باشد و این معنی بدون مرتبه جلیله امامت که تالی مرتبه 
نبوت کبری است منصور نیست و ساير مومنان هر چند محبت ایشان از 
جهه یمان مورت ثواب افتت وان نحخنت. اجفان: تر ای کرو اما چنان 
نیست که محبت ایشان فی نفسه واجب و مستلزم حصول ایمان باشد و 
بغض ایشان نه از جهت معصیت اگر چه بد است اما نهایتش آنست که اگر 
اظهار کنند: کنای کم باشتد آما موجت تماق و خروع ار ایمان:و استخعاق 
عذاب ابدی نیست پس معلوم شد که ولایت آن حضرت تالی شهادتین 
است و هم چنانکه بانکار توحید و رسالت از ایمان و اسلام بدر می روند 
بانکار ولایت بلکه ترک محبت آن حضرت از ایمان بلکه از اسلام بدر می 
اک کس کت باب اجه کت ارم اد کرش آن رت راز 
رنبه نبوت باشد زیرا اگر چه انکار نبوت مستلزم دخول نار می شود اما 
اقرار به آن مستلزم حصول ایمان و دخول بهشت نیست جواب ب گوئیم هر 
کید افرار تفت افضل است آن اصاشت سا خفن افران 


بامامت لازم دارد اقرار بنبوت را و اقرار بنبوت لازم ندارد اقرار به امامت 
پا مات اس را امامت او اس و اقرار سس ات 
موجب نجات است و اقرار بنبوت بتنهائی موجب نجات نیست زیرا که 
مثلا هر جا که حیوان هست لازم نیست که انسان باشد و هر جا که انسان 
ی ان تا اه تیار با تسد اس سس ار اخرار 


لازم دارد اقرار بوجود صانع و توحید او را و اقرار بهر دو بتنهائی موجب 
نجات نیست تا اقرار به امامت بانها ضم نشود و اقرار بامامت امیر 
ِِ علیه الشلام ِِ او و متابعت وی لا زم "1 ا کر بشهادتین را 
مکمل آیمان" عالمیان ان ات هه ات اج ایمان بر خلق ظاهر 
و یک 


(بازدهم) لیس اب ین توا توت ی طفورها و لکق الق قن قمع تواالتوت مق انریا وق 
للد لعلکم کون 


بعتی: تیست: تیکی به آنکه بروید خانه ها را و داخل آنها شوید از پشت آنها و 
لیکن وکا کته که پرهی زکاری نماید و داخل شوید خانه ها را از 
درهای آنها و بپرهيزید از خدا و عذاب او شاید درستکار گردید محققان و 
و ی آنست که امور دنیا و عقبی را از راهش باید 
طلب کرد و علم و حکمت را از معدنش باید اخذ نمود و راه علم و درگاه 
آن ائمه (ع) 


اند چنانچه از حضرت باقر علیه السّلام منقولست که آل محمد ابواب علم 
خدایند و وسیله اویند و دعوت کنندگان و کشندگانند بسوی بهشت و دلالت 
مت تس ار ی و و 
الاصول ترمدی از صحیح مسلم روایت کرده ی 
العلم و علی بابها و در مشاه از ترمدی روایت کرده که تشون ها صلی 
الله. علیة و آلة و.سلم. فرمود آنا داز الحکمه و غعلی یابها و در اشتتیعاب 
روایت کرده اند انا مدینه العلم و علی بابها مر من اراد العلم فلیأتها من بابه 
نا ۳ 2 
شهر علم و حکمت و علی درگاه آنست پس هر که علم خواهد باید بسوی 
آن درگاه بیاید و این حدیبت از متواتراتست و شک در این راهی بغیر تعصب 
و شقاوت ندارد و بمقتضای ایه کریمه باید برای طلب علم و انچه موقوف 
بر علم است بسوی ان حضرت بیایند و عمده احتیاج به امام از جهت 
تحصیل علم و معرفت است به امری چند از قضایا و احکام که اجرای آن 
ها موقوف بر علم است پس معلوم شد که با وجود بودن آن حضرت در 
میان قومی امامت دیگران عین خطا است و بدان که این حدیث یک دلیل 
اسشت:از دلانل اعلض بودن آن حضرت و اعلمیت آن سر ور از افتاب زوشن 
تر است ابن عبد البر که از افاخم علمای مخالفین است در کتاب استیعاب 
گفته است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در حق صحابه 
گفت 


اقضاهم علی بن ابی طالب علیه السْلام یعنی داناترین صحابه بعلم قضا و 
خنم در مان مردم ان خض رف ات و کمتی تا در جمیع غلوما ماهر نبا شید 
مهارت در اين امر نمییابد ایضا از ابن عباس روایت کرده است که عمر 
گفت اعلم ما بقضا علی علیه السّلام است و گفته است که از 


عطا پرسیدند که آیا کسی در اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
علی داناتر بود گفت نه و الله کسی را از او داناتر نمیدانم و عطا از اکابر 
علما و محدئین ایشانست ایضا از اين عباس روایت کرده است که گفت 
بخدا سوگند که داده شده بود بعلی (ع) : نه عشر علم که مخصوص او بود و 
بخدا سوگند که در یک عشر باقی با سایر مردم شریک بود و از سعید بن 
مسیب رواب یت کرده است که عمر پناه میبرد بخدا از مسئله مشکلی که او 
را ضرور شود و علی (ع) حاضر نباشد و مکرر میگفت اگر علی نمیبود عمر 
هلاک منشد و فخر راری که امام :مخالغانست: نی کناب اربفین کفته. انست 
از جانب شیعه که علی (ع) اعلم صحابه است اما اجمالا برای انکه هیچ 
کس را نزاعی نیست در انکه در اصل خلقت در غایت ذکا و فطانت و 
استعداد غاهو غایت سر ورن طلی غلم نهد فصو اخضل -فصلا و اخام 
علما در نهایت حرص در تربیت و ارشاد ره 
تست او بود وتو نز رز کی <داهاد او بود و در همه اوقات پیش او میرفت و 
هرگز او 


را ۳ اف ها نی نبود و معلوم است چنین شاگردی در خدمت چنین 
آبو بکر در بر بخدمت آن حضرت رسید 1 وقت هم شبانه روزی 
نک هر هقی تسد و آن هم اند کی ماه یشتر ور -خدمت: از رت مود 
و مشهور است که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر و العلم فی الکبر 
کی یلیس خی له بر کی ها نگ اس ور 
طرف نمیشود و علم در بزرگی مانند نقفش بر کلوخ است که باندک اسیبی 
زایل میگردد پس از این مجمل ثابت شد که علی علیه السّلام افضلست و 
اعلمست موّلف گوید که موّید این مطلب که او از جانب شیعه تقریر کرده 
است آنست که در جامع الاصول از صدیج ترمدی روایت ۹ 
اللّه علیه و آله و سلّم که هرگاه سوال میکردم از حضرت رسول عطا 
میکرد یعنی جواب میفرمود و اگر ساکت میشدم ابتدا میفرمود ایضا از 
صحیح نسائی روایت 1 
حضر رسول .هی آلله یه وله شام ی ید کفراحدی ا رفن 
را آن منزلت نبود میرفتم در _سحر بلند یعنی زود بدر خانه آن حضرت و 
کف السلام کنیا فی الله اکر تم مود بر تم و لا راخ 
میشدم و در مشاه از صحیح ترمدی روایت کرده است از ام عطیه که 
ع سای اه وت 


آله و سلّم حضرت امیر را بجنگی فرستاد دیدم که دستهای مبارک را بسوی 
اسمان بلند کرده بود و دعا میکرد که خداوندا مرا از دنیا مبر تا علی علیه 
السلام را بمن ننمائی و از این نوع احادیث که دلالت بر کثرت ملاقات آن 
حضرت و شدت اختصاص آن دو بزرگوار بیکدیگر و شدت اهتمام حضرت 
رسول در تربیت حضرت 


امیر علیه السّلام میکند بسیار لست پس فخر گفته است و اما تفضیل آن 
بچند دلیل میشود (اول) و تعیها أَدْنْ واعیة 


کموز شان. غلی. یه الشلاه ال شده است و هرگاه مخصوص باشد 
بزیادتی فهم مخصوص خواهد بود بویاد تس علی ردلیات نهیم انکه حص رت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اقضاکم علی علیه السّلام چه 
قضا محتاج است بجمیع علوم پس هرگاه او در قضا بر همه کس راجح 
باشد در همه علوم بر همه فاثق خواهد بود (سیم) آنکه عمر چندین مرتبه 
و او را هدایت فرمود و از این بابت چند 
قضیه ایراد نموده که ذکر اآنها موجب تطویلست بش که ات وا 
این قضایا و خطاها غیر علي را بسیار میبود و از آن حضرت هرگز مثل اینها 
اتفاق نیفتاد (چهارم) انکه ان حضرت خود میفرمود بخدا سوگنرٍ اگر منصب 
خلافت برای من مهیا گردد و مسند خلافت برای من آماده گردد هرآینه 
حکم کنم برای اهل توریه بتوریه ایشان و میان اهل انجیل بانجیل ایشان و 
میان اهل زبور بزبور ایشان و میان اهل فرقان بفرقان ایشان و الله که 
هیچ ایه نازل نشده در صحرا| 


و دریا و دشت و کوه و آسمان و زمین و در شب و روز مگر آنکه همه را 
میدانم که در شان کی امده و برای چه آمده (پنجم) انگة افضل علوم علم 
اصول دین و معرفت خداست و خطب و کلمات آن حضرت مشتمل است 

بر اسرار توحید و عدل و نبوت و قضا 7 ان قدر که در 
اه ی 
کل وهای در ان غلی آما شعه ات اساسا رت 
ظاهر است و اما خوارج با کمال دوری که از او دارند همه پیرو اکابر خودند 
و ایشان شاگردان اویند پس ابت شد که همه فرقه های متکلمین که 
افضل فرق اسلامند شاگردان اویند و اما علم تفسیر ابن عباس که رئیس 
مفسرانست شاگرد آن حضرت است و اما علم فقه در این علم بدرجه ای 
رت کی بای اف میک افضا که غلی عان ان مار قام 
فصاحت است و معلوم است که هیچ یک از فصحائی که بعد از او بودند 
باندکی از درجه او نرسیده اند و از آن جمله علم نحو است و معلوم است 
که آبو الأسود مدون این علم بارشاد او ندوین این علم نمود وا ان ماه 
قل سم ناه رتم صامم است که سس اس سار مس ارس 
پس ثابت شد که بعد از حضرت پیغمبر او استاد همه عالم است در همه 
صفات رضیه و مقامات شریفه و چون ثابت شد که او اعلم است از همه 
عالم پس واجب است که 


الذین ر ۸ رجات موف گوید پس و و ۳ با سا ِ 
که گذشت معلوم شد که مناط 


شرف و کمال و رفع درجات اتمان و عملست و زیادتن ان حضر بت در این 
دو صفت معلوم شد و بعد از این نیز بوضوح خواهد پیوست. 


(دوازذشخ) فان نظاهرا علیه فان الله و سوالیه و حدری و صالخ آلمقمتین 


تغلی! کر عاتقتت وحنصه معافیت یکویر کنند فر آیداء و آ زار رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم پس خدا پاور اوست و جبرئیل و صالح مومنان بعنی 
شایسته ایشان وت و 9 بطرق بسیار روایت 9 اند که صالح 
۱ ۷ 
قس وی با و ی و و 
خاق ان عنم ی مها ار من ال ری هدن شتر « 
ابن مردویه در مناقب از اسماء بنت عمیس و غیر او روایت کرده اند که 
۱ ها اه ۱ 
حافظ ابو نعیم در کتاب ها قزل من القر ان فی.علی و تفلین .ور تقتیضر :و 
ابن مردویه در مناقب از اسماء بنت عمیس و غير او روایت کرده اند که 
عضرت ر شون صلی: الله علیم.و ابو سام فرهود که صالق مومتان:.علین 
بر اس لته عت السااز اس هر 


انف.طالت: امست. ۵ ماو نمو لا اسعا باه انیت یروا که مین که مور 
باشد میان خدا و جبرئیل و صالح المومنین بغیر از اين نمیتواند بود پس این 
آنة دلالت میکند بر افضلیت آن حضرت بدو وجه (اول) آنکه لفظ هو دلالت 
بر حصر میکند پس معنی آن اين خواهد بود که محمد صلی الله علیه و آله 
و شلم را بافزی مشت بقیر خدا و حیرتیل ه صالح موشین عنی غلی یه 
السّلام و معلوم است که نصرت محمد اعظم مراتب طاعتست (دوم) آنکه 
انندا کردخدا دک عون هد ای ان رل وا کر کند یهد از انعم 
علیه السّلام را ذکر کرد و اين منصبی است بسیار بلند تمام شد کلام رازی 
و گوئیم از جهت دیگر نیز دلالت بر فضل آن حضرت میکند زیرا که سیاق 
کلام دلالت میکند بر آنکه صالح مومنان در آن زمان منحصر بآن حضرت بود 
و این خود معلوم است که صلحاء دیگر در میان صحابه بودند پیس مراد از 
صلاح یا عصمت خواهد بود پا صلاحیت امامت پا صلاحیت هر امری از امور 
خبر که از جمله آنها امامت است و این معنی نهایت وضوح دارد و اگر از 
جمیع این مراتب تنزل کنیم در اثبات فضل ان حضرت بر سایر صحابه 


تن مم) أ تن سقاته الْحاخٌ و عمازة الْمَجد ارام کمن آقن باه و الْیوّم خر و جاقة فی 
نییان 7 لاجشتفون علة الله 5 ال لابهدی الق الظالوین الدین منوا و هاجَتواً و 


یعنی آیا می گردانید آب دادن حاجیان را از چاه زمزم و عمارت کردن 
مه ار تا ی سا اما مت ان 


روز قیامت و جهاد کرده است در 


راه خدا مساوی نیستند ایشان در فضل و خدا هدایت نمیکند براه بهشت 
گروه ستمکا ستمکاران را آنها که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند بدار اسلام و 
جهاد کرده اند در راه خدا بمال های خود و جان های خود بزرگتر است 
درجه ایشان نزد خدا و ایشانند رستگاران و رسیده اند بمقصود خود- بدان 
که اتفاق .کرده. اند مقسر آن: و محوفان خاضه. و-غاهه که این آیات. دز تشان 
حضرت اميیر علیه السلام نازل شده حتی صاحب کشاف و فخر راضی و 
بیضاوی با نهایت تعصب انکار نکرده اند و ثعلبی روایت ت کرده است از 
حسن بصری و شعبی و محمد بن کعب قرطی که این آیات نازل شد در 
باب ای ی الا ای وم ین ی ای سا 
مفاخرت میکردند طلحه گفت من صاحب خانه کعبه ام و کلیدش در دست 
من است و اگر خواهم شب در میان کعبه میتوانم خوابید و عباس گفت 
زمزم و آب دادن حاجیان با منست اگر خواهم در مسجد میخوابم حضرت 
امیر علیه السّلام گفت نمی دانم شما چه میگوئید من شش ماه پیش از 
هه کنن ره بقل مان میکردم و در را دا شهاد میکروم .تن ان آبه 
نازل شد و در جامع الاصول همین روایت را از سنن نسائی روایت ت کرده 
است از محمد بن کعب قرطی و سیوطی در در منثور بسندهای بسیار 
روای یت کرده است از محمد بن جریر و ابن مردویه و جماعت بسیار دیگر از 
شعبی و این عباس که میان علی علیه السّلام و عباس منازعه شد عباس 
گفت من عم پیغمبرم و تو پسر عم اوئی سقایه الحاج و عماره 


ای اما امش تفاب آیی اشر واه ما شا ان 
کرده است از حافظ ابو نعیم در کتاب فضائل الصحابه و ابن عباس و این 
ی بر دب و 
ای ایا شیبه گفت ای ار ماهس دام ان 
او و خزینه دار اویم چنانچه مرا کرده ترا امین نکرده است پس 
خضرت اسر غلیه الس ام اضر ی اشان ان مارا مدکور ساخت 
حضرت فرمود که من اشرفم از شما هر دو و اول کسی هستم که ایمان 
آورده و هجرت کرده و جهاد کرده پس هر سه رفتند نزد حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اين سخنان را ذکر کردند حضرت جوابی 
نفرمود و برگشتند پس, بعد از چند روز دیگر این ایه تا ده ایه نازل شد و 
خضرت رسول صلی الله علیه ق اله ور سلم بو انشان خواند و حافظ ابو 
نعیم در کتاب «ما نزل من القرآن فی علی» بچندین طریق از ابن عباس و 
دیگران روا؛ یت کرده است که در مفاخرت علی و عباس و شیبه نازل شد و 
از شعپی روا یت کرده اند که در مفاخرت علی و عباس و شیبه نازل شد تا 

کب بان اللهبافره و آخ‌القاسم خشکانن از چریده‌روایت کرضه ابعت: که 
روزی 


چیز فخر میکنید عباس گفت خدا افضلیتی بمن داده است که بدیگری نداده 
است و ان اب دادن حاجیان است شیبه گفت عماره مسجد الحرام بمن 
داده شده امیر المومنین علیه السّلام گفت که خدا بمن داده در طفولیت 
آنچه بشما نداده است گفتند کدام است که بتو داده شده است فرمود 
شمشیر زدم بر بینی شما ۳ ایمان هر راید بخدا و رسول او یس عباس 
غضبناک شد و برخاست و دامن خود را پر زمین میکشید و بشکایت امد 
بنزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفت نمیبینی که علی بروی 
من چه سخن میگوید حضرت فرمود علی را بطلبید چون حاضر شد فرمود 
که باعث چه شد که چنین سخن بروی عم خود گفتی گفت يا رسول الله 
حرف حق را بدرشتی گفتم هر که خواهد بغضب آید و هر که خواهد راضی 
شود پس جبرئیل نازل شد و گفت يا محمد پروردگارت سلام میرساند و 
میفرماید اين آیات را بر ایشان بخوان چون بر ایشان خوانده شد عباس 
سه مرتبه گفت ما راضی شدیم و موید آنکه اين آیات در شأن آن حضرت 
است آتینتت که حقتعالی در اینجا فرموده است ایشانند فائزون- و سمعانی 
از علماء عامه در کتاب فضائل الصحابه از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام روایت کرده است که از ام سلمه زوجه حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آلع و سلّم پرسیدند از حال علی علیه السّلام گفت شنیدم از حضرت 
سول ضلی ال علیه ‏ ال مسا که رکفت بورشم که علی وتان 
او ایشانند فائزون در روز قیامت نه 


غیر ایشان. 


مقلفت وی که تنعل بارش هه مخالف ماو فد که این ابات رشان 
خر امن عیهر اج ۶ ازل شده است پس معلوم شد که او اولی و 
فضل و فوز سعادت دارین ایمان و هجچرت و جهاد است و باتفاق کل ان 
حضرت در این صفات بر همه صحابه بحسب زمان و رتبه سبقت داشت 
چنانچه آبن عبد البر در استیعاب روایت ت کرده است از سلمان و آبو ذر و 
ما اه اراس ار ور ارم کف الا 
اول کسی بود که اسلام اورد و همه این جماعت تفضیل می دهند او را بر 
سایر صحابه و از محمد بن اسحاق نقل کرده است که اول کسی که ایمان 
بخدا و رسول او آورد از مردان علی علیه السّلام بود و اين شهاب نیز چنین 
گفته است از مردان او بود و بعد از او خدیجه ایضا گفته است که روایت 

شده است بسند بسیار از سلمان که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم گفت که اول شما در وارد شدن بر من در حوض کوثر کسی است که 
پیش از همه یمن ایمان آورده است و او علی علیه السّلام است و گفته 
است که این در روایات بسیار مذکور است ی از ابن عباس روایت 

کردن است که علی لت الس ام را سا رشحضات نود که اد وا ام نود 
او اول عرب و عجمی بود که 


وهای مور 


و آله و سلم نماز کرد و در هر جنگی علم حضرت با او بود و در روز احد هر 
که غیر او بود گریخت و او ثابت قدم ماند و او حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم را غسل داده و او را داخل قبر کرد و ابو المظفر 
فا را در فردوس الاخبار 0 ات اتود 
و ابو ایوب انصاری روا؛ نت کرو اند که نشو سداضای الم یمه ال 
بم قرو تاو فراود ماک بر علی عله السلام هت با 
زیرا که غیر او کسی با من نماز نمیکرد و بروایت دیگر پیش از آنکه بشری 
مسلمان شود و در فردوس روایت کرده است که اول کسی که با من نماز 
کزد علی علیه السلام نود و سیق ایمان: آن حضرت. متواتز است: وید الله 
بن احمد بن حنبل در مسند خود بسندهای بسیار سبق ایمان آن حضرت را 
ذکر کرده و ذکر آنها موجب تطویلست و احادیث بعد از اين نیز خواهد آمد 
و کمال ایمان آن خضرت 0 بهره ای از ایمان دارد ظاهر است 
جنانچه خاقط آبه تعیم در کتاب‌ماانزل مرا لفران فی.علی, علیه السلام از 
ابن عباس روا بت کرده است که خدا نفرستاده است سوره ای از قرآن را 
مگر آنکه علی علیه السّلام امیر و شریف آن سوره است و بتحقیق که 
حقتعالی عتاب کرده است اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در 
مواضع بسیار از قرآن و نگفته از برای علی علیه السلام مگر خیر و نیکی 


رخ ات کرده است جمعی از مردم می گفتند که یا أُها الذی متُوا 
خطاب باصحاب محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است حذیفی گفته هر 
جا این خطاب در قرآن وارد شده است لب و لبابش برای علی (ع) است و 
ایضا از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که نازل نشده يا أیها الذین أمَوا در هیچ آیه مگر 
آنکه علی سر کرده و امیر آنست و به روایت دیگر مگر آنکه علی سید و 
شریف و امیر آن آیه است و بروایت دیگر مگر آنکه علی رئیس و قائد آن 
آیه است و بروایت دیگر سید و شریف آن آیه است و این مضامین را 
حاقطظ وکیگران سته‌های بسیار ای اععش و مجاهت و این .عباس: و خی 
اتفان زوایت کردم اند و فعلوم است که :مراد اشکه کد کسین که بولایت 
او را ندارد داخل موّمنان نیست و آنکه عمل به آن آبه تیتتن از .همه کسن 
کرده است و آنکه کمال ایمان و سبقت با سلام مخصوص او است چنانچه 
چافظ و دیگران از مجاهد روا بت کرده اند که در هیچ موضع از قرآن یا ها 
الذین مئوا نیست مگر آنکه اسف از برای علی است زیرا که او 
محدثین خاصه و عامه مانند ثعلبی و واقدی و ابن مردویه و حافظ ابو نعیم 
و غیر ایشان بسندهای بسیار روا بت کرده اند که میانه علی و ولید بن عقبه 
برادر مادری عثمان نزاعی شد 


۱۳۳۳۳ زبانم 0[ ام ار 2 ترم 
حضرت فرمود ساکت شو ای فاسق پس حقتعالی تصدیق گفتار آن حضرت 
را فرستاد ‏ قَمَنْ کان مَوّمناً 


کمن کان فاسقاً لا یسْتَوّونَ یعنی آیا پس کسی که مومن باشد مانند 
کسیست که فاسق باشد مساوی بیستند پس فرمود اما انها که ایمان 
شین او ال صالحه ری از بزام اساست تما که 
دای عاشی‌ستفا ست سیب اجه کنر ار ایعان واغعال عادو ایا 
آنها که فاسق بودند پس ماوای ایشان جهنم است و بسندهای بسیار حافظ 
ابو نعیم و دیگران از ابن عباس و مجاهد و غیر ایشان روا؛ 7۳ 
مومن علی بن ابی طالب است و فاسق ولید بن عقبه است و در دلالت 
این آیه بر کمال ایمان آن حضرت شکی نیست بلکه دلالت بر عصمت آن 
حضرت میکند چون در برا؛ بر فاسق واقع شد و جزم به دخول جنت او شده 
است و اگر در اين سخنی رود دلالت بر فضل و ایمان آن حضرت ما را در 


(دلیل چهاردهم) ان الْذین وا و َملُوا الَالحات آولیک هم یر الب 


بعنی آنها که ایمان آورده اند و عمل شایسته کرده اند ایشانند بهترین 

خلایق پس بعد از آن فرمودو است جَراوَهمٌ لد ریم جناث عَذّن تجری من 
تختها الائهاژ خالدین فیها ابداً ضی اللةٌ عَهْمْ و روا عَْهْ ذلک لِمَن خشی 
ره یعنی جزای ایشان نزد پروردگار ایشان 0 1 اقامت است که 


جاری میشود در زیر آنها نهرها که هميشه ابد الاباد در آنها خواهند بود 


خدا راضی است از ایشان و ایشان راضی اند از خدا اين از برای کسیست 
که ترسد از پروردگار خود بدان که در احادیث معتبره بسیا ر از طرق خاصه 
امه قارد مات کي اه ایا ترآ تس الم و 
شیعیان او نازل شده چنانچه حافظ ابو نعیم بسند خود از ابن عباس و 
حضرت امام محجمد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است., که چون این آیه 
نازل شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بحضرت امیر 
القونین غلیه التتاام مت که.مضدای این آبه توتی و نییان نو کر زود 
قیامت خواهید آمد تو و شیعیان تو راضی و پسندیده و خدا از شما راضی و 
خواهند آمد دشمنان تو عضبنای و غل در گردن ایضا بسند خود از خارث 
ا عون رایس کرو است کرت ای امین .که شاف مرفو ی کهدا 
هل بیتیم که کسی را بما قیاس نمیتوان کرد مردی بنزد ابن عباس رفت و 
این سخن را بر سپیل استغراب باو نقل کرد ان عباس گفت مگر علی مثل 
ی ی ی 
در شان علی نازل شده است که آزانک هم خی حَبرّ البربه و ابو القاسم 
حسکانی در شواهد التنزیل روایت ت کرده 9 3 
امیر الموّمنین علیه السٌلام که گفت شنیدم از آن حضرت که فرمود رسول 
خدا قبض روح شد در حالتی که بسینه من تکیه کرده پود پس در آن حالت 
گفته نود با :علی: شنیده ای قول. خدا را که ان الذین افئوا. ‏ عملوا 
الصَالحات ولیک 


5 و 


کف ات تین قومون 


که ایشان شیعیان تواند و موعد من و شما در نزد حوض کوثر است هر گاه 
جمع شوند امتها برای حساب خواهند دید شمارا با رویهای سفید و نورانی 
ایض از ین عباس روایت کر اس ات اسر شا له و احل بت 

نازل شده است ابن مردویه و سایر محدئین عامه بطرق متعدده این 
متمون را رات کرده اد و مد اي آنست دقع رای وی او از 
ی ای کرو اه کل حصیت رما اي اه کت د ال سا 
فرفو. «علی حین الشتن فق ان فد کف تجنی علی و درین تن ات و 
هر کهانا کته کافر انست.م اضا فک رارع ب خی ار مالقان ردان 
کرده اند که رسول خدا در باب ذو الثدیه فرمود که میکشد او را بهترین 
خلق و بروایت دیگر میکشد او را بهترین از امت و ابن مردویه از ابی 
البشر انصاری از پدرش روایت کرده که گفت رفتم بنزد عایشه پرسید کی 
کشت ایشان را یعنی خوارج را گفتم علی کشت ایشان را گفت مانع نمی 
شود هرا آن غذاوتی که در تفش .شنت بو علی آنکه حق را نکويم نتیدم 
از رسول خدا که می فرمود میکشد ایشان را بهترین امت من بعد از من و 
شنیدم که می فرمود حق با علی است و علی با حقست و ایضا از مسروق 
روایت ت کرده است که گفت عايشه را سوگند دادم که آنچه شنیده ای در 
باب ایشان بگو گفت شنیدم که رسول خدا می فرمود که ایشان بدترین 
خلق و خلیقه اند و میکشد ایشان 


را بهترین خلق خدا و خلیقه و بزرگترین ایشان نزد خدا از جهه قرب و 
وسیله و ایضا بچندین سند دیگر از مسروق روایت کرده است و در بعضی 
روایت چنین است که میکشد ایشان را بهترین خلق و کسی که در قیامت 
وسیله او نزد خدا از همه نزدیکتر است و در بعضی روایات میکشد ایشان 
را بهترین امت و از مسند ابن حنبل نیز مثل روایت دویم روا یت کرده است 
پس از این احادیث که متفق علیه خاصه و عامه است ظاهر شد که آن 
حضرت و شیعیانش بهترین خلایقند پس اولی و احق است بامامت و اما 
سبقت آن حضرت در جهاد احتیاج ببیان ندارد و برق شمشیر آتشبار حیدر 
کرار تا قیامت روشنی بخش دلهای مقمنان و لهب جانسوز منافقانست و 
بخد از ان سمخهلی ار آن بان خوا هد ننید. 


(پانزدهم) قلّ گفی یالله شهیدا نی و بَیْتکمْ و من عِنْدة عِلْمْ الْکتاب 


یعنی بگو ای محمد بس است میان من و شما خدا گواه و آنکه نزد او است 
علم. کتاب بعتی, قران با علم لوح محفوظ و احافیت:متفیضه از طرق 
خاصه و عامه وارد شده است که مراد بان کسی که نزد اوست علم کتاب 
امیر المومنین علیه السّلام است و فرزندان اویند چنانچه عامه روایت کرده 
اند از شعبی که گفت هیچ کس اعلم نبود بکتاب خدا بعد از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم از علی بن آبی طالب علیه السّلام و عاصم از 
عبد الرحمن سلمی روایت کرده است از ابن مسعود که گفت ندیدم 


کنیا کت فراات که قران را ار لسن ای الب له انشلام د 
ایشا عید آلرحسن وقایت کردم 


از ابن مسعود که گفت اگر کسی را بکتاب خدا| داناتر از خود میدانستم 
البته بنزد او میرفتم گفتم علی از تو اعلم تر نبود گفت بنزد او رفتم یعنی 
چون او اعلم بود بنزد او رفتم و ثعلبی بسند خود از عبد اللّه بن عطا روایت 

کرده است که گفت در خدمت امام محمد باقر علیه السّلام در مسجد 
تاه وی یی ید آزاد بن سلام را دیدم که در ناحیه ای از مسجد 
س ت ص ی ام کم سای که ی 
کسی که غلم کنات نو اه نود عید اللد بن سلام است حضرت فرمود که 
حضرت امیر الممنین علیه الشلام بود که علم کتاب نزد آو بود و ابضا 
تیلبی: و ابی عیم مها خود ای مجمد «نفیم روایت ت کرده اند که من 

عنْدَة علمّ الکتاب علی بود و سیوطی روایت بت ات تا ای بر 
پرشیدند که خی غنرم کل الکات ابا عیه ال بن سلام است گفت چگونه 
او باشد و حال آنکه این سوره در مکه نازل شد_ و آبن سلام در مدینه 
مسلمان شد پس معلوم شد که آن حضرت بعلم قران مجید اعلم است از 
دیگران و حقتعالی می فرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه علم آن در 
قران است پس آن حضرت اعلم از جمیع امت بلکه انبیاء نیز خواهد بود. 


پس این ایه از سه جهت دلالت بر فضیلت ۵ امامت ان خصرت »میکند: 


اول اعلم بودن چنانکه مکرر مذکور شد (دویم) آنکه آن مر ت۲۳ را در 
مان خع سوب ضلی اه اه و اه مسا هس ود سا و 


از 


7 7۳0 
ثابت نمیشود و عصمت دلیل امامت است چنانچه گذشت 


که مفسران و مجدثان خاصه و عامه روایت کرده اند که چون اصحاب از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم سوال بسیار مینمودند و سبب 
فلال. ان خصرنتا مر کرفید حقععالی, بای نس ار رای اسان اه کم 
ظاهر گردد که کچام یک در مقام اخلاص و بذل جان و مال ثابت قدمند این 
آیه را فرستاد یا یا الذین منوا ذا ناجتمْ الَسُولّ قَدْمُوا بیْن یی تجُواکَم 
۱ 1 
اک وچ بر اس ی و 
مفسران گفته اند راز ی #۳ 
السلام باتفاق موافق و مخالف تا آنکه آیه منسوخ شد و حقتعالی, فر 
أشنم آن تلو اج بدت تخواکم صدهاب فا 2 تقعلما وتات لهس 
قأقیموا الصَّلاء و آئُوا ار کاة و آطِیغوا ال و رَسولَه و اللَهُ خبیژ بما تقمَلونَ 
یی ابا فرشنند از انکه وش ار عرت کف بارسول ضدف ها 


بدهید چون نکردید خدا شما را بخشید پس برپا دارید نماز را و بدهید زکاه 
را و اطاعت کنید خدا و رسول او را و خدا عالم است بانچه شما میکنید 
و ای ار ی ی ,مس ها اه ره 


سایر مفسران از مجاهد روایت ت کرده اند که حضرت امیر علیه السلام 
فرمود که آیه ای در قرآن هست که عمل بآن نکرده است کسی پیش از 
من و عمل بآن نخواهد کرد احدی بعد از من و آن آیه نجوی است من یک 
دینار داشتم و بده درهم فروختم و هرگاه خواستم رازی بگویم یکدرهم 
هو ۱ ۳۵ میا قار روا در ٩ ٩9‏ ۳521 من 
خدا تخفیف داد این حکم را از این امت و سدی روایت ت کرده است ! ز ابن 
عباس که مردم در خلوت با حضرت رسول (ص) راز میگفتند هرگاه حاجتی 
داشتند و این امر بر حضرت رسول دشوار شد پس حقتعالی واجب گردانید 
بر هر کس که خواهد در پنهان رازی بگوید آنکه تصدق کند بصدقه پس 
مردم دست از راز گفتن برداشتند و بر ایشان دشوار شد و حافظ ابو نعیم 
در کابها رل هن العران ی علی بح دار ای غان ووایت کرده 
است که چون اين آیه کریمه نازل شد کسی قدرت نداشت که با حضرت 
راز گوید تا آنکه پیشتر تصدقی بکند پس اول کسی که تصدق کرد علی بود 
دیناری را بده درهم فروخت و ده راز با ی رسول (ص) گفت و 1 هر 
رازی یک درهم تصدق کرد و بروایت دیگر از ابن عباس روایت کرده است 
که چون این آیه نازل شد مردم ترک کردند راز گفتن با آن حضرت را و 

بخل ورزیدند از تصدق کردن و حضرت امیر (ع) تصدق کرد و راز گفت و 
کسی غير او از مسلمانان تصدق نکرد پس منافقان گفتند 


علی اين کار را نکرد مگر برای آنکه کار پسر عمش را رواج دهد بدان که 
ان آسحا معا نهد که اسه س نان مضه کرو اند ار ادتبا ناه 
که خلفای جور ایشان بذل اموال عظیمه در راه دین کرده اند مجض 
افتراست و معلوم است که اگر اعتنائی بامر دین می داشتند در عرض ده 
روز عاجز نبودند از آنکه یکدرهم بلکه یک دانه خرما تصدق کنند تا مورد اين 
معاتبات نگردند. 


(هفدهم) آیه و اعْتَصمُوا یجَّل اللّه جمیعاً و لا قَفوا 


ای ره نس ای سا ات اه ای 
ات یا اه 
ات کت ار ان لت زا ی سا ی ۰ 5 
فرمود مائیم 


حبل اللّه که حق تعالی در این آیه فرموده است و حافظ ابو نعیم نیز اين 
قضفون را از اه حفض صایع از ان خضرنه زوایت کردة است و ابضا عامه 
از ابو سعید خدری روایت ت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود آیها الناس 
من در میان شما دو حبل گذاشته ام که اگر متمسک شوید بانها هرگز 
گمراه نمیشوید بعد از من یکی بزرگتر از دیگری کتاب خدا ریسمانی است 
کشیده از اسمان بسوی زمین و عترت من و اهل بیت من بدرستی که این 
دو تا از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 


ادها کل سفم ی ادظزا الي له غلی ی انا و من آتعتی 


یعنی بگو يا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینست راه من میخوانم 
مردم را بسوی خدا بر بصیرت و بینائی من و کسی که متابعت من کرده 
است احادیث بسیار اهل_بیت وت اس او ی 
طالیست و ابن مردویه از محدثان عامه از حضرت باقر نیز روایت ِ 
است 0 دیگر از امام محجمد باقر علیه السلام منقولست که مراد ۷ 


محمد است و ایضا حقتعالی فرموده است هو الذی ايّدَک بتضره و 
9 یک ی 


یعنی خدا آن کسی است که تقویت کرده است تو را بیاری خود و بمومنین 
در اخبار معتبره جانبین وارد شده است که مراد بمومنین علی است يا مراد 
بنصرت خدا نصرتیست که خدا بر دست امیر المومنین جاری کرده است و 
بنابر اول مراد انست که عمده و سر کرده انها علی است يا مراد بمومنان 
انهایند که ایمان بعلی اورده اند چنانچه سیوطی در در منثور بسند خود از 
ابو هریره روا؛ یت کرده است که بر عرش نوشته شده است «لا اله الا انا و 
حدی لا شریک لی محمد عبدی و رسولی ایدته بعلی» و اینست آنچه 
حقتعالی فرموده انشدت: هد: الذی آنزک تتطزو ف با[ من و حافظ ابو نعیم 

در حلیه و غیر آن از کلینی از ابو صالح از ابو هریره همین مضمون 2 
روایت کرده ور ثعلبی در تفسیر از ابن جبیر از ابو الحمراء خادم حضرت 
رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده است که از آن حضرت 
شنیدم که گفت در شب معراج دیدم که بر ساق راست عرش نوشته بود لا 
اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی و نصرته به یعنی تقویت کردم 
محمد را بعلی و یاری کردم او را باو و حافظ ابو : نعیم نعیم بدو سند از امام 
محمد باقر علیه السّلام روایت تب کرده است که اين آیه در شأن علی نازل 


مرحم 
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شده است يا یا الب حَسْبِک ال و مَن ابَعک مت ال مش بفنی. آ 
یغمبر بزرگوار پس است تو را خدا و آنکه متابعت تو را کرده از مومتان و 


آد با ات که عرص حون نان کته است ام علی مت ال 
است که سر کرده مقمنان است. 


حضرت امیر (ع) مخصوص است بمتابعت حقیقی و یاری کامل واقعی 
حضرت علیه السّلام و همین بس است از برای استحقاق تقدیم ان حضرت 
و ایضا ظاهر شد که دعوت برای خدا بعد از حضرت رسول (ص) مخصوص 
ان حضرت است پس امامت مخصوص او است. 


(نوزدهم) و قفُوهَم لَهْمْ مسْوّلون 


یعنی بازدارید کافران را که ایشان سوال کرده میشوند حافظ ابو نعیم در 
خلیه و خند کناب دیگر .ع آن. العاسم عسکانتی, در شواهد ال بل ده این 
شیرویه در فردوس الاحبارز و ابن مردوبه در مناقب و غیر ایشان بسندهای 
بسیار از ابن عباس و ابو سعید خدری روایت کرده اند که سوال کرده 
میشوند ایشان از محبت علی علیه السلام و حافظ ابو نعیم در کتاب منقبه 
المطهرین بچند سند از بریده و غیر او روایت کرده است که روزی در 
خدمت رسول (ص) بودیم فرمود بحق خداوندی که جانم در قبضه قدرت 
اوست که از جای خود حرکت نمیکند دو پای بنده در روز قیامت تا آنکه 
سوال میکنند از او چهار چیز از عمر او که در چه چیز فانی کرده است و از 
بدنش که در چه عمل کهنه کرده است و از مالش که از کجا کسب کرده 
است و در چه مصرف صرف کرده است و از محبت ما اهل بیت پس عمر 
کفیت را سول الله حیتیت سامت محیت تما هد از یس دس وه و۱ 
در 


سر علی علیه الشلام گذاشت و گفت علامت محبت ما اهل بیت محبت این 
است که هر که او را دوست دارد ما را دوست داشته است و هر که او را 
دشمن دارد ما را دشمن داشته است و وجه استدلال از این احادیثت 
گذاشت. 


اتشیم) فل لا ارتتاز قانی اضرا ۱ الق مهن نی 8 قرم تقعرف عنصته تر و له فییا خیشتا 


۳۳۹ و ۲ 9 ۳ 0 
هر که اکتساب حسنه کند در مودت ما زیاد میگردانیم از برای 2 
نیکی و ثواب خود را و در جای دیگر فرموده است فْل ما سَنکَم من أجُرِ 
۱ ۱۳ ۶ 
شما است و نفعش بشما عاید می گردد و در صحیح مسلم از ابن جبیر 
روایت کرده است که قربی در اين آیه قریاء آل محمد صلی الله علیه و آله 
و ی استی اخمی مالی در سیر از این اس زوا یت کرده است 
که چون حضرت رسول (ص) بمدینه طیبه هجرت فرمود انصار بخدمت آن 
حضرت امدند و عرض کردند که بر شما خرجها وارد می شود در اموال ما 
هر حکمی که می فرمائی رواست پس این ایه نازل شد و ایضا از ابو 
حمزه 

ی ی و را و 


یهد کذ‌ها آن ال تمم 


که خدا مودت ایشان را بر هر مسلمانی, واجب کرده است در این آیه که 
فلْ ۱ أستلم علّه اثر 1 المَوتة فی الْفبی و افتراف حسته مودت ما 
اهل بیتست و آبو القاسم حسکانی در شواهد التنزیل از ابن عبایس روایت 
کردم استت که:خون. ابن آیه تارل: شد «ضحابه. کفتند با برسیل الله. کینستته 
تا که صامفه فده ایهسمدت امتاره فرمون کف کلی سا هه وتا رد 
ایشانند و بروایت ابو نعیم و دو پسران ایشان و ثعلبی نیز در تفسیر از ابن 
عیاش نی حصمون رای ات کرته است:ه اضا در تواحد الشریل از اه 
اماخه با هلی ردایت کردم است که ولا سس که حتهالن مان 
را از درختهای متفرق خلق کرده است و من و علی از یک درخت خلق شده 
ایم من اصل ان درختم و علی فرع انست و حسن علیه السّلام و حسین 
علیه السّلام میوه ها و شیعیان ما برگهای آنند هر که در یک شاخه از شاخه 
های آن چنگ زند نجات یابد و هر که از آن میل بجانب دیگر کند در جهنم 
افتد و اگر بنده ای عبادت کند خدا را در میان صفا و مروه هزا ر سال پس 
هزار سال تا انکه مثل مشک پوسیده شود و محبت ما را در نیابد خدا او را 
فزو دتم آندا رد ی این ایعرا خوانو حافظ انق تم بیس ها ی سیاز ان 
زد بن ار فم‌ژوانت کرج انست که رشول عدا صلی الاه علية و ال ره شام 
جسفی خایه فا مه روص فاطمه و تم و خی و آن شاه 
بودند پس دو عضاده 


در را گرفت و گفت من جنگم با هر که با شما جنگ کند و صلحم با هر که با 
شما صلح کند و ایضا این مضمون را از ام سلمه و ابو سعید خدری روایت 

کرده انست ور.انضا ابو هربره روایت کرده است که رصول خدا صلی, الله 
علیه و آله و سلم نظر کرد بسوی علی و حسن و حسین (ع) و اين سخن را 
گفت و از جابر روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در عرفات بود و علی (ع) در برا؛ بر او بود پس گفت يا علی به نزدیک 
اه ۱ ۱ ۱ ۱3۱۳۱۹۲ 
شده ایم من اصل آن درختم و تو فرع آنی و حسن (ع) و حسین (ع) شاخه 
های آنند هر که بیک شاخه از آن بچسبد خدا او را داخل بهشت گرداند و 
تعلبی در تفسیر و علمناه منطق الطیر روایت کرده است که قبره فریادی 
که میکند میگوید خداوندا لعنت کن بر پشمنان آل محمد و ثعلبی و صاجب 
کشاف و فحر رارق ار حرسسن دا سروایت کیوم اند که رسول ضلی 
الله علیه و آله و.شلم. فرمود هر که بر محبت: ال مخمد. میرد هید فده 
است و هر که بر محبت آل محمد بمیرد آمرزیده مرده است و هر که بر 
محبت ال محمد بمیرد توبه کرده مرده است و هر که بر محبت ال محمد 


بمیرد بشارت دهند 


او را ملک الموت و منکر و نکیر بهشت و هر که بر محبت ال محمد بمیرد 
او را بسوی بهشت برند مانند عروسی که بخانه داماد برند هر که بمحبت 
آل محمد بمیرد از قبرش بسوی بهشت دو در بگشایند هر که بر محبت آل 
محبت ال محمد بمیرد بر سنت و جماعت مرده است و هر که بر دشمنی 
ال محمد بمیرد چون روز قيیامت حاضر شود در میان دو دیده اش نوشته 
باشد که ناامید است از رحمت خدا- هر که بر دشمنی ال محمد بمیرد کافر 
مرده است- هن بل تحص ال مهد ترا توق توت زا تسود و این ان 
الحدید در شرح نهج البلاغه از مسند ابن حنبل روایت کرده است که 
حضروت رمنه ل صلی الله یمه اله متام انم خوا دق فرممد آها التان: 
وصیت میکنم شما را بمحبت برادرم و ابن عمم علی بن ابی طالب دوست 
او نیست مگر موّمن و دشمن او نیست مر کافر و منافق. دوست او 
دوست منست و دشمن او دشمن منست و هر که دشمن من باشد جزاء او 
عذاب جهنم است و در تفسیر ثعلبی روا؛ یت کرده است که در شب معراح 
ملکی از جانب حق تعالی آمد بحضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
ولایت تو و ولایت علی بن آبی طالب و احادیث در این مطلب زیاده از ان 
است که احصا توان نمود 


و فخر رازی در تفسیرش گفته است که آل محمد آنهایند که امر ایشان بآن 
حضرت راجع میشود و هر که آیل شدن بآن حضرت بیشتر باشد ایشان آل 
آن حضرت اند و شک نیست که علی علیه السّلام و فاطمه (ع) و حسن و 
حسین علیه السّلام تعلق میان ایشان و آن حضرت اشد تعلقات بود و اين 
مانند معلوم متواتر است پس واجب است که ایشان آل باشند و ایضا 
خلاف کرده اند در آل بعضی گفته اند اقارب آن حضرت و بعضی گفته اند 
امت ها نخمل بو فرانت کنیم اسان اتف اکن حمان کیم بر ای که 
قبول دعوت ان.حضرت کرده آند انشان. الند نس بابت نید کهیر هر نفدین 
ایشان آلند و اما دخول غیر ایشان مختلف فیه است پس از صاحب کشاف 
فقاتت کته اند که حون از اتسار لن کی فتی با ول لاه کیستند این 
قرابت تو که واجب است بر ما مودت ایشان فرمود علی و فاطمه و حسن 
و عم لاه مسر اسان سم اتید کصار اقارت 
پیغمبرند پس واجب است که مخصوص باشند بمزید تعظیم- و دلیل بر 
چند چیز است: 


(اول) تزول. آبه.در. شان انشان (دویم) آنکه خون ثابت شنده است. که 
رسول خدا| فاطمه را دوست میداشت و گفت فاطمه پاره تن من است 
ایذاء میکند مرا آنچه او را ایذاء میکند و ثابت شده است بنقل متواتر از 
یا ی 


را دوست, دارند پزیرا حقتعالی فرموده است که ء قائیغوة و وا لَعلکم 
ترَحَمُو ن لیخد الذین ج یخالفون عَن آمُرم فْل ان نتم * و ۴ 

یعْببَکَمٌ اللة لقَةٌ کان لَکَمْ فی سول اللَه سوه حسَتهٌ و اين آیات همه دلالت 
میکند بر وجوب تاشجی و متانعت آن جر بت (سیم) آنکه دعا کردن از برای 
آل منصب عظیم است و از این جهت خاتمه تشهد گردانیده اند در نمازها و 
این تعظیم در حق غیر آل وارد نشده است پس اینها همه دلالت کرد بر 
آنکه محبت آل محمد واجب است و ایضا صاحب کشاف "از سدی روایت 


وه اس سر رآ صلی اه ۵ الق شم قاظنه کفت 
بیاور شوهرت را و دو پسرت را چون ایشان را ۷ بر روی ایشان 
انداخت پس دست را برداشت بر روی ایشان و گفت خداوندا| اینها ال 
حمید مجیدی ام سلمه گفت من عبا را برداشتم که داخل شوم بایشان از 
دست من کشید و گفت عاقبت تو بخیر است 


(بیست و یکم) | ین بف آتتا ۶ لوا اتحالعات ماویی لقم ۶ تن ات 


یغتی. آنها که. ایمان آورده اند و اعمال شایسته کرده اند طوبی از برای 
انشانست. و تیحی‌باز کشت ایشان.با خرت تعلیی از این عیاس رونت کرو 
است که طوبی درختی است که اصلش در خانه علی است در بهشت و در 
خانه هر موّمن شاخه ای از آن درخت هست و ایضا از جابر روایت کرده 
است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که از حضرت رسول (ص) 
سوال کردند از طوبی فرمود که درختی است که اصلش در خانه منست و 
فرعش 


بر اهل بهشت مرتبه دیگر از آن حضرت پرسیدند فرمود درختی است در 
بهشت اصلش در خانه علی است و فرعش بر اهل بهشت مرتبه دیگر از 
ان حضرت پرسیدند که شما یک مرتبه فرمودید که اصلش در خانه من 
است و بار دیگر فرمودید اصلش در خانه علیست فرمود خانه من و علی 
در بهشت یکیست و در یک مکان است و بدان که ایاتی که از متکلمان 
روایت کردم اند ور شان حضرت امسر و سای ال بت سار ات وود 
کتاب حیوه القلوب ایراد نموده ام و در این رساله بهمین اکتفا مینمایم. 


۲ ششم در بیان احادیث متواتره است 
اشاره 


و معایب و مثالب اعدادی ان حضرت و در ان چند فصل است: 


فصل اول در حدیث غدیر خم است 


دص اضر آنامت کم ور آن رو حضوت رس حلس آ هم و ام 
رت را هم واه ارس مود 
بدان که قصه عغدیر از متواتراتست و کسی که انکار تواتر آن نماید انکار 
تواتر وجود مکه 


میتواند نمود زیرا که چنانچه وجود مکه و مدینه متواتر است و تا حال آثر 
از تست ع ال ال مصل م ارات مقداتی اي هه ان .۱ 
نقل میکنند از پدران خود و محل قیام حضرت رسول (ص) را نشان میدهند 
همچنانکه حجه الوداع و سایر غزوات حضرت رسول (ص) متواتر است 
نزول آن حضرت در غدیير از برای بیان منزله جلیله از منازل امیر المومنین 
ات واه کر و وا ار ات 
کسی در این امور خلاف نکرده است و خلافی که کرده اند در بعضی 
مطلب زیاده از انست که در این مختصر احصاء توان نمود مجملی از این 
قصه را با احادیثی که در صحاح مشهوره عامه مذکور است ایراد مینمایم 
سید بن طاوس در کتاب اقبال گفته است که نص حضرت رسول صلی الله 
علیه جع آله.ه سل ند خضرت اش غايه لام درز یو امافت: ان 


: بر یاج ‌ 


را که در این باب تصانیف کرده اند و احادیث این مطلب را ایراد نموده اند 
از ان جمله مسعود بن ناصر سجستانی است که از ثقات علماء مخالفان 
است در کتاب ولایت که هفده جزو است حدیث غدیر را از صد و بیست 
نفر از صحابه روایت کرده است و محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ در 
کتاب رد علی الخرقوصیه به هفتاد و پنج طریق روایت ت کرده اشتت. و اند 
التاتم شاه سای ان ریات سم ات ای ده اف ور 
کتاب الولایه بصد و پنج طریق روایت ت کرده است پس تفصیل این قصه را 
ارکو ات بصع ی تشر ای کاب شیم ۶ 9 و 
رجات کرد اسب ان هن آلییان که _کفت فحالی فرشتاه بو 
پشمبریش اين آیه را لت آولی یالفوهنین من آْسهغ و واه تَمائه و 
اولوا الأژحام بَعضُهَمٌ أولی ببَعّض فی کتاب له من الغزمتین و لمهاجرین 
۱ اه ۱ ۱۱ ۱۳ ۱2۳ 
ایشان است و خویشان رحمی بعضی از ایشان اولي اند ببعضی در کتاب 
خدا از مومنان و مهاجران پس صحایه گفتند چیست آن ولایتی که شم بآن 


احقید از ما بجانهای ما فرمود که شنیدن و اطاعت کردنست در آنچه 
خواهید نها هید ما گفتیم شنیدیم و اطاعت کردیم پس حقتعالی ین یه 
را فرستاد که و ادْکَرُوا : یه الم کم و میناقة الذی واتقعم , به اد قلثم 


سمعنا و أَطَعْنا یعنی یاد کنید نعمت خدا را بر شما 0( که محکم 
| 


در مدینه پود پس بیرون رفتیم بسوی مکه با حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
ی ار ی یواسم 
میرساند ترا که علي علیه السّلام را نصب کن که هادی مردم و پیشوای 
انشان باشد:خضرت ان قدر حریست. کر تن میار تن ند زد 


و گفت يا جبرئیل قوم من عهد ایشان به جاهلیت و کفر نزدیک است و 
بضرب شمشیر خواهی نخواهی ایشان را بدین در اوردم تا اطاعت من 
کردند پس حال ایشان چگونه خواهد بود اگر دیگری را بر ایشان مسلط 
گردانم پس جبرئیل علیه السّلام بالا رفت و پیش از حج وداع حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلّم حضرت امیر علیه السْلام را بیمن 
فرستاده بود و در مکه بآن حضرت ملحق گردید روزی علی علیه السْلام در 
نزدیک مکه نماز میکرد چون برکوع رفت سائلی سوالی کرد حضرت در 
رکوع انگشتر خود را باو داد پس آیه تما ولیکَمْ ال نازل شد چنانچه در 
سیاق آیات در شآن او گذشت پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
شاد هار ی ان را بر ما خواند و گفت برخیزید تا ببینیم که این 
صفاتی که خدا فرموده 2 ظاهر گردیده است چون حضرت رسول 
(ص) داخل مسجد شد سائلی از مسجد بیرون رفت پرسید از کجا می ائّی 
گفت از نزد این مردی که نماز میکند اين انگشتر را در رکوع نماز بمن داد 
پس حضرت الله اکبر گفت و بچانب حضرت امیر روانه شد و گفت امروز 
چه کار خیر کرده ای 


علی علیه السلام تضدق انکستن زا د کر کروحضرت. مره سم الم اکید 
گفت پس منافقان بیکدیگر نظر کردند و گفتند دل ما تاب این نمیآورد که او 
بر ما مسلط باشد میرویم و سوال میکنیم که او را بدیگری بدل کند چون 
این سخن را بحضرت رسول اظهار کردند حقتعالی اين_ آیه را فرستاد قَل 
ها تکون ی ان بدلَةٌ من تلقاء نمی و مضمون این آیه بنایراین تفسیر 
آنست که چون بر ایشان خوانده شود آیات ی 
بقیامت ندارند پیاور قرآنی غیر از این قرآن يا بدل کن ذکر علی را از آن 
بگو با محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نمیتواند بود از برای من آنکه بدل 
کت ارس از پیش خود متابعت نمیکنم مگر آنچه وحی کرده است بسوی 
من بدرستی که من میترسم اگر معصیت کنم پروردگار خود را از عذاب 
روز بزرگ پس جبرئیل آمد و گفت يا محمد تمام کن امر خلافت علی را و 
حضرت فرمود ای جبرئیل آبا شنیدی تدبیرهای منافقان را در این باب پس 
جبرئیل بالا رفت و بروایت غیر حذیفه حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و 

در منی بر منیر پر آمد و گفت ای گروه مردمان من بعد از خود در 
میان شما دو چیز میگذارم اکر متاتفت: انها. بکنید هر کر کمراه. تهیشنو ید 
کتاب خدا و اهل بیت من بدرستی که خداوند لطیف خبیر خبر داد مرا که 
اینها از هم جدا نمیشوند تا در کوثر بر من وارد شوند مانند اين دو انگشت 
من و دو سبابه خود را بیکدیگر 


چسبانید و هر که چنگ زند در آنها نجات می یابد و هر که مخالفت آنها کند 
هلاک میشود آیها الناس آیا من تبلیغ رسالت خدا کردم گفتند بلی یا رسول 


ال فرمود خداوندا گواه باش آخر ایام تشریق شند که سیز دهم شهر دی 
آلخته باشد الله عالت سورع 


اذا جاء را فرستاد و حضرت فرمود که این خبر مرگ منست که بمن داده 
اند حون وال هیکند. بر آن که کای فین را هام کرد اند موه عالم 
فا ی ی ال مش یت تا را 
حاضر شوند چون حاضر شدند خطبه ای خواند و فرمود آیها الناس من در 
میان شما دو چیز بزرگ سنگین میگذارم یکی بزرگتر است که آن یکی 
کتاب خداست که یک طرف آن بدست خداست و طرف دیگر آن بدست 
شتضا آشتت: بسن جنی زنید:دو اآنه کوخکتر ان عترت.منست: که اهل "نیت 
منند و بتحقیق که خبر داد مرا خداوند صاحب لطف و دانائی که اين دو تا از 
یکدیگر جدا نمیشوند تا در حوضر کوثر بر من وارد شوند مانند این دو 
ی ای ی و 

تا و جمع کرد میان انگشت میان و انگشت شهادت که یکی بر ديگري زیاده 
باشد پس گروهی از منافقان جمع شدند و گفتند که محمد صلی اللّه علیه 
وال ی شلم: میخوا هد امامت را در میان اهل بیت خود قرار دهد پس 
چهارده نفر ایشان از میان مردم بیرون رفتند و داخل کعبه شدند و نامه ای 
در میان خود 


نوشتند و با یکدیگر عهد کردند که اگر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
بمیرد یا کشته شور نگذارند که خلافت باهلبیت او برسد پس حقتعالی این 


۰ بُرموا اقراً قاتا مَبرِمُون ام بِحْسَبون آا لا تسم سرَهَم 

تجواهم بلی و رُسلْنا لدم یکیو بعنی آیا محکم کردند امر خود را پس 
۱ اه ۱ ۱ 1 2 ۲۳5 
ایشان را بلکه میشنویم و رسولان ما از ملائکه نزد ایشانند و می نویسند 
گفته ها و کرده هاي ایشان را حذیفه در حدیث خود گفت پس رخصت داد 
تفا دا تصلی الله هه الصا توص دا کم ر کنند و متوجه مدینه 
شوند چون بصحنان رسیدند حقتعالی امر کرد حضرت ول ی اللّه 
علیه.ه الم ورسلم.را که امامت ت علی علیه السّلام را علانیه بمردم بگوید 
پس در جحفه فرود آمد و چون در جاهای خود قرار گرفتند جبرئیل علیه 
السْلام نازل شد و گفت امامت علی علیه السّلام را ظاهر گردان حضرت 
گفت پروردگارا بدرستی که قوم من نو مسلمانند اگر این امر را ظاهر 
گردانم خواهند گفت رعایت پسر عمش کرد و مسعود بن ناصر سجستانی 
در کتاب ولایت روایت ت کرده است از اين عباس که چون در جحفه جبرئیل 
نازل شد حضرت بمردم گفت که آیا من اولی نیستم بمقمنان از جانهای 
ایشان گفتند بلی یا رسول اللّه حضرت فرمود که هر که من مولای اویم 
علی مولای اوست خداوندا دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمن 
دار هر که او را دشمن دارد 


و پاری کن هر که او را پاری کند و اعانت کن هر که او را اعانت کند ابن 
عباس گفت بخدا سوگند اطاعت اوذن ان تون رون مردم واجب شد 
پس در روایت اول گفت که چون مردم بار کردند جبرئیل نازل شد و این 


یه را 


آوزت کهیا آ التشول با ۱ نزل الیک من زبک و ان لَم تفْقل قما بلْفت 
سا ال ی و لاس ی سل عاصلی اه عم لد 
و سلّم برسان بمردم آنچه فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار 
تو و اگر نکنی پس نرسانیده ای رسالت او را و خدا نگاه میدارد تو را از 
شر مردم حذیفه گفت وقتی این ایه نازل 9 بغدیر خم رسیده بودیم و 
پس فرمود ندا کنند که مردم جمع شوند و مقداد و سلمان و ابو ذر و عمار 
را امر کرد که زیر درختان خار را پروبند و سنگها بر رویٍ یکدیگر بگذارند 
بتک سب بعدر فامی رتسول آلله صلی الله غیت و الم م شم تن 
ساختند منبر را ای و 
آله و سلّم بر منبر بالا رفت و خطبه ای طولانی در نهایت فصاحت و بلاغت 
ادا فرمود تا آنکه گفت اقرار میکنم از برای خدا بر نفس خود به بندگی و 
گواهی میدهم از برای او بخداوندی و ادا میکنم آنچه وحی کرده است خدا 
بسوی من از ترس آنکه اگر نکنم بلای عظیمی 


پر من تال گردد وحی کرده است خدلٍ تا مر ۵ اس از زا ها 

ائزل الیک تا آخر آیه پس گفت ای گروه مردم من تقصیر نکردم در 
رسانیدن آنچه خدا بسوی من فرستاده است و بیان میکنم از برای شما 
سبب نزول این آیه را بدرستی که جبرئیل مکرر بر من نازل شد و امر کرد 
مرا از جانب خداوند جلیل که بگویم در حضور مردم و اعلام کنم هر سفید و 
سیاه را که علی بن آبی طالب علیه لام برادر منست و خلیقه منست و 
امام است بعد از من آپها الناس علم من احاطه کرده است بر منافقانی که 
میگویند بزبانهای خود آنچه نیست در دلهای ایشان و اين را سهل و آسان 
می انگارند و نزد خدا عظیم است و مرا آزار کردند در باب علی علیه 
السلام آزار بسیار یک مرتبه گفتند او گوش است یعنی هر چه میگوید او 
قبول می کند بسیب آنکه میدیدند که علی هميشه_با من است و من 
پیوسته متوبه اویم تا آنکه حقتعالی فرتتاد و صهم آلذین. یُوَدُونَ الب و 
فولین هه آاشفی از یله متافقان کی مت که زار عفر مس 
کنند و میگویند که او بحرف مردم است بگو یا محمد او گوش نیکیست از 
برای شما ایمان می آورد از برای خدا و ایمان می آورد از برای مومنان 
پس آن جناب فرمود که اگر گویندگان را خواهم نام ببرم میتوانم گفت و 
دید که حقتعلی نصب کرده است علی علیه الم را از برای شما ولی 
و صاحب اختیار و امامی که واجب گردیده است اطاعت او بر مهاجر و 
انضار 


و تابعان و بر صحرانشینان و شهریان و هر عجمی و عربی و بر آژاد و بنده 
و بزرگ و کوچک و بر سیاه و سفید و بر هر که اقرا ر بیگانگی خداوند دارد 
پس پس | و حکمش بر همه رواست و گفتارش بر همه ناقذ است و امرش 
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ار و گروه مردم 
تدبر کنید در قرآن و بفهمید آیات محکمات آن را و عمل کنید بآنها و تتبع 
مکنید متشابهات آن را پس بخدا سوگند که واضح نمیگردا: ویر فران 
ری مالفا ای ری وم ری ای یه لام د 
طیبین از ذریه من که از صلب او بهم میرسند ثقل کوچکترند و قرآن ثقل 
بزرگتر است از هم جدا نمیشوند تا در حوض کوثر بنزد من آیند و حلال 
نیست امارت و پادشاهی مومنان از برای احدی بعد از من بفیر او پس 
دست زد و بازوی علی را گرفت و بالا برد و یک درجه پائین تر از خود 
بازداشت مایل بدست راست خود پس دست اورا بلند کرد.و کفت: آنها 
التاس کت اس رس سا اسان ها سا ار وان 
رسول او پس گفت هر که من مولای اویم علی مولای اوست بثِِ۳ 
دوستی کن با هر که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی 
کند و پاری کن هر که او را یاری کند خداوندا| واگذار هر که او را واگذارد 
تورسی که کامل کروش ار ترا نها رن 


کرده باشد مگر انکه ابتدا باو کرده است و شهادت نداده است سوره هل 
اتی مگر از برای او نفرستاده است سوره هل اتی را مگر برای او و ذریه 
دشمن نمیدارد علی را مگر شقی و بدبختی و دوست نمیدارد علی را مگر 
متقی و پرهیزکاری و سوره عصر در شأن علف نازل شده است و 
تفسیرش آنست که سوگند یاد میکنم بعصر قیامت که انسان پعنی دشمنان 
ال مهد صای الله علیه‌تو اله ورفلم در بان کاوق اند مک آنها که ایخان 
آورده اند بولایت علی و اعمال صالحه کردند باعانت و رعایت برادران خود 
و وصیت کردند یکدیگر را بحفظ دین حق که ولایت علی و اولاد اویند و 
وصیت کردند یکدیگر را پصبر بر فتنه ها و شدتها در غیبت قائم آل محمد 
صلی الله علیه و اله و سم ان کرفم مزوم نما ناوید بدا هرسیل او 
و نوری که خدا فرستاده است و در قرآن یاد کرده است آن نور امامت 
است که در علی است و در امامان فرزندان او تا مهدی (ع) که حق خدا را 
از مردم خواهد گرفت و حقهای ما همه اهل بیت را ای معاشر ناس منم 
ولا سوی شا و سس ارین رای کا و رس 
طریقه ایشانم بدرستی که علی موصوف است بشکر و صبر و بعد از من 
امامان اصلت او هد اه مر اس 


گمراه شدند پیش از شما اکثر گذشتگان منم صراط مستقیم و راه راست 
خدا که امر کرده است شما را در سوره حمد که سوال کنید از خدا هدایت 
بسوی آن را بعد از من علی و بعد از علی پسران من از صلب او امامانند 
که هدایت میکنند مردم را بحق و راستی بدرستی که من بیان کردم از 
برای شما و فهمانیدم حق را بشما و علی بعد از من بشما می فهماند و 
من بعد 


علیه السلام و اقرار از بای 2 از 
برای خدا و علی بیعت میگیرد از برای من و من بیعت میگیرم از برای او از 
جانب خدا قَم تکت اّما ینت علی هو عن اذفن شا عاهد علیة الله 
قسَیُونیه را عظیماً یعنی پس هر که بشکند اين بیعت را پس بر خود 
شکسته است و ضررش باو عاید میگردد و هر که وفا کند بآنچه با خدا عهد 
کرده است بر آن پس بزودی خدا مزد بزرگ باو عطا میکند ای گروه مردم 
شما زیاده از آنید که همه با کف خود با من مصافحه کنید بتحقیق که خدا 
مرا امر کرده است که از زبانهای شما اقرار بگیرم که اعتقاد کرده اید 
اطایت ی (ع) و امامان کو هد از مرس اند از سول من و سل اور 
چنانچه گفتم که ذریه من از صلب او بهم میرسند پس حاضران بغایبان 
برسانید پس بگوئید که ما شنیدیم و اطاعت کردیم و راضی 


شدیم بآنچه رسانیدی بما از جانب خدا بیعت میکند با تو در این امر دل های 
ما و زبانها و دستهای ما بر اين عقیده زندگانی میکنیم و بر اين اعتقاد 
میمیریم و بر این حال در قیامت مبعوث میشویم و تغییر و تبدیل نمیکنیم و 
شک و ریبی نداریم دادیم بخدا و بتو و به علی علیه السّلام و حسن علیه 
السلام و حسین علیه السلام و امامها که یاد کردی هر عهدی و پیمانی که 
گفتی از دلهای خود و بدل این پیمان و اعتقاد امر دیگر طلب نمیکنیم و 
انچه فرمودی خواهیم رسانید به هر که می بینیم پس مردم از همه طرف 
صدا بلند کردند بلی بلی شنیدیم و اطاعت کردیم امر خدا و امر رسول او 
رارو ایهان آوردیم بآن بدلهای خود پس هجوم آوردند بر حضرت رسول 
صای ای وله مس وتخصرت امس(عاوست سره سس 
کردن تا آنکه حضرت نماز ظهر و عصر را در یک وقت بجا آورد و باقی روز 
مشغول بیعت شد تا انکه نماز شام و خفتن را نیز در یک وقت بجا اوردند 
از کثرت شغل بیعت و تنگی وقت این خطبه مختصری است از آنچه علمای 
امامیه و مخالفان از حضرت امام محجمد باقر (ع( و غير او روایت ت کرده اند 
ف دربهار لاور یاوه ماخ سس لت بر اکتر ات کهودر 
نان آن حضرت ,نازل شده است و در آن روایت مذکور است که چون 
خت ون لیا له و ال سا مت را رس ی 
حج و 


ولایت در سال نهم هجرت جبرئیل آمد نترد ان حظرت و گفت خداوند عالم 
تو را سلام میرساند و میگوید که من هیچ پیفمبری و رسولی را از دنیا 
نبرده ام مگر بعد از آنکه دین او را تمام کرده ام و حجت او را بر خلق لازم 
کرده ام و از دین تو دو امر عظیم مانده است که بمردم نرسانیده ای یکی 
فریضه حج و دیگری فریضه ولایت و خلافت بعد از تو زیرا که هرگز زمین 
وا خصت ای ادها مت ان اه لیوا کات متا 


شق افرص 01۳( 


جمیع مردم را خبر کنی از اهل شهرها و اطراف و بادیه نشینان که با تو 
بحح بيایند و شرایع و فراثض حح را و 
که از برای حج حاضر شوند از همه طرف و حجت و امامت و ولایت را 
همه بشنوند پس همه با آن حضرت متوجه حج شدند و عدد ایشان زیاده از 
هفتاد هزار کس بودند مثل عدد اصحاب موسی که بیعت هارون را از 
ایشان گرفت و هفتاد هزار کس اصحاب موسی بودند پس بیعت , را 
شکستند و متابعت گوساله ما نامر کر دص هم حصرته ارنسه نخان 
اه علیه و آله و سلّم از مثل این عدد بیعت خلافت حضرت امیر المومنین 
(ع) گرفت و ایشان بیعت را بعد از آن حضرت شکستند و برگشتند و 
متأابعت ابی ۱ 
از ما بین مکم و مدینه و چون رسیدند بعرفات جبرئیل نازل شد و گفت یا 
محمد صلی الله 


علیه و آله و سلم خداوند عزیز جلیل تو را سلام میرساند و میگوید اجل تو 
نزدیک است و عمرت به آخر رسیده است و من تو را تکلیف مینمایم 
بامری که چاره ای از آن نیست و البته ضرور است مقدم دار وصیت خود 
را و انچه نزد تو هست از علم الهی و میراث علوم پیغمبران پیش از تو 
سلاح و تأابوت و جمیع انچه نزد تست از علامات و معجزات پیغمبران همه 
را تسلیم کن بوصی خود و خلیفه بعد از خود که حجت کامله منست بر 
خلق من که او علی (ع) است پس او را برپا دار از برای خلق که نشانه 
راه هدایت باشد و تازه کن عهد و پیمان و بیعت او را و بیاد ایشان بیاور 
پیمانی را که در روز الست از ارواح خلایق گرفته که ولایت ولی من 
و مولای ایشان و مولای هر مرد موّمن و زن مومنه است یعنی علی (ع) 
زیرا که هیچ پیغمبری را از دنیا نبرده ام مگر بعد از کامل کردن دین خود و 
تمام کردن یت مود وی دوستان خود سین دسته ن خود و این 
کنند و ات نمایند ولی مرا پس امروز کامل فیک داتخ ی 
شما را و تمام میکنم بر شما نعمت خود را و پسندیدم از برای شما دین 
اسلام را بولی خود و مولای هر موّمن و موّمنه که او علی است بنده خالص 
من و وصی پیغمبر من و خلیفه من بعد از او حجت بالغه من بر 


خاق من مفروشت اطاعت اه طاعت مخمی ضلو الاه یوق آله نوا 
پیغمبر من و مقرونست طاعت هر دو بطاعت من هر که علی را اطاعت 
کند مرا اطاعت کرده و هر که معصیت کند او را مرا معصیت کرده است 
اهتا شاه فان داوم ام ماو مسا سا من کر ک اس بات 
بشناسد مومنست و هر که امامت ت او را انکا ر کند کافر است و هر که در 
امامت دیگری را شریک گرداند مشرکست و هر که مرا ملاقات کند با 
ولایت او داخل بهشت شود و هر که با عداوت او مرا, ملاقات کند داخل 
جهنم شود پس يا محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم علی را بمردم 
بشناسان و عهد و پیمان 
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مرا بر ایشان تازه گردان که تو را بزودی میبرم بسوی خود پس آن جناب 
نر سید از منافقان که کفر خود را ظاهر کنند و پراکنده شوند زیرا که کینه 
های ایشان را نسبت بامیر المومنین (ع) میدانست سوال کرد از جبرئیل 
که خدا او را از شر دشمنان نگاهدارد پس تأخیر کرد اظهار امامت آن 
جناب را تا مسجد خیف باز جبرئیل آمند .و تأکید: کرد اما خبر نگاهداشتن از 
شر ایشان را نیاورد چون در ما بین مکه و مدینه بکراع النعیم رسیدند باز 
جبرئیل امد و مبالفه کرد ان جناب فرمود ای جبرئیل میترسم که تکذیب من 
کنند و سخن مرا در حق علی علیه السّلام قبول نکنند چون بار کرد بغدیر 
خم رسید که یک فرسخ پیش از جحفه است جبرئیل نازل شد در هنگامی 
که پنج 


ساعت از روز گذشته بود با شدت و تندی و خطاب مقرون بعتاب و ضامن 
شدن عصمت او از شر منافقان اصجاب ی ی 
میرساند و میفرماید با نا لول تلع ما آلزل الک من زبک (فی علی) و 
ان لخ تفعل قما بلقت رسالتة و ال تعصفت من التاس و از احادیث خاسه 
و-عاهه ظاطر. منود که فی: علی در ایه بوده است و در. آن: عفت او 
قافله نزدیک به جحفه رسیده بود پس فرمود که پیش قافله را بر گردانیدند 
و عقب قافله را نگاهداشتند و بجانب راست راه میل کرد و بر سر غدیر 
فرود امد و خطبه طولانی که در سایر کتب مذکور است خواند پس مردم 
هحوض اه رتسول دا ی ان اس طالت لس الم از سرا 
بیعت و اول کسی که بیعت کرد ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر بود 
فراعت من کر دید دار هلان احداه اس هه اه 
را ذکر کرده اند و متعصبان ایشان چون دیده اند که انکار این قصه بالکلیه 
تام اش ناس خی از ای ماع وا ات کلیه اس اه بر 
باعتقاد باطل ایشان صریح در امامت نیست نقل کرده اند و هر عاقلی 
میداند که در قضیه ای که این قدر آیات و تأکیدات در ان نازل شده باشد و 
مردم را در چنین وقتی در چنین جائّی فرود آورند اکتفا باین مطلب که 
ایشان فهمیده اند و باین دو سه کلمه نمیکند و اکنون قلیلی از انچه در 
صحاح ایشان و کتب معتبره مشهوره ایشان 


در این باب مذکور شده ایراد مینمائیم زیرا که این رساله گنجایش ذکر 
همه را ندارد و در جامع الاصول از صحیح مسلم روایت کرده است از یزید 
بن حنان از زید بن ارقم که گفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
زو نک دز :میان ها انشتاجو خی خواند کر سر ابی که ان »را خم اکفتند: در 
میان مکه و مدینه پس حمد و ثنای الهی کرد و موعظه کرد و خدا را بیاد ما 
آورد پس گفت آیها الناس من نیستم مگر بشری و نزدیکست که بیاید 


بسوی من رسول پروردگار من و مرا بخواند و من او را اجابت کنم و بروم 
بعالم قدس و من دو چیز بزرگ در میان شما میگذارم اول آنها کتاب خدا| 


شوید بان پس ترغیب و تحریص نمود در باب کتاب خدا پس گفت و اهل 
بیت من خدا را بیاد شما می اورم و دو مرتبه اين را فرمود پس حصین بن 
سیره از زید پرسید که کیستند اهل بیت او ای زید ایا زنان او از اهل بیت 
او نیستند گفت زنان او از اهل خانه او هستند و لیکن اهل پیت در اینجا 
آنهایند که بعد از آن چناب تصدق بر ایشان حرام است مانند آل علی و آل 
عقیل و آل جعفر و آل عباس گفت بر اينها همه صدقه حرام است گفت 
بلی و در جامع الاصول گفته ار روایت دیگر زیاد کرده است این 
ات 


در آن ایو لور هنت که هن که خن ردنر آن و عمل: _کند بانب 
هدایت است و هر که از آن تجاوز کند گمراهست و در روایت دیگر گفته 
ات که هن فرمیانشما بوچ بزر که گذاشته. آم کنات ها کف آن 
ریسمان خداست هر که متابعت آن کند بر هدایتست و هر که ترک کند آن 
را بر ضلالت و اهل بیت من گفتند کیستند اهل بیت او زنان اویند نه بخدا 
کم ون حاهی نا هر فی باست فطا ری ود واه در 
و قومش میرود و اهل بیت او خویشان و عصبه اویند که حرامست بر 
ایشان صدقه. 


ملف گوید که معنی اهل بیت را سابقا بیان کردیم که مخصوص آل عبا 
است و آنچه زید گفته است از پیش خود گفته است و اعتباری ندارد یا 
آنکه متضمن مطلب ما هست زیرا که خلفای ثلثه البته خارجند و خویشان 
آن جناب کسی است که در آن زمان دعوی امامت نکرد و همه اتفاق بر 
خلافت آن حضرت داشتند و اگر کسی دعوی کرده باشد قائلان بآن منقرض 
شده اند و باتفاق مذهب حق میباید در میان امت باشد تا روز قیامت ثعلبی 
در تفسیر و اعْتَصِمُوا یحبّل الله جمیعاً و لا تََرّفُوا روا پت کرده است از ابو 
سعید خدری که گفت شنیدم از رسول دا که. کفت آیها الناس من میان 
شما دو ثقل میگذارم یعنی دو امر سنگین بزرگ که خلیفه منند اگر اخذ 


کنید بآنها گمراه نشوید بعد از من و هر یکی از آنها بزرگتر است از دیگری 
کتاب خداست و آن ریسمانیست کشیده 


از اسمان بسوی زمین و عترت من اهل بیت منند بدرستی که از یکدیگر 
جدا نمیشوند تا در حوض کوثر بنزد من آیند و ابن مغازلی و دیگران نیز اين 
مضمون را بسندهای بسیار روایت کردم اند هدن آخزش.ذکر کردم اند که 
نظر کنید چگونه خلافت من در حق ایشان می کنید و همین مضمون را در 
صحیح ابی داود و سجستانی و صحیح ترمدی از زید بن ارقم روایت 00 
اند و عبد اللّه بن احمد بن حنبل در مسند خود روا یت کرده است از براء بن 
۱ را ۱ ۱7 
پس در غدیر خم فرود آمدیم و ندا کردند در میان 
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مردم الصلاه جامعه و میان دو درخت را برای آن جناب روفتند پس نماز 
ظهر را ادا کرد پس دست علی را گرفت و گفت آپا نمیدانید که من اولی 
ام بموّمنان از جانهای ایشان گفتند بلی پس گفت آیا نمیدانید که من اولی 
ام بهر مومنی از نفس او گفتند بلی پس دست علی را گرفت و گفت هر 
که من مولای اویم عل: علیه السلام مولای اوست یس گفت خداوندا| 
دوستی کن با هر که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی 
کند پس عمر گفت يا علی گوارا باد تو را ای پسر ابو طالب گردیدی مولای 
هر مومن و مومنه ایضا زید بن ارقم روایت ت کرده است که فرود آمدیم با 
سل دا ضلی له له اه مه سار شاف که مرا هی کی 
پس نماز کرد 


و ی وان از برای ما و جامه ای را بر روی 0 انداختند که 
افلف ام ی خی از ان اه فد ی کت ۱ 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و ایضا در مسند آبن حنبل و کتاب 
حافظ ابو نعیم روایت تب کرده اند از آبو الفضل که حضرت امیر علیه السْلام 
مردم را جمع کرد در رحبه کوفه ورسوگند داد ایشان را بخدا که هر که در 
غدیر خم از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم شنیده باشد که در 
حق من چه گفت بگوید سی هزار نفر از صحابه در آن مجمع شهادت بر 
مضمون این حدیث تا عاد من عاداه دادند و در مسند از سندهای بسیار از 
جماعت کثیری از صحابه این مضمون را روایت کرده اند و ثعلبی و ابن 

مغازلی روایت کرده اند که در روز غدیر خم متفرق شدند مردم و دوری از 
اتحضرت اخشار یشرت رال خی الم ای المرت شام | مش 
المومنین علیه السلام را امر کرد که ایشان را جمع کند چون جمع شدند 
ایستاد و تکیه داد بر دست علی علیه السّلام و گفت آیها الناس مکروه من 
کردید تخلفی که از من کردید تا آنکه گمان کردم که هیچ شجره ای را 
دشمن نمی دارید مانند خویشان من و لیکن خدا علی علیه السلام را 
گردانیده است نسبت بمنزله ای که من نسبت بخدا دارم و خدا از او 
راضی است چنانچه من از او راضیم زیرا که او بر قرب من 


و محبت من هیچ چیز را اختیار نمیکند پس دستها را بلند کرد و گفت هر که 
من مولای اویم علی مولای اوست اللهم وال م والاه و عاد من عاداه پس 
مردم گریه و تضرع کردند و گفتند یا رسول الله ما از تو دور شدیم برای 
که ادا خاظو نو رای باشیم ماه میم ها ار عضب رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم پس حضرت از ایشان راضی شد و اين عبد البر در 
کتاب استیعاب گفته که بریده و ابو هپیره و جابر و براء پن غارب و زید بن 
ارقم همه از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم حدیث غدیر را 
روایت ت کرده اند و در مشکاه از صحیح ترمدی از براء بن غارب و زید بن 
ارقم روایت کرده است حدیث غدیر را بنحوی که سابقا گذشت پس 


هه ار و یا ها ره یه ان 
ی یه ی ی ی 
حاعطا ایو عم در کاتسا فرلمن القران خی علی (ع از امش ار عطیه 
روایت کرده است که نازل شد بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
در شأن علی علیه القلام با ها لول بل م آئٍِل تک تا آخر آیه و 
واقدی در کتاب اسباب نزول همین حدیت را از ابو سعید خدری روایت 
کرده است و آبو بکر شیرازی و مرزبانی از ابن عباس روایت کرده اند و 
تعلبی نیز در تفسیر خود روایت کرده است 


و در مناقب خوارزمی از عبد الرچمن بن ابی لیلی روایت ت کرده است از 
با ی ای سا 
بعلی علیه السلام داد و بر دست او خدا فتح را روزی کرد و در روز غدیر او 
را بازداشت و اعلام کرد مردم را که او مولای هر موّمن و موّمنه است و 
باو گفت من از توام و تو از منی و باو گفت تو بر تأویل قرآن جنگ خواهی 
امه من بر سول قرآن جنگ کردم و گفت باو که تو از من بمنزله 
هارونی از موسی و من صلحم با هر که با تو صلح است و جنگم با هر که با 
تو جنگ است و گفت باو که : تو بیان میکنی از برای مردم آنچه مشتبه 
میشود بر ایشان بعد از من و کت توئی عروه الوثقی و گفت باو توئی 
ی و کت مومن و زن موّمنه بهد از من و 
گفت با و توئی انکه در شان او نازل شده است و آأذانْ من اللّهِ و سوه 
[لی التاس ود الحَحْ الا بز صفه ان آیات تاه رده خو اند و گفت باو که 
توئی که بسنت من اخذ خواهی کرد و دفع ضرر از ملت من خواهی کرد و 
گفت باو که من اول کسی ام که در قیامت محشور خواهم شد و تو با من 
خواهی بود و گفت باو که من نزد حوض کوثر حاضر خواهم بود و تو با من 


میشوم و تو با من خواهی بود و بعد از من حسن علیه السّلام و حسین علیه 
السْلام و فاطمه (س) داخل خواهند شد و گفت باو که خدا وحی فرستاد 
بسوی من که بایستم در میان مردم و فضل تو را بیان کنم و کردم و آنچه 
خدا در شان تو گفته بود که بیان کنم بیان کردم و فرمود که بترس و بپرهیز 
از کینه ها که در سینه جماعتی هست از تو و ظاهر نخواهند کرد مگر بعد 
از مرگ من لعنت میکند آنها را خدا و لعنت میکنند آنها را لعنت کنندگان- 
پس حضرت گریست- گفتند چرا میگریی يا رسول الله گفت خبر داد مرا 
جبرئیل علیه السّلام که اصحاب من بر او ظلم خواهند کرد و مانع حق او 
اه را اد 
بر ایشان خواهند کرد بعد از او و خبر داد مرا جبرئیل که ظلم از فرزندان 
اتشاوقی ال شوه فا ان ار ی کت فان اه 
شود و امت بر محبت ایشان اتفاق کنند و 


دشمن ایشان کم باشد و کسی که ایشان را نخواهد ذلیل باشد و مدح 
کننده ایشان بسیار باشد این آمور در قفنی ظاهر فیشنود که بنشن ازان 
شهرها متغیر شده باشد و بندگان خدا ضعیف شده باشند و از فرج ناامید 
شده باشند پس در آن وقت قاثم ما ظاهر میشود در میان ایشان و حضرت 
رسول (ص) فرمود نام او نام منست و از فرزندان فاطمه دختر منست 
خدا حق را بایشان ظاهر خواهد 


کرد انید: ۵ تشمشین‌های. ابشان اتش باظل خاموشن. خماهد شد و مردم 
متابعت ایشان خواهند کرد و بعضی از روی رغبت و بعضی از ترس پس 
گریه حضرت ساکن شد و فرمود بشارت باد شما را بفرج زیرا که وعده 
خدا خلف نمیشود و قضای خدا رد نمیشود و اوست حعیم دانا بدرستی که 
فتح خدا نزدیکست پس گفت خداوندا ایشان اهل منند زایل گردان از 
ایشان رجس و بدی را و پاک گردان ایشان را پاک گردانیدنی خداوندا 
ایشان را محافظت کن و رعایت کن و یاری کن و عزیز گردان ایشان را و 
ذلیل مکن ایشان را وه قرو بان ان فان فان تدرستی .۶ تور 
ات ترا و تفسیر ثعلیی از حضرت امام محمد باقر روایت 
کرده است کبا آها الرسعل ها ال یی من اه 
0 بت رنه آاست. که اه جتن 
تاران فده است بلع ما بانزل. البی من ی فی. علی عفن آبه نار لن. نید 
دست علی را گرفت و گفت من کنت مولاه فعلی مولاه و ایضا تعلبی 
روایت کرده است که از و بن عیینه پرسیدند از تفسیر قول خداوند 
عزیز جلیل که سَأل سایْل بقذاب واقع لکافرین آیسن له دافٌ من ال ذٍی 
المعانم نیس ال کرد سوال که آي ار وا کوايه اسر رای 
کافران و آن را دفع کننده ای نیست از جانب خداوندی که صاحب معارح 
اشتد اس ایمدردبای‌ه کسن ار شم است کی ار عضوت ماه ویر 
صادق علیه السلام شنیدم که از پدرانش 


روایت کرد که چون حضرت رسول (ص) بغدیر خم وارد شد ندا کرد مردم 
را و چون جمع شدند دست علی را گرفت و گفت من کنت مولاه فعلی 
۱ ۱ 1 7۹۳ 19 
بنزد رسول (ص) در وقتی که آن حضرت در میان صحابه بود و از ناقه خود 
فرود آمد و ناقه را خوابانید و پایش را بست و بنزد حضرت آمد و گفت یا 
محمد امر کردی ما را از جانب خدا که شهادت دهیم بوحدانیت خدا و 
رسالت تو پس قبول کردیم ان را از تو و امر کردی که پنج نماز بکنیم پس 
قبول کردیم و امر کردی که روزه ماه رمضان بداریم قبول کردیم و امر 
کر ان کف کر ایا اس ی و 
پسر عم خود را گرفتی و بر ما زیادتی دادی او را و گفتی هر که من مولای 
اویم پس علی مولای 
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اوست بگو این از جانب تست يا از جانب خدا حضرت فرمود سوگند یاد 
میکنم بحق آن خدائی که بجز او خدا نیست که تفضیل او بر شما از جانب 
خداست پس روانه شد حارث رو بر احله خود حارث گفت خداوندا اگر آنچه 
میگوید حق است پس سنگی از آسمان بر ما بباران يا بیاور بسوی ما 
عذابی دردآورنده بسن هنوز بر اخله خود. ترسنده.بود که.ستگی از اسمان 


پر سرش فرود آمد و از دبرش بیرون رفت و او را کشت پس حقتعالی این 
آیه را فرستاد و حسکانی نیز که از 


مشاهیر علمای مخالفین است این حدیث را در کتاب خود از حذیفه بن 
الیمان روایت کرده است و در اکثر کتب مخالفین آبو القاسم حسکانی و 
و و ات با یت کرده اند که از مجمع روز غدبر بر نگشته 
بودیم که اين, آیه نازل شد الوم مت کم دیتکم و انش عَل نْعمتی 5 
رضیث لَکُمْ الاسّلام دیناً یعنی آمروز کامل کردم دین شما را از برای شما و 
تمام کردم بر شما نعمت خود را و راضی شدم و پسندیدم از برای شما 
اسلام را که دين شما باشد پس حضرت رسول ص فرمود که حمد میکنم 
خدا را بر کامل گردانیدن و تمام کردن نعمت و راضی شدن پروردگار 
برسالت من و ولایت علی علیه السلام و بروایت دیگر فرموده الله اکبر 
ال اکپر بر کامل گردانیدن دین تا آخر یه و اين آیة. نید تازل. شد ایدم 
یس الذین کَرّوا من دینکم قلا تخس هم و اخشَوّن یعنی امروز ناامید 
شدند کافران از باطل کردن دین شما پس مترسید از ایشان و بترسید از 
من- و از حضرت صادق علیه السلام روایتست که کافران ناامید شدند و 
ظالمان یعنی منافقان بطمع افتادند و صاحب جامع الاصول 1 
روایت ت کرده از طارق بن شهاب که جمعي از بهود بعمر گفتند اگر بر ما 
کرو نود خن آية انا اش الوم احفلت ام دیتکم تا آخر آبه.و هن 
دانتتیم کهرین جه: رود تارل ,شوم ات هر اه آن رون را کید ار 
دادیم و سیوطی در کتاب در منثور از ابن مردویه و ابن عساکر روایت 
کرده از ابو سعید خدری 


که چون حضرت رسول ص علی را نصب کرد در روز غدیر خم و صدا بلند 
کرد از برای او بولایت جبرئیل بر آن حضرت تازل ند کی این آبهترا او 
الوم اعقلت کم سکره اسار مایت رده اشتت از این موه و خطیوت و 
ابن عساکر بسندهای ایشان از ابو هریره که چون روز غدیر خم شد که 
وف و و ای و ی ی ی تج 
اين | یه نازل شد و روایت ت کرده است از جریر بسند او از ابن عباس در آیه 
یا یا سول بلعْ ما ائزل الیک من ریک یعنی آنچه نازل شد برٍ رسول خدا 
در روز غدیر خم در ولایت علی علیه السلام و ان لم تفْعل قما بَلفْت 
رسالتء شعتی: اکن کتمان کی این ایب راو اضا روانت: کزده تست از اند 
مر‌دویه باسناد او از 


این نید که کقه ور غهی ول وا خلی اللی علیه و الم شام این 
آه را نوات با ها الر سول ما آنتن الب ی وی ان لا 
مولی المومنین و ان تفعل فما بلغت رسالته و اللّه یعصمک من الناس تا 
آخر اين آیه و ابن حجر در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری گفته است 
من کنت مولاه فعلی مولاه را روایت ه کرده است ترمدی و نسائی و 
سندهای این حدیث بسیار است و همه ذکر کرده اند و ابن عقده حافظ در 
کتاب جدائی بسیاری از سندهای صحیح و حسن نقل کرده است و صاحب 
جمره که از کتب مشهوره لغت است گفته است خم اسم موضعی 


است که در آن موضع نص کرد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر 
علی علیه السلام و اکثر ارباب مناقب نقل کرده اند که ابن عقده در کتاب 
ولایت حدیثت غدیر را بصد و بیست و پنج طریق روایت کرده است از صد و 
بیست و پنج نفر از صحابه و محمد بن جریر طبری از هفتاد و پنج طریق 
روایت ت کرد است و ابیات حسان بن ثابت که بامر رسول خدا (ص) در 
قصه غدیر گفته متواتر است و در جمیع کتب مذکور است و از حضرت 
صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود عجب دارم از انجه. زاستد 
بعلی علیه السُلام هر کس حق خود را بدو گواه میگیرد و از برای علی علیه 
السّلام ده هزار گواه در مدینه حاضر بودند که همه در غدیر خم نص بر آن 
حضرت را شنیده بودند که فرمود و حق خود را نتوانست بگیرد و از آبو 
سعید سمان روایت ت کرده است که شیطان بصورت مرد پیری در روز غدیر 
بنزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت چه بسیار کم 
است کسی که متابعت تو کند در آنچه گفتی در حق پسر عمیت پس, 
حقتعالی اين آیه را فرستاد و لَقَدٌ صَدّق عَلَيهِمْ یلیس طَنَةُ قَالَبَعُو الا قریقاً 

من الْمْوْمْیَ یعنی بتحقیق که راست کرد "شیطان بر مردم گمان خود را 
9 کردند او را مگر گروهی از مومنان پس جمع شدند گروهی از 
منافقان که عهد آن حضرت را شکسته و گفتند دیروز محمد در مسجد 
خیف گفت آنچه گفت و در اینجا گفت 


هر چه گفت و اگر بمدینه برگردد تأکید این بیعت خواهد کرد و مصلحت در 
اين ستکه او را هلاک کنیم پیش از آنکه داخل مدینه شود چون شب شد 
چهارده نفر از منافقان در عقبه در کمین آن حضرت نشستند که او را هلاک 
کنند و آن عقبه ای بود در میان جحفه و ابواء پس هفت نفر از جانب راست 
عقبه و هفت تفر از جانب چپ نشستند که چون حضرت بأنجا رسد ناقه را 
رم دهند چون شام شد و حضرت نماز کرد بار کرد و اصحاب حضرت پیش 
رفتند و حضرت بر ناقه تندروی سوار بود و چون بعقبه بالا رفت جبرئیل ندا 
کرد آن حضرت را که يا محمد (ص) این جماعت در کمین تو نشسته اند که 
تو را بی خبر هلاک کنند پس حضرت بعقب نگاه کرد و گفت کیست اينکه 
در عقب هست حذیفه گفت, منم حذیفه گفت بمن فرمود شنیدی آنچه من 
تام کفتم بلی با رصول الله کت 


پنهان کن چون بنزد ایشان رسید ندا کرد ایشان را بنامهای ایشان و نامهای 
پدران ایشان چون ندای آن حضرت را شنیدند بزیر رفتند و داخل قافله 
شدند و حضرت بشتران ایشان رسید و شناخت که شتران کدام جماعت 
است چون از عقبه بزیر امد فرمود که چه جهت دارد که جماعتی در کعبه 
هم سوگند شده اند که اگر محمد بمیرد یا کشته شود نگذارند که امر 
خلافت باهلبیت او برسد پس بعد از ان چنین قصدی نسبت بمن می کنند 
خوان. این زا شنیدند بخدفت ان -خضرت. آمدند ق سته‌کند اد کردند. که این 


اراده نکرده اند پس حقتعالی 


۱ ۱ تنهوا رای 

فصْله فان یتوبوا یک خبرا لهَم و اِنْ یتَولوا بقذیهم ال عذاباً الما فی الک 
و الأخْره و ما له فی اأرْضٍ من وَلیٌ و لا تصیر , اه« ۰0۰9۰9۰9 
کم" نکفته اند انچم بانشان بست ادیو لت کته کلمه کف زا.5 

شدند بعد از اظهار اسلام خود و قصد کردند امری را که بآن 9 ت 
کلبی و مجاهد از مفسران عامه گفته اند که مراد آنست که قصد کردند که 
شتر آن حضرت را رم دهند و حضرت را هلاک کنند عیبی نتوانستند کرد دین 
اسلام را مگر آنکه غنی گرداند ایشان را خدا و رسول او از فضل خود پس 
اگر توبه کنند بهتر خواهد بود از برای ایشان و اگر پشت بگردانند بر حق 
عذاب خواهد کرد خدا ایشان را عذابی درداورنده در دنیا و اخرت و نخواهد 
بود ایشان را در زمین دوستی و نه یاری و در حدیث طولانی حذیفه مذکور 
است که آن عقبه مسمی بود به هرش و حضرت مرا و عمار را طلبید و 
مرا امر کر که مهار افم راکش و عیار این کر که کاف رازن دی 
براند چون بسر گردنگاه رسیدیم آن چهارده نفر منافق دبه ها را نز از ریگ 
کرده بودند از عقب ناقه آمده بودند و دبه ها را زیر پای ناقه انداختند و 
نزدیک بود که رم کند حضرت صدا زد باو که ساکن 


باش بر تو باکی نیست پس خدا ناقه را بسخن در بآورد بزبان ِ 
ظاهرکننده فصیح و عرض کرد بخدا سوگند يا رسول اللّه که حر 

۳ 
که ناقه رم نکرد نزدیک آمدند که ناقه را بیندازند پس من و عمار شمشیر 
بر کشیدیم و رو بایشان رفتیم و شب تاری بود پس ایشان ناامید شدند از 
آنچه اراده کرده بودند پس برقی ساطع شد حذیفه همه را شناخت و 
خدفه ‏ هر اوه ری وه ایو سک نی ی و ماه لحم وه ید 
الرحمن بن عوف و سعد ابن ابی وقاص و ابو عبیده جراح و معاویه بن ابی 
سفیان و عمرو بن 
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عاص و پنج نفر دیگر ابو موسی اشعری و مغیره بن شعبه و اوس بن 
حدثان و ابو هریره و ابو طلحه انصاری مولف گوید که حدیث حذیفه اگر چه 
فواند سای بارد ایا شتا طولایی ات ما سیب این سالم کست. و 
سایر احادیث نیز در این باب بسیار است و آنچه ایراد نمودیم از برای 
منصف کافی است و این کثیر شافعی در احوال طبری گفته است که من 
کتابی از او دیدم که احادیث غدیر را در آن جمع کرده بود و جلد بو حون بود 
و کتاب دیگر که در آن طرق حدیث طبری را جمع کرده است و از ابو 
المعالی جوفی نقل کرده است که او تعجب میکرده و میگفته در بغداد در 
دکان صحاف کتابی دیدم که روایات حدیبت عغدیر را در 


آن جمع کرده بودند و بر پشتش. نوشته. بودند. که: جلد نیشت. و هشتم از 
طرق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه و بعد از این جلد بیست و نهم 
است و بسیاری از علمای مخالفین اقرار بتواتر این حدیث نموده اند و سید 
عرص سکاف که اس ام نت ای ارت سم را 
ندیده ایم که انکار اصل حدیت غدیر کرده باشد بلکه اختلاف در دلالت بر 
خلافت کرده اند. 


نی اکتوت .ون الله صالن اتبات »لته یر اما مت تما کیش ند اه (امل) 
۳ اولی بتصرف که مطاع باشد در هر چه امر 
کند آمده است (دویم) آنگه در این مقام این معنی مراد است (اول) آنگة 
ما معنی الفاظ را باطلاق اکابر عربیت و بیان ایشان ميدانیم و همه این 
معنی را در نظم و نثر خود بیان کرده انید و آبو عبیده که در لغت مدار بر 
سخن او است در تفسیر حقتعالی که مَأواكم التَارٌ هی مَوّلاکمٌ گفته است 
که معنی مولیکم آن است که آتش جهنم اولی است بشما و بیضاوی و 
فا را اه ره 
اند مفسران در قول حقتعالی و لِکل جعَلنا موالی متا تک الوایدان و 
الافربین .مراد انشعت که ایشان اولی. و اخفتدتمیرات و قراء ۸ سایز اهل 
عربیت تصریح کرده اند بانکه مولی و اولی بیک معنی مستعمل میشود و 
اکابر بلغاء و شعراء در اشعار بسیار باین معنی استعمال کرده اند و ذکر 
انها موجب تطویل کلام است و ابو القاسم انباری از برای مولی هشت 
معنی گفته است و از جمله 


حدیث مکرر واقع شده است و آن اسمی است که بر جماعت بسیار اطلاق 
میکنند و بر رب و مالک و منعم و آزادکننده و یار و دوست و تابع و پسر عم 
و هم سوگند و کسی که پیمانی با او بسته باشند و بنده و آزاد شده و 
کسی که انعامی بر او شده باشد و هر که متولی امری شود و قیام بآن 
تا ند هن له ول انا اه ۱ له ات ددرت هن کت مولام 


و امیس 1 10 


مولاه بر اکثر این معانی محمول میشود و از جمله حدیبت ایننست که هر 
زنی نکاح کند بی رخصت مولای خود نکاح او باطل است و بروایت وک 
ولیها وارد شده است یعنی کسی که متولی امر اوست و صاحب کشاف 
گفته است که در آیه ات میا تون افای سای ه ها ند بان خوانم نا 
یاور مائی يا متولی امور مائی (و اما دویم) که مراد از ولی در اين مقام 


اول آنکه گوئيم که آزاد شده و هم سوگند معلوم است که مراد نیست زیرا 
که این دو صفت در آن حضرت نبود اول ظاهر است و تانی از برای آنکه 
آن حضرت هرگز هم سوگند احدی نمیشد که باو عزت بیابد و بعضی از 
معانی هست که معلوم است که مراد نیست زیرا که فی نفسه باطلست 
مانند آزادکننده و مالک و همسایه و داماد و پشت سر و 


پیش رو و بعضی هست که معلوم است که مراد نیست برای آنکه بی 
فایده است مانند پسر عم و قسم دیگر آنست که بدلیل معلوم میشود که 
مراد نیست مانند ولایت و محبت دینی و یاری در دین و ولای عتق زیرا که 
بر همه کس معلومست وجوب ولایت و نصرت موّمنان و قرآن مجید ناطق 
است بآن پس برای چنین امر واضحی گنجایش نداشت که مردم را در 
چنین وقتی باین اهتمام جمع کند و همچنین اگر مراد ولای عتق بود تعلق آن 
به پسر عم امر معلومی بود در جاهلیت و در اسلام و احتیاج باین اهتمام 
نداشت و ایضا گفتن عمر اصبحت مولای و مولی کل مومن و مقمنه منافی 
این اجتی لس بسن اند جه هرا اولی به تدبیر امون امت و امر و نهی 
ذکر کرده است و فقیر را چند تقریر دیگر بخاطر قاصر میرسد (اول) انکه 
اکثر مخالفین مانند قوشجی و غیر او احتمالی که داده اند از روی اضطرار 
انست که مراد ناصر و محب باشد و بر هیچ عاقل پوشیده نیست که بیان 
این معانی موقوف نبود بر جمع کردن مردم در چنین وقتی و در میان راه 
فرود آمدن و بسیاری از احکام از این ضرورتر بود که حضرت این اهتمام 
در بیان آنها نفرمودند و اين حکم را بمردم گفتن ضرور نبود بلکه بایست 
خصرت اه الممی یه ام رات کته کم ای رن هر که ماو 
را یاری میکردم و دوست بدار هر که من او را دوست میداشتم و 


در یف دار هر وهد بای اه فایوم مهد یه هر انکه اسان هی از 
محبت و نصرت باشد که امرا را نسبت برعایا میباشد يا مراد جلب محبت 
ایشان باشد نسبت بان حضرت و واجب بودن متابعت ایشان را چون یاری 
و 
باشد بقراین خصوصیات 


حق ایقو :112 


خلافت است چنانچه اگر فرض کنیم که یکی از پادشاهان نزدیک وفاتش 
جمیع لشکر خود را جمع کند و دست شخصی را بگیرد که اقرب اقارب و 
مخصوص ترین خلق باشد باو بگوید هر که من دوست و یاور او بودم این 
مرد دوست و یاور اوست بعد از آن دعا کند یاور او را و لعنت کند خاذل او 
را و این سخن را نسبت بدیگری نگوید و خلیفه دیگر از برای خود تعیین 
ای را ی 
است و تطمیع مردم در لصرت و محبت و ترغیب ایشان در اطاعت او 
(سیم) انکه هر گاه پادشاه نافذ الحکمی در حق مرد ضعیف بی معاونی 
کرد که هن که اور امش فلان پاور اوست قبیح مینماید چه ظاهر است 
که از نادشام»یاری همه کش می. ای و از ان مد ضعیف: احز اغانتی "بیاید 
اعانت جماعت قلیلی خواهد بود پس این سخن بحسب عرف و عادت 
دلالت میکند بر آنکه بایذ آن شخص که خضرت رسول 


صلی الله علیهو ال شام ان تشهن نا درخ او کفیه مره انش تخب 
دین و دنیا نزدیک بمرتبه آن حضرت باشد و اقلا ولایتی و نفاذ حکمی داشته 
باشد و در محبت نیز مثل این سخن را میتوان گفت پس بر هر تقدیر این 
عبارت دلالت بر امامت دارد. 


وجه دوبم از وجوهی که دلالت بر آنکه مراد بمولی اولی بتصرف و امام 
ات استت کم فر اکد احاوست کرت رم ای هت سر آنکه راد 
امامتست زیرا که در اول کلام فرمود آپا نیستم اولی بشما از جانهای شما 
و بعد از ان فرمود پس هر که من مولای اویم علی مولای اوست پس هر 
که عارف باسالیب کلام است منذاند که ان سوال اول قرینه واضحه است 
تاک وا وا لمات کم وه اس ای ور له 
ها خیم بت ال ار افوال یت ی انا ی را که 
اهل عربیت گفته اند که حذف مطلق افاده عموم میکند که قرینه بر 
خصوص وقتی و حالی نبوده باشد و الا الغاز در کلام لازم می اید خصوصا 
که در اینجا من انفسکم مذکور شده و ادمی را هست که هر تصرف 
مشروع در نفس خود بکند و متولی هر امر مشروع که خواهد بشود پس 
هرگاه او اولی از نفس باشد پس رسد او را که هر امری که خواهد نسبت 
بایشان بکند و هر تدبیری که مصلحت داند در امور دین و دنیای ایشان 
بعمل آورد و ایشان را باو اختیاری نباشد و معنی امامت همین است و ایضا 
معلوم است که انچه حضرت اول از 


انشان سوال تمود :و طلب اقرار ار ابشان قزمود آن«معتی: است: که 
حقتعالی در قرآن مجید برای آن حضرت اثبات فرموده است که التبم َلی 
بالغوینین من انفسهم و مفسران اجماع کرزده: اند بر آنکه مراد از آیه 
تفت مان کردیم تا که ر مسر 


و ی خر[ 


در کشاف گفته است که اولی است نبی بمومنان در هر چیزی از امور دین 
و دنیا از نفس ایشان و لهذا مطلق فرمود و مقید بقیدی نکرد پس واجب 
اس پر اسان که آ زا حصرت اع ماد سیی اسان ار جها اشاد 
حکم او نافذتر باشد بر ایشان از حکم ایشان و حق او لازمتر باشد بر 
ایشان از حق جانهای ایشان و شفقت ایشان بر ان حضرت مقدم باشد بر 
شفقت ایشان بر نفسهای خود و آنکه جان خود را بذل کنند نزد او و فدای 
او گردانند هرگاه امر عظیمی رو دهد جان خود را وقایه او گردانند در جنگها 
و آنکه متابعت نکنند امری را که نفسهای ایشان دعوت میکند بسوی آن یا 
منع میکند از آن و متابعت کنند هر امری را که حضرت ایشان را بآن بخواند 
و ترک کنند آنچه ایشان را از آن منع فرماید و سایر مفسران نیز چنین 
گفته اند پس از سیاق کلام معلوم است که مراد اثبات ان اولویتست که 
حضرت رسول (ص) داشت از برای حضرت امیر و انچه بعضی از متعصبان 
این ستکه مراد از مولی محب يا ناصر است باطل است بلکه قرینه معنی 


اول) آنکه چون از برای آن حضرت اثبات ریاست عامه و امامت کبری نمود 
تنمشیت ان محتاج بود بعساکر و اعوان ناصر خیرخواه و اثبات چنین مرتبه 
ای از برای یک کس در میان جماعت بسیار موجب هیجان حسد و عداوت 
بود که مظنه ترک نصرت و اعانت است خصوصا با وجود آنچه میداننست از 
کینه های دیرینه که در سینه های منافقان حاضر بود تاکید ان نمود بدعا 


و9 وویض آنکه این دعا دلالت میکند بر عصمت که لازم امامتست زیرا که 
اکر صفصیت, از امضانر و سواعت خواهه ود کی که شام هم 
میرساند آنکه منعش کند و ترک موالاه بلکه اظهار معادات او نماید پس 
چنین دعائی از آن حضرت برای کسی بدون قیدی دلالت میکند بر آنکه آن 
شخص هرگز بر حالی نخواهد بود که مستحق ترک موالاه و نصرت گردد 
وجه سیم که اگر مراد بمولی اولی باشد چنانچه ما میگوئیم مقصود از این 
کلام طلب موالات و متابعت و نصرت خواهد بود از قوم و اگر مراد ناصر و 
محب باشد چنانچه آنها میگویند مقصود بیان آن خواهد بود که آن حضرت 
و 


۹-9 چهارم آنست که از اخبار عامه و خاصه ظاهر شد که یه الیغم آکمل+ 


۱ 


دو روز 


غتیر تارل. فده سعطی کهاز کاس شاخرین سخاافین اسنت: در کناب 
اتقان از ابو سعید خدری و ابو هریره روا یت کرده است که این آیه در روز 
عید غدیر نازل شد و اين دلیلست بر آنکه مراد بمولی معنی است که 
بامامت کبری بر میگردد زیرا که امری که سبب کمال دین و تمام شدن 
قم بسن ماس پاش که اعسام منم آها ناش آن ماهنت کذ ان 
تمام میشود نظام دنیا و دین و باعتقاد به آن قبول میشود اعمال مسلمین. 


وجه پنجم آنست که, در اخبار مستفیضه عامه و خاصه وارد شده است که 
آیه یا یا الَسُول بل ما ال ایک من ریک تا آخر در اين واقعه نازل شد 
چنانچه بعضی گذشت و فخر راضی در تفسیر کبیر از جمله محتملات نزول 
آ ی 
چو نازل شد دست علی را گرفت و گفت من کنت مولاه فعلی مولاه 
۷ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 7 ۳۳ ۱ یس 
عمر او را ملاقات کرد و گفت گوارا باد ترا ای پسر ابو طالب صبح کردی 
مولای من و مولای هر موّمن و موّمنه پس گفته است این قول ابن عباس 
است و براء بن غارب و محمد بن علی و ثعلبی در تفسیر و حسکانی در 
شواهد التنزیل و جماعت بسیار روایت ت کرده اند که این [۳ در امر غدیر 
با لد ای ضرف ات و اه وله آمامه لته است سرا 
که تهدید کردن یا آنکه اگر تبلیخ 


نکند هیچ رسالت او را تبلیغ نکرده است و خوف حضرت از تبلیغ که مبادا 
موجب اثاره فتنه بشود با آنکه حقتعالی ضامن شد که او را از شر منافقان 
نگاهدارد اينها همه دلیل است بر آنکه آن امری که مآمو و بتبلیغ آن گردیده 
بود باید امری باشد که ابلاغ آن موجب اصلاح امور دین و دنیای مردم گردد 
و بآن برای مردم تا روز قیامت حلال و حرام ظاهر گردد و شرایع دین بان 
محفوظ ماند از ضیاع و تغییر و تبدیل و قبول آن بر طبع مردم دشوار باشد 
و اجتمالاتی که ایشان در لفظ مولی گفته اند هیچ یک مظنه این قسم امور 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم تبلیغ آن نموده بود از احکام دین و 
ایمان و بآن منتظم میگردد امور مسلمانان و از جهت کینه ها که از آن 
حضرت در سینه ها داشتند مظنه ثوران فتنه ها بود از منافقان لهذا 
حقتعالی ضامن شد نگاهداشتن آن حضرت را از شر ایشان. 

در این واقعه نزد کسی که اندی انصافی داشته باشد متواتر بالمعنی است 


واگ زاين کول رل کم لا ال ی وا شیر نک را سمل 
1 


جق الفنن شرت 115 


ضم شود با آن آنچه جاری شده است عادت پیغمبران و پادشاهان و امراء 


بر انکه نزدیک وفات خود خلیفه تعیین میکردند و در اکثر اخبار مذکور است 
که نزدیک شده است که من از 


میا نها پر وم بان قر این ذیحر که سایفا مد کور شید 


وجه هفتم آنست که از نظم و نثر آن جماعتی که در آن مجمع حاضر بودند 
ظاهر می شود که همه معنی خلافت را فهمیده اند از اين کلام مانند حسان 
بن ثایت که در کتب سیر و غیر آن مذکور است که از حضرت رسول صلّی 
الله علیه و آله و سلم مرخص شد و در این باب قصیده گفت و حضرت او 
را تحسین کرد و سایر شعراء و صحابه و تابعین مثل حارث بن نعمان فهری 
که این معنی را فهمیده بود و حضرت تصدیق او کرد چنانکه گذشت و 
امثال این بسیار است و اين اقوی دلایل است بر آنکه مراد آن حضرت این 
بوده و عجب دارم از بی شرمی علماء مخالفین که در مقامات دیگر بنقل 
یک راوی یا دو راوی اکتفا می نمایند و باندک اشاره و ایماء در کلام پر 
مطالب عظیمه استدلال میکنند و چون بمسئله املمت میرسند قناع حیا را 
اف حور ار و تا اه ما ری ای ر 
العناد و هدینا الی سبیل الرشاد. 


فصل دویم در حدیت منزلت است 


و آن از طرق عامه و خاصه متواتر است و ما به الاشتراک همه آنست که 
حصت وس هی ات اش اه مود در مسا ار مد هرت 
امیر علیه السّلام فرمود که انت منی بمنزله هارون من موسی و در اکثر 
روایات اين تتمه را دارد الا انه لا نبی بعدی یعنی تو از من بمنزله هارونی 
از موتسی.عکر انکه مخز لته بعد. از من و ها فر ایت. مقام اکندا 
مينمائيم بچند حدیث که 


در صحاح ایشان مذکور و موجود است چنانکه صاحب جامع الاصول از 
صحیح بخاری و صحیح ترمدی روا؛ یت کرده است از سعد بن ابی وقاص که 
حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلم در غزوه تبوک علی علیه السّلام 
را در مدینه گذاشت علی علیه السّلام گفت یا رسول اللّه مرا در میان زنان 
اطفال شاه حض رت رصن ای الاه علنه لته سم قومود ار 
راضی نیسنی که از من بمنزله هارون باشی از موسی و در روایت 0 
کفت. غیز آنکه. تیسنت.: بیغفبرق بعد از هن و در ضحیه مسلم باز رواینت 
کرد اس تم ات وا رها اس.نست وبایت گرم ات که 
روایت ها وه ی او ای ان یت از 
سعد بشنوم رفتم بنزد سعد و گفتم تو این حدیث را از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدی پس انگشتهای خود را در گوش های خود گذاشت و 
گفت بلی اگر نشنیده باشم هر دو گوش من کر شود و ایضا در جامع 
الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است از جابر انصاری مجموع این 
حدیث را و ایضا از حدیث صحیح مسلم و حدیث ترمدی روایت کرده است 
که معاأویه بن ابی سفیان سعد بن ابی- 
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وقاص را امیر کرد و باو گفت چه مانع است تو را از آنکه سبب کنی و 
دشنام دهی ابو تراب را سعد گفت تا در خاطر من هست آن سه چیز که در 
حق علی علیه السّلام شنیده ام هرگز او را سب نخواهم کرد و اگر یکی از 


آنها از برای من میبود دوستتر می داشتم از آنکه شتران سرخ موی عالم از 
من باشد شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باو می گفت در 
وقتی که او را در بعضی از غزوات در مدینه گذاشت و علی علیه السّلام 
گفت مرا با زنان گذاشتی و ذکر کرد همان را که در حدیث سابق مذکور 
شد اما در اینجا گفت الا انه لا نبوه بعدی یعنی مگر انکه نبوت و پیغمبری 
بعد از من نیست پس سعد گفت شنیدم که در روز خیبر میگفت البته 
خواهم داد علم را فردا بمردی که دوست میدارد خدا و رسول او را و 
دوست می دارد او خدا و رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را ۳09 
گردن کشیدیم که شاید بما دهد پس گفت علی را بطلبید چون حاضر شد 
دیده اش رمد داشت و درد میکرد آب دهان مبارک خود را بر دیده او مالید 
را با ایس دا و دست مه ک دجین اه ها له رل شوه 
علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) را طلبید و گفت خداوندا اينها اهل بیت 
منند و ابن عبد البر در کتاب استیعاب که معتبرترین کتب ایشانست گفته 
است که حضرت امیر علیه السلام در هیچ غزوه از غزوات ت که حضرت 
رسول (ص) در آن حاضر بود تخلف نمی نمود تا بمدینه هجرت می کرد 
مگردد جنگ تبوک که حضرت رسول (ص) او را برای حراست مدینه و 
محافظت عیال خود در مدینه گذاشت و گفت انت منی بمنزله هارون من 
موسی لا انه لا نبی بعدی و 


گفته است این حدیث را جماعت بسیار از صحابه روایت ت کرده اند و از 
ثابت ترین روایات و صحیح ترین آنها است روایت ت کرده است این را از 
رسول خدا از سعد بن ابی وقاص و طریقها بسعد بسیار است و روایت 

کرده است این حدیث را از ابن عباس و ابو سعید خدری و ام سلمه و 
اسماء بنت عمیس و جابر بن عبد الله 
املع آتعاند عفاخایه در ابر الوم علیه السّلام رولیت کرده 
است از اسماء بنت عمیس که گفت شنیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم با علی میگفت انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لیس 
بعدی نبی و بروایت این اعد آن آن کفت بو باون نی صاعته فنی 
یعنی مصاحب منی و آبن عقده حافظ که جمیع طوایف او را ثقه میدانند 
حنبل در مسند خود که بمنزله صحاح ایشانست این حدیث را بسندهای 
بسیار از جمع کثیری از صحابه روایت کرده است و ابن اثیر در تاریخ کامل 
از محمد بن اسحاق دیلمی در فردوس الاخبار از عمر بن الخطاب روایت 

کرتضاشت کر ول ها باعل کفت نم او مسلمانی که اسف او 
موّمنانی در ایمان و تو از من بمنزله هارونی از موسی و قاضی 
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السّلام و عمر و سعد بن ابی وقاص و ابن مسعود و ابن عباس و جابر 
انصاری 


و ابو هریره و ابو سعید و جابر بن سمرو و مالک بن الحویرث و براء بن 
0 و زید بن ارقم و ابو رافع و عبد اللّه : و و برادرش و ابو 
شریحه و حذیفه ابن اسید و انس بن مالک ۳ بربده اسلمی و | بو ایوب 
انصاری و عقیل بن ابو طالب ۱ و معاویه بن ابی ۳ 
ام سلمه و اسماء بنت عمیس و سعد بن المسیب و امام محمد باقر علیه 
السّلام و حبیب بن ابی ثابت و فاطمه بنت علی علیه السّلام و شرحیل بن 
سعد روایت ت کرده است و گفته است همه از حضرت رسول روایت ت کرده 
اند و ابن حجر در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری گفته است در شرح 
این حدیث که در روایت ابن مسیب این زیادتی هست که بعد از انکة 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم این سخن را با حضرت امیر 
علیه السّلام گفت حضرت امیر علیه السّلام دو مرتبه گفت راضی شدم و 
گفته است که در اول روایت براء بن غارب و زید بن ارقم این زیادتی 
هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با علی گفت با من 
می باید در مدینه بمانم پا نو بمانی جون حضرت امیر علیه ِِِ این را 
شنید در مدینه ماند پس شنید که جمعی از منافقان میگویند علی را در 
مدینه. کذاشت که آن را اززده بود حضرت امیر علیه السلام از پی آن 
حضرت رفت و گفت مردم چنین میگویند حضرت فرمود که آیا راضی 
نیستی که از من 


بمنزله هارون باشی از موسی مگر آنکه بعد از من پیغمبری نیست پس 
ابن حجر گفته است که اصل حدیت راغيرٍ سعد از علی علیه السّلام و عمر 
و ابو هریره و آبن عباس و جابر بن عبد الله و براء بن غارب و زید بن ارقم 
و ابر سعید خدری و انس بن مالک و جابر بن سمره و جیش بن جناده و 
۲ 1 
را ان دز دی تفه ی در وی اس تف ره بسعی ال مرو 
سید رضی رضی الله عنه در نهج البلاغه که مقبول الطرفین است روایت 
کرده است از حضرت امیر الموّمنین که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلّم باو گفت تو میشنوی آنچه من مشنوم و تو می بینی آنچه من 
میبینم مگر آنکه تو پیغمبر نیستی بلکه وزیر منی و امور تو بخیر راجعست و 
ابن ابی الحدید که از مشاهیر علماء و محدئین عامه است در شرح این 
سخن بعد از آنکه اخبار بسیار موید اين کلام نقل کرده گفته است دلیل 
آنکه آن حضرت وزیر حضرت رسول بوده است از نص کتاب و سنت آنست 
که حق تعالی از حضرت موسی (ع) نقل کرده است که گفت و اجْعَل ی 
وزرا من أقلی هاژون آجی اسْددٌ یه ری و أشَ ركة فی أمرٍی و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود در حدیثی که اجماع بروایت ت آن کرده 
اند جمیم فز قه ها اسلام. که نو ار فن. بح له طارونتی: از موسی مکر آنکه 
بعد از من پیغمبری نیست 


پس ثابت گردانید از برای آن حضرت جمیع مراتب و منازل هارون را از 
موسی 
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پس باید وزیر حضرت رسول باشد و محکم کننده پشت او باشد و تقویت 
کننده امر او باشد و ار : نه آن بود خاتم پیغمبران بود هرآینه شریک در 
پیفمبری او هم میبود و باز ابن ابی الحدید در موضع دیگر از شرح نهج 
البلاغه گفته است که حضرت امیر المومنین علیه السّلام در روز شوری 
گفت بان پنج نقر که عمر با او شریک ,کردم بود آنها را در میاني شما کسی 
هست بغیر من که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلْم باو گفته 
باشد که تو از من بمنزله هارونی از موسی مگر آنکه پیغمبری نیست بعد 
از .فن. همه کفتند. نها و صاحب صواعن محر فه. بان تعضت و عنادتن:. که 
اعدی عدو حضرت امیر علیه السلام بوده است و از همه خوارج بدتر است 
تصحیح این کرده است اما منع تواترش کرده است و کدام متواتر از این 
واضح تر و قطعی تر میباشد که هر یک از محدئین ایشان از جماعتی بسیار 
ارصحاهرات کی اند شض ای قوش ار شا دا فی‌هر امسی از 
اصول و فروع دین حجت میدانند چنانچه از تتبع کتب ایشان ظاهر است و 
در کتب عقاید در بسیاری از اصول دین هر حدیثی که در یکی از صحاح 
ایشان مذکور است استدلال کرده اند قطع نظر از احادیث متواتره در 
رنه که هر ی از انفه(ع) رات کرده اند اما مر وه ال 
باین خدنت معه‌اتر بز امامت ان خضرت بخند: وحه نقریر آن 


اول آنکه ظاهر منزله عموم است بحسب عرف خصوصا هرگاه بعضی از 
منازل ان را استثناء کند که در این صورت صریح میشود در عموم بقیه 
افراد مستثنی منه مثل آنکه اگر کسی گوید که فلان مرد بمنزله من است 
مگر آنکه بخیل است همه کس چنین میفهمد که در غیر جود در کمال 
صفات دیگر مثل اوست پس این کلام دلالت کرد بر اینکه جمیع نسبتها که 
در میان موسی و هارون بود باید که در آن حضرت باشد بغیر پیغمبری و 
اخلفنی فی قومی پس هرگاه موسی غایب میشد هارون خلیفه او بود پس 
باید اين حالت نیز از برای حضرت امیر علیه السّلام ثابت باشد و اين غیر 
ی شده است اگر گویند گاه باشد خلافت در 
ات در آنتکه هراد اعم است و الا اخضاج باشتاء موس آنکه خلاف ظاهر 
لفظ است. 


وجه دوم آنکه از جمله منازل هارون آن بود که او افضل بود از جمیع امت 
میتی که الساام سای کم‌حصربت ام یر افص با شوا رحس ات 
ان حضرت و تفضیل مفضول قبیح است عقلا چنانچه دانستی. 


وجه سیم آنکه از احادیث متواتره معلوم رای ان ای 
عیه وا له ای ایس رو 
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در مقامات متعدده فرموده اگر مطلب منزله مخصوصی بود در وقایع 
متباینه نمیفرمود مثل انکه در مسدود کردن درها از مسجد و مفتوح کردن 
در خانه 


ان حضرت را این را فرمود و در تسمیه حسن و حسین و محسن (ع) 
باسماء اولاد هارون شب رو شبیر و مبشر این را نیز فرمود و در استخلاف 
مدینه نیز فرمود و در نصب غدیر نیز اين را فرمود پس معلوم شد که همه 
ها ماه ات ها مس ات 


وجه چهارم آنکه مشهور بلکه متواتر است که آنچه در بنی اسرائیل واقع 
شده است در این امت یل ان واقع میشود چنانچه صاحب نهایه و دبخران 
گفته اند که در احادیث بسیار واقع شده است لترکبن سنن من قبلکم حذو 
ال تمد لقن الندی یی مکی جوا هدند ره اما راز که شش 
از شما بودند مانند دوتای نعل که با هم موافقند و مانند پرهای تير که با هم 
برابرند و در بعضی از روایات وارد شده است که اگر داخل سوراخ 
سوسماری شده باشند شما هم خواهید شد و در میان بنی اسرائیل امری 
عظیم تر از قضیه عجل و سامری حادث نشد پس باید که در اين امت مثل 
اين نیز واقع شود و در اين امت امری که شبیه بان باشد بغیر آن نبود که 
دست از متابعت خلیفه او برداشتند و او را ضعیف گردانیدند و منافقان بر 
او غالب شدند و میدش آنست که عامه و خاصه روایت ت کرده اند که چون 
امیر الموّمنین را برای ها آبو بکر تمواید آوردند رو بقبر حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم کرد و آیه ای را خواند که مشتمل بود بر تظلم 
هارون نزد موسی و _شکایت از قوم خود و گفت ابْن ام ان الوم 
انشتص کف تیه کازها لونییفتت آق 


فرزند مادر من بدرستی که قوم مرا ضعیف گردانیدند و نزدیک بود مرا 
بکشند. 


که اولاد او خلیفه و اوصیای او بودند پس بمقتضای منزلت باید حسن و 
2 عامه و خاصه مسمی بنام های پسرهای هارون شدند 
خلیفه های حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشند پس پدر 
۱ 4 کت ۱ ۱ ۱ 
آنها که از علماء مخالفین این را ذکر کرده اند محمد شهرستانی است که 
در کتاب ملل و نحل در اثنای بیان احوال یهود گفته است که امر پیغمبری 
هشترک بود میان موسی و برادرش هارون چون موسی گفت أسْ رک فی 
آمری پس هارون وصی موسی بود و چون هارون در حیوه موسی فوت شد 
منتقل شد وصایت بیوشع بامانت که برساند بشبر و شبیر اولاد هارون بر 
سبیل استقرار زیرا که وصایت و امامت گاه مستقر 
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میباشد و گاه مشتودع وجه ششم آنکه ذر خصوصض غزوه. تبوک خضرت آمیز 
را خلیفه کرد بر مدینه و عزلش معلوم نشد پس باید که بعد از وفات نیز 
و 30 منازل و مراتب همه تنزل کنیم در این شک نیست 

که دلالت بر نهایت قرب و محبت و اختصاص میکند بر صاحب منزلت 
هارونی و اخوت روحانی و اختصاص جسمانی و قرابت نسبی با مناقب 
خلیله کوش عالسان اهر ات کست را کب مه یجان ترا 
باشد بغیر از 


اسنیت در کفر که عین نقص است و شایبه کمال در او نیست مقدم داشتن 
غیت خظا انبیت هرد حع‌قا فل زوا پسته الله الیادی الف تنهاء الیل 


فصل سیم در بیان اختصاص آن حضرت است بمحبت خدا و رسول 
و اظهار این معنی در موطن متعده شده است. 


اول آنکه جامع الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است از انس بن 
مالک که نزد حضرت رسول مرغی آوردند حضرت فرمود اللهم ائتنی باحب 
خلقک یاکل معی هذا الطیر یعنی خداوندا بیاور بسوی من محبوبترین خلق 
خود را بسوی تو که بخورد با من از اين مرغ پس علی آمد و با آن حضرت 
خورد و بعد از آن گفته است که زرین گفت که در اين حدیث قصه ای 
هست: .و در آخرتتن انست. که این با علی. کفت. که طلب آمرخ۶شن کن از 
برایمن ی بق را نزد من تتارتی هستت بسن این دی ز۱ قعل, کرد و در 
مسند ابن حنبل از ثقیفه مولای رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت 
کرده است که زنی از انصار دو مرغ بریان در میان دو گرده نان گذاشته 
برای حضرت رسول بهدیه آورد چون نزد آن حضرت گذاشتند فرمود 
خداوندا بیاور بسوی من دوست ترین خلق خود را بسوی تو و بسوی پیغمبر 

تو پس علی علیه السّلام امد و صدای خود را بلند کرد حضرت رسول 
رک و و 
آن فرع وا با کی شاون. فرمه ونیم آیه مغازلی شافعی در کتاب مناقب 
بسی طریق این حدیث را روایت کرده است و از جمله آنها این است که 
انس بن مالک روایت 


کرده است که از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل مرخ 
تزیانن.. هدنبه. آوردند. عهن: بردبی: آن -خضیرت. کداشتند افرهون. خنداوندا 
بفرست بسوی من احب خلق خود را تا بخورد با من از اين مرغ در خاطر 
خود گفتم خداوند او را مردی از انصار گردان پس علی آمد و در را آهسته 
ات رن در کت کون بخدمت حضرت رسول رفتم فا کی ار عوو 
خداوندا بیاور بسوی من محبوبترین خلق خود را بسوی تو تا 
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بخورد با من از این مرعغ باز در خاطر گذرانیدم که خداوندا بگردان او را 
مردی از انصار پس باز علی آمد و در را کوبید گفتم من نگفتم که صر ۳ 
مشغول امریست برگشت چون بنزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم برگشتم این سخن را گفت پس علی علیه السّلام آمد و در را سخت 
کوبید حضرت سه مرتبه فرمود در را بگشا چون در را گشودم و نظر 
حضرت بر او افتاد سه مرتبه فرمود بسوی من بیا پس نشست و آن مرغ 
را هر دو تا تناول نمودند و بروایت دیگر از او و ابن حنبل و دیگران چون 
خصر بت امر راخ ند خضریت ر سول ضای الم علیص و اه مه سلم فرموه 
چرا دیر کردی من سه مرتبه از خداوند طلبیدم که محبوبترین خلق خود ر 
بسوی خود بسوی من بیاورد که اين مرغ را با من بخورد و اگر نمیامدی 
خدا را بنام تو میخواندم که تو را بیاورد حضرت امیر گفت يا رسول الله 


من سه مرتبه آمدم و هر مرتبه انس مرا برگردانید حضرت بانس گفت چرا 
چنین کردی گفت میخواستم شخصی از قوم من باشد حضرت فرمود هر 
کس قوم خود را دوست میدارد و به روایت دیگر فرمود مگر در میان انصار 
شر ان علت عانه لام ه فاصل کر آزدآی شنت ه اصه ماه بر 
مستفیضه روا کر 
بر اصحاب شوری احتجاج نمود اين. منقبت بوذ و همه اعتراف بحقیت آن 
نمودند و حضرت امیر علیه السّلام از انس گواهی طلبید گفت در خاطرم 
نمانده است حضرت فرمود اگر دروغ گوئی مبتلا شوی ببرصی که نتوان 
که ۱زا از مری هه بت رو ی ۱7۱ که بر ۵003 رت 
مکرر میگفت بنفرین علی است و ابن مردویه در مناقب از ابو رافع آزاد 
کرده ره روایت ت کرده است که چون مرغ را نزد آن حضرت گذاشتند 
حضرت فرمود کاشکی امیر .مومنان و شید و اقای مسلمانان و امام و 
پیشوای متقیان نزد من بود و با من از اين مرغ میخورد پس حضرت امیر 
المومنین آمد و با او از آن مرغ خورد و اخطب خوارزم نیز این حدیث را 
بنحو سابق از آبن عباس روایت کرده است و کسی که اندی انصافی 
داشته باشد و تتبع کتب مخالفان بکند میداند که فوق حد تواتر روایت کرده 
شده است زیرا که ترمدی در صحیح خود و حافظ ابو نعیم در حلیه- الاولیاء 
و بلادری در تاریخ و خرکوشی در شرف المصطفی و سمعانی در فضایل 
الصحابه و طبری در کتاب الولایه ۲ 


ابن الیسع در صحیح و ابو یعلی در مسند و احمد بن حنبل در فضایل و 
قطنزی در اختصاص روا یت کرده اند و روایت ت کرده است آن را از محدثان 
اه 
عمیر و مسعود بن کدام و داود بن علی ین عبد اشتن اوه انوحا نم 
رازی بسندهای بسیار از انس و این عباس و ام ایمن و این بطه در ابانه 


بدو طریق روایت کرده 
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اشت: و خطیب ور ابو بکر ون تاره بقداد از هفت طریق و این عقوم حافظ 
کتابی در طریق این حدیث به تنهائی تصنیف کرده است و سی و پنج نفر از 
ضعایه این بت او نش ووایت رده آنصو ده نف ار سول داهن 
الاش ی اه سم روت گرم ادها ان اف که اند اساوتا ار 
المومنین علیه السْلام داشتند و سعی در اخفای فضائل او مینمودند و چون 
این حدیت ثابت شد دلیل است بر امامت آن حضرت زیرا که محبت خدا و 
رسول معلی ندارد بغیر انکه او در استحقاق ثواب و وفور طاعت و اتصاف 
بصفات حسنه از همه در پیش است و ثابت شده است که حقتعالی منزه 
است از انکه محل حوادث باشد و تغییر و انفعال در ذات مقدس او 
نمیباشد و ایضا معلوم است که ثواب دادن حقتعالی و اکرام او بدون کمال 
عقاید و اتصاف بصفات حسنه و نیات 


صحیحه و اعمال صالحه نمیباشد زیرا که تفضیل ناقص بر کامل و عاصی بر 
مطیع و جاهل بر عالم قبیح است و حقتعالی در بسیار جاي از قرآن مجید 
بان این مق یی است صل کول تال فلز ان کسه نی 2 
فاتبعونی بعکم الله شتون یکو امعم ضلی الله غلیه و المرق شم اک 
۳ را دوست می دارید پس متایعت و پیروی مرا کنید تا خدا 
شما را دوست دارد و قوله تعالی ان اک فکمه ند الله اتماکم قور وت که 
گرامی ترین شما نزد خدا تور کار رین نس است و فرموده است که قدا 
تفضیل داده است آنها را که جهاد میکنند بمالهای خود و جانهای خود بر آنها 
که نشسته اند و جهاد نمیکنند درجه بزرگ و فرموده است که مساوی 
نیستند آنها که انفاق کرده اند و قتال کرده اند پیش از فتح مکه با آنها که 
بعد از فتح مکه کرده اند و فرموده است قَمن یَعمَل ملقال درو خَیْراً بره 
یعنی هر که عمل کند بقدر سنگینی ذره ای از خیر ثواب آن را میبیند و 
فرموده است و ما يستوي لأعمي و5 ابید و الذین أمَئوا و 9 
العالحات و ای ولا ها ی هی سای مس ور وی 

آنها که ایمان آورده اند و عملهای شایسته کرده اند با بدکردار 97 
متذکر میشوند حق را و معلوم است که کوری و بینائی دل مراد است و 
اکثر قران مجید مشحونست باین مضمون و ایضا معلوم است که محبت 
حضرت رسول (ص) از قبیل محبت قرابت و بشریت نیست پس کسی که 
احب خلق باشد بسوی خدا و رسول (ص) 


افضل از همه خواهد بود و حضرت رسول از این حکم بیرونست باجماع و 
بقرینه انکه حضرت خود قائل این قولست و با ثبوت افضلیت احق بودن 
کاافت. معیه ات حتانحه کرو شد کم سید و متا مالمار بر ده 
اعتراض بر این دلیل کرده اند. 


رال اه اما شته راد ات ی هر و مه ها 
هیادر از الق آشست .هن 


هر 9[ 


میان اهل عربیت مقرر است که حذف متعلقات و اطلاق از قیود دلیل 
عموم است و اکل در کلام جواب امر است و قید احببت نیست و در 
تا از ات تس ال اه ما ی ۱ ات ور | 
باعتبار فضیلت و کرامتست باز مطلب ما ثابت میشود يا باعتبار فقر و 
استحقاق است و این باطلست زیرا که معلوم است که در میان صحابه 
پریشان تر از آن حضرت بسیار بوده و شیخ مفید از اين اعتراض جواب 
متینی فرموده است که اگر این معنی مراد باشد متضمن فضیلتی نخواهد 
بود پس انس چرا این قدر سعی میکرد و حضرت را برمی گرداند و خود را 
مستحق سخط حضرت رسول (ص) میکرد که این فضیلت برای انصار 
حاصل شود و حضرت رسول (ص) تقریر او بر اين فهم کرد و فرمود که هر 
کس نوم خودٍ وا حولفتت هید ارن.با انکه-فکر تفر قبان: انضار از اه عتری 
هست و اگر آن مراد بود بایست حضرت بفرماید که چه فضیلتی در این 
ش ی کش ها ی بان مرا انا بات سا ار اس اما 
میبود 


چگونه حضرت امیر علیه السْلام این حجت را بر افضلیت و احقیت خلافت 
خود میکرد در شوری و انها چرا قبول اين را میکردند بایست در جواب 
بگویند که این دلالت بر فضیلتی نمیکند که موجب امامت و خلافت باشد 
تمام شد کلام مفید قدس سره و ایضا گوئیم که اگر اين دلیل افضلیت 
نمیبود انس چرا از برای رعایت مخالفان کتمان شهادت میکرد تا مستحق 
نفرین حضرت امیر علیه السْلام شود و پیس گردد (دویم) آنکه ممکن است 
حضرت در آن وقت احب و افضل خلق باشد و بعد از ان بعضی از صحابه 
افضل شده باشند و جواب همان است که این مخالف اطلاق و عموم لفظ 
است زیرا ظاهر لفظ انست که او احب جمیع خلق است بغیر پیغمبر در 
جمیع احوال و ازمنه حتی بر سایر انبیاء و اوصیاء و دلیلی بر تخصیص نه در 
کلام اشت ‏ عفر خارح کلام مها مایم ار سار ات 
خضو‌هضا قضه تور و ی فصا جوات گاید که اين یی احداغ 
مرکب است زیرا که مجموع امت مرددند میان دو قول (اول) تفضیل ان 
حضرت بر همه در جمیع احوال و اوقات (قول دویم) تفضیل دیگری بر او 
در جمیع احوال و اوقات و این احتمال که تو گفتی هیچ یک از امت بآن 
قائل نیستند و بدان که از بعضی احادیث شیعه ظاهر میشود که آن مرغ 
بریان را جبرئیل (ع) از بهشت آورده بود و قرینه بر آن آنست که حضرت با 
آن سخاوت و فتوت انس و غیر او را از ز حاضران شریک نکرد و حصه 


بایشان نداد باعتبار آنکه طعام بهشت در دنیا بغیر معصومین را روا نیست 
خوردن و بنابراین . فضیلت آن حضرت در این واقعه مضاعف میگردد و دلیل 
0 


و رم ی 1221 


(دویم) منقبتی است که در غزوه خیبر ظاهر شد چنانکه صاحب جامع 
الاصول از صحیح مسلم روایت کردم است زاره کم رتیل دا در 
روز خیبر گفت البته میدهم اين علم را بمردی که دوست دارد خدا و رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را و خدا بر دست او فتح خواهد کرد عمر گفت 
من دوست نداشتم امارت را مگر در آن روز و خود را بنظر آن حضرت در 
آوردم بامید آنکه از برای اين امر مرا بطلبد پس حضرت رسول (ص) علی 
را طلبید و علم را باو داد و گفت برو و رو بعقب مکن تا حقتعالی فتح را بر 
و ای کل ین ی ای رای ره ری اس سر 
و ار ات اس ری روا سای یلم زوا 
اکن که بر چه جد با مر فال کرحصرت تیوه با اشان ال 
کن تا گواهی بدهند بوحدانیت خدا و رسالت من هرگاه این را بکنند خون و 
با وراد صحعط رما هه مات آسان بر ات ات 
صاحب جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم هر دو روا یت کرده است از 
سلمه بن اکوع که علی علیه السْلام با حضرت رسول (ص) بجنگ خیبر 
نرفت از برای انکه دیده مبارکش رمد داشت و 


درد میکرد چون حضرت رسول (ص) با سایر لشکر روانه شدند حضرت 
امیر علیه السّلام با خود گفت که حضرت رسول (ص) بجنگ برود و من با 
او نروم پس از مدینه بیرون امظ :وبا ن حضرت ملحق شد چون و 
شد که صاحبش فتح خیبر شد حضرت رسول (ص) فرمود که فردا خواهم 
داد علم را يا خواهد گرفت علم را مردی که دوست میدارد او را خدا و 
رسول او يا گفت دوست میدارد خدا و رسول را و خدا بر دست او فتح 
خواهد کرد ناگاه دیدم که علی پیدا شد و امید نداشتم که او بیاید پس مردم 
گفتند که علی علیه السْلام آمد پس علم را بدست او داد و خدا بر دست او 
فتح کرد ایضا در جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم هر دو از سهل بن 
سعد روایت کرده است که رسول خدا در روز خیبر گفت البته میدهم فردا 
علم را بمردی که خدا فتح کند بر دستهای او و دوست دارد خدا و رسول او 
را و دوست دارد او خدا و رسول صلی الله علیه و اله و سلم را پس مردم 
در تمام شب در این انديشه بودند که ایا بکی خواهد داد علم را چون صبح 
شد همه صحابه بامداد بخدمت آن حضرت امدند و هر یک امید آن داشتند 
که باو بدهد پس حضرت فرمود کجاست علی بن ابی طالب همه صدا بلند 
کردند که با رسول الله (ص) چشمهایش درد میکند پس علی علیه السلام 
را طلبید و در دیده های او رمدی بود پس آب دهان مبارک در 


دیده های او انداخت و دعا کرد در ساعت شفا یافت چنان که گوبا هرگز 
دردی نداشته است و علم را بدست او داد پس علی علیه السّلام گفت 
بایشان قتال کنم تا مثل ما شوند حضرت رسول فرمود باون روانه شو تا 
نزول کنی بساحت ایشان پس بخوان ایشان را بسوی اسلام و خبر ده 


ض 25 [ 


اقا تا اه ماه آستسسن انشا ار و یا هر ارلام نت 
سه کید که اکر‌هدایت کت ضدا سیب هیک ار را هت اشت ار راهن 
جمیع شتران سرخ مو که در میان عرب بسیار معتبر است و روایت سعد 
بن ابی وقاص که مشتمل تق این میت بو ار خدیت لت کوی ست و 
تعلی, در تفسین قول حفتمالی و تقدیی۰ضراطا خعتفیما زوایت. کرده است 
که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم اهل خیبر را محاصره نمود تا 
آنکه بر صحابه گرسنگی شدیدی مستولی شد پس علم را بعمر داد و با 
ختق از ضتاه اورا سک هل ی فرستا عین معایل اما تیه عمره 
اصحابش گریختند و بسوی حضرت بر گشتند و او نسبت میداد اصحابش را 
۱ بترس و نامردی و حضرت را 
در آن روز درد شقیقه عارض شد و بیرون نیامد و آبو بکر علم را گرفت و 
رفت و با اصحابش گریخت پس باز عمر علم را 9 
شکست یافت و برگشت چون این خبر بحضرت رسول صلی الله 0 
ال تم ی فرهو هداس ند کم فردا علم 


را میدهم بمردی که دوست میدارد خدا و رسول را و دوست میدارند خدا و 
رسول او را و بقهر خواهد گرفت قلعه را و علی علیه السّلام در آن وقت 
دز شیان لشکر ود کون زود یر ند کردن. کشند نو بسنی: آن انا کنو 
عمر و مردانی چند از قریش و هر یک امیدوار بودند که شاید علم باو داده 
شود پس حضرت رسول سلمه بن اکوع را فرستاد و علی علیه السلام را 
و بزودی خاضر ند ومد رم سوار بود و به نزدیک حضرت رسول 
رسید شتر را خوابانید و دیده های خود را از شدت وجع بقطعه از برد سرخ 
یمنی بسته بود سلمه گفت من دست علی علیه السّلام را گرفته میکشیدم 
تا به نزدیک حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم اوردم حضرت 
فرمود چه میشود تو را گفت رمد در دیده هایم بهم رسیده فرمود نزدیک 
من بیا چون نزدیک آمد آب دهان مبارک را در دیده های او انداخت در 
ساعت شفا یافت و بعد از آن تا در حیوه بود درد چشم ندید پس علم را 
بدست او داد و روانه کرد و ابن مغازلی از ابو هریره روایت کرده است که 
چون علی علیه السْلام علم را بدست معجزنما گرفت بسرعت روانه شد و 
من از عقب او میرفتم و در هیچ موضع توقف نکرد تا علم را در پای قلعه 
کر سایقم ری تن کدی 
تو کیستی گفت منم علی , تن ات طالت: علیه: اللاضنس وف باضجات 
خود کرد و گفت 


بحق خدائی که توریه را بر موسی فرستاده است که او بر شما غالب 
خواهد شد و بروایت ت ثعلبی و دیگران حضرت خلافت پناه علم نصرت شیم 
را گرفت و حله ارغوانی پوشیده بود چون بیای قلعه خیبر آمد مرحب 
بعادت روزهای گذشته از قلعه بیرون آمد و خود مطلائی بر سر گذاشته بود 
و را سوراخ کرده بر بالای خود بر سر گذاشته بود و رجزی 
میخواند 


حق الیقین, ص: 126 


و حضرت امیر المومنین علیه السْلام شروع برجز کرد و پیش رفت و دو 
ضربت در میان ايشان زد شد پس حضرت ضربتی بر سر او فرود اورد که 
سنک و خود و سر آن مردود را بدونیم کرد و شمشیر بر دندانهای او 
نشست چون بهود این حالت را مشاهده کردند بقلعه گریختند و در قلعه را 
بستند و آن دروازه ای بود از یک قطعه سنگ و در میانش سوراخی بود 
حضرت دست معجزنما را در آن سوراخ کرد و در را بنحوی حرکت داد که 
تمام قلعه بلرزید و در را کند و مانند سپر آن را بر سر دست گرفت و تا 
صد گام رفت پس آن را از عقب انداخت که چهل گام دور افتاد و چهل نفر 
خواستند که او را حرکت دهند نتوانستند حرکت داد و آن در از عظمت و 
ی اه احه ‏ افت بو قن خی هلر ی و 
غرایب معجزات ان ولی خدا| در آن غزوه بسیار است که محدثان و 
مورخان خاصه و عامه بطرق متعدد روایت کرده اند و فقیر بعضی را در 
کتاب حیوه القلوب ایراد نموده ام و 


آنچه مشتمل است بر مقصود ما در این مقام اثبات محبت و محبوبیت خدا 
و رسولست بآن حضرت و آنکه جمعی که غاصب خلافت آن حضرت بودند 
درد این نی رید و با آن تفضت: از وروی ی همان آززوفند این 
منزلت عظمی و منقبت کبری بودند و جمیع این مراتب را بخاری و مسلم 
و ترمدی بچند طریق و ابن مغازلی به دوازده طریق و احمد ابن حنبل در 
مسند بطرق بسیار و ثعلبی بچندین طریق و محمد بن یحیی ازدی و محمد 
بن جریر طبری و واقدی و محمد بن اسحاق بیهقی در دلائل النبوه و حافظ 
ابو نعیم در حلیه و اشهبی در کتاب اعتقاد و دیلمی در کتاب فردوس الاخبار 
بطرق متعدده روایت وین اداان ای له لاه و عفره عنت لاه ان 
عمر و بن سعد و سلمه اه 
0 اسان و اکتر انشان ذکر کرده اند که سابقا علم را به 

۱ ار 
حسان بن ثابت که در این واقعه بامر حضرت رسول در مدح آن حضرت 
گفت مشهور است و مج نگ اصل غزوه خیبر متواتر است این 


اما استدلال باین قصه بر امامت و خلافت آن حضرت پس بدو وجه مبین 
میتوان نمود که هیچ عاقل منصف انکار نتواند نمود. 


وجه اول- آنکه بر هر عاقلی معلوم است که اگر مراد اصل محبت باشد که 
ایشان همه مسلمانان را در آن شریک میدانند با آن حضرت هرآینه صحابه 


که اکثر ایشان داشتند و جان خود را عزیز می داشتند افو اوق 
نمیکردند که علم باز بایشان داده شود و آن قدر حسد بر ان حضرت در این 
باب نمیبردند و شعراء در مدایج خود ذکر نمیکردند 


کو ا میت وت 7 12 


و حضرت امیر علیه السْلام در مفاخرت خود ذکر نمیکرد پس معلوم شد که 
نراد از.محیبت آن.خضرت خدا و رشول را خجبتن انست که هرکر مخالفت 
ایشان را اختیار ننماید و جان و مال خود را بطیب خاطر در راه ایشان بذل 
نماید و مراد بمحبت خدا و رسول ان حضرت را انست که در همه امور و 
جمیع احوال و از جمیع جهات محبوب ایشان باشد و اين هر دو ملزوم 
و ی 3 
۱9 ۱ لازم 
دارد عصمت را زیرا که در هر صفت مرجوحی اتصاف بان مستلزم انست 
که از این جهت او را دوست ندارد و اگر از این مراتب هم تنزل کنیم در آن 
حضرت پس تقدیم غیر بر آن حضرت ترجیح مرجوح است و بر حکیم علیم 
محال است. 


۱ کی ۱ 0 


و از گریختن ایشان آزرده باشد بعد از آن بفرماید که فردا علم را بشخصی 
میدهم که صاحب این صفات باشد و بر دست او فتح بشود البته باید آن 
شخص مخصوص بهمه آن صفات باشد و آن صفات در آنها که منهزم شدند 
میدهم که از اهل مکه باشد و قرشی باشد با آنکه اين دو صفت در آنها که 
پیشتر علم را گرفته بودند بود خلاف قانون بلاغت بود پس از اینجا معلوم 
شد که ابو بکر و عمر دوست خدا نبودند و خدا و رسول ایشان را دوست 
نمیداشته و شک نیست در انکه اینها منافی رتبه خلافت و امامت است 
بلکه منافی ایمانست و چون تواند بود که کسی مومن باشد و خدا و رسول 
را دوست ندارد و حال آنکه حقتعالی فرموده اه و لخن آنوا 5 سَذد خت 
لِله یعنی آنها که ایمان آورده اند محبت ایشان بخدا بیشتر است از محبت 
مشرکان ببتها و ایضا فرموده است که اک خدا| را دوست میدارید پس 
پیروی کنید مرا تا خدا شما را دوست دارد و ایضا لازم دارد که حقتعالی 
هیچ یک از طاعات ایشان را قبول نکرده باشد زیرا که حقتعالی فرموده 
است بدرستی که حق تعالی دوست میدارد آنها را که قتال میکنند در راه 
او و فرموده است که دوست میدارد توبه کنندگان را و دوست میدارد 
متطهران را پس مقبول نشده خواهد بود جهاد ایشان و توبه ایشان از 
یا ی ی و 


و 
ی سرت 2 1 


نه از پرهیزکاران و نه از توکل کنندگان و نه از محسنین و نه از مقسطین 
زیرا که حقتعالی در بسیاری از آیات کریمه محبت خود را نسبت باین 
جماعت یاد کرده است اگر ایشان یکی از این جماعت میبودند بایست خدا 
ایشان را دوست دارد و باید که از جماعتی باشند که خدا عدم محبت خود 
اساسا یواست ملاس هم طالسن ام مر کندکان 
بدنیا و مستکبرین و مسرفین و از حد تجاوز کنندگان و افساد کنندگان در 
زمین و کفار اثیم و مختال فخور و امثال ایشان از جماعتی که حقتعالی 
سلب محبت خود را از ایشان نموده و کسی که باین مثابه باشد چگونه 
استحقاق خلافت رسول و امامت امت دارد و هرگاه آنها استحقاق خلافت 
نداشته باشند خلافت منحصر میشود در آن حضرت باجماع مرکب چنانچه 
ای و را 
بگوئیم اگر مراد محبت کامله است در جمیع احوال و جمیع جهات پس 
دلالت می کند بر امامت آن حضرت چنانچه دانستی و اگر مراد مطلق 
قحبته است کش ال کنو خط مرشم‌مفارضان آن حضرت. او جهات 
شتی چنانکه معلوم شد و بدان که‌,حقتعالی فرموده است يا یا الْذین منوا 
من نا ملکم عَن دییه قسوف تایی الهُ بقوم هم و بجوتة آذله علی 
موی أعرَّو عَلی الکافرین بُجاهذون فی سییل الله و لا تخافون لَوْمَة 

ام ذلک قَصل اللّه یُوْنه مَن بشاء و اه واسعٌ عَلیمٌ یعنی ای گروهی که 
انفان آودنه اندهر که مره شودو بر کردد 


از شما از دین خود پس بعد از اين بیاورد خدا گروهی را که دوستدارد 
ایشان را و دوست دارند ایشان خدا را و ذلیل و متواضع باشند از برای 
مومنان و شدید و غالب باشند بر کافران جهادکننده باشند در راه خدا و 
نترسند از ملامت ملامت کنندگان این فضل خداست میدهد بهر که خواهد و 
خدا واسع العطاء و دانا است و از آن احادیث گذشته ظاهر میشود که این 
گروه که حقتعالی اوصاف ایشان را در این ایه مذکور ساخته حضرت امیر 
المومنین (ع) و اصحاب اویند که با طلحه و ز, بیرٍ و معاویه و خوارج جنگ 
کردند زیرا که اوصافی که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم امیر 
المومنین (ع) را بآنها وصف کرده موافق است با اکثر اوصاف آیه خصوصا 
يحبهّم و بُحِبوتَةٌ قطع نظر از آنکه معلوم است که این اوصاف در غیر آن 
۳ بمرتبه در ان حضرت کامل بود که 
کسی قدرت بر انکار ان نمیتواننست نمود و در طرق عامه از عمار و 
حذیفه و ابن عباس روایت کرده اند که این را آن حضرت نازل 
شد و مقید اینست آنکه صاحب جامع الاصول از سنن آبی داود و صحیح 
ترمدی از حضرت امیر (ع) روایت ت کرده است که در جنگ حدیبیه بیرون 
آمدند بسوی 


خی رت خی 29 1 


ما جماعتی از روسا و سر کرده های مشرکان و گفتند بیرون آ مد بسوی 
شما جمعی از پسران ما و غلامان ما و از خدمت ما گریخته اند پس دهید 
آفادا سای مات تست سول ای الا ای 


آله و سلم غضبناک شد و فرمود که ای گروه قریش البته ترک کنید 
مخالفت امر خدا را و اگر نه خدا خواهد فرستاد بسوی شما گروهی را که 
گردن شما را بزنند بشمشیرها و آن گروهی اند که امتحان کرده است خدا 
دی ایشان را برای پرهیزکاری بعضی از اصحاب گفتند یا رسول اللّه صلّی 
الله علیه و اله و سلم کیستند ان جماعت فرمود که از جمله ایشانست 
خاصف النعل یعنی پینه کننده نعل من و چون کارهائی که متعلق بجسد 
مبارک آن حضرت بود در سفرها حضرت امیر علیه السّلام متوجه آنها میشد 
و چون آن وقت حضرت نعل خود را داده بود که حضرت امیر علیه السّلام 
پینه کند و حضرت امیر علیه السْلام مشغول ان کار بود و عبد الله بن احمد 
حنبل در مسند بطرق بسیار این حدیث را روا یت کرده است و در بعضی از 
روایات چنین است که ای گروه قریش ترک این سخنان بکنید و الا 
میفرستم بسوی شما مردی از شما را که خدا امتحان کرده باشد دل او را 
از براق مان کهبرتد کردنهای قفا راز بزای‌دین ند با زسصول. الله. آید 
بکر است فرمود نه و لیکن آنست که در حجره نعل مرا پینه پینه میکند و 
بپوایت دیگر از ابو سعید خدری روایت کرده است که حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود که در میان شما کسی هست که بر تاویل 
قرآن قتال خواهد کرد مثل آنکه من بر تنزیل قرآن قتال کردم آبو بکر گفت 
منم یا رسول اللّه فرمود نه عمر گفت منم فرمود نه و 


لنکن انش کهتعلن قوا ببنه:میکنه: 


سیم احادیث متفرقه است که در کتب معتبره عامه در اين باب وارد شده 
است و در جامع الاصول روایت رده است از صحیح ترمدی از براء بن 
غارب که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دو لشکر فرستاد 
بسوی یمن و بر یکی علی را امیر کرد و بر دیگری خالد بن ولید را و فرمود 
که اگر بکار زار منتهی شود علی علیه السّلام بر همه امیر باشد پس 
حضرت یک قلعه را فتح کرد و از غنایم آن قلعه جاریه ای را برای خود 
ردان اه شایت وی این ار را درنایه توت ون اه 
که.از برای حضرت رسول: اوردم جهن حضرت نامه را خواند رتیت هبار کش 
متغیر شد و فرمود چه میبینی در باب مردی که دوست میدارد خدا و رسول 
او را و دوست میدارد او خدا و رسول را من گفتم پناه میبرم بخدا از غخضب 
خدا و رسول او من تقصیری ندارم بغیر آنکه نامه را اوردم و در صحیح 
بخاری نیز وارد شده است و در انجا این زیادتی هست که حصه او از 
خمس زیاده از انست که برداشته است و آبن نو الحدید این قصه را 
روایت کرده و گفته است که خالد چهار نفر از صحابه را گفت بروید و 
مذمت علی را بکنید پس سه نفر از 


ایشان گفتند و حضرت رو از ایشان گردانید تا انکه بریده اسلهی که خهارم 
ایشان بود شکایت علی علیه السلام را کرد و گفت جاریه ای از غنیمت 


ار اه که ای ارسست ومن ای اد وان ان یر 
مومنست بعد از من و حصه او از خمس زیاده از انست که برداشته است. 


پس ابن ابی الحدید گفته است که این حدیث را احمد در مسند بچندین 
سند روایت کرده است و اکثر محدئین این حدیث را روایت کرده اند و ایضا 
در جامع الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که علی از منست و من از علی ام و 
نمیرساند از جانب من رسالت را مگر علی و اين حدیث صریح است در 
خلافت نزد کسی که اندک بصیرتی داشته باشد و از کتاب معرفه ابراهیم 
بن سعید ثقفی از جابر انصاری روایت کردو است که چون حضرت امیر 
قلعه خییر را فتح کرد حضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود که 
اگر : نه آن بود که خواهند گفت در حق تو آنچه نصاری در حق حضرت 
عیسی علیه السّلام گفتند هرآینه امروز سخنی در حق تو میگفتم که به هیچ 
گروهی نگذری مگر آنکه خاک پای ترا بردارند و بقیه آب دست شستن تو 
داکی‌تدص با نها لت نها کننم م لیکسیش است ترا انیه و از .نیو 

من از توام و تو وارث منی و من وارث توام و تو از من بمنزله هارونی از 
تن ۲ ۳9۳ 13 
قتال خواهی کرد بر 


سنت من و تو در آاخرت نزدیکترین خلق خدا خواهی بود بسوی من و تو 
پیش از همه کس در حوض کوثر بر من وارد خواهی شد و تو بر حوض کوثر 
جانشین من خواهی بود و اول کسی که حله بهشت میپوشد با من تو 
۱ ۱ 
تو بر منبرهای نور خواهند بود با روهای سفید در دور من و شفاعت خواهم 
کرد از برای ایشان و در بهشت همسایگان من خواهند بود و هر که با تو در 
جات امن مت و هر کب او صاه یت این صل اس «وراز 
تو راز منست و آشکار تو آشکار منست و فرزندان تو فرزندان منند و تو 
وعده های مرا بعمل خواهی آورد و حق با تو است و حق بر زبان تو و در 
دل تو و در میان دو دیده تست و ایمان مخلوط است با گوشت و خون تو 
چنانچه مخلوط است با گوشت و خون من و در حوض کوثر وارد نمیشود بر 
من دشمن تو و غایب نخواهد بود از حوض کوثر دوست تو و با تو در حوض 
کوثر وارد خواهند شد پس حضرت امیر علیه السْلام سر بسجده گذاشت و 
گفت حمد میکنم خدائی را که منت گذاشت بر من بایمان و تعلیم کرد 


و هه 13 
بمن قرآن را و مرا محبوب ترین خلایق نزد خاتم پیغمبران و سرور مرسللن 


گردانید بمحض احسان و فضل خود بر من پس حضرت رسو ان له | 
علیه و اله و سلم گفت یا علی 


اکن تو نمیبودی مومنان بعد از تو شناخته نميشدند. 


فص ری فر بای اتصاشن رش آمیر علع االام رت وسال ای اف الترن رام 
در اخوت و هم راز بودن و سایر امور و در آن چند مطلب است: 


در جامع الاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است از انس که چون 
حضرت رسول (ص) برادری قرار داد ص صحابه حضرت امیر علیه 
الشام کریان بترد حضرت رسول ضلی الله علیة و اله وسلم آمد و کفت 
یا رسول اللّه برادری قرار دلدی میان اصحاب خود و مرا با کسی برادر 
نکردی حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود تو برادر منی در 
دنیا و آخرت و ابن عبد البر در استیعاب از ابن عباس روا یت کرده است که 
رسول خدا (ص) با علی علیه السْلام گفت که تو از من بمنزله هارونی از 
موسی برادر منی و مصاحب منی و از ابی الطفیل روایت ت کرده است که 
چون عمر محتضر شد خلافت را بشوری قرار داد در میان علی علیه السلام 
و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن و سعد پس حضرت امیر علیه 
السّلام بایشان گفت شما را بخدا سوگند میدهم که آیا در میان شما کسی 
هست بغیر از من که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم برادری در 
میان او و خود قرار داده باشد در وقتی که مسلمانان را با یکدیگر برادر 
کرد گفتند نه پس ابن عبد البر گفته است که از وجوه بسیار روایت ت کرده 
اند که علی علیه السلام میگفت که من بنده خدا و برادر رسول اویم و این 
سخن را بغیر من کسی نمیگوید مگر بسیار دروغگوئی و قصه مواخات از 
متواتراتست و ابن حنبل در مسند بشش سند روایت کرده است از جمعی 
از صحابه 


و آبن مغازلی به هشت سند روایت ت کرده است و ابن صباغ مالکی در 
را ت کرده است و حاصل همه آنست که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم برادر گردانید هر یک از مهاجر و 
انصار را با کسی که در سعادت يا شقاوت نظیر او بود چنانکه ابو بکر- را با 
عمر و عثمان را با عبد الرحمن بن عوف و طلحه را با زبیر و سلمان را با 
ابو ذر و همچنین سایر صحابه را برادر گردانید و حضرت امیر (ع) را با 
کسی برادر نکرد حضرت رسول (ص) فرمود من تو را از برای خود 
اویم و او از من بمنزله هارونست از موسی و مضامین اين اخبار صریحند 
در آنکهم آن حضرت ممتاز بود از میان سایر صحابه و بغیر حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم نظیری و شبیهی که شایسته برادری او باشد 
تبون بش باند در امامت .ریا ست تیز شبیه ان حضرت: بودم باشند 


ایقو دض * 132 


و در مسند احمد بچند سند از جابر انصاری روایت ت کرده است که حضرت 
زتقتول. گفت دیدم که‌بر در پهشتت توشتته بودند بده هزاز شسال پیش از انکه 


حقتعالی آسمانها را خلق کند محمد رسول خداست و علی برادر رسول 


خداست. 
مطلب توت آنکه آرخ. خر بت صاحب اسرار خدا و رسول او بود 


1 بن شیروبه در فردوس روایت ت کرده است از ابن عباس که رسول خدا| 
و 0 ۱ ی ی ۱35/۳ 


و در صحیم 


ترمدی و مسند ابو یعلی و مناقب ابن مردویه و فضایل سمعانی و سایر 
کتب از جابر روایت و و ی ی 
علی علیه السّلام راز گفت و بسیار طول داد عمر به ابو بکر گفت چه 
بسیار طول داد راز خود را 1 پسر عم خود و بروایت ترمدی که صاحب 
جامع الاصول و صاحب مشگاه است روا؛ پت کرده اند مردم گفتند که رازش 
0 این سخن بحضرت رسول (ص) رسید گفت من با او 
راز نمیگفتم خدا با او راز میگفت و آبن اثیر در نهایه نیز این حدیث را 
روایت کرده استت و ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه روایت کرده است 
ی ی ی ی ی ی 
خاصه و عامه روایت کرده است حضرت رسول (ص) در حال احتضار 
فرمود بخوانید از برای من حبیب مرا و بروایت دیگر خلیل مرا آبو بکر را 
طلبیدند چون نظرش بر او افتاد رو از او پوشانید و بازگفت دوست مرا 
بطلبید عمر را طلبیدند رو را گردانید و بازگفت یار مرا بطلبید عايشه گفت 
علی را میطلبد چون علی علیه السلام امد او را در میان جامه داخل کرد و 
او را در برگرفت و با او راز میگفت تا بعالم اعلی ارتحال نمود. 


مطلب سیم [به امر رسول خدا همه درها بسوی مسجد مسدود شد مگر در خانه علی علیه السلام ] 


ی سا وف یت کرده اند که چون مهاجران بمدینه 
آمدند و در دور مسجد خانه ها بنا کردند درهای آن را بسوی مسجد 


.سس .<<« -صح«ح«9. معاذ بن جبل را فرستاد 
و 


ندا کرد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم امر میکند شما را که 
همه درها را مسدود کنید مگر در خانه علی پس در این باب مردم سخنان 
گفتند چون آن سخنان 0 بخدا| سو گند 

من این درها را نیستم و در خانه علی را نگشودم بلکه خدا مرا امر کرد که 
یی ک اا کرام و زد مضمون را احمد بن حنبل و ابو یعلی دو 
مسند و صاحب خصایص علویه و سمعانی در فضایل و ابو نعیم در حلیه و 
فنکران اد مینز از ا کاس ضحابه موایت کرده آند مایم ای الخدید کفنه 
است که احمد بن حنبل در مسند این مضمون را بسند بسیار روایت کرده 
است و ابن حجر نیز از احمد روایت ت کرده است و ابن اثیر نیز در نهایه در 
لفغت قلاع روای بت کرده است که در حدیث روایت شده است که چون 


ترا کردند که رون رون همه کن ان مد غیر الحصتولی ال لو 
بیرون رفتیم از مسجد و رختهای خود را میکشیدیم و بیرون میبردیم و در 
این زمان نیز علامت در خانه امیر المومنین که در مسجد مفتوح بوده است 
موجود است و صاحب جامع الاصول از صحیح ترمدی و صاحب مشکاه 
مسند از احمد روایت کرده اند از ابن عباس که حضرت رسول امر کرد که 
درها زا از مسجد بستند هک در خانه علی علیه التقلام و صاحب: جاهه 
الاصول از صحیح ترمدی روایت کر ات که رل خدا صلت اه خلیه 
و اله و سلم بحضرت امیر علیه السّلام 


گفت که حلال نیست احدی را که جنب شود در این مسجد بغیر از من و 


نیلد ت‌ً. 
بای ار اه ی بو جات که بر بوک ریق یا ای ااب کدی الب و مات 


آنکه عاهه و خاصه بطرق متواتره روایت ت کرده اند که چون حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست که بتهای قریش را از بام خانه کعبه 
سرنگون کند و بشکند حضرت امیر علیه السْلام را بر دوش خود برداشت تا 
ان بتها را بزیر اورد چنانچه احمد در مسند و ابو علی موصلی و صاحب 
تاریخ بغداد و زعفرانی در فضایل و خطیب خوارزمی در اربعین و نظری در 
خصایص و جماعت بسیار دیگر از جابر روایت کرده اند که گفت با رسول 
خدا داخل مکه شدیم کفار قریش سیصد و شصت بت بر دور کعبه گذاشته 
بودند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم امر کرد که همه را برو 
انداختند و بر بالای خانه بت بزرگی گذاشته بودند که آن را هبل میگفتند 
حون نار حصرت رصول بر آن افتاد فیمفد کم.باعلی با مببانه ته بر قورق 
من بالا روی يا مپْ بر دوش تو بالا روم که هبل را از بام کعبه بیندازم علی 
گفت یا رسول اللّه بلکه تو پر دوش من بالا رو و حضرت امیر علیه السّلام 
گفت چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بر دوش من نشست 
از برای ثقل رسالت و جلالت نتوانستم آن حضرت را حرکت داد پس 
حضرت تبسم فرمود و بزیر امد و مرا بر دوش خود سوار کرد چون 
برخاست بحق ان خدائی 


که دانه را شکافته و خلایق را آفریده است چنان بلند شدم که اگر 
میخواستم آسمان را میتوانستم گرفت پس هبل را گرفتم و بزیر افکندم و 
دوش او نمیتواند گذاشت ( 


زهی نقش پائی که بر دوش احمد ز مهر نبوت مقدم نشیند 


) و در کتب مخالفان مذکور شده است که هرگاه حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم اراده برخاستن میکرد دست علی را میگرفت و هرگاه 
مینشست تکیه بر آن حضرت میکرد و در < خصایص نظری رواٍ بت کرده است 
که چون حضرت رسول صلّی اللّهٍ علیه و آله و سلّم عطسه میکرد حضرت 
امیر علیه السّلام میگفت رفع اللّه ذکرک یعنی خدا ذکر تو را بلند گرداند 
سس خضوت رتتول سل ال لیم و الم سم در‌عوان عفرمود ان 
آلله کع یو نی با را ی وان بلیه 


و ی 32[ 


گرداند و چون حضرت رسول (ص) غضبناک میشد بغیر علی علیه السّلام 
کسی جرأت نمیکرد که با آن حضرت سخن بگوید و از عايشه روا یت کرده 
اند که گفت دیدم حضرت رسول (ص) علی را در برگرفت و بوسید و گفت 
دو مرتبه پدرم فدای تو باد ای بکاته شهید چون علی علیه السلام حاضر 
نبود میفرمود کجا است محبوب خدا و محبوب رسول او و ابن حجر جزء 
اول این حدیث را از عايشه روایت کرده است و بسندهای بسیار در صحاح 


ایشان روا یت کرده اند که حضرت رسول (ص) فرمود که علی از من است 
و من از علی ام و ادا نمیکند از جانب من رسالت مرا مگر علی علیه 
السّلام و ابن عبد البر در استیعاب گفته است که رسول خدا در سال دویم 
هجرت دختر خود فاطمه سیده زنان اهل جنت را نظیر مریم دختر عمران 
تزویج ون و تو را تزویج کردم بکسی که سید 
و بزر گ خلق است در دنیا و آخرت بدرستی که اسلام او پیش از همه 
ما وی لش ارس اف سس از رورت 
اسماء بنت عمیس گفت دیدم وقتی که رسول خدا| (ص) آن دو بر گزیده 
خدا را بیکدیگر داد دعای بسیار از برای هر دو کرد و دیگری را از دعا با 
ایشان شریک نکرد و از برای علی علیه السْلام دعا میکرد بنحوی که از 
ای وا اس راحاوات مایت ارب 
این عبد اللّه که رسول خدا (ص) خطاب کرد بگروه ثقیف در وقتی که بنزد 
آن حضرت آمدند و گفت یا مسلمان شوید یا میفرستم بسوی شما مردی 
را که از منست يا گفت مثل جان من است پس گردن شما را خواهد زد و 
فرزندان شما را سبی خواهد کرد و مالهای شما را خواهد گرفت عمر گفت 
بخدا سوگند که آرزوی امارت نکرد مگر در آن روز و سینه خود را پیش 
میکردم که شاید بگوید اینست پس رو بعلی کرد و دستش را گرفت و دو 
مرتبه گفت او اینست. 


فولف کویذ که چون آن 


بی ایمان اعتقاد بخدا نداشته از قسم دروغٌ پروا نداشته است زیرا که این 
سخن را موّکد بیمین در جنگ خیبر و مواطن دیگر گفته و البته یکی يا زیاده 
دروعغ خواهد بود و چون شرم نداشته است پر وا نداشته است که مردم از 
فحوای حال او دانند که او دروغ میگوید و او از همه کس حریص تر بود 
بخلافت و اگر گویند مرادش این بود که اهلیت این امر را در خود نمیدیده 
این راست است اما باییست در این مواطن نیز آرزو نکند و در جامع 
ام ی ها ت کرده که آبو 
بکر و عمر فاطمه علیها سلام را از حضرت رسول (ص) خواستگاری 
نمودند و حضرت نداد و عذر فرمود که او کوچکست قلین علیه السلام 
خواستگاری کرد باو گفت خدا بتو عطا فرموده و احادیث در باب اختصاص 
حضرت امیر علیه السّلام بحضرت رسول زیاده از آنست که در اين رساله 
احصا توان کرد 


و هر عاقلی که اندی بهره ای از انصاف داشته باشد میداند که هر گاه 
پادشاهی پا امیری بک شخص از اقارب خود را پیوستنه مورد عنایت خود 
گرداند و در امور کلیه و جزئیه باو توسل جوید و پیوسته او را محرم اسرار 
خود گرداند و در همه احوال در مجامع خلق مبالفه در مدح او کند البته او 
را برای خلافت خود مهیا کرده و این اولیست بر امارت و خلافت و نیابت او 
از انکه صریح بگوید که او جانشین من است خصوصا هر گاه این امور از 
کسی صادر شود که معلوم است که محبت او تأبع 


ادل دلائلند بر امامت و خلافت آن حضرت. 


فصل پنجم [در بیان الحق مع علی و علی مع الحق ] 


در بیان انکه بروایات مستفیضه و اخبار صحیحه که عامه تلقی بقبول وت 
اند ثابت شده است که حق همیشه با امير المومنین (ع) است و او از حق 
جدا نمیشود و مناقب خوارزمی از ابو لیلی روایت 6 
خدا (ص) فرمود بعد از من فتنه ای خواهد بود چون آن فتنه ظاهر شود بر 
ی و ات و 
روایت کرده است که حضرت رسول (ص) فرمود که هر که از علی 
ی 
خدا| مفارقت کرده است و از ابو ایوب انصاری روایت کرده است که 
حضرت رسول (ص) بعمار گفت که اگر ببینی علی بوادی میرود و مردم 
بوادی دیگر می روند تو با علی برو و مردم را بگذار که او تو را در ضلالت 
داخل نمیکند و از هدایت بیرون نمیبرد و ابو ذر روایت ت کرده است از ام 
فا ناویا 
هم جدا نمیشوند تا در حوض کوثر بنزد من ايند و ایضا از عايشه روایت 
کرده است همین مضمون را و ابن انت الحدید گفته است این حدیث بنزد 
من ثابت است که حضرت رسول فرمود که حق با علی است و علی با حق 
است و حق با او میگردد هر جا که او گردد و محمد شهرستانی در 


جواب علامه حلی که در کشف الحق استدلال باین حدیث کرده و گفته 
است که بودن آن حضرت با حق و جدا نشدن او از حق امریست که کسی 
را در آن شکی نیست که احتیاج باستدلال داشته باشد و ابن حجر ناصبی در 
صواعق محرقه روایت ت کرده است از طبرانی از ام سلمه که گفت شنیدم 
از رسول خدا (ص) که میگفت علی با قرآنست و قرآن با علی است از هم 
جدا نمیشوند تا در حوض کوثر بنزد من آیند و ابن مردویه نیز این مضمون 
را بطرق متعدده روایت ت کرده است از ام سلمه و عايشه و مولف کتاب 
فضایل الصحابه نیز از عايشه روایت کرده است و در فردوس الاخبار از 
حضرت رسول (ص) روایت ت کرده است که گفت خدا رحمت کند علی را 
خداوندا حق را با او بگردان هرجا که او 


بگردد و کسی از مخالفان قدرت بر انکار این مضمون ندارد و هر گاه 
مضامین این احادیت ثابت شد امامت آن حضرت ثابت میشود بچندین وجه 
وجه اول آنکه دلالت بر عصمت آن حضرت میکند و دانستی که عصمت 
دلیل:اماشت. اشت دویم آنکه دلالت بن افضلیت آن خضرت مکند. و تفضیل 
مفضول قبیح است عقلا سیم انکه از احادیث متواتره و خطب مشهوره 
حضرت امیر علیه السّلام که عامه و خاصه روایت کرده اند معلوم است که 
خطظرت:» امیر عانه. لام دیق حلافت. حلفای. نان را هرن کرو 

ایا با ست و مظلو مدا واوسه اشای‌ ات کر 
و هرگاه ایشان بر خلاف آن حضرت باشند مخالف حق خواهند بود و ظالم 


و جابر و کافر خواهند بود و شکایت آن حضرت از ایشان اگر احتیاح باثبات 
ندارد اما چند حدیث از صحاح ایشان ایراد مینمایم: 


صاحب جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم و ترمدی و نسائی و سنن 
ام ذاود روایت. کردم اشت از مالک بن اوس که علی علیة السلام و عبامن 
اند بر و و طارمیها رتیل قا صلی املصی آل وسام 
کردند پس عمر بایشان گفت که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
و سلّم از دنیا رفت آبو بکر گفت من ولی رسول خدایم پس آمدی تو و 
طلب میراث پسر برادرت میکردی و این طلب میراث زش از پدرش 
میکرد پس آبو بکر گفت که رسول خدا گفت که ما گروه پیغمبران میراث 
نمیگذاریم آنچه از ما میماند صدقه است پس شما او را دروغگو و گناه کار 
و مکار و خائن دانستید و خدا میداند که او راستگو و نیکوکار و تابع حق بود 
پس چون آبو بکر مرد گفتم من ولی رسول خدا و ولی ابو بکرم پس شما 
مرا دروغگو و گناه کار و مکار و خائن دانستید و خدا میداند که من راستگو 
و نیکوکار و تایع حقم پس من خلافت را متصرف شده ام الحال هر دو 
متقفق شده اید میگوئید بما بده میراث را پس از اين حدیث که در پنج 
صحیح از صحاح ایشان وارد شده است باعتراف امام ایشان معلوم میشود 
که حضرت امیر المومنین علیه السّلام این دو منافق را کذاب و غدار و 
مکار و گناهکار می دانسته پس چگونه راضی بامامت و بیعت ایشان شده 
باشد و 


ایضا شبهه ای که ایشان در باب خلافت آنهکر دار قفوم حلوع داده اند 
که آن اجماع بر امامت اوست هر گاه امیر المومنین (ع) و عباس در آن 
داخل نباشند کی اجماع متحقق شده است- و صاحب جامع الاصول روایت 
کرده است از صحیح مسلم و بخاری که عايشه گفت فاطمه (س) 2 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم و عباس آمدند بنزد آبو بکر و طلب 
میراث خود را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم میکردند و طلب 
فدک میکردند و حصه خود را از خیبر بو بکر گفت من از رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم شنیدم که گفت از ما میراث 2 


صدقه است و آل محجمد از 
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این مال نمیخورند و کاری که پیغمبر کرده است من غیر آن نمیکنم چون 
حاصل صدقه مدینه آمد عمر آن را بعلی و عباس داد و علی آن را متصرف 
شد و حاصل خیبر و فدک را عمر ضبط کرد و بایشان نداد و گفته اند در 
روایت دیگر وارد شده است که فاطمه علیها السلام اون شد و هجرت 
کرد از آبو بکر و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت و حضرت او را در شب 
دفن کرد و آبو بکر را برای نماز او خبر نکرد پس عايشه گفت علی روئی 
در میان مردم داشت تا فاطمه ءع( در حیات بود و چون فاطمه (ع) رحلت 
نمود روی مردم از او گردید و رعایت او نمیکردند و فاطمه بعد از حضرت 
رسول شش ماه زنده بود پس زهری 


از راوی پرسید که پس علی شش ماه با بو یکر بیعت نکرد گفت نه و اللّه 

نه او و نه احدی از بنی هاشم تا شش ماه با آبو بکر بیعت نکردند تا علی 
پیعت کرد جون علی که روی مردم از او گردید بضرورت میل کرد بصلح با 
آبو بکر پس پیفام کرد آبو بکر را که بیا بسوی ما و کسی را با خود میاور از 
برای آنکه عمر را با خود نیاورد و از برای آنکه شدت عمر را میدانست 
پس عمر با آبو بکر گفت که تنها نزد ایشان مرو آبو بکر گفت بخدا سوگند 
که تنها میروم با من چه میتواند کرد پس آمد بخانه علی و جمیع بنی هاشم 
در آنجا مجتمع بودند پس حضرت امیر علیه السّلام برخاست و خطبه خواند 
و فضایل خود را ذکر کرد و حقوق خود را بیان کرد تا آنکه آبو بکر سنگین 
دل بگریه افتاد و حضرت ساکت شد و آبو بکر برخاست و خطبه خواند و 
عذر ناموجه خود را در باب فدک ذکر کرد و بعد از نماز ظهر حضرت 
بضرورت بیعت کرد پس هر عاقلی که در این حدیث تامل کند میداند که 
جبرا منعقد نشد و تصرف ایشان در فروج و اموال و ادیان مسلمانان 
محض جبر و غصب بود و اگر در آخر مصالحه شده باشد بعد خراب البصره 
از محض خوف و قلت اعوان و کثرت اعادی بوده و اجماع و بیعت چنینی در 
حق هر پادشاه جابر و ظالم 


ره با فد هه مه ۵ وت این سکن ان شام االه شاای وی 
مطاعن مذکور خواهد شد- و احمد بن اعثم کوفی که از معتبرترین مورخین 
و محدثین عامه است در تاریخ خود نقل کرده است که معاویه بعلی نامه 
ای نوشت که مضمونش اینست اما بعد حسد ده جزو است نه جزو آن در 
تست و یک جزو در سایر مردم زیرا که امور اين امت برنگشت به به احدی 
تعد ان رشول خدا ضلن اللد علیه و له و شام مکر ا که حشه ردق تر او 
تعدی کردی بر او و ما دانستیم این را از تو از نظر خشم آلود تو و سخنان 
ناهموار تو و اههای بلند تو و امتناع کردن از بیعت خلفاء ترا میکشیدند 
بسوی بیعت مانند شتری که مهارش را کشند تا انکه بیعت کردی از روی 
کراهت ت اخر نامه میشومه او پس حضرت امیر در جواب نوشت که امد 
بنزد من نامه تو در انجا نوشته 


بودی حسد مرا بر خلفاء و امتناع مرا از بیعت ایشان و انکار کردن من 
خلافت ایشانرا دعر تاو از این امور نه بسوی غیر تو زیرا که 
چون حضرت رسول از دنیا رفت و امت او اختلاف کردند قریش گفتند می 
باید امیر از ما باشد و انصار گفتند میباید امیر از ما باشد قریش گفتند 
محجمد از ماست و ما سزاوارتریم بخلافت از شما پس انصار ولایت و 
شاظت را فیس گرا دریست قرات با سح صای اه اه و له 
سلم پس ما که اهل بیت آن حضرت بودیم احق بودیم باین امر از غیر 


و چون مردم با آبو بکر بیعت کردند پدر تو ابو سفیان بنزد من آمد و گفت 
تو احقی به این امر از غیر تو و من یاری میکنم تو را بر هر که مخالفت تو 
کند و اگر خواهی پر می کنم مدینه را از سواران و پیادگان بر سر پسر ابو 
قحافه و من قبول نکردم از ترس انکه افتراق در میان اهل اسلام بهم رسد 
و آبن ابی الحدید از کلینی روایت کرده است که چون علی علیه السلام 
خواست بجانب بصره رود خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنا و صلوات 
فرمود بدرستی که چون حقتعالی پیغمبر خود را بعالم بقا برد قربش امر 
خلافت را از ما گرفته متصرف شدند و ما را منع کردند از حقی که ما 
سزاوارتر بودیم بان از همه مردم پس دانستیم که صبر کردن بر این ظلم 
بهتر است از انکه کلمه مسلمانان را پراکنده کنیم و خونهای مسلمانان را 
بريزیم و مردم نو مسلمان بودند و دین در حرکت , و اضطراب بود هبوز 
کار گر ات یی ات وا ی کف و 
گروهی متولی امر خلافت شدند که نهایت اهتمام در استحکام امر خود 
کردند و بدار جزا رفتند و ایضا بطرق متعدده روا پیت کرده است که حضرت 
امير علیه السُلام گفت خداوندا تو جزا ده قریش را که حق مرا از من منع 
کردند و غصب کردند امر مرا و به روایت دیگر فرمود که طلب یاری میکنم 
از تو بر قریش بدرستی که ایشان قطع کردند رحم مرا و غصب کردند حق 
مرا و اجماع کردند بر 


منازعه من امری را که من اولی بودم بان از ایشان و هرگاه علی علیه 
السلام این شکایتها از ایشان کند معلوم است که ایشان را دوست 
نمیداشته و ایشان او را دوست نمی داشتند و از ایشان متاذی شده بود و 
صاحب مشکاه از صحاح ایشان نقل کرده که دوست نمیدارد آن حضرت را 
مگر مومنی و دشمن نمی دارد او را مگر منافقی و در صحیح ترمدی از ابو 
سلمه روایت کرده است که ما منافقان را نمیشناختپم مگر ببفض علی و 
در بل ی ای ما وا 
گفت هر که علی را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که مرا دوست 
دارد خدا را دوست داشته است و هر که علی را دشمن دارد مرا دشمن 
داشته و هر که علی را ایذا کند مرا ایذا کرده است و هر که مرا ایذا کند 
خدا را ایذا کرده است حقتعالی میفرماید الذین بَوَذْون اللة و رَسولهة لعَتَهَمٌ 
ال فی الحبا و الاخرو و أعَد لَهُم عذابا 


قهیناً و کسی که خدا او را در دنیا و آخرت لعنت کرده باشد و در عذاب 
: عظیم خدا باشد مستحق امامت و خلافت نیست. 


تیاوه.تر انکم‌سانتا متیر شند مه آفران مخالفان» این ان الخوید که از 
اعاطم علفای محالفاتست کفته است ول تفضیل آمیر آلنوسین: علبه 
تام فولشمت کف سای از اب و اه فال اسوی نو ار 
یا سا مها ماه ا فسات فحان ی نف لا شا 
کعب و حذیفه و بریده و آبو 


ایوب و سهل بن حنیف و ابو الهشیم و ابن تیهان و خزیمه بن ثابت و ابو 
الطفیل و عباس بن عبد المطلب و بنی العباس و بنی هاشم و بنی عبد 
المطلب کافه و زبیر نیز اول قاتل بود هت بعد اد آن خر کشت و ار جتی امنه 
جمعی قاثئل بوده اند از آن جمله خالد بن سعید بن العاص و عمر بن عبد 
الخزین وی هار اعاظ معسران انتاسی:تمل کردم ات که این آنه 
در حصتی اس تون کت امیصت اه کار اسان اه اسان 
ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران و ال محمد علی العالمین و ابن حجر 
ناصبی در صواعق محرقه از فخر رازی روایت کرده که اهل بیت رسول در 
تنج جیر: با آن-حضرت: مساویند در سلام که خدا فرموده «السلام علیک آها 
النبی» و فرموده سلام علی ال یاسین و در صلوات بایشان در تشهد و در 
طهارت که فرموده طه یعنی یا طاهر 5 یرم تطهیراً در تحریم صدقه و 
در مت که فرموده قَایعُویی کم ال و فرموده قل لا شم له 
ثرا ال الْمَوَةة فی الَفَربی و اين ایی الحدید گفته اما فضایل آن حضرت از 
کت مرت بجائی رسیده که با وجود آن متعرض ذکر و بیان آن نزن 
سماجت امتت و بعد از آن کفتة خه کویم در نان مردی که اعدایش اقرار 
و اذغان به فصاش کر فخصماسس انگاوو کمان فضا ناش بو انستد 
نهایت سعی و حیله در 


اطفای نور او نمودند و احادیث بسیار در مثالب و معایب او وضع و اقارب 
و را 
قتل و نهب نمودند و مردم را از روایت حدیثی که دلالت بر فضل و منقبت 
او کند منع بلیغ کردند تا حدی که بر مردم حرام کردند که نام او را بر زبان 
جاری گردانند و هر چند ایشان در این امر اهتمام و سعی تمام بیشتر کردند 
تام اندیرع گدرین زفیع بر سد مانند عشی: که هر چند اقرا بهان کند 
بویش مخفی نماند و مثل آفتاب که بکف دست پوشیده نشود و بر مثال 
روز روشن که اگر یک چشم آن را نبیند چندین چشم دیگر میبینند و چه 
گویم در شأن کسی که همه فضایل منسوب باو و سلسله جمیع کمالات باو 
منتهی میگردد و سر کرده 
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همه فضیلتها و سرچشمه همه کرامتها و معدن جمیع فضایل او بوده و گوی 
سبقت از میدان همه مکارم او ربوده و بعد از او هر کسی که نصیبی از 
فضیلت داشته از او داشته و هر که بهره ای از کمال يافته از او یافته 
پوشیده نیست که اشرف علوم معرفت الهی و علم خداشناسی است و هر 
که خدا را شناخته از او شناخته و لوای معرفت در ساحت هدایت از بیان او 
افراخته و راه خدا بشمع کلام او روشن گشته و دست تعلیم او نور علم در 
ی 
ین فن 


استاد مردمند شاگردان اویند و اشاعره نیز غاشیه بر دوش این تک و پو و 
فوادان این نش کی را که اشاد اسان اه الکسن اسعری او سا کرو 
ابو علی جبائیست که یکی از مشایخ معتزله است و استاد معتزله و اصل 
بن عطا است و او شاگرد ابو هاشم عبد اللّه بن محمد الحنفیه است و او 
شاکره ورن ایو العیتی و اما امامض وف به اتسانهان بان سرت 
ظاهن است ار له علوم تسین فرایشت که شا می از او‌ماخوه است 
شاگرد اوست و از او پرسیدند که علم تو با علم ابن عمت چونست گفت 
مثل قطره باران بدریای محیط و از جمله علم طریقت و حقیقت و احوال 
تصوف است و معلوم است که ارباب این فن در بلاد اسلام باو منتهی 
میشوند و شبلی و جنید و سری و ابو یزید بسطامی و معروف کرخی و غیر 
ایشان همه باین نسبت دروعغ فخر میکرده اند و خرقه ای که شعار 
ایشانست بسند متصل باعتقاد خود بان حضرت می رسانند و از جمله علوم 
علم نحو و علم صرف است و همه کس میداند که اختراع این علم او کرده 
و ابو الاسود دوّلی استاد این علم بتعلیم او تدوین این علم کرده است و 
اه فاعم ان اسان فومودی اد ازصعاه اسفت که استام کلام 
اسم و فعل و حرفست و کلمه منقسم میشود بمعرفه و نکره و اعراب 
منحصر است در رفع و نصب و جر و جزم و فاعل مرفوع است 


و مفعول منصوب است و مضاف الیه مجرور است و همین قوانین نزدیک 
انتفت که فحیه پاش ار ملاحفاه فصایل شفای ب حصا هن اساو 
نمائّی میدانی که رایت ت جلالش در رفعت بعجا رسیده و مشارق همتش از 
کدام مشرق دمیده اما شجاعتش شجاعت گذشتگان را از یاد مردم برده و 
نام آیندگان را بر زبان ها فسرده مقاماتش در حروب مشهور و حروبش تا 
قیامت معروف و مذکور است اوست شجاعی که هر گز نگریخته و از هیچ 
لشکر نترسیده و هرگز خصمی برابرش نیامده که از او نجات یافته باشد و 
هرگز ضربتی نزده که احتیاج بضربت دیگر باشد شجاعی را که او میکشت 
قومش افتخار میکردند باینکه کشته اوست چنانکه بعد از آنکه آن حضرت 
عمرو بن عبد ود را کشت خواهر عمرو در 
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مرثیه او شعری چند گفته که مضمونش این است که اگر کشنده عمرو 
دیگری میبود تا زنده بودم بر او میگریستم اما چون قاتلش یگانه ایست در 
نیست و پدرش پادشاه مکه بود و شجاعی که لحظه ای در برابرش ایستاده 
هميشه بأآن افتخار مینمود روزی معاویه بدبخت بر تخت خوابیده بود بیدار 
شد دید عید الم پسر زییر در برابرش ایستاده عم لاه از روی مزاح باو 
او شعاست بت کب ی رخاف می سای کون ار 
اگر راست میگفتی تو را و پدر تو را بدست چپ 


خود کشته بود دست راستش بیکار مانده طلب دیگری مینمود مجملا اينکه 
هر شجاعی که در مشرق و مغرب بوده او را مسلم میدارند و بنام او مثل 
میزنند و اما قوت و زورش ضرب المثلست در همه آفاق و هیچ کس بقوت 
او نبوده باتفاق در خیبر را به یک دست از جا کند و چندین کس نتوانستند 
کرک دهد و شک عطیی را ایس عاهی بر کرفت الیو ار 
تحریکش عاجز بودند اما سخاوت وجودش از ان مشهورتر است که باید 
0 روزه میگرفت و شبها بگرسنگی میگذرانید و قوت خود را 
گران میداد و سوره هل اتی باین سبب نازل .شده و آیه کریمه الذین 
بنفقون مد تالایل و اهاز ی ۱ و علانية در شأن او آمد و مرویست که 
ترا بخلشانی. اب موم جدست خوی ات شید ار قدر که دست حق 
پرستش مجروح میشد و اجرتش را تصدق میکرد و خود از گرسنگی سنگ 
بر شکم مییست و گفته اند که آن حضرت اسخای ناس بود و در سخاوت 
وجود بحدی بود که خدا خواسته و پسندیده و هرگز تفتانل. تط نکفته یخن 
آنکه منافقی از خدمت آن حضرت رو گردان شده بود بنزد معاویه رفت که 
دشمن ترین مردم نسبت بآن حضرت بود و نهایت سعی در تهمت و عیب و 
منقصت او مینمود گفت از پیش بخیل ترین مردم آمده ام معاویه گفت وای 
پوت آورا محیل مکی و حال اعماگرساه ای ارطا وهای از کاه 
داشته باشد طلا را پیشتر بتصدق میدهد تا هیچ از ان نماند اوست که خانه 
های اقوال را 


تصدق میکند ۳ آنکه جاروب نموده و بر جایش نماز میگذارد اوست که 
بمالهای دنیا خطاب میکرد و میگفت دیگری را فریب دهید که من شما را 
ای اه ار رو ندارد و با اینکه تمام دنیا در تصرفش بود 
چون از دنیا رفت هیچ میراث نگذاشت و اما حلم و عفو حلیم- ترین و 
عفوکننده ترین مردم بود از کسی که با او بدی مینمود و صحت این معلوم 
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آنچه کرد باعدا عدو خود مروان بن الحکم و عبد اللّه بن الزبیر و سعید بن 
لاس هرک لور ان ما یا ار ها اه 
ندید قمع رآس‌ها کرفن فان نید ولا مین تمووسا ایک ها للم 
زبیر در میان مردم او را دشنام میداد و بلفظ لثیم و احمق نام میبرد وقتی 
که او را اسپر کرد او را سر داد و گفت برو تا تو را نبینم و بیش از این 
نگفت و از آنچه عايشه باو کرذ خون بر او ظفر یافت تهایت. شفقت :و 
0 واه و کر ۱۹۳۱۵۹۵۵ 9 
لعن کردند جون بر ایشان ظفر یافت شمشیر از ایشان برداشت وانان 
داد و اموال و اولادشان را نگذاشت غارت کنند آنچه در جنگ صفین با 
تایه رای اول تشک اسراب راک وت ان خر رآ 
منع کردند بعد از آن حضرت از را از تصرف ایشان گرفت و ایشان را 
بصحرای بی آبی راند اصحاب گفتند تو هم آب را 


از ایشان منع نما تا از تشنگی هلاک شوند و حاجت بجنگ نباشد فرمود نه و 
الله انچه ایشان کردند من نمیکنم و شمشیر تیز مغنی است از این و 
فرفود طرفی, از ات 0 ات بردارنده اما جهاددو راح "۳ 
معلوم است دوست و دشمن را که او سید مجاهدینست بلکه جهاد 
مخصوص اوست و هیچ کس دیگر را بسوی او جهاد نیست و در اين باب 
اما فصاحت او امام فصحا و سید بلغاء و استاد خطباست بلفاء کلام او را 
دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق گفته اند کسی از خدمت حضرت نزد 
معاویه رفت و گفت از پیش عاجزترین مردم در کلام آمده ام گفت وای بر 

تو او را عاجز میگوئی و الله که راه فصاحت و بلاغت را بر قریش کسی 
1 و قانون سخنوری را سوای او کسی تعلیم ننموده و اما 
حسن خلق و شکفته روئی او ضرب المثل است تا حدی که اعدایش او را 
باین عیب کردند و عمرو بن عاص گفت او بسیار دعا به و خوش طبعی 
میکند و عمرو این را از قول عمر برداشته که او برای عذر اینکه خلافت را 
وی ی ی و و ی 
در وصف او گفتند در میان ما که بود مثل یکی از ما بود بهر جانب که- می 
۱ ۱ ۱ ان ی 09۱۳ 
و با این حال از او میترسیدیم مانند اسیر 


دست بسته که کسی با شمشیر برهنه بر سرش ایستاده باشد و خواهد 
گردنش را بزند روزی معاویه پقیس بن سعد میگفت خدا رحمت کند ابو 
الحسن را که بسیار خندان و شگفته و خوش طبع بود قیس گفت بلی چنین 
 ۱ 0  ۱‏ تع ۳7 
طبع بود ای معاویه تو بظاهر چنین نمودی که مدح او میکنی اما قصد ذمش 
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کرونو الله که اهنا ان ششک ماختدانی هن از همه کش من نود 
دارند و ان تا امروز از او در میان دوستان و اولیاء او مانده است و همچنین 
درشتی و ناخوشی و بدخوئی در میان مخالفان او مانده است و اما زهد در 
دنیا او سید زهاد بود و همه زهاد روی اخلاص باو دارند هرگز طعامی سیر 
نخورد و ماکول و ملبوس او از همه کس درشت تر بود نان ریزه های 
خشک را میخورد و سر انبان نان را مهر میکرد که مبادا فرزندان از روی 
مهربانی زیت یا روغن نان بیا لایند و جامه را پینه میکرد گاه بپاره پوسنی و 
گاه بلیف خرمائی و پیراهنش کرباس بسیار درشت تقد آکر انش درا 
بود میبرید و نمیدوخت و رشته رشته بر سر دستش میریخت تا وقتی که 
تمام شود و کم بود که نان را با خورش ضم کند و اگر گاهی میکرد نمک یا 
سرکه بود و اگر ترقی میکرد سبزی بود و ار از اینهم ترقی 


میکرد شیر شتر بود گوشت نمیخورد مگر گاهی و میگفت شکم خود را 
مقبره حیوانات مکنید و با اين حال قوت و زورش از همه بیشتر بود- از 
همه بلاد اسلام سوای شام که در دست معاویه بود اموال پیش او می امد 
و همه را بر مردم قسمت میکرد و اما عبادت اعبد ناس بود و نمازش از 
همه کس بیشتر بود و روزه اش از همه کس فزونتر مردم از ان حضرت 
نماز شب و اقامه نوافل را آموختند و شمع یقین در راه دین از مشعل او 
افروختند چه توان گفت در عبادت کسی که یک شمه از آن اینست که در 
لیله الهریر در صفین بین الصفین نطعی برایش گسترانیده بودند و بر آن 
نماز میکرد و نز تیر از راست و چپ او میگذشت و در پیش او بزمین می آمد 
و هیچ پروا نمیکرد تا از ورد خود فارخ شد و پیشانی نورانيش از طول 
سجود مانند پای شتر پینه کرده بود و اگر مناجات و دعوتش را تامل کنی و 
از آن تعظیم و اجلال الهی که در آنها کرده و تواضع و تذلل و خضوع که 
نموده ملاحظه نمائی میتوانی دانست که چه مقدار اخلاص داشته و از کدام 
دل بیرون آمده و بر کدام زبان جاری گردیده- از علی بن الحسین علیه 
السّلام که عبادتش بنهایت رسیده بود پرسیدند که عبادت تو با عبادت جدت 
چونست گفت چنانکه عبادت جدم با عبادت حضرت رسالت بود و اما قرائت 

۱ 0 و ۳ ۱9 
رسول صلی الله علیه و اله 


و سلم تمام قرآن را غیر او کسی نمیدانست و در حفظ نداشت و بعد از 
آن حضرت اول کسی که قرآن را جمع کرد و نوشت او بود و اگر رجوع 
بکتب قرائت کنی دانی که استادان قرائت همه شاگردان 1 
همه منتهی باو است و همه پناه باو میجویند و اما رای و تدبیر رایش 
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از همه صوابتر و تدبیرش از همه صحیح تر بود و در همه امور هر یک از 
خلفاء و امراء رجوع باو مینمودند عمر را او از هلاک نگه داشت و عثمان را 
مخالفت امر او در اين بلیه گذاشت اگر اطاعت رأی او میکرد جان خود را 
از این ورطه رده رکه وا تیش فتید که مات را رود 
سببش آن بود که موافقت شریعت مینمود و خلاف حکم دین نمیفر مود 
چنانچه خود فرمود اگر نه رعایت تقوی بود من از همه زیرکتر بودمی و 
را تا ی 
شور ند مدش و طاه اشت که کش کی ار امس رات رن 
کند دنیایش بی نظام تر است از کسی که پروای دین نداشته بااشد اما 
سیاست و حکومت در حکم الهی سیاستش بغایت بود و رعایت خویشان 
خود نمینمود تا بدیگران چه رسد و این معلومست از آنچه با برادر خود 
عقیل و امثال او کرد و آنچه بیان نمودیم خصایص بشریست و واضح شد 
که.در همه آنما او بر همه مفدم بودو آمام -ههة. عالم است وخه توان کفت 
اموصت کی گان مرشسان ‏ 


تکذیب بوت و عناد ملت او را دوست میدارند و پادشاهان بلاد کفر 
صورتش را در معبد خود مینگارند و جمعی از ملوک ترک و دیلم و آل تویه 
برای تیمن و تبرک صورت آن حضرت را بر شمشیرهای خود از جهت ظفر 
و نصرت نگاشته و با خود میداشتند و چه گویم در شان مردی که همه کس 
میخواهد که منسوب باو بااشد حنی در مدا نی و جوانمردی که مردان 
عالم او را سید و بزرگ خود میدانند و خود را منسوب باو میگردانند تا حدی 
که ور روز احد از آسمان در شأن او در حضور حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم شنیدند که ملائکه ملاء اعلی میگفتند لا فتی الا علی لا 
اک اه 
را سید بطحا و شیخ قریش و رئیس مکه گفته اند کم است فقیری که با 
پریشانی بزرگ باشد و ابو طالب با کمال فقر بزرگ بود و او متکفل حفظ 
ها ی اوان صفغر تا 
ایام کبر و آن حضرت را از ز کفار و مشرکان محافظت و حمایت مینمود تا او 
در حیات بود آن حضرت از وطن خود محتاج بهجرت و اختیار غربت نشد و 
بعد از رفتن او از دنیا حقتعالی امر فرمود که از مکه بیرون رو که دیگر تو 
را در اینجا ناصر و پیاری نمانده و ان حضرت با پدری باین رفعت شان پسر 
عمش خاتم النبیین و سید الاولین و الأخرین و برادرش جعفر طیار 


با منک اخا هروه اش سم الساععالهان هسانش شتا شاب 
اهل الجنان پدرانش پدران رسول اللّه و مادرانش مادران خیر خلق اللّه 


گوشت و خونش بگوشت و خون او مقرون و نور روحش بانوار او متصل و 
ی با اه ام اهنت ی ادها اه ور 
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صلیه یی اااه و ابو طالب از هم جدا شدند و دو سید عالم بهم رسیدند 
۱ 
هدایت سبقت نموده و بخدا ایمان آورده وقتی که همه کس مشغول 
عبادت احجار بودند و هیچ کس بر او در توحید الهی سبقت نداشته مگر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رایت سبقت در عالم افراشته 
اکثر اهل حدیث بر آنند که او از همه کس پیشتر متابعت پیغمبر کرده و باو 
ایمان آورده و خلاف این نگفته مگر اندکی و شک در این ننموده مگر دو 
و ی ی 
احادیث نماید آنجه. کفته شد یقین او رد و آنچه ما در این ِ ذکر 
نمودیم اندکی است از فضایل آن حضرت و اگر شرح متاقب او بتفصیل 
ی سرا نود ۵ کر اجه علمای ما اصقغاف ات2 زا دک کروه 
اند ما از کلام او ایراد نمودیم که بر مخالفان 


حجت تواند شد و ثابت ترین مناقب آنست که دشمنان بآن شهادت دهند 
زیرا که این گمراه با اين اهتمام که در ذکر مناقب آن ولی خدا مینماید باز 
آنٍ منافق جاهلی چند را ؛ بر او در 9 صعدم میداند و عداوتی از این 
ای رف مکی در ود ی و 
جهالت گذاشت و ترک دنیا کرد و با آنکه خود نقل کرده است شکایتها را که 
حضرت از ایشان میکرد و مکرر میفرمود که غصب حق من کردند و قطع 
رحم من کردند اگر خود بایشان گذاشته بود و خلافت ایشان بحق بور چرا 
چنین بزرگواری عاق بر ائمه خود ميشد و این افتراها در حق ایشان میگفت 
دنیویست پا حطام دنیای خانیت ات که نی ,شنت از آن بردارد هگ 

که اهلیت آن ندارد واگذارد پس بر هر عاقلی مانند آفتاب روشن و واضح 
است که هرگاه کسی با این جهات و مناقب و کمالات در میان امت باشد و 
دیگری بهره ای از اين جهات نداشته باشد خلافت را متصرف شود اگر خدا 
و رسول او را خلیفه کرده اند نهایت قباحت دارد که خلافت را بچنین کسی 
تفویض نمایند و مرد با ار کمالات را رعیت او گردانند که باید اطاعت او 
بکند و اگر مردم کرده اند معلوم است که بنای کار را بر بیعت جاهلیت 
گذاشته اند و از روی تعصب و عناد دست از خلیفه حق 


برداشته اند و اعانت امام خود در اخذ حق خود نکرده اند تا مخالفان و 
کردند و اطاعت عجل و سامری نمودند 
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فصل هفتم [نصوص صریح در امامت ایشان و تجاهل مخالفان ] 


در بیان قلیلی از اخبار که مخالفان در کتب معتبره ایراد نموده اند و اکثر 
نص صریح است در امامت و ایشان تغافل و تجاهل از انها نموده اند و 
چون ذکر همه مناسب این رساله نیست از بسیار باندکی اکتفا مینمائیم. 
تعلبی که از مشاهیر مفسران عامه است روای بت کرده است از ابو العمراء 
شادم حضرت سول ضلی اللم»علیهو آلهی شلم که حضرت قرهود در شیب 
معراج دیدم که , بر ساق عرش نوشته بود: : «لا اله الا اللت مخمد رفهل اللّه 
ایدته بعلي و یصرنه به» و ایضا از جابر روایت ت کرده است که حضرت 
رس ی اه ما با ای ام رز 
درختهای مختلفند و من و تو از یک درختیم و صاحب مشاه از احمد پن 
حنبل روایت بت کشوم ات که رت سس سای الات ص و اف هسام 
گفت يا علی در تو مثلی و شباهتی از عیسی علیه السْلام هست بهود او را 
دشمن داشتند بحدی که مادرش را بهتان زدند و نصاری او را دوست 
داشتند ها انکة مر لش برای اه اتبات کردند کم اه راضی بان شود بانکه آو. زا 
خدا و پسر خدا خواندند پس حضرت امیر علیه السلام فرمود که دو مرد در 
حق من هلای میشوند دوستیکه افراط میکند در دوستی من و دشمنی 


که یر رشن فان ینمی یضار یار ام امه رات کروهااشست که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم فزمود که هر که علي را دشنام 
دهد مرا دشنام داده است و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گفته است 
ار رت ای علبه السلاسس ماه معا خر بر اند و خواهه که فسارل و 
مافی ی و مار بان مرت ماع که حرابای عطا روم است راو 
را مخصوص بآن گردانیده و جمیع فصحای عرب او را مساعدت و معاونت 
کنند نتوانند رسید بعشری از آنچه رسول صادق الوعد در شأن او گفته 
است و مراد من اخبار مشهوره نیست که امامیه بر امامت او استدلال 
میکنند مانند خبر غدیر و منزلت و قصه برائت و خبر راز گفتن و قصه خیبر 
و خبر تبلیغ رسالت در هنگامی که عشیره خود را در مکه جمع کرد و گفت 
هر که اول بمن ایمان آاورد وصی و خلیفه منست و اول علی علیه السلام 
اتماق ورد ال اما از اخبار مشووره بلکه‌راد عنم اسان اضهر یه 
است که اثمه و پیشوایان حدیث در شان او روایت ت کرده اند و اندکی از 
یار وتقلای از آنها را در ی فگری روایت کر آنموش اتکی از اما 
زا تقل متکنم کم زوایت کرته اند انما را علهای خدیت: دنحق ان حصریت 
که متهم نیستند که شیعه باشند و اکثر ایشان بعضی از صحایه را بر او 
یگو دود ول دنو اتتو کون یت ی 


بیست و چهار حدیث روایت ت کرده اند و ما در این رساله بعضی را ایراد 
و 


اول آنتتنیت که حافظ ابو نعیم در حلیه الاولیاء و احمد بن حنبل در مسند 
روایت کرده اند 
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ساخته است بزینتی که زینت نکرده است بندگان را بزینتی که محبوب تر 
باشد بسوی او از آن و آن زینت ابرار و نیکوکاران است نزد خدا و آن زهد 
در دنیا است گردانیده است ترا که چیزی از دنیا کم نمیکنی و دنیا چیزی از 
تو کم نمیکند و بخشیده است بتو محبت مساکین را پس گردانیده است تو 
را که راضی هستی که آنها اتباع تو باشند و آنها راضیند که تو امام ایشان 
باشی و ابن حنبل این را زیاد کرده است پس خوشا حال کسی که تو را 
دوست دارد و تصدیق تو کند و وای بر کسی که تو را دشمن دارد و تکذیب 
تو کند 

دویم از مسند احمد حدیث ثقیف را که سابقا مذکور شد روایت کرده است 
که حضرت رسول (ص) بگروه هت کفنت مسلمان میشوید پا میفر ستم 
مردی را که از منست پا گفت عدیل نفس منست و ارزوی عمر را نقل 
کرده است چنانکه گذشت و گفته است باز احمد در کتاب فضایل علی نقل 
کرده است که مردی را می فرستم که بمنزله جان منست ابو ذر گفت من 
در اين حالت در حجره خود بودم دیدم که عمر امد و دست بر پشت من 
گذاشت که برودت کف او را یافتم و از من پرسید که کرا گمان 


داری که اراده کرده گفتم تو را نمیخواهد آن را میخواهد که نعل او را پینه 


سیم حافظ ابو نعیم در حلیه از ابو هریره روایت ت کرده است که حضرت 
رسول (ص) گفت بدرستی که خدا عهد کرد در باب علی علیه السلام 
بسوی من عهدی من گفتم پروردگارا بیان کن ابن را برای من گفت بشنوید 

بدرستی که علی علیه السلام علامت راه هدایت است و امام اولیاء منست 
و نور کسی است که اطاعت من کند و لو ست کلمه ای که لازم گردانیده 
ام متقیان را اشاره است بان حننضه و مهد کلِمهة التَفُوی هر که او را 
دوست دارد مرا دوست داشته و هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده 
است پس بشارت ده او را باین پس گفتم پروردگارا من او را بشارت دادم 
گفت من بنده خدایم و در قبضه قدرت اویم اگر مرا" عذاب کند بگناهان 
نت۵ هی سم نکروم ات سس هر وا کر تمام. کند. انحة-هرا بان فده 
داد امس اور ای اس اک بکند سن رت رو و 
گفت من دعا کردم از برای او و گفتم خداوندا جلا بده دلش را و بهای او را 
ایمان بخود گردان خدا فرمود کردم اما او را مخصوص گردانیده ام ببلیه و 
امتحانی که احدی از دوستان خود را بآن امتحان نکرده ام گفتم پروردگارا 
او برادر من و مصاحب منست فرمود که در علم من گذشته است که او 
مبتلا و ممتحن است و مردم را بآن امتحان خواهم کرد و ایضا حافظ ابو 
نعیم بسند دیگر از انس روایت کرده است 


که 
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حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بدرستی که پروردگار 
عالمیان عهد کرده است بسوی من در حق علی که او رایت و علامت 
هدایت است و منار ایمانست و پیشوای دوستان منست و تور جمیع 
و ی ی 
علی خواهد بود کلیدهای خزینه های رحمت پروردگار من 


چهارم روایت کرده است احمد بن حنبل در مسند و احمد بیهقی در صحیح 
خود از رسول خدا (ص) که هر که خواهد نظر کند بسوی نوح ع در عزم او 
و بسوی ابراهیم علیه السّلام در حلم او و بسوی موسی ع در زیرکی او و 
بسوی عیسی ع در زهد او پس نظر کند بسوی علی علیه السْلام مولف 
وف دار اه دا رای سای ی مر صال ام 
باین نحو روایت کرده است هر که خواهد نظر کند بسوی آدم ع در علم او 
و بسوی نوح ع در تقوای او و بسوی ابراهیم ع در خلت او و بسوی موسی 
ع رد هیبت او و بسوی عیسی ع در عبادت او نظر کند بسوی علی بن آبی 
طالب عم ال ام سا انیم کته ات اهر حدم ات 
میکند بر آنکه علی علیه السْلام مساوی آن پیفمبرانست در آن صفات و 
شک تست کف ها افضالن ان ابو کی نووه اند فا ار ساین تایه و مسا 
افضل افضل است پس علی باید افضل از ایشان باشد. 


پنجم حافظ ابو نعیم در حلیه و آبن حنبل در مسند از حضرت رسول روایت 
کرده اند که هر که 


دوست دارد که زندگی کند بروش زندگانی من و بمیرد بروش مردن من و 
چنگ زند در شاخی از یاقوت سرخ که خدا آن را بدست قدرت خود خلق 
کننه. اشت: بانکه: کفت. باتش ان هم: بهم: رشنند» بسن باید. که متمسی تور 
ی له اسلا 


ششم از مسند احمد روایت ت کرده است که حضرت رسول (ص) در پسین 
روز عرفه بیرون آمد و فرمود بدرستی که حقتعالی مباهات کرد با ملائکه 


بهمه شما عموما و گناهان همه را آمرزید و مباهات کرد بعلی بخصوص و 


گناهان او را هت بان مر نات موه یم و رعایت خویشی خود را نمیکنم 
بدرستی که سعادتمند و کل سعادتمند و حق سعادتمند کسی است که علی 


را دوست دارد در حیات او و بعد از موت او. 


هفتم حدیث احمد بن حنبل, است که در کتاب فضائل و مسند روایت ت کرده 
اش که وا را 
که در قیامت میطلبند منم پس می ایستم در جانب راست عرش در سایه 
الهی پس حله بمن میپوشانند پس پیغمبران را یکی بعد از دیگری میطلبند 
دار ات ات کر ایا ها باشا ات ات 
بن آبی طالب را میطلبند 
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برای قرابتی که با من دارد منزلتی که نزد من دارد و میدهند بدست او علم 
مرا که آن لوای حمد است و هر که بعد از او است همه در زیر آن علمند 
من و میان ابراهیم خلیل پس حله ای بر تو 


مییوشانند پس منادی از عرش ندا میکند که نیکو پدریست پدر تو ابراهیم و 

نیکو برادریست برادر تو علی علیه السلام بشارت باد تو را که ۳ 
میخوانند هرگاه مرا میخورانند و تو را خلعت میپوشانند هرگاه مرا خلعت 
میپوشانند و بتو عطا میکنند هر‌گاه بمن عطا میکنند. 


هشتم حافظ ابو نعیم در حلیه روایت ت کرده است از انس بن مالک که 
سور ی ای لها که ای ور سس کت ا تاه 
وضوی من حاضر کن پس چون حاضر کردم برخاست و وضو ساخت و دو 
رکعت نماز بجا اورد پس فرمود اول کسی که بر تو داخل ميشود از اين در 
امام متقیان و سرور مسلمانان و یعسوب مومنان یعنی پادشاه ایشان و 
خاتم اوصیا و کشاننده رو سفیدان و دست و پا سفیدانست بسوی بهشت 
اک | افزا مردی از اضان کردان دای ود را 
پنهان کردم پس علی علیه السّلام آمد حضرت رسول صلی ال علیه و آله 
و سلم فرمود کی آمد گفتم علی (ع) پس برخاست بسوی او شاد و خندان 
و دست در گردن او کرد و عرق رویش را پاک میکرد علی (ع) گفت یا 
رسول اللّه امروز میبینم که نسبت بمن کاری میکنی که پیشتر نمیکردی 
خصرت قوف جرا تم وال انکم مار حانت من رصالت مرا اه 
خواهی رسانید و صدای ۳ بایشان ِِ شنوانید و بیان خواهی کرد از 
برای ایشان انچه در آن اختلاف کنند بعد از من. 


۳ ت کرده است در حلیه از عايشه که حضرت رسول 
صلی ال ارم 


و آله و سلّم فرموده بطلبید از برای من سید عرب را که او علی است من 

مگر تو سید عرب نیستی گفت من سید جمیع فرزندان آدم و علی 
سید عرب است چون علی علیه السّلام آمد انصار را طلبید و گفت ای 
کر ای ای ات کم ها راکرس و 
هرگز گمراه نشوید گفتند بلی یا رسول الله گفت او علی است پس او را 
و 
علیه السشلام مرا آمر کرد از جانب خدا به آنچه گفتم بشما. 


دهم ایضا حافظ در حلیه روایت کرده است که روزی علی علیه السّلام آمد 
و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود مرحبا ای سید موّمنان و 
اخای‌مقیان کته هی له السلام گم است کر اند آین. عفت. کت 
حمد میکنم خدا را بر آنچه بمن داده است و سوال میکنم از او که توفیق 
کاهد ضر ار کش کی کم اراس آ سس عطا کرم‌است فاد کنو کر ار 
تفت آاه کرد آمدت: 


پازدهم ایضا در حلیه رواء یت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود که هر که خواهد زندگانی کند بروش زندگانی من و بمیرد 
بروش مردن من و ساکن شود در جنت عدن که پروردگار من او را کشته 
است پس باید موالات کند با علی بعد از من و دوستی کند با دوست او و 
پیروی کند امامان بعد از مرا بدرستی که ایشان عترت منند و از طینت 


من خلق شده اند و فهم و علم مرا بایشان داده اند پس وای بر آنها که 
تکذیت ایشان کته بقد ار من ار امت من و فطع کته یحو آرشان ماه 
مرا خدا شفاعت مرا بایشان نرساند. 


دوازدهم از احمد در مسند و کتاب فضابل و صاحب فردوس الاخبار روایت 
کرده است که حضرت رسول (ص) فرمود که بودیم من و علی نوری نزد 
حقتعالی پیش از انکه ادم را خلق کند بچهارده هزا ر سال پس چون ادم را 
خلق کرد قسمت کرد آن نور را بدو جزء پس یک جزو من بودم و یک جزو 
علی بود و در فردوس الاخبار زیاد کرده است که پس ما منتقل شدیم در 
صلیها :در اه الفطلی مدیم کون رای من توت در ار 
برای علی وصایت. 


سیزدهم احمد در مسند روایت کرده است که حضرت رسول (ص) فرمود 
و خطاب کرد با علی که نظر کردن بر روی تو عبادتست تو سید و سروری 
در دنیا و اخرت هر که تو را دوست دارد مرا دوست داشته و دوست من 
دوست خداست و دشمن تو دشمن منست و دشمن من دشمن خداست 
وای بر کسی که تو را دشمن دارد. 


چهاردهم ایضا احمد در کتاب فضایل روایت کرده است که در شب بدر 
رسول خدا گفت کیست که آبی از برای ما بیاورد مردم همه امتناع کردند 
عم کی ود اش رت شاد تاریی نادور ور ام عصعی و 
فرو رفت بقعر چاه پس حقتعالی وحی کرد بسوي جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل که مهیا شوید برای نصرت و پاری محمد صلی 


اللّه علیه و آله و سلّم و برادرش علی علیه السّلام و لشکرش پس از 
اسمان بزیر امدند با غلفله و صدائی که هر که میشنید میترسید چون بنزد 
چاه رسیدند همه آن ملائکه بر حضرت امیر علیه السْلام سلام کردند برای 
اکرام .و اجلال او و انضا این جدیت را اخفدبسهدیکر زوایت کرده است 
از انس و در آخرش زیاد کرده است که حضرت رسول صلْی ال علیه و 
آله و سلم گفت يا علی در روز قیامت ناقه از ناقه های بهشت را از برای 
تو خواهند آورد و بر آن سوار خواهی شد و زانوی تو با زانوی من و ران تو 
با ران من خواهد بود تا داخل بهشت شویم. 


پانزدهم باز احمد در کتاب فضایل روایت کرده است که رسول خدا خطبه 
خهانه و بر ان شظیم. کفت: آیما الناس وصیت میکنم شما را بمحبت خویش 
من و برادر من و پسر عم من 
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علی علیه السلام بتحقیق که دوست نمیدارد او را مگر مقمنی و دشمن 
نمیدارد او را مگر منافقی و هر که او را دوست دارد بتحقیق که مرا 
دوست داشته و هر که او را دشمن دارد بتحقیق که مرا دشمن داشته و هر 
که مرا دشمن دارد خدا عذاب کند او را باتش شانزدهم باز از کتاب فضائل 
ابن حنبل روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود که خدا در حق علی پنج چیز بمن عطا کرده است که محبوبتر است 
بسوی من از دنیا و هر چه در دنیاست اول انکه او متکای منست در 


پیش خدا تا انکه خدا فارغ شود از حساب خلایق دویم آنکه لوای حمد در 
دست او خواهد بود و ادم و جمیع فرزندانش در زیر ان علم خواهد بود 
سیم انکه در کنار حوض من خواهد ایستاد و هر که را شناسد که از دوستان 
اوست اب خواهد داد از امت من چهارم آنکه او عورت مرا خواهد پوشانید 
و مرا دفن خواهد کرد پنجم انکه بر او نمیترسم که کافر شود بعد از ایمان 
یا زانی شود بعد از احصان هفدهم از حلیه حافظ ابو نعیم روایت کرده 
اشتت که حصرت و و ری الله له .و للم فا عل من بر که 
زیادتی دارم به پیغمبری زیرا پیغمبری بعد از من نیست و تو بر ساير 
صحابه و مردم مخاصمه میکنی و بر ایشان زیادتی داری به هفت چیز و 
احدی از قریش در انها با تو منازعه نمیتواند کرد تو پیش از همه ایمان 
اورده بخدا و پیش از همه وفا کننده بعهد خدا و زیاده از همه قیام نماینده 
تری بامر خدا و قسمت کننده تری میان مردم بسویت و عدالت کننده تری 
از همه در میان رعیت و دانا تری از همه بقضا و حکم در میان خلق و 
مزیت و فضیلت تو نزد خدا از همه بیشتر است هیجدهم از مسند احمد 
روایت ت کرده است که حضرت فاطمه (س) گفت يا رسول خدا که تزویج 
کردی مرا بفقیری که مال ندارد حضرت فرمود ترا تزویج کردم بکسی که 
ان هه 2۱ است و حملش از همه بزرگتر است و عملش از 


اهل زمین و از میان همه شوهر تو را بر گزید. 


نوزدهم ابن ای الحدید از تفسیر تعلبی روایت ت کرده است و در تفسیر 
مذکور بالفعل موجود است که چون سوره آذا جاء نازل شد بعد از برگشتن 
از جنگ حنین بسیار مداومت می نمود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و کمن نخان الاه تفر الله بش کفت با کل اهد ایح خذا 
۱ ان 0 ۱۱ ۱۳70 
بدرستی که هیچ کس از تو سزاوارتر نیست بمقام من برای تقدمی که در 
اسلام بر همه داری و قرابتی که با من داری و داماد منی و نزد تست 
بهترین زنان عالمیان و پیش از این بر من ثابت است نعمتهای 
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ابو طالب و حقوق او در وقتی که قران نازل شد و من حریصم و بسیار 
میخواهیم که رعایت حقوق او در حق اولادش بکنم پس اين ابی الحدید بعد 
از آنکه اين احادیث را نقل کرده است گفته است من این اخبار را در این 
۱ 
حضرت چون میبینند که حضرت امیر علیه السلام از برای تحدث بنعمتهای 
خدا بر خود در خطبه ها فضائل و کمالات خود را ذکر میکند آن حضرت را 
هک 2 ۹ 
اند چنانچه بعمر میگفتند که امارت لشکر و جنگ به علی علیه السلام 
ی 


تون تانت مها میرن از غلی ف اسافه فدیده ای امد مان احاوتف 
را ایراد کردیم تا بدانند که کسی که این منزلت نزد حضرت رسالت داشته 
باشد و آن حضرت در شأن او اینها را گفته باشد اگر بآسمان بالا رود و با 
ملائکه و انبیاء مفاخرت کند سزاوار است و ملامتش نباید کرد با آنکه آن 
حضرت هرگز در گفتار و کردارش اظهار تکبر ننمود و لطف و کرم و خلق و 
تواضعش از همه بیشتر بود تا آنکه دشمنانش او را به دعا و مزاح مذمت 
میکردند و گاهی که این. نوع سخنان از. آن خضرت صاذر میشد از باب 
جوشی بود که سینه پردردش از طلاطم امواج هموم میزد بضرورت اظهار 
مینمود و اه سردی بود که از دل پردرد میکشید و شکایتی بود که از عدم 
مساعدت روزگار مینمود یا شکر نعمتهای الهی بود که باو عطا فرموده بود 
و تنبیهی بود غافلان را که اقرار بفضل او نداشتند و از باب امر بمعروف و 

نهی از منکر بر او واجب بود که قدری از فضائل خود را ظاهر گرداند که 
مردم اعتقاد باطل در حق او : نکنند نکنند و دیگران را در فضیلت بر او تقدیم 
ندهند و حقتعالی : نمی کرده است از اين رو گفته است آ من تهدی الی 
الحه اجه ان سم من لا تهکی [ا أنْ بهدی قما کم کف تَحْکفون تا اینجا 
ترجمه کلام ابن ابی الحدید بود. 


مولف گوید که حقتعالی چشم و گوش و دل مخالفان را میبندد و حق را بر 
زبان ایشان جاری میکند تا حجت شیعه باشد بر ایشان و 


تیار گر پيسنت. که این -مزو.با آن: فضیلت. این اخادبت:را تقل کند هتضندیق 
صحت آنها میکند و قبول میکند که از صد یک این فضائل در حق دیگران 
وارد نشده است و اقرار افضلیت ان حضرت از همه جهات میکند و 
و ی و ی مار ی 
سبیل نهی از منکر اظهار فضل خود و نقص آنها بکند و استشهاد میکند باین 
اه کخضرین ات در انم با وخود اعلم امامت یر اعلم چا تیستت هی 
ذلک آنها را خلیفه میداند و در بیست و پنج سال آن حضرت 


را رعایت آنها میدادند و آنها را نسبت باو امام واجب الاطاعه میداند ان 
هذا لسّی ء عْجابٌ و بدان که احادیثی که در اين فصل و فصول سابقه ایراد 
نمودیم مخالفان نمیتوانند انکار صحت آنها کرد زیرا که آنچه از شش صحیح 
ایشان نقل کرده ایم متفق علیه است و انکار صحت آنها نمیتوانند کرد و 

آنچه از سایر کتب ایشان نقل شده از کتب مشهوره اکابر علماء ۳ 
نقل کرده ایم مانند مسند احمد بن حنبل که مولف ان از ائمه اربعه 
ایشانست که یکی از چهار مذهب ایشان باو منتهی میشود و کتب حافظ ابو 
نعیم است که همه توثیق او کرده اند و کتب او را معتبر میدانند و تفسیر 
میکنند و ساير کتبی که از انها نقل کرده ایم از کتب مشهوره ایشانست و 
اکثر فضل و اعتبار ایشان نزد عامه زیاده از مولفین صحاح ایشانست و 
چون ان شش 


نفر تعصب ایشان زیاده جرا است آنها را معتبر شمرده اند و احادیثی 
که ما بر ایشان حجت میکنیم همه متفق علیه است که علمای ما و ایشان 
همه روایت کرده اند و آنچه آنها در برابر می آورند حدیث موضوعی چند 
اشت که فظلعا فر کسسا ار ار آن تست مار مسر سا اور 
است و کسی که استشمام رایحه از انصاف کرده بااشد میداند که اکثر 
اجاویتی که در این مقام تقل کردهشده وا کاین علعای ایشان کر تیصحت 
آنها کرده اند صریح است در امامت زیرا که امامت در عرف حدیت و قرآن 
صریح است در خلافت و ریاست کبری و کسی که عدیل نفس رسول باشد 
رعیت غیر نمیباشد و حدیث ابتلاء صریح است در امامت و غصب خلافت در 
چندین موضع و کسی که متصف بصفات مشهوره انبیاء پاشد و همه در 
تحت لوای او جاشند و ذرجة اش فبان رسول. خدا ضلی الله علیه و اله. و 
قل ان اس له لام تاد رت هر شعی اس ک ند ماما اه 
بیعت کرده باشند نمیباشد و حدیت وصیت نزد منصف عارف بلفغت و 
مصطلحات اکثر فقرات ان دلالت بر امامت می کند خصوصا امام المتقین 
و سید المسلمین و یعسوب المومنین و خاتم الوصیین زیرا که معلوم است 
که مراد از وصایت نیابت پیغمبر است و ریاست امور امت و هدایت ایشان 
چنانکه وصیت انبیای دیگر این معنی داشته و الا آن حضرت طفلی نداشت 
وی رای اه هو ما موی ور ان وهی کید موف 
اور ار عاهه کهمی نید کم آن ری 


رگد ادها میت مایت حون ای ایآ این سوه اد 
اکتر ضخابه انتقان بتسار تعل کرده است که متضمن وصایت است.و انضا 
آخر حبیث صریح است در امامت زیرا که اداء 19 اخای ری 
هیناه انم ما فا شوت او را بایشان شنوانیدن یعنی آنچه از او 
شنواند باعتبار عصمت یقین دانند که فرموده آن حضرنست ۵ کورا صدای 
او را شنیده اند و ایضا چون بمنزله نفس او و جان او است پس 
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صدای او بمنزله صوت اوست و ایضا بیان حق در اختلاف امت همه کار 
امام است و ثمره امامتست- و در حدیث (نهم) سید و سرور جمیع عرب 
بودن و مجبت او باعث هدایت ابدی گردیدن بالاتر از رتبه امامتست و 
(دهم) صریح است در امامت بجهاتی که مذکور شد (یازدهم) صریح است 
در امامت او و امامت اولاد امجاد او و (دوازدهم) باعتبار وصیت و نهایت 
اختصاص و کرامت ظاهر است در امامت و (هیجدهم) دلالت میکند که 
افضل است از سایر خلق بغیر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم که حجت کامله است بر امامت بتقریری که مکرر مذکور شد و حدیث 
آخر صریحست در آنکه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم خلافت 
برای او تعیین کرده بود و آن حضرت بدون امر خدا کاری نمیکرد و حقتعالی 
ترک خواهش رسولش نمیکرد تا ان حضرت مکرر این امر را از خدا نشنیده 
بود بمردم اظهار نمینمود و سایر اخبار صریح است در جلالت و امتیاز ان 
حضرت و ترجیح غیر بر او 


تفضیل مفضولست و عقلا قبیج است و اگر متعصبی در هر یک از اينها 
مناقشه کند شک نیست که اجتماع اینها همه با هم مورث علم یقینیت 
باستحقاق ان حضرت امامت و خلافت را و کسی که تعصب و عناد دیده 
بصیرت او را کور گردانیده باشد و هدایت نیابد به هیچ حقی در دنیا اذعان 
نخواهد کرد و من لَم بَجْعَل ال له هرا قما له هی نود 


فضل, هشتتم درز بیان فطاعی آن: اعتی که تب خق آن خصرنت: کر وند 


اشاره 


و آنکه آنها قابل خلافت نبودند پس حق منحصر در آن حضرت بود زیرا که 
باجماع حق منحصر بود در ایشان و آن حضرت و هرگاه خلافت آنها باطل 
شد خلافت آن حضرت ثابت میشود و در آن چند مطلب است 


(نطلب اول) ون مظاعن آبه بگر نت 


وان بان اشت فلیلی در این وساله. نا مایم طعن. اول ایک 
رل یا ما مها ات را 
بعظماء صحابه تفویض مینمود و هیچ امری را به ابو بکر تفویض ننمود مگر 
خواندن آیات سوره براعء را بر اهل مکه و چون روانه شد جبرئیل نازل شد 
که از تو باشد پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام رفت و آیات را از 
او یک کر فت وا وسگر را پر کردانتد و آبات راقر مهستم باهل مه خواندم 
و معلوم است که حضرت رسول امری را بدون وحی الهی نمیکرد ِ 
الکهحتتعالی امز کرو کسبه ایو بکر بدهد وا بفد از آن آز او نید کی 
در آن ظاهر نیست بغیر آنکه معلوم شود که او اهل بیت امارت و خلافت 
دار ۵ نک عضی از مفضان محاافتن قل کرده اند که یه کر از امارت 
حاج معزول نشد و همراه بود در اکثر روایات معنبره ایشان بیست و 
خلافش در روایات ایشان 


هست اگر چه فایده ای از برای ایشان ندارد و آنکه جمعی دیگر گفته اند 
که عادت: عرير آن ود کم بزر ن آشتان: غشدی. که یرد مبایست: ان غهه 


بی اصل و در کتابی از ز کتب معتبره قدمای ایشان موجود نیست و ابن ابی 
الحدید نیز اعتراف کرده است که این از عادات عرب معروف نیست و این 
تاولیشت. که فتعضبان ابو بکر اختراع کردم انذ ی ایضا اکر عادتمعروف 
مقرری بود بایست بر حضرت رسول مخفی نباشد و در اول آبو بکر را 
نفرستد و اگر بر آن حضرت مخفی بود بایست بر آبو بکر و عمر و سایر 
صحابه که عادات جاهلیت را میدانستند مخفی نباشد و ایشان آن حضرت 
را متنبه سازند که فرستادن آبو بکر مخالف قاعده است ایضا اگر سبب این 
وقبا سنسته وق کف هر یکی ایو سر و ی صات: این در را 
بفرماید و در هیچ روایتی مذکور نیست که حضرت این عذر را فرموده 
باشد بلکه عذری که در روایات مذکور است اینست که فرمود جبرئیل علیه 
السلام نازل شد و گفت ادا نمیکند از جانب تو مگر کسی که از تو باشد و 
از همه غریبتر آنست که نیابت پیشنمازی را که ثابت نیست که بگفته 
رسول باشد بلکه خلافش معلومست و باعتقاد ایشان هر فاجری امامت 
نماز میتواند کرد دلیل خلافت آبو بکر میکنند و عزل آبو بکر و دادن آیات را 
تامیر الم‌متتن تام خها قفا حصیات ار مد اند 

طعن دویم انکه حضرت رسول اسامه بن زید را سردار لشکر کرد و جمعی 
از صحابه را در تحت حکم او داخل کرد و تاکید کرد که متوجه جنگ روم 
شوند و ابو بکر و عمر از جمله مامورین بودند و حضرت لعنت کرد بر 
کی کات ساند از شک اسامفه اسان اد 


کردند برای غصب خلافت و مستحق لعن شدند و بقراین احوال معلوم بود 
که غرض آن حضرت از بعش اسامه و باکند پر سرعت حروج ایشان 
ان بود که مدینه از منافقان خالی گردد و خلافت بر وصی خود او قرار گیرد 
واین»قضافیق بصریفنعددو دی تواریج و شین و دنب مختیره ایشان مد کور 
است جانچه این ای العدند از کتاب احمد ین عید العزیر خوهری ووایت 
کرده ای از عبد الله بن عبد الرحمن که رسول خدا در مرض موت خود 
امیر کرد اسامه را بر لشکری که در آن اکثر مهاجرین و انصار داخل بودند 
و از جمله آنها آیو بکر و عمر و عبیده بن جراج و عبد الرحمن بن عوف و 
طلحه و زبیر بود امر کرد او را که غارت برد بر موته بهمان موضع که 
پدرش در آنجا شهید شده بود ۳ در وادی فلسطین و تغافل مینمود 
اسامه و لشکرش و حضرت گاه مرضش شدید ميشد و گاه سبک میشد و 
در همه حال تأکید میفر مود در روانه شدن لشکر تا آنکه اسامه گفت پدر و 
مادرم فدای تو باد رخصت 


وا و 
برو با ی با رسول اللّه اگر بیرون روم و تو را باين حال 
بگذارم دلم از برای تو مجروح خواهد بود فرمود برو با نصرت و عافیت 
گفت يا رسول الله کراهت دارم از آنکه بروم و احوال تو را از مترددین 
بپرسم حضرت فرمود برو اطاعت من بکن پس مرض 


بر حضرت غالب شد پس اسامه برخاست که متوجه بیرون رفتن شود چون 
حضرت بهوش آمد خبر اسامه و لشکر او را پرسید گفتند تهیه رفتن می کند 
با کی رم که کر مها سین توا ات ند سس را که 
از او تخلف کند و با او بیرون نرود و مکرر این را میفرمود پس اسامه علم 
را بر سر خود بلند کرد و روانه شد و صحابه در پیش او میرفتند تا انکه در 
جرف که بیرون مدینه است فرود امد و با او بودند ابو بکر و عمر و اکثر 
مهاجرین و روسا و سرکرده های انصار تا آنکه ام _ایمن کسی را فرستاد 
فد ناه کی با ی کم‌خ اس رصان الم هو لس سور 
کار رفتن است اسامه چون این خبر شنید همان ساعت برخاست و علم را 
برداشت و داخل مدینه شد و علم را بر در خانه حضرت نصب کرد و 
حصت مان مات عفالمق ارسال یی ار من از هرود 


و واقدی و بلاذری و محمد بن اسحاق و زهری و هلال بن عامر و اکثر 
مورخین و محدئین عامه گفته اند که آبو بکر و عمر داخل لشکر اسامه 
بودند و نقل کرده ان که جون آنهسکر خبر خلافت: خود را برای اسامه 
فرستاد اسامه گفت من و لشکری که با منند تو را ولی نکرده اند و حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا بر شما امیر کرد و عزل نکرد و 

شما را بر من امیر نکرد تا از دنیا 


رفت و تو و مصاحبت عمر بی رخصت من برگشتند و امری بر حضرت 
ی و شما را میشناخت 
مرا بر شما امیر کرد و ٌ شما را بر من امیر نکرد ۳[ 
کلم کنو[ ار ۳ ۷ ۳ 
فراعت ارض ار هرد که حخری رسول سلی له وه و ال 
و سلم مرا بر او امیر کرد او مرا عزل کرده و دعوای امارت بر من میکند و 
محمد شهرستانی در کتاب ملل و نحل گفته است در بیان اختلاف ها که در 
میان صحابه شد در مرض ان حضرت ان بود که حضرت رسول (ص) 
او انامه چسی سفن کت واحت اس بر سا کم ال ام ان 
حضرت بکنیم و اسامه بامر آن حضرت از مدینه بیرون رفته است و بعضی 
گفتند مرض آن حضرت صعب شده و دل ما تاب نمیاآورد که آن حضرت را 
دز این جال نخدادیم تن ی امیکنيم با تیم کهآ آن رت 


و اش خر 5 


بکجا منتهی میشود و در هر یک از این ابواب احادیث بسیار از کتب 
مخالفان در بحار الانوار ایراد نموده ام پس اين اوه از سه جهت دلیلست 
بو بطلان خلافت آنسه غعاصب خلافت اول آنکه حضرت رسالت پناه رت 


ار 
از در عت» کت و آماات 


او بودند تا آن حضرت از دنیا رحلت نمودند پس هرگاه ایشان رعیت و 
که خلیفه باشد او اطاعت او را بکند پس ایشان نیز خلیفه نباشند بلکه 
واجب بود که اطاعت خلیفه دیگر بکنند دوم آنکه از جیلنل اساچه تخلف 
نمودند و هر که از جیش اسامه تخلف نمود بقول پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله و سلم ملعونست و ملعون بودن با خلافت جمع نمیشود سیم آنکه 
ایشان تولی و اعتراض از امر آن حضرت کردند و هر که چنین کند مهن 
نیست بگفته حقتعالی و یَقولْون متا باللْه بالرسُول و أطفْنا تم یتولی 
فریق مهم من بعد ذلک ای ی اما او 
رسول آوردیم و اطاعت آیشان کردیم و با وجود اين فرقه از ایشان رو 
میگردانند و اطاعت نمیکنند بعد از این و این جماعت موّمن نیستند. 


طعن سیم در بیان جوری که او با عمر و ساير منافقان بر اهل بیت عصمت 
و طهارت نمودند در عصب خلافت اول مختصری از روایات شیعه که از 
اهل بیت طهارت و رسالت و ثقات و متدینین صحابه منقولست نقل 
۷ ان اجراء آن‌تزواباتن کم.ور کنب معتتره 
مخالفین مد کور و فشهور اشت بر طتق ان ایزاد مینفایم: تا معلوم شود که 
اخهاع و" بیعتی. که:محالفان .بان متمسک: شدم اند در خلافت آن. متاففین 
دلیل کفر ایشان است نه خلافت ایشان: شیخ طبرسی در احتجاج باسانید 
صحیحه روا یت کرده است موافق روایات متواتره ای که که در 


سایر کتب شیعه مذکور است که چون مرض حضرت رسول شدید شد 
اتضار زا طلییده ۵ تکبه کرو یه اهاز عا نمرون هدن که داد 
بر ستونی از ستون های مسجد و خطبه ای خواند و وصیت در باب اهل 
بیت خود کرد و فرمود که هیچ پیغمبری از دنیا نرفته است مگر آنکه خلیفه 
در میان امت خود گذاشته است و من در میان شما دو امر بزرگ میگذارم 
کتاب خدا و اهل بیت من هر که ایشان را ضایع کند خدا او را ضایع کند پس 
در حق انصار وصیت نمود که رعایت ایشان بکنید و بعد از .ان اسامه را 
طلبید و مبالغه نمود در باب بیرون بردن لشکر چنانچه سابقا مذکور شد 
پس حضرت داخل خانه شد و اسامه لشکر خود را بیرون برد و در یک 
فرسخی مدینه نزول کرد و اول کسی که مسارعت کرد در رفتن ابو بکر و 
عمر و ابو عبیده جراح بودند و در میان لشکر فرود امدند 


و مرض حضرت رسول شدید شد و سعد بن عباده نیز بیمار شد و چون 
چاشت روز دوشنبه شد حضرت سید انبیاء بعالم بقا رحلت مود و دو روز 
از بیرون رفتن لشکر نگذشته بود چون این خبر وحشت اثر بعسکر رسید 
کثر بمدینه برگشتند و مدینه بهم بر آمد پس آبو بکر بر ناقه ای سوار بود و 
بر در مسجد امد و فریاد کرد که ایها الناس چرا چنین مضطرب شده اید 
ی ام فا ی نمرده است 


پس این آیه را خواند و 


تنل ی 


ما مَحمد رشول قَد خلت من له سل یعنی نیست محمد صلّی اللّه 
یه و ال و سم خکر رسولی که کات بعش از او ومتولان بس اک 
او بمیرد یا کشته شود شما از دین بر خواهید گشت و کسی که از دین 
برگردد بخدا ضرری نمیرساند پس انصار جمعیت کردند بر سعد بن عباده و 
او را بسقیفه بنی ساعده بردند که با او بیعت کنند چون این خبر بعمر 
رسید آبو بکر را خبر کرد و هر دو بسرعت متوجه سقیفه شدند و ابو عبیده 
را که هم سوگند ایشان بود با خود برداشتند و در سقیفه جماعت بسیار از 
انصار جمع شده بودند و سعد بیمار در میان ایشان خوابیده بود و منازعه 
تیان دز مان این نید تفر فراضار سند.تا آنکه: یه مکن بانضار کفت:من 
شما را میخوانم به بیعت یکی از دو نفر يا ابو عبیده يا عمر هر دو را 
وی اه مه آعی این اشر ار ما اضاز کففه رس ات یه بر ان 
امر کسی که نه از ما باشد و نه از شما پس ما از برای خود امیری 
میگیریم و شما از برای خود امیری قرار دهید آبو بکر فضیلت مهاجران و 
ار رای رک کرو کنی اتران اصا ار مرها را اه 
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مهاجران 


اعکس 


در خانه شما در زیر سایه شمایند و کسی جرأت بر مخالفت شما نمیکند 
اگر آنها بامارت شما راضی نباشند از ما امیری باشد و از ایشان امیری 
عمر گفت هیهات دو شمشیر در یک غلاف نمیتواند بود و عرب راضی 
خلافت با جماعتی باشد که پیغمبر از ایشانست و کی میتواند منازعه کند با 
ما و حال آنکه ما خویشان و عشیره اوئیم مگر کسی که خواهد خود را 
ها 
شعسی مها اما ااعت کردم ایدم هر که رو فول موم که متیر 
بر بینی او میزنم پس ابو عبیده برخاست و سخن بسیار گفت بشیر بن 
شعد که اور ان انصار نود عون ارام آففن بسانت را 
برای سعد میخواستند و او از قبیله خزرج بود حسد او را , بر این داشت که 
میل کند بجانب قرپش و مردم را ترغیب 


کرد که راضی شوند به بیعت مهاجران باین سبب اختلاف بهم رسید در 
میان انصار و مهاجر مهاجران قوی شدند پس ابو بکر گفت اینک عمر و ابو 
عبیده دو شیخ قریشند با هر یک که خواهید بیعت کنید و عمر و ابو عبیده 
باعتبار توطثه ای که با هم کرده بودند گفتند ما با وجود تو اختیار خلافت 
کب 2 770۳[ 
شما شریکم چون قبیله اوس سخن بشیر را شنیدند شروع کردند به 


بیعت کردن با آبو بکر و هجوم آوردند و سعد نزدیک شد که در زیر پای 
مردم هلاک شود گفت مرا کشتید عمر گفت بکشید سعد را خدا او را 
و و و اس وی و 
حبشیه ترسان و گریزان در جنگها و شیر غران در محل ایمني اگر یک مو از 
پدرم کم کنی یک دندان در دهانت نگذارم ابو بکر گفت آهسته باش ای 
عمر که رفق و مدارا بهتر و نافع تر است سعد گفت ای پسر صهاک و اللّه 
که اکر قوه برخاشتن داشتم هر ایته. متشنیدند در کوخه های مدیته. ضداتین 
که شما را و اصحاب شما را از مدینه بیرون کنند و ملحق شوید بگروهی 
که در میان ایشان دلیل -بودید و تايغ کیکوان بودید الحال بر من عرات بهم 
رسانیده اید ای آل خزرج مرا از محل فتنه بیرون برید. او را برداشتند و 
بخانه بردند پس آپو بکر فرستاد که مردم بمن بیعت کردند تو هم بیا بیعت 
کن گفت نه و اللّه بیعت نکنم تا هر تیری که در کنار دارم بسوی شما 
بیندازم و سر نیزه خود را از خون شما رنگین کنم و شمشیر بکار برم تا 
دستم قوت گرفتن آن داشته باشد پس من با شما مقاتله میکنم با هر که 
مدد و متابعت من کند از اهل بیت و عشیره من و بخدا سوگند که اگر جن 

و انس جمع شوند من با شما دو عاصی بیعت نکنم تا بنزد بروردگار خودم 
روم چون این جواب را بایشان گفتند عمر گفت البته از او بیعت باید گرفت 


پسر سعد گفت او ابا کرده است از بیعت و بلجاجت افتاده است و بیعت 
بگذارید و بیعت نکردن او بشما ضرری نمیرساند پس قبول کردند قول او 
را و دست از سعد برداشتند و او بنماز ایشان حاضر نمیشد و بحکم ایشان 
قائل نبود و اگر یاوری می یافت البته با ایشان جنگ میکرد و پیوسته بر این 
حال بود تا ابو بکر مرد و عمر خلافت را متصرف شد چون از ضرر عمر 
یمن نبود رفت بشام و در انجا مرد و با هیچ یک بیعت نکرد و سبب موتش 
آن بود که در شب تیری بر او زدند و او را کشتند و تهمت بر جن بستند که 
جن او را کشتند و بعضی گفته اند که جعاله برای محمد بن سلمه انصاری 
قرار دادند و او سعد را کشت و از حضرت امیر علیه السلام روایت کرده 
اند که مغیره بن شعبه او را کشت و سایر انصار و جمعی که در مدینه 
بودند بیعت کردند و حضرت تا در این احوال مشغول بتجهیز 


و تغسیل و تکفین حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بود و سلیم 
بن قیس هلالی گفت از سلمان شنیدم که چون رسول (ص) بملاء اعلی 
رحلت نمود و مردم گفتند آنچه گفتند و کردند آنچه کردند آبو بکر و عمر و 
ابو عبیده آمدند و مخاصمه کردند با انصار و حجتی که علی بایست بگوید 
ایشان گفتند حجت ایشان این بود ای گروه انصار قریش احقند 


اون طافت ار وا زیر موی رسول صلی ازام فیس آل وس ام 
قریش است و مهاجران بهترند از شما زیرا که خدا در قران ایشان را پیش 
از انصار ذکر کرده است و ایشان را تفضیل داده است و حضرت رسول 
صی لاله وسلم رو کم اماسان ا رش هه 


سلمان گفت من رفتم خدمت حضرت امیر المومنین و او مشغول غسل 
0 ی 
3 
مرا طلبید ابو ذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین (ع) و ما در عقب او 
صف بستیم و بر او نماز کردیم و عايشه در آن حجره بود و جبرئیل چشم او 
را گرفت که نماز را ندید پس رخصت داد صحابه را که ده نفر ده نفر داخل 
میشدند و بر دور حضرت می آیستادند و علی علیه السّلام آیه ار ال و 
مَلایْکتَه صَلون علی الیبیٌْ تا آخر آیه را میخواند و ایشان عاراد 
میتشاد دوه وشفتنه ی مار خقتقی رما نون که اول کروه شد و اک 
ایشان خبر میشدند طمع میکردند که امامت نماز را ابو بکر بکند پس 
سلمان گفت من خبر دادم امیر المومنین را بآنچه آن منافقان و در 
وقتی که مشغول بفسل بود گفتم الحال آبو بکر بر منبر 


نشسته است و مردم راضی نمیشوند که بیک دست با او بیعت کنند و با هر 
دو دست با او بیعت میکنند حضرت فرمود که يا سلمان دانستی که اول 
کسی که با او بیعت کرد در وقتی که بر منبر حضرت رسول بالا رفت کی 
بود گفتم نه و لیکن در سقیفه اول کسی که با او بیعت کرد بشیر بن سعد 
بود پس ابو عبیده پس عمر پس سالم مولی حذیفه پس معاذ بن جبل 
حضرت فرمود که او را نمیگویم اول کسی را میگویم که در منبر با او بیعت 
کرد سلمان گفت نمی دانم اما دیدم مرد پیری را که تکیه بر عصای خود 
کرده بود و در میان دو چشمش علامت سجده بو تسار مت مش 
چون آبو بکر بر منبر نشست او اول بالا رفت و گریست و گفت الحمد لله 
نمردم تا تو را در اين مکان دیدم دستت را بگشا او دست دراز کرد و با او 
بیعت کرد پس گفت این روزیست مثل روز آدم پس از منبر فرود آمد و از 
مسجد بیرون رفت. 


خی ایض 1 6[ 


حضرت فرمود یا سلمان دانستی کی بود گفتم نه و لیکن سخن او مرا بد 
او شیطان بود و خبر داد مرا رسول خدا| (ص) که ابلیس و سرکرده های 
اصحابش حاضر شدند در روز غدیر که حضرت رسول ص مرا بخلافت 
نصب کرد بامر خدا و خبر داد مردم را که من اولایم بمردم از جانهای 
ایشان و امر کرد ایشان را که حاضران بغایبان برسانند 


پس اثباع ان لفین و .متمردان اصحاب او باو گفتند که این امت مرحوم و 
معصومند و تو را و ما را بر ایشان دستی نخواهد بود ایشان پناه و امام 
0 ۱ 0 ی بت عم تن 
امیر علیه السّلام فرمود که پس رسول خدا ص فرمود که چون من از دنیا 
بروم مردم در ظل بنی ساعده با ابو بکر بیعت خواهند کرد پس بمسجد 
خواهند آمد و اول کسی که بر منبر من با او بیعت کند شیطان خواهد بود 
بصورت مرد پیر متعبدی و چنین خواهد گفت پس بیرون خواهد رفت و 
شیاطین و اتباع خود را جمع خواهد کرد پس ایشان او را سجده خواهند کرد 
و خواهند گفت ای سید ما و ای بزرگ ما توئی که آدم را از بهشت بیرون 
کردی پس او در جواب خواهد گفت که کدام امتند که بعد از پیغمبر خود 
گمراه نشدند شما میگفتید که من بر ایشان راهی ندارم دیدید چگونه 
ایشان را بر مخالفت پیعفتر حور داشتم این ستکه حقتعالی فرموده است 
له دق هم لتلیسن طََه قاگ موه الا قریقا من الْعْوْمنین یعنی بتحقیق که 
راست کرد بر ایشان شیطان گمان خود را پس پیروی کردند آ زا هر 
گروهی از مومنان. سلمان گفت چون شب شد علی علیه السلام فاطمه 
(ع) را بر درازگوشی سوار کرد و دست حسنین را گرفت و بخانه هر یک از 
اهل پر از مهاجر.و انضار رفت وسم امامت و خلافت خودرا اد ایشان 
اد هط ای وهای فا ات اور 


مگر چهل و چهار کس و بروایت دیگر بیست و چهار نفر پس فرمود که اگر 
راست میگوئید سرهای خود را بتراشید و اسلحه خود را بردارید و بامداد 
بیائید بنزد من که با من بیعت کنید بر موت یعنی تا کشته شوید دست از 
یاری من برندارید چون صبح شد بغیر چهار نفر هیچ یک نیامدند سلمان و 
ابو ذر و مقداد و عمار و بروایت دیگر بچای 1 
حضرت چنین کرد و در روز بغیر این چهار نفر حاضر نشدند چون دانست که 
ایشان در مقام غدر و مکرند و یاری او نمی کنند رفت و در خانه نشست و 
مشغول جمع قران شد و از خانه بیرون نیامد تا همه را جمع کرد و قران 
متفرق بود در پوستها و چوبها و رقعه ها و استخوانها پس ابو بکر فرستاد 
ما بر ی رگ را که و و 
نگیرم مگر برای نماز تا قرآن 
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را جمع کنم پس چند روز صبر کردند و حضرت مجموع قرآن را جمع کرد و 
در میان جامه ثی گذاشت و سرش را مهر کرد پس آن را در مسجد آورد 
وقتی که آبو بکر و عمر و صحابه در مسجد بودند و ندا کرد به اواز بلند که 
ایها الناس چون حضرت رسول از دنیا رفت مشغول غسل و تجهیز و تکفین 
او گردیدم و بعد از آن مجموع قرآن را در این جامع جمع کرده ام و هیچ آیه 
اش ار شیم ات رل صلی الم علنه ف الم مس ای ند 
من خوانده است 


و تأویلش را بمن گفته است در قیامت نگوئید که ما از اين غافل بودیم و 
نگوئید که من شما را بیاری خود نخواندم و حق خود را بیاد شما نیاوردم و 
شما را بکتاب خدا دعوت نکردم عمر گفت آنچه از قرآن با ما هست ما را 
بس است و احتیاج تقران: نو ندا ری حصترت فرمود که دیگر این قرآن را 
نخواهید دید تا مهدی از فرزندان من اين را ظاهر گرداند و بخانه خود 
ند امن تيستیمآیو کر فرستاد که اجایت کن خلیفه رسول ّ را 
حضرت فرمود سبحان اللّه چه زود دروغ بر حضرت رسول صلی | لله علیه 
و اله و سلم بستید ابو بکر و جمعی که در دور اویند همه میدانند که خدا و 
ریتول غیز من کسی را خلیقه: بکردند باز دیکر فرستاد که اجانت کن: امیر 
اندک وقتی اتست کم مر اسان ایشان رفته است او خود اک 
اين نام از برای غیر من صلاحیت ندارد و او هفتم آن جماعتی بوده که 
تک تا رز سا ما۲ 
سلام کنند و مرا امیر المومنین بنامند پس او و رفیقش عمر پرسیدند که 
خدا این.را امز کزده اشت:حصرت فرمودند که بلی:تجق ویراستی آن حاتت 
دای سول ‌صای اه هه مسا اسآ امه ماس وم 
سین 


تاه ات فا رمحا اس که او ی اطع 
نشانید که دوستان خود را بسوی بهشت فرستد و دشمنان خود را بسوی 
خفتم خفز ان بر را ردنت در اروت سا کت شدند بسن در آن شی بان 
حضرت آمیر کلب السلام عاظیه. ری مس را ان برای انمامححت 
بخانه اصحاب رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم برد و از ایشان یاری 
۱ ۱ 0 

کی ی ای را ار را ی ی هب 
بغیر اینها انش کی کفت کون نا هرشتنم کی تفر را متفر ستع کم. ]ی 
مرد درشت غلیظ بی شرمیست از قبیله بنی عدی است پس او را با 
جمعی از اعوان فرستادند چون رفتند حضرت امیر علیه السلام رخصت 
نداد که داخل شوند اصحاب و قنفذ برگشتند و گفتند که رخصت نمیدهد که 


داخل شویم عمر گفت که بی رخصت داخل شوید چون رفتند و حضرت 
فاطیهع سس کید داد آنشان را کر ترا کل اه من شوه 
قنفذ آنجا ماند و اصحابش برگشتند و خبر آوردند عمر در غضب شد و گفت 
ان ها اس را کر مها کم رورا که 
هیزم برداشتند و خود نیز هیزم برداشت و بر در خانه اهل بیت گذاشتند و 
ری ین تا و ین هسام سای ال بت ور 
ان خانه بودند و فریاد زد يا علی بیرون بیا و 


بیعت کن با خلیفه رسول اللّه و الا آتش در خانه ات می افکنم پس حضرت 
فاطمه ع برخاست و گفت چه میخواهی از ما ای عمر گفت در را بگشا و 
اگر نه خانه شما را با شما می سوزانم فاطمه گفت ای عمر از خدا 
نمیترسی و بخانه من میخواهی درآئی آن بی حیا برپگشت و آنش طلبید و 
بجر حانه انداخت :فاطعمع فریاد با آیتاه با رصول الله:بلند کرد و غمر مر 
غلاف شمشیر را بر پهلوی آن حضرت زد و تازیانه را بلند کرد و بر ذراع 
شریف آن حضرت زد فاطمه خطاب کرد پدر بزرگوار خود را که يا رسول 
للّه بدخلافتی کردند عمر و آبو بکر در حق اهل بیت تو پس حضرت امیر 
علیه السّلام بی تاب شد و برجست و گریبان آن ملعون را گرفت و بر 
زمین زد و بینی اش را شکست و گردنش را پیچید و خواست او را بکشد 
بخاطر آورد وصیت حضرت رسول را که او را امر کرد بصبر و نهی از 
مقاتله ایشان فرموده بود دست برداشت و گفت بحق آن خدائی که محمد 
۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱ ۳ ۵ 0 ۱۲ 
هراینه میدانستی که بی رخصت من داخل خانه من نمیتوانی شد پس عمر 
فتاه هد شید کهاست و آن شا مها دم آورفند وال اه 
شدند و حضرت امیر علیه السلام شمشیر خود را برداشت چون قنفذ دید 
که شیر خدا شمشیر برداشت ترسید که شمشیر را بکشد و بیرون اید و 


یکی را زنده نگذارد دوید بنزد ابا بکر و قصه را نقل کرد آبو بکر گفت اگر 
غلی لیم السلام ارادم شرون آمدن کید بخانه اش:سرند و او زا بکترید 
اگر مانع شود آتش در خانه اش بزنید پس قنفذ ملعون زگ اصحابش بدون 
تخصتت هجوم آوردند و شمشیر را از دست آن حضرت گرفتند و ریسمان 
در گلوی حق جوی آن مطیع امر الهی انداختند و کشیدند که از خانه بیرون 
آورند و بروایت ابن عباس خالد شمشیر خود را حواله آن حضرت کرد 
حضرت ت همان شمشیر را از دست او گرفت و خواست بر او زند او حضرت 
را قسم داد و حضرت شمشیر را انداخت عمر فرستاد بنزد قنفذ که اگر 
حضرت فاطمه مانع بیرون آفردن علی علنه الشسلام ,نود پروا مکن و او را 
بزن و دور کن چون حضرت را بدر خانه رسانیدند حضرت فا 
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به نزدیک در آمد و مانع شد قنفذ در را بعقب گشود و بر پهلوی فاطمه زد 
که یک دنده از دنده های پهلوی مبارکش شکست و فرزندی که حضرت 
رسول او را در شکم صدیقه طاهره علیه السلام محسن نام کرده بود 
۵ شد و باز ممانعت میفر مود تازیانه بر بازوی مبارکش زد که 
استخوانش شکست و بهمین ضربت ها شهید شد چون او از دنیا رفت در 
یف و ی 
بآن حال بیرون کشیدند تا بنزد آبو بکر آوردند و عمر با شمشیر برهنه 
زا ۳ و ابو عبیده و سالم و معاذ بن 
و9 


مغیره بن شعبه و اسید بن خضیر و بشیر بن سعد و ساير منافقان مکمل و 
مسلح بر دور ابو بکر ایستاده بودند. 


سلیم بن قیس گفت من بسلیمان گفتم آیا این جماعت بی رخصت داخل 
که حضرت اه شید کنر ری وله بر رس ات 
انشعانه یکره انا ول الاف کت پوووتوون از انم رکتی» و اند 
بکر و عمر با اهل بیت تو چنین میکنند و من دیدم که آبو بکر و آنها که بر 
دور او بودند همه گریستند بغیر خالد و عمر و مغیره و عمر میگفت ما را 
کاری نیست بزنان و رآیهای ایشان در هیچ امری چون علی را بنزد آبو بکر 
آوردند فرمود که بچدا سوگند که اگر شمشیر بدست من میبود شما بر من 
دست نمییافتید و اللّه که من مات »خود تمتکنم در آنکه: با تما خهاه نکر دم 
اک ۱ من جماعت 
اه ی نا وا وا 
کردند و بیعت مرا شکستند و چون نظر آبو بکر بر آن حضرت افتاد فریاد 
زد که دست از او بردارید حضرت گفت ای آ ویک سین زود برجسنید بر 
مخالفت رسول خدا و اذیت اهل بیت او بکدام حق و بکدام منزلت مردم را 
ببیعت خود میخوانی تو دیروز بامر خدا و رسول خدا با من بیعت نکردی؟ 
عمر گفت این سخنان را بگذار دست از تو بر نمیداریم تا بیعت نکنی 
فرمود اگر نکنم چه خواهید کرد گفت خواهیم کشت تو 


را بمذلت و خواری حضرت فرمود پس کشته خواهید بود بنده خالص خدا و 
ترا ستول اه با ایند کف بلی مامت ت عباس عمر گفت که بنده 
خدا را قبول داریم اما برادر رسول خدا را قبول نداریم حضرت فرمود که 
انکار میکنید که رسول خدا مرا برادر خود گردانید گفتند بلی پس حضرت 
فرمود بصحابه که ای گروه مهاجران و انصار شما را بخدا قسم میدهم که 
نشنیده اید از رسول خدا در روز غدیر که درحق من چه گفت و در غزوه 
تبوک چه گفت پس آنچه حضرت رسول علانیه درحق او گفته بود همه را 
ذکر کرد ایشان همه گفتند که ما اینها را شنیدیم چون ابو بکر ترسید که 
مردم او را یاری کنند خود مبادرت 


در خاطر داریم اما شنیدیم از رسول خدا که بعد از آنها گفت که ما اهل 
بیت را خدا برگزیده است و گرامی داشته است و از برای ما اختیار کرده 
است آخرت را بر دنیا و خلافت و پیغمبری را هر دو در ما جمع نکرده است 
علی علیه السّلام گفت آیا کسی چست که با تو این گواهی را بدهد عمر 
کفت ز ات کفت خلقه سل آلله مهن یی ی او یدق شبالم 
مولای حذیفه و معاذ بن جبل نیز شهادت دادند حضرت فرمود که وفا کردید 
شما پنچ نفر بان صحیفه ای که در میان خانه کعبه نوشتید که اگر محمد 
کشته شود يا بمیرد نگذاریم که خلافت باهل بیت او رسد و 


ات خویت را دضم گردید آیو,بکر کفت و از کماادانستی که‌ما سنین کرديم 
حضرت فرمود ای زبیر و ای سلمان و ای ابو ذر و ای مقداد سوال میکنم 
از شما بحق خدا و بحق اسلام که شما نشنیدید از حضرت رسول که این 
پنج نفر را نام برد و گفت چنین نامه ای نوشتند و چنین پیمانی با یکدیگر 
چنین نامه ای نوشته اند و عهد کوزه اند خلافت را از اهل بیت بگردانند 
پس تو گفتی پدر و مادرم فدای تو یا رسول اللّه اگر چنین کنند من چکنم 
فرمود اگر یاوری بیابی با ایشان جهاد کن و قتال کن و اگر نیابی خود را 
حفظ کن و خود را بکشتن مده پس حضرت امیر علیه السلام فرمود که اگر 
آن چهل نفر که با من بیعت کردند وفا میکردند جهاد میکردم با ایشان از 
برای خدا و بخدا سوگند که اين خلافت که ابا بکر و عمر از من غصب 
کردند باحدی 7 فرزندان ایشان نخواهد رسید تا روز قیامت بت آنچه 
است آ یجسدّون لاس عَلی ما آتاهم 2 ال مه قَصله َقَه آشا ال ار 
الکتاتِ و الجكمة و آتتناهم ی 
خدا عطا کرده است ایشان را از فضل خود پس بتحقیق که دادیم ال 
ابراهیم را کتاب و حکمت عطا کردیم بایشان ملک و پادشاهی عظیم ان 
حضرت فرمود کتأاب پیفمبری است و حکمت سنت است 


و ملک عظیم خلافت است و مائیم آل ابراهیم پس مقداد برخاست و گفت 
وت ۵ را دست دازا ردام حضرت فصو که ات مفداد خشست 
بازدار و عهد حضرت رسالت را و آنچه تو را بآن وصیت کرده است بیاد آور 

ن گفت پس من برخاستم و گفتم بحق آن خداوندی که جانم به دست 
قدرت او است که اگر دانم که دفع ظلمی توانم کرد و دین خدا را عزیز 
فتهاتم-داشتت هر ایته شمشیر خود رامیکشتم و.فیزمم تا مق غالت: شود آنا 
برادر رسول خدا و وصی و خلیفه او را در امنش و پدر دو فرزندانش را 
باین مذلت میکشید و 


مت آفرید ین بشارت بان شمارا بلای :دا و ناامید نا شیع ان عمت :و رجا 
پس ابو ذر برخاست و گفت ای امتی که بعد از پیغمبر خود حیران شده اید 
و بعصیان خود مخذول شده اید حقتعالی میفرماید ان اللة اصطفی ذم, و 
توح چ ال تراهم و ال غعفران غلن العالفتن ری بعَصُها من بَعّضصٍ و الله 
سميع عَلِیٌ و آل محمد اسلاف نوحند و آل ابراهیم اند و برگزیده سلا سلاله 
اسماعیلند و عترت پیغعمبر آخر الزمانند و اهل بیت نبوت اند و موضع 
ای مطا اد و تنل که اند اسان ماه اهمان ها 
رحمت آلهند و مانند کوههای زمین موجب استقرار زمین اند و مانند کعبه 
محترمه قبله عالمیانند و مانند چشمه صافیه محل علوم حقند و مانند 
ستاره های درخشنده هدایت کننده خلقند و شجره مبا رکه اند که خدا نور 
خود را بنور 


اشان نزن ات ممه صلی: الم قلیه ی له مسا خانم آساء وی 
ولد آدم است و علی وصی سید اوصیاء و امام متقیان و قائد غرٍ محجلین 
است و اوست صدیق اکبر و فاروق اعظم و وصی محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و وارث علم او و اولاي ناس بمومنین از انفس ایشان چنانچه 
تق تطلبی میفرماید النبی أولی بالغومنین من اسهم 2 
اولوا الاژحام بَعضُهُم أوّلی ببَعض فی کتاب ۳ ۱ 13 است 
بمقمنان از جانهای ایشان و زنان او مادران ایشانند و خویشان او بعضی 
اولی و احقند ببعضی در کتاب خدا پس ابو ذر گفت مقدم دارید هر که را 
خدا مقدم داشته است و موّخر بدارید هر که را خدا موّخر داشته است و 
ولایت و وزارت پیغمبر را بکسی بدهید که خدا باو داده است پس در این 
وقت عمر برخاست و گفت چه عبث بر بالای این منبر نشسته ای علی با تو 
در مقام محاربه است و در زیر منبر تو نشسته است و بر نمیخیزد که با تو 
بیعت کند يا از منبر بزیر آی يا بفرما تا گردنش را بزنیم و حسنین (ع) بر 
بالای سر پدر بزرگوار خود ایستاده بودند چون حرف کشتن را شنیدند 
۱ ۱ 0۱۱ ۱۳ 
السٌلام ایشان را بسینه خود چسبانید و فرمود گریه مکنید بخدا قسم که 
ایشان قادر بر قتل پدر شما نیستند و از ان ذلیل تر و بی مقدارترند که این 
جرات توانند کرد پس ام ایمن مربیه رسول 


خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل آمد و گفت ای بو بکر چه زود ظاهر 
گردانیدی حسد و نفاق خود را عمر گفت مارا بسخن زنان چه کار است و 
گفت او را از مسجد بیرون کردند پس بریده اسلمی برخاست و گفت تو با 
برادر رسول خدا و پدر فرزندانش چنین سلوک میکنی و تو را در میان 
فرتش متشناستم بان صفای. کة:همه کس میدانه آنا زشول خدا نکفت بعو 

و آبو بکر که بروید بسوی علی و سلام کنید بر او بامارت مومنان شما 
ای اه و یآ سر کیت سس ادا 
پیغمبر بعد از آن 
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گفت از برای اهل بیت من پیغمبری و خلافت جمع نمیشود بریده گفت بخدا 
سوگند که اين را رسول خدا نگفته است و اللّه که در آن شهری که تو امیر 
و 
ی | 
گفت و این جواب را شنید تا حجت را بر ایشان تمام کرد پس عمر دست 
حضرت را گرفت و بی آنکه حضرت دست بگشاید آبو بکر دست خود را 
دراز کرد و بر روی دست حضرت گذاشت و بروایت ت ابن عباس چون عمر 
گفت گردنت را میزنم حضرت فرمود بخدا سوگند ای پسر صهاک تو قادر 
بر آن نیستی و تو لیم تر و ضعیف تری از آنکه این کار را توانی کرد پس 


خالد برجست و شمشیر کشید و گفت و اللّه اگر بیعت نکنی میکشم تو را 
حضرت برخاست و گریبان خالد را گرفت و او را تکانی داد که بر پشت 
افتاد و شمشیر از دستش پرید سلمان گفت چون حضرت را بمسجد 
آوردند و ریسمان در گردنش بود میکشیدند رو بجانپ قبر حضرت رسول 
کرد و گفت این ام اِنّ الْقَوَمّ اسْتَصْعَفو عَفُونی و5 کاذوا وی هی بر اد 
قوم مرا ضعیف کردند و نزدیک شد که مرا بکشند و این خطابیست که 
هارون بموسی گفت از برای پرستیدن قوم او گوساله ۳ پس زیر را گفتند 
بیعت کن او ابا کرد و عمر و خالد و مغیره شمشیر را از دست او گرفتند و 
شکستند و او را کشیدند تا بجبر بیعت کرد سلمان گفت پس مرا گرفتند و 
گردن مرا فشردند تا سلعه در گردن من بهم رسید و بجبر بیعت کردم پس 
ابو ذر و مقداد را بجبر و اکراه بیعت فرمودند و امیر المومنین و ما چهار 
نفر بجبر بیعت کردیم و شدت و امتناع زبیر از ما همه بیشتر بود و چون 
بیعت کرد گفت ای پسر صهاک بخدا سوکند که اگر اين طاغیان نبودند که 
تو را اعانت کردند تو نمیتوانستی مرا جبر کنی در وقتی که شمشیر در 
دست من باشد من جبن تو و نامردی تو را خوب میدانم و لیکن طاغی چند 
ی یی ی ی ی ی 
نتوانم برد صهاک کنیز حبشی بود 


از جدم عبد المطلب و او زناکار بود و زنا کرد با او جد تو نفیل پس خطاب 
پدر تو از او بهم رسید و بعد ات آنکه 1 ولد الزنا از او بهم رسید عبد 
اس سا اه و وی وم ها امرس ویر 
میان ایشان اصلاح کرد و دست از یکدیگر برداشتند سلیم گفت من 
بسلمان گفتم تو با بو بکر بیعت کردی و هیچ نگفتی سلمان گفت بعد از 
بیعت گفتم هلاک شدید و ملعون شدید تا قیامت آیا میدانید چه کردید با 
خود سنت کافران پیش از خود را اختیار کردید و افتراق و اختلاف در میان 


این امت انداختید و دست از 


سنت پیغمبر خود برداشتید تا آنکه خلافت را از معدنش بیرون کردید عمر 
گفت حالا که تو و امامت بیعت کردید هر چه خواهید بگوئید من گفتم 
شنیدم از رسول خدا که میگفت بر تو و صاحب آبو بکر که با او بیعت کردی 
مثل گناهان جمیع امت است تا روز قیامت و مثل عذاب جمیع امت است 
عمر گفت هر چه میخواهی بگو امامت بیعت کرد و دیده ات روشن نشد 
آنکه خلافت باو برسد من گفتم گواهی میدهم که در بعضی از کتابهای خدا 
خوانده ام که یک در از درهای جهنم بنام تو و نسب تو و صفت تست گفت 
آنچه خواهی بگو خدا دور کرد خلافت را از اهل بیتی که شما ایشان را 
خدایان گرفته بودید بغیر از خدا من گفتم گواهی میدهم که از حضرت 
نش ل ای لام عم مات وش ام سور 


تفسیر این آیه یو فیه مه مَنْذ لا ر بَعَذْت عذابة از بویْق وناقة اد که ان ند در 
شأّن نست بعلی 0 و بند او از همه کفار شدیدتر است. 


پس عمر گفت ساکت شو خدا صدایت را بگیرد ای غلام فرزند زن گندیده 
بخدا سوگند که آگر حضرت امیر علیه الَلام مرا آمر بسکوت نمیکرد هر 
ایو که در شان او نازل شده بود و هر حدیث که از حضرت رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم در حق او و آبو بکر شنیده بودم همه را میگفتم چون 
عمر دید که ساکت شدم از روی تهدید گفت که تو مطیع و منقاد اوئی پس 
چون ابو ذر و مقداد بیعت کردند و سخنی نگفتند عمر گفت ای سلمان چرا 
ساکت نمیشوی چنانکه دو مصاحبت بیعت کردند و هیچ نگفتند محبت تو 
نسبت باهلبیت و تعظیم تو ایشان را زیاده از آنها نیست ابو ذر گفت ای 
عمر ایا سرزنش میکنی ما را بمحبت ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
و تعظیم ایشان خدا لعنت کند و کرده است کسی را که ایشان را دشمن 
دارد و افترا کند بر ایشان و حق ایشان را بظلم از ایشان بگیرد و مردم را 
بر ایشان مسلط گرداند و اين امت را از پس پشت از دین برگرداند عمر 
گفت آمین خدا لعنت کند کسی را که ستم در حق ایشان کند ایشان را در 
خلافت حقی نبود و ایشان و سایر مردم در این امر مساوی بودند ابو ذر 


کفت یزرا تما حخته کرید بر اتضار تغرانت خرن رصول صلی: لاه 
جله وله و مین خر ام فسوی ورس هوای با وا در آن 
حقی نیست و خلافت مخصوص تو و ا با بکر دنی زاده پسر زن خورنده 
قارع کست الال کشس وی مت این سخنان بردار 
عامه مردم بمصاحبت من راضی شدند و بتو ۲ از ۱۳۹ 1 
حضرت فرمود و لیکن خدا و رسول صلی الله علیه و اله و سلم راضی 
نیستند مگر , بمن پس بشارت باد تو را و مصاحبت را و آنها که متابعت و 
معاونت با کردند بقضب خداوند 0 و خواری 1 وای بر تو پسر 
خطاب نمیدانی که چه کرده ای و چه عذاب از برای خود و مصاحب خود 


مهیا 


کرده ای آبو بکر گفت ای عمر الحال که او بیعت کرده است و ما از شر و 
فتنه او ایمن شدیم بگذار هر چه خواهد بگوید حضرت فرمود بغیر یک سخن 
نمیگویم خدا را بیاد شما می آورم ای چهار ثفر یعنی سلمان و ابو ذر و 
ققداد و ویر آبا سید ان وسول جدا خلی الله اه و امسر چه کیت 
در خهتم کابوتن .سشت. از انش که در آن دوازده نفر هستند شش نفر از 
امم سابقه و شش نفر از اين امت و آن تابوت در چاهی است در قعر 
جهنم و بر سر آن چاه سنگی هست که هرگاه حقتعالی خواهد که جهنم را 
فستتعل کرداند‌صفرماید ان سشنی را از ان حان ترفن دار ند منم هنم از 


شدت 


2 ان چاه مشتعل میگردد پس علی علیه الشلام کر موه هن تن جوز 
پیشینیان پسر آدم که برادر خود را کشت و فرعون و نمرود و دو نفر از 
بش اسرانیل که کی هورروا کمراه کرتودوی ری نصا سرا و آناسن شنم 
ایشاشتت و اد ان امت دحا است هه هتفر کم اقا مر وی آن 
صحیفه ملعونه کنند و با یکدیگر اتفاق کنند بر عداوت تو ای برادر من و 
معاونت یکدیگر کنند بر غصب حق تو تا آنکه پنج نفر را شمرد و نام برد یک 
یک را پس ما چهار نفر گواهی دادیم که ما در اين واقعه حاضر بودیم و 
همه را شنیدیم در اين وقت عثمان گفت که آیا نزد تو و اصحابت حدیثی 
هست که در حق من شنیده باشید علی گفت بلی شنیدم از رسول خدا که 
تو را لعنت کرد و بعد از آن لعنت نشنیدم که استغفار کرده باشد عثمان در 
غضب شد و گفت مرا با تو چه کار است در هیچ حال دست از من بر 
نمیداری نه در حیات رسول خدا و نه بعد از وفات او زبیر گفت بلی خدا 
بینی تو را بر خاک بمالد عثمان گفت بخدا سوگند که من از رسول خدا 
(ضاشتده که‌سگیت رین کفته خواهه در داز تام شمان کف 
که در آن وقت خصرت امیر. آهسته تفن کفت. که راشت میکوید زیت بعد از 
قتل عثمان با من بیعت خواهد کرد و بیعت مرا خواهد شکست و مرتد 
کشته خواهد 


شد سلیم گفت پس سلمان گفت مردم همه مرتد شدند بعد از رسول خدا 
بغیر از چهار نفر و مردم بعد از رسول (ص) بمنزله هارون و اتباع او شدند 
و بمنزله گوساله و اتباع آن پس علی علیه السّلام بمنزله هارون بود ره 
بکر بمنزله گوساله و عمر بمنزله سامري و شنیدم از رسول خدا ۳ که 
گفت گروهی از اصحاب من بيایند از آنها که در ظاهر نزد من قرب و 
منزلت داشته باشند که بر صراط بگذرند چون ایشان را ببینم و ایشان مرا 
شند ورن اسان را تسه د ایشان صراسساستد اسان »را ار سس 
بربایند یس من گویم پروردگارا اینها اصحاب منند گویند بمن نمیدانی که 
اینها بعد از تو چه کرده اند چون از ایشان مفارقت کردی مرتد شدند و از 
دین برگشتند پس من گویم دور برید ایشان را و شنیدم از رسول خدا 
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که مرتکب خواهند شد سنت و طربقه بنی اسرائیل را مانند موافقت دوتای 
نعل با یکدیگر شبر بشبر و ذراع بذراع و باع بباع زیرا که توریه و قرآن 
مجید بیک دست و یک قلم و یک صحیفه نوشته شده است و مثلها و 
سنتهای این دو امت مساویند ۱۳ صادق علیه السلام منقول است 
که جهن حظرت امش علبه اسلا مرا از خا نیرفن امروند از بای فت 
فاطمه (ع) بیرون آمد و جمیع زنان بنی هاشم با آن حضرت هد و 
چون فاطمه نزدیک قبر حضرت رسول (ص) رسید گفت دست از پسر عمم 
بردارید بحق خداوندی که محمد را بحق فرستاده است که 


اگر دست از او برندارید موی سر خود را پریشان کنم و بیرهن رسول خدا 
را بر سر گذارم و ناله بدرگاه خدا بلند کنم ناقه صالح نزد خدا گرامی تر از 
من نیست و بچه او گرامی تر از بچه من نیست سلمان گفت نزدیک آن 
خضرت بودم بخدا سوکند که دیدم دیوارهای مشسجد از بن کنده شد و آن 
قدر بلند شد که اگر کسی میخواست از زیرش بیرون رود میتوانست پس 
نزدیک آن حضرت رفتم و گفتم ای سیده من و خاتون من ز خدا پدرت را 
رحمت عالمیان گردانیده بود نو سبب نزول عذاب بر ایشان مشو پس 
حضرت از مسجد بیرون رفت و دیوارهای مسجد بجای خود فرود آمد تا 
آنکه غبار از زیر آنها بلند گردید داخل بینیهای ما شد و بروایت دیگر حضرت 
فاطمه (ع) دست حسنین علیه السَّلام را گرفت و متوجه مرقد حضرت 
رسول گردید که نفرین کند پس حضرت امیر بسلمان گفت برو دختر محمد 
(ص) را دریاب که میبینم پهلوهای مدینه را که بحرکت آمده است و اگر او 
موی سر را پریشان کند و بگشاید و گریبان چاک کند و نزد قبر پدر 
برش وراد رگا دای ان سا یلیمیا وه 
بزمین فرو میرود با اهلش پس سلمان خود را بآن حضرت رسانید و گفت 
حضرت امیر علیه السّلام میفرماید که برگرد و صبر کن و باعث عذاب این 
امت مشو فاطمه ع( فرمود هرگاه او فرموده است بر میگردم و صبر 
میکنم. و باسانید معتبره روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام که 
وقتی که گریبان حضرت امیر 


السّلام را میکشیدند و بنزد آبو بکر می آوردند چون به نزدیک مرقد مطهر 
حضوت رات وه اس اه راحوات که این ار ان القیم اص‌توی و 
ی سس ی ار یر اد ای و که ها ده 
که دست«حص رات باه صلن الله یمرو آلموسلی اشت و صدانن 
ظاهر شد که شناختند صدای آن حضرت است که آً کفرت بالذی خلقک من 
تراب تم من نطفه ثم سویک رجلا یعنی آیا کافر شدی بآن خدائی که ترا 
افرید از خاکی پس از نطفه ئثی پس درست کرد تو را مردی. و ایضا از 
طریق خاصه از حضرت صادق علیه السْلام و از طریق عامه از زید بن 
مقس رات کر ماش کمما ستیر از اکا فا ها کار درس 
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اه توافت او رای وا قافن شاه سا کیویی ار تاه 
بن سعید بن العاص که از بنی امیه بود و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و 
بریده اسلمی و از انصار آبو الهشیم بن- التیهان و سهل بن حنیف و عثمان 
بن حنیف و ذو الشهادتین و خزیمه بن ثابت و ابی بن کعب و ابو ایوب 
انصاری چون ابو بکر بر سر منبر رفت با یکدیگر مشورت بعصی 
گفتند میرویم و او را از منبر بزیر می آوریم و بعضی دیگر گفتند اگر چنین 
کنید کشته خواهید شد و حقتعالی فرموده است خود را بدست خود بتهلکه 
فیندا ند بش رای انشان:: بر این قرار گرفت که بخدمت حضرت امیر روند 
اه مات هه 


تفه و کفتتوهها اضر انعر فروش فی را که قواا نف احفی نان 
از ابو بکر زیرا که ما شنیدیم از حضرت رسول (ص) که میفرمود علی با 
حق است و حق با علی است بهر سو که میرود حق با او میرود و ما 
قیواهیم برویم و او ر از منبر بزیر اوریم ِِِ ح ی رای شما را در 
فحازنة کنید و تفتضا نسبت بایشان از بابت ِِِ سا طفام ۳ 1 
سرمه که در چشم کشند و خواهند امد بسوی من با شمشیرهای برهنه 
مستعد قتال و ایشان بنزد من خواهند امد که بیعت کن و الا تو را میکشم 
پس باید من با ایشان قتال کنم و دفع ضرر ایشان از خود بکنم و این خلاف 
فرموده رسول خداست کفرا. که ار حضرت پیش از وفات خود بمن گفت 
که بزودی این امت با تو غدر و مکر خواهند کرد و عهد مرا در باب تو 
خواهند شکست و تو از من بمنزله هارونی از موسی و امت من بعد از من 
از بابت هارون و اتباع او و سامری و اتباع او خواهند بود من گفتم یا رسول 
اللت صرگاه خن ره کم روا کر ماهر مپسا صافرت رن ادن 

ها گر بامریسای تست ها ای من درا فط سا امه ده 
آثی و چون حضرت رسول (ص) بملاء اعلی ملحق شد و مشغول تغسیل و 
تکفین او شدم پس سوگند خوردم که ردا بر 


دوش نگیرم مگر برای نماز تا قرآن را جمع کنم و کردم پس دست حسنین 
را گرفتم و گردیدم بخانه های اهل بدر و آنها که در راه دین کارها کرده 
بودند و سوگند دادم ایشان را که رعایت حق من بکنند و خواندم ایشان را 
بیاوری خود و اجابت من نکردند از ایشان مگر چهار نفر سلمان و ابو ذر و 
مقداد و عمار پس از خدا بترسید و ساکت باشید از برای انچه میدانید از 
کینه هائی که در سینه های این جماعت هست و بغض و عداوتی که ایشان 
دارند نسبت بخدا و رسول صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت او اما 
همه با هم بروید بنزد اين, مرد و ظاهر کنید ند آو انخه اد.-خط رت ردان 
٩ ۱‏ ۱ ۷ ۳ 
تمام تر شود و او را عذری نماند و حال ایشان نزد حضرت رسالت (ص) در 
وقتی که او را 


و ی 72۶ 1 


ملاقات میکنند بدتر باشد پس در روز جمعه که آن شقی بر منبر نبی صلی 
له علیه و آله و سلّم بالا رفت همه بر دور منبر او جمع شدند و اول کسی 
که از مهاجران سخن گفت خالد بن سعید بود چون اعتماد بر اعانت بنی 
امیه داشت و گفت از خدا بترس ای اتونکن متخاتی. کهرتوان :خوا ( دود 
روز بنی قریظه گفت ای گروه مهاجران و انصار من شما را وصیتی میکنم 
حفظ نمائید بدرستی که علی علیه السلام امیر المومنین است بعد از من و 
خلیفه منست در میان 


شما باین وصیت کرده است مرا پروردگار من و اگر حفظ نکنید در حق او 
وصیت مرا و معاونت و یاری او ننمائید مختلف خواهید شد در احکام خود و 
مضطرب میشود بر شما امر دین شما و بدان شما والی شما خواهند شد 
بدرستی که اهل بیت من وارثان امر منند و عمل کنندگان بامر امت منند 
بقد ار ی اون ار که اطافعت اسان توا آفت هت حفظ کید ور جع 
ایشان وصیت مرا پس ایشان را محشور گردان در زمره من و از برای 
ایشان بهره کاملی از موافقت من قرار ده که به آن دریابند فوز و 
رستگاری آخرت را و خداوندا هر که رد بر خلافت من کند در اهل بیت من 
پس محروم گردان او را از بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمانها و 


پس عمر با او معارض شد و خالد در حسب و نسب و قبایج اعمال او 
سخنان بسیار گفت و در آخر گفت مثل تو در این امر مثل شیطانست که 
حقتعالی در قرآن فرموده است که مثل او مانند شیطانست در وقتی که 
بانسان گفت کافر شو پس چون کافر شد گفت من بیزارم از تو پس 
عاقبت هر دو آن خواهد بود که در جهنم خواهند بود هميشه و اینست جزای 
ستمکاران ینس سلمان گفت من برخاستم و اول بفارسی گفتم کردید 
نکردید ندانید چه کردید پس بعربی گفتم ای ۱۷۲۹ 6 رو 
دهد که تداتی از که خواهی پرسید و هرگاه امر مشکلی را از تو سوال 
کنندعکی بتاه خوا هی برد وجه :عدر خواهی: آورد 


در انکه تقدم نمائی بر کسی که از تو داناتر است و از تو قرابتش برسول 
خدا بیشتر است و بتاویل کتاب خدا و سنت پیغمبر داناتر است و رسول 
خدا| او را مقدم داشت در حیات خود و وصیت کرد نزد وفات خود پس گفته 
او را طرح کردید و وصیت او را فراموش کرده انگاشتید و وعده او را خلف 
کردید و عهد او را شکستید و عقد امارت اسامه را که رسول خدا او را بر 
ظاهر شود که شما در هیچ امر متابعت او نکردید بر هم زدید و در این 
زودی عمرت باخر خواهد رسید و با این وزر عظیم بقبر خواهی رفت تا زود 
است توبه کن و این وبال عظیم را بآخرت مبر بتحقیق آنچه مادر حق علی 
شنیدنم نو هم .یدق و آنچه: ما دیدخ آیم و نیز دیدم. آق.ه آنبها "ترا مانع 
نید ار انکه جتین اضر عطیمی را بحردن 
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گرفتی پس ابو ذر برخاست و گفت ای گروه قریش عجب قباحتی کردید و 
1 
مرتد خواهند شد و در این دین شک خواهند کرد و اگر باهلبیت پیغمبر خود 
می گذاشتید اختلاف در میان شما بهم نمیرسید اکنون که چنین کردید هر 
که زوری بهم رساند خلافت را متصرف خواهد شد و خونهای بسیار در 
طلب خلافت ریخته خواهد شد و همه نیکان شما میدانند که حضرت رسول 
صلی یه ی الق ه تلم موه 


که خلافت بعد از من از علی علیه السّلام است پس از برای دو پسرم 
حسن و حسین (ع) پس از برای طاهران از ذریه من پس طرح کردید گفته 
پیغمبر خود را و آخرت باقی را بدنیای فانی فروختید و سنتهای امتهای 
گذشته را متابعت کردید که بعد از پیغمبران خود کافر شدند و بزودی وبال 
کار خود را خواهید چشید و جزای اعمال خود را خواهید دید و خدا ستم 
کننده نیست بر بندگان خود پس مقداد برخاست و او را نصیحت بسپار کرد 
و گفت میدانی که بیعت علی در گردن تست و حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم تو را و عمر را در زیر علم اسامه که آزاد کرده حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر الموّمنین بود داخل کرد و او را 
کی زا ی دوع ۲و 
زیر علم معدن شقاق و نفاق عمرو بن العاص داخل کرد در غزوات ذات 
السلاسل و او منافقی بود که در شأن او ان شانتک هو الابترّ نازل شد و 
چنین منافقی را بر شماها آمیر کرد و سایر منافقان و عمرو شما زا چاوش 
آن: لشنکر کرد ای بیکبار ترقی کردی بخلافت و بیقین میدانی که 
خلافت بعد از رسول حق علی بن ابی طالب است حق را باو تسلیم کن. 
پس بریده اسلمی برخاست و گفت لّ له و لا یه راجقون چه محنت 
کشید جق او.باظل ای ابو بکر ابا از خاظرت رفته امست: انکه رسول. خدا 
امر کرد ماها را 


که علی را امیر المومنین بگوئیم و سلام کنیم بر او بامارت مومنان و در 
بسیاری از مواطن گفت که اين امیر مومنان و کشنده قاسطان است از 
خدا بترس و حق را بکسی که احق است باو برگردان پس عمار برخاست و 
گفت ای گروه قریش و ای گروه مسلمانان بدانید که اهل بیت پیغمبر شما 
اولی اند بخلافت و احقند بمیراث او و قیام بامور دین بیش از همه میتوانند 
نمود و حفظ ملت رسول الله بهتر میتوانند کرد و خیرخواه ترند سبت 
بامت از همه کس پس بگوئید بصاحب خود که حق را رد کند باهلش پیش 
از انکه. آفز .تفا سسنت شود ود فتته عظیم شود. و دشهتان-در شما طمع 
کنند و میدانید که علی ولی شما است بعهد خدا و رسول و میدانید که فرق 
گذاشت حضرت رسول میان شما و او در مواطن بسیار درها را از مسجد 
مسدود را و خود فاطمه (س) را باو داد و بسایر 
طلب کاران نداد و گفت 


ای ۳2۳[ 


من شهرستان حکمتم و علی درگاه آنست هر که حکمت خواهد از درگاهش 

بياید و همه شماها در امور دین باو محتاح هستید و او در هیچ امری بشما 

محتاج نیست با آن سوابق عظیمه که او دارد و هیچ یک از شما ندارید پس 

چرا از او میل بدیگری میکنید و حق او را بغارت می برید نس للظالمین 

بل پس ابی اين کعب برخاست و گفت ای آبو بکر انکار مکن حقی را که 

برای دیگری قرار داده است و حق را باهلش رد کن و نصایح بسیار 
‌ 


اورزا نس خزیمه: برخاست و کفت. آبها النان ابا تضیدانید: که رشول وا 
شهادت مرا بتنهائی قبول کرد گفتند بلی گفت پس من شهادت می دهم که 
شنیدم از رسول خدا که میگفت که اهل بیت من جدا مي کنند حق را از 
باطل و ایشانند اماهان که پیروی ایشان باید کرد و گفتم آنچه می دانستم 
وه علی, الرشول لا الثلاغ الغبین یس ابو القشیم برخاست و گفت شهادت 
می دهم بر پیغمبر ما که علی را بازداشت در روز عدیر خم پس انصار 
کف اما با تداست مر ار رای ات هی ند ای را سرا آن 
بازداشت که مردم بدانند که مولای هر کسی است که پیغمبر مولای او 
است ما جمعی را فرستادیم که از ان حضرت سوّال کردند حضرت فرمود 
بگوئید علی ولی موّمنان است بعد از من و خیرخواه ترین مردم است برای 
امت من شهادت ناتخه من دانبنتم دادم پس هر که خواهد ایفان مت اور 
و هر که خواهد کافر میشود روز قیامت وعده گاه همه است پس سهل بن 
حنیف برخاست و بعد از حمد و صلاه گفت اي گروه قریش گواه باشید بر 
من که گواهی می دهم بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که دیدم 
او را در این مکان یعنی در ما بین قبر و منبر و او دست علی را گرفته و 
متعفت آنها التاس ابودغلی اعاض ها است هد من ره معضی من است ور 
حیات من و بعد از وفات من و قضا کننده دین من است و وفاکننده بعهد و 
وعده من است و اول کسی است که 


با من مصافحه خواهد کرد بر حوض من پس خوشا حال کسی که متابعت و 
یاری او کند و وای بر کسی که تخلف نماید از او و پاری نکند او را پس 
برادرش عثمان با او ایستاد و گفت شنیدم از حضرت رسول که اهل بیت 
من ستاره های زمینند پس بر ایشان تقدم مینمائید و ایشان را مقدم دارید 
که ایشانند والیان من بعد از من پس مردی برخاست و گفت يا رسول الله 
کذا هل پیت مغر موقعلی بو طاهران از فر ندان آوتش فا ای ان 
بکر اول کسی که کافر شود باین سخن و خیانت نماید بخدا و رسول او 
خیانت منمائید امانتهای خود را و حال آنکه دانید حق را پس ابو ایوب 
۰ 
فرخ‌تعانید حق ایشان ,وا که‌خدا براق ایشان فرای داذه اشت.- تحفیی که 
شما شنیده اید مثل انچه برادران ما شنیده اند که در مقامات متعدده 


الیفین ض* 175 


فر ات کاخ یت ما سا اه ی ا ‏ انتان لیس کرد 
اين امیر برره و نیکوکارانست و کشنده کافرانست هر که او را واگذارد 
خدا او را وامیگذارد و هر که او را یاری کند خدا او را یاری میکند پس توبه 
کنید یسوی س از ظلم خود ِِ- که خدا تواب رعیم است. ۰ 

ار ۱ ۱ ۳۳ 
ی و 9 


پس عمر گفت بزیر بیا از منبر ای احمق هرگاه تو جواب حجتهای قریش را 
نمی توانتشی. گفت جرا خود رادر این. مقام بازداشتی و الله. که من 
میخواهم تو را خلع کنم و خلافت را بسالم مولای حذیفه بدهم پس آبو بکر 
از منبر بزیر آمد و دست عمر را گرفت و بخانه خود رفتند و تا سه روز 
داخل مسجد نشدند چون روز چهارم شد خالد بن ولید پلید با هزار کس آمد 
و گفت چه نشسته اید بخدا سوگند که بنی هاشم بطمع افتاده اند که 
خلافت را متصرف شوند و سالم با هزار کس آمد و معاذ بن جبل با هزار 
کس آمد و پیاپی بيامدند تا چهار هزار منافق جمع شدند و بیرون آمدند با 
و ی ی 
رسول شدند پس عمر گفت بخدا سوگند ای اصحاب علی اگر یکی از شما 

سخن بگوئید مثل آنچه در روز گذشته گفتید سرش را از بدن جدا میکنم 
پس خالد بن سعید برخاست و گفت ای پسر صهاک حبشیه بشمشیرهای 
توا ها زامی تر دی بان میت و میخواهید ما را پراکنده کنید 
قلت عدد از شما بیشتریم زیرا که حجت خدا در میان ما است بخدا سوگند 
که اگر : نه آن بود که امام ما ما را منع می کرد از قتال و اطاعت او بر ما 


دانست 


سعی تو را در راه دین ورتو را جزای نیکو خواهد داد پس او نشست, و 
سلمان برخاست و گفت الله اکبر اللّه اکبر شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
قلیصیو الههمحسای کر یم اش کوشهای هن که شود که من کفات 
روزی خواهد بود که برادر من و پسر عم من در مسجد نشسته باشد بر 
ند تفر آن اضعات ود که خا اه ماع اسان اهل :هم او راهان 
یی ۱ ی 
السْلام تفت . و گریبان او را گرفت و زد و گفت ای فرزند 
صهاک حبشیه اگر نه نلمه ای باشد که در پیش نوشته شده و عهدی که از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم پیشتر شده هراینه بتو مینمودم 
که یاورش ضعیف تر است و عددش کمتر 
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است پس با اصحاب خود خطاب نمود و فرمود برگردید خدا شما را رحمت 
کند پس بخدا سوگند که دیگر بعد از اين داخل اين مسجد نخواهم شد مگر 
بروشی که دو برادرم موسی و هارون داخل شدند در وقتی که اصحاب 
موسی باو گفتند برو تو و خدای تو جنگ کنید ما اینجا نشسته ایم و با شما 
تجی ,نف ان الا کم داعم جوا هم مت برا یربارت سول ها بر 
از برای قضیه ای که بر مردم مشتبه شود و حکم بحق در آن می کنم زیرا 
که جایز نیست از برای حجتی که رسول 


خیا :در میان: روم لضف کردم باشد آنخه مردم را در یرت بجداند: 


فا کف | سای ای ات اک آتکه اب ورس مه را 
قضیه هایله وارد شده است و اکثر این مضامین در کتب سیر و احادیت 
مرن مخامین مفرق شوه سعصی ار آها رادر کاب ار انوا 
ایراه موده اما آن هاش ایس اتید کفیم کو ووابات در قصیه ده 
مختلف است و آنچه شیعه میگوید و جمع کثیری از محدثین روایت ت کرده 
اند آنست که حضرت امیر علیه السّلام امتناع نموده از بیعت تا آنکه او را 
باکراه آوردند و زبیر امتناع نمود از بیعت و گفت من بیعت نمیکنم, مگر با 
هم تس اب سا یی لد و ان مس نی 
علیه و اله و سلم و پسرهای او و ابو سفیان بن الحارث و جمیع بنی هاشم 
و گفته اند که زبیر شمشیر کشید چون عمر آمد و گروهی از انصار و غیر 
ایشان با او بودند گفت شمشیر زیر را بگیرید و بر سنگ زنید گرفتند و بر 
سنگ زدند و شکستند و همه را بجبر آوردند بنزد آبو بکر تا بیعت کردند و 
کشنی بغیر ار علی ساندو از ترای رعایت فاطمه او را تبزون تیاوردند و 
بعضی گفته اند بیرون آوردند و با آبو بکر بیعت کرد و محمد بن جریر 
طبری بسیاری از اینها را روایت کرده است و گفته که چون انصار دیدند که 
خلافت بایشان نمیرسد گفتند همه ایشان با بعضی از ایشان که ما با غیر 
علی بیعت نمیکنيم و مثل این 


ذکر کرده است علی بن عبد الکریم معروف بابن اثیر موصلی در تاریخش 
و ایضا لین ابی الحدید نقل کرده است که علی بعد از وفات حضرت رسول 
صلی اه عله و اله من کت کر هلر اسصاحان عم وه 
یافتم جهاد میکردم این را نضر بن مزاحم در کتاب صفین و بسیاری از اهل 
سپر نقل کرده آند و اما آنچه اکثر محدئین عامه و اعیان و معتبرین ایشان 
شود آاشت کس حضرتت: آمیر اساغ هن راکو تا سس فا 
ملازمت خانه خود را اختیار کرد و بیعت نکرد تا حضرت فاطمه از دار فنا و 
عنا بعالم راحت و بقا رحلت نمود و چون آن حضرت رحلت نمود بیعت کرد 
و در صحیح بخاری و مسلم مذکور است که تا حضرت فاطمه در حیات بود 
روی مردم بسوی آن حضرت بود چون فاطمه وفات یافت روی مردم از او 
برگردید 
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و از خانه او بیرون رفتند پس بیعت کرد و مدت حیات فاطمه بعد از پدرش 
شش ماه بود مولف گوید که از جمله غرایب آنست که با اينکه اين مرد 
فاضل از صحاح خود نقل کرده است و در آول گفته است که بعد از فاطمه 
طوعا بیعت کرد و حال آنکه عبارت صحیحین صریح است در آنکه تا اعوان 
می یافت #9 بود او را امتناع قبول بیعت نکرد و چون روی مردم از او 
گردید مضطر شد و بیعت کرد ایضا ابن ابی الحدید از کتاب سقیفه احمد 
بن عبد العزیز جوهری که پیوسته او را توثیق و مدح میکند نقل کرده 


نت کهجهن:با ایو نکر بیعت کردند زو ومفدادبا تجمعی آف-ضحابه: نزو 
علی تردد میکردند و او را در خانه فاطمه بود و مشورت میکردند و در 
0 ۱ ۲ 0 0 
فاطمه شد و گفت ای دختر رسول خدا احدی از خلق نزد ما محبوب تر از 
پدر تو نیست و بعد از پدر تو نزد ما احدی محبوبتر از تو نیست بخدا سوگند 
که این مانع من نیست از آنکه اگر این جماعت در خانه تو جمعیت کنند 
آتش بزنم و خانه ات را بر ایشان بسوزانم پس چون عمر بیرون رفت و 
آنها آمدند فاطمه (ع) فرمود عمر چنین گفت و میدانم که اين کار را خواهد 
کرد شما دیگر باین خانه میائید ایشان رفتند و با آبو بکر بیعت کردند و باز 
نوشت که دیروز ود 5 زنت ر بر درازگوشی سوار کردی و دستهای 
کردند و نگذاشتی احدی از اهل بدر و اهل سوابق را قکر ایکا زره 
پسرانت بدر خانه ایشان رفتی و خواستی که ایشان را جمع کنی از برای 
قتال با مصاحبت رسول خدا و اجابت تو نکردند از ایشان مگر چهار نفر پا 
پنج نفر و اگر محق میبودی اجابت تو می کردند و اگر من همه چیز را 
فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که با پدرم گفتی در وقتی که می 
خواست ترا از جا 


پدر آورد که اگر چهل نفر می یافتم که صاحب عزم بودند قتال میکردم با 
ایق کر ور ایضا از کتاب جوهری روایت ت کرده است که سلمان و ابو ذر و 
اعار یواست نع ان سل ی اه علس ست ا رت 
کنند و سلمان گفت اختیار را درست کردید که بانصار ندادید اما خطا کردید 
که بمعدنش که غلین باشد ندادید و بروایت دیگر گفت که خطا کردید که 
باهلبیت پیغمبر ندادید و اگر بایشان میدادید دو کس بر شما اختلاف 
ی بت کرده است از 
نیت الاسود که غضب کردند مردانی چند از مهاجران در بیعت آبو بکر و 
بغضب آمدند علی و زبیر و داخل خانه فاطمه شدند با سلاح پس عمر امد 
با گروهی که یکی از 
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آنها اسید بن خضیر بود و سلمه بن سلامه پس حضرت فریاد زد و ایشان را 
بخدا سوگند داد فایده 1۹ آوردند و شمشیرهای علی و زبیر را 
گرفتند و بر دیوار زدند و شکستند پس عمر ایشان را بعنف بیرون آورد و 
کشید تا بیعت کردند پس آبو بکر ایستاد و خطبه ای خواند و عذر خواست 
از مردم که بیعت من امری بود فلته واقع شد و بی تأمل و خدا مرا از شر 
آن نگاه داشت و ترسیدم که فتنه بشود بخدا سوگند که من هیچ روز حرص 
بر خلافت نداشتم و امری را بر گردن من انداختید که من طاقت آن را 
ندانم هداز دشت من-بر تنمباید و میخه‌استم که قوی فریتن مردم بخاق من 
میبود و 


از اين مقوله عذرها خواست و مهاجران قبول کردند و در روایت دیگر گفته 
ات که نایت:ین فیس ترا آنها تور کتیا کمر داحل حانه فاطمة شونوه 
بروایت دیگر عبد الرحمن بن عوف نیز با آنها بود که با عمر داخل خانه 
فاطمه شدند محمد بن سلمه نیز با انها بود و او شمشیر زبیر را شکست و 

باز از کتاب جوهری از سلمه بن عبد الرحمن روایت 0 
آبو بکر بر منبر نشست علی علیه السُّلام و زبیر با گروهی از بنی هاشم در 
خانه فاطمه بودند پس عمر آمد بسوی ایشان و گفت بحق آن خدائی که 
جانم در دست اوست بیرون بیائید بسوی بیعت يا خانه را با شما میسوزانم 
پس زبیر با شمشیر برهنه بیرون آمد مردی از انصار او را در برگرفت با 
زیاد بن لبید و شمشیر از دست زیر افتاد و ابو بکر بر منبر صدا زد که 
شمشیر او را بر سنگ زنید و بشکنید , بر سنگ زدند و شکستند پس آبو بکر 
گفت بگذارید 2 ایشان را می آذرد و جوهری گفته است که در روایت 

ذیکر انتشت که تین ابف وقاص با ایشان بود در خانه فاطمه و مقداد 
نیز بود و ایشان جمع شده بودند که با علی بیعت کنند و عمر آمد که آتش 
در خانه بزند پس زبیر با شمشیر بیرون آمد و حضرت فاطمه بیرون آمد و 

میگرشت و گریاد می کرد باز جوهری وی ات ار 
موسی حسنی پرسیدند از حال اه کر معصر کف وان تفت دی زر 2 


را بجوابی که عید اللّه بن الحسن گفت در وقتی که از حال اين دو کس از 
اا ی ای و و و ی 
بود و مرد و غضبناک بود بر جماعتی که این دو نفر از انها بودند ما نیز 
غضبناکیم از برای غضب او ایضا جوهری از امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت ت کرده است که ابن عباس گفت از عمر شنیدم که گفت صاحب تو 
اولای ناس بود بخلافت بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل مگر 
آنکه ترسیدم بر او از دو چیز گفتم کدام است آنها گفت ترسیدم از کمی 
شهار فوقحیت ولا ید انیس از ای الضدود که است ایا 
امتناع علی از بیعت آبو بکر تا آنکه او را بعنف بیرون آوردند بآن نحوی که 
مذکور شد محدئین و راویان سیر و تواریخ روایت 
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کرده اند و شنيدي آنچه جوهری در این باب از رجال حدیث نقل کرده است 
و همه ثقاتند و مامونند و غیر او نیز ان قدر ذکر کرده اند که احصا نمیتوان 
نمود و ایض روا؛ بت کرده چوهری از آبو پکر باهلی و اسماعیل بن مجاهد از 
بکر گفت هر دو بروید و علی و زبیر را بیاورید تا بیعت کنند پس عمر داخل 
خانه شد و خالد بر در خانه ایستاد عمر بزییر گفت این شمشیر چیست 
کف اشفا که اعیای مت ی لب ای مها مات 
بسیار بودند مانند 


مقداد و جمیع بنی هاشم پس عمر شمشیر زبیر را کشید و زد بر سنگی که 
در آن خانه بود و شمشیر را شکست و دست زبیر را گرفت و برخیزانید و 
تترفن» اون ه مدوست تال واه ها فالوضاعت سار مفوند که آ تفرگن 
بمدد فرستاده بود پس عمر داخل شد با حضرت امیر علیه السّلام گفت 
برخیز و بیعت کن حضرت امتناع نمود دست حضرت را گرفت و کشید و 
بدست خالد داد و سایر منافقان هجوم آوردند و می کشیدند آنها را بعنف 
شدید و مردم جمع شدند در شوارع مدینه و نظر میکردند و حضرت فاطمه 
با زنان بسیار از بنی هاشم و غیر ایشان بیرون آمدند و صدای ولوله و 
شیون نلند. نید و رت فاطمه تیدا کرد ایو بکن وا کفت خوسش رود عارزت 
آوردید بر خانه اهل بیت رسول خدا بخدا قسم که با او حرف نخواهم زد تا 
خدا را ملاقات کنم چون علی و زبیر بیعت کردند و اين فتنه فرو نشست 
آبو بکر آمد و شفاعت کرد از برای عمر و فاطمه از او راضی شد و ابن 
ابی الحدید بعد از آنکه اين روایات را نقل کرده است گفته است که صحیح 
هر ی اد وه 
وصیت کرد که آنها نماز بر و اینها نزد اصحاب ما از گناهان صغیره 
بت 
بکنند و ایضا ابن ابی الحدید گفته است که من نزد ابو 


جعفر نقیب استاد خود می خواندم آن حدیث را که هبار ابن اسود نیزه 
حواله هودج زینب دختر رسول الله کرد او ترسید و فرزندی از شکمش 
سقط شد و بدین سبب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در روز 
فتح مکه خون او را هدر کرد چون این حدیث را خواندم نقیب گفت هرگاه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خون هبار را مباح کرد از برای 
ترسانیدن زینب و سقط او ظاهر حال آنست که اگر در حیات میبود مباح 
میکرد خون کسیرا که فاطمه را ترسانید و فرزند او را هلاک کرد اين ابی 
الحدید گفت به نقیب گفتم که من این را از تو روایت ت بکنم که فاطمه را 
ترسانید و فرزندش محسن نام از او ساقط شد او تقیه کرد و گفت صحت 
و بطلانش را هیچ یک از من روایت مکن که من در این باب توقف دارم و 
این اس ال یواست سح راهان کارا 


ذکر کردیم از محمد بن جریر طبری که معتمدترین مورخین ایشانست 
روایت کرده است و واقدی روایت کرده است که عمر آمد با اسید بن 
خضیر و سلمه بن اسلم و جماعتی به در خانه علی و گفت بیرون بیائید و 
الا خانه را , بر شا ورام و آين راتفر کات فرر آزرند نی اسام 
روایت کر من از انها بودم که با عمر هیزم برداشتم و به 
در خانه فاطمه بردیم در وقتی که علی و اصحابش امتناع نمودند از بیعت و 


که ری کی کر این کته اه الا موه اه با کم 
اینجاست و در آن وقت علی و فاطمه و حسنین و جماعتی از صحابه در ان 
خانم بودند فاطمه گفت آیا خانه را بر من و فرزندانم میسوزانی گفت بلی 
و اللّه تا بیرون آیند و بیعت کنند و ابن عبد ربه که از مشاهپر ایشانست 
کف آشت کم یو عیاش کر خانه قاط شنت رید ایو کر عم 
کت که ار ابا کش از یدنا انشان‌هال کن بش عمر آعفی بردافت و 
آمد که خانه را پسوزاند فاطمه گفت ای پسر خطاب آمده ای خانه ما را 
بسوزانی گفت بلی؛ باز ابن ابی الحدید قضیه سقیفه را از کتاب جوهری 
مبسوط تر از آنچه سابقا مذکور شد بهمان نحو روایت کرده است تا آنجا 
ی 
که زبیر هميشه با ما اهل بیت بود تا انکه پسرهایش بز رگ شدند و او را از 
ما برگردانيدند. 


پس عمر رفت با گروهی بسوی خانه حضرت فاطمه (ع) با اسید و سلمه و 
ی ی و ی و 
یرون آمد.عمه کفت: این سگ را بگیرید سلمه بن اسلم شمشیر را گرفقت 
و بر دیوار زد و او را و علی را کشیدند و بسوی وگ رت و هام 
همراه بودند و علی علیه السلام میگفت بنده خدا و 


بوافر زنل ام عوم آنخضرت را وه آنه اک ترنت کقنه صعت. کر 
گفت من احقم باین اهر از شا و با شما بیعت نمیکنم و شما اولاتید باینکه 
| 
فا نت با ها اختام سم اف ود ار 
می ترسید بحق ما اعتراف کنید چنانچه انصار بحق شما اعتراف کردند و 
الا معترف شوید که دانسته بر من ستم میکنید عمر گفت دست از تو 
برنمی دارم تا بیعت کنی علی گفت نیک با هم ساخته اید امروز تو برای او 
میگیری که فردا او بتو برگرداند بخدا قسم که قبول نمیکنم سخن تو را و با 
اوعت تمیکنم ای نکر کیت اکر وا مرس ی هن مزا 
نمیکنم ابو عبیده گفت ای ابو الحسن تو کمسالی و ایشان پیران قوم تواند 
و تو تجربه ایشان را نداری و ابو بکر 
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قوت بر این امر بیش از تو دارد و تاب برداشتن این امر بیش از تو دارد 
پس باو راضی شو و اگر زنده بمانی و عمر تو دراز شود تو باین امر 
سراوار خواهی ‏ اعتار لت وفراتی که بو موه سوانی ی واه 
که تو داری و کرده ای علی گفت ای گروه مهاجران از خدا بترسید و 
سلطنت محمد را از خانه او مبرید بسوی خانه های خود و دفع مکنید اهل 
او را از مقام او و حق او بخدا سوگند ای گروه مهاجران ما اهل بیت احقیم 
پاش ازشتها با در‌هنان 


ما کسی باشد که کتاب خدا را خواند و داند و فقیه باشد در دین خدا و عالم 
باشد بسنت رسول خدا و امر رعیت را براه تواند برد بخدا سوگند که اینها 
همه در ما هست پس متابعت خواهش نفس خود مکنید که از حق دور 
میشوید پس بشیر بن سعد گفت يا علی اگر انصار این سخنان از تو پیش 
از بیعت با ابو بکر ميشنیدند دو کس بر تو اختلاف نمیکردند و لیکن ایشان 
با آبو بکر بیعت کرده اند پس علی علیه السلام بخانه خود برگشت و ملازم 
خانه ود شد تا حضرت فاطقه. (غ) از ذنبا وجلت فرهود بعد از آن با ابو 
بکر بیعت کرد و باز از کتاب سقیفه نقل کرده است از امام محمد باقر 
علیه السّلام که علی فاطمه را سوار کرد و شب بخانه های انصار رفت و 
از ایشان طلب یاری کرد و ایشان قبول نکردند و گفتند ای دختر رسول 
خدا ما با اين مرد بیعت کرده ایم اگر پسر عم تو پیشتر این سخن را 
میگفت ما از او بدیگری عدول نمیکردیم علی گفت من رسول خدا را مرده 
در خانه میگذاشتم و پیش از تجهیز او بطلب خلافت بیرون می آمدم 
فاطمه (ع) فرمود آنچه علی گفت و کرد خوب کرد و آنها کاری کردند که 
خدا جزای ایشان را خاهد اد ی سم این فه که از ااظام 
علماء و مورخین عامه است قصه سقیفه را در تاريخ خود بنحوی که گذشت 
مبسوط تر از آن روایت کرده است تا آنکه گفته است چون به ابو بکر خبر 
رسید که جمعی تخلف از 


بیعت او کردند و در خانه علی جمع شده اند عمر را بسوی ایشان فرستاد 

فراها اه حون انا کنودا امد عم هم مد مفت و ان 
ای ای رت ات توس با را ناه ور 
آن نت مه انم مردم گفتند فاطمه (ع( در این خانه است گفت هر 
چند که او باشد میسوزانم پس همه بیرون آمدند و بیعت کردند مگر علی 
که گفت بخدا سوگند یاد کرده ام که تا قرآن را جمع نکنم از خانه بیرون 
نيایم پس فاطمه (ع) بر در خانه ایستاد و گفت من قومی بی حیاتر و 
بدکردارتر از شما ندیده ام جنازه رسول خدا را در پیش ما گذاشتید و 
بدون مصلحت ما متوجه غارت خلافت شدید پس عمر بنزد آبو بکر آمد و 
گفت علی را که تخلف از بیعت کرده است چنین در خانه میگذاریر آبو بکر 
تفت زا کفت بره غلی ها اهر «قفد وفت وه کفت خحلینقه سول الله تو را 
میطلبد حضرت فرمود چه زود 
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دروغ بر رسول خدا بستید چون این خبر را آورد آبو بکر گریست و گفت 
برو بگو امیر الموّمنین تو را میطلبد چون این را گفت حضرت گفت سبحان 
اللّه امری را دعوی میکند که از او نیست چون قنفذ این رسالت را آورد باز 
آبو بکر گریست پس عمر برخاست و جمعی را با خود برداشت و بدر خانه 
فاطمه (ع) آمد و در را کوبید و چون حضرت فاطمه (ع) صدای ایشان را 
کید کوب نصا لته کرد کصیا سول لها 


چه کشیدیم بعد از " تو از پسر خطاب و پسر ابو قحافه چون مردم صدای 
کرت آنعضرت را شترنه گرتان ترگنتد ور ری بو کم لها انشان 
شکافته و جگرهای ایشان پاره پاره شود و عمر با جمعی ماند تا علی را 
بدر آورد و بنزد آبو بکر رسانید پس باو گفتند بیعت کن گفت اگر نکنم چه 
خواهید کرد گفتند بخدا سوگند که گردنت را میزنیم علی گفت پس بنده 
خدا و برادر رسول خدا را خواهید کشت عمر گفت بنده خدا بلی و برادر 
رسول خدا نه و آبو بکر ساکت بود و سخن نمیگفت عمر گفت با آبو بکر که 
دز بات اجه افر میکنی کفت من اق را اکزان شنکم سر امرع با فاطمه 
وی او است پس لیب ماد رت سول ی له 

هرق ام رفت ای فریاد برد که ان ام ان لو اشتضْعَفونی و کاوا 
۳ رخصت نداد 
پس بخدمت حضرت امیر علیه السْلام امدند و استدعا کردند که او رخصت 
شالید حضرت: آهیر لیم لام ارت فاطفه لماش کرد اسان را 
رخصت بدهد و جامه بر روی حضرت انداختند و چون داخل شدند حضرت 
فاطمه رو از ایشان گردانید بجانب دیوار پس سلام کردند و فاطمه (ع) 
جواب تفر مود ابو بکر گفت ای حبییه رسول خدا من صله قرایت رسول 
ی الا له وال ماد را حش مدا رش اه الم قر ام 


خود و من آرزو میکنم که کاشکی روزی که پدر بزرگوارت هداهن مهرد 
دانم و میراث تو را از حضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلّم بتو ندهم 
من شنیدم از رسول خدا که ما گروه انبیاء میراث نداریم آنچه از ما میماند 
صدقه است فاطمه گفت اگر من حدیثی از رسول خدا نقل کنم آیا اقرار 
بان میکنید گفتند بلی فرمود که قسم میدهم شما را بخدا که نشنیدید از آن 
خضرت که کفتترضای فاطفف ان رصای خست و تست فاطعه ان سا 
منست و هر که فاطمه دختر مرا دوست دارد پس بتحقیق که مرا دوست 
داشته و هر که راضی کند فاطمه را بتحقیق که مرا راضی گردانیده و هر 
که بخشم آورد فاطمه را پس بتحقیق که مرا بخشم آورده گفتند بلی این 
از سخط او و از سخط تو اي فاطمه پس و بکرآن قدر گریست بر جو 

که نزدیک بود هلاک شود فاطمه فرمود بخدا که نفرین خواهم کرد تو را در 


هر نمازی آپو بکر گفت دعا خواهم کرد از برای تو در هر نمازی پس گریان 
پر ون آمد آده نکر با مرده کفقت تقما هر.یی میر یدبا خارله 


خود خوش حال میخوابید و مرا باین حال می گذارید مرل احتیاجی نیست به 
بیعت شما اقاله کنید بیعت مرا گفتند ای خلیفه رسول اللّه اين امر مستقیم 
نمیشود بدون تو و اگر اقاله کنی دین خدا برپا نمیشود آبو بکر گفت اگر نه 
ترس این بود در اینکه میترسم که عروه الوثقی اسلام سست بشود هرآینه 
یک شب با بیعت شما نمیخوابیدم بعد از انچه شنیدم و دیدم از فاطمه (ع) 
پس علی بیعت نکرد تا فاطمه (ع) وفات کرد و بعد از پدر خود هفتاد و پنج 
شب زنده بود و بلادری از محدثین و مورخین مشهور مخالفین کم در نهایت 
تغضت ات روانت. کردم است: که جون علن علیه. الشلام ,زا آبو بکر از 
برای بیعت طلبید و قبول نکرد عمر آمد و آتشی طلبید که خانه را بسوزاند 
حضرت فاطمه در در خانه او را ملاقات کرد و گفت ای پسر خطاب خانه 
مرا بر من میسوزانی گفت اری و اين قویتر است در آنچه پدر : نو آفزده 
انتت یس علی امد و وت کر ۳( 
لطروش ات اس اف لام رو بت گر ده اسیت که رت 
اشیر الموستین عليه لام بفتا ایهیکر کرد با آنکه دید که نون از حانه 
اش بلند شد و ایضا بلادری از ابن عباس روایت کرده است که چون علی 
علیه السّلام امتناع نمود از بیعت با آبو بکر عمر را فرستاد و گفت بیاور او 
را بنهایت عنف و شدت چون او را آوزنز گذشت میان ایشان سخنی پس 
علی بعمر گفت که بدوش شیری را که نصفش 


از تو باشد بخدا سوگند که تو را حریص نکرده است بر امارت او مگر آنکه 
تو را فردا بر دیگران اختیار کند و ابراهیم ثقفی از زهری روایت کرده 
ای وک ار یا را ی 
او مگر بعد از وفات حضرت فاطمه و ایضا ابراهیم روایت ت کرده است که 
قیله الم ابا کردند اردسعت آنه بکز و کفتند تا بریده بت نکنج ما تیغت 
تم کت سا که حصرت سول ضلی الا که واه ماما سس وه 
تفت که علی ول شا ات بقه از هن شون حضرت اضیر. غلبم لاه 
فرمود که ایشان مرا مخیر کردند میان انکه ظلم کنند بر من و حق مرا 
بگیرند و من با ایشان بیعت کنم يا کار بجنگ منتهی شود و مردم مرتد 
شوند و من اختیار این کردم که بر من ستم کنند و مردم از دين برنگردند و 
ایضا از عدی بن حاتم روا بت کرده است که گفت بر هیچ کس آن قدر رحم 
نکردم که بر علی کردم در وقتی که گریبانش را کشیدند و بنزد آبو بکر 
آفردند و ایو بگز ناو کفت عت. کن غلی کفت: کر نکن چه خو آهین 
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کرد گفت سرت بر میدارم پس علی سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت 
خداوندا گواه باش پس دست راستش را نگشود و بلند نکرد و باین بیعت 


راضی شدند. 


خلافت ابو بکر انست که جمیع صحابه اجماع کرده اند بر خلافت او و اجماء 


است پس خلافت او حق باشد و خود تعریف کرده اند اجماع را که آنست 


که اجماع و اتفاق کنند جمیع مجتهدان آن عصر بر امری از امور در یک 
وقت و در این اجماع سخن بسیار است : 


اول آنکه در کتاب اصول خود چندین خلاف در اين مسأله کرده اند (اول) 
انکه تحقیق چنین امری ممکن است يا محال (دویم) و بر تقدیر امکان ایا 
متحقق شده در آمری یا نه (سیم) ان بل تب بن ی دلیل بجعت 
2 
امامت آبو بکر باجماع موقوف بر اثبات جمیع این مراتب خواهد بود و آنها 
که باین امر قائل نیستند از علمای ایشان چگونه باین دلیل استدلال 
میتوانند کرد و باز خلاف کرده اند در آنکه آپا شرطست در حجیت اجماء 
آنکه آنها که اتفاق بر اين رآی کردند بر اين رأی باقی بمانند تا مردن يا نه و 
باز خلاف کرده اند دز انکه اجماع بتنهائی حجت است با مستندی میباید 
داشته باشد و این مستند حجت است و مستندی که ذکر کرده اند قیاس 


فقهی است که قیاس کرده ان رما سونو دنا سا فا و آن-وحومتنتی 
باطلست: 


(وجه اول) آنکه علمای امامیه باحادیث بسیار از طرقي عامه و خاصه اثبات 
کرت این که مات اف هر سرت را علیه و ال و سم 


شود علکه با هر غاسته بو ودکمن :رت فطلع شن سار ان تفت کیه: ابر 
7 


کرت وا بفسخد. ادف اه را از مخراب :دور کروونخوو نشستته: با انشان-تماز 
کرد چنانچه در صحیح بخاری از عروه روا یت کرده است که حضرت رسول 
در خود خفتی یافت پس بیرون آمد بسوی محراب پس آبو بکر نماز میکرد 
بنماز حضرت رسول (ص) و مردم نماز میکردند بنماز ابو بکر یعنی بتکبیر 
او (وجه دویم) انکه حجت بودن قیاس ممنوع است و علماء اهل بیت و 
ظاهریه اهل سنت و جمهور معتزله قیاس را حجت نمیدانند و دلایل شافیه 
بر بطلان آن اقامه نموده اند. 


(وجه سیم) بر تقدیر حجیت در جائی حجتست که علتی در اصل بوده باشد 
و فرع مساوی 


اصل باشد در آن عله و در آنجا این مفقود است بلکه این فرق ظاهر است 
که ایشان امامت نماز را بر هر نیکوکار و بدکرداری جایز میدانند و در 
خلافت عدالت و شجاعت و قرشی بودن و شرایط ۳ شرط میدانند و 
اضا امایت ساعت ی امن است مر ان ام بشار در ار تست 
شجاعت و تدبیرات امور رعیت در ان معتبر نیست و چون خلافت و 
سلطنت و ریاست در امور دین و دنیا است در آن علم بسیار و شرایط 
بیشمار معتبر است که هیچ یک در ابو بکر و عمر و عثمان نبود و در هر 
امری مانند خر در گل میماندند و استعانت از حضرت امیر المومنین و سایر 
هوحا یه هدند و آ نکم ی آن آن هلا عین کر که سرت مرول ضا 
الله له الض سم ام یرای فص اه معا سا ار را 


امور دنیای خود اختیار نکنیم محض کذب و خطا بود و محققان ایشان مانند 
شارح تجریدِ و غیر او تعریف کرده اند امامت را بحکومت عامه در دين و 
دنیا و ایضا اگر این دلیل امامت بود چرا این دلیل را در برابر انصار نگفتند و 


دست بقرابت زدند. 


(وجه چهارم) آنکه اگر قیاس حجت باشد در مسائل فروع حجت است نه در 
مسائل اصول و بر تقدیر تسلیم جمیع امور معارضه میکنیم بخلیفه 
گردانیدن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر را در 
غر فه تبون دز ده و او وا نفد از ان غرل کرد و هر کام-یر مدیه, خلیفه 
ای او را و فا سا سس وان 
اقوی است از دلیل ایشان زیرا که خلافت مدینه خلافت دین و دنیا بود 
بخلاف خلافت نماز. 


(دویم) آنکه از اخبار سابقه معلوم شد که اجماع ایشان چگونه اجماعی بود 
که سعد بن عباده و اصحابش همه خارج بودند و مطلقا با ابو بکر بیعت 
نکردند و اهل بیت رسالت و ساير بنی هاشم تا شش ماه بیعت نکردند و 
اا ی رو 
شمشیرهای برهنه ندیدند بیعت نکردند پس هر ظالمی که تسلط بیابد و 
جمعی از فسقه بطمع مال و جاه با او موافقت کنند باید خلیفه خدا باشد و 
اطاعت او بر جمیع اهل علم و فضل و صلاح لازم باشد و معلوم نیست 
بیعت بخت النصر و شداد و نمرود و مسیلمه کذاب باین رسوائی شده 
باشد و اگر گویند اجماع در اول امر 


متحقق نشد اما بعد از شش ماه که امیر المومنین علیه السّلام بیعت کرد 
اجماع متحقق شد جواب ب گوئیم که آن نیز ممنوع است بلکه معلوم است 
که سعد بن عباده و آولادش هرگز در اين بیعت داخل نشدند چنانچه آبن 
عبد البر در استیعاب گفته است در ترجمه آبو بکر که بیعت بخلافت کردند 
با بو بکر در روزی که رسول خدا از دنیا رفت در سقیفه بنی ساعده و روز 
دیگر که روز سه شنبه بود 


بیعت عامه نمودند و تخلف کرد از بیعت او سعد بن عباده و طایفه ای از 
قبیله خزرح و فرقه ای از قربش و ایضا ابن عبد البر در کتاب مذکور و ابن 
خر ععملانی در کتاب: اضابه کفته اند که سعذدبا, هیچ یک از ابا کر و عصر 
بیعت نکرد و نتوانستند که او را جبر کنند بر بیعت چنانکه دیگران را جبر 
کردند برای آنکه اقوام او از قبیله خزرج بسیار بودند و احتراز کردند از 
فتنه او و چون خلافت بعمر رسید روزی نظر عمر بر او افتاد گفت يا در 
بیعت ما داخل شو یا از این شهر بیرون رو سعد گفت حرام است بر من 
بودن در شهری که تو امیرش باشی پس از مدینه بشام رفت و قبیله 
بسیاری در داح مق ات هر هت بو ای ی و روزی از 
قریه ای بقریه دیگر می رفت در یکی از باغستانها تیری بر او انداختند و او 
زا کنسند خضاعب روضته الضفا کفته که سعد پعت را ابو نکر وجرون 
رفت بسوی شام و بعد از مدتی به تحریک یکی از عظما 


کشته شد و معلوم است که مراد او کیست و بلاذری در تاربخش گفته 
است که عمر اشاره کرد بخالد بن ولید و محمد بن سلمه انصاری بکشتن 
سعد و هر یک تیری بر او انداختند پس او کشته شد پس بوهم مردم 
انداختند که جن او را کشته و این شعر مشهور را بزبان جن وضع کردند: 


نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده فرمیناه بسهمین فلم نحظ فراده و 
امیر المقمنین علیه ِِ از ایشان تا آخر ایام حیاتش متواتر است 


(سیم) انکه بر تقدیر تسلیم تحقق بیعت بعد از شش ماه پس پیش از 
تحقق آن چرا در اين مدت مدید بدون حجتی تصرف در نفوس و فروج و 
دماء و اموال مسلمانان میکردند و لشکرها باطراف و نواحی میفرستادند و 
ایضا دانستی که ایشان در تعریف ۳ اخذ کردند که اتفاق کنند اهل 
زمان بر یک امر زیرا که اگر در یک وقت نباشد ممکن است که متقدم 
پیش از موافقت متاخر از ان ۳۳ برگردد پس اجماء ندریجی ان بکی و 
عمر چه نفع می کند و از جمله غرایب آنست که اکثر متأخرین ایشان مانند 
فلا شید ال دز اد مصات مه اف یه سر ور ان وی 
دیده اند که متمسک باجماع چنین شدن موجب فضیحت است دست از 
اجماع برداشته اند و گفته اند هرگاه ثابت شد حصول امامت باختیار و 
را یی اما 
قائم نشده است از عقل و نقل بلکه بیعت 


یکی و دوتا از اهل حل و عقد کافی است در نبوت امامت و وجوب متابعت 
اقا بر اهل اس را که هام فان کی ها ای تور 


داشتند 
حق الیقین, ص: 187 


اکتفاه که انه میت مایت میل عفد عضن ار بای ایهکر ود ند ید 
الرحمن از برای عثمان و شرط نکردند در عقدش اجماع هر که در مدینه 
باشد چه جای اجماع امت از علمای شهرها و کسی بر ایشان انکاری نکرد 
و بر این امر اتفاق کرده اند اهل اعصار بعد از آن تا این زمان و ملا سعد 
الدین در شرح مقاصد گفته است که دلیل خلافت آبه بکر شند یر ازسنت 
(اول) آنکه اجماع اهل حل و عقد هر چند از بعضی بعد از تردد توقفی بود 
چنانکه روایت ت کرده اند که انصار گفتند منا امیر و منکم امیر و ابو سفیان 
گفت ای فرزندان عبد مناف راضی شدید که قیم والی شما باشد پر می 
کنم شدینه. را از تتوارم:هدبیاده و خیم بخاری .و متیلم واغیر ان از کتب 
اصحاب مذکور است که بیعت علی بعد از توقف بسیار بود و در فرستادن 
انق کر .عفر و ابو عنیدم | پسمعلی علیه اس لام رسالته لطرقی. بت 
که ثقات بسندهای بسیار صحیح روایت کرده اند و مشتمل است بر سخنان 
بسیاری از ز جانبین و اندک غلظتی از عمر روا یت کرده اند که چون علی آمد 
و بیعت کرد چون برخاست گفت برکت ندهد خدا شما را در امری که مرا 
آزرقه رها را شاد حرواشن و انح موایت رتم اند کض با ابو کمخت 


دند 


و علی و زبیر و مقداد و سلمان و ابو ذر تخلف کردند پس آبو بکرٍ روز دیگر 
با اصحابش امدند و بیعت کردند محل نظر است پس بعد از آن در باب 
بیعت مثل سخنان صاحب مواقف گفته است فخر رازی در نهایه العقول 
حفته اشت: که احفاع مشعفد: نیزر خلافت. آنو نکر در زمان. خفدش بلکه 
بعد از فوت او در زمان خلافت عمر که سعد بن عباده مرد اجماع منعقد 
رترد- ای عاقل متدین نظر کن که شیطان ملعون چگونه فضلای ایشان را 
همه مسخر گردانید که از فضیحت اجماع گریخته اند و خود را ببلای بدتر 
گرفتار کرده اند نار فیماند: که کسی. از سالوغه جرد وه وم را نیت 
اندازد هرگاه اجماع متحقق نشد پس حجت بودن این بیعت که از اخبار 
سقیفه معلوم شد که بنایش بر تعصب و معانده قبیله اوس و خزرج بود و 

توطئه ای که میان عمر و آبو بکر شده بود که آبو بکر را او خلیفه کند و اند 

بکر بعد از خود او را خلیفه کند از ۱ ۱ ۳ 13 
ان جماعت اجماع محقق نشود عدم انکار چون معلوم می شود و هرگاه 
و ی و را ی ۱ 
3 ۳ ۱ ایشان خذ کون شنت که شش ِِ ِ 

هاشم بیعت نکرد و اهل بیت همه در میان ایشان داخل بودند و 


اه رت ی ارت اسان موی کف مایت 


و حدیث مشهور مثل آهل بیتی مثل سفینه نوج و صاحب کشاف با شدت 
ات وروی ات توا ها سای اه الم مار 
فرمود که فاطمه روح دل من است و دو پسرش میوه دل منند و شوهرش 
نور دیده منست و امامان از فرزندان او امینان پروردگار منند و ریسمانیند 
کشیده شده میان او و میان خلق او و هر که چنگ زند در ایشان نجات یابد 
و هر که تخلف کند از ایشان هلاک شود و در جهنم فرو رود وا عجباه از 
انکه جمعی از فضلاء با دعوی علم و فطانت و انصاف و دیانت اکتفا نمایند 
در تحقق ریاست دین و دنیا وجوب اطاعت عامه خلق بآنکه یک کسی با 
شخصی بیعت کند هر چند عامه اهل فضل و علم و صلاح در طرف دیگر 
باشند و اگر یک شخصی شهادت دهد که درهمی زید از عمر و میطلبد 
شهادتش را قبول نمیکنند و در تحقق امامت به بیعت او اکتفا مینمایند و 
باین سبب یزید پلید و ولید عنید را که قران را تير باران کردند خلیفه خدا و 
واجب الاطاعه خلق می دانند اگر می خواهی در قیامت بنابر مضمون یوم 
تَدُعُوا کل آناس بامامهِم با چنین امامی محشور شوی و در وزر و وبال او 
مساق اعتار داز 


(چهارم) انگه هرگاه باحادیث سابقه و اقرا ر مشاهیر علماء عامه معلوم شد 
که در مدت متمادی که اقلش شش ماه است نزاع بود میان حضرت امیر 
یه الا و آنی رکو اد 


عمر در خلافت و آن حضرت قدح در ایشان و خلافت ایشان میکرد و ایشان 
وا تست کون وستم ی داد با باید فافل شود با که بای حلافت اسان 
بر باطل و جور و ستم بود يا قائل شوند بانکه ان حضرت در این مدت بر 
باطل بود و عاق امام خود بود و از روی تعصب انکار امامت امام بحق 
میکرد پس یکی از ایشان باید که اهلیت خلافت نداشته باشند و اکثر 
ای ی ان ی رن 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که حق با علی است و علی با حق 
است با او میگردد هر جا که بگردد و غزالی با آن تعصب در کتاب احیاء 
العلوم گفته است که هرگز صاحب بصیرتی علی را نسبت بخطا نداده 
است در هیچ امری و در جمیع صحاح و اصول خود روایت کرده اند که علی 
علیه السّلام بعد از پیغمبر دیان این امت است یعنی قاضی و حاکم این 
امتست چنانچه زمخشری گفته است و اين ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
9 ه کرده که گفت من حاضر بودم نزد 
قدری ات ار او بنزد اسماعیل آمد اسماعیل 
از او پرسید که با غریم خود چه کردی طلب خود را از او گرفتی گفت بیزار 
شدم از طلب خود در روز عدیر رفتم بنزد قبر امیر المومنین علیه السْلام 
که شاید طلب خود را از او بگیرم حالتی مشاهده کردم از فضیحتها 


فراموش کردم 


اسماعیل گفت آنها چه گناه دارند و ال که اين راه را نگشود و جرآت نداد 
ایشان را بر این فضیحتها مگر صاحب آن قبر آن مرد گفت صاحب آن قبر 
سس کف علی‌هلیه القلاه آن مره از ودی اسعع گفت او ایشان را 
جرأت بر اين امر داده است اسماعیل گفت بلی و اللّه آن مرد گفت اگر 
علی علیه السلام محق بود در این امر پس ما چرا اعتقاد بامامت ابو بکر و 
عمر داشته باشیم و اگر مبطل بود چرا او را امام دانیم راوی گفت چون 
اسماعیل این سخن را شنید برجست و کفش پوشید و گفت خدا لعنت کند 
اسماعیل ولد الزنا را اگر جواب این مساله را داند و زاخل خانه خو و نفد 


(پنجم) آنکه هرگاه دانستی که اجماع عمده دلائل ایشانست بر خلاف 
خلفای خود ما بهمین احادیث که مستند اجماع ایشانست اثبات میکنیم عدم 
فان امامت اهاء زا بلکه که ها اسان را ترا که مهم یه 
باخبار ما و ایشان که عمر قصد سوختن خانه اهل بیت رسالت نمود بامر 
آبو بکر یا برضای آبو بکر و آن خانه مهبط وحی و محل نزول ملائکه مقربین 
تون رت هش و امه و ی ردو ان حاته دق اه استخفاف ,و 
تهدید و ایذای ایشان نمود و ایشان را بخشم اورد بلکه از روایات 
مستفیضه محفوفه بقراین ن جلیه معلوم شد که حضرت فاطمه را ترسانیدند 
بلکه تازیانه در وو دسر وا فرش یر اهروت 


تا آنکه او را مجروح کردند و فرزند او سقط شد و از ایشان ازرده از دنیا 
رفت. 


و صاحب جامع الاصول از صحیح ترمدی, روایت کرده است از انس که 
حصت ول ات الله له الم متام فرخوه ساسا ار ان 
عالمیان مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و 
۱ ت کرده است که 
گفت با عمه ام بنزد عايشه رفتیم پس عمه ام از او پرسید که از زنان کی 
محبوبتر بود بسوی رسول خدا گفت قاطمه گفت از مردان کی محبویتر بود 
بسوی آن حضرت گفت. شوهرش و از بریده ۷ نیز این مضمون را روایت 

کرده است و از جمیع صحاح ایشان حذیفه بن 0 ۰ 
ای را 

منست هر که آزرده کند او را مرا آزرده میکند و هر که بتعب اندازد او را 
مرا بتعب می اندازد و از ترمدی روایت ت کرده که فرمود فاطمه بهترین 
که ت عايشه بهترین زنان موّمنانست یا زنان این امت 
و ایضا بروایت ترمدی از عايشه روایت کرده است و گفت من ندیدم کسی 
را که شبیه تر باشد برسول خدا از فاطمه بسیرت و رفتار و نشستن و 
برخاستن و چون بنزد ان حضرت می امد ان حضرت برمیخاست و او را 
میبوسید و بجای خود مینشانید و ایضا از صحیح ترمدی از زید بن ارقم 


ات کین آرشت لیاسو انش مها 


مهف لس الا که موم هگ ما هر که بسا کی 
است و صلحم با هر که شما با او صلحید و باز از ترمدی روایت کرده است 
از حذیفه که گفت بمادرم گفتم که مرا رخصت بده که بروم بخدمت رسول 
خدا و نماز مغرب را با ان حضرت بکنم و از او سوال کنم که استغفار کند 
از برای من و از برای تو پس بخدمت آن حضرت رفتم و نماز مغرب و 
خفتن را با آن حضرت ادا کردم چون فارغ شدم از پی آن حضرت روانه 
شدم چون صدای مرا شنید گفت تو حذیفه ای گفتم بلی گفت چه حاجت 
داری خدا تو را و مادرت را بیامرزد ملکی امشب بر من نازل شد که پیش 
این زین نامه نف وان پزور کان ود وت طلیده بود ید ورد 
من سلام کند و مرا بشارت دهد و 
حسن و حسین علیهما السّلام بهترین جوانان اهل بهشتند و ایضا روایت 

کرده است که حضرت فرمود حدیثی که حذیفه برای شما نقل کند تصدیق 
او بکنید و ثعلیی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت کرده 
است که حسن و حسین دو گوشواره عرش الهی اند و در جامع الاصول از 
صحیح بخاري و مسلم و ترمدی روایت کرده است از براء که دیدم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حسن این علی را بر دوش خود سوار کرده 
بود و مینگفت خداوندا من این را دوست میدارم پس نو او را دوستدار و 


از جمیع صحاح روا بت کرده است از براء که حضرت رسول حسن و حسین 
علیهما السّلام را دید گفت خداوندا من اينها را دوست میدارم پس تو اینها 
را دوست دار و از ترمدی روایت کرده است از انس که پرسیدند از 
حضرت رسول خدا که کدام یک از اهل بیت تو نزد تو محبوب تر است 
ترمدی از بو هریره رو با ی روا لوا و 

له سل دست در کرون افام ده غلیه التام کریو نفت خذا ونوا 
5 را دوست میدارم یس دوست دار هر که او را دوستدارد و از صحیح 
بخاری و مسلم نیز این مضمون را روایت ت کرده است و ایضا ترمدی از 
اسامه روایت ت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
حسن و حسین علیهما السْلام را بر رانهای خود نشانیده بود و می گفد 
اینها دو پسر من و دو پسر دختر منند خداوندا من اینها را دوست می دارم 
تو ایشان را و دوستان ایشان را دوستدار و ایضا ترمدی از یعلی بن مره 
روایت ه کرده است که حضرت رسول فرمود که حسین علیه السلام از 
منست و من از حسینم خداوندا دوست دار کسی را که حسین را دوست 
دارد حسین سبطی است از اسباط و ایضا ترمدی از ابو سعید خدری 
روایت ت کرده است از حضرت رسول که حسین دو سید و مهتر جوانان اهل 
بهشتند و 


بخاری و مسلم و ترمذی از ابن عمیر روایت کرده اند که رسول خدا 
فرمود که حسین دو 


حق الیقین, ص: 191 


ریحان منند از دنیا و احادیث فضایل ایشان زیاده از آنست که احصاء توان 
نمود و در این رساله جمع توان کرد و احادیث متواتره وارد شده است که 
ایذاء حضرت امیر علیه السلام ایذاء حضرت رسولست و ایذاء رسول ایذاء 
خداست و خدای تعالی فرموده است آنها که ایذاء میکنند خدا و رسول او 
را لعنت کرده است خدا ایشان را در دنیا و اخرت و مهیا کرده است از 
برای ایشان عذابی خوارکننده پس معلوم شد که انها که این اذیت ها را 
بایشان رسانیدند ملعونند در دنیا و آخرت و محارب خدا و رسولند و از اهل 
کفر و شقاق و نفاقند پس چگونه صلاحیت امامت داشته باشند. 


طعن چهارم مصیبت عظمی و داهیه کبری است که در غصب فدک از آبو 
ی ات واقع شد و اول از طریق شیعه مجمل ان 
را روایت میکنم و بعد از آن از کتب معتبره مخالفان مقید آن را ایراد 
ار ای ی ی 
نمود و از مهاجران و انصار بچیر بیعت گرفت و کار خود را محکم کرد طمع 
کرد در فدک که مبادا بعضی از مردم بطمع مال بجانب ایشان میل کنند 
زیرا که هرگاه قرابت و فضیلت و نص خدا و رسول با ایشان باشد چیزی 
که ممکن است که باعث میل منافقان از ایشان 


بچانب آن ظالمان شود آن خواهد بود که دست ایشان از مال تهی باشد تا 
آنکه دنیاپرستان از ناحیه ایشان منحرف گردند و هرگاه قلیلی از مال نیز با 
ایشان باشد ممکن است که بعضی از مردم بسوی ایشان مایل گردند و 
خلافت باطل ایشان بر هم خورد باین سبب در اول حال وقتی که صحیفه 
ملعونه را می نوشتند اين حدیث مفترای خبیث را وضع کردند که ما گروه 
انبیاء میراث + نمیگذاریم هرچه از ما میماند صدقه است و فدک از جمله 
بلادی بود که پ حک حتصر می خاسا تفت ل اسان الم ایس اه شم 
دز آمده ود زیر که جون فته یر ین دست‌حضرت: اهر چاری شد افل 
فدی و سایر قرای نواحی ان دانستند که تأب مقأومت ان حضرت ندارند 
آنها 1 بدون جنگ تسلیم کردند و آیات کریمه نازل شد که چون بجنگ 
گرفته اند مال حضرت رسولست بعد از آن اين آیه نازل شد چ آتِ زا 
الفریین 3 حَقهٌ یعنی بده بخویش خود حق او را حضرت جبرئیل پرسید که ذی 
القربی کیست و حق او چیست گفت ذی القربی فاطمه و حق او فدک 
است پس حضرت فدک را بامر خدا بفاطمه داد که از او و ذریه او باشد و 
فرمود اينها بی جنگ گرفته شده و مخصوص منست و بامر خدا بتو دادم 
بگیر اینها از تو و فرزندان تو است تا روز قیامت پس ای کر مرن لاف 
غصبی بر او قرار گرفت فرستاد و کلاء حضرت فاطمه را از فدک بیرون 
کرد ابن بابویه و شیخ 
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طوسی و دیگران بسندهای بسیار معتبر از حضرت 


صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که چون آبو بکر کارهای خود را محکم 
کرو و بیعت: از اکنز-مهاخران و انضار کرفت کسی:را فرنشاد که ,وکیل 
حضرت فاطمه را از فدک بیرون کرد و حضرت فاطمه بسوی آبو بکر آمد و 
گفت بچه سیب منع میکنی میراث پدرم رسول خدا را از من و بچه جهت 
وکیل مرا از فدک بیرون کردی و حال آنکه رسول خدا بامر خدا او را بمن 
داده آبو بکر گفت بر آنچه میگوئی گواه بیاور حضرت فاطمه ام 1 ۳۳ 
آورد و ام ايمن گفت ای آبو بکر گواهی نمیدهم تا حجت بر تو تمام کنم و 
بآنچه حضرت رسول در حق من گفته است تو را بخدا قسم میدهم نمیدانی 
که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت ام ایمن زنی است از 
اهل بهشت آبو بکر گفت بلی میدانم ام ایمن گفت پس من گواهی میدهم 
که حقتعالی وحی, کرد به رسول خود که بده بذی القربی حق او را پس 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قدک را بطعمه حضرت فاطمه 
داد بامر خدا و حضرت امیر علیه السّلام نیز آمد و گواهی داد و بهمین نحو 
به روایت دیگر حسنین نیز شهادت دادند پس اب کید تاه ای نوشت در 
باب فدک ماه داونس عم حاضر شندین حفت این .که نامه انست ابو 
بکر گفت فاطمه دعوی فدک کرد و ام ايمن و علی علیه السّلام برای او 
گواهی دادند من این نامه را ۹ از دست فاطمه گرفت و 
پاره کرد و فاطمه گریان 


شد و بیرون رفت روز دیگر حضرت امیر بنزد آبو بکر آمد در وقتی که 
مهاجران و انصار بر دور او مجتمع بودند و گفت ای آبو بکر چرا منع کردی 
فاطمه (ع) را از میرائی که از رسول خدا باو رسیده بود و حال آنکه در 
حیات حضرت رسول آن را مالک و متصرف بود آیهبکن حفت ان فی ۶ همه 
مسآماباسیت. ای امامد شیی کتدس آنکه اهر سل را اما 
مخصوص او گردانیده است باو میدهم و الا او را در آن حقی نیست حضرت 
امیر گفت ای ابو بکر ایا در حق ما حکم میکنی بخلاف حکم خدا در همه 
مسلمانان آبو بکر گفت نه حضرت فرمود پس بگو اگر در دست مسلمانان 
چیزی باشد که مالک و متصرف باشند و بعد از آن من بیایم و دعوی کنم که 
از من است از کی گواه خواهی طلبید گفت از تو حضرت فرمود پس چرا 
در فدک از فاطمه گواه طلبيدي بر انح در بذشت: آن ود :در خیات رشفل 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بعد از آن مالک و متصرف بود و از 
مسلمانان گواه نطلبیدی چنانچه از من طلبیدی در آن تن ابو 
یکر ساکت شد عمر گفت اين سخنان را بگذار ما قوت احتجاج با تو نداریم 
اگر گواهان عدول می آوری میدهیم و الا تو را و فاطمه را در آن حقی 
نیست حضرت فرمود ای ابو بکر قران خوانده 1 نه گفت پلی فرمود 
خبر ده مرا آز قول حقتعالی تما بُریة ال لدب عَْکُمْ الاجسن هل 


ابیت و یطَهْرَکُمُ تطهیراً در حق ما نازل شده ست يا در حق ۶ گنها آبه نکن 
و ار اها هان 


نزد تو گواهی دهند که العیاذ باللّه فاطمه زنا کرده است چه خواهی کرد بو 
بکر گفت بر او اقامت حد میکنم چنانچه بر سایر مردم میکنم حضرت 
ای ها رم 
از برای آنکه رد کرده ای شهادت خدا را از برای او بطهارت و قبول کرده 
ای شهادت مردم را چنانچه رد کرده ای حکم خدا و حکم رسول را که فدک 
را بفاطمه دادند و در تصرف او بود و قبول کردی شهادت اعرابی را که بر 
پاشنه پای خود بول میکند که گواهی داد که از پیغمبر میراث نمیباشد و 
فدک را از او گرفتی که غنیمت مسلمانانست بتحقیق که رسول خدا فرمود 
گواه بر مدعی است و قسم بر مدعی علیه تو رد کردی قول رسول خدا را 
و بر عکس کردی چون سخن باینجا رسید مردم گریستند و صداها بلند شد 

و اکثر تصدیق سخن حضرت امیر علیه السلام کردنر و حضرت بخانه 
را و فاطمه بمسجد آمد و طواف کرد بقبر پدر بزرگوار خود و شعری 
چند خواند از شکایت روزگار و جفای منافقان غدار که در و دیوار را بگریه 
آورد پس آبو بکر و عمر بخانه برگشتند و آبو بکر عمر را طلبید و گفت 
0 ۱ ۱ ۱ اه ۱ ۱۳ 
کار ما را بر هم میزند در 


۰۱ ۳ 
طلبیدند و گفتند میخواهیم تو را بر امر عظیمی بداریم گفت بر هر چه 
میخواهید اراک ی کل لیا باشد گفتند ما نیز همین 
را میخواهیم خالد گفت در چه وقت او را بکشم آبو بکر گفت در وقت نماز 
۱ حاضر شو در پهلوی او باییست چون من سلام نماز را بگویم 
برخیز و گردنش را بزن گفت چنین باشد اسماء بنت عمیس که در آن وقت 
رن آیه بکو نفد مه ساها نمی بیان و ات شتیعیان فیدر کزان ند ان 
سخنان را شنید و نتوانست سخن را علانیه بحهضرت برساند بجاریه خود 
گفت برو بخانه علی علیه السّلام و فاطمه ع و سلام مرا بایشان برسان و 
در گذار اين ایه را بخوان که مومن ال فرعون بموسی پیغام کرد (ن القلا 
باون که یی فا انم لک عم الاح نمی اشرایت فوم 
ور مر ها ی و 
من از برای تو از خیر خواهانم و اسماء گفت اگر متفطن نشوند پس مکرر 
کت 
امیر فرمود که خاتونت را سلام برسان و بگو خدا نمی گذارد اراده ایشان 
بعمل اید و بروایتی دیگر فرمود که اکر ایشان مرا بکشند با ناکسان و 
قاسطان و مارقان که جنگ خواهد کرد؟ 


التام ترحاست و میا فان ند شید او :یر آبوا نکد 
تاد 
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از برای تقیه و نماز خود را بتنهائی بعمل اورد و خالد لعین شمشیر بسته و 
در پهلویش ایستاد چون آبو بکر به تشهد نشست از ان اراده پشیمان شد و 
از فتنه ترسید و شدت سطوت و شجاعت ان حضرت را می دانست و 
پیوسته فکر می کرد و تشهد را مکرر میخواند و از ترس سلام نمیگفت تا 
آنکه گمان کردند مردم که در نماز سهو کرده است پس ملتفت شد بسوی 
خالد و گفت ای خالد مکن آنچه تو را بان امر کرده بودم و بروایتی سه 
مرتبه در اين سخنان را گفت و بعد از آن سلام نماز را داد حضرت گفت ای 
خالد چه بود آنچه تو را امر به آن کرده بود گفت مرا امر کرده بود که 
گردن تو را بزنم حضرت فرمود آیا میکردی گفت آری بخدا سوگند که اگر 
پیش از تسلیم مرا نهی نمی کرد هرآینه تو را می کشتم پس حضرت او را 
گرفت و بلند کرد و بزمین زد عمر گفت بخدا قسم که میکشتش پس مردم 
جمع شدند و او را بصاحب قبر قسم دادند حضرت دست از ان لعین 
برداشت او بگریبان عمر بد گهر چسبید و گفت ای پسر صهاک اگر نه 
ی ی 
تو کم یاورتریم و کم عددتریم و داخل خانه خود شد و بروایت دیگر در نماز 
صبح بود و آن قدر تشهد را طول داد و فکر کرد که نزدیک بود آفتاب 


طالع شود و بروایت ت ابو ذر حضرت خالد را بانگشت سبابه و میانین گرفت 
و فشاری داد او نعره زد نزدیک بود جان پلیدش ترا ند و جامه اش را نجس 
کرد و دست و پا میزد و قدرت بر سخن گفتن نداشت پس آبو بکر با عمر 
گفت این از مشورت شوم تست من می دانستم این حالت را و خدا را 
شکر کن که متوجه ما نشد و هر که نزدیک میرفت که خالد را خلاص کند 
حضرت نگاه تندی باو می کرد که او از ترس برمی گشت پس آبو بکر 
عباس را طلبید که شفاعت کند عباس نزد آن حضرت رفت و قسم داد او 
را بقبر و صاحب قبر و حسنین و مادر ایشان حضرت از او دست برداشت 
عباس پیشانی نورانی ان حضرت را بوسید و در کتب معتبره مذکور است 
که بعد از غصب فدی حضرت امیر علیه السْلام به ابو بکر نامه نوشت در 
نهایت شدت وحدت و تهدید و وعید بسیار در ان درج نمود چون ابو بکر 
نامه را خواند بسیار ترسید و خواست فدک و خلافت هر دو را رد کند عمر 
گفت من از برای تو آب زلال خلافت را صاف گردانیدم که بیاشامی و تو 
۱ نشنه باشی چنان چه همیشه بودی و گردن های گردن کشان 
عرب را برای تو ذلیل کرده ام و قدر آن را نمیدانی این علی بن آبی طالب 
ی ی ی ی تس 
من به تدبیر او را رام میکنم و تو از تهدید او پروا مکن آبو بکر گفت ای 
عمر تو را بخدا 


سو گند می دهم که دست از این افسونها برداری بخدا سوگند که اگر او 


اراده کشتن من و تو کند بدست چپ هر دو را مش زد آنکه: رکه 
دست راست را حرکت دهد و ما را از او نجات نداده است مگر سه خصلت 
او اول آنکهٌ تنها است و یاوری ندارد دویم آنکه رعایت وصبت حضرت 
رسول خدا میکند که او را امر کرده است که شمشیر نکشد سیم آنکه 
جمیع قبایل عرب از او کینه ها در دل دارند اگر اینها نبود الحال خلافت باو 
برگشته بود آپا فراموش کردی روز احد که همه ما گريختيم و او بتنهائی 
شخ کی وه کل رایان و سحاغان اسان را نغای هلاک انر اه که 
فریب خالد را مخور و تا او متعرض ما نشود تو متعرض او مشو. 


قفا کید ار که این شتا واه اند که ام خن و ان بکن را بل 
امیر المومنین اخفا کنند و صریحا در اکثر کتب خود روایت ت نکرده اند اما 
حرف زدن ایو بکر واوز تماز پیتشن.از سلام مخطاب بخالد. را تقل. کردم اند 
الحدید نقل کرده است که از استاد خود ابو جعفر نقیب پرسیدم که ایا حق 
است قصه خالد و امر ابو بکر و عمر او را بقتل علی علیه السْلام ابو جعفر 
گفت گروهی از سادات علوی اين را روا یت کرده اند ایضا روایت ت کرده اند 
که مردی آمد نزد زفر بن هذیل شاگرد ابو حنیفه و از او سوال کرد از آنچه 
ابو حنیفه میگوید که جایز است بیرون امد 


از نماز بغیر سلام مانند سخن گفتن و فعل کثپر وحدت زفر گفت جایز 
است چنانکه ای ی کت اه ان رک 
آبو بکر گفت زفر گفت بر تو نیست که آن سوّال کنی او مکرر پرسید زفر 
گفت بیرون کنید اين مرد را که از اصحاب آبو الخطاب خواهد بود پس ابن 
ابی الحدید از نقیب پرسید که تو چه میگوئی او تقیه کرد و گفت من بعید 
می دانم اما امامیه روایت کرده اند و فضل بن شاذان در کتاب ایضاح این 
قصه را بنحوی که مذکور شد از سفیان بن عیینه و حسن بن صالخ رین دی 

و آبو بکر بن عیاش و شریک بن عبد اللّه و جمع دیگر از فقهای عامه روایت 
۱ ۱ ۳۳9 
اینکه آبو بکر کرد همه گفتند بدی بود اما تمام نکرد و جمعی دیگر از اهل 
مدینه گفته اند قصوری ندارد اگر از برای اصلاح امت که متفرق نشوند 
مردی را بکشند چون علی مردم را از بیعت ابو بکر منع میکرد او هم امر 
بقتل نمود و بعضی هم از ترس شناعت علت این عمل را روایت نکرده اند 
اما اصل تمهید آبو بکر را با خالد که چون سلام دهم فلان کار را بکن و 
پشیمان شندن بیش از سلام گفتن یا خالد مکن انچه را گفته بودم حکایت 
نموده اند و همین فعل او را دلیل جواز حرف زدن پیش از سلام کرده اند 
نعند از ان.نقلن کردم انستت: که کست از.انه پوشتفکت 


قاضی 


بغداد ِِ ِِ پرسید که چه بود آنچه ایو بکر بخالد گفته بود اپو 
ی 0 و 00 ۱ 
بر کر ۱۳9 
جوری در روی زمین از این بیشتر نمی شود که با اين حال امر بقتل او کنند 
و اگر علی ببیعت او راضی نبود این عین مذهب شیعه است که آبو بکر 
بجبر بر علی تقدم کرد تا اینجا کلام فضل بود و از وجوه باطله که ان 
اشقیاء برای در اند از اصای‌ شدای حعاعت علت ی نا 
علم قطعی بهم میرسد که سبب این چنین امر شنیعی بوده است که از 
خوف فضیحت اظهار ان نمیتوانستند کرد و کدام مسلمانی نجویز این 
میتواند کرد که کسی, که امر بقتل چنین بزرگواری نماید قابلیت امامت و 
خلافت دارد لا مت الله عَلّی الظالمین. 


وآها اخازیتن که آرظرن عامه رت فد وا رده است ان آن سمل 
خطبه مشهوره حضرت فاطمه است که اصل خطبه شهادت بر حقیت ان 
می دهد و این قسم سخن از غير ائمه انام که منبع وحی الهی و الهام اند 
از دیگری صادر نمیتوان شد و آبن ابی الحدید که از اعاظم علمای عامه 
است در شرح نهح البلاغه در شرح نامه ای که حضرت امیر بعثمان بن 


فصن ال بر اجه ماد شوم ار اای سس که ات هسام ال سدت بت 
کف 


ایشان نقل میکنم نه از کتب شیعه و راوبان ایشان و جمیع آنچه را ایراد 
میکنم در اين فصل از کتاب سقیفه آبو بکر احمد بن عبد الرحمن 

جوهریست و این ابو بکر جوهری مرد عالم مجدت کثیر الاداب نقه و 
صاحب ورعی است که ثنا کرده اند بر او محدثان و روایت ت کرده اند از او 
تضایت آونو خر تصاست اور شرسمه این خطه تاقوا کرد از 
رت ار الم اه ام از امام مه امس اعد لاه نم 
حسن و صاحب کشف الفغمه نیز از کتاب جوهری روایت ت کرده است و 
مسعودی در کتاب مروج الذهب که معتبرترین تواریخ است اشاره باین 
خطبه کرده است و سید مرتضی در شافی بسندهای عامه از عايشه روایت 

کرده است و سید بن طاوس از طریق عامه روایت کرده است و سید 
احمد بن ابی طاهر در کتاب بلاغه النساء به چندین سند روایت کرده است 
شانن اتیر مر کات اش اش اقا را هنت کر ات اه اه 
شهرت را کسی انکار نمیتواند کرد و خطبه بسیار طولانی و قریب به دو 
خ ما ای سا گنای ی تا ی را ما 
باحتجاج فدکست ایراد مینمائیم: زوانت: کردن اند که-کون: ابو نکن فرم. کرد 
بر آنکه منع کند فدک را از فاطمه و این خبر بحضرت فاطمه رسید مقنعه 
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سر بست و چادر عصمت را در بر کرد و روانه شد با گروهی از خدمتکاران 
و زنان خویشان خود و چادرش بر پایش میپیچید از حیا و 


رفتارش را از رفتار حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هیچ فرقی 
بصیتها تست وا جر مه ره ابو بکد افو رام نو فان رمهی از 
مهاجران و انصار نشسته بود پس پرده سفیدی در پیش روی مبارکش 
کشیدند و در پس پرده نشست و ناله جانسوزی کشید که خروش از مردم 
برخاست و صدای کریه و زاری بلند شد پس لحظه ای صبر فرمود که 
صداها فرو نشست و شروع کرد بخطبه غراء و حمد و ثنای الهی کرد 
بنحوی که همگی حیران شدند پس درود بر حضرت رسالت پناهی فرستاد و 
حقوق نعمتهای آن حضرت بر مردم شمرد تا آنکه گفت پس حقتعالی روح 
مقدس او را قبض کرد از روی رافت و رحمت و رغبت که دار راحت و 
آخرت را از برای او پسندید و از تعب دنیا او را راحت بخشید و او را 
محفوف گردانید به ملائکه ابرار و خوشنودی بر ورد حازد غفار و مجاورت 
خداوند جبار صلوات فرستد خدا بر پدرم که پیغمبر او و امین او است بر 
وحی او و برگزیده او است از جمیع خلق و سلام و رحمت و برکات الهی بر 
او باد پس خطاب نمود باهل مجلس و فرمود که شما ای بندگان خدا محل 
اوامر و نواهی خدائید و حاملان دین و وحی اوئید که بر شما خوانده شد و 
خدا شما را امین گردانیده است که خود بدین خدا عمل کنید و بدیگران 
برسانید و خود را چنین می دانید و خدا را عهدی در میان شما هست که 
قران مجید است و بقیه از پیغمبر خود در میان 


تفا کداشته ات که هلت آ شش فصاین فر ام رانا سیم ند 
کرد و علل اوامر و نواهی حقتعالی را فا ریش ار تا بترسید و 
اطاعت کنید خدا را در آنچه شما را بآن امر کرده است يا نهی از آن کرده 
است پس بدرستی که نمی ترسند از خدا مگر علماء 


پس گفت آیها الناس بدانید که منم فاطمه و پدرم محمد است آنچه می 
گویم غلط نمیگویم و آنچه میکنم در آن تجاوز از حد و عدول از حق نمیکنم 
پس تن ان انم را اند الق اند سول من اعسکر پم تفه که 
رسولی مبعوث شد بر شما از قوم شما که دشوار بود بر او غوایت شما و 
حریص بود بر هدایت شما بمومنان مهربان و رحیم بود اگر نسب او را یاد 
اورید پدر منست نه پدر شما و من دختر اویم نه زنان شما و برادر او پسر 
عم منست نه مردان شما و چه نیکو بزرگواریست که این نسبتها را باو 
دادم پس رسالت خدا را بشما رسانید و نبوت خود را ظاهر گردانید و با 
مشرکان طریق معارضه مسلوک داشت و شمشیر در میان قبایل ایشان 
گذاشت و بتهای ایشان را درهم شکست و سرهای سرکرده های ایشان را 
بتیغ بی دریغ شکافت و راه حجت را بر ایشان بست بحکمت و موعظه نیکو 


و جمعیتهای ایشان را پریشان 
و شجاعان ایشان را کویزان گردانید تا صبح صادق دین از ظلمت شب کفر 


و ضلالت ساطع گردیده و چهره زیبای حق از پرده جهالت رخ نمود و اهل 


و راه زنان دین لال گشتند و اراذل اهل نفاق هلاک شدند و عقده های کفر 
و طمع و شقاق گشوده شد و کلمه اخلاص تمام و دین اسلام عام گردید و 
شما بسیب کفر و شرک بر کنار گودال جهنم بودید و خوار و ذلیل اهل عالم 
بودید هر کس بر شما طلب استیلاء داشت و پای ترفع بر سر تکبر شما 
می گذاشت و هلاک و استیصال شما را آسانتر از آب خوردن و آتش ربودن 
می پنداشت آب متعفن ممزوج ببول و سرگین شتر را میخوردید و پوست 
بز یا برگ درخت را قوت میکردید و با نهایت مذلت و خواری بسر می 
بردید و میترسیدید که دشمنان از دور شما را بربایند پس حقتعالی شما را 
از اين مهالک و مذلت ها ببرکت محمد نجات داد بعد از آنکه آزارها کشید و 
ببلاهای کوچک و بزرگ مبتلا گردید و بعد از آنکه گرفتار از شجاعان و 
گرگان و دزدان اعراب و سرکشان اهل کتاب شد و هر با که جر نود 
ی ی ی ی 
شاخی از شیطان ظاهر شد پا فتنه عظیمی از مشرکان دهن گشود 
برادرش علی را در کام ایشان انداخت و از خی رونگردانید تا -فرق .جر ات 
ایشان را پامال قدم شجاعت خود گردانید و سرهای ایشان را در زير پاهای 
خود دیده و آتش فتنه ایشان را باب تیغ بی دریغ خود فرونشانید و خود را 
بتعب می آفکند در اعلاء دین حقتعالی و اهتمام می نمود در امر خدا و 
نزدیک بود به رسول خدا از او جدا نمی شد در هیچ حال و سید 


اولیای خدا بود و دامن برزده بوده در طاعت خدا و خیرخواه خلق بود و خود 
را بمشقت می آفکند در تحصیل رضای خدا و در این حال شما در رفاهیت 
عیش آیمن بودید و در مهد ایمنی متنعم بودید و از برای ما منتظر بلاها و 
فتنه ها بودید و توقع اخبار موحشه می نمودید و چون جنگی رو می داد پهلو 
تهی می کردید و در هنگام قتال پشت بدشمن داده می گریختید چون 
حقتعالی از برای پیفمبرش خانه پیغمبران خود را در آخرت اختیار کرد و او 
را به ارامگاه برگزیدگانش برد ظاهر شد در سینه های شما خار کفر و 
شقاق و هویدا گردید در شما آثار عصبیت و نفاق و کهنه شد جامه دین و 
بسخن درآمدند گمراهان که از ترس شمشیر دهان بسته بودند و پیدا شدند 
گم نامی چند که از همه کس ذلیل تر بودند و شتر اهل بطلان بصدا آمد و 
بجولان درامد در عرصه های شما و شیطان سر خود را از انجا که فرو برده 
بود بلند کرد و شما را صدا زد دیدید که همه استجابت او کردید و چشم بر 
عزت دنیا دوختید و گفت برخیزید سبکبار برخاستید 


ملکیت گذاشتید یعنی خلافت که حق دیگری بود بنام خود کردید و حق 
دیگری را بخانه خود بردید و هنوز از عهد پیغمبر شما قدری نرفته بود و 


جراحت مصیبت او مندمل نشده بود و هنوز جسد مطهر او را بقبر نسیرده 
بودند و بهانه کردید که از فتنه ترسیدیم و در عین فتنه افتادید 


و جهنم محیط است بکافران هیهات چه دور است از شما تدبیر امور امت 
و چگونه بشما درست ميشود امر ملت شیطان شما را بکدام جانب می 
برد و حال آنکه کتاب خدا در میان شما است و امور آن ظاهر است و 
احکام آن واضح است و نشانه های آن پیداست و اوامر و نواهی آن لایح و 
هویدا| ی آن را بر ۹ سر آپا رب بقرآن ندارید یا 
اش نی مشرهاه که هر بط که شیر اسام ی اش از 
او قبول کرده نمی شود هر کز و اون آخرت از زیانکاران است پس آن 
قدر صبر کردید که خلافت ناطل خود را بزوز هحکم کرتید. انگاه:شروع 
کردید در افروختن تشن فنته. ها .و بیدا کزدن ,بدعتها و هر ضذاتی. که از 
شیطان گمراه کننده در میان شما بلند شد اجابت کردید و انوار دين مبین 
جلی را فرو نشاندید و سنتهای پیغمبر برگزیده را محو کردید و در پرده 
مکر و حیله می خواهید که اثار دین را محو کنید و اهسته اهسته می 
خواهید در لباس دین داری انوار شریعت را پنهان کنید و بدعت های 
جاهلیت را شایع گردانید و کینه های رسول خدا را در اهل بیت او تدارک 
کنید و ما صبر می کنیم بر ضررهای شما مانند کسی که با کارد و نیزه او را 
بازماوه کته ارم بدایسه مات هار صصاه آنما انست که مان مت که 
کف از سه وه وان یی آم ای را واه که موش انیت ۱۱ 
کم لیات را لت کی کنر 


و کیست نیکوتر از خدا در حکم کردن از برای گروهی که صاحب یقین اند 
ار میداد عمیت هرا سید ام رتم کید وه ها هرز ات 


حق من مانند آفتاب تابان ای گروه مهاجران آیا بر من غلبه کنند در میراث 
پدر خود و شما معاونت کنید ای پسر آبو قحافه آیا در کتاب خدا است که 


تو از پدر خود میراث ببری و من از پدرم میراث نبرم لَقَدٌ جنّتِ سین قرب 
عخت افترانی بت خدا ننسته آیو.ابا مدا ترک می کنید عمل کردن بکتاب 
خدا| را و پس پشت خود می اندازید زیرا که می فرماید و ورت سلیمان 
داوّد یعنی میراث برد سلیمان از داود و در قصه یحیی بن زکریاً گفته است 


۳۳ 
ِ 


قهب لی من لدنک ول 1 آل یَعَفَوبِ یعنی پروردگلرا مرا 
ببخش ولیی که میراث ببرد از من و اد ال موه فرصونی است. ۶ ۱.۱ 


الارحام بَعصُهْم آولی ببعض فی کتاب اه هی وه و خی ای 
اولایند ببعضی در کتاب خدا یس حصضرت انا میراثت را که حقتعالی از 
برای جمیع مسلمانان بیان فرموده خواند پس گفت می گوئید مرا بهره ای 
و میرائی نیست از پدرم و میان من و پدرم رحم و خویشی نیست ایا 
مخصوص کرده است خدا| شما را بابارت میراثت و من و یدرم را از آنها 
بیرون کرده است يا آنکه می گوئید که من و پدرم از اهل یک ملت نیستیم 
فساین شستت من از اهرات: تصیرض با ها رانا ند عاف‌وخاصی فزران از 
پدرم و پسر عمم پس جون فاطمه دید که از منافقان صدائی 


برنیامد خطاب کرد به ابو بکر که نی آمشتو رد فدی را بی معارضی و 
مازعا رور صقر ور سافات کلم کر مفام ضیاب ار بو وال که 
پس نیکو حکم کننده ایست خدا و طلب کننده حق محمد است و وعده گاه 
قیامتست و در قیامت زیانکار خواهید شد و ندامت فایده نخواهد بخشید و 
هر چیزی را قرار گاهی هست و بعد از آن خواهید دانستن که کیست آنکه 
فی: آید بسوی او عذاب خوارکننده و حلول می کند بر او عذاب ابدی پس 
خطاب بانصار نمود و گفت ای گروه شجاعان که خود را یاوران ملت می 
دانید این چه سستی است که در گرفتن حق من می کنید و اين چه 
تقافلیشسیت .رو فتهی که در خق من می: زود ق متتهانید: آبا ابثر امن: که 
رسول خدا است نگفت که باید حرمت هر کس را در حق فرزندانش 
رعایت کنند خوش زود راضی ببدعتها شدید و دست از حمایت ملت پیغمبر 
خود برداشتید و حال آنکه طاقت آنچه من از شما طلب میکنم دارید و قوت 
بر یاری من در شما هست و اگر میگوئید که محمد فوت شد آن مصیبتی 
بود که اثر آن در آسمان و زمین و کوه و دشت و صحرا ظاهر شد و ستاره 
ها بسبب آن تیره گردید و حرمتها ضایع شد و از آن مصیبتی عظیمتر 
نمیباشد اما اين سبب آن تشد که شا ار دی برگردید حقتعالی 
میفرماید و نیست محمد مگر رسولی که گذشته است پیش از او رسولان 
آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما از دین برخواهید گشت و هر که از دین 
برگردد بخدا هیچ 


ضرری نمیرساند و بزودی خواهد داد حقتعالی جزای شکر کنندگان را از 
قر نذان فبله آذاشتتم فیر ات درم را از من تکیر تن و شا تیه 6 وید 

و مجتمع باشید و عدد بسیار و اسلحه کارزار و قوت و شوکت داشته باشید 
و شما را بنصرت خود دعوت کنم اجابت ننمائید و ناله مرا بشنوید و 
فریادرسی نکنید و حال آنکه شما موصوف بودید بشجاعت و مردانگی و 
معروف بودید بصلاح و فرزانگی با قبایل عرب مقاتله ها کردید و در معرکه 
ها تعبها کشیدید هر امری که میکردیم اطاعت میکردید و قدم از قدم ما 
بزنمی داشتید تا آنکة ببز کت ما خفتغالی اسیاق اسلام را بکردش. آورد و 
خیرات انام جاری 
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شد و آتش کفر فرو نشست و نظام دین محکم شد اکنون چرا حیران شده 
اید بعد از بیان و مشرک شده اید بعد از ایمان پس ایه ای را خواند که 
مضمونش این ستکه آیا مقاتله نمی کنید با گروهی که نکث عهد کردند و از 
دین برگشتند و خواستند که رسول را بیرون کنند و ایشان در اول حال 
ابتداء قتال با شما کردند آیا می ترسید از ایشان پس خدا سزاوارتر است 
بانکه از او بتر سید اکر ایمان دارند. خون :دید که این سخنان در.آن منافقان 
آثری نکرد فرمود که می بینم که بجانب تنعم و راحت میل کردید و کسی 
را که احق است بخلافت دور کردید و از شدت برفاهیت مایل گردیده اید و 
آنچه از علم دین در گلوی شما کرده بودند از دهان بیرون افکندید پس اگر 
کافر شوید شما و هر که در زمین است خدا بی نیاز است از عالمیان و می 
دانستم 


که غدر و مکر خواهید نمود و مرا یاری نخواهید کرد و لیکن دردها و المها 
در سینه من جمع شده بود اظهار کرده و خواستم حجت بر شما : تمام کنم 
که در قیامت عذری نداشته باشید پس بگیرید و ببرید حق مرا با عار ابدی 
وتضیت و وهای سوه زا خدامی داند مق می ند انخه مه رهز 
خواهند دانست آنها که ستم کردند که بازگشت ایشان بکجا خواهد بود و 
من دختر آن کسم که انذار مینمود شما را از عذاب شدید پس بکنید آنچه 
می خواهید ما می کنیم آنچه حق می دانیم شما منتظر باشید و ما انتظار 
می کشیم روزی را که حق و باطل ظاهر شود پس آبو بکر گفت ای دختر 
رسول خدا پدر تو نسبت بمومنان مشفق و کریم و مهربان و رحیم بود و بر 
کافران عذاب الیم و عقاب عظیم بود و او را که نسبت می دهیم پدر تو 
۱ 
بر هر خویشی و او یاری نمود در هر امر عظیمی دوست نمیدارد شما را 
مگر سعادتمندی و دشمن نمیدارد شما را مکر هر بدبختی پس شما عترت 
پاکیزه رسولید و نیکان و برگزیدگان و راهنمایان مائید بسوی خیر و سعادت 
و جنت و توئی برگزیده زنان و دختر بهترین پیفمبران راست گوئی در گفتار 
خود سبقت داری بر همه بسبپ وفور عقل و کسی تو را از حق خود برنمی 
گرداند بخدا قسم که هن او رای سول خدا تجاور نکرده ام 6 آنجه کررخ ام 
را 


از رسول خدا که گفت ما گروه انباء میراث نمی گذاريم نه طلا و نه نقره 
و نه خانه و نه عقار و نیست میرات ث ما مگر کتابها و حکمت و علم پیغمبری 
و آنچه طعمه ما است ولی امر خلافت بعد از ما حکم میکند در آن بحکم 
خود و من چنان حکم کردم که انچه تو از ما طلب میکنی صرف اسبان و 
اهشور کو ما ایا کار قعال که باه وهای مستا بان 
کرده ام و در اين امر منفرد و تنها نبوده ام و اموال و 
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اخهال هه وا از نو فصایفه دارم آنحه واه بحین نو اسنده: ات ندشن 
خودی و شجره طیبه از برای فرزندان خود انکار فضل تو کسی نمی تواند 
کرد و حکم تو نافذ است در مال من اما در اموال مسلمانان مخالفت گفته 
پدر نو نمیتوانم کرد حضرت فاطمه فرمود سبحان اللّه هرگز پدر من 
مخالفت احکام کتاب خدا| نمیکرد و پیوسته پیروی آیات و سور قرآنی 
مینمود ایا با مکرهائی که می کنید افترا بر پدر من می بندید و این حیله 
بعد از وفات او شبیه است بآن مکرها که در هلاک او کردید در ایام حیات 
در قران مذکور است و قسمت مواربث در میان ذکور و اناث در کتاب 
الهی صریح است بلکه نفسهای شما زینت داده است برای شما امری را 
پس صبر میکنم صبر نیکو و از خدا یاری میطلبم بر انچه وصف میکنید. 


تشن ای تک کفت وا ر اشت حفته و زمتول دا راست کفیه :و 


تو که دختر اوئی راست میگوئی تو معدن حکمتی و موطن هدایت و رحمتی 
و رکن دینی و عین حجتی بعید نميدانم صدق گفتار تو را و انکار نمیکنم 
خطاب تو را و اين مسلمانان در میان من و تو حاضرند ایشان بگردن من 
انداختند 9 را و باتفاق ایشان گرفتم آنچه را گرفتم از برای خود 
نگرفته ام و ایشان گواه منند پس حضرت فاطمه بار دیگر بمردم خطاب 
کرد که ای گروه مردم که بسوی قول باطل بسرعت میروید و از کردار 
قبیح چشم می پوشید ایا تدبر نمیکنید در قران يا بر دلها قفلها زده شده 
است نه چنین نیست بلکه بدیهای اعمال شما راه حقرا از دلهای شما بسته 
ات کوشها بای شمارا کر فته :ومد تاویلی کرده اید یه دربن 
امور راهنمائی نموده اید و ضلالت را بعوض هدایت اختیار نموده اید و 
بزودی بارش را گران و عاقبتش را قرین خسران خواهید یافت در وقتی 
که پرده از پیش دیده ها گشوده شود و عذابها که در مکمن غیب است نزد 
شما ظاهر گردد و نذا نود آز بر ای سمااز بره‌ردکان انجه کمان نداشته 
بات دز آن وقت زیانکار میشوید اهل بطالت و ضلالت پس رو بجانب 
۱ ۱ 
چند از روی درد خواند مضمون آنها اینست که بعد از رفتن تو فتنه و آشوب 
بسیار رو نمود که اگر تو میبودی آنها روی نمی نمود ما بی تو گلستانیم بی 
باران سر و برگ همه پژمرده از سموم جفای بدکاران گواه حال ما باش و 
دل ما را بخار تغافل 


مخراش و اهل بیت هر پیغمبری را نزد امت خود قرب و منزلتی بود بغیر از 
ما ظاهر کردند مردانی چند کینه های سینه های خود را چون رفتی و در 
خاک پنهان شدی روها ترش کردند بر ما گروهی و سبک شمردند حق ما را 


چون. تزا ندیدند زمین را برها نی کزدند و بودق ماه تابان و افتات 
درخشان که باو روشنی یافتیم بر تو و نازل ميشد از جانب پروردگار عزت 
کتابها و جبرئیل به آیات قرآن مونس ما بود پس تو ناپیدا شدی و جمیع 
خیرات ت پنهان شد کاش پیش از تو ما را مرگ رو می یافت چون رفتی و 
جمال خود را از ما پوشیدی ما مبتلا شدیم ببلائی چند که هیچ اندوهناکی از 
خلایق بمثل ان مبتلا نشده بود نه از عجم و نه از عرب پس حضرت فاطمه 
بجانب خانه برگردید و حضرت امیر انتظار معاودت او میکشید چون بمنزل 
شریف قرار گرفت از روی مصلحت خطابهای شجاعانه درشت با سید 
اوصیاء نمود که مانند جنین در رحم پرده نشین شده و مثل خائنان در خانه 
گریخته ای و بعد از آنکه شجاعان دهر را بخاک هلاک افکندی مغلوب این 
نامردان گردیده ای اینک پسر ابو قحافه بظلم و جبر بخشیده پدر مرا و 
معیشت فرزندانم را از من میحیرد و باواز نا 0 
میکند و انصار مرا یاری نمیکنند و مهاجران خود را بکنار کشیده اند و سایر 
مردم دیده ها پوشیده اند نه دافعی دارم و نه مانعی و نه یاوری و نه 
شافعی خشمناک بیرون رفتم و غمناک برگشتم خود را ذلیل کردی در 
روزی که 


دست از سطوات خود برداشتی گرگان می درند و می برند و تو از جای 
خود حرکت نمیکنی کاش پیش از این مذلت و خواری مرده بودم وای بر 
من در هر صبحی و شامی محل اعتماد من مرد و یاور من سست شد 
شکایت من بسوی پدر منست و مخاصمه من بسوی پروردگار منست 
خداوندا قوت تو از همه بیشتر است و عذاب و نکال تو از همه شدیدتر 
است پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود ویل و عذاب بر تو نیست بر 
دشمن تو است صبر کن و آتش حزن خود را فرو نشان ای دختر برگزیده 
عالمیان و ای باقیمانده ذریه پیغمبری من سستی در امر دین خود نکردم و 
آنچه از جانب خدا ضامود نودام تعمل اور دی اه مقدور بود ی 
خود در آن تقصیر نکردم روزی تو و اولاد تو را خدا ضامنست و آنکه کفیل 
امر تو است مأمونست و آنچه حفتعالی: مهیا کرده اسنت: در آخرت: بهتر 
اش ارام ایس اشعا اسف یج اش ناکما 
صبر کن حضرت فاطمه گفت خدا بس است مرا و نیکو وکیلیست از برای 


مولف گوید که در اين مقام تحقیق بعضی از امور لازمست (اول) دفع 
شبهه چند که ممکن است در خاطرها خطور کند اگر کسی وید که 
اعتراض حضرت فاطمه (س) با حضرت امیر علیه السلام چه صورت دارد 
باو جواب گوئيم که این معارضه محمول بر مصلحت است از برای انکه 
مردم بدانند که حضرت امیر علیه السلام ترک خلاف برضای خود نکرده و 


حق 
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نبودو و در قرآن بسیاری از معانبات با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم شده و غرض تهدید و تأدیب دیگران است و از اين قبیل است آنچه 
از حضرت موسی علیه السُّلام صادر شد در وقتی که بسوی قوم برگشت و 
ایشان عبادت گوساله کرده بودند از انداختن الواح و سر و ریش هارون را 
کرفتن و پنتتن کسنیدن با آنحه: هی داسمنت که هار ون تقضیر ندآودخا آنکه بر 
قوم ظاهر شود شناعت عمل ایشان و مانند عتابی که حقتعالی با حضرت 
عیسی (ع) خواهد کرد که ایا تو گفتی بمردم که مر او مادرم را دو خدا 
بدانید با انکه می دانید که او نگفته است و مثل این بسیار است و اگر 
گویند که این مبالفه حضرت فاطمه در دعوی فدک و در مجامع حاضر شدن 
یی با ی و و کمال معرفت آن 
حضرت دارد بدو وجه جواب میتوان ؟ 


وجه اور آنکه حق مخصوص آن حضرت نبود که از سر ایشان بگذرد و 
بایشان بگذارد بلکه ائمه اعلام و اولاد کرام آن حضرت تا روز قیامت در آن 
شریک بودئد و مشاهله در این اهر موجب تضییغ.حقوق آنها میشد.و بر آن 
حضرت واجب بود که بقدر قوه در عدم تضییع حقوق ایشان سعی نماید 
وجه دویم انکه غرض آن حضرت محض استرداد فدی نبود بلکه عمده غرض 
اظهار کفر و نفاق اعدای دین مبین بود که مردم ایشان را بشناسند و 
روز قیامت برای 


شیعیان حجت بوده باشد چنانچه حضرت در آخر خطبه اشعار بیان فرمود 
که با انکه میدانستم که شما پاری نخواهید کرد گفتم آنچه برای آنکه حجت 
را تمام کنم و همچنین منازعه حضرت امیر المومنین ع با ان متقلبان در 
باب خلافت و در مدت عمر شریف خود تظلم و اظهار شکایت کردن چنانکه 
گذشت نه از جهه محبت دنیا و حب جاه و ریاست بود بلکه اظهار ظلم و 
ارتداد آن جماعت بود تا حجت بر عالمیان شود. 


دویم بیان کفر آبو بکر و عمر از اخباری که در اين واقعه هایله وارد شده 
است بچند وجه میتوان کرد (اول) آنکه از اخبار عامه و خاصه معلوم شد 
که حضرت فاطمه و حضرت امیر علیه السّلام آن دو منافق را ظالم و 
غاضتبه و عاضی مندا تسه اند دز این واقعه.ه انا ثبر ان وه برد کوای زا 
کاذب و مدعی خلاف حق و عاق امام میدانسته اند و یکی از این دو فرقه 
باید محق باشند با آنکه مخالفان در صحاح خود روایت کرده اند بطرق 
بسیار که هر که از اطاعت امام بیرون رود و مفارقت از جماعت نماید و 
بمیرد بمرگ جاهلیت مرده است و ایضا روایت ت کرده اند که هر که بقدر 
شبری از طاعت سلطان بدررود بمرگ جاهلیت میمیرد و هر که بمیرد و در 


گردنشن تیف آمافق تاش یمرک ,ساهلیت شرده او معلوم. اتست که 
صدیقه طاهره از آبو بکر راضی نشد و او را بر بطلان و ضلالت میدانست 
با از دا رفت سین هر که باحامت تقایل اد ال وه 
سیده نساء عالمیان و 


کسی که خدا او را از هر رجسی پاک گردانیده بمرگ جاهلیت و کفر و 
ضلالت از دنیا رفته است و هیچ ملحدی و زندیقی باین قول قائل نمیتواند 
شد و در جامع الاصول از صحیح مسلم و صحیح ابی داود روایت کرده 
است که حضرت فاطمه سوال کرد از آبو بکر که قسمت کند از برای او 
۱ از رسول خدا مانده است و از آنچه خدا باو برگردانیده 
انفت از انفال یسن آبویکر کفت رسول خدا کفت مادمیرات:نمیکد امیم آرهة 
از ما می ماند صدقه است پس فاطمه (ع) در غضب شد و از او هجرت 
کرد و پیوسته چنین بود تا از دنیا رفت و بعد از رسول خدا ص شش ماه 
زندگانی کرد الا چند شب و فاطمه (ع) سوّال میکرد نصیب خود را از آنچه 
خدا بحضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلم داده بود از خیبر و قدک و 
از صدقه رسول صلی الله علیه و اله و سلم در مدینه ابو بکر قبول نکرد و 
کم نیز کین کرد اقا عمن صدفه مدیته را بعلی وعباین دا9 یس و ود 
را نگاه داشت و نداد بایشان و در صحیح بخاری بعضی از این را روایت 
کرده اند و ابن ابی الحدید از کتاب سقیفه روایت کرده است که چون ان 
بکر فدک را از فاطمه گرفت و او را مجاب ساخت فاطمه گفت بخدا قسم 
که هرگز با تو سخن نخواهم گفت آبو بکر گفت که و الله از تو هرگز دوری 
تخو اه کره فاظنه کفت ه الله تر دا فر 


تو نفرین خواهم کرد آبو بکر گفت بخدا سوگند که از برای تو دعا خواهم 
کره‌خون تام ‌ففات ی ماطمه رت مت کرو که آبو کر باه مار 
نکند و در شب او را دفن کردند و عباس بر او نماز کرد و میان وفات او و 
وفات پدرش ففاد هد دی لفت: وق در صحاح ایشان مذکور است که 
حضرت امیر غلیه السلام و احدی از بنی هاشم دز.خیات فاطمه,نا آنو بکز 
تتعت, تکردند بش باند که با خلافت ابو بکر باطل و در اشد‌فدی: عاضت .و 
در روایت حدیت از حضرت رسول کاذب باشد يا حضرت امیر با وجود 
عصمت و طهارت و جدا نبودن از حق عاصی و ظالم و عاق امام خود باشد 
و ایضا غداوت اهیر المقمنین علیه الشلام: علامت کفر و تفاق است و کدام 
عداوت شدیدتر میباشد از آنچه در این واقعه مر آن نسبت بان جناب 
کردند حتي آنکه ابن ابی الحدید از کتاب سقیفه جوهری روایت کرده است 
که چون آبو بکر خطبه فاطمه را شنید در باب فدک بر منبر رفت و گفت 
آیها الناس این چه گوش دادن است بهر سخنی اين آرزوها چرا در عهد 
رسول خدا| نبود این قصه از بابت روباهی است که گواهش دم او بود و او 
ملازم جمیع فتنه ها است میخواهد فتنه پیر شده را جوان کند استعانت 
میجوید از ضعیفان و پاری میخواهد از زنان مانند ام طحال که دوست 


ترین اهل او بسوی او زن زناکار بود و اگر خواهم میتوانم و اگر بگویم 
ظاهر خواهم 


کرد تا مرا بحال خود میگذارند ساکتم پس گفت ای گروه انصار بمن رسیده 
یت وت ی وی ی 
01 ۳[ ۳ ۳ 
طالب است من تعجب کردم و گفتم این قسم سخنان را با او داشت گفت 
بلی پادشاه بود و هر چه میخواست میگفت و میکرد چون دید که انصار از 
جا ذرآفدند ترنسید. که انشان اغاتت خصرت. امیر تفایند بتهدید ایشان..ر 
ساکن گردانید و نقیب گفت که ام طحال زن زناکاری بود در جاهلیت و 
بزنای او مثل میزدند. 


مولف گوید ای طالب حق تأمل کن در این خبر و انصاف بده که کسی که 
نسبت بسید اوصیاء و پسر عم و برادر رسول خدا و صاحب ان مناقب و 
فضائل که دوست و دشمن روایت کرده اند و نسبت بدختر رسول خدا و 
سیده زنان عالمیان این قسم سخنان گوید اهلیت خلافت دارد یا از اسلام 
بهره ای میدارد. 


تیم آن که تکذیب حضرت فاطمه نمودن با تثبوت عصمت آن حضرت 
ایضا از طرق عامه و خاصه متواتر است که رسول خدا فرمود فاطمه پاره 
تن منست هر که او را بغضب آورد مرا بغضب آورده است و هر که او را 
آزار کند مرا آزار کرده است چنانچه گذشت و این دلیل 


عصمت آن حضرتست زیرا که اگر معصیت از او صادر تواند شد ایذای او 
بلکه اقامه حد و تعزیر بر او لازم خواهد بود و رضای او در ان معصیت 
رسای دا رل امس ار کت کی رای ات که اران 
کردن از روی ستم و ظلم ایذای حضرت رسولست و خوش حال کردن 9 
در طاعت مستلزم خوش حالی حضرت رسول است جواب گوئیم که 
تخصیص خلاف اصل است و حدیت عام است و ایضا این مراد باشد فرقی 
میان ان حضرت و سایر مسلمانان نخواهد بود و در این کلام مدحی و 
تشریفهی برای ان حضرت نخواهد بود و باتفاق این کلام در مقام مدج و 
اختصاص وارد شده است و ایضا تفریع آن بر پاره تن آان حضرت بودن بی 
دا اه راوگان سر یا ان با امس ها 
احادیئی که در صحاح ایشان وارد شده است که من در میان شما دو چیز 
بزرگ میگذارم کتاب خدا و اهل بیت من اگر متابعت کنید انها را گمراه 
نمپشوید و در مشکاه و غیر آن از ابو ذر روایت ت کرده اند که رسول خدا 
یم اه هه در 
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| 
صحاح ایشان که علی و فاطمه و حسنین از اهل بیت آن حضرتند و هرگاه 
متایعت ایشان موجب نحات ومحالفت. انشان سب هلاک پایشه پس بایه 

گفتار ایشان حق و 


کردار ایشان متبع باشد و از جمیع گناهان قولا و فعلا معصوم بوده باشند و 
ما ها ها کی ما سرا مسا و اند 


چهارم آنچه آبو بکر دعوی کرد که پیغمبران را میراث نمیباشد محض کذب 
ِ حضرت یحیی از زکریا و اگر گویند مراد میراث علم و پیغمبری است 
ب گوئیم که این باطل است بچندین وجه (وجه اول) انکه بحسب لفت 
9 ه مطلق که گویند منصرف می شود بمیراث مال خصوصا 
0 ۱ ۱۱ ۲ ۱۳۱۳ 
است که او راضی و پسندیده و صالح کردار باشد و معلوم است که پیغمبر 
چنین میباشد پس این شرط بی فایده است و ایضا خوف از موالی و 
خویشان با مال مناسبت دارد نه پیغمبری و علم و چرا زکریا رسد و 
ماه اه اه ار انا ام انار اه تدای ملاع بارسنه 
مادک ات اتف که ععوی کم فخساه ارشاق اشت هن 
ها دایص سای اه سر ادن مان است 
است و چون تواند بود که نبوت موجب حرمان اقارب او گردد از میرات و 
در کتب مشهوره ایشان در کتاب فرائض این را ذکر کرده اند (وجه دویم) 
آنکه آبوسبکز. ستهادنن که بروایت داده است متضمن جر نفع است و متهم 
است درا انا هت ااول اک ماش انن اصفاله . 


تصرف او باشد که بهر که خواهد بدهد و از هر که خواهد منع کند چنانکه در 
جامع الاصول روایت کرده از آبو الطفیل که فاطمه آمد بسوی آبو بکر و 
طلب میرات پدر کرد و آبو بکر گفت شنیدم از پیغمبر که می گفت هرگاه 
سم ی از باه ی از سین ات کرام پاثر دات 
نماید بعد از او (دیگر) آن که از قراین مظنون بلکه معلوم بود که 
یواست را یی کرو اند مور فیل ان انا رد نک ۵ 
ایشان منازعه در خلافت با او نتوانند کرد و همین از برای تهمت کافیست و 
اين اقوی است از جهتی که ابو بکر در شهادت امیر المومنین بسبب تهمت 
جر نفع نمود و چند نفر دیگر که میگویند تصدیق او کرده اند همه شریک در 
رل صد قه بوده اند و به عداوت اهل بیت معروف بوده اند و تهمت در 


استاد متفه وش انست: کف آمیی اافوعه یه الا ان یو را 
موضوع و باطل می دانست چنانچه مسلم در صحیح خود از مالک بن اوس 
روایت ۱ اک ۳ 
خدا| فرمود که ما میراث نداریم هرچه از ما میماند صدقه است پس شما 
او را دروغگو و مکار و خائن و گناهکار دانستید و خدا می داند که او 
راستگو و نیکوکار و تابع حق بود پس آبو بکر مرد و من گفتم ولی رسول 
خدا و ابو بکرم پس مرا دروغگو و مکار و خائن و گناه کار دانستید و خدا 
می داند که 


من راستگو و نیکوکار و تابع حقم و در صحیح بخاری نیز مثل اين را روایت 

کرده است و ابن ابی الحدید نیز این مضمون را بچندین سند از کتاب 
سقیفه روایت ت کرده است و احادیث صحیحه مستفیضه گذشت که حق از 
علی جدا نمیشود با آیه تطهیر و اخبار ثقلین و سفینه و غیر اینها که در اين 
زودی بگذشت و همچنین انکار کردن مر ۳ فاطمه حقیت این روایت را 
حجت قاطعه است بر بطلان (سیم) آنکه اگر اين حدیث حق بود بایست که 
را ۱ بفهماند تا ۳ 
دعوی ناحق بکند و هیچ عاقلی تجویز نمیکند که سیده نساء عالمیان این 
حکم را از پدر خود شنیده باشد و مع ذلک این قدر مبالغفه و تظلم در این 
باب بکند و بمجمع مهاجر و انصار بیاید و این عتابها با امام مسلمانان بزعم 
فاسد شما بکند و نسبت ظلم و جور باو بدهد و مردم را تحریص و تحریک 
بش فا راید مان ات ارس کحم کی ار مسلهانان او یک را 
ظالم و غاصب دانند و تأ روز قیامت او را و اعوانش را لعنت کنند و اگر 
امین المتیی تا ها یه ی تاره هدک ات که 
خی این ان مفرمه هن رنه آن وفات عضرت فاطه کی مار عه با عباس 
کرد و جمع انها متفرع بر عدم بیان این حکم خواهد بود برای 


هیچ مسلمانی نسبت بحضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم تجویز 
اين چنین مساهله و مسامحه در امور دین و تبلیغ احکام الهی خصوصا 
نسبت باهلبیت خود و برادر خود و پاره تن خود می نماید پس این برهان 
فاظع است. بر آنکه انن حدجت محض افترا و کوب نود (جهاوم) ار شواهد 
که کذب این حدیث است انست که عادت ناس جاری شده است بر ا: 

امری که خلاف معهود و متعارف بین الناس باشد بسیار روایت کنند و این 
نیز معلومست که سنت میراثت در جمیع اعصار از زمان ادم تا خاتم جاری 
بوده است و در هر عصری جمعی از انبیاء بوده اند و این نیز معلوم است 
که شوه آهمام سا ند تیط اسهال اه تشر شاه اخدال اما 


چون شده است که چنین امر عظیم خلافی معتادی در هیچ کتابی از کتب 
انبیاء و تاریخی از تواریخ ایشان مذکور نشده و بغیر ابو بکر بتنهائی یا دو 
سه منافق دیگر بر این امر غریب مطلع نشده و یک بار در این امر در 
عصری 1 نزاعی نشده که بآن تقریب در تواریخ امم سابقه 
ال که و کی کر که عصای موی ما تا 
فلان پیغمبر را بصدقه بفلان شخص دادند يا او فخر کند که ثیاب فلان 
پیغمبر بمن رسیده پس کسی که اندک شعوری دارد می داند که این حدیث 
را وضع کردند و بی تدبیرانه افترا کرده اند و فکر در عاقبتش نکرده اند و 
آنچه از صحاح ایشان ظاهر میشود و 


ابن ابی الحدید نیز اعتراف کرده است بآن آنست که غیر آبو بکر کسی این 
حدیث را نقل نکرده است و بعضی گفته اند که مالک بن اوس نیز تصدیق 
او کرد و این قول را نادر می دانند ود کت اضون استر ال کرده انظ بر 
اه اما وت ت کرده ۳ 0 
عباس مخاصمه کردند نزد او در میراث ث او شهادت طلبید از طلحه و زبیر و 
عبد الله بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ایشان باتفاق از ترس شهادت 
دادند. 


طعن دیگر از جمله اموری که آبو بکر بر خلاف حکم خدا و رسول کرد در 
حق فاطمه (س) و اهل بیت ان بود که منع کرد حق ذوی القربی را از 
ایشان که بدص قرآن از ایشان بود چنانچه ابن آبی الحدید گفته است که 
مردم گمان می کنند که نزاع فاطمه نا هه آنهه نو ند ی آمر. نی دز 
میراث و در بخشش و در حدیت وارد شده است که در امر ثالثی نیز نزاع 
کرده بود و ابو بکر باو نداد و آن سهم ذوی القربی بود چنانچه در کتاب 
0 کب 0 
می دانی که خدا بر ما اهل بیت حرام کرده است صدقات را و از برای ما 
در غنائم سهم ذوی القربی قرار داده است در آیه خمس آبو بکر گفت این 
آیه را خوانده ام اما نمی دانم که تمام این سهم از شما است فاطمه گفت 


آیا ملک تو و اقربای تو است گفت نه بلکه بعضی را بر شما انقاق می کنم 
نیست آبو بکر گفت این حکم خدا است اگر حضرت رسول در اين باب 
عهدی بتو کرده است یگو من تصدیق میکنم و بتو و اهل تو می گذارم 
فاطمه گفت در اين باب بخصوص چیزی نگفته است اما شنیدم از آن 
حضرت در وقتی که اين آیه نازل شد گفت بشارت باد شما را آل محمد که 
توانگری آمد بسوی شما آبو بکر گفت فت اسان ان من کم که هه ترا 
۷ 


و ا یکی رت 210 


باشد می دهم و عمر نیز در این باب تصدیق او کرد و احادیث دیگر باین 
مضمون روایت کرده است و در جامع الاصول بچندین سند از ابن عباس و 
فکران‌تووایت کرده استه که سول دا علن الله علیه و له وس سوم 
ذوی القربی را بخویشان خود قسمت می کرد آبو بکر و عمر کم کردند و 
همه را بایشان ندادند و از حضرت باقر و صادق (ع) منقولست که حقتعالی 
یی از صس از ترا ال مور کر نا کرد اه کران که 
نصیب ایشان را بدهد بسبب حسد و عداوت و حقتعالی فرموده است که 
هر که حکم نکند بآنچه فرستاده است خدا پس ایشانند فاسقان و احادیت 
از طرق اهل بیت (ع) در این باب بسیار است و ظاهر ایه کریمه انست که 


در باب اقاریر و وصایا و حقتعالی در ذوی القربی فقر و مسکنت را شرط 
نکرده است پس آنچه آبو بکر کرد مخالف آیه کریمه است و هر که مخالف 
ی وا ی ی ی ی او ی از 
خفلة عنهاتی. که بر آنو بکر کزده انذ ذر انن خافعه آنست که زوجات 
رسول خدا را متمکن ساخت از تصرف در حجره های خود باتفاق و نگفت 
رسول در حق فاطمه کرد زیرا که انتقال حجره ها بانها يا از جهت میرات 
بود یا از جهت بخشش اول منافی حدیث موضوعی است که ان را روایت 
کرد و ثانی محتاح بثبوت بود و از ایشان گواهی نطلبید چنانچه از فاطمه 
طلبید پس معلوم شد که او در اين امور غرضی بغیر از اضرار اهل بیت 
نداشت سخن ظریفی ابن ابی الحدید در این مقام نقل کرده است از علی 
قمی که مدرس مدرسه غریبه بغداد بود از او پرسیدیم که آیا فاطمه در 
دعوای فدک صادق بود گفت بلی گفتم پس چرا ابو بکر قدک. زا باو نداد 
تبسم کرد و گفت اگر آن روز فدک را بمحض دعوی باو می داد فردا می 
آمد و ادعای خلافت را برای شوهرش می کرد و بعد اتان ان تک را 
ممکن نبود عذر گفتن و مدافعه کردن چون خودش پیش از این بی بینه و 
شهود خکم بضدق او کرده بود بعد از آن ابن ابی الجدید گفته است. که اگر 
چه این کلام را بر سبیل شوخی و خوش طبعی 


گفت اما راست گفت و سخن در این مقام بسیار است اما اين رساله 
گنجایش زیاده از اين ندارد و در کتاب بحار- الانوار ایراد نموده ام و بسط 
تمام داده ام. 


طعن دیگر آنکه در جمیع کتب کلامی و احادیث عامه و کتب لغت ایشان 
روایت که عمر وی ایام۵ر فب و پررهیر ۰ 22 ی 


اند بکورآفری نود نی تذنشن . 
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و مشورت و رویت واقع شد خدا نگاه داشت مسلمانان را ات ارم پس 
هر که عود کند بمثل آن او را بکشید و کسی که اندک شعوری و انصافی 
داشته باشد میداند که کلامی واضح تر نمیتوان گفت در مذمت ابو بکر و 
ی آو پس ۰ پس آبو بکر این قدر دور است 
۱ اک 0۱ 
خلافت عمر مبتنی بر خلافت آبو بکر بود چون تواند بود که قدح کند در آن 
با حیله و آن مکری که او داشت جواب گوئیم که چون امر خلافت و 
ی 
هد ات که اسان سا فان سم یوکس رات را 
تور اه نداد مد کم ات سس ار اه نامه امه له تام 
برسد این سخن را گفت که این راه را ببندد و تدبیر شورای شوم او جاری 
شود چنانچه آبن 


ایق الجدید زر ها کط و۱۱ بت برد انیت که جون ععز شیب ۵0 )از مه 
بخاری و غیر او روایت کر اد ک قفر ره اس کت سم 
قانلی از ما کمت اشت که اکن اسر الم تن سس خوون »یی من 
بیعت خواهم کرد با فلان پس مغرور مشوید بآنکه بیعت آبو بکر فلته و بی 
خبر شد و تمام شدن آن چنین بود و لیکن خدا شر آن را دفع کرد پس 
معلوم شد که عداوت امیر المومنین علیه السلام او را بی تاب کرد و این 
( 


طعن ششم آنست که چون خلافت مغصوبه بابو بکر مستقر شد خالد بن 
ولد پلیذ را فاد نسوی فبیله تن پربوع که زگاه اموال ایشان ,را بکیرد 
تسیب آنکهحصرت مر سول :صلی: الاه علیه بو اله وسلم مالک ین توبره زا 
فرستاده بود که زکاه ایشان را جمع کند و چون خبر وفات آن حضرت باو 
رسید دست از گرفتن زکاه کشید و گفت دست نگاه دارید تا معلوم شود 
که امر خلافت بر کی قرار خواهد گرفت و موافق روایات ,شیعه سببش آن 
تو که مالی از حخت رس ای اه ی ال سا سا کو از 
حقیقت ایمان حضرت در ضمن بیان اصول دین فرمود که این وصی منست 
بسوی مدینه و آبو بکر را بر منبر رسول خدا 


دید پیش آمد و گفت کی یو را بر اين منبر بالا برد و حال آنکه رسول خدا 
هل ال لیم اه مسا کی له اس رای و کردای و مر 
کرد بموالات او آبو بکر امر کرد که او را از هد یرون ده مه هروه 
او را بیرون کردندسن ینک خالد را فرشادو کقت» انش چه کت من 
الم تسار انیم در کار فا رای اندارت که اضاا ان گرا ی 
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بکش پس رفت خالد و مالک را کشت و در همان شب با زوجه اش جماء 
کرد و ارباب سیر عامه مانند ابن آثیر در کامل و غیر او روا یت کرده اند که 
چون خالد وارد قبیله مالک شد ایشان اذان گفتند و نماز کردند و اظهار 
اطاعت و انقیاد کردند چون شب شد آثار غدر از خالد ظاهر شد ایشان 
احتیاط کردند و اسلحه با خود برداشتند اصحاب خالد گفتند ما مسلمانیم 
چرا اسلحه برداشتید ایشان گفتند ما نیز مسلمانيیم چرا شما اسلحه 
برداشتید ایشان گفتند شما اسلحه بیندازید تا ما بیندازیم چون ایشان 
اسلحه را دور کردند لشکر خالد ایشان را اسیر کردند و دستهای ایشان را 
بستند و بنزد خالد آوردند ابو قتاده که با آن لشکر بود بخالد گفت که اینها 
اظهار اسلام کرده اند و شما ایشان را امان ندادید خالد التفاتی بگفته 
ار ار کاس ناساس رو ور 
مردان ایشان و زنان و اطفال ایشان را اسیر کرد و در میان لشکر خود 
قسمت کرد و زن مالک را بجهت خود 


برداشت و در همان شب با او جماع کرد ابو قتاده سوگند یاد کرد که در 
لشکری که خالد امیر باشد هرگز نرود و بر اسب خود سوار شد و بسوی 
آبو بکر برگشت و قصه را باو نقل کرد عمر چون این واقعه را شنید انکار 
کرد انکار بلیغ و سخن بسیا ر گفت با آبو بکر و گفت قصاص بر خالد واجب 
شده است چون خالد برگشت و داخل مسجد شد با هیئت اهل حرب و 
تیرها بر عمامه اش بند کرده بود عمر تیرها را از سرش کشید و شکست و 
گفت ای دشمنک خدا مرد مسلمانی را کشته ای و با زنش زنا کرده ای و 
اللغترا ی باران خواهم کرو خالذ ساکت نود و هنم تفگ و کمان 
داخت ایک بر گم قطای اف عم رس یو فا 
آبو بکر رفت و عذرهای ناموجه گفت و آبو بکر برای اغراض باطله قبول 
۳ ۱۳ 
عامه روایت کرده اند که لشکر خالد شهادت می دادند که آن قوم اذان می 
گفتند و نماز می کردند و برادر مالک عمر را شفیع کرد و نزد آبو بکر رفت 
و از خالد شکوه کرد و عمر گفت او را قصاص باید کرد آبو بکر گفت ما 
مصاحب خود را برای اعرابی نمیکشیم و بروایت دیگر که صاحب نهایه 
روایت ن کرده است گفت خالد شمشیر خدا است من در غلاف نمیکنم 
و 
من قدرت بهم رسانم خالد را بقصاص مالک 


بکشم و حصه ای که از غنایم برای او جدا کرده بودند تصرف نکرده و ضبط 
کرد تا وقتی که خلیفه شد پس حصه خود را و هر چه از زنان و دختران و 
پسران و اموال ایشان در پیش مردم باقی مانده بود همه را گرفت و 
بمردان و صاحبان ایشان داد و ایشان را 


و ایض 2 


مرخص نمود و اکثر زنان و دختران حامله بودند و چون خالد از وعده کشتن 
او ترسان و هميشه از او گریزان بود پیش عمر آمد و گفت بعوض کشتن 
مالک میروم و سعد بن عباده را میکشم و رفت و سعد را چنانکه گذشت 
کشت عمر از او راضی شد و پیش خود طلبید و پیشانیش را بوسید و چون 
برادر مالک آمد و گفت بوعده وفا کن و خالد را بکش گفت من خلاف آنچه 
صاحب رسول الله کرده نمیکنم و در روایات شیعه وارد شده است که 
چون اسیران را بنزد آبو بکر آوردند مادر محمد حنفیه در میان آنها بود چون 
چشمش بضریح منور حضرت رسول افتاد صدا بگریه و اقغان بلند کرد و 
و 
که گناهی نداشتیم بغیر آنکه تخم محبت اهل بیت تو را در سینه خود 
سرشتیم و اقرار بفضل ایشان نمودیم پس نیکی را بد انگاشتند و بدی را 
شی واه م نامسا را از انسان کت نس ارم کطات کرده 
گفت ما را چرا اسیر کردید 


ما اقرار بوحدانیت خدا داربم و رسالت رسول او گفتند گناه شما آنست که 
زکاه را نداده اید گفت اگر راستگوئید مردان ما نداده اند گناه ما زنان و 

اطفال_ چیست پس طلحه و خی ات کارا کوک گت 
نه و اللّه مرا مالک نمی تواند شد کسی و نیست شوهر من مگر کسی که 
خبر دهد مرا که در هنگام ولادت من چه بر من گذشته است در اين وقت 
حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد و فرمود که من خبر می دهم چون 
مادرت را وضع حمل نزدیک شد گفت که خدایا وضع این حمل را بر من 
آسان گردان بعد از آن اگر خواهی نگاهدار و اگر خواهی بردار چون متولد 
شدی همان ساعت زبان گشودی و ادای شهادتین نمودی و بمادر خود گفتی 
که چرا بهلاکت من راضی بودی زود باشد که سید اولاد آدم مرا نکاحج کند و 
سیدی از من بوجود اید چون مادرت این سخنان را شنید فرمود انها را بر 

پاره مسی نقش کرده در آن زمین دفن کردند و در وقتی که ترا 
میکردند تمام اهتمام تو آن بود که آن نوشته را ضبط نمائی تا آنکه آن را 
برداشتی و بر بازوی خود بستی بعد از آن بمبالغه عثمان و دیگران آن لوح 
را گشودند بهمان عبارت که فرموده بود منقوش دیدند پس حضرت آن را 
کرفت و بخانه. اشماء بت عمیس فرشتاد تا برادرش امد و او را بان 
حضرت نزویج نمود و از احادیث عامه ظاهر اب از اسباب 
1 


بود چنانچه مولف روضه الاخبار نقل کرده است که چون مالک را آوردند 
بکشند زنش که ام تمیم دختر منهال بود و مقبول ترین اهل زمان خود بود 
آهد و خود را بروی مالک انداخت و گفت دور شو من کشته تشندم مگر 
بسبب تو و زمخشری 
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در اساس البلاغه و آبن اثیر در نهایه در لغت اقیله این مضمون را روایت 
کرده اند چون بعضی از اخبار موالف و مخالف را در این واقعه شنیدی 
بدان که ابو بکر در این واقعه چند جهت خطا کرده و در بعضی عمر نیز با 
او شریک است (اول) انکه بی گناه و تقصیر شرعی لشکر بر سر قبیله ای 
از مسلمین فرستاد و بقتل و غارت این عدد کثیر از مسلمانان رضا داد و 
عذری که برای این عمل شنبع میگوید آنست که بسبب منع زکاه مرتد 
شدند جوابش آنست که همه لشکر خالد شهادت دادند که ایشان اقامه 
شهادت نمودند و اذان گفتند و نماز کردند و حال آنکه حضرت رسول صلّی 
الله علیه و آله و سلم فرمود که هر که شهادتین بگوید و نماز کند 
مسلمانست و منع زکاه نکردند بلکه گفتند زکاه را نم ابو بکن نمیدهیم 
بوصی پیغمبر می دهیم یا خود بفقرا می دهیم بلکه طبری در تاریخ روایت 
کرده است که مالک منع کرد قوم خود را از اجتماع بر منع زکاه و ایشان را 
متفرق کرد و نصیحت کرد ایشان را که با ولاه اسلام منازعه نباید کرد و 
چون پراکنده شدند خالد آمد و ایشان را گرفت بغدر و مکری که مذکور 
شد با انکه صاحب منهاج از خطائی نقل کرده 


است که مانعان زکاه هرگاه باصل دین قائل باشند کافر نیستند و بمعنی 
افو الا کار بر اسان کردم اد کم کاس اسان اه 
نساء ایشان جاری نیست و ایضا شارح وجیز در بحث باغیان گفته است که 
ابتداء بقتال ایشان نباید کرد تا ایشان ابتداء کنند و باید امام امین ناصحی 
را بفرستد که از ایشان سوّال کند علت بغی ایشان را اگر علت آن ظلمی 
باشد که بر ایشان واقع شده باشد ازاله آن از ایشان بکند و اگر شبهه ای 
داشته باشند دقع شهه ایشان بکند و گم هیچ یک از اینها نباشد ایشان را 
ال خوا هنم کزونه ور 1 ای ای ای 
در باب ایشان بعمل آورده باشد و از آن جماعت بغیر اظهار انقیاد و 
اطاعت چیزی اظهار نشد و اگر نه محض عصبیت باشد چرا ابو بکر و 
دیگران که باخبار متواتره نقفض عهود خدا| و مخالفت نصوص انبیاء و عصب 
کم یت ای علیه ام و یه تاه ورن ارت المیتت کاس 
حضرت رسالت پناهی بر طهارت و عصمت اهل بیت نبوت و بنای ظلم و 
جور بر ایشان کردند و عايشه و معاویه و اعوان ایشان که با حضرت امیر 
علیه السلام مقاتله و محاربه نمودند و آن قدر از اهل بیت طاهرین و ذریه 
سس فصای تفای رات کرو با اخایی ارم رای رام 


خلفای خدا و رسول و ائمه مسلمینند و اطاعتشان فرض و مخالفتشان کفر 
است و هالک بن نویره بمحض اینکه گفته که آبو بکر خلیفه نیست يا چون 


را الله یه کم رکام باتهم ی هم مر دی مفت یقت و 
خالد 


و اه خر 25 


با آن اعمال قبپحه مستحق یک زجر و ملامتی نبود بلکه بایست او را مدح 
کنند و سیف الله بگویند و بعضی از ایشان که دیده اند که این عذر بی 
صورت است عذر دیگر از پرای او پیدا کرده ,و گفتند در اثنای گفتگو خالد 
ی رو ی ای و 
2 سب حکم به ارتداد ایشان کرد و او را کشت و بطلان این وجه از 
و اول ظاهرتر است را روایتی این 1 و ایضا 
اگر واقع بود بایست خالد در برابر عمر این عذر را بیاورد و آبو بکر نیز در 
وفتق. که هر :بالغه: :در فضاض. او میکرد بایست این را بخوید با انکه.نر 
تقدیر وقوع این عبارت صریح در ارتداد او نیست و برای دفع حدود شبهه 
کافیست و بر تقدیری که مالک مرتد شده باشد ساير قبیله چه گناه داشتند 
و زنان و فرزندان و اطفال ایشان که هنوز بحد بلوغ نرسیده بودند و پدران 
ایشان کافر اصلی نبودند که اولادشان در حعم ایشان باشند چه تقصیر 
داشتند که همه را مثل کفار اسیر کردند و به بندگی بمردم دادند تا بدون 
تزویج و نکاح با زنان 


و دختران مباشرت کردند و اولاد از ایشان بهم رسیدند. 


مولف گوید بدان که حال از دو شق بیرون نیست يا این جماعت همه 
ایشان در واقع مرتد و مستوجب قتل و اسر و غارت نبودند پس آبو بکر که 
این جماعت کثیر از مسلمانان را بی گناه کشت و اسیر کرد و به بندگی 
۱ و رت 
وی لاه را سم ال اس با کافد ناد کرفاای کر 
خدا حکم کرد و اگر اين جماعت مرتد و مستحق این انواع عذابها و عقوبتها 
بودند پس عمر که این عدد کثیر از زنان و دختران و مردان و پسران که 
بنده مسلمین شده بودند و اولاد مسلمانان که از ایشان بهم رسیده بودند و 
اموال ایشان را پس گرفت و پس داد بر مسلمین ظالم نموده و مخالفت 
امام خود نموده و نسبت خطا باو داده فاسق و کافر خواهد بود پس این 
ال هر وف مر از ایو ماما ام آرد هس مان 
شود و چون خلافت یکی باطل شود خلافت هر سه باطل شود باجماع 
مرکب (دویم) آنکه آبو بکر چند حد از حدود الهی را تضییع نمود یکی آنکه 
خالد را بعوض مالک قصاص نکرد دیگر آنکه حد زنا که خالد با زن مالک کرد 
اقاشه نب و توا موی اسان رال که تعاس و 
دینشان را معطل نمود و در اين کارها همه عمر با او شریک بود و در تضیبع 
قصاص خالد عمر شریک غالبست از 


دو جهه جهت (اول) آنکه قسم خورده بود که خالد را بکشد و خلف قسم 
کرد (دویم) آنکه بقتل سعد بن عباده بی گناه راضی شد و قتل او را بعوض 
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نموده از راه دین داری نبوده بلکه برای اين بود که در جاهلیت با او آشنا و 
هم سوگند بود و الا باید عشر این تدین را در باب ظلم حضرت فاطمه و 
سایر اهل بیت بکار برد و از جمله غرایب آنست که ملا علی قوشجی در 
دفع تشنیع زنای خالد گفته است که زن مالک مطلقه بود و عده اش 
منقضی شده بود و اين هرزه و افترا را بفیرٍ از او کسی نگفته و در هیچ 
روایتی مکی میم اک بود بایست آن وقتی که عمر او را تهدید 


بستگسار میکرد این عذر را بگوید. 


طعن هفتم آنست که در اخبار مستفیضه بلکه متواتره از طرق عامه وارد 
شده اشت: که آب کی کر افاله :تفای ار ات سکره اجه 
طبری در تاریخ و بلادری در اتساب و سمعانی در فضایل و ابو عبیده و غیر 
ایشان روایت تن اند که اند نکن مهو ان ایکا اه تفت کروند نی شا 
مکرر میگفت اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم یعنی دست از خلافت و 
بیعت من بردارید من بهترین شما نیستم و حال انکه علی در میان شما 
است و حضرت امیر علیه السْلام در خطبه شقشقیه که عامه و خاصه 
روای بت کردم اند فوموو که هه تیار غیت بود از ابو بکر کقتفر خالن 


حیوه طلب اقاله از بیعت میکرد و اظهار پشیمانی مینمود و در وقت مردن 
برای دیگری خلافت را عقد کرد و بروایت دیگر گفت من والی شما شدم و 
بهترین شما نیستم اگر راست بروم مرا متابعت کنید و اگر کج بروم مرا 
ای و ار 
در هنگام غضب من در وقتی که مرا غضبناک بیابید از من اجتناب کنید تا 
تانیر نکن ذر-.مه‌ها ی نا و پوستهای شما و اینها دلالت میکند بر آنکه خود 
۲ ان ات اس رت را اد ار ای 
میدانسته و امامت مفضول قبیح است و ایضا اتفاقیست که عقل و عدالت 
هر دو در امام شرطست اگر این شیطانی که عارض او ميشد او را از عقل 
و تکلیف بیرون میبرد و مصروع میشد پس شرط اول که عقل است مفقود 
بوده و اگر بدر نمیبرد و ضبط خود نمیتوانسته است کردن پس فاسق بود و 
یک و ی و راو و 
پس آبو بکر چرا کرد و اگر جایز است چرا عثمان با وجود اضطرار نکرد تا 
ات 20 2 
بی خلاف اظهار کلمه شرک و اکل میته و لحم خنزیر با ضرورت جایز است 
پس معلوم شد که برای عثمان از اینها همه بدتر بود پس قدح در یکی از 
این دو خلیفه البته لازم می اید و هر که اندک شعوری دارد میداند از 
شواهد احوال آن محیل مکار و رفیقش که اینها 


همه محض مکر و حیله و مواطثه با یکدیگر بود تا مردم را در این باطل 
محکم تر کنند چنانچه ان فقره خطبه شقشقیه شاهد حق است بر این. 
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طعن هشتم آنست که جاهل بود باکثر احکام دین و تفاسیر الفاظ قرآن که 
اکثر صحابه میدانسته اند در بسیاری از مواضع پس این طعن ۳۹ 
است بر چند طعن و ما در اين رساله چند موضع را ذکر میکنیم (اول) 
معنی کلاله را که اولاد اب و امند که برادران پدری و مادری يا پدری تنها پا 
مادری تنها باشد موافق روایات اهل بیت چنانچه از آیات سوره نساء نیز 
معلوم میشود و بعضی از مفسران گفته اند که ما عدای والد و ولد است 
از آبو بکر پرسیدند و ندانست چنانچه عامه و خاصه روا بت کرده اند که از 
او پر سیدند و ندانست بعد از آن چنانکه صاحب کشاف روایت ت کرده است 
گفت برآی خود میگویم اگر صواب باشد از خداست و اگر خطا باشد از من 

و از شیطانست و خدا از آن بریست کلاله ما سوای والد و ولد است و 
را شیطان کرده چنانچه در جهنم قرین او 
خواهد بود و ممکن است که مرادش از شیطان عمر باشد و (خطای دیگر) 
آنکه بعد از اعتراف بجهل تفسیر قرآن برآی خود کرد و بغوی در مصابیح و 
غیر او از عامه بطرق بسیار روا یت کرده اند که هر که در قرآن برآًی خود 
سخن گوید جای خود را در آتش مهیا داند و بروایت گر اگر صواب گوید 
خطا کردم اش هس ات دی حض رت اقمه [ ص لت ( 


تیه ال ی میا فیک اد سیر تقشنیز قرآن, میکردند قرمود 
که جمعی پیش از شماز بودند بهمین هلاک شدند که کتاب خدا را بر هم 
زدند هرگاه برای خود گوئید در کتاب الهی اختلاف بهم میرسد که ۳ 
مختلف است و حکم خدا خلافی ندارد و همه با هم موافق است هرچه را 
دانید بگوئید و هرچه را نمیدانید بکسی که میداند واگذارید دوای ندانستن 
پرسیدن است این هم روایات ایشانست و فخر رازی گفته است که عمر 
میگفت کلاله ما سوای ولد است و روا یت کرده است که چون او را خنجر 
زدند گفت من چنان میدانستم که کلاله کسی است که فرزند نداشته باشد 
وم و دار ار انکه انم آبو بکر کنم. 


طولفه گویتغعب آشبتاداز کی کف تفرگ ان حضرت مین ضلی الم فا 
و آله و سلّم نکند و سخن او را بهذیان نسبت دهد و از آبو بکر شرم کند و 
از برای رعایت او از رآی خود برگردد و اگر قول اول بی مستند بود وای بر 
او که بی مستندی تفسیر کلام خدا کند و اگر مستندی داشته باشد وای بر 
او که از برای رعایت آبو بکر در وقت مردن از ان برگردد و ایضا روایت 
کرده کو در وقت مردن میگفت که سه چیز است که اگر حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم از برای ما بیان کرده بود بهتر بود نزد من از 
دنیا و هر چه در آنست کلاله از 
باب: کلاله فیگفتند هفة برای خووع 


خواهش نفس می گفته اند بی مستندی و هم 
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خی تفر باب خلافت ایمیک شک‌داشته ات و طا هی مود کعبیاه جمنع 
امور ایشان بر هواهای باطله و مصالح دنیویه بوده است مستند بدلیلی و 
۳9 
اسبق اسلام میدانند و از جمله مخصوصان و مصاحب غار آن حضرت 
میدانند در مدت بعثت آن حضرت زیاده از صد و چهل و دو حدیث روایت 
نکرده است با آنکه بسیاری از آنها معلوم است که موضوع است مثل 
حدیث میرات تب انبیاء و اشباه آن و ابو هریره در مدت قلیلی چندین هزار 
حدیت روایت ت کرده است (دویم) آنکة اب بمعتی گیاه و مرعای حیوانات 
است و هر خری میداند او ندانست چنانکه صاحب کشاف روایت کرده 
است که اب را از او پرسیدند گفت کدام زمین مرا بر میدارد و کدام 
اسان من سای هی افکنه اک تشه و کاب خداستن مره 
آن که دزدی را گفت بعوض دست راست او دست چپش را بریدند و فخر 
رازی گفته است که بریدن دست چپ در مرتبه اول خلاف اجماع 
مسلمانانست (چهارم) زنی میراث خود را از فرزندزاده خود خواست گفت 
در کلام خدا و رسول از برای جده نصیبی نمیيابم پس مغیره و محمد بن 
سلمه شهادت دادند که رسول خدا بجده سدس داد او بسدس حکم کرد 
(پنجم) آنکه فجاء سلمی که اطاعت نکرد بآتش سوزانید با آنکه او توبه کرد 
و بعضی گفته اند در میان. آتش شهادتين, باواز بلند میگفت تا سوخت و 
قبول توبه نکردن و 


به آتش غذاب کردن هر دو بدعت بود در دین خدا و صاحب مواقف نیز نقل 
کرده است که او دعوی اسلام کرد و عذری که بعضی گفته اند که او 
رتدب تودیو عضو ان علها مق اند ی بوبه ز لا بل مد ولی تفت دب وحم 
ات را که ور ات اف قیر اه له سا شاه ارت کر 
جماعتی از مسلمانان را و این باعث زندقه نمیشود و روایت نهی از تعذیب 
به انش نزد عامه از روایات صحیحه است و در صحیح بخاری از ابو هریره 
ان ای ریت کر اه اس امه او را رو است: 


طعن تهم آنکة جچون آغازن موت در خود مشاهده کرد و وبالی که در ایام 
خلافت تحصیل کرده بود از برای عذاب خود که توقع داشت ناقص دانست 
خواست وبال شنایع اعمال عمر را بان ضم کند و ایضا خواست وفا کند بآن 
عهدی که با عمر کرده بود و باز میدانست که بغیر عمر کسی مانع عود حق 
بامیر المومنین علیه السلام نمیتواند شد عزم کرد که بعد از خود عمر را 
برای خلافت تعیین کند ابن ابی الحدید روا یت کرده است که درروقت جان 
تفن یه نکن عسمان نا ماآنید و گفت وصیت مرا بنویس بشّم الله الرَحُمنِ 
الرجیم این 1 بن عثمان بسوی مسلمانان میکند اما بعد 
اه 
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شما پسر خطاب را چون آبو بکر بهوش آمد گفت بخوان چون خواند ات نکن 
کقت الله ا کید تمیدی کف ام در ان هن 


بمیرم مردم اختلاف کنند در باب خلافت عثمان گفت بلی آبو بکر گفت خدا 
تو را جزای خیر دهد از اسلام و اهل اسلام پس عهد را تمام کرد و امر کرد 
او را که بر مردم بخواند پس وصیتها کرد عمر را پس طلحه داخل شد و 
اف ی ی و ری وب 
کر دی ان خافه وی سا کم رای آنکه 1۳ 
بود که امام و خلیفه از برای مردم تعیین کند بلکه مخالفت رسول خدا| 
صلن الله علیه وال و سم کرد که باعتفاد .ایشان خیم تعیین. تکردم و 
تأسی بحضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنص قرآن واجب است 
(دویم) آنکه گفت عمر بهترین امت است با آنکه علی در میان امت بوده و 
باحادیث متواتره او بهترین امت بود چنانچه گذشت و خود گفته لست بخیر 
لکم و علی فیکم (سیم) آنکه عثمان را چه نسبت بود که بی رخصت خلیفه 
پاچ سس اعر عطی بای چسی فطع لبط حاهل فتای ساکن بت 
بلکه بایست او را منع و زجر کند که چرا چنین کردی چه جای انکه او را 
تحسین کند و جزای خیر از جانب اسلام و اهل اسلام باو دهد رسول خدا در 
امور جزئیه چندین روز انتظار وعی الهی میکشید و برای کامل خود سخن 
نمیگفت این جاهلان بی باک آیا از آن حضرت افضل و آکمل بودند که چنین 


تعیین من کردند و مستحق تحسین بودند و از اپنجا لازم مي آید کم شفقت 
ایند اف وراه او ی ما 
نسبت بامت که رحمه للعالمین بود و او تعیین خلیفه نکرد به رای ایشان و 
ارشان کرفند و فضر عافلی ار اطوار متنافضه و افمالتسبایته فی باند که ور 
همه احوال غرض ایشان اجرای صحیفه معهود و محروم گردانیدن اهل بیت 
رسالت از خلافت بود و اقوال و افعالی که عامه و خاصه نقل کرده اند که 
و ات ال از اه اهر ند حلالت بر صلالت مظان لافت. آممیگنه 
تایه اس شا اس کر اس وا 


فلا خفیس ور ان قلیلی از بعغ و فیات اصال و شتا اقفال خی ات 


که خلیفه دویم سنیانست بدان که مطاعن و مثالب این منبع فتن زیاده از 
انست که در کتب مبسوطه احصا ء توان کرد فکیف این رساله و او در جمیع 
ا ان سم ۱ سای مضه اه هی مر ام تاه اساه 


طعن اول در بیان حدبت دوات و قلم است و اشباه 9 و این طعن 
مشتملست 


بر چندین 
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طعن- غزالی و محمد شهرستانی و غیر ایشان از علمای عامه تصریح کرده 
اند که این اول فتنه و خلافی بود که در اسلام بهم رسید و سببش عمر بود 
شد مخالفت شیطان از امر الهی بسجود ادم بود و اول خلافی که در اسلام 


تاه ار ات ات که شاه اه ریات که مکی انار ان 
نکرده است و بخاری بآن تعصب در هفت موضع از صحیحش باندک تفاوتی 
و مسلم و سایر محدثان بطرق بسیار روایت کرده اند و مضمون مشترک 
همه آنست که ابن عباس گفت روز پنجشنبه و چه پنجشنبه فان فد 
گریست که [۳ دبده اش سنگریزه ها را تر کرد و بروایت در مانند 
مروارید قطرات عبرات بر گونه های رویش جاری بود گفتند کدام است 
روز پنجشنبه گفت شدید شد وجع و آزار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم پس گفت کتفی بیاورید و بروایت دیگر گفت کتف و دواتی یا لوح و 
دواتی بیاورید که نامه ای برای شما بنویسم که هرگز بعد از من گمراه 
نشوید پس عمر گفت ان الرجل لیهجر یعنی این مرد هذیان میگوید و 
بروایت دیگر گفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هذیان میگوید و 
بروایت دیگر گفت چه میشود این مرد را آیا هذیان می گوید استفهام کنید 
چه میگوید و بروایت دیگر درد و بیماری بر او غالب شده است و نزد ما 
کاب خدا هشب نس است‌ها را این:عباس کف بسن احبلاف کروند وریزاع 
کردند و حال آنکه سزاوار نیست نزد پیغمبري نزاع کردن و صداها بلند شد 
بعضی گفتند گفته گفته رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سل است و 
حاضر کنید دوات و قلم را و بعضی گفتند گفته گفته عمر است نباید آورد 
دوات و قلم را و نزاع بسیار شد حضرت فرمود برخیزید از نزد من و بیرون 
روید سزاوار نیست 


نزد من نزاع کردن پس ابن عباس گفت مصیبت و تمام مصیبت در وقتی 
بو که کال سای سصد مان رس ها هو ان امه یت ارس 
بنویسد برای اختلاف و صداها که بلند کردند و در جامع الاصول نیز این 
احادیث را بهمین نحو و زیاده از صحیح بخاری و مسلم روایت کرده است و 
قاضی عیاض که از فضلای مشهور ایشانست در کتاب شفا از این ۱ 
تر و شنیع تر روا یت کرده است و بر ناقد بصیر مخفی نیست که امری که 
حضرت خواهد در این مجال تنگ و وقت قلیل در کتفی بنویسد جمیع شرایع 
واه سر من آنر فصای اد مرول یر مصالم یه ات 
باشد تا روز قيامت و آن نیست مگر آنکه خلیفه و عالم عادل 
خطاأ هیا اه و هه اس را و 
نازل 1 و معنا بر ایشان بیان 
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کند تا طریق ضلالت و جهالت بالکلیه از ایشان مسدود گردد چنانچه در 
حدیث ثقلین فرمود که کتاب خدا| و اهل بیت خود را در میان شما می 
گذارم و هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد و در روز غدیر تعیین خلیفه نمود 
و چون حضرت میدانست که آنها را با وجود اتمام حجت نشنیده خواهند 
انگاشت خواست تأکید حجت را در این وقت بفرماید و نوشته صریحی در 
میان ایشان بگذارد که انکار نتوانند کرد و عمر این معنی را یافت و منافی 
ان تمهیدی بود 


که او با منافقان دیگر در این باب کرده بود این شبهه را در میان انداخت 
که مرض بر آن حضرت غالب شده و هذیان می گوید حضرت دید که آن بی 
حیا در حال حیوه آن حضرت انکار قول او میکند و منافقان با او موافقت 
میکنند دانست که اگر در اين باب اهتمام بفرماید و چیزی نوشته شود آن 
ملعون خواهد گفت هذیان گفته و اعتبار ندارد و اکتفا ببصوص سابقه که 
اتمام حجت بر ایشان کرده بود نمود و ایشان را از حجره طاهره بیرون 
کرد و ایضا چون مشاجره ان منافقان را در حضور خود مشاهده نمود 
داد آنگ صاها عازن ای سای ویر و کار سرا 
منتهی شود و منافقان راهی بیابند و اسلام بالکلیه از میان برود چنانچه 
رت ام یه مرا یو تیه هی ان ماه و امن ستساهاد با 
عدم اعوان نمود و ایضا معلوم که اعتت هیک مایت آن 
وقت و آن حالتست تعیین وصی و وصیت باحوال بازماند گاننست و جمیع 
امت بازماندگان آن حضرت بودند چون تواند بود که احوال ایشان را مهمل 
بکذاردم وضت از بای ایشان خسن خکند و حال.انکه همه ات دا ام 
بوصیت کرده باشد چنانچه در صحیح ترمدی و ابو داود از رسول خدا صلّی 
را ت کرده اند که گاه هست که زنی یا مردی 
شصت سال اطاعت خدا میکند و در وقت مرگ تقصیر در وصیت میکند 
آنش بر ایشان واجب میشود و در جمیع صحاح خود روایت کرده اند که 
دق نباید یک شب یا 


دو شب بر او بگذرد مگر آنکه وصیت او در زیر سرش باتند و هوید انخه 
مذکور شد آنست که آبن ی الحدید از ابن ن عباس روایت ت کرده است که 
ک ی روا اه رم ی تا یار ات و تنها 
میرود من از پی او رفتم گفت ای پسر عباس من شکایت میکنم بتو از پسر 
یی ال وم اه ان ای فعل تمصع ور 
با خود غضبناک می یابم تو چه گمان داری غضب و خشم او از چه جهت 
است گفتم تو هم سببش را متدانت کفت. عمان دارم که غضب او برای 
فوت خلافت است از او گفتم سببش همین است او چنین میداند که رسول 
خدا خلافت را از برای او میخواست گفت هرگاه خدا نخواست که باو برسد 
خوایت تسم انم کرو لا ال که وهای امد 

وا حوای و 
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خدا غیر آن زا خوانست: مک هرچه. پیغمیر میخواشت: میشتد و رشول, دا 
خواست که عم او ابو طالب مسلمان شود چون خدا| نخواست نشد پس 
ابن ابی الحدید گفته است که در روایت دیگر چنین است که عمر گفت 
رسول خدا خواست که در مرض موت خود از برای خلافت او را ذکر کند 
پس من مانع شدم او را,از ترس فتنه و از براي انکه امر اسلام پراکنده 
نشود پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم دانست انچه در نفس 
۱ ی 9 0 


ایضا روایت کرده است از ابن عباس که گفت من داخل شدم بر عمر در 
ایام خلافتش و از برای او یک صاع خرما بر روی حصیری ریخته بودند و 
ار برداشتم و همه را خورد و سبوی ابی در 
پیش او گذاشته بودند برداشت و بیاشامید و تکیه کرد بر بالش و حمد خدا 
بجا آورد پس گفت از کجا می آئی ای عبد اللّه_گفتم از مسجد گفت پسر 
عمت را در چه حال گذاشتی گمان کردم عبد اللّه جعفر را میگوید گفتم با 
هم سنان خود بازی میکنند گفت او را نمیگویم بزرگ شما اهل بیت را 
میگویم گفتم دپ نخلستان مشغول [۳ کشیدن بود و تلاوت قرآن مینمود 
گفت ای عبد الله تو را سوگند میدهم که خونهای اشتران بر تو لازم باشد 
اگر کتمان کنی که آیا در نفس او از ادعای خلافت چیزی مانده است گفتم 
بلی گفت آیا گمان میکند که رسول خدا نص بر خلافت او کرده است گفتم 
بلی و زیاده بر اینهم بگویم از پدرم پرسیدم از آنچه او دعوی میکند پدرم 
گفت راست میگوید عمر گفت از رسول خدا در حق او گاهی سخن چند 
گفته ميشد که اثبات حجتی نمیکرد د و قطع عذری نمینمود یعنی صریح نبود 
و گاهی از جهت محبتی که با او داشت میخواست میل از حق بسوی باطل 
در باب او بکند و در مرض موت خواست تصریح باسم او بکند و من منع 
کردم او را از اين از برای شفقت بر امت و محافظت اسلام و بحق خانه 
کعبه سوگند که قریش هرگز بر 


او اتفاق نخواهد کرد و اگر او خلافت را بگیرد قریش بر او در اطراف زمین 
شورش خواهند کرد پس رسول خدا| دانست که من یافتم که او چه در 


خاطر دارد ساکت شد و تصریح باسم او نکرد پس خدا جاری کرد انچه 
مقدر شده بود تا اینجا روایات آبن ابی الحدید بود ای طالب حق و یقین از 
اين روایت معلوم شد که از اول تا آخر رسول خدا میخواست تعیین امیر 
الموّمنین علیه السّلام را بکند و میفرموده و اين منافق مانع و ساعی در 
ابطال آن بود و معلوم شد که او خود را از خدا و رسول اعلم میدانسته 
بمصالح امت و آنکه گفته است که عرب بر او خواهند شورید مریدان او 
این را از کرامات او حساب کرده اند و بشومی تدبیرات او بود که بعد از 
فوت حضرت رسالت او نگذاشت که حق به امیر الموّمنین علیه السلام 
برگردد که موافق طریق رسول خدا در میان امت 
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ی ی ی ی ی و 
و سرکرده ها را اموال بسیار بدهند و ضعفا و زیردستان را ذلیل گردانند و 
با پر ره و 
۱[ ۱۱۱۲ کت هر ۱۳۳ 


و قسمت بالسویه : نماید و با شریف و وضیع بیک نحو سلوک نماید مردم 
تاب نیاوردند و طلحه و زبیر مرتد شدند و فتنه بصره برپا 


شد و معاویه را دانسته در شام تعیین کرد و با او تمهید کرد که اگر حق به 
امیر المقمنین بر گردد او اطاعت نکند و عهر سید انست که او کافر و سنافق 
و دشمن اهل بیت است و فتنه صفین و خوارج و شهادت ان حضرت بر این 
مترتب شد و از غلط تدبیر خدا و رسول نبود خون شهدا تمام در گردن او 
است چون بر کیفیت این قضیه مطلع شدی و اخبار متفق علیه بین 
الفریقین را شنیدی اکنون بیان کنم که از اين مقدمه کفر و نفاق و خطای 
او بچندین جهت لازم می آید: 


اول آنکه نسبت هجر و هذیان بحضرت رسول داده و حال آنکه باتفاق 
خاضنه نو هه ان جر عضو ات اد ایک کی کلامتی تالست. و 
اضطرابی باشد و خلاف واقعی صادر شود نه بعمد نه بسهو و نه در صحت 
ی کات سرا و نه در حال رضا و نه در هنگام 
غضب چنانچه قاضی عیاض در کتاب شفا و کرمانی در شرح صحیح بخاری 
و نوری در شرح صحیح مسلم تصریح باین نموده اند و حق تعالی در قرآن 
میفرماید و ما بنطِقَ عَن الْهوی ان هو الا وحن یُوحی یعنی حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم سخن نمیگوید از روی خواهش نفس خود و 
نیست سخن او مگر وحی که از جانب خدا باو رسیده است. 


دویم نک سخن را باین نجو ادا کردن متضمن نهایت بی ادبی و بی حیائی 
که هذیان میگوید 


پا چه شده است او زاگ سس ِ ی اندک: چیا و ادبی داشته 
۳ در خرن | با تا ری نام ۳ آن حضرت را 
برده مثل یار ۳ التبوهٌ و يا ۳ الرْسُول ایضا فرموده است لا تَجْعَلوا دعاء 
ارس ول کففاء عصه خضا بهین مک داتس خوالدن آن خصرت وا در 
میان خود مثل خواندن و ندا کردن بعضی از شما بعضی را و در جای دیگر 
فرموده است که صدای خود را بلندتر از صدای آن حضرت نکنید و ایضا بر 
هر عاقلی ظاهر است که این نوع سخن دلالت بر نهایت بی پروائي و عدم 
محبت او نسبت بان حضرت میکند که در چنین حالی محزون و مناثر نباشد 
و از برای اغراض باطله خود چنین نزاعی و فضیحتی در میان خانه 
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و آنچه میخواهد میگوید. 
اسم آنکه رد حکم الهی کرد که در چندین موضع فرموده ۳ ال 5 
طلیعوا الرّد سول یعنی اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و فرمود 
4 اتا کم الرن شول قَحْذُوةٌ و ما ار عَنْهٌ قَائْتَقوا بعنی آنچه بیاورد از برای 
شما رسول پس بگیرید آن را و قبول کنید و آنچه نهي کند شما را انز آن 
ترک کنید و پازایستید و فرمود و ما کان لِمُوْنِ و لا مومت آذا قصَی اللة و 
رَسُولة أمرا أنْ یَکون 


هم الْحِتَرَة من رهم یعنی هیچ مرد مدُمن و زن موّمنه را نمیرسد که 
هرگاه خدا و رسول او حکم کنند در امری آنکه بوده باشد ایشان را اختیاری 

در کار خود و هیچ جا نفرموده که فرق میان صحت و بیماری آن حضرت 
۰ آنکة در بیماری از رسالت معزولشیت و فرموده که در هنگام 


مرض اطاعت او مکنید و حرف او را مشنوید و در جای دیگر فرموده کسی 
که حکم نکند بآنچه خدا| فرستاده است پس ایشان فاسقانند و ظالمانند و 
کافرانند. 


چهارم آنکه در روایت ابن ابی الحدید که گذشت عمر خود اعتراف کرد که 
حضرت رسول در آن وقت خواست تصریح باسم علی کند من مانع شدم و 
این عین مناقشه و معارضه با آن حضرتست الله تعالی میفرماید و مَنْ 
سای ول ط دا هه با ای و کی که ات 
و معارضه کند با رسول خدا بعد از آنکه حق , بر او ظاهر شده باشد و 
متابعت کند غیر راه مومنان را که اطاعت و او را بکردار خود 
واگذاریم و آخر بجهنم فرستیم و بد جائیست جهنم از برای ایشان. 


پنجم آنکه آن حضرت را آزار کرد و بغضب آورد بحدی که بآن وسعت خلق 
که خداوند او را بخلق عظیم وصف فرموده و او را رجمت عالمیان گفته 
روی از ایشان گردانید و اعراض فرموده و ایشان را از نزد خود دور 
گردانید و در آیات و اخبار بسیار وارد شده است که آزار و بغضب آوردن 
آن حضرت اناد خداست و خدا فر موده است 5 الذین یَوْدُونَ رسول اللّه 


هم عذابٌ 


ید یعنی آنها که آزار میکنند سول خدا را باز برای ایشانست عذابی 
دردناک و باز فرمهودم است اب الذین یُوْذون ال 5 رَسُولهُ لعَتَهَم اللَه فی 
الدئیا و اجه و أعَة هم عذابا مهیناً یعنی بدرستی که آنها که اذیت میکنند 
خدا و رسول او را لعنت کرده است خدا ایشان را در دنیا و آخرت و مهیا 
کرده است از برای ایشان عذابی خوارکننده ششم أنکهٌ در قول «و حسبنا 
کات الله» نویر خطا کروهد(اول از انکه اظاهار تجهل 
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جرک ول سای فا اه وا ای او کون ای 
حضرت نمیدانست که کتاب خدا بس است پس اظهار جهل آن حضرت را 
کرده و اگر میدانست و بازخواست وصیت کند خطا و فعل لغوی کرده 
توا ام نت که اسباط ام از ایا گروه اسان ایس ایشت را 
و معلوم است که اکثر احکام خلاق عالم جل جلاله از قرآن مستنبط 
نمیشود و انچه مستنبط میشود در غایه اجمال و اشکال و تشابه است و 
اختلاف عظیم در فهم آیات و اخبار و احکام از آنها شده است و بعضی گفته 
اند محکم ترین آیات کریمه آیه وضو است و قریب به صد تشابه در آن 
هست و در قرآن مجید ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظاهر و موّول 
و عام و خاص و مطلق و مقید و غیر اینها هست پس چگونه کتاب خدا از 
برای رفع اختلاف کافی باشد و ایضا اگر کافی میبود چرا خود در مسائل 
حیران ميشد و رجوع بدیگران میکرد و میگفت لو لا علی لهلک عمر و 


مکرر اقرار بجهل میکرد و میگفت همه کس از عمر اعلم است حتی زنها 
در حجله ها و پر پس پرده ها (سیم) آنکه اگر کتاب خدا کافی بود حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم کتاب را باهلبیت مقرون نمیکرد چنانکه 
کذسیت در وت تفای و هراد که اسکذییر حدا تمو نها در خواض 
کوثر بر من وارد شوند پس کتاب با امامی که مفسر کتابست کافی است 
قه کبا تایه لها ام موه له الس ام فر‌غود. که فنم کلام اه 
ناطق- قطب محیی الدین شیرازی که از علمای مشهور شافعیه است و 
اهل حال صوفیه است گفته است ,در مکاتیب خود که راه بی راهنما 
نمیتوان رفت و گفته که چون کتاب اللّه و سنت رسول اللّه در میان هست 
نهر شد چه.حاجت اشبت بان ماند که مریض گوید که چون کتب طب هست 
که اطباء نوشته اند ما را به اطباء مراجعت نباید کرد چه اين سخن خطا 
اش سا اک هکس تا فیس کت یرس ات اساط ان 
فان کرت مت احفت ال استساط ات کر هه ال لول ال 
اولی الامر منهم لعلمه الذین پستنبطونه 1 منهم کتاب حقیقی صدور اهل علم 
است بل هو آیاث بَیناُ فی ضْذُور الذین آوئوا للم نه بطون دفاتر چنانکه 
خضرت: اهر لته التاام قرمودم: ایا کلام اللد. الباطق: و هدا کلام لاه 
الصامت تا اینجا کلام قطب بود که حقتعالی بر قلمش جاری کرده است و 
اقبخ ردخ: بر امام جاهل باطل شود کردخ ۰ (خفار مر آنکه خود 7 
این سخن کرده است در چند موضع (اول) 


در روز سقیفه که پیش از آنکه از تجهیز و تغسیل و دفن و صلاه بر حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم فارغ شوند او و برادرش و چند منافق 
دیگر دویدند بسوی سقیفه و مشفول غصب خلافت شدند و مریدان ایشان 
عذری که میگویند برای ایشانست که از حدوت فتنه ترسیدند اگر کتاب خدا| 
از برای دفع اختلاف 
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کافی بود فتنه نخواهد شد و چونست که وقتی که حضرت رسول میخواهد 
که نصب خلافت کند او را نسبت بهذیان میدهند و چون خود تعیین خلیفه 
تاخق کنو صلاخ افت است؛ و.ضر ور است: و ایضا وفتی, که آبه بکر ون 
سکرات موت بود و عثمان را طلبید که نص بر خلافت عمر کند و پیش از 
انکه نام شوم او را ببرد غش کرد و بی شعور شد و عثمان از پیش خود نام 
عمر را نوشت و بعد از انکه بشعور امد او را دعا کرد چرا او را نسبت 
بهذیان نداد با آنکه هذیان از جهات شتی باو اقرب بود و چرا حسبنا کتاب 
اللس اساسا ات موی موی که یه فرا. دافجرا ان تا ات بر 
عافل. خنیر از ان اقوال و اخوال فخنافههلم بهم میرشاند که از اول یا 
آکن اسان سا از این افوال مخنلفه شاه مطلیی‌ سیر ات مرو کرت 
ال ست سا ار سامت وق ایند الا ری مد کر افنلام 
شکست آن شقی و پیوسته در مواطن متعدده معارضات میکرد و راضی 
بگفته و کرده آن حضرت نبود چنانکه بخاری و مسلم و ابن ابی 


الحدید و سایر مورخین و محدثیت ایشان روا یت کرده اند که چون در نامه 
صلح حدیبیه نوشته بودند که هر که از مسلمانان بشسوی مشرکان برود یس 
ندهند و هر که از مشرکان بنزد مسلمانان بیایند بایشان پس دهند عمر در 
قضب شد و بنزد آن حضرت آمد و گفت تو رسول خدائی گفت بلی گفت 
ما مسلمانیم و آنها کافر حضرت گفت بلی گفت چرا این مذلت را در دین 
خود قرار دهیم حضرت فرمود آنچه خدا مرا بآن امر کرده است میکنم و 
را 
داخل مکه خواهیم شد و طواف خواهیم کرد چرا نشد حضرت فرمود که 
من نگفتم امسال خواهد شد بعد از اين خواهد شد پس غضبنای برخاست و 
گفت اگر پاوری می یافتم با اينها جنگ میکردم و بنزد ابو بکر امد و شکایت 
و مذمت آن حضرت کرد ابو بکر او را منع کرد چون روز فتح مکه شد و 
رسول خدا کلید کعبه را گرفت حضرت فرمود عمر را بطلبید چون امد 
حضرت فرمود اینست آنچه خدا| مرا وعده داده بود و دروغ نگفتم و در 
تفت ره یاف ول کودم اند که عمر گفت از روزی که مسلمان شدم 
شک در پیعمبری او نکردم مگر در روز حدیبیه و این اخبار صریح است که 
عمر بگفته حضرت رسول راضی نشد و دلتنگ بود از گفته آن حضرت و 
حقتعالی میفیماید قا و زک نون <لیعکموک قیما شجر هم 2 ( 
یِجدوا فی أْفْسهم حرَجا ما قصَبّت ِ و یسَلْمُوا تسلیما یعنی پس نه بحق 
پروردگارت 


فستم که ایمان نمیا ورند تا ترا حکم کنند در منازعه که در میان ایشان شود 
پس تیابند در نفسهای خود هیچ حرجی و شکی در آنچه تو حکم کرده ای و 
منقاد گردند انقیاد گردیدن کاملی پس معلوم شد که او مومن نبوده به 
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آنکه شک در گفتار آن حضرت کرد و اعتراض کرد که چرا گفته تو بعمل 
بات واه مت کم حضری سل صلی اه علت ره وس زار 
دلتنگ شده بود و او را شک کننده میدانست 0 قدر خاطر خطیر آن 
جناب را بود که در خاطر داشت و مترصد اثبات ضندق: تن آن 
منافق بود که در روز فتح مکه او را طلبید و فرمود که آنچه می گفتم این 
بود و تو نسبت دروغ بمن دادی و از جمله انها انست که در صحیح مسلم 
روایت کرده است و ابن ابی الحدید نیز در شرح نهج البلاغه ایراد نموده 
است که ابو هریره گفت روزی من پی حضرت رسول (ص) رفتم تا آنکه در 
باغی از باغهای انصار آن حضرت را یافتم حضرت نعلین خود را بمن داد و 
گفت این دو نعل را ببر و هر که را در بیرون این باغ ببینی که شهادت دهد 
بلا اله الا اللّه و در دل خود یقین بآن داشته باشد پس بشارت ده او را به 
بهشت ابو هریره گفت اول کسی را که ملاقات کردم عمر‌بود و گفت این 
اما کر فاد تضسر که را ده ار شا شاه 


بدهم پس دستی بر سینه من زد که به پشت بر زمین افتادم و گفت برگرد 
ای ابو هریره پس برگشتم بخدمت حضرت رسول (ص) رو میگریختم و 
میگریستم و عمر از پی من می آمد پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

گفت چه میشود ترا ای ابو هریره من قصه را نقل کردم حضرت به 
عمر گفت چرا چنین کردی عمر گفت پدر و مادرم فدای تو باد آیا تو نعلهای 
خود را به ابو هریره داده ای که آن بشارت را بدهد گفت بلی عمر گفت 
۱ ۱9 
بکنند- حضرت فرمود مخالف امر من کردی از برای مصلحت دین پس 
بات ال ی سم امه رین اکره هاان وصه تا ار اش کیت 
ظاص است ناکم بر هد عافلیه مکی نست هنکن از احادیت ماج 
ایشانست و دلالت بر پیشرمی و بی حیائی و بی ادبی عمر میکند و رد قول 
حضرت رسول کرد و آن عین شرکست و ابو هریره بی گناه را زد و خفت 
رسانید. و آخر جدیت اکز راشت اه از برای مصلحتی در این 
وقت ترک اظهار این سخن فرمود و شاید مصلحت ترک معارضه و بی 
حیائی ان ملعون باشد و ایضا بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود روایت 
کرده اند که چون عبد الله ابن ابی منافق مرد پسر او امد بنزد رسول خدا 
و سوال نمود که حضرت پیراهن خود را شفقت فرماید که پدر خود را در 
آن کفن کند حضرت باو عطا کرد باز التماس کرد که حضرت 


بر پدر او نماز کند حضرت برخاست که بر او نماز کند عمر برخاست و 
جامه حضرت گرفت و پس کشید اه بر او و حال آنکه نهی 
کرده است تزفرد کان بو آنکه پر اه ار کوسنس سل را کت هن یه 
ار را رو ار کر 

فیمود اشتلز له آ لا تطتلفز هم | (۵ تشتلهر هم سئهین عاره قلن تلور 
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و اگر دانم که اگر زیاده از هفتاد بار استغفار کنم خدا او را می آمرزد زیاده 
خواهم کرد باز عمر گفت او منافقست حضرت بر او نماز کرد بعد از آن آیه 
نهی از صلاه نازل شد پس عمر گفت من تعجب کردم از جرئتی که بر 
و بو ی 90 این ای الخدید مردم نعحت کزوید از هر ار 
عمر بر رسول خدا| و در روایات شیعه از حضرت صادق, علیه السلام 
منقولست که حضرت رسول از برای تألیف قلب پسر عبد اللّه به جنازه او 
حاضر شد عمر گفت مگر خدا تو را نهی نکرده است از آنکه بر قبر او 
بایستی حضرت جواب مت جهن این سرا او دیق ده کرد عصرت 
را از آتش و یز کن قبرش را از نش و او را بسوزان باتش جهنم- جصرت 
صادق علیه السْلام فرمود که آن ملعون مصلحت حضرت را بر هم زد و از 
حضرت ظاهر شد امری که نمیخواست ظاهر شود و دل پسر عبد الله را 


بشکند و بر هر تقدیر نهایت بی ادبی و بی حیائی از او بظهور آمد در اين 
مقدمه و نسبت بادنی کسی چنین حرکتی روا نیست که جامه اش را گیرند 
با رات را ارت یر ده موش یت که سس ایا و 
و جزء اسلام است و ایضا انکار فعل ان حضرت کرد و حضرت را نسبت 
ما وا تا ات ین 
توت وتیل تخیر وان که آو امه ی نو ور فان بای است: و 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر علیه السّلام و زر 
و ابو مرئد را فرستاد و نامه را گرفتند و آوردند عمر گفت يا رسول اللّه 
اين خیانت با خدا و رسول و مومنان کرده است بگذار من گردنش را بزنم 
حصرت‌ ساطت خطای کرت که عر ان کرش کفت با سول الله من این 

ها ی ۱ 
نداشتند که حمایت ایشان بکند خواستم نعمتی برایشان اثبات کنم که 
رعایت عیال من بکنند حضرت فرمود راست میگوید مگوئید نسبت باو مگر 
خیر باز عمر گفت بگذار گردنش را بزنم او خیانت کرده است حضرت 
فرمود که او از اهل بدر است و شاید خدا خطاب کرده باشد اهل بدر را که 
هرچه خواهید بکنید من بهشت را , بر شما واجب گردانیدم و اگر 


چه این حدیث مخالف روایات شیعه است ما الزام بر مخالفان میتوان کرد 
بعد از آنکه حضرت تصدیق خاطب کرده باشد و عذر او را قبول کرده باشد 
و گفته باشد مگوئید از برای او مگر خیر بار دیگر نسبت خیانت باو دادن و 
اراده زدن گردن او رد قول حضرت ول اللّه غلیه. و اله نام 
است و مخالفت صریح آن حضرت است و ایضا ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه و ابن حجر 
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در فتح الباری روایت ت کرده اند از مسند ابن حنبل و تصحیح سندش کرده 
اند از ابو سعید خدری که گفت آبو بکر آمد بنزد رسول خدا و گفت یا 
رسول الله من بفلان وادی گذشتم مرد خوش هیئت با خشوعی دیدم که 
نماز میکرد حضرت فرمود که برو و او را بکش چون آبو بکر رفت او را در 
نماز دید نخواست او را بکشد برگشت پس حضرت بعمر گفت که برو و او 
را بکش او هم رفت چون او را در نماز دید نکشت و برگشت پس علی را 
فت تو برو و او را بکش چون حضرت رفت او را ندید رفته بود پس 
حضرت رسول فرمود که اين مرد و اصحابش قرآن ار چنبره 
گردنشان نمیگذرد و از دين بیرون خواهند رقت مانند تير که از نشانه بدر 
رود و بعد از آن هرگز بدین بر نخواهند ؟ 

و اين حجر گفته است که شاهد حقیت این حدیث است حدیث چایر و رجال 


آن همه ثقه اند ,و در روایت ه ابن ابی الحدید چنین است که بعد از آن 
حضرت رسول 


له علیه و آله و سلّم فرمود که اگر اين کشته ميشد اول فتنه و آخر فتنه 
بود یعنی دیگر فتنه نمیشد پس فرمود که از نسل این گروهی بیرون خواهد 
اف که از دین: هدر رون هانتد نیز که از تشاته‌یجهد و این .حضمون: را بان 
حافظ ابو نعیم در حلیه و موصلی در مسند و ابن عبد ربه در عقده و 
دیگران بسندهای بسیار روایت کرده اند باین نحو که صحابه مدح کردند 
مردی را به بسیاری عبادت حضرت شمشیر خود را به ابو بکر داد و امر 
کرد بقتل او و بهمان روش روایت کرده اند و در آخرش حضرت فرمود که 
اگر او کشته ميشد در میان امت من هرگز اختلاف بهم نمیرسید پس 
معلوم شد که نکشتن آبو بکر او را ار بود برای امر رسول 
خدا| و نماز کردن او عذر نبود زیرا که بعد از انکه صحابه او را وصف 
بکثرت عبادت کرده بودند حضرت امر بقتل او کرد و در حدیث سابق بعد از 
آنکه آبو بکر او را وصف بصلاه با خشوع کرده بود امر بکشتن او فرمود و 
مخالفت عمر از ان رسواتر بود زیرا که بعد از انکه ۳ 
گفت حضرت نپسندید و باز امر بقتل او کرد و مخالفت کرد و همین عذر 
ناموجه را گفت و معلوم شد که مخالفت در این امر باعث حدوت 
یه ,ها دما زور قتاعت هس حتانجهسه: رواب فلع ساعت صلالت امث 
شد تا روز قیامت و از این اخبار مختلفه و وقایع متعدده ظاهر شد که این 
قسم امور 


باعتبار نفاق باطنی از او مکرر ظاهر ميیشد و مخالفت خدا و رسول طربقه 
و عادت او بوده و از برای نفاق دلیلی از این ظاهرتر نمیباشد چنانکه گفته 
اند یک خطا یا دو خطا يا سه خطا ای مادر بخطا این قدر خطا. 


طعن دویم آنکه انکار کرد امری را که بر هیچ عاقلی وقوع آن مخفی 
نمیتواند بود 


چنانچه عامه و خاصه بطرق متواتره روا یت کرده آند که چون وفات حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم معلوم شد آبو بکر حاضر نبود عمر ندا 
کرد در میان مردم که بخدا سوگند که رسول خدا نمرده است و برخواهد 
گشت و دستها و پایهای مردانی چند را خواهد برید که نسبت مرگ باو داده 
اند تا آنکه آبو بکر حاضر شد و گفت یا نشنیده ای اين آیه را [تک میت و 
هم مَبُونَ و اين آیه را و ما مُحَقَذ الا سول قَدٌ حَلث من قَبله مك | 
ان مات او فتلْ ال علی أَعقایکُ یعتی تو خواهی مرد و ایشان خواهند 
مرد و نیست محمد مگر رسولی که گذشته اند پیش از او رسولان آیا پس 
اگر او بمیرد یا کشته شود مرتد خواهید شد و از پس پشت برخواهید گشت 
عفر خفن ات آیام را مد کفت. با ایس ات باه کر از کیان وا 
نشنیده بودم و این واقعه را ابن اثیر در نهایه و صاحب کامل و زمخشری 
در اسامن اللفه روامت کردم اند و کسی انکان این .واقعة را نگرده اشت و 
این خالی از دو صورت نیست یا آنکه اين قدر جاهل بود بایات قرانی و آثار 
نبوی که 


چنین امری که ضروریات دین بود و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم مکرر میفرمود که بعد از من چنین خواهد شد فرمود که علی ولی هر 
موّمنست بعد از من فرمود که يا علی مقاتله خواهی کرد بعد از من با 
ناکنان و قاسطان و مارقان و در حجه الوداع مکرر میفرمود رفتن من 
نزدیک شده و در میان شما دو چیز بزرگ میگذارم و در وقتی که قلم و 
دوات ت طلبیده اشعار باین فرمود و ایضا از کجا بر او معلوم شد که دست و 
پاهای مردم را خواهد برید و شناعت این واقجه زیاده از آنست که بیان باید 
کرتیا ش رصن مر ور حبله مود که‌میاوا جا آهدن انم کر فردم با «حصوت 
امیز. غلیه الطلام بیعت کنند و تفهید انشان باطل:شود. این سکن دنمیان 
اتداختخا ابق یک حاضر شود جانعه این ام الکمید اشار بای کرد و 
جواب اعتراضات مخالفان را فصن درا ر ایراد نموده ام . 


طعن سیم آنکه حرام کرد حج تمتع و متعه نساء را با آنکه حضرت رسول 
آنها را مقرر فرموده بود و تفصیلش آنست که خلافی نیست در میان امت 
در آنکه اصل متعه در زمان حضرت رسول مقرر شد و خلافی که کرده اند 
در آنست که آیا نسخ شده يا حکمش باقی است و اهل بیت اجماع کرده 
اند بر آنکه حکمش باقی است و نسخ نشده است و در حکم متعه نازل شد 
اين آیه قَما اسْتَمَتَْْمْ به مَهّْ قَائومَنّ أجُورَهْنّ قَرِيَة بنا بر اکنر واضح 
کر اب ۱ 0 ۳ 


آنکه متعه مباح یود در صدر اسلام و گفته است که روایت ت کرده اند از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که چون حضرت در عمره بمکه 
آمد زینت کردند زنان مکه پس شکایت کردند اصحاب حضرت رسول از 
طول عزوبت 


و ال ی 1و2 


حضرت فرمود متعه کنید از این زنان و در صحیح بخاری و مسلم و صاحب 
جاقع الاصول زوابانت سار از فیس,وخجایر و غین ایشان روایت: کرده اند 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم رخصت متعه داد و در صحیح 
مارد فتادی ار انی: تصیر نات کردم اشت که این یاسن ام کرد 
مردم را بمتعه و عبد اللّه زیر نهی می کرد از آن من اين را بجابر نقل 
کردم گفت این حدیث بر دست من جاری شد ما متعه کردیم در زمان 
رسول خدا چون عمر خلیفه شد گفت بدرستی که خدا حلال میکرد از برای 
تون آنکه یواست مد ری کم قدان -گن منازل خود نازل شده 
است پس تمام کنید حچ و عمره را چنانچه خدا امر کرده است شما را و 
ار را فرا دم مار تاد ی مورا ری زا ۲ 
اجلی نکاج کرده است البته او را سنگسار خواهم کرد و عامه بطرق 
مقدده ار ان کباش و خصرت امیر غليه الشاام روایت رده اند که کر ند 
آن بود که یسیر خطاب نمی کرد از .متفه زنا نمیکرد. محر آنذمی از فردم و 
فخر رازی نیز در تفسیر این را روایت کرده است و ایضا در تفسیر از 
عمران بن حصین روایت کرده 


ی ی و سول 
را نسخ کند و امر کرد ما را بان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و 
ای وا ایا ی 
آنچه خواست کرد و حج تمتع اجماعی مسلمانانست که مشروع است و 
حکمش باقیست و فقهای عامه خلافی که کرده اند در اینست که آیا آن 
بهترین انواع حجست يا نه و آیه قَمن نع بالعمره الی الحجّ دلیل 
مشروعیت آنست و در صحیح بخاری و مسلم و ترمدی و نسائی و غیر اینها 
احادیثت بسیار روایت ت کرده اند از جابر انصاری و ابن عباس و حضرت امام 
محمد باقر و دیگران روایت کرده اند که چون حضرت رسول متوجه حج 
وداع شد هدی با خود برد و در میان ایشان بغیر رسول خدا و طلحه دیگری 
شتر با خود نیاورده بود و حضرت امیر چون در یمن بود حضرت باو نوشت 
که از آن راه بحج بیاید و چون بمیقات رسید نیت کرد که احرام می بندم 
مانند احرام رسول خدا و حضرت رسول خدا صد شتر با خود اورده بود و 
حضرت امیر را شریک در هدی خود گردانید و اين یکی از مناقب مختصه 
ان حضرت است که در مقامات متعدده بیان فرموده و چون حضرت مردم 
را تعلیم طواف و سعی نمود و از سعی فارغ شدند حضرت بر مروه ایستاد 
و فرمود که اگر بیشتر میدانستم که حقتعالی امر بعدول حح تمتع خواهد 
فرمود هدی با خود نمیاوردم پس هر که با 


خود هدی نیاورده است باید که عدول نیت بعمره کند و محل شود پس 
سراقه بن مالک پرسید که یا رسول الله این مخصوص این سالست یا 
هميشه خواهد بود حضرت انگشتهای یک دست مبارک خود را در انگشتهای 


دست د ر 


کو اشش سخضن رو 


داخل کرد و فرمود عمره داخل شد در حج باین روش و هميشه چنین خواهد 
بود و چون حضرت امیر احرام خود را تابع احرام ان حضرت رکرده بود 
فرمود تو نیز بر احرام خود باقی باش و حضرت رسول صلْی اللّه علیه و 
اله و سلم شصت و سه شتر را بدست مبارک خود نحر کرد و حضرت امیر 
باقی را نحر کرد و بخاری و مسلم از مروان ابن الحکم روایت کرده که در 
عسفان نزاع شد میان علی و عثمان زیرا که عثمان منع میکرد مردم را از 
حچ تمتع چون حضرت امیر این را شنید صدا بتلبیه بلند کرد از برای عمره 
تمتع و گفت لبیک بعمره و حجه عثمان گفت من مردم را منع میکنم از حج 
تمتع و تو تصریح بخلاف من میکنی حضرت فرمود که من دست از سنت 
خصررت رس صلی الله یه و الم سم نمی دا ها تسا تاره 
و در صحیح مسلم از مطرف روایت ت کرده آند که عمران بن حصین بمن 
حفت که آمرود ته خدیی نقل کنم‌شاید خدا هرا بان تفع کرداند هد از 
امروز بدان که رسول خدا امر بعمره کرد طایفه ای از اهل خود را تا عشر 
ذیحجه و ایه نازل نشد که این حکم را نسخ کند و نهی از اين نکرد تا از 


دنیا رفت بعد از آن مردی از برای خود آنچه خواست گفت و بر این 
مضامین روایات بسیا ر از صحیح مسلم رواب بت که وکس‌خام. الاضول همه 
را ایراد نموده و در بحار الانوار همه را با جواب شبهه های ایشان ذکر کرده 
ام و عامه و خاصه بطرق متعدده متواتره روا یت کرده اند که عمر بر منبر 
باواز ملند من کفت .متعتان. کانتا. علی. هد رصول الله و انا احرمهما و 
اعاقب علیهما متعه النساء و متعه الحج دو متعه بودند در عهد رسول خدا و 
من حرام میکنم هر دو را و عقاب میکنم بر هر دو یکی متعه زنان و دیگری 
حح تمتع و هر که اندک بهره ای از شعور داشته باشد میداند که این عبارت 
صریح است در مشاقه و معانده با خدا و رسول ورد حکم ایشان نمودن 
پس داخل است در تحت آیه و من بُشاقق الرَسَول تا آخر که ترجمه اش 
گذشت و ایضا حکم نکرده است به آنچه خدا فرستاده است و خدا فرمود 
هر که حکم نکند بآنچه خدا فرستاده است پس ایشانند کافران و فاسقان و 
ظالمان و بعضی از عامه نقل کرده اند که متعه کرد مردی از او پرسیدند 
که حلال بودن متعه را از کجا دانستی و از که فرا گرفتی گفت از عمر 
گفتند که عمر نهی کرد از آن و عقاب میکرد بر آن گفت از برای آنکه خود 
بر منبر میگفت که دو متعه در عهد رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
حلال بود و من حرام کردم و من این روایت را از او قبول کردم که گفت 
در عهد آن 


حضرت بوده و قبول نکردم رای او را که از پیش خود اختیار کرده. 


طعن چهارم آنکه مغیره بن شعبه از جمله رسای منافقان و دشمنان 
بودند که اتفاق کردند بر نوشتن 


صحیفه ملعونه و آنکه باید با هم متفق باشند که نگذارند خلافت باهل بیت 
رسالت برگردد و یکی از آنها مغیره بن شعبه بود که سالها بر منبر سب آن 
حضرت میکرد چنانچه ابن ابی الحدید گفته که اصحاب ما بغدادیون گفته 
اند کسی که اصل اسلامش این باشد که در کتب مذکور است که از ترس 
و بر سبیل مصلحت بود خاتمه امرش ان بود که در اخبار متواتره وارد شده 
است که پیوسته بر منبرها لعن بر علی میکرد تا بجهنم واصل شد و میان 
عمرش عمل زنا و شرب خمر بود و از خواهش فرج و شکم نمیگذشت و 
معاونت فاسقاان میکرد و پیوسته عمرش را در غیر طاعت خدا| صرف 
میکرد چنین کسی را ما چرا دوست داریم و چرا فسق او را بر مردم طاهر 
تکتیم و عد از ان اخباز پسیان تدانت. کرده اشته که ان: لعبرن:مستم یر 
الموّمنین علیه السّلام را بر منبرها میکرد و مردم را باین امر مینمود و هم 
چنین اعتراف کرده است ابن ابی الحدید که مغفیره که در اسلام و جاهلیت 
مشهور بزنا بود پس دوست داشتن عمر چنین مردی را معلومست که از 
برای چه غرض بوده است و اصل این قصه طولی دارد و مجملی از ان را 
در اینجا ذکر میکنم و آن چنانست 


قبیله بلی هلال که او را ام جمیل میگفتند و مغیره پنهان بخانه او تردد 


و طبری روایت شه کزون: آشفت: که شاه ای یرو خا نم میرم ترویی: دک 
بود و همین شارع در میان فاصله بود و مسکنشان در دو غرقه مقایل 
یکدیگر بود و هر یک از غرفه ها روزنه داشت که بسوی یکدیگر مفتوح 

رو ار ی تس وا یس نت 
ناگاه بادی وزید و در روزنه را گشودر ایو یکره بزخاست. که در را شدد 
نظرش بر غرفه مغیره افتاد دید که باد آن را نیز مفتوح نموده و او در میان 
پای زنی نشسته است پس آبو بکره بآن جماعت گفت برخیزید و نظر کنید 
ببینید چون نظر کردند گفت گواه باشید گفتند این زن کیست گفت ام جمیل 
دختر افقم ایشان گفتند ما زنی را دیدیم اما روی او را ندیدیم پس ایشان 
صبر کردند و مشاهده حرکات آنها مینمودند تا فارغ شدند چون برخاستند 
شناختند که ام جمیل است و در آن وقت مغیره متوجه شد که باتفاق 
اقا شا هو فان عفاعت کی سکن ادها سار اد یه 
این واقعه را بعمر نوشتند و مغیره نیز دروغی چند در اين باب بعمر نوشت 
چون نوشته ها بعمر رسید ابو موسی اشعری را که دشمن امیر المومنین 
علیه السلام بود والی بصره کرد و فرستاد و مغیره را با 


گواهان بمدینه 
ی هر ۸ 2 


ظ هآ اش الکو ان کاب اغاش اس افه اصفتانی که مر ری 
کامای ای است رما ت کرده از عمر بن شیبه که عمر نشست و 
مغیره را با گواهان طلبید پس اول اروت زج را/ طلبید و گفت آبا دیدی 
فیره را در میان رانهای ام جمیل گفت بلی و اه گویا میینم که ثر بل 
در رانهای او بود مغیره گفت نظر لطیف دقیقی کرده ای آبو بکره گفت 
تقصیر نمیکنم در امری که خدا خوا کند و را جسیت ان وعضر کفت نهد 
للّه تا شهادت ندهی که مانند میل در سرمه دان دیده ای که داخل میکرد و 
بیرون میکشید قبول نمیکنم آبو بکره گفت بلی و اللّه چنین شهادت میدهم 
و در اين وقت رنگ عمر متفیر شد و امیر المومنین علیه السّلام فرمود ای 
مغیره ربع تو رفت و بعضی گفته اند عمر اين را گفت پس عمر نافع را 
طلبید و از او پرسید و گفت گواهی میدهم بمثل گواهی آبو بکره و عمر 
گفت و ال تا گواهی ندهی که مانند میل در سرمه دان دیده ای فاپده 
ندارد نافع گفت چنین گواهی فتوهم که تیم تاسرمتوار تتشیت نار 
عظیمی در عمر ظاهر شد امیر المومنین علیه السّلام بعمر فرمود که 
نصف عمر مغیره رفت پس شبیل بن معبد را طلبید که گواه سیم بود و او 
هم چنین شهادت داد و امیر الموّمنین با عمر فرمود که سه ربع عمر مغیره 
رفت و رنگ عمر چنان متغیر شد که گویا خاکستر بر رویش ریختند و زیاد 
گواه چهارم بود هنوز داخل مدینه نشده بود و 


مغیره میگریست و نزد مهاجرین و انصار میرفت و استغاثه میکرد که 
ایشان در باب او شفاعت کنند و نزد زوجات حضرت رسول میرفت و 
میگریست پس عمر حکم کرد که شهود را منع کنند که با احدی از اهل 
مدینه سخن نگویند تا زیاد حاضر نشود و چون زیاد حاضر شد عمر نشست 
و ایشان را طلبید و روساء و مهاجران و انصار حاضر شدند چون زیاد پید | 
شتد: کفتا هن رنه رافسنم. که هر کر خد| خوار. تخواهد. کرد بر زبان او 
مردی از مهاجران را باین عبارت تعلیم او کرد که نباید شهادت را تمام 
گفت چون نزدیک رسید دید جوان مغفروریست و دستها را حرکت میدهد و 
می آید بخاطر نحسش رسید که او را تهدیدی هم باید کرد مهابه عمر با 
وجود نامردی میان عرب و عجم معروفست بصدای بلند درشتی گفت چه 
گواهی نزد تست ای کهلوله عقاب و گویا مدج و ذم هر دو در این عبارت 
هست و عبد لکریم راوی حدیت گفت که چون انه عصانقروارت مد 
۹ صدای خود را شبیه بصدای ناهموار عمر کند چنان نعره زد 

که نزدیک بود من غش کنم پس از فحاوی اين اخبار معلوم میشود که 
اعتبار جنسیتی که میان عمر و آن فاسق بود سعی بسیار کرد که بر مغیره 
زنا ثابت نشود و آن سه نفر بی گناه را حد فحش بزند و تعطیل حدود الهی 
کردن و سعی کردن در آن مطلقا بد است و اگر متضمن حد زدن چندین 
بی گناه باشد قبیح تر و شنیع تر است و از 


تا فا کی هبات اهر تخد 


ج اف نز مات ود ی پگ تخی توللتهریود ند تواین اس مه مرو 
تهدید عمر بهم رسید و آبو الفرج اصفهانی گفته است که بسیاری از روات 
روایت کرده اند که زیاد گفت دیدم مغیره را که پای ام جمیل را برداشته 
بود و خصیه های او را دیدم که تردد میکرد در میان رانهای او و صدای 
بلندی و نفس تندی میشنیدم آبو الفرج گفته است که عمر را گفته زیاد و 
تغییر شهادت دادن و رفع حد از مغیره بسیار خوش آمد و گفته است بعد از 
آنکه آبو بکره را حد زدند گفت گواهی میدهم که مغیره زنا کرد عمر اراده 
کرد بار دیگر حد بزند او را حضرت امیر علیه السْلام او را نهی کرد از آن و 
فرمود که اگر او را حد میزنی من مغیره را سنگسار میکنم و از اینجا 
معلوم میشود که نزد حضرت ثابت شده بود زنای مغیره و از روي تقیه او 
را حد نزد و بعضی از سنیان توجیه دیگر کرده اند اين سخن را و آنو ادج 
کل ای ی ای کی ام رو ای کت را 
میدهی که گواهی مرا قبول کنی من عهد کردم که گواه نشوم میان دو 
کس تا تو در دنیا باشی یا تا من در دنیا باشم و گفته است که چون گواهان 
را حد زدند مغیره گفت الحمد لله که خدا شما را خوار کرد عمر گفت 
ساکت شو خدا جانت را بگیرد و بروایت دیگر نفس گیر شو خدا خوار کند 
آنفکانی. را که انتها و راد آن مکان نید اند 


و آبو الفرج گفته است که عمر بعد از اين بحج رفت و ام جمیل و مغیره 
اه رک اد ات ی وس 
بخدا سوگند که گمان ندارم که آبو بکره بر تو دروغ گفته باشد و هیچ وقتی 
ترا نمی بینم مگر آنکه میترسم که از آسمان مرا سنگ باران کنند بسبب تو 
و حضرت امیر علیه السلام میفرمود که اگر بر مغیره ظفر یابم او را 
سنگباران خواهم کرد و هر که تأمل کند در اين اخبار او را شک نمیماند در 
نکه زنای مغیره نزد عمر ثابت بود و عمر دانسته از برای رعایت مغیره 
تال ای سهاه عامت حسطا توش نس ای و 


طعن پنجم آنست که فخر رازی و ابن ابی الحدید و سایر محدثان عامه و 
خاصه روایت ت کرده اند که روزی عمر در خطبه خود گفت اگر بشنوم زنی 
در صداق خود زیاده از مهر زنان پیغمبر گرفته است پس خواهم گرفت و 
بروایت دیگر در بیت المال مسلمانان خواهم گذاشت پس زنی برخاست و 
گفت خدا تو را رخصت نداده است که این کار را بکنی میفرماید که اگر 
قنطاری بیکی از زنان خود داده باشید از ایشان هیچ چیز را مگیرید عمر 
گفت همه مردم داناتر و فقیه تراند از عمر حتی زنان پرده نشین در خانه 
ها و بروایت ابن ابی الحدید عمر گفت تعجب نمیکنید از امامی که خطا 
کرد و زنی که حق را یافت و با امام شما معارضه کرد و بر او 


غالب آمد و بروایت فخر رازی 


آن زن گفت ای پسر خطاب خدا چیزی را بما عطا کرده و تو از ما منع 
میکنی پس عمر با خود خطاب کرد که همه مردم داناتر و فقیه ترند از تو 
ای عمر و از گفته خود برگشت و از این روایات نهایت جهل او بکتاب و 
سنت ظاهر می شود ۱ ۱ 2 ۱9۸ از او 
افقت تشد فاناشت در باس عاهه انا نداد ها وف هعاله 
بجمیع علوم در میان امت باشد. 


تا مکاح طا یت ره اس ور اه رد 
ذکر نکرده اند و آن انکار حکم تیمم است چنانچه در صحیح مسلم و بخاری 
و ابی داود و نسائی روایت ت کرده اند و صاحب جامع الاصول نیز روایت 

۳ و 1۳1 ت کرده اند که گفت من نشسته بودم با 
و وان با کی کم رای کر ار ۳ 
پس چه می کند با آیه سوره مائده قلمٌ تجذُوا ماء قتَیِقَمُو | ضعیدا طَیبا پس 
اين مسعود گفت اگر رخصت دهند ایشان را هر وقت که آب بر ایشان 
دارید از تیمم گفت بلی پس ابو موسی گفت آیا نشنیدی سخن عمار را که 
بعمر گفت که رسول خدا مرا برای حاجتی فرستاد پس من جنب شدم و 
هتح ات سافتم در سان‌های فاد مر تاد 


دابه میغلطد پس چون بحضرت عرض کردم حضرت فرمود که بس بود تو 
را که چنین کنی پس دستهای خود را بر زمین زد و بر هم مالید و دستها و 
روها را مسح کرد عبد الله گفت مگر ندیدی که عمر قانع نشد بقول عمار 
و بخاری بروایت دیگر این مضمون را روا؛ یت کرده است و ایضا بسند دیگر 
روایت ت کرده است از شفیق ابن سلمه که گفت من نزد این مسعود و آبو 

موسی بودم ابو موسی گفت که اگر کسی جتب شود و آب نیاید چه کند 
عمار را این مسعود گفت ندیدی که عمر باين قانع نشد ابو موسی گفت 
قول عمار را بگذار آیه را چه می کنی عبد الله نتوانست جواب گفت آن 
عذر ناموجه سابق را گفت و ایضا بخاری از سعد بن عبد الرحمن از پدرش 
روایت ت کرده است که مردی بنزد عمر آمد و گفت من جنب شدم و آب 
و تو در سفری بودیم و جنب شدیم و تو نماز نکپدی و من در خاک غلطیدم 
و نماز کردم پس از برای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم واقعه 
را ذکر کردیم حضرت فرمود تو را کافی بود که چنین کنی و دستها را بر 

زمین زد و پف کرد و رو و دستها ما مسح کرد و بروایت 
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پس عمار گفت اگر میخواهی من این حدیت را نقل نکنم و بروایت دیگر 
ره وا ی | 
باحدی نقل نکنم و صاحب جامع الاصول بعد از آنکه روایت بخاری و مسلم 
را روایت ت کرده و گفته است که در روایت ه آبی داود چنین است که عبد 
ری ۱ ۱ 
دو ماه میباشیم و آب نمی يابیم عمر گفت اگر من باشم نماز نمیکنم تا آب 
بیابم عمار گفت آیا بخاطر نداری که من و تو در میان شتران بودیم و جنب 
شدیم و من در خاک غلطیدم پس آمدم بخدمت حضرت رسول و عرض 
کردم و کیفیت تیمم را حضرت ه تعلیم من نمود پس عمر گفت ای عمار از 
خدا بترس عمار گفت اگر خواهی و اللّه این حدیث را ذکر نخواهم کرد عمر 
گفت ما تو را بگفته خودت وامی گذاریم. 


مولف گوید که اين احادیث از صحاح سنیان نقل شده و ایشان انکار صحت 
اینها نمیتوانند نمود پس میگوئیم خالی از دو صورت نیست يا آنکه عمر در 
وقتی که آمر کرد سائل را در هتگام نیافتن آب ترک تماز یکند و اذعان قول 
اک بدا کمم را عافد آب‌ساعت گروانیه وت کر آه بود که ای 
بر رد او در دو ایه تصریع بان نموده و در خاطر داشت امر حضرت رسول 
را به تیمم و بیان کیفیت آن کردن يا جاهل بود 


و نمیدانست فرموده خدا و رسول را اگر شق اول باشد چنانچه ظاهر اکثر 
اجات‌است انکای اهوحیم عم رازن ریم هه و یه ها مرول 
بگمان اينکه این حکم مستلزم مفسده است و نسبت جهل و امر بقبح بخدا 
و رسول خواهد بود و کفری از اين قبیح تر و ظاهرتر نمیباشد اگر چه از او 
کرت ی وه ار اه نی اوه نا لیر الا وان 
انداخت و منع دوات و قلم نمود و سایر اموری که از او متواتر است و 
بعضی گذشت و بعضی خواهد آمد و اگر شق دوم باشد که جاهل باین حکم 
بوده و بز آیه و حدیت. مطلع نشده باشد پس دلیل خواهد بود بر نهایت 
جهالت و حماقت و بی دینی او که در مدت زیاده از بیست سال که در 
خدمت ان حضرت بوده چین امژعام. النلوائین .را که فتعلی است: باقظم 
ِِ دینیه که نماز باشد و اکثر_ عوام دانند و احتیاج به آن بسیار واقع 

و او نداند پس چنین کسی چگونه صلاحیت ریاست عامه دین و دنیای 
جمیع مسلمانان داشته بآشد و از غرایب ب آنست که در وقت مرگش گفتند 
حضرت امیر علیه السلام نمیتواند کرد و امامت زود به حعضرت بر خواهد 
گشت قبول نکرد و عذری که گفت این بود که کسی که 


نداند چگونه طلاق زن خود را بگوید قابل امامت نیست و اتباعش جهل به 
چنین حکمی را که میان ان و طلاق از 


جهات شتی فرق هست مانع امامت ت او نگردانیده اتدسا انکة پسرش بعد از 
تنبیه متذکر شده و برگشت و عمر مصر بر انکار ماند و نکرد که بعد از 
قول عمار رجوع بسایر صحابه بکند و اگر جاهل باشد این حکم را معلوم 
کند و از اینجا معلوم میشود که آنچه عامه در اکثر مواضع بان.متنشسک 
فده ند کم خفن کسی انتار شکری معلاهای وی را بای که اد 
اجماع امت بود حکم کرد و نقل نکرده اند که احدی از صحابه با او معارضه 
کرده باشند مگر عمار که بعد از اظهار حق باز ترسید و گفت اگر میگوئی 

من این حدیث را دیگر روایت ه نکنم هرگاه در این امور جزئیه که چندان 
غرض دنیوق.بان متعلق بیست ایشان فقذرت بر: انکار آن تداشته: باشند. در 


هیا ۵ 
او را تنبیه میکردند و برمی گشت چنانکه حکم کرد که زن حامله را 
سنگسار کنند معاذ گفت تو را بر زن حکم هست بر فرزندی که در شکم او 
است حکمی نیست او از حکم خود برگشت و در مناقب خوارزمی روایت 
کرده است که در ایام خلافت عمر زن حامله ای را آوردند عمر از او سوّال 
9 رک 0 
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و آمد بنزد عمر فرمود که امر کرده ای که این را سنگسار کنند گفت بلی 
اعتر اف کرد نرد من.به. نا حضرت فرمود قو بر آم-شلطتت: دارین انحة 
در شکم او است سلطنت نداری پس حضرت فرمود شاید او را تهدید کرده 
باشی و ترسانیده باشی پیش از اقرار گفت بلی چنین بود حضرت فرمود 
مگر نشنیدی که رسول خدا فرمود که حد نمیباشد بر کسی که اعتراف کند 
بعد از حبس کردن يا قیدکردن یا تهدید کردن پس عمر گفت آن زن را رها 
کردند و گفت عاخ ند زیان از انکم.منل علی علبه اسلا از انشان: ولد 
شود اگر علی نبود عمر هلاک میشد و ایضا از مناقب خوارزمی و مسند 
احمد بن حنبل روایت ت کرده اند که زن دیوانه ای را آوردند بسوی عمر که 
زنا کرده است عمر خواست که او را سنگسار کند حضرت امیر علیه 
السّلام فرمود مگر نشنیدی که رسول خدا فرمود که قلم تکلیف برداشته 
شده از سه کس از دیوانه تا عاقل شود و از طفل تا بالغ شود و از کسی 
که در خواب باشد تا بیدار شود پس عمر دست از او برداشت 


و این قضیه را قاضی القضاه و اين ابی الحدید تلقی بقبول کرده اند و از 
ان بات یاوه احات سار ات ماس رساله شاسن گر سا اه 


طعن هشتم بدعتهائی است که او در دین خدا کرد برای خود بی مستندی 
بایراد قلیلی در اینجا اکتفا مینمائیم: 


(اول) نماز تراویج که در شب های ماه مبارک رمضان نوافل بسیار 
بجماعت بجا اوردند و دلیل بر بدعت بودن ان انست که خود 


اعتراف بآن کرده چنانچه صاحب نهایه و اکثر محدثین ایشان روایت ت کرده 
اند که چون بمسجد آمد در شب ماه رمضان و دید که باغوای شیطان 
مسجد پر شده است گفت نعمه البدعه خوب بدعتی بود که ما کردیم و در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم و جامع الاصول روایت ت کرده اند که ابو سلمه 
از عايشه سوال کرد که نماز رسول خدا در ماه رمضان چگونه بود عايشه 
گفت در ماه رمضان و غیر آن زیاده بر یازده رکعت نمیکرد اول چهار رکعت 
میکرد مپرس که چه مقدار نیکو و طولانی میکرد پس چهار رکعت دیگر 
گرد در هایت خی طرل بررسی کم نم کرد منکن | 
رسول الله پیش از وتر بخواب میروی حضرت فرمود ای عايشه دیده های 
من بخواب می رود و دلم بخواب نمیرود و بروایت دیگر مسلم روایت کرده 
است که عايشه گفته است که نماز آن حضرت در ماه رمضان و غیر آن 
سیزده رکعت بود که نافله صبح داخل در آن ها بود و در جامع الاصول از 
صحیح بخاری و مسلم و ابی داود روایت کرده است که رسول خدا حجره 
ای در مسجد از حصیر در ماه رمضان ساخت و بیرون آمد که در آن حجره 
نماز کند بعضی از مردم آمدند بآن حضرت اقتداء کنند حضرت برگشت و 
بخانه رفت و شب دیگر بیرون نیامد ایشان گمان کردند که حضرت را 
خواب برده است بعضی تنحنح میکردند و بعضی سنگریزه بر در میزدند 
حضرت غضبناک بیرون اصقدو فصو تست در بای آمهر. قیالع میکنین: تا 


آنکه میت تقافر شتا واجب شود و از عهده بیرون نیائید 


آبها الناس در خانه های خود تما کنید بندزشتتی. که:شترین تما اتففت. که 
آدمی در خانه خود بکند مگر نماز واجب که بجماعت کردن بهتر است و 
ایضا از انس روایت ت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نماز میکرد در ماه رمضان من آمدم و در پهلوی آن حضرت ایستادم و 
دیگری هم آمد تا آنکه جماعتی شدیم چون یافت که ما در عقب و پهلوی او 
ایستاده ایم نماز را سبک کرد و داخل خانه شد و مشغول نماز شد و بعد از 
ان فرمود که چون شما اقتداء کردید من ترک نماز در مسجد کردم و از 
این باب احادیث بسیار از آن حضرت در صحاح خود روایت کرده اند و از 
این اخبار بسیار ظاهر میشود که حضرت رسول (ص) 


و اارفت ن 210۳ 


در ماه رمضان مطلقا نافله ای اضافه نمیکردند و اگر میکردند راضی نبوده 
اند که بجماعت واقع بشود پس این عدد مخصوص را در شریعت مقرر 
کردن و بجماعت مستحب گردانیدن و سنت موکد قرار دادن معلوم است 
که بدعت است و در حدیث متواتره از طرق عامه و خاصه وارد شده است 
که هر بدعتی ضلالتست و هر ضلالتی راهش بسوی جهنم است و در صحیح 
فا رجا روات کردم اس که ره و در اه و دون مور 
که بهترین سخنها کتاب خداست و بهنرین هدایتها هدایت محمد است و 
بدترین امور انها است که تازه بهم میرسد و هر بدعتی ضلالتست و بخاری 
و مسلم رواب بت کرده اند که حضرت فرمود که هر که سنت مرا نخواهد از 
من نیست و فرمود چه سبب دارد که 


جماعتی کراهت دارند از کاری که من می کنم- بخدا سوگند که من داناترم 
از همه بخدا و خوف و خشیت من از خدا از همه بیشتر است و در جامع 
الاصول از صحیح ترمدی و ابو داود روایت کرده است که زینهار احتراز کنید 
از اموری که تازه بهم میرسد زیرا که هر تازه ای بدعت و هر بدعتی 
ضلالتست و آنچه جمعی از عامه از برای اصلاح کار عمر گفته اند که بدعت 
به پنج قسم منقسم میشود مخالف حدیث عامه و خاصه است و از نصوص 
صریحه مستفاد مشود که هر امری را که در دین احداث کنند که در 
شریعت خصوصا یا عموما وارد نشده باشد بدعت است و حرام است و هر 
فعلی را که بر وجه عبادت واقع سازند و از دلیل شرعی عامی يا خاصی 
مستفاد نشده باشد بدعت و تشریعست خواه فعل مستقلی باشد با صفت 
عبادتی باشد که اصلش از شارع متلقی شده باشد مثل آنکه واجب را به 
قصد سنت کنند یا سنت را به نیت واجب بعمل آورند یا وصف خاصی را در 
عبادتی. اختراع کنند متل انکه طواف.را.به جماعت: بکنند با عذذ خاصی از 
عبادت را در وقتی مخصوص سنت قرار دهند مثل نماز چاشت که بدعت 
دیگر است از عمر همه حرام است و اگر کسی بدعت را اصلاح کند و به 
پنج قسم منقسم گرداند شک نیست که داخل بدعتهای عمر است و حرام 


ست . 


(دویم) آنکه عسسی را بدعت کرد که شبها گردد و تجسس احوال مردم 
کند با انکه حقتعالی نهی فرموده و گفته است و لا تجسسوا ابن آبی الحدید 


ودیگران زوا یت کرده اند که عمر شبی از برای عسسی میگشت از خانه 
ای صدائی شنید از دیوار بالا رفت مردی را با زنی دید که شيشه شرابی 
پیش خود گذاشته اتبت کقت اي دشمن خدا کمان میکنی که فد بر 7و 
خواهد‌پو نیت وان متتفول. قعضتیت: آوتی ان مود صحفت تعخیل کر اکن موز 
یک خطا کرده ام تو سه خطا کرده ای خدا در رو ۳:۳ 
تو تجسس کردی و 


خق الیقیرن ص241 


تیا ۳ یعنی داخل خانه ها لز درها بشوید تو 
از دیوار بالا آمده ای و فرموده است قاذا دَحَلثْم ببوتاً قسَلْمُوا بعنی هرگاه 
داعل اه شود رسای کدف سم رف رکفت اگرار تم نو 
کنم اختیار امر خیر خواهی کرد گفت بلی و اللّه دیگر اين کار را نخواهم 
کرد عمر گفت برو از تو عفو کردم. 


(سیم) آنکه طلاق متوللی را بدون رجوعی یک حساب میکردند در زمان 
صر وی وال سر وا را کت از 
اتخلافت اوه کذاشت: بسه:طلاق خسان کرد جنانجه:صاخت:جامم الاضول از 
خیم اب ( اوه وس بق:روایت کردی است از این کاس بجندین. صرق و 
اجرای سه طلاق میشد بایست که خدا علمش بهمه چیز احاطه کزده است 
مد و رول ده صی لاه که و له و دتم دوم اموز مشترروعی 
اخکام ان ۱ 


بعقل شوم خود تغییر دهد (چهارم) انکه از ائمه اهل بیت بطرق معتبره 
منقولست که مقام ابراهیم در زمان ابراهیم و بعد از او متصل بدیوار خانه 
کعبه بود تا آنکه کفار قریش در جاهلیت از آنجا برداشتند و در موضعی که 
الحال در آنجا است گذاشتند چون آن حضرت مکه را فتح کرد مقام را 
ثر کردانید بحانن: کضدر شمان حضرت آندافیم خر انخا .وت و پیوشته :در آنجا 
بود تا عمر غصب خلافت کرد و رفت پرسید که کیست بداند که مقام در 
زمان جاهلیت در کجا بوده است منافق دیگر گفت من اندازه ان را بتسمه 
برداشته ام و نگاه داشته ام عمر آن را طلبید و مقام جاهلیت را معلوم کرد 
و مقام را برداشت و در همان موضع گذاشت که در جاهلیت بود و تا حال 
ور ار موضع است و حضرت صاحب الامر بمکان اول بر خواهد گردانید و 
این قصه از جمله مشهورات بلکه متواتراتست و الحال جای مقام را که در 
زمان حضرت ابراهیم علیه السْلام در آنجا بود گودتر گذاشته اند و مقام 
جبرئیل میگویند و صاحب کشاف نیز اشاره بتحویل مقام نموده است و 
گفته است عمر از مطلب ابن ابی وراعه پوسید که میدانی موضع مقام در 
جاهلیت در کجا بود گفت بلی و نشان او داد همین موضع را. 


ی ی کم کم اه تاکز نو 
که اقرار کرد که نافله رمضان بجماعت بکنند و بشهرها نوشتکه چنین کنند 
و خانه رویشد ثقفی را سوزانید که نبیذ میفروخت و اول کسی بود که 
عسسی و شب گردی را اختیار کرد و 


ال کت هی که تساه ترا کات فده صقر کر وم کته ایا عم 
مهابتش بیشتر از شمشیر حجاج بود و اول 
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کسی بود که عمال خود را جریمه کرد و نصف اموال ایشان را گرفت و او 
شحو حشرت رسول هی اه یه و لو سم را خوات و ریاه کرفه ار 
جمله آنچه داخل کرد خانه عباس بود و او مقام را نقل کرد بموضعی که 
اا ی ی یا ی 
رسالت از این واضح تر و صریح تر نمیباشد که سنت ان حضرت را دانسته 


ی آ زک تون اه رت رف لصا ماس له ی ام رت 
آمتن غلنه السام سوه ود که مات نان سا ان ی اه دش 
عجم عداوت میکرد و احکام مسلمانان را بر ایشان جاری نمیکرد د و مقرر 
کرد که قریش دختر از عرب و عجم بخواهند و عرب از عجم دختر بگیرد و 
قریش دختر بسایر عرب ندهند و عرب دختر بعجم ندهند پس عرب را 
نسبت بقریش و عجم را نسبت بعرب بمنزله بهود و نصاری قرار داد و حال 
آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود مسلمانان کفو 
یکدیگرند و در جامع الاصول از موطای مالک روایت ت کرده است که عمر 
هت کر از اک میرات عست اس تحم مک کی هدور سان کرت 
متولد نشنده باشتد. و انن متضادن. ضوبحیسست: با احکام طیرات. که حفتعالی: دز 
قران مجید نازل ساخته. 


میراث عول و تعصب را قرار داد و آن مخالف کتاب و سنت ست و بیانش 
وی دار کت ماس اس شاه سس 


مالسا ی ی عم را اواش ام اد کوا ون 
۳ ۱1۱۹۳ 


طعن نهم آنست که بیت المال و غنائم و فی ء را در زمان حضرت رسول 
صای اله له ال مهم و وان ایو نکه بلس به فتفعت کر و 
عم ان را برهم زد و زوجات حضرت رسول را زیاده داد و عايشه را سالی 
دوازده هزار درهم میداد و سایر زوجات را ده هزار درهم میداد و قسمت 
اهل بدر را از مهاجران پنج هزار درهم و از انصار چهار هزار درهم و ۱ 
و همچنین سایر مردم را بتفاوت میداد و بخاری و مسلم و دیگران روایت 
کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با انصار گفت در 
مقام تسلی که بعد از من دیگران را بر شما زیادتی خواهند داد پس صبر 
کنید تا در کوثر بنزد من آئید و ابن ابی الحدید و دیگران اعتراف کرده اند 
که اول کسی که این بدعت را جاری کرد و قسمت بالسویه را تغییر داد 
ار 0 
٩‏ 
اه وال رسمار میات اسان ارت سا نان 


و الرقنت شر 2397 


اصحاب آن حضرت بآن حضرت راضی 


نشدند مانند طلحه و زبیر و فتنه بصره تربا شید و فته,ها دیکر .بر ان 
متفرع گردید و اگر جایز بود تفضیل در قسمت البته حضرت امیر علیه 
السّلام نایره آن فتنه های عظیم را بآن منتفی می ساخت که آن قدر وهن 
در ارکان خلافتش بهم نرسد و باعث قوت معاویه ۵ ویکران نشود. 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گفته است که اگر گوتی بو بکر نیز 
ای نکرد جانجد آنکان بر حضرت آهیر علبه, التم کرد جدات کوییم که 
دما ای کی متا بان هش مرول ای الاب عاص و له هام وه 
و بسیرت او عمل کرد و کسی بر او اعتراض نتوانست کرد چون عمر 
ای 
قسمت اول را فراموش کردند و ایام عمر بطول انجامید و در دل ایشان 
محبت مال و کثرت عطا قرار گرفت و آنها که مظلوم شدند عادت بآن 
کردند و قناعت نمودند و چون عثمان خلیفه شد او هم بطریقه عمر سلوک 
کرد و عادت مردم بان طریقه محکم تر شد و چون خلافت بحضرت امیر 
را 1 
(ص) بعد از آنکه بیست و دو سال پامر دیگر عادت کرده بودند و آن سنت 
را فراموش کرده بودند لهذا قبول آن بر ایشان گران بود بحدی که بیعت 
لازمه را شکستند و بآن حضرت خروج کردند و جمع دیگر را که عمر ایشان 
را تفضیل میداد گمراه کردند و با خود 


شریک کردند و سیرت آن حضرت را مذمت میکردند و بدعت عمر را مدح 
تا اه اک ولا را ارآن حصوت حرف ره 


مصات ای ی ری بو 
رسید و ظلم هائّی که بر اهل بیت رسالت واقع شد همه از بدعتها و فتنه 
ها و تدبیرهای این منافق بود که اصل شجره فتنه را در روز سقیفه غرس 
نمود و بتفضیل در عطا آن را تربیت کرد و بتدبیر شوری آن را ببا ر آورد و تا 
ظهور قائم آل محمد هر ظلمی و جوری که بر اهل بپت و شیعیان ایشان 
واقع میشود از ثمرات ان شجره ملعونه است فلعنه الله علی من غرسها و 
سقیها و اثمرها و رباها طعن دهم در قضیه شوری که از اعظم قبایج و 
اشنع قضایا است و مجمل ان قصه باطله هایله چنانچه ابن ابی الحدید و 
ابن اثیر و اکثر مخالفان اراد نموده اند آنست که چون ابو لوْلو عمر را 
رقم ند و جزم کرد که بجهنم .ماضل خها هد شد. فانع تشد بانجه. در باب 
حر مان اهل بیت از خلافت و نقص مرنبه ایشان در حال حیات خود کرده 
بود شروع کرد بتدابیری چند که مثمر آن باشد که بعد از او نیز هرگز امر 
خلافت بر ایشان مستقر نگردد و در نزد عوام محمود بوده باشد و کسی 
گمان 


ات 2۸۸ 
اه و 


آنکه وتا ضایر هرد ری 


ایضا میدانست که اگر او بشود پراه نمیتواند برد و حق زود بصاحبش بر 
میگردد قبول نکرد و گفت نه و اللّه از اولاد خطاب دو کس مرتکب این امر 
نمیتواند شد بس است عمر را آنچه کرد خلافت را برای اولاد خود ذخیره 
تضیکن دوف خیات و ممات .هر دتم این امن توعد ات ان کفت 
بتحقیق که رسول خدا چون از دنیا رفت از شش نفر راضی بود علی و 
عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف 
بخاطرم میرسد که خلافت را میان ایشان بشوری قرار دهم تا برای خود 
هر یک را که خواهند اختیار کنند بعد از آن ایشان را طلبید چون حاضر 
شدند نگاه کرد بسوی ایشان و گفت هر یک از ایشان بامید خلافت آمده 
اند و بروایت ت آبن ابی الحدید گفت آیا همه شماها طمع در خلافت دارید بعد 


از من چون دو مرتبه اعاده این سخن کرد زبیر گفت چه مانع است ما را از 
طمع خلافت تو خلافت کردی ما در میان قریش کمتر از نو بیستیم به در 
فضل و نه در قرابت حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد از آن 
0 
مفسدق اک راضی باشی فومنی وراکن زاضی نباشی کافری گاهی انسانی 
و گاهی شیطان گمان هست که اگر خلافت بتو رسد همان روز برای یک 
چهار یک جو خود را بدریا زنی نمیدانم 


اگر خلیفه شوی روزی که شیطان باشی امام مردم کی خواهد بود و با اين 
رسول خدا از تو آزرده از دنیا رفت بسیب کلمه ای که در روز نزول آیه 
جخاتب کیت ای اس ندید کف کش ها ان عسان خاحط که آنتمت 
که آن کلمه آن بود که چون آیه حجاب نازل شد طلحه در حضور جماعتی 
گفت چه فایده دارد پیغمبر امروز چادر بر سر زنان خود میکند بزودی 
خواهد مرد و ما زنانش را نکاج خواهیم کرد بعد .از آن برای تو ناززل_شد و 
ما کان لک آن نو سول اللّه و لا نْ تلیخوا أرُواجة من بَعدو ادا یعنی 
۵ بدا او کب زوا اه سس مر ور 
لا سانی و اکز ساشت ده ماش ار عیی آن رسای ره 
نسبت است میان بنی زهره و خلافت و اما تو ای عبد الرحمن ضعیف و 
عاجزی و قوم خود را دوست میداری و بنی زهره را باین کار نسبتی نیست 
و اما تو ای عثمان و الله که سرگینی بهتر از تو است و اگر خلیفه شوی 
کار شوی اس مر وا رای مص مات سا اسان 
دهی میبینم 


و الیقیتض< 2۸5 


قریش تو را امام کنند و تو قوم خود را بر مردم سوار کنی و ایشان را بفی 
۶ مسلمانان 


اختصاص دهی بعد از آن گرگانی از عرب بر تو بشورند و تو را بکشند و 
بعد از آن رو بعلی کرد و گفت اگر تو مزاح و شوخی نمیداشتی برای این 
کار خوب بودی و ال که اگر ایمان تو را با ایمان اهل زمین بسنجند پر 
همه زیادتی کند بعد آن حضرت برخاست و بیرون رفت عمر گفت و الله 
قدر این مرد را میدانم و مرنبه اش را میشناسم اگر کار خود را باو 
واگذارید شما را بر حق واضح و راه روشن بدارد پرسیدند که کیست آن 
گفت اينکه از میان شما برخاست و میرود اگر او را صاحب اختیار کنید شما 
با ترا تام کف چومانع انس که او نی کت راهم که 
بار دیگر اين کار در زندگی و مردگی بر دوش من باشد و بروایت دیگر 9 
روز غیر شوری گفت نبوت و خلافت را برای بنی هاشم جمع نمیکنم و 
ما ار کارا مت مارا وه 
جراح يا سالم مولای حذیفه زنده میبودند هیچ تشویش و ترددی نبود و 
شا رسای ان کار ایو بش مس ورد دار ان مر انهطا در 
اتصاری را یداو کمت اه کس ار انضار را فان ای راو 
کن و بیش از سه روز مهلت مده تا ایشان با هم مشورت کنند و یکی از 
این جمله خود را برای این کار اختیار کنند و اگر پنج کس متفق شوند 


و یکی مخالفت نماید گردن او را بزن و اگر چهار کس اتفاق نمایند و دو 
کس مخالفت ورزند هر دو را گردن بزن و اگر سه کس اتفاق کنند که عبد 
الرجمن ذز میان: انشان باشد بقول. او عملن کنید»و اکرر انسته. کیت تدیکر بر 
مخالفت مصر باشند گردن ایشان را بزن و اگر سه روز بگذرد و اتفاق بر 
امری نکنند گردن همه را بزن و مسلمانان را بگذار تا هر که را خواهند 
برای خود اختیار کنند چون عمر را دفن کردند ابو طلحه با پنجاه کس همه 
با شمشیرهای برهنه بر در خانه ایستادند و حضرت امیر بروایات مستفیضه 
مخالف و موالف قریب بصد منقبت از مناقب غیر متناهیه خود را بر ایشان 
شمرد و همه تصدیق کردند و با یکدیگر مشورت کردند و گفتند اگر خلافت 
باو داده شود هیچ کس را بر یکدیگر زیادتی نخواهد بود و همه مسلمانان را 
منساوق خواهد کرد و باین سیب نخلافت او راضی نشدند و چون طلحه از 
خلافت خود مایوس شد و دانست که خلافت از علی و عثمان بیرون نمیرود 
و با بنی هاشم عداوت داشت و گفت من حصه خود را بخشیدم بعثمان زبیر 
چون عمه زاده حضرت امیر بود برای حمیت قرا بت گفت من حصه خود را 
بعلی بخشیدم بعد از آن سعد بن ابی وقاص نیز چون دانست که خلافت باو 
و و وق و بصن 9و ون جر ۲ 
۳ 


سل اا تین 2767 


بنی زهره بودند بعد از آن عبد الرحمن گفت منهم از حصه خود گذشتم و 


و عثمان گذشتم و بعلی گفت با تو بیعت میکنم بکتاب خدا و سنت رسول 
خدا و طریقه شیخین ابا بکرٍ و عمر حضرت فرمود من قبول میکنم بر کتاب 
خدا و سنت رسول خدا و آنچه خود دانم و رایم بان تعلق گیرد بعد از آن 
بهمان نحو بعثمان گفت عثمان گفت بهمین شرط قبول کردم بار دیگر 
بعلی و بعثمان گفت بهمان شرط تا سه مرتبه و هر مرتبه عثمان قبول 
میکرد و علی قبول نمیکرد چون دید که علی طریقه شیخین را قبول نمیکند 
دست بدست عثمان داد و گفت السلام علیک یا امیر المومنین پس علی 
فرمود و الله که تو با او بیعت نکردی مگر بهمان امید که عمر با آبو بکر 
بیعت کرد خدا میان شما جدائی اندازد و چنانکه اکثر نقل کرده اند دعای 
آن حضرت مستجاب شد و میان ایشان فساد و عناد بمرتبه ای بهم رسید 
که هیچ یک با دیگری با هم سخن نمیگفتند تا آنکه مرگ در میان ایشان 
رواء بت کرده اند و در مقام احتجاج مسلم داشته اند و بر هیچ عاقلی مخفی 
خطای ابو بکر و عمر و عثمان و رفقا و اعوان ایشان: 


کار نمی شوم اگر اين کار حق و موافق امر الهی و حضرت رسالت پناهی 


آن میگریخت و اگر خطا و باطل و خلاف رضا و اطاعت ایشان بود چرا در 
حیات خود متحمل میشد و بکدام حجت خدا و رسول او متمسک شده حق 
زا از اه کدی آورای آنه کر ومد ان ام راهن 


دویم آنکه اول گفت که رسول خدا ازهبه این مش رفن راضت بود ان این 
1 

وان ابی الحدید از جاحظ روایت کرده است که آگر کسی بعمر میگفت 
لت کون که از تاره ار دبا رفت و انا قیض یکدیگرند آما کی 


۳9 غست وی ات ان ای الا اس اس کي ان ختاه 
صفات حمیده و اخلاق حسنه انبیاء و اولیاء است و حقتعالی رسول خود را 
باین مدح کرده و خلافش را مذمت کرده 
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و گفته است قیما رَخقه من ال لت هم و و کت قظا علبظ الب 


ااتقصها کی ود ار مامتها 0 نی باشد کف.ضافی 
ای دص ی ۱ 
است که آن حضرت بخلاف این اوصاف موصوف بود و رعبش در دلهای 


کافران و 


منافقان بمقتضای له عَلّی الموْمنیَ أعِرّوٍ ی الکافرین بمرتبه متمکن 
نود کهنامش را که میشتندند بدنشان فبلر زبد.و-باین سیب قبول خلافت. او 
نمیکردند و کمن جود او را نسبت بفخر و تکبر میداد و از ابن عباس روایت 
کرده اند که چون ان حضرت ساکت بود ما جرات نمیکردیم که ابتداء 
بسخن نمائیم و ابن ابی الحدید از زییر بن بکار رواید ی 
عبت که اوتدارد اور ی ی ی ۲ 
علی امد بمسجد و نزد عمر نشست و نزد او جماعتی بودند چون برخاست 
یکی از حاضران او را نسبت بتکبر و عجب داد عمر گفت سزاوار است 
مثل او را که تکبر کند که اگر شمشیر او نبود ستون اسلام راست نمیشد و 
او در قضا از همه عالم اعلم است و از او است سوابق و شرف این امت 
پس کسی گفت هرگاه چنین است چرا او را خلیفه نمیکنید گفت ما از 
خلافت او کراهت داریم بجهت آنکه کم سن است و فرزندان عبد المطلب 


را دوست می دارد. 


و ایضا روایت ت کرده است که عمر بابن عباس گفت که شما اهل بیت 
رسول خدا و پسران عم اوئید چرا قوم شما خلافت را بشما وانگذاشتند 
ابن عباس گفت نمیدانم هرگز بغیر از نیکی چیزی در خاطر نداشتیم از 
برای ایشان عمر گفت نخواستند قوم شما از برای شما پیغمبری و خلافت 
جفع سنودایتسن شفا-ا سمان بالا روید از تخوت و نکر و شاید شما گوئید که 


اول کسی که شما را دور کرد از خلافت آبو بکر بود او مطلبش این نبود و 
لیکن امری رو داد که علاجی بغیر آن نداشت و اگر نه رأی آبو بکر بود در 
حق من هرآینه از برای شما از خلافت نصیبی قرار میداد و اگر میکرد بر 
شما گوارا نمیشد زیرا که قوم شما نظر میکنند بسوی شما مانند نظری که 
گاو میکند بقصابی که آن را میکشد و باز ابن ابی الحدید از عبد اللّه بن 
عمر روایت ت کرده است که روزی پدرش با عبد اللّه بن عباس گفت که 
میدنی که چه آمر مانع شد مرا آزآکه خلافت را بشما بدهند گفت نه عمر 
گفت و لیکن من میدانم گفت آن چیست عمر گفت کراهت داشتند قریش 
از آنکه جمع شود از برای شما پیغمبری و خلافت و یکباره مردم را پامال 
کنید پس قریش از برای خود تدبیر کردند و اختیار نمودند و توفیق یافتند و 
رأی درسنی اختیار کردند ابن عباس گفت آيا خلیفه غضب خود را از من 
دور میگرداند که جواب 
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0 از برای ت خود با حقتعالی ۰ 
ری بکلو‌ها شا و بکتاز ما کان لقم العهره بعنی پزوردگان نو حلی میکند 
هرچه را میخواهد و اختیار میکند از برای ایشان آنچه خیر ایشان در آنست 
دنم مدا ها اتسار یه از اف ای اف انا که کرو آ گر 
قوس اسراخ خو اسار کر شرا را اععار رده اند عم 


است و الا باطل است و آنچه گفتی که نخواستند که برای ما جمع شود 
پیغمبری و خلافت پس حقتعالی چال آن جماعتی را ذکر کرده است و گفته 
است ذلی بالقم کرهها ها اترل الله عاخیط آعمالهم یعنی ان تسیب آنست 
که ایشان نخواستند آنچه را فرستاده است خدا پس خدا حبط کرده است 
عفایای اصتان رسای اما باس طوت کروه ات اما آنکه کفتی کهء اک 
چنین میشد ما مردم ۳ پامال میکردیم اگر ما بخلافت بر مردم تعدی 
میکردیم بقرابت و خویشی نیز مپتوانستیم کرد و لیکن خلقهای ما مشتق 
اشت. ار خلق مصوا حدا اصلی الله عبه مه آلد .هد سلم کمحدا در و اد 
فرموده است که بدرستی که تو بر خلق عظیمی و ایضا باو خطاب کرده 
است که بگشا و پست کن بال مرحمت خود را برای آنها که متابعت تو 
کرده اند از مومنان عمر گفت هموار باش ای پسر عباس دلهای شما پر از 
را ی ها ال ار رد 
فر که شخ تم ین غاس کف تاه رام ماع اسان سل 
های بنی هاشم را نسبت بغش و فریب مده بدرستی که دلهای ایشان از 
دل سول خدا است کذسدا بای کردة هپاکتره کردانده: است. آن را از 
همه عیبها و بدیها و ایشان خانه زاده ای اند که حقتعالی آیه تطهیر را در 
شأن ایشان ِِ است و اما آنکه: وضتین. که عداوت و کینه شما در دل 
ما هست چگونه ۸ کینه نداشته باشد کسی که حقش را غصب کرده باشند و 
در 


تک رم شم ی شم کت سا ی اه و یه 
رسیده است که نمیخواهم بتو بگویم و منزلت تو نزد من زایل شود ابن 
عباس گفت کدام است مرا خبر ده اگر باطل باشد خلافش را ظاهر سازم 
و اگر حق باشد نباید از حق برنجی عمر گفت میشنوم که مکرر میگوئی که 
این خلافت را از روی ظلم و حسد از ما گرفتند ابن عباس گفت اما حسد 
پس شیطان حسد برد بر آدم و او را از بهشت بیرون کرد و ما فرزندان 
اه ای تا کات ارسن ‏ 
پس گفت ای خلیفه آیا حجت نمیگیرد رت بر که رستو دا سل 
ال له و توش مر از ماس وعا مری او ها و فزین ونوف 
فضیلت میکنند بر سایر عرب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از 
که ای انکه میروی بدرستی که من با هرچه از 
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نو صادر شود دست از رعایت حق تو بر نمیدارم ابن عباس رو بعقب 
گردانید و گفت مرا بر تو و بر همه مسلمانان حقی عظیم هست بسبب 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم هر که آن حق را رعایت کند 
بش کم راخ ماد ان ا اه کشا را ال کر اشع 


این را گفت و رفت پس عمر با حاضران گفت مرحبا بابن عباس هرگز 
ندیده ام اور کهبا کسی مباخته و معارضه کند.مگر انکه بر آوغالب آید: 


منافق میدانسته است که خلافت حق امير المومنین است و با وسائل و 
حیل سعی در ابطال حق او میکرده است و هر یک از اين گفته ها دلیل 
واضحی است بر کفر و نفاق او مثلا آنکه گفت نمی خواهم در حیات و 
ممات متحمل این امر شوم هرگاه میدانی که حضرت امیر علیه السلام 
صاحب این حق است و اگر خلیفه شود مردم را براه حق میبرد و هميشه 
میگفتی لو لا علی لهلک عمر پس چرا بعد از موت باو نمیدهی شاید کفاره 
بعضی از گناهان تو بشود و اگر نمیخواستی در اصل متحمل شوی چرا با 
ول ی مس ترا 2 12 ز کسی که باعتراف تو احق و 
اولی است منصرف گردد و بکسی منتقل شود که باعتراف تو و بحسب 
واقع سرگینی از او بهتر است و از غایت فضیحت کشته میشود و آنکه 
گفت نبوت و خلافت را برای بنی هاشم جمع نمیکنم ابن عباس جواب 
شافی در اين باب گفته است و حقتعالی میفرماید الم که له پعنی 
بدرستی که امر همه از خداست و فرموده است لالْقَدمَو ای الا 
وله و بات و اخار سار دواین یاب کرت و نی هام چه تسیر 
دارند که قابل امامت و خلافت نیستند سوای آنکه معدن نبوت و ابواب علم 
و 3 


ماع هه متا وی مها تا ها نی سای سای شاه 
مانند نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و داود و غیر ایشان 
پیغمبزی ایتان جانم خلافت اهل,بیت: ایشان نشد و در پتعمتر آخر الزمان 
که اشرف پیغمبرانست مانع شد و آنکه گفت اگر نبوت و خلافت هر دو با 
شما باشد برای ما هیچ نمیماند محض عداوت و حسد و حب جاه و 
ریاستست هرگاه خدا برای ایشان خلافت را پسندیده و شما را قابل آن 
ندانسته باشد کسی را تقصیری نخواهد بود چهارم و اما عذر کم سالی 
هرگاه کم سنی مانع پیغمبری نباشد در حضرت یوسف و یحیی و عیسی و 
سلیمان و امثال ایشان مانع خلافت چرا باشد در حق آن حضرت و از برای 
نبوت و رسالت خاتم الانبیاء بودن هر گاه چهل سال کافی باشد زیاده از 
چهل سال در خلافت آن حضرت چرا کافی نباشد و چرا سن آن حضرت 
برای حمل سوره براءه و در غزوه تبوک برای منزلت هارونی و خلافت که 
چند سال 


پیش از اين بود کم نبود و بعد از وفات رسول که چند سال بعد از آن بود 
کم بود و عذر دیگر که بخویشان محبت دارد هرگاه محبت خویشان از برای 
خدا باشد و مزد رسالت رسول خدا باشد چرا بد باشد. 


پس معلوم شد که این خطا مشتمل است بر خطاهای بسیار اول آنکه خود 
روایت ت کرده اند در روز سقیفه که ائمه میباید از قریش باشند و انصار 


بهمین روایت ت مطیع و منقاد شدند و در روز شوری گفت اگر سالم مولای 


حذیفه میبود من در خلافت او شک نمیکردم و حال آنکه او بی شک از 
اولی پس سابقا مذکور شد و ابن آثیر در کامل از نج میمون روایت 
کرده است که چون عمر را زحم زدند باو گفتند که اگر کسی را خلیفه 
میکردی رفع نزاع ميشد گفت اگر ابو عبیده زنده میبود او را خلیفه میکردم 
وان فا از من وال یردمیعی از بیغرت ددم میع نت و 
7 امتست و اگر سالم زنده بود او را خلیفهم میکردم اگر خدا از من 
سوال میکرد میگفتم از پیغمبرت شنیدم که میگفت سالم محبتش ۳۳ 
شدید است و سید مرتضی از بلاذری روایت ت کرده که بعمر گفتند کسی را 
تعیین کن گفت از اصحاب خود حرص بدی بر خلاف می بینم و من باین 
شش نفر میگذارم رسول خدا که از دنیا رفت از ایشان راضی بود و بعد از 
ان کفت که احر.یکی از این ده فقو راهی بافتم سالم با انهعبیده خلافت :را 
باو میگذاشتم و اعتماد بر او میکردم و قاضی القضاه نیز این روایت را نقل 
کرده است و طعنی در ان نکرده است و اما مقدمه دویم در جامع الاصول 
از صحیح بخاری و مسلم روایت ت کرده است از ابو هریره که رسول خدا 
گفت که مردم تابع قریشند و در این امر مسلمان ایشان تابع مسلمان 
ایشانند و کافر ایشان تابع کفر ايشانند و ایضا هر دو از ابن عمر روایت 
کرده اند که حضرت رسول (ص) فرمود که پیوسته این امر 


در قریش است مادامی که دو نفر از ایشان باقی باشد و بخاری از معاویه 
روایت ت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود که اين امر در قریش است 
و ذشفنی نمیکند.با ایشان اخدق مکر انکه خدا او را ترو تجهتم می افکند 
مادام که دین را برپا دارند و ترمذی از عمرو بن العاص روا یت کرده است 
که حضرت رسول گفت که قریش والیان 2 اند در خیر و شر تا روز 
قیامت و قاضی القضاه در معنی این روایت نقل کرده است که در روز 
سقیفه این روایت را کسی رد نکرد و همه شهادت بر حقیقت آن دادند و 
بحد استفاضه رسیده پس معلوم شد که در این تمنی و حکم باستحقاق 
سالم از برای خلافت هم نقیض گفته خود کرده و هم مخالفت نصوص 
قاطعه نموده و ایضا عذری که از برای خلافت سالم پیدا کرده با آن 
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که مجعولست معلول هم هست زیرا که شدت حب امری نیست که 
مار آاحهاع همم شرا انافت ادن فدوه سار ان 
خافت اند ار ار دیاب الم محتر فطع یناشن جرا 
وصف حضرت امیر در حدیث طیر متواتر با انکه او احب خلق بسوی خدا 
است حجت تامه امت او نباشد با انگة محبوب خدا| بودن بالاتر از محب خدا| 
بودن و شدت محبت مستلزم فضیلت بر جمیع خلق نیست و محبوب بودن 
هست پس چرا نعیین ان حضرت نکرد و قطع نظر از ایات متکاثره و 
وه راتس ویک کرد فعض راز آکایر فا و این فره واه 
است بر آنکه شیعه روایت کرده اند 


که عهده کرده بودند ابو بکر و عمر و ابو عبیده و سالم بر آنکه امامت را 
نگذارند که بة بلی هاشم بر لنند ۳1۳ این نبود چه معلی داشت آرزوی 
وجود این دو نفر کردن که به هیچ فضلی موصوف و معروف نبودند با وجود 
اکابر صحابه که بانواع فضایل و سوابق ممتاز و معروف بودند. 


پنجم آنکه اول قسم خورد که بعد از فوت من متحمل نمیشوم و بعد از آن 
متحمل شد و رجوع بشوری کرد و چه دلیل بود بر حجیت شوری که مبنای 
بر خلافت کبری تواند شد نهایتش انست که مبتنی بر مشروعیت اجتهاد 
باشد بر تقدیر تسلیم ترجیح اجتهاد بعضی بر بعضی از چه راه بود و ایضا 
چرا خود که خود را خلیفه میدانست اجتهاد نکرد که یکی را تعیین کند و 
رجوع باجتهاد دیگران کرد که محتاج بامر بقتل و آن همه تقسیم و تهدید و 
توعید شود ۵ و باجتهاد و امر خود اکتفا مینمود چنانکه ابو بکر در خلافت 
صفین و نهروان به هیچ امر بغیر شوری نبود چنانکه ابن ابی الحدید از 
معاویه نقل کرده است که امر مسلمانان را هب چیز پراکنده نکرد و 
خواهش های ایشان را متفرق ۳ 
نفر قرار داد زیرا که آن باعث این شد که هر یک از آنها داعیه خلافت بهم 
رسانیدند و قوم ایشان نیز این خواهش بهم رسانیدند و اگر عمر یک کس 
را خليفه میکرد چنانکه ابو بکر کرد این اختلافها بهم نمیرسید 


و تمام کرد برانگیختن این فتنه ها را بانکه بطمع انداخت معاویه و عمرو بن 
العاص را در خلافت زیرا که او معاویه را والی شام کرده بود و عمرو بن 
القاص رال هر کی رورا که یت فان را شست اسر 
المویین عم اسلا ات سس یشان سای آنکه او ری 
خلافت به آن حضرت برگردد شاید آنها اطاعت نکنند و چون مجروح شد و 
از حیات ۳ کرد ید گفت ای اصحاب محمد خیر خواه یکدیگر باشید اگر 
نکنید در خلافت غالب میشوند بر شما عمر و معاویه جون این سخن 
بایشان رسید داعیه خلافت بهم 


و یه 25 
رسانیدند هدور مان خضرست آمیر نس بر آوردند. 


و ایضا ابن ابی الحدید از جعفر بن مکی حاجب روا ی و ی 
بن سلیمان حاجب الحجاب مرد عاقل طریف ادیبی بود و تتبع علوم فلسفه 

نیز کرده بود و تعصب مذهب مخصوصی نمی کشید من از او سوال کردم 
عبد الشمس و بعد از سخن بسیار در این باب گفت سبب دویم در اختلاف 
در امر خلافت ان بود که عمر خلافت را بشوری قرار داد و نص بر یک 
شخص نکرد پس در نفس هر یک از ایشان قرار گرفت که اهلیت خلافت و 
پادشاهی دارند و پیوسته اين امر در خاطرهای ایشان مرکوز بود و چشم بر 
عنمان قوی شد و کار منتهی شد بقتل او و اعظم اسباب قتل او طلحه بود 
و 


شک و شبهه ای نداشت که خلافت بعد از عثمان باو خواهد رسید باعتبار 
سابقه او و انکه پسر عم ابو بکر بود و ابو بکر در نفوس اهل آن عصر 
منزلت عظیمی داشت و سماحت وجود هم داشت و با عمر در حیات ابو 
بکر نیز در خلافت منازعه کرد و پیوسته باین سبب سعی میکرد در نضیبع 
عثمان و شورانیدن مردم بر او و دلهای اهل مدینه و اعراب و اهل شهرها 
را از او منحرف کرد و زبیر نیز در این باب معاونت او میکرد و خلافت را از 
برای خود میخواست و امید این دو نفر در خلافت کمتر از امید علی علیه 
الم و هه تانق ی یا هط را اه رم وی 
عمر و ابو بکر او را در نظر مردم بی قدر کرده بودند بلکه او را فراموش 
کرده بودند از خاطرها و آن جماعتی که خصایص و فضایل و بزرگیهای او را 
در زمان حضرت رسول دیده و شنیده بودند اکثر آنها مرده بودند و جماعت 
دیگر بعرضه وجود آمده بودند که او را نمیشناختند و او را مانند سایر 
مسلمانان میدانستند و از فضایل او چیزی در میان مردم ظاهر نبود مگر 
انکه پسر عم رسول و زوج بتول و پدر سبطین است و سایر مناقب و 
فضایل او زا مواخوی کرد وه وار باه ان حضرت انساق اعاممبودار 
بفض قریش و انحراف ایشان از ان حضرت ان قدر که از برای هیچ یک از 
دیگران اتفاق نیفتاده بود و قریش طلحه و زبیر را دوست می داشتند زیرا 
که اسباب بغعض 


قلی ود انشا و وی اواه مر عما النفه فلت سین گر وید 
ایشان را وعده عطا و افضال میدادند و هر دو خود را در میان مردم خلیفه 
بالقوه بلکه بالفعل میدانستند زیرا که عمر نص بر ایشان کرده بود و از 
برای خلافت پسندیده بود و عمر در حال حیات خود و بعد از وفات نافذ 
الحکم بود و مردم اقوال و افعال او را می پسندیدند و چون عثمان کشته 
شد طلحه اراده اخذ خلافت کرد و بسیار حریص بود بر آن و اگر اشتریان و 
شجاعان عرب که‌با او بودند خلافت را در علی قرار نمیدادند بان حضرت 


نمیرسد و چون خلافت از دست طلحه و زیر بدر رفت آن رخنه عظیم در 
خلافت آن حضرت کردند و عايشه را بعراق بردند و فتنه جنگ جمل برپا 
شد و جنگ جمل مقدمه و تمهیدی بود از برای جنگ صفین زیرا که اگر جنگ 
بصره نبود مجاویه حذات نز مخالفت نمیکده د و بوهم اهل شام انداخت که 
کل تایه تفای دمحا ها یشم و مسلمانان رنه انکه طاخور و 
زبیر را کشت و ایشان اهل بهشت بودند و هر که مومنی از اهل بهشت را 
بکشد او از اهل جهنم است پس معلوم شد که فساد صفین از فساد جمل 
متولد شد و فرع آن بود و از فساد صفین و گمراه شدن معاویه ناشی شد 
هر فسادی و قبیحی که جاری شد در ایام بنی امیه و فتنه عبد اللّه بن زبیر 
نیز فرعی از فروع قتل عثمان لعین بود زیرا که عبد اللّه دعوی کرد 


که چون عثمان یقین بقتل خود بهم رسانید نض خلافت از برای من کرد و 
مروان الحکم و جمع دیگر بر اين گواهند پس نمی بینی که سلسله این 
امور چگونه بهم پیوسته است و هر فرعی متفرع بر اصلی است و هر 
شاخی بدرختی پیوسته است و از هر آتشی شعله ای افروخته است و همه 
منتهی میشود بشجره خبیثه شوری که عمر در زمین فتنه و ضلالت غرس 
نمود و گفت عجیب تر از این آن بود که بعمر گفتند که سعید بن عاص و 
معاویه و اکثر منافقین که داخل مولفه قلوبهم بودند و اسیرشده های جنگ 
و فرزندان ایشان که بجبر ایمان را اظهار میکردند حاکم و والی کردی و 
علی علیه السّلام و عباس و زبیر و طلحه را ولایتی و حکومتی ندادی در 
جواب گفت اما علی تکیرش زیاده از آن است که از جانب من قبول 
حکومت بکند و اما این جماعت دیگر از قریش میترسم که منتشر شوند در 
شهرها و فساد بسیار بکنند پس کسی که از حکومت ایشان خائف باشد که 
اه 
وقتی که شش نفر را در مرتبه خلافت مساوی قرار داد از آن که فساد 
بکنند پس معلوم شد که جمیع فتنه های اسلام متفرع بر شوری و سقیفه و 
ساير بدعتهای آبو بکر و عمر شد. 


7 آنکه مثل سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار را که باخبار و اتفاق ثابته 


صحیحه متفق علیهما از جمله اهل بیت و نیکوترین اهل زمین و ملازم حق 
و بامر الهی محبوب حضرت رسالت پناهی صلی 


الله اه ال هام ها رت اوه لام ود ماه 
عم حضرت را در شوری داخل نکرد و جمعی را که باقرار خودش معیوب 
بهمه عیوب بودند و معدن نفاق و شقاق بودند صاحب اختیار و مرجع این 


کار کرد. 


ففتم آنکهدر قضیه فدیک که آمر جزتی بود متعلق بدیهن :دعوق و شهادت 
چهار معصوم را که جناب احدیت و حضرت رسالت شهادت بعصمت و 
طهارت و صدق و حقیت ایشان داده اند 
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بتهمت جر نفع رد کرد و در باب امامت که ریاست تمام امت در جمیع امور 
و احکام دین و دنیا و اخرتست رجوع بجمعی نمود که همه را شریک در ان 
امر کرده بود و تهمت جر نفع اصلا مانع نشد. 


شنت ایک اک پیت طا هر حضرت اسر یه العل مرا ماک تشوری کده 
اما تقسیم آن را بوجهی نمود و حیله کرد که البته خلافت از جانب آن 
حضرت بگردد و بفض او ظاهر شود که دلیل واضح است بر کفر او چه در 
نهایت ظهور بود که طلحه با وجود آن بغض نسبت بحضرت رسالت 
باعتراف عمر و عداوت حضرت امیر علیه السّلام باعتبار ربط او با ابو بکر 
و معارضه حضرت با او در خلافت و همچنین عبد الرحمن با خویشی عثمان 
و سایر نسبتها میان ایشان جانب عثمان را نمیگذاشت و همچنین سعد که 
از جمله بنی زهره و بنی امیه بود جانب عبد الرحمن و عثمان را 
نمیگذاشت و ایشان با وجود او بخلافت حضرت راضی نمیشدند و زبیر که 
باقزار غمر گاهی انسان و گاهی فعضان بود اکر با ایشان 


هی یوق آن اختض ریت نها میماند و اگر در خدمت آن حضرت اقامت مینمود 
دو کس میبودند و بر تقدیری که سعد هم با ایشان موافقت میکرد سه نفر 
میشدند عبد الرحمن و طلحه البته موافقت نمیکردند پس در هیچ یک از 
این سه صورت خلافت بان حضرت نمیرسید و ابن ابی الحدید گفته که 
شعبی در کتاب شوری و جوهری در کتاب سقیفه روا یت کرده اند از سهل 
بن سعد انصاری که گفت چون حضرت امیر علیه السّلام و عباس از مجلس 
عمر برخاستند در روزی که بنای شوری گذاشت من از عقب ایشان 
میرفتم شنیدم که آن حضرت به عباس گفت که باین تدبیر عمر خلافت از 
دست ما بدر رفت عباس گفت چگونه دانستی حضرت فرمود نشنیدی که 
می گفت در جانبی باشید که عبد الرحمن در آنجانب است و سعد مخالفت 
عبد الرحمن نمیکند زیرا که پسر عم اوست و عبد الرحمن نظیر عثمان و 

1 
من باشند فایده نخواهد کرد چه جای آنکه من امید بهر دو بلکه بیکی از آنها 
نیز ندارم و با این مراتب مطلب عمر این بود که بفهماند بمردم که عبد 
ارف افص اس اد ها کاس کی کي ال اش نصا کون 
ما فضیلت نداشت چه جای عبد الرحمن و بخدا سوگند که اگر عمر در این 
مرن تعیری من خاطن ان امواهم ری ات آنجه رای اول ۶ 
آخرسا ها کرفه اک مه ات واه مره اسان اسان هرا هو کرد که 


خلافت را از ما بگردانند و اگر بکنند جزای خود را از من خواهند یافت و 
الله که من رغبت بپادشاهی ندارم و دنیا را نمیخواهم و لیکن میخواهم 
عدالت را در میان مردم ظاهر گردانم و قیام نمایم باحکام خدا و سنت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 


اگر کسی گوید که هرگاه حضرت میدانست که خلافت باو نمیرسد چرا 
داخل شوری میشد جوابش انست که چون ابو بکر و عمر در روز اول ان 
حدیث را وضع کردند که نبوت و خلافت در یک سلسله جمع نميشود و عمر 
نیز مکرر این را میگفت و در خاطرهای مردم مرکوز شده بود اگر حضرت 
داخل شوری نمیشد هرگز احتمال خلافت ببنی هاشم بت دنق سل ورد 
نمیگشت چون حضرت بامر او داخل شوری شد دانستند که آن روایت 
موضوع و آن خرف بی اصل بوده است چنانچه ابن بابویه از حضرت ضادق 
علیه السلام رواب یت کرده است که چون عمر نامه شوری را نوشت در اول 
صحیفه نام عثمان را نوشت و علی را در آخر همه نوشت عباس بحضرت 
گفت که تو را بعد از همه نوشته است و ترا بیرون خواهند کرد از من بشنو 
و داخل شوری مشو حضرت جواب باو نگفت چون با عثمان بیعت کردند 
عباس گفت نگفتم چنین خواهند کرد حضرت کرو ی مر شدن 
بر اهل بیت نبوت و خلافت را جمع نخواهد کرد من خواستم که او بزبان 
خود تکذیب خود بکند و 


مردم بدانند که آنچه پیشتر میگفت باطل و دروغ بود و ما صلاحیت خلافت 
داریم پس عباس ساکت شد و ایضا در امور و افعال ایشان مصالح بسیار 
حضرت داخل در شوری نمیشد جبر میکردند او را بر بیعت یکی از انها و 
ممکن بود که مردم توهم کنند که حضرت به رضا و رغبت ترک خلافت کرده 
و با انها بیعت کرده است بخلاف آنکه داخل در شوری شود و طلب حق 
خود بکند و حجتها بر ایشان تمام کند که توهم رضا و اختیار برطرف شود 
چنانکه طبری در این قصه روایت ت کرده است که عبد الرحمن بآن حضرت 
گفت که يا علی بر جان خود راهی مگشا که کشته شوی من نظر کردم و با 
مردم توت کردم آتان کسی :۱ معادل عثمان نمیدانند پس علی علیه 
السلام بیرون آمد و فرمود که آنچه مقدر شده است خواهد شد و در 
تهانت در ری جر است: که ور مردم با عثمان بیعت کردند علی 
علیه السلام مضایقه کرد در بیعت عثمان عثمان این آیه را خواند که در 
شان خودش و امثال او که بیعت رسول را شکستند نازل شده فَمَن تکت 
قائّما ینت عَلی تفسه تا آخر آیه چون حضرت این تهدید را شنید برگشت و 
بیعت کرد و میفرمود که مکر کردند و عجب مکری کردند و سید مرتضی از 
و ی تا 5 ت کرده است که چون 
کید ‏ لرحن با عثمان بیعت کرد حضرت امیر ایستاده بود نشست عبد 


0 گردنت را میزنم و در آن روز بغیر از او کسی 
تشن ند انیت بش لصا مون 


رفت اصحاب شوری از پی او رفتند و گفتند بیعت کن و الا جهاد میکنیم پس 
برگردانیدند حضرت را تا بیعت کرد پس با اين احوال و خصوصیات بر همه 
ظاهر شد که بیعت از روی رضا نبود و اجماعی متحقق نشد و چگونه شائبه 
ار ی ی و ی 2 
اول مکری که عبد الرحمن کرد آن بود که اول خود را از میان بدر کرد که 
مردم او را بی غرض بدانند و هر چه بگوید قبول کنند و مکر دیگر آنکه بر 
ی اد ی ام ی ی یت 
کد مس عم ی و مداشستی, که حرت شرت اشنا وت 
باطل میداند و قبول این شرط نخواهد کرد و نمیتوانست حضرت اظهار 
اه کرد که پیت نان ال تور رتشا کمن رااستت فد ین اه 
میکردند و ایضا محال بود عمل بسیرت هر دو کردن زیرا که سیرت نها نیز 
با هم موافق نبود و باین مکر واضح چنین امر باطلی را از پیش بردند. 


نهم آنکه در چهار صورت امر بقتل این جماعت نمود مخالفت با عبد 
ای ایا ای ار 1 0 
و نوم یی و ند کسایسا مسعی سونو و اس وهای 


عبد الرحمن و دیگران بچه دلیل حجت بود و کدام امر خدا و رسول دلالت 
بر وجوب اطاعت ایشان نمود که مخالفت ایشان موجب قتل جمعی از 


مسلمین که بنص قرآن قتلشان حرام و از اکبر کبایر است شود. 


دهم آنکه در میان ایشان امر بقتل حضرت امیر علیه السّلام نمود بلکه امر 
تقتل سود مگ برای آن خضرت:ه اتباغ او جانچه از خبله تعسیم ظاهر شد 
ایمان و بغض او کفر است و حرب او حرب رسول خدا و سلم او سلم آن 
حضرت است. 

یازدهم آنکه بر تقدیر وجوب بط کت رأی این جماعت و ایجاب ه 9 
ی 


دوازدهم آنکه حضرت امیر علیه السّلام را با آن مناقب و مفاخر که به 
روایات صحاح ایشان ثابت شد و اکثر گذشت که اتحق. و از فران جدا| 


نمیشود و باب مدینه علم و حکمت است و امام حق و حجت بر جمیع خلق 
است با سایر مناقب که مذکور شد امر کرد که اطاعت عبد الرحمن بکند 
که از همه مناقب عاری بود و میدانست که جانب عثمان که عم- 
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زاده و دامادش بود نمی گذارد و باعتراف خودش ضعیف الرآی و محب 
قوم خود بود و به این علت قابل خلافت نیست و رآأی او را بر رأی آن 
حضرت ترجیح داد و اطاعتش را , بر او واجب نمود تا حدی که اگر خلاف 


زاف اه کته اسر انکنت اوه گنه مافرو صلالت: اه این بالان با شید 


سیزدهم هرگاه باتفاق موالف و مخالف حضرت امیر علیه السلام قرین 
طلان ظریته انشان ویرا که ظریقه ایسان موافق کنات عدا و نست 
سولص بر حصر ان ول کروای انعر 
انکه او را قبول کرده بود عبد الرحمن بسبب قبول نکردن این بخلافت ان 


است. 


چهاردهم آنکه عثمان چون باین شرط راضی شد بطلان خلافت و ضلالت او 
هم مثل ایشان ظاهر شد و ایضا بر تقدیر صحت اجنهاد علی علیه السلام و 
عثمان اگر مجتهد نبودند پس بمذهب سنیان قابل خلافت نبودند زیرا که 
شرط اعظم خلافت نزد ایشان اجتهاد است پس چرا عمر ایشان را داخل 
شورای خلافت و عبد الرحمن تکلیف بیعت کرد و اگر مجتهد بودند چرا عبد 
الرحمن شرط میکرد که باجتهاد خود عمل نکنند و از اجتهاد ابو بکر و عمر 
تجاوز ننمایند و چرا عثمان قبول این شرط میکرد و اگر این شرط جایز 
است پس فایده شرط اجتهاد در خلافت چیست و ایضا هرگاه باجتهاد 
مخالفت حضرت رسول (ص) که واجبست متابعت او بنصوص قرانی جایز 


غمر, زا بان توحیه فی کته جرا مخالفت آن :ده حاهل تباظل خایز تباشه :و 
وجوه دیگر از خطا در این قضیه هست که استیفای ان موجب تطویل کلام 
است و انچه مذکور شد برای عاقل متدبر کافی است. 


طعن بازدهم آنکه ابو بکر را در خانه حضرت رسول دفن کردند و وصیت 
کرد که او را در آن خانه مقدسه دفن کردند و آن جایز نبود بر چندین وجه 
وجه اول آنکه تصرف در ملک غیر به غیر جهت شرعی جایز نیست وجه 
دویم آنکه نفی کرد حقتعالن از داخل شدن در خانه. آن حضرت: بغیز. آذن 
وجه سیم آنکه کلنگها در نزد قبر شریف آن حضرت بر زمین زدند و 
حقتعالن نمی کرده:ان انکة ضدا نود ان حضرت بلند کنند و حومت موفن 


خصوصا آن حضرت در حیوه و موت یکی است و در هر دو حال رعایت ان 
واجت ه تعضا ستن در ان کات انشت کم طوضم.فیر: ر سول صلی اه 
علیه. و آله و سلم از آن نیست که‌یا تاوقت» وفات ترملکیت, آن حصترت 
باقی بود یا در حال حیات از آن حضرت بعایشه منتقل شده بود چنانچه 
بعضی از سنیان ادعا کرده اند و بنا بر اول خالی از آن نیست که بمیراث 
ناف ای را ی ار ای ری یر 
کمامی که یشان دز آنتا سرد از لت رای مه ی هه 
روایتی و خبری نقل نشده است که از ورثه رخصتی طلبیده باشند پا 
بحریدن نو اضال آن از انشان کرفته 


باشند و اگر صدقه بود بایست که از مسلمانان خریده باشند يا رضائی 
تحصیل کرده باشند و اگر انتقال در حال حیات بود بایست در این باب 
حجتی يا شاهدی از عايشه بطلبند چنانچه از حضرت فاطمه طلبیدند و از 
برای انکه دن بعش طوام تسویلی کند فرستاد بنزد ات و از اور مت 
نداشت زیرا که اگر صدقه بود همه مستحقان در آن شریک بودند و رخصت 
عايشه فایده نداشت و اگر میراث بود تصرف در آن پیش از قسمت 1 
رخصت سایر ورته حرام بود و اذن عابشه بتنهائی فایده نداشت و روایت 

کرده اند که فضال پن حسن روزی گذشت بر مجلسی که ابو حنیفه با 
جماعت بسیار از شاگردان نشسته بود و مشغفول افاده بود با رفیق خود 
گفت و اللّه تا ابو حنیفه را خجل و ملزم نکنم از اين موضع نروم پس به 
0 نا ره 
میگوید بهترین مردم بعد از حضرت رسالت علی است و من میگویم که 

بهترین مردم بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر 
است و بعد از او عمر دلیلی برای من بگو که بر او حجت کنم ابو حنیفه 
ساعتی سر بزیر انداخت پس سر برداشت 0 بس است از برای 
کرامت ت ایشان و فخر ایشان آنکه ایشان همخوابه به آن حضرت اند در قبر او 
کدام کت از اس‌اضع بو ساشد تضال کت یکتم ام را سرا وم 
اه کفت اه 


آن موضع از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بود پس ایشان 
ظلم کردند بدفن کردن. در موضعی که حقی. در آن نداشتند و آکر از ایشان 
بود و بحضرت بخشیده بودند بد کردند رجوع در بخشیده خود کردند و عهد 
را شکستند ساعتی سر بزیر انداخت پس گفت ایشان بازای مهر دخترهای 
خود در آن خانه مدفونند گفت من گفتم برادرم گفت تا حضرت مهر زنان را 
نمیداد بر او,حلال نمیشد چنانچه حقتعالی فرموده اا اخللنا لک آژواجک 
اللانی انیت أجُورَهْنَ ابو حنیفه گفت بگو بمیراث د خر هام خود در آنجا 
مدفونند فضال, گفت من گفتم برادرم گفت که حضرت تن ای اللّه 
علی اله فصام کات نا وفت 


نه زن داشت و بمجموع آنها هشت یک آن خانه میرسید پس بهر زنی حصه 
ای از نه حصه از هشت یک میرسید و آن بقدر شبری نمیشد چگونه جنازه 
بان بزرکی, را دفن کردقد و انضا ایشان قاطمه علیها سلام ,زا مبرات ندادند 
و گفتند آن حضرت را میراث ث نمیباشد چون شد که عايشه و حفصه میراث 
بردند چون سخن باینجا رسید ابو حنیفه گفت بیرون کنید این را که خود 
رافضی است و برادری ندارد و انچه در کتب مبسوطه از دنائت نسب و 
حسب عمر و ولد الزنا بودن او مذکور است این رساله گنجایش ذکر آنها 
تدارد.والله العالم بحفاتف الامور 


و قبایح اعمال او مشهورتر از آنست که احتیاج بذکر داشته باشد و اندکی 
را ار اش شاه ان ییاز 


طعن اول انست که قارف کافر متافق فقاسم ندرا که 


اهلیت هیچ امری نداشتند حاکم و والی مسلمانان کرد و بر نفوس و فروج 
و اموال ایشان مسلط گردانید چنانچه ولید برادر مادری خود را والی و 
حاکم کوفه گردانید و انواع فسوق و معاصی از آن پلید صادر شد و مدارش 
بر شرب خمر بود و آبن عبد البر در کتاب استیعاب و اکثر محدثان و 
مورخان روایت و ار ما ار را 
مردم چهار رکعت کرد. پس در اثنای نماز بایشان گفت دماغی دارم اگر 
میخواهید زیاده از چهار رکعت هم میکنم و صاحب استیعاب بعد از آن گفته 
که این قصه از مشهوراتست و ثقات ایشان روا بت کرده اند از اه حدیت 
و اهل اخبار و پس گفته اند که خلافی نیست میان اف علم-ستاونل آبه 
رما ار بتبا قتیثُوا در شأن ولید نازل شده است و حقتعالی 
او را فأسق نامیده است و صاحب مروج الذهب و دیگران رواء یت کرده اند 
که فسق او بحدی شایع شد که بر منبر او را سنگباران کردند و او را 
بمدینه آوردند حضرت امیر علیه السّلام ۳ حد شرب خمر زد گر 
عثمان راضی نبود و مروان الحکم منافق را در خلافت خود دخیل کرد که 
هر جور و عدوان که خواست کرد و عبد الله بن ابی سرج را امیر مصر کرد 
و چون مصریان از او شکوه کردند و بفریاد امدند محمد بن ابی بکر را امیر 
کرده فرستاد و پنهان بعبد الله نوشت که چون این جماعت بیایند سر و 
ریش بعضی از ایشان را بتراش و حبس کن و بعضی را بر 


دار بکش اهل مصر نامه را در راه گرفتند و بمدینه برگشتند و باین اسباب 
کشته شد. 


عون که شک نماض را کمتضرت رو رصان ال رین 
اله ام افیا از مدیمسرون کررست کفر‌ههای ام ایدای ساره 
که از آو بان حضرت میرسید و تا حضرت در حیات بود او را رخضت دخول 
مدینه نداد و چون حضرت از دنیا رحلت کرد باعتبار قرابتی که با عثمان 
داشت و اتفاقی که در نفاق یکدیگر داشتند عثمان بنزد ابو بکر امد و او را 


او را رخصت دخول مدینه بدهد و ابو بکر راضی نشد و چون عمر خلیفه 
شد باز استدعا کرد عمر راضی نشد و چون خود خلیفه شد او را و امثال او 
را باعزاز و اکرام بمدینه آورد و هر چند حضرت امیر علیه السّلام و زبیر و 

و سعد و عبد الرحمن و عمار و سایر صحابه در اين باب سخن باو 
گفتند و اين عمل را وا ی فان و مایا مدای 
ای 
شیخین که شرط کرده بود که بطریقه ایشان عمل کند و این امور را 
واقدی و ابن عبد البر و دیگران بطرق بسیار روایت کرده اند. 


فا و ی وا ارام وی مات نی اه 
و بزرگواری او شک ندارند و در صحاح خود احادیث بسیار در فضیلت او 
روایت کرده اند چون مکرر عثمان را بسبب 


ظلمها و بدعتها که میکرد مذمت و طعن میکرد و در کوچه های مدینه 
میگشت و میگفت بشر الکافرین بعذاب الیم عثمان لعین او را از مدینه 
بیرون کرد و در شام فرستاد و در آنجا نیز از معاویه چون بدعتها و ستمها 
می دید و بر او انکار میکرد و فضائل ی ۱ 
زیاد میکرد و معاویه هر چه میخواست او را بمال راضی کند قبول نمیکرد و 
نزدیک شد که اهل شام را بر او بشوراند معاویه بعثمان نوشت که اگر تو 

اس او ار او یات کار 
را نزد من بفرست بر مرکبی در نهایت درشتی و ناهمواری پس معاویه آن 
بزرگوار را بر شتری درشت روی برهنم سوار کرد دی کت تور ی 

او موکل کرد که شب و روز براند و نگذارد که خواب کند و آرام 1 

جفن آن» جرد کت آن بعر صعفی را بان عن آفروا سین 1 
رانهایش مجروح شد و گوشتهایش ریخت و چون او را بنزد عثمان آوردند 
دست از نهی منکر برنداشت و احادیث که در مذمت و لعن او و خویشان 
او از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیده بود نقل کرد عثمان 
تکذیب او کرد و حضرت امیر فرمود ابو ذر دروغ نمیگوید زیرا که من از 
رسول خدا شنیدم که گفت آسمان شبز شسایه نیفکنده و -زمین. کزدالودم 
برنداشته سخن گوثی را که راستگوتر از ابو ذر باشد پس صحابه که حاضر 
بودند همه شهادت دادند که ما از حضرت 


ول این را یدیم که رشان ان کر وتان کست: با ضحانه که من 


کر ۱ ار ور وهی را اس اکتا مرا 
بیرون کنم میخواهد جماعت مسلمانان را پراکنده کند حضرت امیر علیه 
السّلام فرمود من میگویم در حق او آنچه مومن آل فرعون در حق موسی 
گفت پس آن آیه کریمه را خواند که مضمونش اینست که اگر دروغ میگوید 
گناه دروغش بر او است و اگر راست میگوید خواهد رسید بشما بعضی از 
انا که با زا مه درس کشت هواس که کسی راید 


حق النقیت ص261 


عاصی و دروغ گو باشد پس عثمان لعین به ابو ذر گفت خاک در دهانت باد 
حضرت امیر فرمود بلکه در دهان تو خواهد بود خاک و نقل کرده اند که 
باعجاز آن حضرت چون آن ملعون را کشتند دهانش را پر از خاک یافتند 
پس عثمان تأکید کرد که کسی با ابو ذر نه نشیند و سخن نگوید بعد از چند 
روز باز او را طلبید و گفت از بلاد ما بیرون رو گفت مرا بشام فرست که 
با کافران جهاد کنم گفت ترا از شام طلبیدم که آن ناحیه را فاسد کردی 
گفت پس بعراق بفرست گفت بنزد جماعتی میخواهی بروی که اهل شبهه 
اند وعن‌س اماهان؛ میکتتد کفت مرا تمضر تفرست با رهم ر ای فرزید 
پس او را بربذه فرستاد که دشمن ترین جاها بود نزد او و مردم را نهی کرد 
از مصاحبت او در آن غربت با محنت و مشقت بعبادت حقتعالی مشغول 


همه این ظلمها که بر ابو ذر واقع شد حضرت رسول (ص) او را خبر داده 
تمد و فرود کمیتها رندگانی خواهی کرو و تما خداهی مره و نها محضور 
خواهی شد و تنها داخل بهشت خواهی شد و گروهی از اهل عراق متولی 
غسل و نماز تو خواهند شد و چون هنگام وفات او شد کسی بغیر دخترش 

پر سر او نبود دختر گفت ای پدر من چگونه تنها بامر تو قیام نمایم ابو ذر 
گفت ای دختر حبیب من رسول خدا مرا خبر داده که جمعی از حاج عراق 
تجهیز من خواهند نمود چون من فوت شوم جامه بر روی من بپوش و برو 
بر سر راه حاج و چون ایشان بیایند خبر فوت مرا بایشان برسان چون دختر 
بر سر راه امد قافله عراق رسیدند و عبد الله بن مسعود و مالک اشتر و 
جمعی همراه بودند چون دختر خبر فوت ابو ذر را بایشان گفت همه 
محزون و گریان شدند و متوجه سل و کفن و نماز و دفن او شدند و بعد 
از دفن همه گریستند و لعنت کردند بر کسی که بر او ظلم کرده و او را از 
مدینه بیرون کرده و این یک سبب ضرب و اهانت ت ابن مسعود بود چنانکه 
بعد از اين مذکور خواهد شد و در وقت بیرون کردن ابو ذر اهانت بسیا ر از 
عثمان و اصحاب او نسبت بحضرت امیر واقع شد که بمشایعت او رفت و 
کسی را که با مثل ابو ذر کسی از کی ر صحابه و اهل سوابق که ترمذی و 
قیس اه دون تقان او روا یت کرده که 


در زیر اسمان و بر روی زمین از او راستگوتری نیست و او در زهد شبیه 
عیسی بن مریم است با فضایل بسیار دیگر که در صحاح خود روایت ت کرده 
اند چنین ستمها روا دارد و نسبت بزبده اهل بیت رسالت آن اهانت ها 
تعفلن آمرت اد اه اشتلام تفه ان ستفرد امس دای آیکه سقننکه خلافت 
باشد. 


ماه وا ا رکه الم سس اه ان ایا ها نت میها نفه ساوم 
از عثمان احادیث در فضایل او نقل شده است وظیفه اش را قطع کرد و 
دو مرتبه او را زد یکی برای آنکه بر ابو ذر نماز کرد و چهل 1 
رد وگو بای ان سس راطلت کذ با مصعت بو کم وتات 
و کم و زیاد کرده بود موافق گرداند و او نداد آن قدر زد که دو استخوان 
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بقلخشن ,وا شکشت ورشته. زفن بفی ار آن رحلت کرد و آبن ابی الحدید 
روایت ت کرده است که در وقت رحلت او عثمان تارتین رف هار او 
پرسید که از چه شکوه داری گفت از گناهان خود گفت چه میخواهی گفت 
رحمت خدا گفت طبیب برایت بیاورم گفت طبیب بیمارم کرده است گفت 
تاش مق ایا که قطع کرده اش ان هات مفی کی کفت: 
محتاج بودم قطع کردی اکنون که مستغنی شدم میدهی گفت برای 
فرزندانت باشد گفت ایشان را خدا روزی میدهد گفت از برای من از خدا 
ی اب ی ات ی ی 
کرد که عثمان بر او نماز : نکند و اصل زدن عثمان ابن 


ملسعود را شهر ستانی در کتاب ملل و نحل و صاحب روضه الاحباب و 
صاحب کتاب لطایف المعارف روایت ت کرده اند و شارح مقاصد و رن 
نیز تصدیق و تسلیم نموده اند. 


طعن پنجم زدن عمار است که از صحابه کبار است و کتب حدیث خاصه و 
عامه یه بذکر فضایل و مناقب او چنانچه ابن عبد البر در کتاب 
استیعاب روایت کرده است که عايشه گفت احدی از اصحاب حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیست مگر آنکه خواهم در حق او 
سخنی مپتوانم گفت مگر عمار یاسر که از حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم شنیدم که گفت مملو است عمار از ایمان حتی کف پاهای او 
تروایت"ذیکر مر ات از کف‌یاهای: اهنا ترمه‌های کوش او ار امان و ار 
خالد بن ولید روایت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم قرمود هر که عمار را دشمن درد خدا او را دشمن دارد خالد گفت که 
زا میوسته وت مد اشنم هرا انس رها دق 
صلی لاه علش ماه و شام فر حود کم متتا فقوت ری وتو خی ار 
الس ا 7 و سم واه ال و در صحت ترمدی از انمان روایت ت کرده 
ام ار ای ار را با کرو اند کف که ی ون 
صلت الله یه هسام فرمود کف هر ک‌ کر شم سا 


میان ده از هکر انکه«اختیار کرد آنخه دشوازتر نود بدنش و در مشگاه از 
مسند احمد بن حنبل از خالد بن ولید روایت ت کرده است که گفت میان من 
و عمار نزاعی بود من سخن درشت بر روی او گفتم عمار بخدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم رفت و از من شکایت کرد و من نیز 
بخدمت آن حضرت رفتم و شکایت او کردم و با | و غلظت و درشتی کردم و 
حضرت ساکت بود و عمار گریان شد حضرت سر برداشت و فرمود هر که 
با عمار عداوت کند خدا با او عداوت کند و هر که با او دوستی کند خدا با 
او دوسنی کند خالد گفت یس بیرون آمدم و سعی بسیار نمودم در 
خوشنودی عمار و او را از خود راضی کردم و در جامع الاصول از صحیح 
بخازی ودایت کردم 


است از ابی سعید خدری که چون مسجد حضرت رسول را بنا میکردند ما 
یک خشت یک خشت برمی داشتیم و عمار دو خشت دو خشت برمی 
داشت حضرت رسول او را بر آن حال مشاهده کرد بدست مبارک خود 
خاک را 0 بیچاره عمار خواهد خواند ایشان را بسوی 
بهشت و خواهند خواند او را بسوی جهنم و عمار میگفت پناه میبرم بخدا از 
فتنه ها و اما کیفیت قصه عما ر چنانچه اعثم کوفی در تاریخ و در کتاب فتوح 
و صاحب روضه الاحباب و غیر ایشان روایت ت کرده اند آنست که جمعی از 
صخانه حضصر بت رسالت ضای اللم خایه وم ال فسات شا مود و ی 
و ظلمهای عثمان را 


نوشتند و تهدیدش کردند که اگر ترک این افعال نکند بر او شورش نمایند و 
بعمار دادند که باو برساند چون باو داد یک سطر خواند 1 عمار 
ی اوه یی یت ۲ مل کن و 
را 1 قدر زدند او را که از حرکت و پس خود 
ق امه لک ند با کف بر سکم ف اسان اعصاه ردان فر که 
علت فتق بهم رسانید و بیهوش شد و تا نصف شب بیهوش بود و نماز ظهر 
و عصر و شام و خفتن از او فوت شد و چون بعد از نصف شب بهوش امد 
وضو ساخته و نمازها را قضا کرد و ایضا اعثم کوفی در تاریخ روایت ت کرده 
ای کب و تا 6 بت ی 
عمار حاضر بود گفت خدا رحمت کند ابو ذر را و ما از دل میگوئیم عثما 

گفت تو را گمان اینست که زرا ی راوس ام کت بر 
اللّه اين گمان با و 7 
از مد بنه اخراجش کنید به همانجا که ابو ذر بود و تا من زنده ام بمدینه 
بنی مخزوم که اقارب عمار بودند اتفاق نموده بخدمت حضرت 


آمیر. غلیه الستلام سفن ان کفتتد تما غمای را نو زار کرمه‌ما خحمل 
کردیم اکنون امر باخراج او نموده اگر اين کار را بکند میترسیم که از ما 
کاری سر زند که او و ما هر دو پشیمان شویم حضرت ایشان را تسلی داد 
و فرمود که شما صبر کنید تا من بروم و اصلاح کنم پس بنزد عثمان رفت و 
گفت در بعضی از کارها بی تابی میکنی و سخن خیرخواهان را نمیشنوی 
پیش از این ابو ذر را که از صلحاء مسلمانان و اخیار مهاجران بود از مدینه 
اخراج بربذه نمودی تا در غربت مرد و این معنی را مسلمانان نپسندیدند و 
حالا میشنوم که اراده اخراج عمار داری از خدا بترس و دست از عمار و 
دیگران بردار عثمان از این سخن در غضب شد گفت اول ترا باید بیرون 
کرد که همه را تو ضایع میکنی حضرت فرمود ترا حد ان نیست 
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که با من اين سخن گوئی و اين کار توانی کرد و اگر خواهی و ال که 
نتوانی و اگر شک داری امتحان کن تا بدانی و بخدا سوگند که فساد عمار و 
غیر او همه از تست و ایشان کناهی ندارند کارهای بد میکنی که تاب 
نمیاورند و بزبان می اورند و ترا خوش نمیاید پس برخاست و بیرون رفت 
و کسی که در این روایات تامل کند میداند کسی که اذیت و اهانت و ستم 
و ضرب واقع سازد نسبت بکسی که حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله 
هافر ای شا فا همست 


شمرده باشد و نسبت بجناب مرتضوی صلوات اللّه علیه که حب او ایمان و 
بغض او کفر و نفاق است آن سخنان گوید از ایمان و اسلام بهره ندارند و 
آنچه از اخبار معتبره خاصه و عامه ظاهر میشود آتشت. که عمده اسباب 
عداوت عثمان با عمار ولایت حضرت امیر علیه السلام بود چنانکه ابن ابی 
الحدید روا بت کرده است از ابن عباس که عثمان بمن گفت که پسر عم تو 
فت ۱ 
عم زاده من و خالوزاده تو بسیارند گفتم علی را میگویم گفتم و اللّه من 
۳ 
را بدیگران میگوید در اين اثناء عمار رسید پرسید که چه میگفتید که بعضی 
را شنیدم گفت همانست که شنیدی عما ر گفت پسا مظلومی که خبر ندارد 
و ظالمی که خود را بنادانی میگذارد عثمان گفت تو از دشمنان ما و 
دوستان و اتباع یشانی بعطمت دا قسم که (گر رعایت بعضی از او 
دی خی مواران خر توا هم هام آات ری برس جتی تاره 
بلکه من بر تو حجت دارم و من تابع سنتم و تو تابع بدعت عثمان گفت و 
الله که راز آغوانو انصان شر ,ومانعان خیر هستی عمان گفت.می: حلاف 
۳ 
نماز جمعه مراجعت کرده بود 


و تو آمدی و دیگری نبود من سینه و جبین مبین آن حضرت را بوسیدم 
فرمون تعفیی. که بو .ما بر دوست میداری و ما ترا دوست میداریم و 
بدرستی که : نو از اعوان خیر و مانعان شری عثمان گفت چنین بودی اما 
بعد از ان رد عمار دست بدعا برداشت و گفت بابن عباس ان 
بکو و شه مرنبه گفت خدا تغییر ده هر که آن را تغبیر داد.و این حکایات: از 
چندین جهت دلیل است بر کفر و فسق و ظلم عثمان اول ایذای عمار چند 
بار و نفرین عمار بر او سه بار و نسبت شر بافعال حضرت امیر علیه 
السّلام دادن و اهل شر گفتن آن حضرت را و بغض و عداوت آن حضرت که 
خود دعوی کرد که اگر دروغ گفت فسق بلکه کفر و اگر راست گفت بیقین 
کفر است زیرا که معلوم است که آن حضرت با مومن و مسلم البته بغعض 
و عداوت نمیدارد و بفض او بان حضرت که از کلام خودش مستفاد است 
عین کفر و نفاق است 


سایر اموال مسلمانان را باولاد و اقارب خود زیاده از اندازه داد و از آن 
جمله بچهار کس که چهار دختر خود را بایشان داده بود چهار صد هزار دینار 
داد که تقریبا بحساب این زمان شصت هزار تومان است و از مال افریقیه 
بمروان لعین صد هزار دینار داد و بروای یت کلبی و شهرستانی دویست هزار 
دینار که سی هزار تومان بوده باشد و بروایت واقدی همه آن 


مال را باو داد و گفت که ابو بکر و عمر از این مال بخویشان خود میدادند 
من هم بخویشان خود میدهم و ایضا او روایت نموده که مال عظیمی از 
بصره اوردند همه را جمع کرده بکاسه میان اهل و اولاد خود قسمت کرد و 
هم او روایت خه کژده استت که شتر بیان از اه آوردند همه ارت ین 
الیکم ای مخ ات العاص را الی اه نی مشاه کرد وسصد 
هزار دینار رسید همه را باو داد و صد هزار دینار بسعید بن ابی العاص داد 
و مردم طعن و ملامنش نمودند و روایت ت کرده اند که سعد بن ابی وقاص 
کلیدهای بیت المال را در مسجد انداخت و گفت من دیگر خازن بیت المال 
تخواهم بوبا این شاوی که.بطوند سول الله ضد هزار از مردهد ایو 
مخنف روایت ت کرده است که عثمان نوشت بعبد اللّه بن ارقم خازن بیت 
را 
بهر یک از جمعی که رفیق او یودند صد هزار دینار بدهد او نوشته را رد کرد 
و آن مبلغها را نداد عثمان گفت : تو خازن مائی هر چه میگویم بکن عبد الله 
گفت من خود را خازن مسلمانان میدانستم خازن تو غلام تست کلیدهای 
خزینه را آورد و بر منبر آویخت و بروایت دیگر پیش او انداخت و قسم یاد 
کرد که هرگز متوجه این امر نشود و عثمان کلیدها را بنایل غلام خود داد و 
واقدی روا یت کرده است که بعد از این واقعه زید بن ثابت را فرمود که 


سیصد هزار درهم از بیت المال از برای عبد اللّه بن ارقم برد و گفت امیر 
۱ ی 
حاجخشی تیسنت:و. هن براق آنکهعنهان مزد بمن بدهد خدمت. بیت: الما 
نکردم و بخدا سوگند اگر این از مال مسلمانانست کار من این قدر نیست 
که مزدش سیصد هزار درهم باشد و اگر مال عثمانست نمیخواهم که ضرر 
بامرشا ی کم ام الا اش ند مر کي هو ار اس 
الحدید روایت ت کرده است از زهری که جوهری از خزینه پادشاه عجم نزد 
عمر اوردند که چون آفتاب بر او قافتا انش شعاعش بلند 
ميشد بخازن بیت المال گفت این جوهر را میان مسلمانان قسمت کن 
گمان دارم بر سر اين بلا و فتنه عظیمی میان مسلمانان حادث شود خازن 
گفت این یک جوهر را بهمه قسمت نمیتوان کرد و کسی 


نیست که تواند از عهده قیمنش برآید که اين را بخرد و شاید سال دیگر 
حقتعالی فتحی مسلمانان را روزی کند که کسی را این قدر قدرت بهم 
زد که قواند این را ید کت سور بت المالط کن وان توق تور 
تا عمر کشته شد عثمان آن را بدختران خود داد و ایضا ابن ابی الحدید 
روایت ت کرده است که مردی بخدمت حضرت امیر علیه السّلام آمد که از 
عثمان برای او چیزی بگیرد فرمود که او حمال خطایا است نه و اللّه هرگز 
و وم و ای ای و0۳9 روا بت کرده اند که بعد 
از کشتن عثمان 


زن از او ماند و بعضی چهار زن گفته اند که از ثمن ترکه او بهر یک هشتاد 
و سه هزار دینار رسید که مجموع ترکه دویست و چهل و نه هزار دینار یا 
سیصد و سی و دو هزار دینار باشد که مبلغ اخیر تقریبا نزدیک به پنجاه 
هزار تومان باشد و در این باب توا اه اسان شاه اس ند آنن تاد 
کات ی انا ار مکی ور اصال انا تحصوصا ون 
دا یر سای هه اما نی ات راید که صر فی 
و فجور و اسراف و تبذیر و زینت کند و فقراء و مساکین در مشقت و 
عسرت بوده باشند کی اهلیت خلافت عامه مسلمانان را دارد با انکه خلاف 
شرطیست که در اول بر او اقرار کردند که بطریقه ابو بکر و عمر عمل 
زر 12۳7 
نظر عوام مشتبه میشد و جهات واقعیه را فی الجمله رعایت میکرد و خود 
کم تصرف مینمود و عثمان رسوائی را بحجدی رسانید که خیانت و شقاوت 
اذ بر عالفنان ظاهر شد تا آنکهرشنل اوه عنتمی.شد: 


طعن هفتم آنکه جمع کرد مردم را بر قرائت زید بن ثابت و بس برای آنکه 
دوست عثمان و دشمن امیر المومنین علیه السلام بود و چون خواست 
ساقبه احل بت و صالب+اعدای ایشان راز فرآن یداو امرا تاجن 
زان ان کی تاش نت فرای که عصرت آفیر کلم ام دا 
بات وتیل سس گرا رکه اعام خر 


بود بکتاب و سنت رسول قبول نکردند و چون عمر خلیفه شد از حضرت 


عم 


امیر علیه اسلا آن قرآن را طلبید که آنچه را او نخواهد باطل کند حضرت 
نداد و فرمود مس نمیکند آن مصحف را مگر مطهرون از فرزندان من و 
ظاهر نمی شود آن تا قائم از اهل بیت من ظاهر شود و مردم را بر 
خواندن و عمل نمودن بان بدارد و عثمان چون خواست که قران را جمع 
کند زید بن ثابت را امر کرد بجمع کردن او و مصحفهای دیگر را که عبد 
له بن مسعود و دیگران داشتند بجبر گرفت و سوزانید و بعضی گفته اند 
خوشا نید دز دیی ونبعد ار ان-صوخت: :نا کسشی: .دا بر. آنها اطلاع هم فزسید و 
بی تقبب ردن این مشود و آقانت ای این نود که راضی: تهیتید که؛مصنحف 
خود را بایشان بدهد بان خفت و اهانت از 
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او گرفتند و سوزاندند و مصحفی که الحال در میان است و مشهور بصحف 
عثمانست ان نشخه ایستت: که از آن برداشته اند و چون این خبر بعايشه 
شید کفت افیل | هرا و الحصاحی هی ی سار سم اند سرا ۱ 

و این عمل از چندین جهت متضمن طعن و استحقاق لعن او است (اول) 
آزک رد کلام حقتعالی کرد و آن کفر است چنانکه فرموده است أ قَتْوْمنُونَ 

بیعض | لکتاب و تکفْرُونَ یتَفْض قما جزاء مَنْ یَْعل یک منک الا جع فی 
آلخیاه الکیا وبَقم القیامه بردون الی آشد العذ اب یعتی ابا تیعضی از کتاب 
ایمان می اه و ببعضی کافر میشوید پس نیست جزای کسی از شما که 
این کار کند مگر خواری 


عظیم در دنیا و در روز قیامت بر میگردند بسوی بدترین عذاب و این 
مصداق حال آن بد مال است که در دنیا به خواری کشته شد و بعذاب 
عظیم آخرت رسید و ایضا کراهت داشت از نزول بعضی از آیات که محو 
کرد و این _موجب حبط اعمالیست چنانچه حقتعالی فرموده است ذلک باَهْمْ 
کرهوا ما آ رل ال قبط اعصاآیم نعنین: ان بسیت: آنست: که نخها ند 
آنچه را خدا فرستاده است پس حبط کرد خدا عملهای ایشان را و اما دویم 
بمصحف عین کفر است و استخفافی عظیم تر از جوشانیدن و سوزانیدن 
نیست سیم انکه ترجیح قرائت زید بن ثابت از جمله قراء قران ترجیح 
مرجوح و متضمن رد قول حضرت رسول است زرا که احادیث بسیار در 
صحاح خود روایت کرده اند که قرآن بر هفت حرف و ی 
وت ل خی الر ماه هه ال تیآ مت زگره مردم را از قرائت مختلفه 
چنانچه تارق از ابن عباس روایت کردم ات که رمتل. گدا ضای الاه 
علیه و آله و سلم فرمود که جبرئیل قرآن را بر یک حرف خواند و من 
کل ۱ ی کم ور 
در جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم و مالک و ابو داود و نسائی 
بسندهای ایشان اه وه این لحار روای یت کرده اک که از 
هشام بن الحکم در حیات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او 
سوره قرآن را میخواند پس گوش دادم قرائت 


او را حروف بسیار خواند که من از حضرت رسول (ص) نشنیده بودم 
نزدیک شد که در اثنای نماز با او معارضه کنم پس صبر کردم تا سلام گفت 
پس ردای او را در گردن او پیچیدم و گفتم اين قرائت را که خواندی از کی 
شنیدی گفت از رسول خدا گفتم دروغ مپگوئی من از رسول خدا ص بنحو 
دیگر شنیدم پس او را کشیدم و بخدمت آن حضرت بردم و گفتم من سوره 
قرآن را از این دب نحوی که از تو شنیده بودم 
حضرت فرمود رها کن او را پس گفت يا هشام بخوان هشام بخواند بنحوی 
که من از او شنیده بودم حضرت فرمود که چنین نازل شده است پس گفت 
بخوان ای عمر من خواندم بنحوی که 


میدانستم فرمود که چنین نازل شده است بدرستی که این قرآن بر هفت 
حرف نازل شده است و بخوانید آنچه میسر باشد اژان ترمدی گفته است 
ای کت عس ات مرایضا ی ام الاصول از سمو صحا خمشر 
مذکوره از ابی بن کعب مثل این حدیث را روایت ت کرده است و احادیت 
تسار دبک صوافی این مصامیی روایت کرو اند کهد یر آها مفحت یرل 
کلام است پس جمع کردن همه بر یک قرآن و یک قرائت و منع از قرائت 
دیگر مخالف حکم رسول است باعتقاد ایشان و بدعت در دین است و اگر 
این اختلافات در خواندن مصحف علنمان بود که هفت مصحف نوشت و یکی 
را در مدینه گذاشت و 


شش مصحف دیگر را باطراف بلاد فرستاد و چون برسم الخط نوشته بود 
هو کفایي کم مسشمله بو الم هو الف را اساه هم بان جات اخلای 
قرائت در مصحف عشمان بهم رسید و اختلافی که در روایات ایشان وارد 
قدوه ایشانست تصریح نموده است باینکه این سبعه ان سبعه احرف 
نیست که در روایات وارد شده است و از اشتراک لفظ سبعه بعضی از 
خیال اس وه کر اسان کرانت ناها اشاا امتصتوا نم ِ 
احادیثی که در صحاح ایشان وارد شده است و رد نمیتوانند کرد و 
احادیث ائمه ما علیه السلام ظاهر میشود که قران حرف واحد است ِ 
خداوند واحد نازل شده است و ان مصحفی است که حضرت امیر علیه 
السلام اورد و ایشان قبول نکردند و احادیث ایشان يا موضوع است و انها 
زا وضغ کروه آند ارترای انکه باید فران آن‌حضرت را فول کتید ۵ اجتبار 
زیاده و نقصان داشته باشند يا آنکه مراد از آنها آنست که چون قرآن جمع 
نشده بود و متفرق بود تجویز فرموده باشند که آنچه میدانند از آیات و سور 
در نماز و غیر ان بخوانند و اما تبرجیح مرو زرا نم اساایت رصع انیت ن 
دلالت میکند بر آنکه ابن مسعود و متابعت قرائت او راجح است از زید 
بلکه دلالت میکند بر آنکه متابعت قرائت ت او واجبست و ترک قرائت ت او جایز 
نیست چنانچه صاحب استیعاب روایت ت کرده است که حضرت رسول 

الله ضه اله نام قومهه 


که قرآن را از چهار کس بیاموزید و ابتداء بابن مسعود کرد و بعد از آن 
معاذ بن جبل و ابی بن کعب کرت کم هو هو یه ور ومد هرن ۳ 
۱ اک ای ۳ 5۲ ابن 
ام عبد بخواند یعنی ابن مسعود. 


و از ابو وایل روا یت کرده است که گفت شنیدم از ابن مسعود که میگفت 
من داناترین اين امتم بکتاب خدا و بهترین ایشان نیستم و در کتاب خدا هیچ 


سوره ای و آیه ای نیست مگر آنکه میدانم در چه چیز نازل شده است و 
کی نازل شده است و ابو وایل گفت نشنیدم کسی این 


ِ 0 ۱ 1 
اول که قرائت ت ابن مسعود است گفت بلکه آن قرائت ی بر هر 
مال مر رانا رل یله له له مس کر کرد 
و در سالی که از دنیا مفارقت میکرد دو مرتبه بر او عرض کرد 0 
وقت آبن مسعود حاضر بود پس دانست انچه تغییر یافت و انچه نسخ شد 
از فران «ایضا ارعلی غلیه السلام وال کرفند از حال این سوه ف ره 
قران را خواند و سنت را دانست و همین بس است از برای او و از شقیق 
روایت ت کرده است از ابو وایل که چون امر کرد عنمان در مصاحف آنچه 

اهر کر ید اللهبن مس و دسر خاست ون که ای خوا ند و 


گفت امر میکند مرا که قرآن را بقرائت زید بن ثابت بخوانم بحق خدائی 
که چانم بدست اوست که من از دهان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
تا ادف با کرت مرن رات ای رو اف 
با کودکان-بازیمی, کرد وبخدا سوگند که از قرآن نازل نشد چیزی مگر 
آنکه میدانم در چه چیز نازل شده است و هیچ کس داناتر نیست از من 
کنات دار آکر مد انمشم کی را که ارس :نانز باشدیکان او شعر 
مرا بنزد او میتواند رسانید البته بنزد او میرفتم پس شرم کرد از گفتار خود 
و گفت من بهترین شما نیستم شقیق گفت من در حلقه هائی که اصحاب 
زشتول درءهیان آنما بوتند دم ده کی رد این فولن بر او بکند و در 
خامه لاصو ار اس ات یا اه ایشا وشات کردم است: بسن 
مصحف ابن ملسعود را که این روایات صحیح ایشان در فضل او و امر باخذ 
قران از او وارد شده است ترک کردن و سوزاندن و جمع کردن مردم بر 
قرانته رید که عفر آون. فصایل را توق اهر مات رده اند مه عوهت آه 
را روا یت کرده اند تفضیل مفضول و رد قول رسول است و چون در کتاب 
استیعاب گفته است که زید عثمانی بود و در هیچ یک از جنگهای حضرت 
اضیز لب الشلام با اتضار خاضر ند معلوم میشود که باعت, بو ترحیح 
مصحف او عداوت ان حضرت بوده است تا مناقب اهل بیت (ع) و مثالب 
اعدا اسان را تهاشدبیزون کرد 


از جمله مصحف ها که اعتبار نکردند و سوزانیدند مصحف ابی بن کعب و 
معاد بن خبل بود با انکه دز ضعا ایسان امر باخد..فران از ایشان. وازد 
شده است بطرق متعدده چنانکه بعضی گذشت. 


طعن هشتم که از اعظم طعنها است آنکه کبار صحابه که باجماع و اتفاق 
جمیع مخالفان عدول بودند و اقوال و افعالشان را حجت میدانند تفسیق و 
تکفیر عثمان کردند و شهادت ات ی بطرق 
بسیار روا بت کرده اند که مکرر میگفت 


ی ی 2۳0 


که سه آیه در قرآن گواهی بر کفر عثمان می دهد و من چهارم آنهایم و 
آیات اینهایند: 


۳ تن لغ عفکخ یما انز الله قاولنک قه العافوون بعتی هر که کم رکه 
خدا| فرستاده است پس ایشانند کافران هدر اب دیگر فرموده است 
که ایشنان فاسقانند و در جای دیگر فرموده که ایشان ظالمانند و من 
گواهی میدهم که او حکم کرد بغیر آنچه خدا| فرستاده است و آبو وایل 
روایت ت کرده است که عمار میگفت که عثمان نامی در میان مردم نداشت 
سوای کافر تا آنکه معاویه والی شد و اعثم در فتوح روا یت کرده است که 
فرص الا ات عماو پزست که مان را کم کشت کفت هرا و ان اس 
الحدید روا؛ یت کرده است که عمرو بن العاص از عمار پرسید که عثمان را 
علی کشت گفت خدای علی کشت و علی با او بود گفت تو با قاتلان او 
گفت خواست دین ما را تغییر دهد او را کشتیم و مثل 


ان و اب مه دحا نکه کیت و حدرقه کفت مد آلله کهر کفر در 
عثمان شعی ندارم اما شکی که دارم این سنعه قاتل او کافری بود که 
کافری را کشت يا مومنی بود ایمانش از همه مقمنان افضل که به نیت 
خالص مرتکب قتل او گشت و ایضا حذیفه میگفت هر که اعتقاد دارد که 
عثمان مظلوم کشته شد در روز قیامت گناهش بیشتر است از گناه جمعی 
که گوساله پرستیدند و از زید بن ارقم پرسیدند که شما چرا عثمان را کافر 
میدانید گفت بسه وجه: مال خدا| را اسباب ژزینت و دولت اغنیاء کرد و 
مهاجران اصحاب رسول خدا را مثل محارب خدا و رسول کرد و بغیر کتاب 
خدا عمل کرد و عايشه پیراهن حضرت رسالت را بدست گرفت و 
هنوز این پیراهن کهنه نشده و تو دین آن حضرت را کهنه کردی و ایضا جمیع 
صحابه که در مدینه با سکینه بودند از مهاجران و انصار و سایر مردم بلاد 
که بمدینه امده بودند اجماع کردند بر قتل او بعضی مرتعب آن شدند و 
بعضی اعانت کردند و بعضی راضی بودند و انکار ننمودند و یاری او ننمودند 
مگر چند نفر قلیلی که در آن ظلمها و بدعتها با او شریک بودند پس سنیان 
که خلافت ابو بکر را باجماع اثبات میعنند باید قائل شوند بوجوب قتل 
عتمان که کاشت‌است ار کتر وا کی و کیره اه که موی فل بای 
و معلوم است که هر دو منافی استحقاق خلافتند و خلیفه واجب القتل 
معنی ندارد پا اعتراف نمایند ببطلان اجماع خلافت ابو بکر زیرا که 


اکثر آن جماعت در اين اجماع داخل بودند و کثرت اینها علی اختلاف 
الاقوال ده هزار يا پانزده هزار يا بیست و پنج هزار کس بودند که بر هر 
قولی اضعاف انها بودند بلکه تمام اهل اسلام زیرا که همه ایشان از دو 
حال خالی نبودند پا اتفاق بر قتاش نمودند يا ترک اعانت و نصرتش کردند 
حتی عایشه و معاویه چنانکه در تاریخ اعثم و 
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مین فان وی ایا یا انش تمس رف و قاری 
حضرت امیر علیه السلام خون عثمان را بهانه کرده عالم را بر هم زدند 
وقتی که اهل اسلام عزم قتل عثمان کردند عايشه اراده حج کرد و هر چند 
مروان التماس کرد که حج را تأخیر کن و مردم را از اين کار بازدار قبول 
نکرد و گفت دوست میدارم که عثمان در میان جوالی باشد و او را در دریا 
افکنند تا هلاک شود و او را نعثل میگفت بر سبیل مذمت یعنی ریش دراز 
اهر ار را ود ات ان و 
ساير مورخان و لغویان روا؛ یت کرده اند که عايشه مکرر میگفت اقتلوا نعثلا 
قل اه هلا ی بشید اد یر احصو ایا مه عوری مان را خدا اج را 
بکشد و ابن ابی الحدید از استاد خود ابو یعقوب معتزلی نقل کرده است 
که گفت حریص ترین مردم بر قتل عثمان که ایشان را تحریص و ترغیب 
مینمود عايشه بود و چون معاویه را بمدد طلبید گفت تا او اطاعت خدای 
نمود خدا هم رعایت او میفرمود و بعد از انکه او تغییر داد 


و حرمت دین خدا را نگاه نداشت خدا هم او را واگذاشت و کسی را که 
خدای تعالی رعایت نکند من اعانت نمیکنم و اینجا مورد همان مثل است 

که ویل لمن کفره نمرود و مثل ابو ذر و عمار و سایر صحابه کبار در این 
اجماع بودند که آنجا مخالفت نمودند حتی حضرت امیر علیه السْلام چنانچه 
سابقا دانستی آنجا بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه و آن هم بجبر و اکراه 
و اینجا بقول بسیاری از سنیان فتوی بقتل او داد و بقول دیگران کراهت از 
آن نداشت بلکه راضی بود و گفت قتله الله و انا معه یعنی خدا او را کشت 
و من با او بودم یعنی با خدا و ایضا جمعی که اتفاق بر قتل عثمان نمودند و 
مباشر قتل او بودند همان جماعت بعینه بعد از فراغ از ان اجماع بر خلافت 
حضرت امیر علیه السلام نمودند و با او بیعت نمودند و سنیان ان حضرت 
را باجماع خلیفه و واجب الاطاعه میدانند چرا اجماعشان در اینجا باید معتبر 
باشد و در انجا باید معتبر نبوده باشد و ابن طعن مشتملست بر چندین 
طعن از برای اختصار با یکدیگر ضم کردیم. 


طعن نهم شهادت حضرت امیر علیه السُلام که ملازم حق و قرین قرآن و 
باب مدینه علم است و متفق علیه بين القریقین است بظلم و فسق او 
۱ 0 ی ۲ 62 203206[ 
شهادت آن حضرت به اباحه قتلاش و مضایقه نداشتن از کشتنش 


رت الحدید 29 ۳ ۲ ۳۳ اضر نت خرف 
خوشم با نیامد و ایضا پرسیدند که راضی بقتل او بودی فرمود نه 
گفتند آزرده شدی گفت نه و ابن ابی الحدید بعد از : 
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بسیاری از اين اخبار گفته است که از اينها ظاهر میشود که آن حضرت امر 
بقتل او و نهی از آن هیچ یک ننمود پس خونش در پیش او مباح بود و مباح 
بودن خون او نزد آن حضرت دلیلست بر کفر او یا ظلمی و فسق عظیمی 
که موجب قتل او باشد و راضی نبودن بقتلش دلالت بر اسلام و خوبی او 
ندارد بلکه از ان جهت بود که حضرت میدانست که قتل او سبب حدوت 
فتنه های بسیار و سبب ارتداد و کفر و ضلالت و کشته شدن چندین هزار 
کس خواهد شد در جمل و صفین و نهروان و ظاهر است که هرگاه قتل یک 
کافر مستلزم اين همه فتنه و کفر و قتل چندین هزار مسلمانان باشد 
راضی بان نتوان بود پس با وجود این مضایقه نداشتن ان حضرت از قتل او 
برهان قاطع است بر اینکه ظلم و کفر و عدوان او بمرتبه ای از کثرت و 
زیاده از مضایقه نداشتن اظهار سرور از قتل او مینمود و انتظار ان داشت 
تکام زروایت ق ای و ی 


بود قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لایج و اعتدل مایل و استبدل الله بقوم 
توف یوم بهها وه انوا العو انار المکدت: اسر ورانما اانم وام 
اللد.علن خفه. و عرهایم علن عباژم.و ۷ بح اله آلا من عرفهم و 
عرففن و لاسفعل لاد الا فن انگرسم تم انگرممدنعی افتات لافت ار اف 
ولایت طالع گردید و قمر امامت ت از برج حق ساطع شد و کوکب امارت در 
فلک وصایت درخشید و اموری که از منهاج حق میل بباطل کرده بود 
معتدل و راست گردید و حقتعالی قومی را بقومی تبدیل نمود و روز حق را 
بدل روزگار باطل اورد و ما منتظر تغییر دولتهای باطل بودیم چنانچه مردم 
کر شالمای فخظ فیط اش مت ایو که سای کین زر 
شناسند گانند موکل بر بندگان او داخل بهشت نمیشود مگر کسی که ایشان 
زا شاه ماع اسان سرا تناها مار سوم تسش گر 
کی مد اساسا و فان مه اما هو اعاس اک در 
سرخاین خیم کفه است کمصر مات مه قعرم ال اتعال حافست ان 
حضرت و از فقره چهارم اعوجاج اموری که در اواخر زمان عثمان بود و 
فقره پنجم اشاره است بتبدیل جناب سبحانی عثمان و شیعه او را بعلی و 
شیعه او بعد از آن گفته است که اگر گویند با وجود آنکه آن حضرت دنیا را 
طلاق گفته بود این قدر سرور و خوش حالی از ز خلافت چه بود جواب 


گوئیم که طلاق از جهت جاه و اعتبارات دنیوی بود و سرور از جهت امامت 
دين و خلافت حق و احیای شریعت و ملت بود بعد از آن گفته است آیا جایز 


است 
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بمذهب معتزله که علی علیه السلام منتظر قتل عثمان باشد مانند انتظار 
باران در سال قحط و این عین مذهب شیعه است جواب ب گوئیم که انتظار 
تغییر گفت نهدانتطاز فنل یس اند جود کم ستظر عزل او خلعشن با شد 
بسیب اختراعاتی که کرده بود و این موافق مذهب اصحاب ما است پس از 
این کلمات شریفه حضرت امیر علیه السْلام موافق انچه ابن ابی الحدید 
نیز اعتراف نموده ظاهر شد که ان حضرت شاد و خوش حال بودند از قتل 
تیمور گورکانی علماء ما وراء النهر اتفاق نموده محضری نوشتند که بر همه 
کس واجب است بغض علی بن ابی طالب اگر چه بقدر جوی داشته باشد 
تسیب آنکه فتوی بفتل عنمان داد .و امین را بر این داشتند. که باین کم کنر 
و در فمالی حون رواخ نهد امن فرمود کم فجصر را تروه رین لین اند 
بکر بردند تا رای او در اين باب معلوم شود شیخ در پشت ان محضر نوشت 
خوش امد و محضر را باطل و ابتر کرد. 


طعن دهم آنکه طغیان و عصیان عثمان بحدی رسیده بود که اهل مدینه بعد 
از قتل او تجویز سل و دفن و نماز بر او نکردند چنانکه مداینی 


در مقتل عثمان و واقدی و اعثم کوفی و طبری و ابن عبد البر و سایر 
علمای ایشان در تواریخ و کتب خود ذکر کرده اند که بعد از کشتن او سه 
روز اهل مدینه و اکابر صحابه او را در مزبله انداخته بودند و مردم را از 
تمار تر اه و یل هرفن آنهنع فیکردنذختی آنکه مروارت فسه: تفر دیکر 
از ز ملازمانش او را میبردند که دفن کنند مردم مطلع شدند و نعشش را 
۳۳ از ممانعت دفن او 
منع کردند پس او را شب برداشتند و بر مقبره یهودان دفن کردند و اکثر 
گفته اند که او را بی غسل و کفن دفن کردند و حضرت امیر و احدی از 
صحابه کبار و مسلمانان در نماز او حاضر نشدند مگر چند نفر از موالیان او 
و بعد از آنکه معاویه والی شد فرمود دیواری که در میان آن مقبره و 
مقبره مسلمانان بود برداشتند و بامر او مسلمانان اموات خود را در حوالی 
قبر او دفن کردند تا متصل بمقابر مسلمانان شد و در تاریخ اعثم که در این 
زمان موجود است مذکور است که حضرت امیر فرمود که عثمان را دفن 
کردند و حال آنکه سه روز بود که او را در مزابل انداخته بودند و سگان یک 
پای او را بریده بودند پس او را برداشته بر روی تخته دری کوچک گذاشتند 
که پایش از آن گذشته بود و سرش بر روی او میجنبید و بروایت دیکر انز 


آن تخته میخورد و طق طق میکرد و حکیم بن حزام یا 


ور وشسس اوخان تساه ات وا که خی یت شاد 
ضحانه اس داح مسشمانا دا سید ارسماه اما 
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نمیکردند و سه روز جسد او را مانند کلاب در مزبله نمیگذاشتند که سگ و 
گربه او را بخورند و هر که اندک انصافی دارد میداند که جمع نمیتوان کرد 
اه اعتهار اف موی آفیر. (ع)مل نت غتهان و ایرد ها فعم ات 
غلیه. استت شن اعتفاد بحلافت» عمان و حلافت. آنها که حلافت مان 
متفرع بر خلافت آنها است روا نیست و چرا حضرت امیر علیه السْلام در 
ایذای عمار و اخراج او ان قدر معارضه و انکار و اصرار می فرمود و در 
قتل عثمان و ترک نماز و دفن | و که باعتقاد ایشان ان حضرت رعیت او بود 
مداهنه و مساهله مینمودند و در کتاب صراط المستقیم نقل کرده است که 
ات وه کفران اعایر ای عامه امت موز سخب حصرت اهر کت 
سلونی قبل ان تفقدونی یعنی بپرسید از من هر چه میخواهید پیش از آنکه 
هرا تا را ال ره ی ای بر ار 
فوت شد و علی علیه السّلام از مدینه که یک ماه راهست در یک شب آمد 
و او را تجهیز فرمود و بازگشت گفت چنین روا یت کرده اند گفت عثمان در 
مدینه کشته شد و سه روز در مزابل افتاده بود و علی در مدینه حاضر بود 
و بر او نماز نکرد گفت راست است زن گفت پس بر یکی از 


ایشان خطا لازم می آید ابن جوزی گفت اگر بی اذن شوهرت از خانه 
بیرون آمده ای لعنت بر تو باد و اگر باذن او بیرون آمده ای لعنت بر او باد 
رن کفت‌شاشهبادن جصرت رو بجنگ علرو از انم سیرون .زر فت :را ی 
اذن آن حضرت ابن جوزی ملزم و ساکت شد بدان که بدعتها و قبایج 
اعضال .و اقوال عتمان: تیاده از. آنست. که اين,زساله کنجایش دکر. آبها 
داشته باشد و در کتب مبسوط مذکورند و اکثر آنها را در کتاب بحار الانوار 
شاد مود ام و آنمه. ایراد فد ار برای ی کافی او این اب 
الح فد از ایک ان مان را دک کرفه اشت خوابت اخمالی از که 
گفته است که ما انکار نميکنيم که عثمان بدعتهای بسیار کرد و بسیاری از 
مسلمانان بر او انکار کردند و لیکن ما ادعا میکنیم که اینها بمرتبه فسق 
نرسید و باعث حبط اعمال او نشد و از جمله گناهان صغیره مکفره بودند 


وجه اول آنکه او از اهل بدر است و رسول خدا (ص) فرمود که خدا مطلع 
شد بر اهل بدر پس گفت هر چه خواهید بکنید گناهان شما را آمرزیدم و 
عثمان اگر چه در بدر حاضر نبود اما از برای بیماری رقیه ۰ 
رسول در مدینه ماند و رسول خدا (ص) ضامن حصه غنیمت او و اجر او 
شد. 
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1 با 


الشجَرو و او اگر چه در آن بیعت حاضر نبود و لیکن حضرت رسول او را به 
رسالت بسوی کفار مکه فرستاده بود و این بیعت از برای ان بود که 
ارجوفه مذکور شده بود که او را کشته اند پس آن حضرت در زیر درخت 
نشست و از مردم بیعت بر مرگ گرفت پس حضرت فرمود که اگر عثمان 
زنده است من از جانب او بیعت میکنم پس دست چپ خود را بر دست 
راست خود گذاشت و فرمود که دست چپ من بهتر از دست راست 


اه تیم | نکه او از جمله آن ده نفر است که در اخبار وارد شده است که 
انشان از افل سشد مس ان وه وال مک یو ای اه ار ارت 
و خدا از او راضی است و از اهل بهشت است , پس اینها دلالت میکند بر 
ار ایا ای ما 
الخی ات ما اه ارت ات خیش الاح ار 
تفصیلا بآنکه بنای این وجوه همه بر اخباری چند است که وضع کرده اند و 
خود متفردند بروایت آنها و مکرر مذکور شد که احتجاج بروایتی چند باید 
کرد که نزد هر دو جانب مسلم باشد و هر دو روایت کرده باشند چنانکه ما 
کردیم نه بروایتی که مخصوص ایشان باشد و ما قبول نداشته باشیم وعده 
رشان سار رات کر تا ها هن عفر 
رات کروه او ای مس ات فا ام آلموسن لام فد 
نکرد و یاری او ننمود و دشمن آن حضرت بود 


ها ام ای ار اس ی و و عم ,وال اس 
المومنین ع در روز جمل رد و تکذیب نمود چنانچه شیخ طبرسی در کتاب 
احتجاج روایت کرده است که چون حضرت امیر ع با اهل بصره ملاقات کرد 
در جنگ جمل زییر را طلبید او با طلحه در برابر حضرت آمدند حضرت 
ی مه ی و 
ی ی یت تست ۰ 
7 ان 
میدانستم قتال شما را حلال نمیدانستم زبیر گفت مگر نشنیده ای حدیثت 
سعید بن عمرو بن نفیل را که روا یت کرد از رسول خدا (ص) که ده نفر از 
قریش در بهشتند حضرت فرمود که از او شنیدم این حدیت را که بعثمان 
نقل کرد در ایام خلافت او زبیر گفت گمانداری که این حدیث را دروع بر 
حضرت رسول (ص) بست حضرت فرمود که من جواب تو را نمیگویم تا 
بگوئی که این ده نفر کیستند زبیر گفت ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و 
زبیر و عبد الرحمن بن عوف و 


حق الیقین, ص: 276 


سعد بن آبی وقاص و ابو عبیده بن جراج و سعید بن عمرو بن نفیل حضرت 
فرمود نه تا را شمردی دهم کیست گفت توئی حضرت فرمود که اقرار 
کردی از برای من بهشت را و آنچه از برای خود و یاران خود دعوی 


میکنی من نمیگویم و قبول ندارم زبیر گفت آیا گمان داری که دروغ بر 
حضرت رسول بسته است حضرت فرمود که گمان ندارم و اللّه که یقین 
میدانم که افترا کرد است.: بر آن: حضرت و بخدا شوکند که بعضی از آنها 
را که نام بردی در تابوتی اند در دره ای در چاهی در اسفل درک جهنم و بر 
سر آن چاه سنگی هست که هرگاه خدا| خواهد که جهنم را برافروزد و 

مشتعل گرداند سنگ را از سر آن چاه بر میدارد شنیدم این را سا 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اگر نشنیده باشم خدا تو را بر من ظفر 
بدهد و خون مرا بر دست تو بریزد و اگر شنیده باشم خدا مرا ظفر دهد بتو 
و بر اصحاب تو و ارواح شما را بزودی بسوی جهنم ببرد پس زبیر برگشت 
بسوی اصحاب خود و می گریست و ایضا ایشان در صحاح خود از سعید بن 
عمر و عبد الرحمن بن عوف روایت کرده اند و هر دو داخل عشره اند و در 
این روایت متهم اند.با انکه اکثر متکلمین آمامیه ببراهین غقلیه اثبات تموده 
اند که جایز نیست عقلا که حق تعالی غیر معصوم را خبر دهد که عاقبت او 
البته در بهشت است زیرا که موجب اغرای اوست بر قبیح و خلافی نیست 
در اینکه اکثر عشره معصوم نبودند و باتفاق از بعضی از ایشان کبایر صادر 
شد و ایضا اگر این خبر واقع بود چرا ابو بکر در روز سقیفه و غیر آن در 
مناقب خود آن را نشمرد و همچنین عمر در هیچ مقام اين را ذکر نکرد و 


عثمان در وقتی که او را محصور گردانیدند و اراده قتل او را داشتند و 
مناقب خود را بر مردم میشمرد چرا متمسک باین خبر نشد و اگر اين اصل 
0 از برای او انفع بود از چیزهای دیگر که و ۳ ِ این 
ایشان رو حضرت شب اما یا ی تن که مرو را که 
یقین دانند که از اهل بهشت است بان مذلت در مزبله بیندازند و بر او نماز 
تکنقد هنجرا آعوان و اتضار اون را یشان ححت تسکورند و نصا اک 
خن باشد ارم عی ای کعر طاحه که بایان متراعت یل آوسراه 
اعا لام ماع طرفن درری حل اد اش رها کی 
از عشره در این طرف و بعضی در آن طرف و هر یک قتل دیگری را حلال 
میدانستند و ایضا اگر این خبر ثابت بود بایست عمر بداند که منافق نیست 
بس جرا از جذیفه مییرسید که یا رسول خدا مر از منافقان شمرد با نه ‏ 
الحدید فهمیده اتشت که رخصت عام بایشان دادم اند و مغفرت شاول 
گناهان گذشته و آینده همه هست يا تجویز و تخصیصی در آن میرود و بنا بر 
اول لازغفی: آبد که کیش ان اهل, بدر ساقط بااشد و رخصت داده باشند 
ایشان 


رن اارشی نس 27 


را در ارتکاب جمیع محرمات از صغیره و کبیره هر چند آن فعل مودی بکفر 
هم باشد 


مانند استخفاف بمصحف مجید و این مخالف اجماع و ضرورت دین است و 
کسی دعوای عصمت در اهل بدر نکرده است مگر در حضرت 0 
الشلام و سکن تست که‌غیر آن حضرت مر نکب کناهان میشدند بسن اغلام 
ایشان نمودن چنین مغفرت عامی را اغراء بر قبیح است و صدورش از 
حقتعالی محالست و بنا بر ثانی که تجویز و تخصیصی در آن رود با تخصیص 
میکنند رخصت را بصغایر و تعمیم میکنند مغفرت را در کناهان گذشته و 
آینده و این با آنکه مخالف اجماع است فایده بایشان نمی بخشد و دلالت 
نمیکند بر انکه انچه از ایشان صادر شده است از صغایر مکفره بوده است 
یا تخصیص مینماید مغفرت را بگناهان گذشته و مراد به اعملوا ما شئتم 
مبالغه در حسن عمل ایشانست در بدر و اظهار رضاء از ایشان بسبب ان 
کل اس ی ام ار را سا سس و ان با سور 
تقدیریست که تسلیم کنیم که عثمان در اين عمل با اهل بدر شریکست و 
آن مبنی بروایت ضعیف ابن عمر است که حالش سابقا مذکور شد و اما 
تمسک به بیعت رضوان بر تقدیر تسلیم صحت روایت ببیعت حضرت رسول 
از جانب او استدلال بآن مدخول است از چند وجه: 


اول آنکه حقتعالی معلق گردانیده رضاأ را دز آبة بر ایمان و بیعت هر دو نه 
تال نیاق ماه اه فیکنه: 


دویم آنکه قبول نداریم که الف و لام المومنین برای استغراقست خصوصا 
آنکه در این 1 بعد از این وصفی چند مذکور شده است که 


دلالت بر اختصاص بجماعت خاصی میکند زیرا فرموده است بعد از این که 
پس خدا دانست و آنچه در دلهای ایشانست پس سکینه و اطمینان بر 
ایشان نازل گردانید و ثواب داد ایشان را بفتح نزدیک و فتحی که بلافاصله 
بعد از بیعت رضوان بود فتح خیبر بود و رسول خدا ابو بکر و عمر را در آن 
جنگ فرستاد و گریختند و بغضب آمد رسول خدا و حضرت علی را فرستاد 
و فتح نمود چنانچه گذشت پس از آن حضرت مخصوصست بحکم ایه و آنها 
که با او بودند و بودن عثمان با آن حضرت معلوم نیست پس داخل بودنش 
و حکم لبم جوم بت ین جوی را ی از مب کمن مب 
گفته اند 


میکردند با تو در زیر درخت و این کی دلالت میکند بر آنکه رضای او از 
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فعلی که موجب عدم رضا باشد صادر نخواهد شد و مرتکب کبیره نخواهند 
شد و ایشان موافق مشهور هزار و پانصد یا هزار و سیصد نفر بودند و 
معلوم آنست که بسیاری از ایشان مرتکب محرمات و کباثر شده اند و اگر 
یت ی ی ی ی باو بگوید که من از 
تو راضی شدم در وقتی که فلان کار کر با سا ان ار و 
در روز دیگر نافرمانی عظیمی بکند و از او در 


غضب شود او را تعذیب و تأدیب بکند هیچ کس او را ملامت تمیکند و او را 
نسبت بتناقض نمیدهد خصوصا آنکه آیه ای که در همین سوره قبل از این 
آیه باندک فاصله واقع شده است صریحست در آنکه قبول این بیعت 
مشروط بموافات است و ممکنست که این پیعت راربز هم زنند زیرا که 
فرمودم است الذین پبایقوتک تما پبایغون ال یذ اه قوّق آُدیهغ قَن 
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خدا دست خدا بالای دستهای ایشانست پس هر که بشکند این بیعت را پس 
نشکسته است مگر بر نفس خود یعنی ضرر آن بر نفس خودش عاید 
میشود و هر که وفا کند بانچه عهد کرده است با خدا بر آن پس بزودی خدا 
عطا خواهد کرد او را مزدی بزرگ پس معلوم شد که فایده این بیعت وقتی 
بایشان میرسد و رضای خدا شامل حال ایشان میشود که امری که مخالف 
آن:باشد از ایشان ضادز نکردد و-اول در جنی.خییر کر بختند.ه نعد از آن 
معادات با اهل بیت پیغمبر او کردند و دین خود را باطل کردند و شرایع او 
را بر هم زدند و وصی و خلیفه او را معزول کردند و پاره تن او را شهید 
کردند و با اين اعمال قبیحه حکم بیعت و خوشنودی خدا کی با ایشان ماند 
و ما این مطالب را اندی بسطی دادیم برای انکه بعضی از مخالفان این ایه 
و اخبار را بر عوام شیعه شبهه 


عثمان پس آنها زیاده از انست که در این رساله احصاء توان نمود لهذا در 
این رساله بهمین قلیل اکتفا نمودیم و هر که خواهد بر جمیع انها مطلع 
گردد رجوع نماید بکتاب بحار الانوار و همچنین مطاعن معاویه و طلحه و 
زبیر و عايشه و حفصه و خلفای بنی امیه و بنی عباس و سایر اشقیاء و 
ارباب بدع را حواله بان کتاب و سایر کتب اصحاب نمودیم. 


نع ففم ور بیان آماییدشایر آنمه اسبت صا‌اتی آلله علیود 


اشاره 


بدان که لفظ شیعه را بر کسی اطلاق میکنند که حضرت امیر الموّمنین ع 
را بعد از حضرت رسالت خلیفه داند و امامیه و اثناعشریه را بر کسی 
اطلاق میکنند که همه دوازده امام را تا قائم حضرت مهدی 
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امام و خلیفه خدا و رسول داند و ایشان عصمت را در امام شرط میدانند و 
ار رل تناها اس اس ار 
را و بعد از او امام زين العابدین را و بعد از او امام محمد باقر را و بعد از 
او امام جعفر صادق را و بعد از او امام موسی بن جعفر کاظم را و بعد از 
او علی بن موسی الرضا را و بعد از او محمد بن علی تقی را و بعد از او 
علی بن محمد نقی را و بعد از او حسن بن علی عسکری را و بعد از او 
حجه بن الحسن مهدی را امام میدانند و حضرت مهدی را زنده و غایب از 
ای اس اه 


شد و رفع جمیع بدعتها خواهد کرد و عالم را پر از عدالت خواهد کرد و 
مذهب حق در میان مذاهب فرق شیعه این است پس اکثر زیدیه و 
امامیه و اثناعشریه نیستند و شیعه باین معنی فرقه های بسیار دارند 
چنانچه فخر رازی و محمد شهرستانی و صاحب مواقف و دیگران نقل کرده 
اند صاز هار بلکه هففاه مسا ول یه کمسفد از حعرتا ماه 
حسین (ع) محمد بن حنفیه پسر حضرت امیر را خلیفه میدانند و بعضی 
گفته اند او نمرده است مهدی او است و غایب شده است و ظاهر خواهد 
شد و بعد از او امامی نیست بعضی گفته اند که مرد و امامت باولاد او 
سید تفت باطله فان افشان .سای موم ند الم کر ده 
اند و مثل زیدیه که بعد از حضرت امام حسین (ع) یا امام زین العابدین 
علیه السلام قائل بامامت زید پسر امام زین العابدین علیه السلام شده آند 
و بعضی از ایشان حضرت امیر را بی فاصله خلیفه میدانند و بعضی بآن 
شمه یس ال ید ان ده اند مها اما تایه که اسماعیل سر 
حضرت امام جعفر صادق را امام میدانند و اسماعیل در زمان حضرت 
صادق فوت کرد و علانیه جنازه او را برداشتند و بر او نماز کردند و ایشان 
چند فرقه اند و بعضی گفته اند که اسماعیل فوت نشد و حضرت صادق از 
برای تقیه از منصور دوانیقی او را پنهان کرد و اظهار موت او کرد و بعد از 
حضرت ایام قلیلی زنده بود و امامت باولاد او رسید و بعضی 


گفته اند که او در حیات حضرت فوت شد و نص امامت بعد از فوت 
ها بعد از مرور ایام ملحد شدند و همه عبادات را برطرف کردند و جمیع 
معاصی را مباح کردند و از این فرقه قلیلی در اين ایام پنهان هستند و مثل 
ناووسیه که میگفتند حضرت صادق علیه السلام نمرده است و پنهان شده 
است و او ظاهر خواهد شد و او مهدی است و مثل افطحیه که بعد از 
خسرت ضا وق اس لاه یر الم افطه مس رک آن ضرف را کمفر 
ظاهر و باطن هر دو معیوب بود و باین سبب امامت باو منتقل نشد امام 
میدانسته اند و بعد از او امام موسی علیه السلام را امام میدانستند و عبد 
الله چند روزی بعد از حضرت 


صادق علیه السّلام زنده بود و فوت شد و مثل واقفیه که میگفته اند که 
حضرت امام موسی علیه السلام زنده است و پنهان شده است و او مهدی 
است و بعد از او امامان دیگر را قائل نبوده اند و چند فرقه نادره نیز نقل 
کرده اند و از جمله این فرقه ها تا حال که سال هزار و صد و نه از 
هجرتست بیش از سه فرقه نمانده است امامیه و اسماعیلیه و زیدیه و 
بفایر. قرف همه متورض وا مشتاصل کته انوه ان ایشان تغیر تامی نفاندم 
اشت:ها و عالان باحامت مهد رش وت اد له ام ها ای 
اما مس سر نم هس اه اصال اسان اقا باظل وی مس 
آنها که منقرض شده اند احتیاج ببیان ندارد 


زیرا که مدعی امامتی از ایشان ظاهر نیست و باجماع امت معلوم است 
تکیف الق از برای اسان و لیم وم اشان بویه باشه سا( 
یطاق است و آن عقلا قبیح است و ایضا جمیع امت اتفاق دارند مکلف بر 
اک و ان ات ها ور مد ها 
مرکب جمیع امت متفقند بر نفی ماعدای مذهب موجوده و اما اثبات 
امامت ائمه اثنا عشر علیه السْلام و ابطال سایر مذاهب خواه موجود باشند 
و خواه منقرض شده باشند به پنج طریق می توان کرد. 


طریق اول طریق نص است 
و آن دو نحو است یکی مجمل و دیگری مفصل اما مجمل چند قسم است: 


قسم اول آنکه صاحب جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم از جابر بن 
سمره روایت کرده است که گفت شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم که گفت بعد از من دوازده امیر خواهند بود پس کلمه ای گفت 
که نشنیدم آن را پس از پدرم پرسیدم که چه گفت گفت فرمود که همه از 
قریشند و بروایت دیگر فرمود که پیوسته امر مردم ماضی و جاری است 
مادام که دوازده امام والی ایشان باشند و مسلم بسند دیگر روایت کرده 
است از جابر که گفت با پدرم رفتم بخدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم شنیدم که میگفت که پیوسته اين دین عزیز و غالب و منبع و 
بلند مرتبه است تا دوازده خلیفه و پدرم گفت که فرمود همه از قریشند و 
باز بسند دیگر همین مضمون را 


روایت کرده است و بجای دین له و او الاصول 
همین مضامین را از صحیح ترمدی و نسائی روایت کرده است و در بعضی 
از روایات آننتت که از آن حضرت پرسیدند که پس بعد از آن چه خواهد 
بود فرمود هرج و در بعضی از روایات چنین است که پیوسته این دین قائم 
و بریا است تا والی ایشان باشند دوازده با در صحیح مسلم از 
عامر بن سعید بن آبی وقاص روایت کرده است که نوشتم بسوی جابر بن 
سمره که خبر ده مرا 
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بچیزی که شنیده ای از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم پس بمن 
نوشت که شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز جمعه 
در پسینی که اسلمی را سنگسار کردند گفت پیوسته این دین بریا است تا 
روز قیامت برپا شود و بر ایشان دوازده خلیفه خواهند بود از فریش و 
روایت ژیکن تمه این تحدیت انست. کیش بیرفن هن ابتن: درو‌عکو نی اختر 
نزدیک قیامت و در کتب معتبره ایشان بچندین سند از شعبی از مسروق 
روایت ت کرده اند که گفت ما نزد ابن مسعود بودیم و قرآن بر ما میخواند 
پسٍ مردی برخاست و پرسید که ایا از رسول خدا صلی الله علیه و اله و 

پرسیدند که چند خلیفه بعد از او خواهد بود عبد الله گفت تا من 
عراق آمده اض کتتی این را از هن یر میدیلی: شوال کردیم خضرت. فومود 
دوازده نفر خواهند بود عدد نقبای بنی اسرائیل و همه از قریش خواهند بود 
و از ابو جحیفه روایت 


کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که پیوسته امر 
امت من شایسته است تا بگذرد دوازده خليفه که همه از قریشند و از انس 
روایت ت کرده است که حضرت رسول فرمود که پیوسته این دین برپا است 
تا دوازده خلیفه از قریش پس هرگاه ایشان بروند زمین بموج خواهد آمد با 
اهلش و ایضا از عید اللّه بن عمر روا دت کردم اند که رت دول ی 
الله علیه جالع یلم فوهیی که هو ا ره مادم تفر خایفی خواهد سره 


ایا رابت کرو اند که اف کت سای انیا واه ای 
و ی و 
صلی الم یه وله وستم گفت جضرت سرا چس دار کم‌دها ری ند 
خواهند بود گفتند کیستند گفت نامهای ایشان نزد من نوشته هست باملای 
رسول خدا گفتند بگو ابا کرد و نگفت و بر اين مضامین بالفاظ بسیار دیگر 
روایت ت کرده اند و در صحیح بخاري و مسلم از عبد اللّه بن عمر روایت 
مات کم رل سا صلی الا امه له هام فد کی اه 
اين امر در قریش خواهد بود مادام که دو کس از مردم باقی باشند و از 
اسحاق بن سلیمان عباسی روایت ت کرده اند که گفت, هارون الرشید مرا 
ار ای ای کی و ول ای ها ها 
فرمود ای عم از فرزندان من دوازده خلیفه خواهند بود پس امور 


کریهه و شدت عظیمه روی خواهد داد پس مهدی از فرزندان من بیرون 
خواهد 1 و خدا امر او رز در یک شب باصلاح خواهد آ ور پس زمین را پر 
از عدل خواهد کرد بعد از آنکه پر از جور شده باشد و در زمین خواهد ماند 
آن قدر که خدا خواهد پس دجال بیرون خواهد آمد و وجه دلالت این 
احادیت بر خلافت ائمه اثنی عشر آنست که از جمیع فرق اسلام هیچ فرقه 
ای قائل بوجود این عدد از خلفاء و دوازده امام خصوصا که همه از قریش 
باشند و بوجوب استمرار خلافت تا خلق باقی باشند نیستند 
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فرقه اثنی عشریه از فرق شیعه پس بهمین احادیث که در جمیع صحاح 
ایشان مکرر وارد شده است مذهب ما ثابت شد و همه مذاهب دیگر باطل 
شد و از غرایب ب تعصبات مخالفان آنست که بعضی از ایشان خواسته اند که 
این احادیثت ۳۲ موافق مذهب خود گردانیده گفته اند که خلفای اثنا عشر 
سه خلیفه اول و امیر المومنین و امام حسن و هفت دیگر از بنی امیه اند و 
بعضی گفته اند که مراد صلحاء خلفایند و ایشان بعد از آن حسین بن عبد 
اللّه بن زبیر و عمر بن عبد العزیز و پنج دیگر از بنی عباسند و این دو توجیه 
در نهایت و نی ی 
شقاوت و ضلالت و جهالت شبیه بیکدیگر بودند مگر عمر بن عبد العزیز که 
بعضی از اطوار حسنه داشت پس در میان اینها بعضی را انتخاب کردن و 
بعضی را رد کردن بی وجه است و ایضا ظاهر همه احادیث اتصال 


و استمرار خلافت ایشان است و بعضی صریح است که تا روز قیامت 
مستمر خواهند بود و در بعضی مذکور است فاذا مضوا ماجت الارض باهلها 
یعنی چون این امامان بروند زمین با اهلش بموج می اید و نظام عالم 
ترطرت. می شود و بعضن صرنه البدت: که اروت فزیهن. ۷ رون قیامت 
اخادیت در اثبات مدعای ما وافی و کافی اند. 


دویم احادیث ثقلین است و مثل آنها که دلالت میکند بر آنکه حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم امر بمتابعت قران و اهل بیت نموده و فرموده 
که اینها از یکدیگر جدا| نمیشوند تا روز قیامت و مخالفان خلفای ایشان 
منقرض شده اند و بخلافت احدی از اهل بیت قائل نیستند و ائمه 
اسماعیلیه اگر باشند فاسق ملحدی چندند که در ظاهر تابع سلاطین اند و 
بفسق و فجور و انواع معاصی معروفند و هیچ عاقلی تجویز امامت ایشان 
بیه و زیدیه نیز در اصول دین خود متمسک بحجتی نیستند و باعتقاد 
ایشان هر فاطمی نسبی که خروح بسیف کند امام است و اثمه که الحال 
ایشان دعوی امامت آنها میکنند اگر نسب ایشان ثابت باشد باید که عارف 
باحکام الهی و معانی قرآن مجید بوده باشند تا آنکه صادق باشد مقارنت 
ایشان با کتاب و حال آنکه اکثر ایشان جاهلند بکتاب و سنت و در فروع 
دین خود در اکثر مسائل مقلد ابو حنیفه اند و بر خصوص امامت خود حجتی 
و برهانی ندارند و نه نصی بر امامت خود دارند و نه برهانی و نه اجماعی 


مک ماه شاه شا طا ون معا و انا ان وا اس را 
امامت نام کرده اند و افاضل اهل بیت مانند حضرت باقر و صادق را سب 
ی ها او سا یه اس اسان راما سس 
و جلالت و عدالت ایشان دارند و از این جهت ایشان مانند خوارجند و لهذا 
در احادیث اهل بیت وارد 


شده است که زیدیه بدترند از مخالفان زیرا که مخالفان با شیعیان ما 
عداوت دارند و با ما عداوت نمیکنند و زیدیه با ما عداوت میکنند. 


سیم ابن ابی الحدید از صاحب حلیه الاولیاء روایت کرده است و در فضائل 
اجمد بن حنبل و < خصایص نظری نیز مذکور است که حضرت رسول صلی 
آللخ له و الهنه سلم فر‌مود که هن کف واهد رتدکاتی آم‌معل بر ند مان ره 
و مردن او مثل مردن من باشد و در جنت عدن که خدا بدست قدرت خود 
ان را غرس نموده و منزل من است ساکن شود باید که بعد از من ولایت 
علی علیه السلام را اختیار کند و پیروی کند امامان و اوصیاء از فرزندان او 
را بدرستی که ایشان عترت منند و از طینت من خلق شده اند و فهم من و 
علم مرا حقتعالی نصیب و روزی ایشان کرده است پس وای بر جمعی از 
امت من که تکذیب ایشان کنند و میان من و ایشان قطع کنند و رعایت من 
در حق ایشان نکنند خدا شفاعت مرا بایشان نرساند. 


چهارم زمخشری روایت کرده است که رسول ختا هی الما ای 
سلم فرمود که فاطمه بهجت و سرور دل من 


است و دو پسرش میوه دل منند و شوهرش نور دیده من است و امامان 
از اولادش امینان پروردگار منند و ریسمانی اند کشیده میان او و میان 
خلق او و هر که چنگ زند در متابعت ایشان نجات یابد و هر که از ایشان 
تخلف نماید و جدا شود بدرک اسفل واصل گردد و از این باب احادیث در 
کت یراس سار انست ون درضحا ایشا ور ارام موه 
(آما نص مفصل ) چون جد بت حضرت امیر علیه السلام ثابت شد ن ان 
همچنین نص هر یک بر دیگری تا حضرت مهدی علیه السّلام در میان فرق 
علماء و محدثان امامیه که در هر عصر چندین نفر از ایشان در هر بلدی و 
ناحیه ای بوده اند متواتر است و در تصانیف و کتب خود ثبت کرده اند و 
مه مت که ری ات و ات ها که 
همیشه ملک و پادشاهی با مخالفان بوده و ایشان قاهر و غالب بوده اند و 
با ات خوف از اسان ان ارو آار متجوت اکرو خر یشان 
دنیا بود بایست بخلفای جور و مخالفان متوسل شوند و از بیم و خوف نجات 
بای روم انا اما ار اسان رال اه مار 
بوده اند و نهایت احتراز از کذب مینموده اند و هر که با این قراین و جهات 
ملاحظه این روایات نماید البته او را علم حاصل میشود بحقیت آنها و در 
طرق معتبره شیعه احادیث دوازده امام و نامهای مقدس ایشان 


ارت رون صاساله یهن الم مسام وان هر یار تحص رات امه 
معصومین متواتر است و همه مقرون به اعجاز است زیرا که اسماء و 
صفات اباء و امهات هر یک را قبل از وجود ایشان خبر داده اند تا غیبت 
امام دوازدهم و احوال او و 
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خلفای میلاد او و کتبی که مشتمل است بر این احادیث از زمان حضرت 
آمام زین الغانصن ۶ مان شرت فانم. علبه لام ان تشه وستی 
معروف و متداول و مضبوط بوده پس در این احادیث راه شی و شبهه ای 


تیلست . 
ایض آ ععیبه اقرایه اردت 


و شک نیست در آنکه هر یک از ائمه ما علیه السّلام افضل بوده اند از 
جمیع اهل عصر خود خصوصا خلفائی که غصب حق ایشان کرده بودند در 
علم و صلاح و زهد و ورع و فضایل و مناقب و مخالف و موّالف همه در این 
باب اتفاق دارند و در مشکلات مسائل و دقایق و وقایع همه علماء و فقهاء 
بایشان رجوع مینموده اند و سخن ایشان را حجت و متبع میدانسته اند و 
مرجع کافه امراء و رعایا بوده اند و همه خلفای بنی امیه و بنی عباس 
ایشان را مستحق مقام خلافت میدانسته اند و از ایشان در حساب بوده اند 
مناقب خصوص حسنین (ع) زیاده از انست که احصاء توان نمود و در جامع 
الاصول از صحیح بخاری و مسلم و ترمدی از براء بن غارب روایت کرده 
است که گفت دیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم حضرت امام 
حسن علیه السلام را 


بر دوش خود سوار کرده بود و میگفت من این را دوست میدارم پس 
خداوندا تو | ار یت کرده اند که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم روزی حسنین را دید پس گفت خداوندا 
من اینها را دوست دارم ینس تو ایشان را دوست دار و ایضا در جامع 
الاصول ,از صحیح ترمدی از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امام حسن علیه السّلام را بر دوش خود سوار 
کرده بود پس مردی بامام حسن علیه السّلام گفت بر نیکو مرکبی سوار 
شده ای ای کودک حضرت فرمود او نیز نیکو سواره ای است و ایضا از 
صحیح ترمدی از انس روا؛ یت کرده اند که از حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و سلّم پرسیدند که کدامیک از اهل بیت تو نزد تو محبوب ترند فرمود 
حسنین و میگفت بفاطمه که بطلب از برای من دو پسران مرا و چون می 
آمدند مییوسید ایشان را و در برمی گرفت و بخود میچسبانید و ایضا از 
صحیح مذکور از ابو هریره روایت کرده است که با رسول خدا| بودم 
بسیاری از روز با من سخن نگفت و من با آن حضرت سخن نگفتم تا رقت 
مارار ی فا بسن بر کشت نا امس درل فاطمه علیه السام و کفت ۱۱ 
کودک من اینجا است یعنی امام حسن پس دیدم که بیرون آمد و بسوی آن 
حضرت دوید و دست در گردن یکدیگر در آوردند پس حضرت رسول صلی 
الله یه وتا مود سم موز خداوندا من این را دوست میدارم پس 


دوست 


دار ز نو او را و دوست دار هر که دوست دارد او را و از صحیح بخاری و 
۱ نپز این مضمون را از ابو هریره روا؛ ۱ 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آمد بخانه فاطمه و سه مرتبه حسن را 


طلبید پس آمد و در گردن مبارکش تعویذی بسته بودند 


چون حضرت او را دید دستها را گشود و او را در برگرفت و گفت خداوندا 
من او را دوست میدارم پس تو او را دوستدار و هر که او را دوست دارد 
دوست دار پس ابو هریره گفت بعد از آنکه من این سخن را شنیدم هیچ 
0 0 
ترمدی از اسامه روایت ت کرده است که شبی برای حاجتی بخدمت حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم رفتم دیدم که حضرت چیزی بر روی 
رانهای خود کد اتمه است و جامه ای بر روی آن پوشانیده است چون از 
حاجت خود فارغ شدم پرشنیدم: که خیست: آنجه: در بر گرفته ای پس جامه 
را ی بر روی رانهای او خوابیده اند 
پس گفت اینها دو پسر منند و دو پسر دختر منند خداوندا من اینها را 
دوست میدارم تو اینها را دوست دار و دوست دار هر که را که اینها را 
دوستدارد و ایضا از صحیح ترمدی از یعلی بن مروه روایت ت کرده است که 
حضرت رسول فرمود که حسین از من است و من از حسینم خدایا دوست 
دار هر که حسین را دوست دارد 


حسین سبطی است از اسباط و این اثیر در جامع الاصول در شرح این 
حدبث گفته است که سبط فرزنر فرزند است بعنلی از جمله اسباطی 
است که فرزندان پعقوب بوده اند گویا که یکی از پیغمبرانست و در نهایه 
اللغه باز همین حدیث را نقل کرده است و در تفسیرش گفته است یعنی 
تین است از امتها در خیر و خوبی و گفته است که در حدیث دیگر وارد 
شده است که حسین دو سبط رسول الله اند پس گفته است یعنی دو 
طابفه و دو قطعه اند از آن حضرت و ایضا از صحیح ترمدی روایت ت کرده 
اشار اعد تفر به ول دا ضلن الله له مس الم م سم کیت 
حسنین بهترین جوانان اهل بهشت اند و ایضا از صحاح بخاری و مسلم و 
ترمدی روایت ت کرده است که مردی از عبد اللّه ابن عمر پرسید از خون 
پشه و کشتن آن در حال احرام ابن عمر گفت از مردم کجائی گفت از 
مردم عراقم ابن عمر گفت نظر کنید باین مرد که سوال میکند از من از 
خون پشه و ایشان فرزند پیغمبر را کشتند و شنیدم از رسول خدا که گفت 
در حق او و برادر او که ایشان دو گل بوستان منند در دنیا و گفت که 
ایشان دو سید و بهتر و مهتر جوانان اهل بهشتند و ایضا اب تا دی 
روایت کرده است از عبد اللّه بن سداد از پدرش که گفت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بیرون امد از برای نماز شام يا خفتن و حسن با 


حسین را بر دوش داشت پس پیش 


ایستاد و او را بر زمین گذاشت و تکبیر نماز گفت و در اثنای نماز یک 
سجده را بسیار طول داد من سر برداشتم دیدم که آن کودک بر پشت آن 
حضرت سوار شده است و حضرت در سجود است پس باز برگشتم بسجود 
چون حضرت از نماز فارغ شد مردم گفتند با رسول الله یک سجده را 
بسیار طول دادید تا آنکه ما گمان کردیم که امری حادث شد يا وحی بر تو 
نازل شد فرمود اینها نبود و لیکن پسرم بر پشت 


من سوار شده بود و نخواستم تعجیل کنم او را تا بحاجت خود برسد و لذت 
خود را بیابد و از بخاری و سنن ابی داود و ترمدی و نسائی از حسن بصری 
روایت ت کرده است که ابو بکر گفت من دیدم حضرت رسول (ص) را بر 

میرم حضرت ماهس له لام ری ماش ود و کاه گام کرو 
بر مردم و گاهی بر او و میگفت این فرزند سید و بزرگوار است و شاید 
خدا بسبب او اصلاح کند میان دو گروه عظیم از امت من و از صحیح بخاری 
و ترمدی از انس روا؛ یت کرده است که احدی شبیه تر نبود برسول خدا از 


و احادیث در فضایل ایشان زیاده از حد و احصاء است و آنچه گذشت از 
نزول ایه تطهیر و مباهله و غیر انها در فضیلت ایشان کافی است و اکثر 
آنها صریح است در امامت ایشان خصوصا احادیثت محبوب خدا و رسول 
خدا بودن چه معلوم است که محبت رسول تابع محبت خدا است و محبت 
ان حضرت از راه 


قرابت بشریت نبود چنانکه مکرر بیان شد هرگاه ایشان محبوب خدا و احب 
اهل بیت بسوی ان حضرت بوده باشند پس باید که در قرب نزد حق تعالی 
و در کمالات از همه امت زیاده باشند مگر امیر الموّمنین که بدلایل خارجه 
افضلیت او معلوم شده و در تتمه این احادیث در بسیاری از روایات مذکور 
است که و ابوهما خیر منهما یعنی پدر ایشان بهتر است از ایشان پس احق 
خواهد بود بخلافت امت از جمیع خلق خصوصا از ان منافقان که در زمان 
ایشان بجبر متصدی خلافت شدند و حضرت ایشان را در مواطن متعدده 
لعنت کرده بود و ایضا کسی که دوستی او مستلزم محبت خدا باشد باید 
که محبت و معرفت او از ارکان دین باشد و هرگز آلوده بگناهی نگردیده 
باشد و الا عداوت او از جهت آنر معصیت واجب خواهد بود و ایضا کسی که 
آن اخحساض رت ر ول ها اه شاه اه مفلم رانا شم که 
فرهایت که اورا یفن اشت و مان ونم و مه کروه اسر اون باسباط 

تتی؛ ارات که اسان ای اساء سوه اند احق است تایاست .۱ 
و جوانان اهل بهشت بودن دلیل است بر فضل 
ایشان بر همه عالمیان الا ما اخرجه الدلیل زیرا که باتفاق اهل بهشت همه 
جوانانند و پیر در بهشت نمیباشد و اگر مراد جمعی باشند که جوان از دنیا 
رفته باشند آن خطا است زیرا که ایشان در سن کهولت و شیخوخیت شهید 
شده اند با انکه باز مدعای ما ثابت میشود زیرا که بسیاری از پیغمبران 


یه لام وان اس تا ره اس هام افص باشیو ان اشای: اند 
معصوم و مقتدا و پیشوای خلق خواهند بود و اگر گویند چون ایشان در سن 
جوانی بودند فرمود که ایشان بهترند از جمعی از اهل بهشت که در سن 
جوانی باشند این نیز بی وجه است زیرا که ایشان در ان وقت در سن 
طفولیت بودند نه در سن شباب و بر تقدیر تسلیم باز مطلب ما ثابت است 
شا که هر کای ار در رای 
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باشند از همه اهل بهشت در وقت شباب باز افضلیت ایشان بر وجه آتم 
2 میشود ور از طرانب آن 9 و۳ در براء بر این حدیت 
اب 
احتمالات دیگر باطل است چنانکه دانستی با اینکه این حدبت ضعیف که 
خود متفردند بنقل آن و از پسر عمر نقل کرده اند متهم است در این باب 
بجر نفع و عداوت حضرت امیر علیه السلام معلوم است منافات دارد با 
خدی ساب آها الم شا سم تاه رن ارس ات رده 
اند و ایضا منافات دارد با روایاتی که در کتب معتبره خود روایت کرده اند 
که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که فرزندان عبد 
المطلب سادات و مهتران و بزرگواران اهل بهشتند من و علی و جعفر دو 
پسر ابو طالب و حمزه و حسن و حسین علیه السّلام تا مهدی علیه السّلام 
ماک هیا اشستت که اسان 


بهترند از جماعتی از اهل بهشت که در آن وقت در سن کهولت بوده اند با 
آنکة بشسیاز بعید. اشت تفعی, بانشان. نمی بخشد زیرا که دلالت نمیکتد بر 
تفضیل ایشان بر جمعی که در آن وقت در سن شباب يا طفولیت بوده اند 
مانند حضرت امیر علیه السلام و حسنین و مثل این است ان حدیث که در 
برابر انا مدینه العلم و علی بابها وضع کرده اند و الحاق کرده اند که عمر 
سقفها غافلند از اینکه شهر را سقف نمیباشد ایضا حدیث طول دادن سجود 


برای آن بزرگوار دلالت بر نهایت قرب و منزلت او میکند نزد برفزد کار که 
آن حضرت ترک آداب و سنن جماعت که در آن تخفیف مطلوبست نماید از 
شا آیکهکه اش ان عمل اد کهضیادا خاطو مار کش ده ان هرک 
از ایتفا بای انبات امافت. کافی تاش شی. تست که از موه ایما 
معلوم میشود مرتبه افضلیت که مخصوص ایشان بوده و اهل عصر ایشان 
ایا سرت وم نس ان ما ای اعامت سا که 
ترجیح مرجوح و تفضیل مفضول عقلا قبیح است. 


کردیم و هیچ فرقه ای سوای اثناعشریه قائل بوجوب عصمت ائمه که خود 
دعوی میکنند نیستند پس همه ان مذاهب باطل و مذهب اثناعشریه 


(طریق چهارم) معجزه است 

و از هر یک از ائمه معجزات بی حد و احصا صادر شده و در میان شیعه 
ایشان متواتر گردیده بلکه در میان عامه نیز متواتر است چنانچه ابن طلحه 
شافعی در مطالب السئول و ابن صباغ مکی مالکی در فصول مهمه و ملا 


جامی در شواهد النبوه و دیگران از علمای عامه در کتب خود ایراد نموده 
اه ها با رها کم 


حنی بر دست نواب و سفرای حضرت صاحب الامر (ع) معجزات عظیمه 
جاری ميشد که بان سفارت و نیابت ایشان را میدانستند. 


(طریق پنجم) اجماعست 


و بیانش آنست که همه امت متفقند در آنکه مذهب حق بیرون نیست از 
دای ود ان ات ما اهر ما رم دا یم 
نص و عدم عصمت و عدم معجزه و عدم افضلیت باتفاق زیرا که اکثر این 
طوایف باین امور مذکوره در همه ائثمه خود که دعوی امامت ایشان میکنند 
امامت با سا سکس انامت شار سا یه تایت است و 
دعوی وقف و غیبت و حیات که مخصوص ایشانست بنتصوص متواتره ثابته و 
در وجوب عدد آثنا عشر در خصوص ایشان و ثبوت موت ایشان باطل است 
و طرق دیگر از برای اثبات امامت ایشان هست که اگر کسی اندی 
انصافی داشته باشد و خود را از تعصب خالی کند و طالب حق باشد و در 
آنها تامل کند البته هدایت می پابد. 


(اول) علومی که از ایشان در میان جمیع فرق عالم منتشر گردیده و 
علومی که هر یک از مشاهیر علماء بیک علم از انها 


ممتازند جمیع آنها در ائمه ما جمع شده است چنانچه سابقا مذکور شد که 
جمیع علماء همه رعیت حضرت امیرند و همه از ان حضرت اخذ کرده اند و 
خود را منسوب باو میگردانند در جمیع علوم از اصول دین و احکام شریعت 
و تفسیر قران و علم عربیت و طب و حکم و وصایا و اداب و علم اخلاق و 
معاشرت و سیاست و نجوم و غیر آنها و همه از آن حضرت نقل کرده اند و 
کلام او را متبع دانسته اند و راه اعتراضی بر آنها نگشوده اند با آن عداوتی 
که اکتر فرق از برای اغراض باطله با او داشتند و همچنین جمیع این علوم 
زا او اه ره اه ان کم اد کی ان اه عل در فص متحاالت هت 
علو درجه ایشان شک نکرده است و در زمان حضرت امام زین العابدین 
علیه السْلام چون ملاعین بنی امیه مستولی شده بودند و کفر عالم را فرا 
گرفته بود و تقیه شدید بود و مردم را بخود راه نمیداد اگر سایر علوم کمتر 
از آن حضرت منقول گردیده ادعیه که از آن حضرت منقول شده مانند 
یه امه که یکت سا میت تسه ات و عفادم انست. که المام ای 
بر زبان معجز بیان او جاری گردیده و باین سبب او را بانجیل اهل بیت و 
زبور ال محمد ملقب ساخته اند و ساير ادعیه که این شکسته چندین برابر 
صحیفه از ادعیه ان حضرت جمع کرده ام و حقا که اگر آنها نمیبود مردم 
طریق مناجات با قاضی الحاجات را نمیدانستند و اداب حسنه و کلمات 
خلیله او تین ارت که کت خاأخضه 


و عامه بآنها زینت یافته برای ارباب حال و اصحاب زهد و ریاضت و کمال 
سر مشقی است که با نها 


اکتفا میتوانند نمود و چون در زمان حضرت امام محمد باقر علیه السلام و 
امام جعفر صادق علیه السّلام که اواخر زمان بدی امیه و اوایل دولت بدی 
عباس بود از آن دو بزرگوار آن قدر از مسائل حلال و حرام و علم تفسیر و 
کلام و قصص انبیاء و سیر و تواریخ ملوک عرب و عجم و غیر اینها از 
غرائب علوم منتشر گردید که عالم را فرو گرفت و محدثان شیعه در 
اطراف عالم منتشر گردیدند و پیوسته از مناظرات و مباحثات بر علمای 
جمیع فرق غالب بودند و چهار هزار کس از علمای مشهور از حضرت 
صادق علیه السلام روایت کرده اند و اکثر ایشان صاحب تصانیف بودند و 
چهار صد اصل در میان شیعه بهم رسید که اصحاب باقر و صادق و کاظم 
روایت کرده بودند و ایشان را در هیچ حکم احتیاج برجوع بعلماء مخالفان 
نبود بلکه همه محتاح بایشان بودند و ابو حنیفه و سایر علماء و قضات 
ایشان هرگاه در مسئله ای عاجز و حیران ميشدند رجوع به محمد بن 
مسلم و امثال او از اصحاب آن حضرت می نمودند و محمد بن نعمان که 
یکی از اصحاب آن حضرت بود و در طاق المحامل کوفه دکانی داشت آن 
قدر علمای ایشان را در مناظرات و مباحثات عاجز میکرد که آن ملاعین او 
را شیطان الطاق میگفتند و شیعیان او را مومن الطاق مینامیدند و هشام 
تا وهای تال سس ی سل رال اسان 


در فنون علوم و خصوص هشامین در علم کلام چندان ماهر گردیده بودند 
که در مجالس خلفاء و امراء با علمای مشهور مخالفان مباحثات میکردند و 
بر همه غالب بودند و حضرت امام موسی علیه السلام نیز در نشر علوم در 
اين مرتبه بود تا آنکه هارون ملعون او را حبس کرد و حضرت امام رضا 
علیه السلام در مدت قلیلی که در خراسان بود آن قدر علوم و آثار از آن 
حضرت منتشر گردید که کتابهای مفرد در اين باب جمع کرده اند و مأمون 
علمای جمیع ملل را جمع کرد تا با آن حضرت مناظره کنند شاید عجز آن 
حضرت ظاهر شود و بر همه غالب آمد و همه اقرار بامامت ان حخضزت 
کردند و بزین .حق در آمدند. ی خضرت آمام. مخمد تقی علیه السلاق بسن نه 
سالگی امام شد و در سال اول امامتش بحج رفت و اکثر شیعیان از 
اطراف بحح آمدند که بخدمت آن حضرت برسند و اکثر ایشان فضلای 
| 
نهج حق جواب فزفود که همه یر آن: شدند وین مخلس مافون با تحتی رین 
اکتم وشاس علمای موی انفان متاظره کرد و هفه ملرم دنو اخوار 
بفضل و امامت آن حضرت نمودند و حضرت امام علی نقی و امام حسن 
عسکری سلام ال علیهما بسیب محبوس بودن ایشان در سر من رأی اگر 
چه مردم کم بخدمت ایشان می رسیدند و احادیث از ایشان کمتر روایت 
ده ایست اما هشال عرای شسای اسان بالتان می رسیو و حرات 
انها را می نوشتند 


عرض میکردند و قول ایشان را بر اقوال سایر فقهاء ترجیح می دادند و 
کسی دعوی نمی تواند کرد که ۳ این علوم را از علمای مخالفین یا 
راویان ایشان اخذ کرده اند زیرا که هرگز کسی احدی از ایشان را ندیده 
بود که نزد احدی از علماء تردد کرده باشند و ایضا علوم ایشان مباین علوم 
دیگران و مخصوص ایشان است و همه علماء محتاج بایشان بوده اند در 
علم و ایشان محتاج باحدی نبودند پس معلوم می شود که این علم لدنی 
اک ات تا ای ری و ای نازیر 
مخصوص بآن گردانیده تا مفزع و پناه امت باشند و این را معجز ایشان 
گردانیده چنانچه معجز جد ایشان حضرت رسالت این بود که علوم اولین و 
آخرین و قصص انبیاء و مرسلین را بدون آنکه دز کتاین بخواتد.یا از احدیق 
بشنود آور: 


دوم آنکه جمیع امت اجماع کرده اند بر طهارت و عدالت ایشان و هی کس 
قدرت نکرده که قدحی در احدی از ایشان بکند يا فسقی و عیبی بایشان 
ایشان در حط مرتبه ایشان مینمودند و هر که اظهار عداوت ایشان میکرد 
مقرب خود میگردانیدند و کسی را که گمان ولایت و محبت ایشان باو 
میبردند دور میکردند و محروم میگردانیدند بلکه در مقام قتل و استیصال او 
بر می امدند زیرا که میدیدند که اکثر خلق اعتقاد بامامتی که تالی رتبه 
نبوتست نسبت بایشان دارند و شیعیان ایشان در اطراف بلاد منتشر 
گردیده اند و دعوای 


صدور معجزات و عصمت از معاصی و زلات از برای ایشان میکنند حتی 
ااکه تیان باعشان ات اصال این ضفات ابا از میات و 
سایر معجزات که از ایشان میدیدند بعضی اعتقاد پیغمبری و بعضی اعتقاد 
خدائتی در حق ایشان کردند و باین مراتب با وفور اعداء و حساد نتوانستند 
افترائی در حق ایشان بکنند یا نسبت معصیتی و خطائی بایشان بدهند با 
رتبه ای در میان مردم بهم رساند در علم يا صلاح از زبان دشمنان سالم 
نمیماند و البته عیبی چند از برای او اثبات میکنند و امری چند در حق او 
این از جمله معجزات ایشان است که حقتعالی دست و زبان دشمنان را 
بسته است و رتبه ایشان را در میان دوست و دشمن بمرتبه ای ظاهر 
گردانیده است که کسی یارای تهمتی و افترائّی در حق ایشان ندارد. 


سیم آنکه در جمیع فرق اسلام خواه آنها که ایشان را امام میدانند و خواه 
انها که امام نمیدانند همه اتفاق نموده اند بر فضیلت و عدالت و علو قدر و 
طهارت ایشان مگر قلیلی از 
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خوارج و اشباه ایشان که از فرق اسلام خارجند و همه قول ایشان را حجت 
میدانند و روایات از ایشان نقل میکنند و در کتب خود ایشان را با نهایت 
تا رم کت وین آن سر اکن ست کی کر از 
فضلای اصحاب باقر و صادق علیهما السلام و ساير ائمه بوده اند از 


اهل عراق و حجاز و خراسان و فارس و غیر ذلک مانند زراره و محمد بن 
مسلم و ابو بریده و ابو بصیر و هشامین و حمران و بکیر و مومن الطاق و 
ابان بن تغلب و معاویه بن عمار و جماعت بسیار که احصاء نمیتوان نمود و 
در کتب رجال و فهرستهای علماء شیعه مسطورند و ایشان روساء شیعه 
بودند در فقه و حدیث و کلام کتابها تصنیف کرده مسائل را جمع نموده اند 
و هر یک از ایشان اتباع و شاگردان بسیار داشته اند و پیوسته بخدمت ائمه 
می امتتده اخادیت قن ایدم اند و رای این بلاد بر کته اند ورن 
کتب خود ثبت میکرده اند و از ایشان روایت مینموده و معجزات ت از ایشان 
منتشر میگردانیده اند و اختصاص ایشان بائمه معلوم است چنانچه 
اختصاص ابو پوسف و ۳۳ شاگردان ابو حنیفه باو و اختصاص شاگردان 
شافعی باو بر همه کس معلوم است و شک نیست که ائمه بر اقوال و 
احوال ایشان مطلع بوده اند پس خالی از دو شق نیست يا این جماعت 
آنچه نسبت بآن حضرت میدهند از مذاهب شیعه راست میگویند و محقند یا 
دروخ فیکویتد. و مبطلتد اکر ضادفهند در آنحه .بت بانمه. خود میدهند. از 
دعوی امامت و نص بر ایشان و صدور معجزات از ایشان و کفر و فسق 
مخالفان ایشان پس همه این مراتب حق و ثابت است و اگر دروغ میگویند 
جوا اسان با وال افوال یشان ببرت ار اسان ترس و 
کذب و بطلان ایشان را ظاهر نکردند همچنانکه تبری از مذاهب باطله ابو 
الخطاب و مغیره بن شعبه و سایر غلات و 


اهل ضلال نمودند و اگر دانسته اغماض کرده اند و تصویب اقوال و افعال 
مذاهب باطله ایشان نموده اند پس العیاذ بالله خود نیز از اهل ضلال 
خواهند بود که راضی بانها بودند و اخماس ایشان را قبول مینمودند و هیچ 
مسلمانی این امر را بایشان نسبت نمیدهد و ایشان را چنین نمیداند. 


چهارم انکه حقتعالی دوست و دشمن را همه مجبور و مجبول بر تعظیم و 
یل اسان شاه ی خی هم حور مات اسان که مایت رات :۱ 
ایشان داشتند تفخیم و توقیر ایشان مینمودند و انکار جلالت و فضل ایشان 
نمینمودند چنانکه خلفای ثلثه که غصب حق امیر الموّمنین علیه السلام 
نموده بودند در ایام امامت خود ظاهرا در اعزاز و اکرام ان حضرت و 
حسنین نهایت مبالغه مینمودند و همچنین انها که نکث بیعت ان حضرت 
کردند با انکه در مقام مقاتله و مجادله دز آفدند باز انکار فضیلت: ان 
حضرت نمیکردند و هم چنین معاویه با انکه بنای همه 
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کارش بر فساد و عناد بود باز انکار ذ شیا فضیلت وصتافت ان حضرت نمینمودند 
و بغیر شرکت در قتل عثمان ذ فسقی بان حضرت نسبت نمیداد و , بهمین 
قانع بود که حضرت امارت او را برای او باقی بدارد و اقرار کند بخلافت ان 
حضرت و بیعت کند و مکرر مناقب و فضائل آن حضرت را در حضور او 
هد کو رم اعد مانگاه گرم شتا آن فاه اما ماو اناد فص 
حضرت سید الشهداء علیه السلام نمیکرد و حضرت امام زین العابدین علیه 
السْلام را تعظیم مینمود در واقعه حره مسلم بن عقبه را سفارش کرد که 
حرمت آن حضرت و 


اهل بیت او را مرعی دارد و بنی مروان نیز آن حضرت را نهایت اکرام و 
اعام مود تور مین سای مار کی ارم ی ناس هت یک از 
ائمه را که در زمان ایشان بودند زیاده از همه کس بظاهر رعایت میکردند 
حتی آنکه متوکل با آن عداوت و عناد و عصبیت حضرت امام علی النقی 
علیه السْلام را نهایت تعظیم مینمود با آن که همه ائمه محبوس ایشان و 
زیر دست ایشان بودند و نهایت عداوت داشتند حقتعالی چنین تسخیر قلب 
ایشان کرده بود که در هنگام ملاقات نهایت تعظیم و تبجیل مینمودند و 
قدرت بر تحقیر و اهانت نداشتند و موّید این است آنچه حقتعالی تسخیر 
کرده است دلهای طوایف مختلفه خلق را بزیارت قبور مقد سه و تعظیم 
مشاهده مشرفه ایشان حتی آنکه از بلاد بعیده با وجود اخطار شدیده 
متوجه زیارت ایشان میشوند و حوائج عظیمه نزد ضرایح مطهره ایشان 
طلب مینمایند و امید اجابت میدارند و براورده میشود و در شداید خطیره 
پناه بروضات مقدسه ایشان میبرند و امان می يابند و مخالفان این اعمال 
را نزد قبور خلفاء و ائمه که اعتقاد دارند بعمل نمیآورند و پناه باین ضرایح 
و ی ی تیا ای یا ی 
ود و اد ادشاهان سفرب و ضرق مطیه ایشا بووت وا اسان 
9 شیعیان ائمه ما بودند قبور ایشان مندرس و متروک شد و اکثر 
ایشان معلوم نیست که در کجا مدفونند و نادری که معلوم است کسی 
رغبت بزیارت ایشان نمیکند و بعضی از سادات که نسبت ایشان بحضرت 
رتسول صلی لاه ع رد 


و اله و سلم در مرتبه ایشان يا نزدیکتر و ظاهرا نیز علم و زهد و ورع و 
عبادت بسیار داشته اند و در حیات و موت ایشان عشری از اعشار تعظیم 
ایشان و قبور ایشان از برای آنها نمیکردند و اگر قبور بعضی از ایشان را 
فی الجمله تعظیمی و رعایتی کنند باعتبار انتساب بایشانست مثل حضرت 
معصومه و عبد العظیم پس از اين از جمله معجزات ایشانست که حقتعالی 
تسخیر قلوب اصناف عباد بر تعظیم ایشان در حال حیات و بعد از وفات 
نموده با انکه دواعی و جهات دنیویه با ایشان نبوده و مردم از خلفای جور 
بسبب احترام و اکرام ایشان متضرر میشدند باز ترک تعظیم و اکرام 
ایشان نمینمودند و خلفای جور 


سعیها کردند که مردم ترک زیارت ایشان بکنند خصوصا حضرت امام حسین 
علیه السلام را که متوکل خواست که جای قبور ان حضرت و سایر شهداء 
را شخم و زراعت کند که موضع قبر مقدس منطمس شود نتوانست و 
گاوها که بشخم بسته بودند چون بحایر میرسیدند داخل نمیشدند و کاو 
بسیاری را کشتند و داخل نشدند پس جمعی را فرستادند که به بیل و کلنگ 

اثر آن قبر را خزاب ب کنند جمعی از نزدیک قبر ظاهر شدند که نمیشناختند 
ایشان را مانع شدند سر کردم ایشان گفت که ایشان را تير باران کنید هر 
که تیری بآن جانب انداخت برگشت و صاحبش را کشت پس گفت که آب 
بر آن صحرا رها کنند چون آب بحایر رسید از چهار طرف بلند نشد و داخل 
حایر نشد و بعضی گفته اند سبب تسمیه حایر این است پس جمعی 


را مقرر کرد که سر راهها را نگاه دارند و هر که بزیارت رود او را بکشند و 
خانه اش را غارت کنند و باز مردم ترک زیارت نکردند و با این مخاوف 
بزیارت میرفتند و این بغیر از این نیست که حقتعالی خواسته است که قدر 
ایشان را عظیم گرداند و رفعت درجه ایشان را ظاهر سازد قطع نظر از 
معجزات که در مشاهد مطهره ایشان ظاهر میگردد در اکثر سنوات 
خصوصا نزد ضریح سید الشهداء از کور روشن شدن و از بلاهای مزمن 
شفا یافتن که مخالف و موالف همه اقرار بان ها دارند و فقیر در بحار 
الانوار و حیات القلوب و جلاء العیون بعضی از انها را ذکر کرده ام و بطریق 
معتبره بسیار منقول است که قتاده بصری که از مفسرین مشهور عامه 
است بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام امد حضرت فرمود که 
توئی فقیه اهل بصره گفت بلی حضرت فرمود وای بر تو ای قتاده حقتعالی 
خلقی آفریده است که ایشان را حجتهای خود گردانیده است بر خلق خود 
پس ایشان میخهای زمین اند و خازنان علم الهی اند برگزید ایشان را پیش 
از آنکه خلایق را بیافریند نوری چند بودند از جانب راست عرش او پس 
قتاده مدتی ساکت ماند که یارای سخن گفتن نداشت پس گفت بخدا 
سوگند که در پیش خلفاء و فقهاء و ابن عباس و پادشاهان نشسته ام و دل 
من نزد ایشان مضطرب نشد چنانچه نزد تو مضطرب شده است حضرت 
فرمود میدانی در کجائی در پیش خانه آپاده نشسته ای که حقتعالی در 
شان اسان فرمودخ انست فق وت اذق الله آن خر قع وک فیعا اشنده 


تا آخر آیه یعنی مشکاه نور الهی که خدا نور خود را باره ات وق است در 
خانه ای چند افروخته شده که خدا رخصت داده و مقرر فرموده که پیوسته 
رفیع و بلند آوازه باشند و مذکور شود در آنها نام خدا و تسبیح و تنزیه کنند 
خدا هار ان خانه ها در نامداد غنبسین فهردانی نز که+غافلن تمیکر دا نز 
ایشان را تجارتی و نه فروختی از یاد خدا و از برپا داشتن نماز و دادن زکاه 
پس حضرت فرمود که : تو اکتوننند آن خانه ها تشسته ایو 
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مائیم آن خانه آباده قتاده گفت راست گفتی و اللّه خدا مرا فدای تو گرداند 
بخدا سوگند که آن خانه ها سنگ و گل نیست بلکه خانه آباده نبوت و 
امامت و علم و حکمت است و ایضا در روایت معتبره دیگر وارد شده 
است که در سالی که هشام بن عبد الملک بحج رفته بود در مسجد الحرام 
دید که مردم نزد حضرت امام محمد باقر علیه السُلام هجوم اورده اند و از 
امور دین خود سوال میکنند عکرمه شاگرد ابن عباس از هشام پرسید که 
کیست ان که نور علم از جبین او ساطع است میروم که او را خجل کنم 
چون به نزدیک حضرت, آمد و ایستاد لرزه بر اندام او افتاد و مضطرب شد 
م کفتاا پ رل اللف عن که حالس سار تس ان فونگرارن متشه 
ام و این حالت مرا عارض نشده است حضرت همان جواب را فرمود پس 
معلوم شد که از معجزات امام و شواهد امامت انست که حقتعالی محبت 
ایشان را در دل دوستان و مهابت 


ایشان را در دلهای دشمنان می افکند که طوعا و کرها در حیات و ممات 
تعظیم ایشان مینمایند و در حوائج دین و.تبا یناه بانشان مییرتد.ذلی فصّل 
الله بُوْتیه مَنْ بشاء و اللدْ دُو الفَصّل العظیم 


مقصد هشتم در بیان اثبات وجود امام دوازدهم و غیبت آن حضرت است- 


بدان که احادیث خروج مهدی علیه السلام را خاصه و عامه بطریق متواتره 
روایت کرده اند چنانچه در جامع الاصول از صحیح بخاری و مسلم و ابو 
داود و ترمدی از ابو هریره روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
عضو لام فرفود کمن ان خداوتوی که‌سانم در خست قدرت. ‏ 
چلیپای نصاری را بشکند و خوکها را بکشد و جزیه را برطرف کند یعنی از 
ایشان بغیر اسلام چیزی قبول نکند و چندان مال را فراوان گرداند که مال 
رادهند و کسی قبول نکند پس گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
۳ فرمود که چگونه خواهید بود در وقتی که نازل شود در میان شما 
فرزند مریم و امام شما از شما باشد یعنی مهدی و از صحیح مسلم از 
جابر روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود 
که پیوسته طایفه ای از امت من مقاتله بر حق خواهد کرد غالب خواهد بود 
تا روز قیامت پس فرود خواهد آضذ عیسی پسر مریم پس امیر ایشان 
خواهد گفت بیا تا با تو نماز کنیم او خواهد گفت : نه شما بر یکدیگر امیرید 
برای آنکه خدا این ۱ 0 ۳۵۱۱۳ 777 ترمدی 
از 

۳ 


اين مسعود روایت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز البته حقتعالی آن روز 
را طولانی خواهد کرد تا آنکه ترانکتر اند ان روز مردی را از امت من با 
از اهل بیت من که نام او موافق با نام من باشد و پر کند زمین را از 
عدالت چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد و بروایت دیگر فرمود منقضی 
نشود دنیا تا پادشاه عرب شود مردی از اهل بیت من که نامش موافق نام 
من باشد و از ابو هریره روایت 


کردم اند کها کر باقن: اند از تام یی روت دا طول دهد ان ره وان 
پادشاه شود مردی از اهل بیت من که موافق باشد نام او با نام من و از 
سنن ابو داود روایت کرده است از علی علیه السّلام که حضرت رسول 
سای ال عله الوم کیت کر ار مرو و۴ ریاف تماند مکر 
یک روز البته برانگيزد خدا مردی را از اهل بیت من که پر کند زمین را از 
عرالت اجه سس دم اند از اسف انضا ارآ داد ان اه شاه 
روایت دا ۱۳۳ ۱5 
فاطمه است و از ابو داود و ترمدی روایت ت کرده است از ابو سعید خدری 
که حضرت فرمود که مهدی از فرزندان من گشاده پیشانی و کشیده بینی 
باشد و زمین را مملو کند از قسط و عدالت چنانکه مملو شده باشد از 
و 


جور و هفت سال پادشاهی کند و باز روا یت کرده اند که ابو سعید گفت که 
ما میترسیدیم که بعد از پیغمبر بدعتها بهم رسد پس سوال کردیم از آن 
حضرت فرمود در امت من مهدی خواهد بود بیرون خواهد امد و پنج سال یا 
هفت سال يا نه سال پادشاهی خواهد کرد پس مردی بنزد او خواهد آمد و 
خواهد گفت ای مهدی عطا کن بمن حضرت آن قدر زر در دامنش بریزد که 
دامنش پر شود و از سنن ترمدی از ابو اسحاق روایت کرده است 

ری ام ی الم سر کر روی عی و خی مه ام 
پس گفت این پسر من سید و مهتر قوم است چنانچه حضرت رسول 

الله علیه و آله و سلم او را سید نام کرد و از صلب او مردی بیرون خواهد 
امد که.تام بیغمیر تما را دارد و شببه است باه دزن خلفت: و شتبیه انست.با 
او در خلق و زمین را پر از عدل خواهد کرد و حافظ ابو نعیم که از محدثین 
مشهور عامه است چهل حدیت از صحاح ایشان روایت ت کرده است که 
1 بر صفات و احوال و اسم و نسب آن حضرت و از جمله آنها علی 
بن, هلا از پدرش روا یت کرده است که گفت رفتم بخدمت حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلّم در حالتی که آن حضرت از دنیا مفارقت میکرد 
و حضرت فاطمه نزد سر آن حضرت نشسته بود و میگریست پس صدای 
گریه آن حضرت بلند شد حضرت رسول سر بچانب او برداشت و گفت ای 


چه چیز باعث گریه تو شده است فاطمه گفت میترسم که بعد از تو امت 
تو مرا ضایع گذارند و رعایت حرمت من نکنند حضرت فرمود ای حبیبه من 
مگر نمیدانی که خدا مطلع شد بر زمین مطلع شدنی پس اختیار کرد از آن 
پدر تو را پس او را مبعوث گردانید برسالت خود پس بار دیگر مطلع گردید 
و برگزید شوهر ترا و وحی کرد بسوی من که تو را باو نکاح کنم ای فاطمه 
خدا بمن عطا کرده است هفت خصلت را که باحدی پیش از ما نداده است 
و بعد از ما نخواهد داد منم خاتم پیغمبران و گرامی ترین ایشان بر خدا و 
محبوبترین خلق بسوی خدا و من پدر توام و وصی من بهترین اوصیاء است 
و محبوب ترین خلق است بسوی خدا و او شوهر تست و 


شهید ما بهترین شهیدان است و محبوب ترین ایشانست بسوی خدا و او 
حمزه عم پدر و شوهر تست و از ما است انکه دو بال خدا باو داده است 
که پرواز میکند در بهشت با ملائکه هر جا که خواهد و او پسر عم پدر تو و 
برادر شوهر تو است و از ما است دو سبط این امت و آنها دو پسر تواند 
حسنین و ایشان بهترین جوانان بهشتند و پدر ایشان بحق ان خدائی که مرا 
بحق فرستاده است بهتر است از ایشان ای فاطمه بحق ان خداوندی که 
مرا بحق فرستاده است که از حسن و حسین (ع) بهم خواهد رسید مهدی 
این امت و ظاهر خواهد شد در وقتی که دنیا هرج و مرح شود و فتنه ها 
ظاهر 


گردد و راهها بسته شود و غارت آورند مردم بعضی بر بعضی نه پیری رحم 
کند بر کودکی و نه کودکی تعظیم کند پیری را پس خدا برانگیزد در ان 
وقت از فرزندان ایشان کسی را که فتح کند قلعه های ضلالت را و دلهائی 
را که غافل از حق باشد و قیام نماید بدین خدا در اخر الزمان چنانچه من 
قیام نمودم و پر کند زمین را از عدالت چنانچه پر از جور شده باشد ای 
فاطمه اندوهناک مباش و گریه مکن که خدای عز و جل رحیم تر و مهربان 
تر است بر تو از من بسبب منزلتی که نزد من داری و محبتی که از تو در 
دل من است و خدا تو را تزویج کرده است بکسی که حسبش از همه 
بزرگتر است و منصبش از همه گرامی تر است و رحیم ترین مردم است 
بر رعیت و عادل ترین مردم است در قسمت بالسویه و بیناترین مردم 
است باحکام الهی و من از خدا سوال کردم که تو اول کسی باشی از اهل 
چری بي ملق شوت وی خلت اای مرو که فا واه 
بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم مگر هفتاد و پنج روز که 
به پدر خود ملحق گردید. 


مولف گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مهدی را 
بحسنین علیهما السّلام هر دو نسبت داد برای آنکه از جهت مادر از نسل 
علیه السلام دختر نام حسن علیه السلام بود و چند حدیث دیگر هت 
کرده است که 


از نسل حضرت امام حسین علیه السلام است و دار تیاه زین 
مشهور عامه است همین حدیبت را طبق آن از ابو سعید خدری روایت 
کرده است و در آخرش گفته است که حضرت فرمود که از ما است مهدی 
این امت که عیسی علیه السلام در عقب او نماز خواهد کرد پس دست زد 
بر دوش حسین علیه السْلام و فرمود که از اين بهم خواهد رسید مهدی این 
امت و ایضا ابو نعیم از حذیفه و ابو تمامه باهلی روایت کرده است که 
مهدی رویش مانند ستاره درخشانست و بر جانب راست روی مبارکش 
خال سیاهی هست و بروایت عبد الرحمن بن عوف دندانهایش گشاده است 
و بروایت عبد اللّه بن عمر بر سرش ابری سایه خواهد کرد و بر بالای 
ی ی ی تا ام 
مهدی 
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نماز خواهد کرد و صاحب کفایه الطالب محمد بن یوسف شافعی که از 
علمای عامه است کتابی نوشته است در باب ظهور مهدی و صفات و 
علامات او مشتمل بر بیست و پنج باب و گفته است که من همه را از غیر 
طریق شیعه روایت کرده ام و کتاب شرح السنه حسین بن سعید بغوی که 
از ز کتب مشهوره معتبره عامه است نسخه قدیمی از آن نزد فقیر هست که 
اجازات ه علمای ایشان ان وه است و در آن بنج حدبت در اوصاف 
مهدی از صحاح ایشان روایت کرده است و حسین بن مسعود فرا در 


که الحال در میان عامه متداول است پنج حدیت در خروج مهدی روایت 
کرده است و بعضی از علمای شیعه (رض) از کتب معتبره عامه صد و 
پنجاه و شش حدیث در این باب نقل کرده است و در ولادت حضرت مهدی 
علیه السلام و غیبت او و انکه امام دوازدهم است و نسل امام حسن 
عسکری علیه السلام است و اکثر این حدیث مقرونست باعجاز زیرا که 
خبر داده اند بترتیب ائمه (ع) تا امام دوازدهم و خلفای ولادت آن حضرتِ و 
آنکه آن حضرت 7 دو غیبت خواهد بود ثانی دراز تن از اول 9 ِ 
واقم تشه کی کم مانق بر ان آخدار امن است کم الا ۱ 
ظهور این مراتب مصنف شده است پس این اخبار قطع نظر از تواتر از 
چندین جهت دیگر افاده علم مینمایند و ایضا ولادت ان حضرت و اطلاع جمع 
کثیر بر آن ولادت با سعادت و دیدن جماعت بسیار ان حضرت را از ثقات 
اصحاب از وقت ولادت شریف تا غیبت کبری و بعد از آن نیز معلوم است 
در کتب معتبرم خاصه و عامه مذکور است چنانچه بعد از این مذکور خواهد 
شد ان شاء اللّه و صاحب کتاب موم و خفطاات السئول و شواهد 
ای ۱-۰ 
با سایر خصوصیات که شیعه روایت کرده اند نقل کرده اند پس چنانکه 
ولادت آباء اطهار آن حضرت معلوم است ولادت آن حضرت نیز معلوم 
است و استبعادی که مخالفان میکنند از 


طول غیبت و خفای ولادت و طول عمر شریف ان حضرت فایده نمیکند و 
اموری که ببراهین قاطعه ثابت شده باشد بمحض استبعاد نفی آنها نمیتوان 
نمود چنانکه کفار قریش انکار معاد مینمودند بمحض استبعاد که 
استخوانهای پوسیده و خاک شده چگونه زنده میتواند شد با آنکه امثال آن 
در امم سابقه بسیار واقع شده و در احادیت عامه و خاصه وارد شده است 
که آنچه در اهم سابقه واقع شده مثل آن در این امت واقع ميشود و از آن 
جمله حضرت ابراهیم علیه السْلام چون منجمان نمرود را خبر داده بودند 
که در این زمان شخصی بهم خواهد رسید که دین و ملک شما را بر هم زند 
و نمرود امر کرده بود که مردان و زنان را از هم دیگر جدا کنند و پدر 
حضرت ابراهیم در نهان با مادر او 


مقاربت کرد حضرت مخفی در غاری متولد شد و مدتی پنهان بود و موسی 
نیز چون منجمان خبر داده بودند که از بنی اسرائیل کسی بهم خواهد رسید 
که سبب هلاک فرعون باشد فرعون حکم کرد بکشتن پسران بنی اسرائیل 
و حمل و ولادت موسی مخفی واقع شد چنانچه مشهور است و بعد از آنکه 
از فزعون کریخت سالها ذر-حوالی مر بوده فرعمن نبا آن. سلطنت. .و 
استیلاء , بر مکان او مطلع نشد و میان حضرت یعقوب و یوسف نه روز 
فاصله بود یوسف پادشاه بود و یعقوب پیغمبر و چون حقتعالی میخواست 
نواب او را عظیم کند سالها بر وجود فرزند خود و احوال او مطلع نشد پس 
چه استبعاد دارد که چون خلفای جور شنیده 


بودند که حضرت رسول و ائمه خبر داده بودند که امام دوازدهم ظاهر 
خواهد شد و عالم را پر از عدالت خواهد کرد و خلفای جور و سلاطین 
ظلمه را بر طرف خواهد کرد و شیعه پیوسته ا ار وجود ظهور او را 
میکشیدند و ایشان سعی در اطفاء این نور میکردند و لهذا امام علی النقی 
و امام حسن عسکری علیهما السلام را در سر من رآی محبوس گردانیده 
بودند و پیوسته از حمل و ولادت آن سرور خبر میگرفتند و در مقام تضییع 
آن گوهر بودند حقتعالی اظهار قدرت کامله خود نموده حمل مادر آن 
حضرت را مستور گردانیده و ولادت با سعادت او را از ظلمه و خلفای جور 
مخفی گردانیده او را بحفظ و حمایت خود از شر ظالمان دور کرده باشد 
چنانچه ولادت آن بزرگوار را مستور ساخته بود و بر شیعیان و موالیان و 
مخالفان بآثار و اخبا ر کالشمس فی رابعه النهار ظاهر و هویدا کرده باشد تا 
حجت بر عالمیان تمام شود و جمعی کثیر که اسماء ایشان معروف است 
بر ولادت با سعادت آن حضرت مطلع شدند مانند حکیمه خواتون و قابله ای 
که در سر من رای همسایه ایشان بود و بعد از ولادت تا وفات حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام جماعت بسیار بخدمت ان حضرت رسیدند و 
معجزاتی که در وقت ولادت آن حضرت و در نرجس خواتون مادر ان 
حضرت ظاهر شد زیاده از حد عد و احصاء است و در کتاب بحار الانوار و 
جلاء العیون و رسائل دیگر ایراد نموده ام و اشهر در تاریخ ولادت شریف 
آن حضرت آنست که در سال دویست 


و پنجاه و پنجم هجرت واقع شده و جمعی دویست و پنجاه و شش گفته اند 
و بعضی دویست و پنجاه و هشت نیز گفته اند و بنا بر مشهور میان خاصه و 
عامه وفات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال دویست و 
شصت بوده پس سن شریف آن حضرت در وقت امامت بنا بر قول اول 
تقریبا پنج سال بوده و بنا بر قول دویم چهار سال و بنا بر قول سیم دو 
سال و مع ذلک آن معجزات و غرا تب حالات از آن حضرت بظهور می آمد و 
ان خصرت با وه کت نود کی مر هه کر کی و در ت. آن 
حضرت جمعی از سفرا و نواب داشت که مردم عرایض بایشان میدادند و 
مسائل میپرسیدند و 


جواب بخط شریف آن حضرت بیرون می آمد و خمس و نذرها که ایشان 
مر دنس کین مسخدصت: خر رت سر کر تن و حصرت هتقو و که 
ادا و فحرای هه ۵ زیرنت لت مرحم یی هرن بات اه موافتا بود ند ی تز 
دست و زبان سفراء معجزات عظیمه ظاهر میشد که مردم یقین 
فاشفته که اتفای اعحایت ارت ی ند سا هد ال 
میگفتند و نام کسی که مال را فرستاده بود میبردند و آنچه بر ایشان در 
راه گذانته بود خبر میدادند و موت و بیماری و سایر احوال آنتدم ایشان را 
میفرمودند و بهمان نحو واقع میشد و انواع معجزات از ایشان بظهور می 
امد و در این غیبت صفری جماعت بسیار از غیر سفراء بخدمت ان حضرت 
بودند 


سفرای معروف که همیشه شیعیان ایشان را می شناختند و بایشان رجوع 
میکردند چهار نفر بودند اول ایشان عثمان بن سعید اسدی بود که حضرت 
امام علی النقی و حضرت امام حسن عسکری (ع) نص بر عدالت و امانت 
ای مس او بو و 
جانب ما میگوید و بعد از آنکه او برحمت خدا رفت ابو جعفر محمد بن 
عثمان قائم مقام او گردید بنص امام حسن عسکری و بنص پدرش از جانب 

حضرت صاحب و حضرت صاحب علیه السلام بعد از وفات عثمان بمحجمد 
نامه ای نوشت که لا بل و لا ال راجعُون تسلیم میکنیم امر خدا را و 

ی رو انا کاس رس مس و 
پسندیده پس خدا رحمت کند او را و ملحق گرداند او را باولیاء و موالی او 
زیرا که پيونته: اهتمام کنندم:نود در آمر انشان وشعی کننده بود:در آنچه 
موجب قرب او بود بسوی خدا و بسوی ائمه هدی حقتعالی روی او را منور 
گرداند و لغزشهای او را بیامرزد و حقتعالی واب تو را عظیم گرداند و صبر 
نیکو ترا کرامت فرماید و مصیبت او بتو و بما هر دو رسیده است و 
مفارقت او تو را و ما را نیز بوحشت افکنده است پس خدا او را شاد 
گرداند در با او باخرت و از جمله کمال سعادت او آنست که 
حقتعالی او را فرزندی مثل تو روزی کرده است که جانشین او باشد بعد از 
او و قائم مقام او باشد بامر او و ترحم کند بر او 


کون که افو اه که تس رای اه تکار ی ارم خی و 
تو مقرر گردانیده است و خدا تو را یاری کند و تقویت کند و اعانت نماید و 
توفیق دهد و حافظ و ناصر و معین تو باشد و چندین توقیع وقیع از ناحیه 
مقدسه مشتمل بر سفارت او برای شیعیان بیرون آمد و اجماع شیعه بر 
عدالت و نیابت 0( در امور باو رجوع میکردند و 
معجزات 0 ۱ ۱ ما ۱ ۳ نز 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از پدر خود شنیده بود و آبن 
بابویه از او روایت کرده است که 


خق الفین رد 300 


گفت بخدا سوگند که حضرت صاحب الامر هر سال در موسم حج در کعبه و 
مشاعر حاضر میشود و مردم را میبیند و می شناسد و مردم او را می بینند 
و نمیشناسند و از او پرسیدند که تو صاحب این امر را دیده ای گفت بلی 
در این نزدیکی دیدم که به پرده های کعبه چسبیده بود در مستجار و می 
گفت خداوندا بمن انتقام بکش از دشمنان خود و ابن بابویه و شیخ طوسی 
و دیگران روایت کرده اند از علی بن احمد دلال قمی که گفت روزی 
بخدمت محمد بن عثمان رفتم که بر او سلام کنم دیدم تخته ای در پیش 
خود گذاشته و نقاشی را تقای انا را بر آن: تفیش فیکند او 
اسماء ائمه را بر حواشی آن نقش مینماید گفتم ای سید من این نخته 
چیست گفت این را برای قبر خود میسازم که بر روی آن مرا دفن کنند 


و هر روز داخل قبر خود میشوم و یک جزو قران در آن میخوانم و بیرون 
می ایم چون فلان روز از فلان ماه از فلان سال بشود من از دنیا رحلت 
خواهم کرد و با این تخنه در ان قبر مدفون خواهم شد و چون از خدمت او 
همان روز از همان ماه و سالی که گفته بود برحمت خدا واصل شد و در 
همان قبر مدفون شد و این خبر را ام کلثوم دختر او و دیگران نیز بهمین 
طریق روایت کرده اند و روایت کرده اند که در سال سیصد و پنج برحمت 
ایزدی واصل شد و چون نزدیک وفات او شد حضرت صاحب الامر علیه 
السَلام او را امر کرد که ابو القاسم حسین بن روح را قاتم مقام خود کند و 
کارهای حضرت را باو میفرمود و اکثر مردم را گمان ان بود که او را نایب 
خود خواهد کرد جعفر گفت من در وقت احتضار محمد ابن عثمان بر بالین 
او نشسته بودم و با او سخن می گفتم و سوژالها میکردم و حسین بن روح 
نزد پاهای او نشسته بود پس محمد متوجه من شد و گفت حضرت بمن 
فرموده است که حسین را وصی خود کنم و او را نایب گردانم پس من 
برخاستم و دست حسین بن روح را گرفتم و او را بر جای 


خود نشانیدم و خود رفتم و نزدیک پاهای او نشستم و بعد از آن جعفر در 
خدمت حسین میبود و به خدمات او قیام مینمود و جماعت بسیار از 
محدئین شیعه روایت کرده اند که چون نزدیک وفات محمد بن عثمان شد 
اکاید هیا هه مه کت که اکرممر را وراند اب مانتده 
مامور شده ام که او را نایب کنم بعد از من در امور خود باو رجوع کنید 
پس جمیع شیعه باو رجوع میکردند و زیاده از بیست و یک سال او مشغول 
سفارت بود و مرجع جمیع شیعه بود و بنحوی تقیه میکرد که سنیان اکثر او 
را از خود میدانستند و نهایت محبت باو داشتند تا انکه در ماه شعبان سال 


سیصد و 


بیست و شش بریاض بهشت ارتحال نمود و بامر حضرت صاحب شیخ جلیل 
علی بن محمد سمری را وصی و قائم مقام خود گردانید و سفارت و نیابت 
باو تعلق گرفت و سه سال امر نیابت با او بود و در نیمه ماه شعبان سال 
سیصد و بیست و نه برحمت حق واصل شد و این سه سال بتاثیر نجوم بود 
که ار لمع شیف در اسان الم عاع ارسال مووند. ‏ 
تا ی ی اد ای طاا مه ی ها 
محمد بن یعقوب کلینی و رئیس محدئین علی ابن بابویه در اين سال بعالم 


بخدمت علی بن محمد 


سمری چون حاضر شدیم او ابتدا گفت خدا رحمت کند علی بن الحسین بن 
پانوب قمین وا کهدر این‌ساعت پرست الفن فاص ند پس متانه تاریم 

ان زور را توشتنه نفد از آردبه مدع وود با هیجته رن خن رید که علی 
در همان روز و در همان ساعت برحمت خدا رفته بود و حسین پسر علی 
بن بابویه این خبر را بهمان نحو روایت کرده است و اين بابویه و شیخ 
طوسی و دیگران روایت ت کرده اند از حسن بن احمد مکتب که گفت ما در 
بغداد بودیم در سالی که سمری برحمت الهی واصل شد چند روز قبل از 
فوتش بخدمت او رفتیم پس فرمانی از حضرت صاحب علیه السْلام بیرون 
آورد که مضمونش این بود بسم اللّه الرحمن الرحیم ای علی بن محمد 
سمری خدا عظیم گرداند اجر برادران تو را در مصیبت تو تا شش روز دیگر 
نو از دنیا مفارقت خواهی کرد پس جمع کن کارهای خود را و کسی را 
وصی و قائم مقام خود مگردان بعد از وفات خود که غیبت تامه واقع شد و 
بعد از این ظاهر نمیشوم از برای احدی مگر بعد از اذن حقتعالی و این 
ظاهر شدن وا ان خواهد بود که مدت غیبت بطول انجامد و دلها سنگین 
شود و زمین مملو شود از ستم و جور و بعد از اين بعضی از شیعیان 
دعوای مشاهده خواهند کرد هر که دعوی کند که مرا دیده است پیش از 
خروح وج سفیانی و صدای آسمانی او دروغ گو و افتراکننده است و لا حول و 
لا خوع الا تالم العلین شام خسن 


ات و یا و ی سس ی 
روز ششم شد بخدمت او رفتیم او را در حال احتضار يافتيم کسی باو گفت 

که وصی تو بعد از تو کی خواهد بود گفت خدا را امری و حکمتی هست که 
ایا یاف یه ری اس کی ایس مسا ار فحال 


نمود. 


موّلف گوید که جماعت بسیار از قات روایت ت کرده اند که در غیبت کبری 
آن حضرت را دیده اند و در آن وقت نشناخته اند پس ممکن است که در 
این خدیت مراد آن باشد که اگر دعوی کنند که در آن وقت دیده اند و 
شناخته اند دروغ میگویند و اگر با دعوای مشاهده دعوای نیابت و سفارت 
کنند دروغ میگویند و اما معجزاتی که بر دست و زبان سفرا جاری شده 
زیاده 


از انتبتت. که این زساله: کنخایتش, دک آنها داشته بانتد ه سیخ این ,اوه 
گفته است که خبر داد مرا ابو علی بغدادی که من در بخارا بودم ابن 
جاوشیر ده شمش طلا بمن داد که در بغداد بحسین ابن روح بدهم در راه 
یک شمش گم شد من یک شمش بوزن آن خریدم و با آنها ضم کردم و بنزد 
حسین بردم جون آنها را گشودم از میان آنها اشاره کرد بان شضتتیت. که 
خریده بودم و گفت بردار آن شمشی را که عوض گم شده خریده ای زیرا 
که گم شده بما رسید و دست دراز کرد و شمش گمشده را بمن نمود و 
شناختم. 


و ابو علی گفت من زنی را در بغداد دیدم که میبرسید وکیل حضرت صاحب 


یکی از شیعیان او حسین بن روح را نشان داد آن زن آمد بنزد حسین و 

کفت تکوم چم یر اور اه عم کم جتسگیت اه آوری ات 
بینداز بمیان دجله تا بگویم که چه آورده انش آن زر رفت و آنچه آورده 
بود در دجله انداخت و برگشت بنزد حسین چون داخل شد حسین بخادم 
ای و ای ی ات 
آورده بودی و در این دجله انداختی و در این حقه یک جفت دست برنجن 
طلا است و حلقه بزرگی که در آن دو دانه منصوبست و در آنست حلقه 
کوچک که دانه ای دارد و دو انگشتر که یکی نگینش عقیق است و دیگری 

فیروزج پس حقه را گشود و آنچه گفته بود در آن حقه بود چون زن آن 
حالت را مشاهده کرد بيهوش شد و جمع دیگر از سفراء بودند غیر این چهار 
نفر که بعضی از شیعیان بایشان رجوع میکردند مانند حکیمه خواتون عمه 
حضرت که سابقا مذکور شد و محمد بن جعفر اسدی و حاجزوشا و محمد 
بن ابراهیم بن مهزیار و قاسم بن العلاء که مدتها نابینا شده بود و هفت روز 
پیش از وفانش باعجاز حضرت صاحب علیه السلام بینا شد و حضرت خبر 
وفات او را باو نوشت و گفت از برای او فرستاد در آذربایجان و جمع دیگر 
بودند. که, بعضی, خود تادرا بخدمت: آن خضرت میر سنیدند و بعضی بتوتتتظ 
سفرای اریعه نایب بودند و کلینی و شیخ طوسی و شیخ طبرسی روایت 
کرده اند از زهری که گفت حضرت صاحب را طلب بسیار کردم و مال 
جزیلی صرف 


کردم و باین سعادت فایز نگردیدم تا آنکه بخدمت محمد بن عثمان عمروی 
که از نواب آن حضرت بود رفتم و مدتی خدمت او کردم تا آن که روزی 
التماس کردم که مرا بخدمت آن حضرت برسان ابا کرد چون تضرع بسیار 
کردم گفت فردا اول روز بیا چون بنزد او رفتم دیدم که او می آید و جوان 
خوش رو و خوشبوتئی همراه او است بهیئت تجار و متاعی در آستین خود 
دارد پس عمروی اشاره کرد بان جوان که این است ان که میخواهی من 
بخدمت او رفتم و انچه خواستم سوال کردم و جواب فرمود بدر خانه ای 
رسید که معروف نبود و اعتنایی بان 


و 30 


نداشتم خواست داخل خانه شود عمروی گفت اگر سوالی داری بکن که 
دیگر او را نخواهی دید چون رفتم سوال کنم گوش نداد و داخل خانه شد و 
فرمود ملعونست ملعونست کسی که تأخیر کند نماز مغرب را تا آتکه 
ستاره در آسمان ملعون است کسی که نماز 
بامداد را تأخیر کند تا ستاره ها برطرف شوند یعنی از برای طلب فضیلت 
تخیر کند و دب زاوندک و کلینی و دیگران روایت 7 اند از مردی از 
0 
انها را بصد و پنجاه دینار می ارزید و نعل زردی در پا داشت و اثر سفر بر 
او ظاهر نبود پس سائلی از ما سوال کرد و او را رد کردیم نزدیک آن جوان 
رفت و از او سوال کرد جوان از 


زمین چیزی برداشت و باو داد سائل او را دعای بسیار کرد جوان برخاست 
و از ما غایب شد نزد سائل رفتیم و از او پرسیدیم که آن جوان چه چیز بتو 
اس رایرا ها کر باس گر اي و که تا بر 
دندانها داشت چون وزن کردیم بیست مثقال بود و برفیق خود گفتم که 
امام ما و مولای ما نزد ما بود و ما نمیدانستیم زیرا که باعجاز او سنگریزه 
طلا شد پس رفتیم و در جمیع عرفات گردیدیم و او را نيافتيم پرسیدم از 
جماعتی که در دور او بودند از اهل مکه و مدینه که این مرد کی بود گفتند 
جوانی است علوی هر سال پیاده بحج می آید و قطب راوندی در ضرایح از 
حسن مسترق روایت ب کرده است که گفت روزی در مجلس حسن بن عبد 
اللّه بن احمد ناصر الدوله بودم و در آنجا سخن ناحیه حضرت صاحب علیه 
الشّلام و غیبت آن حضرت مذکور شد و من استهزاء میکردم باین سخنان 
و و را تن ۳ 
میگفتم گفت ای فرزند من نیز اعتقاد ترا داشتم در این باب تا اینکه 
حکومت قم را بمن دادند در وقتی که اهل قم بر خلیفه عاصی شده بودند و 
هر حاکفی کن‌صرفت آهشا مد اطاعت شندش لشکری شم 
دادند و بسوی قم فرستادند چون بناحیه طرز رسیدم بشکار رفتم شکاری 
از پیش من بدر رفت از پی بی ان رفتم و بسیار دور رفتم تا بنهری رسیدم 
در میان نهر روان شدم و هر 


چند میرفتم وسعت نهر بیشتر میشد در این حال سواری پیدا شد و بر 
اسب اشهبی سوار و عمامه خز سبزی بر سر داشت و بغیر چشمهایش در 
زیر آن نمینمود و دو موزه سرخ در پا داشت بمن گفت ای حسین و مرا 
امیر نگفت و یکنیت نیز یاد نکرد بلکه از روی تحقیر نام مرا برد و گفت چرا 
نواب ما نمیدهی و من مرد صاحب وقار شجاعی بودم که از چیزی 
نمیترسیدم از سخن او بلرزیدم و ترسیدم و گفتم میکنم ای سید من آنچه 
فرمودی گفت هرگاه برسی بان فوضعین که متوکد آن: کر کید اسان 
تدوت مت قیال و جادال داح 


شهر شوی و کسب کنی انچه کسب کنی خمس ان را بمستحق برسان 
گفتم شنیدم و اطاعت می کنم پس گفت برو با رشد و صلاح و عنان اسب 
خود را گردانید و روانه شد و از نظر من غایب گردید و ندانستم بکجا رفت 
و از جانب راست و چپ او را بسیار طلب کردم و نیافتم ترس و رعب من 
زیاد شد و برگشتم بسوی عسکر خود و اين حکایت را نقل نکردم و 
فراموش کردم از خاطر خود و چون بشهر قم رسیدم و گمان داشتم که با 
ایشان محاربه خواهم کرد اهل قم بسوی من بیرون آمدند و گفتند هر که 
مخالف ما بود در مذهب و پسوی ما می آمد ما با او محاربه می کردیم و 
چون تو از مائی و بسوی ما آمده ای میان ما و تو مخا 


نیست داخل شهر شو و تدبیر شهر بهر نحو که خواهی بکن مدتی در قم 
ماندم و اموال زایده از انچه توقع داشتم جمع کردم پس امرای خلیفه بر 
من و کثرت اموال من حسد بردند و مذمت من نزد خلیفه کردند تا انکه 
مرا عزل کرد و برگشتم بسوی بغداد و اول بخانه خلیفه رفتم و بر او سلام 
کردم و بخانه خود ب برگشتم و مردم بدیدن من می آمدند در این حال محمد 
بن عثمان عمروی آمد و از همه مروم گذشت و بر روی مسند من نشست 
ویر بلستی: .من نکیه. کرد من از این خر کت اه تیار بخنتتم. امد مت آمدتد 
و میرفتند او نشسته بود و حرکت نمیکرد و ساعت بساعت خشم من بر او 
زیاده میشد چون مجلس منقضی شد به نزدیک من آمد و گفت میان من و 
تو سری هست بشنو گفتم بگو گفت صاحب اسب اشهب و نهر میگوید که 
ما وفا بوعده خود کردیم پس آن قصه بیادم آمد و لرزیدم و گفتم میشنوم و 
اطاعت میکنم و بجان منت میدارم پس برخاستم و دستش را گرفتم و 
باندرون ۳ و در خزینه های خود را گشودم و خمس همه را تسلیم کردم 
و بعضی از اموال را که من فراموش کرده بودم او بیاد من آورد و خمسش 
را گرفت و بعد از آن من در آمر حضرت صاحب علیه السّلام شک نکردم 
تس او اوه کاس و وه را و تم 
از دل من زایل شد و یقین کردم امر ان حضرت را و شیخ طوسی و 


دیگران 


روایت ت کرده اند که علی بن بابویه عریضه بخدمت حضرت صاحب علیه 
السلام نوشت و بحسین بن روح داد و سوال کرده بود دو ان عریضه که 
دعا کند از برای او که خدا فرزندی باو عطا کند حضرت در جواب نوشت 
که دعا کردیم از برای تو و خدا تو را در این زودی دو فرزند ذکور نیکوکار 
کرامت خواهد کرد بیتن در آن زودی از کنیزق حفتعالی او را ده فرزند داد 
یکی محمد و دیگری حسین و از محمد تصانیف بسیار ماند که از جمله آنها 
کتاب من لا بحضره الفقیه است و از حسین نسل بسیار از محدئین و فضلاء 
بهم رسید و محمد فخر میکرد که من بدعای حضرت قائم علیه السّلام بهم 
که بدعای 
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حضرت صاحب بهم رسیده باشد چنین باشد و شیخ صدوق محمد بن بابوبه 
بسند صحیح از احمد بن اسحاق روایت ت کرده است که گفت رفتم بخدمت 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و میخواستم از ان حضرت سوال 
کنم. کف اهام بعد.از اف کید خواهد بود حصرت پیش از انکه سوال کنم 
فرمود که ای احمد خدای عز و جل از روزی که آدم را خلق کرده است تا 
خال رسین.را خالی از حخت تگرفایدم هخا رود قیافت خالی: تحوا هد 
گذاشت از کسی که حجت خدا باشد بر خلق و ببرکت او دفع کند بلاها را 
از اهل زمین و بسبب او باران از اسمان بفرستد و برکتهای زمین را 
برویاند گفتم یا بن رسول اللّه پس کی امام و خلیفه 


خواهد بود بعد از تو حضرت برخاست و داخل خانه شد و بیرون آمد و 
کودکی بر دوشش بود ماه شب چهاردع ی مینمود و 
0۳ ۲ ۱۱۹۳۱۷ اه و 4 ۳۱ ۱0۲ 
او موافق نام و کنیت حضرت رسول است و زمین را پر از عدالت خواهد 
کر ان اک سر ای سر ماد ام اد بل افو ات ات 
از 1 است بخدا سوگند که غایب خواهد شد غایب 
شدنی که نجات نیابد از غیبت او از هلاک شدن و گمراه گردیدن مگر کسی 
که خدا او را ثابت بدارد بر قول بامامت او و توفیق دهد خدا او را که دعا 
کند برای تعجیل فرج او گفتم آیا معجزه و علامتی ظاهر میتواند شد که 
خاطر من مطمئن گردد پس آن کودک بسخن آمد و بلغت فصیح عربی 
گفت منم بقیه خدا در زمین و انتقام کشنده از دشمنان او و بعد از دیدن 
دیگر طلب خبر مکن احمد گفت که شاد و خوش حال از خدمت آن حضرت 
بیرون آمدم و روز دیگر بخدمت آن حضرت رفتم و گفتم يا بن رسول اللّه 
عظیم شد سرور من بآنچه انعام کردی بر من بیان کن که سنت خضر و ذو 
القرنین که در آن حجت خواهد بود چیست حضرت فرمود که آن سنت 
ول خی ات ان ات شم باس سول الله کت ام تطول داد 
انجامید 


فرمود بلي بحق پروردگار من آن قدر بطول خواهد انجامید که برگردند از 
دین اکثر انها که قائل بامامت او باشند و باقی نماند بر دین حق مگر کسی 
که حقتعالی عهد و ولایت ما را در روز میثاق از او گرفته باشد و در دل او 
بقلم صنع ایمان را نوشته باشد و او را موید بروح ایمان گردانیده باشد ای 
احمد این از امور غریبه خداست و رازی است از رازهای پنهان او و غیبی 
است از غیبهای او پس بگیر آنچه بتو عطا کردم و پنهان دار و از جمله 
شکر کنندگان باش تا روز قیامت در علیین رفیق ما باشی و ایضا از یعقوب 
منقوس روایت ت کرده است که گفت روزی بخدمت حضرت عسکری علیه 
السّلام رفتم بر روی تختگاهي نشسته بودند و از جانب راست آن حجره ای 
بود که پرده ای بر درگاه آن آویخته بود گفتم ای سید من کیست 
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صاحب امر امامت بعد از تو فرمود پرده را بردار چون برداشتم کودکی 
بیرون آمد که قامتش پنج شبر بود و تقریبا میبایست هشت ساله باشد با 
جبین گشاده- و دیده های درخشان و روی سفید و دستهای قوی و زانوهای 
پیچیده و بر خدر است رویش خالی بود و کاکلی بر سر داشت آمد و بر 
ران پدر بزرگوار خود نشست حضرت فرمود این است امام شما پس آن 
کودک برخاست حضرت فرمود ای فرزند گرامی برو تا وقت معلوم که 
برای ظهور تو مقرر شده است پس باو نظر میکردم تا داخل حجره شد 
پس حضرت فرمود ای یعقوب نظر کن کی در این حجره است داخل شدم 
و 


گردیدم هیچ کس را در حجره ندیدم. 


و ایضا بسند صحیح از محمد بن معاویه و محمد بن ایوب و محمد بن 
عثمان عمر وی روا یت کرده است که همه گفتند که حضرت عسکری علیه 
السّلام پسر خود حضرت صاحب را بما نمود و ما در منزل آن حضرت بودیم 
و چهل نفر بودیم و گفت اینست امام شما بعد از من و خلیفه من بر شما 
اطاعت او بکنید و پراکنده مشوید بعد از من که هلاک خواهید شد در دین 
خود و بعد از این روز او را نخواهید دید پس از خدمت ان حضرت بیرون 
امدیم و بعد از اندک روزی حضرت عسکری ع از دنیا مفارقت نمود و ایضا 
روایت ت کرده است از محمد بن صالح قنبری که چون جعفر کذاب منازعه 
کرد ذن باب میزات ادن جود ام ینم الا مر جصیرت مصا که 
میس مه حعفر تن فسات نو شی‌حصرت: کات کردته هد از آن عفر 
تجسس بسیار کرد اثری نیافت تا آنکه جده مادر امام حسن برحمت خدا 
واصل شد و وصیت کرده بود که او را در آن خانه دفن کنند جعفر امد و 
مانع شد و گفت خانه من است در اینجا دفن مکنید حضرت ظاهر شد و 
فرمود ای جعفر این خانه تو نیست و غایب شد و دیگر او را ندیدند و شیخ 
طوسی از اسماعیل بن علی نوبختی روایت ت کرده است که ولادت حضرت 
صاحب در سامره واقع 1 دویست و پنجاه و شش و کنیت او ابو 


القاسم بود و وصیت کرد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که 
اسم او اسم من است و کنیت او کنیت من است و لقب او مهدی است و 
او است حجت و منتظر و صاحب الزمان اسماعیل گفت من رفتم بخدمت 
حضرت امام حسن عسکری در مرضی که از آن مرض بعالم قدس ارتحال 
نمود و نزد او نشستم و در آن حال عقید خادم را گفت که آب مصطکی از 
برای من بجوشان پس مادر حضرت صاحب (ع) قدح را آورد و بدست آن 
حضرت داد چون خواست بیاشامد دست مبارکش لرزید و قدح بدندانهایش 
کودکی که در سجده است بنزد من بیاور عقید گفت چون داخل خانه شدم 
دیدم که کودکی در سجده 


است و انگشتهای سیابه را بسوی آسمان بلند کرده چون سلام کردم نماز 
را سبک کرد و سلام گفت و از نماز فارغ شد گفتم سید من شما را امر 
میکند که بنزد ان آمد و دستش را گرفت و بسوی 
حضرت آورد چون داخل شد بر پدر خود سلام کرد آن طفل بزرگوار رنگش 
درخشان بود و موهایش پیچیده بود و دندانش گشاده بود و چون ن< 
حضرت بر او افتاد گریست و گفت ای سید اهل بیت خود آب را بمن ده که 
من بسوی پروردگار خود میروم آن طفل قدح آب مصطکی را برداشت و 
لبهای خود را بدعائی حرکت داد و آب را به پدر بزرگوار خود داد و چون 


آب را بیاشامید فرمود که مرا برای نماز مهیا گردانید پس دستمالی در 
دامن حضرت انداخت و حضرت صاحب آن حضرت را وضو داد و سر و پای 
آن حضرت را مسح کرد پس بحضرت صاحب گفت ای فرز نت کرام توئی 
صاحب الزمان و توئی مهدی و تو حجت خدائی در زمین و تو فرزند منی و 
وصی منی و از من متولد شده ای و توئی م ح م د و پسر حسن و تو فرزند 
حضرت رسولی و توئی خاتم امامان طاهره و پاکیزه و رسول خدا بشارت 
داد بتو امت را و نام و کنیت تو را بیان کرد و اين عهدی است از پدر و 
پدران من که بمن رسیده است و در آن ساعت ان حضرت بریاض جنت 
انتقال نمود و محمد بن عثمان عمروی روایت کرده است که چون آقای ما 
حضرت صاحب متولد شد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدرم را 
طلبید و گفت که ده هزار رطل که قریب به هزار من باشد نان و ده هزار 
رطل گوشت تصدق کنند بر بنی هاشم و غیر ایشان و گوسفند بسیاری 
برای عقیفه بکشند و نسیم و ماریه کنیزان حضرت عسکری ءع( روایت 
کرده اند که جون حضرت قائم متولد شد بدو زانو نشست و انگشتان 
شهادت بسوی آسمان بلند کرد و عطسه کرد و گفت الحمد لله رب 
امین سل ال ی مس و مس کی کیان هلان ۲ 
حجت خدا برطرف خواهد شد اگر مرا رخصت سخن گفتن بدهد خدا شکی 
نخواهد بود و ایضا نسیم روایت کرده است که یک شب بعد از 


ولادت ان, حضرت بخدمت ان حضرت رفتم و عطسه کردم فرمود که 
برحمک اه من بسیار خوش حال شدم پس فرمود میخواهی بشارت دهم 
ترا در عطسه گفتم بلی فرمود امان است از مرگ تا سه روز ابو علی 
خیزرانی از جاریه عسکری روایت ت کرده است که چون حضرت قائم متولد 
شد نوری دیدم که از آن حضرت ساطع گردید و اطراف آسمان را روشن 
کرد و مرغان سفید دیدم که از آسمان بزیر می آمدند و بالهای خود را بر 
سر و رو و سایر بدن مبارک آن حضرت میمالیدند و پرواز میکردند بشسوی 
اسمان چون این واقعه را بحضرت عسکری نقل کردیم حضرت خندید 
فرمود اینها ملائکه اسمانند فرود امده اند که تبرک بجویند بان حضرت و 
ها وان ام راهن 
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بود در وقتی که خروج کند. 


و دو شیخ بزرگوار و شیخ محمد بن بابویه قمی و شیخ طوسی در کتابهای 
غیبت بسند معتبر روایت ت کرده اند از بشیر بن سلیمان برده فروش که از 
فرزندان ابو ایوب انصاری بود و از شیعیان خاص امام علی النقی علیه 
۳ و همسایه ایشان بود ی رآی گفت روزی ج لور 0 
بخدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود تو از فرزندان انصاری و نت و 
محبت ما اهل بیت هميشه در میان شما بوده است از زمان حضرت رسول 
تا حال و پیوسته محل اعتماد ما بوده اید و من اختیار میکنم ترا و مشرف 
فیکرد انم نی که پست: ار بو ان سعت. کیر ‏ مایت مایا 
رازی پنهان مطلع 


میگردانم و بخریدن کنیزی میفرستم پس نامه ای پاکیزه نوشتند بخط 
فرنگی و لغت فرنگی و مهر شریف خود را بر آن زدند و کیسه زری آوردند 
کمندر آن دویشست:و یت آشر فی بود قر نودند که-بحیر این نامه وزر را و 
متوجه بغداد شو و در چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو پس چون 
کشتی های اسیران بساحل رسند جمعی از کنیزان را در ان کشتیها خواهی 
دید و بعضی از مشتریان از وکیلان امرای بنی عباس و قلیلی از جوانان 
عرب خواهی دید که بر سر اسیران جمع خواهند شد پس از دور نظر کن 
ببرده فروشی که عمرو بن یزید نام دارد در تمام روز تا هنگامی که از 
برای مشتریان ظاهر سازد کنیزکی را که فلان و فلان صفت دارد و تمام 
اوصاف او را بیان فرمود و جامه حریر کنده ای پوشیده است و ابا و امتناع 
خواهد مود آن. کتیز ار نظر کردن فشتریان ه-دشتت گذاشتن ایشان جر آو و 
خواهی شنید که از پس پرده صدای رومی از او ظاهر میشود پس بدان که 
بزبان رومی میگوید و ای پرده عفتم دریده شد پس وان از مشتریان 
خواهد گفت که من سیصد اشرفی میدهم بقیمت این کنیز و صفت او مرا 
در خریدنر ژاغت: تر کردانید سنن آن؛ کتیر بلقت گریی. بان شخض خواهد 
کفته کمرا کر رن یی وم بش راون طاهر وی باوشاهی آو زا ای من 
بتو رغیت نخواهم کرد مال خود را ضایع مکن و بقیمت من مده پس ان 
برده فروش گوید من برای تو چه چاره کنم که به هیچ مشتری راضی 
نمیشوی و 


بغیر از فروختن تو چاره نیست پس آن کنيزک گوید چه تعجیل میکنی و باید 
البته مشتری بهم رسد که دل من باو میل کند و اعتماد بر وفا و دیانت او 
داشته باشم پس در این وقت تو برو بنزد صاحب کنیز و بگو که نامه ای با 
من هست که یکی از اشراف و بزرگان از روی ملاطفت نوشته است بلفت 
فرنگی و خط فرنگی و در آن نامه کرم و سخاوت و وفاداری و بزرگی خود 
را وصف کرده است این نامه را بآن کنیز بده که بخواند اگر بصاحب این 
نامه راضی شود من وکیلم از جانب آن بزرگوار که اين کنیز 
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را از برای او خریداری نمایم بشیر بن سلیمان گوید آنچه حضرت خبر داده 
بود همه واقع شد و آنچه فرموده بود. تعمل. اور دم بسن خفن کتیو .دی انامه 
نظر کرد بسیار گریست و گفت بعمرو بن یزید که مرا بصاحب این نامه 
بفروش و سوگندهای عظیم یاد کرد که اگر مرا باين نفروشی خود را هلاک 
میکنم پس با او در باب قیمت گفتگوی بسیار کردم تا آنکه بهمان قیمت 
راضی شد که حضرت امام علی نقی (ع) بمن داده بود پس زر را دادم و 

کر را کر هکس ان رشان مد سا نا یر ای که ور 
بغداد گرفته بودم و تا بحجره رسید نامه امام را بیرون آورد و میبوسید و بر 
دیده ها میچسبانید و بر روی میگذاشت و بر بدن میمالید پس من از روی 
تعجب گفتم که میبوسی نامه ای را که صاحبش را نمیشناسی کنیز گفت 


اج غاهر کممطرفت 


ببزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران گوش خود را بمن بسپار و دل برای 
شنیدن شمن هن ار بدار ۲ احوال حور را یرای عتترج دهم من دلب 
دختر یشوعای فرزند قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون بن 
حون ال تفا وسهحصرنه ی ات رل نوم ری 2 
جدم قیصر خواست که مرا بعقد فرزند برادر خود درآورد در هنگامی که 

من سیزده ساله بودم پس جمع کرد در قصر خود از نسل حواریان عیسی 
از علمای نصاری و عباد ایشان سیصد نفر و از صاحبان قدر و منزلت 
هفتصد کس و از امراء لشکر و سرداران عسکر و بزرگان سپاه و سرکرده 
های قبایل چهار هزار نفر و تختی فرمود حاضر ساختند که در ایام پادشاهی 
خود بانواع جواهر مرصع گردانیده بود و آن تخت را بر روی چهل پایه تعبیه 
کردند و بتها و چلیپاهای خود را , بر بلندیها قرار دادند و پسر برادر خود را بر 

بالاای تخت فرستاد پسر جچون کشیشان انجیلها را بر دست گرفتند که 
بخوانند بتها و چلیپاها همگی سرنگون بر زمین افتادند و پاهای تخت خراب 

شد و تخت بر زمین افتاد و پسر برادر ملک در افتاده بیهوش شد پس در 
آن حال رنگهای کشیشان متغیر شد و اعضای ایشان بلرزید یس تراک 
ایشان بجدم گفت که ای پادشاه ما را معاف دار از چنین امری که بسبب 
آن نحوستها روی نمود که دلالت میکند دین مسیج بزودی زابل گردد پس 
جدم این امر را بفال بد دانست و گفت بعلماء و کشیشان که این تخت را 
بار دیگر برپا کنید و چلیپاها 


را بجای خود قرار دهید و حاضر گردانید برادر این برگشته روزگار بدبخت 
را که این دختر را باو تزویح نمایم_ تا سعادت آن برادر دفع نحوست این 
ترازو بکند بنن خون رخنین. کردند و آن رآد نکر سراسر بالای تخت بر دتد.ه 
شروع بخواندن انجیل کردند همان حالت اول روی نمود و نحوست این 
برادر و آن برادر برابر بود و سر اين کار را ندانستند که این از سعادت 
سروری است نه از نحوست دو برادر پس مردم متفرق شدند و جدم 


غضبناک بحرمسر| باز گشت و پرده های خجالت درآویخت پس چون شب 
حواریان در قصر جدم جمع شدند و منبری از نور نصب کردند که از رفعت 
بر اسمان سر بلندی مینمود و در همان موضع تعبیه کردند که جدم تخت را 
گذاشته توت بسن مصر بت رسول با وصی و دامادش علی (ع) و جمعی از 
پس حضرت مسیح بقدم آدب از روی تعظیم و اجلال پاستعبال جضر رخا خانم 
الانبیاء شتافت و دست دز رن مبارک آن حضرت در آورد بنن حخضزرت 
رسالت پناه فرمود که يا روح الله امده ام که ملیکه فرزند وصی تو 
شمعون را برای این فرزند سعادتمند خود خواستگاری نمایم و اشاره 
فرمود بماه برج امامت و خلافت امام حسن عسکری علیه السْلام فرزند 


_. 


بسوی حضرت شمعون و گفت که شرف دو جهانی بتو روی اورده پیوند کن 


رحم خود را برحم ال محمد شمعون گفت کردم پس همگی بر ان منبر 
برآمدند و حضرت رسول خطبه انشاء فرمود با حضرت مسیح مرا به امام 
حسن (ع) عفد بستند و فرزندان حضرت رسالت با حواریان_ ۳ شدند 
یس چون از ان خواب سعادت مات بیدار شدم و کی نب را 
برای پدر و جد خود نقل نکردم و اين گنج رایگان را در سینه پنهان داشتم و 
انش محبت ان خورشید فلک امامت روز بروز در کانون سینه ام مشتعل 
میشد و سرمایه صبر و قرار مرا بباد فنا میداد تا بحدی که خوردن و 
شامیدن بر من حرام شد و هر روز چهره کاهی میشد و بدن میکاهید و اثار 
عشق نهانی در بیرون ظاهر می گردید پس در شهر ما طبیبی نماند مگر 
آنکه جدم برای معالجه من حاضر کرد و از دوای درد من از او سوال _- 
و هیچ سود نمیداد یس چون از علاج درد من مأیوس گردید روزی بمن ؟ 

ای نور چشم آیا در خاطرت هیچ آرزوئی در دنیا هست که برای تو بعمل 
آورم. 


گفتم ای جد من درهای فرج را بر روی خود بسته می بینم اگر شکنجه و 
ازار را از اسیران مسلمانان که در زندان تواند دفع نمائّی و زنجیرها را از 
ایشان بگشائی و ایشان را ازاد کنی امیدوارم که حضرت مسیح و مادرش 
بمن عافیتی بخشد پس چون چنین کرد اندک صحتی از خود ظاهر ساختم و 
اندک طعامی تناول نمودم پس خوش حال و شاد شد و دیگر اسیران 
مسلمانان را عزیز و گرامی داشت پس بعد از چهارده شب در خواب 


دیدم که بهترین زنان عالمیان فاطمه (ع) بدیدن من آمده و حضرت مریم با 
هزار کنیز از جوریان بهشت با آن حضرت میباشتد پس مریم بمن گفت. که 
اين خاتون بهترین زنان و مادر شوهر تست امام 


حق الیقین, ص: 311 


خسن عسگرق غليه السلام :یشن من نداهن مبار کش درآونختم و کریستم و 
شکایت کردم که حضرت امام حسن علیه السّلام بمن جفا میکند و از دیدن 
من ابا فیتهاند تن آن حضرت فرمود فرزند من چگونه بدیدن تو بیاید و 
حال آنکه بخدا شرک می آوری و بر مذهب ترسایانی و اینک خواهرم مریم 
دختر عمران بیزاری میجوید بسوی خدا از دین تو اگر میل داری که خدا و 
مریم و مسیح از تو خوشنود گردند و حضرت امام حسن عسکری علیه 
الم بمن واه رک اش ان لا لها آلله وان مها رش له 
یس جون باین دو کلمه طیبه تلفظ نمودم حضرت سیده النساء مرا بسینه 
خود چسبانید و دلداری فرمود و گفت اکنون منتظر فرزندم باش که من او 
را بسوی تو میفرستم پس بیدار شدم و آن دو کلمه طیبه را بزبان میراندم 
و انتظار ملاقات گرامی آن حضرت میبردم چون شب آینده درآمد و بخواب 
رفتم خورشید جمال آن جصر ت طالع گردید گفتم ای دوست من بعد از 
آنکه دلم را اسیر محبت خود گردانیدی چرا از مفارقت جمال خود مرا چنین 
۱ کر و 3 

و اکنون که مسلمان شدی هر شب بنزد تو خواهم بود تا آن زمان که 
1 بظاهر بیکدیگر 


برساند و این فخران زا بخضال میدن موداند سین از ان نتب ها خا (رربی 
شب نگذشته است که درد هجران مرا بشربت وصال دوا نفرماید بشیر بن 
سلیمان گفت که چگونه در میان اسیران افتادی گفت مرا خبر داد امام 
حسن عسکری (ع) در شبی از شبها که در فلان روز جدت لشکری بجنگ 
مسلمانان خواهد فرستاد پس خود از عقب ایشان خواهد رفت تو خود را 
باتوی کی ی ی و 
روان شو و از فلان راه برو چنان کردم 1 طلیعه لشکر مسلمانان بما 
برخوردند و ما را اشید کردتد وه آخر کاز هن آن‌ وه کدی وا خال غیر 
از تو ندانسته است که من دختر پادشاه رومم و مرد پیری که در غنیمت 
من بحصه او افتادم از نام من سوّال کرد گفتم نرجس نام دارم گفت این 
نام کنیزانست بشیر گفت این عجیب است که : تو از اهل فرنگی و زبان 
و ۱ 
داشت و میخواست که مرا بیاد گرفتن آداب حسنه بدارد زن منرجمی را 
که زبان عربی بمن می آموخت اجیر نمود تا آنکه زبانم باین لغت جاری شد 
بشیر گوید که چون او را بسر من رأی بردم و بخدمت حضرت امام علی 
النقی رسانیدم حضرت بکنيزک خطاب فرمود که چگونه حق سبحانه و 
تعالی بتو نمود عزت دین اسلام را و مذلت دین نصاری و شرف و 
بزرگواری محمد و اهل بیت او را او گفت چگونه وصف کنم برای تو ای 
فرزند 


و 


اينکه ده هزار اشرفی بتو بدهم يا ترا بشارتی دهم بشرف ابدی گفت بلکه 
بشارت بشرف ابدی را میخواهم و مال نمیخواهم حضرت فرمود که 
بشارت باد ترا بفرزندی که پادشاه مشرق و مغرب عالم شود و زمین را پر 
از عدل و داد کند بعد از آنکه ۱ 
از کی بعمل خواهد آمد فرمود از آن کسی که حضرت رسالت پناه تو را 
برای او خواستگاری کرد پس از او پرسید که حضرت مسیح و وصی او ترا 
بعقد کی درآوردند گفت بعقد فرزند تو امام حسن علیه السّلام حضرت 
فزفود که آبا اه را صیشتاسی کفت. که مر از ان شتی که بدست رین 
حضرت کافور خادم را طلبید و فرمود که برو خواهرم حکیمه خاتون را 
طلب کن چون حکیمه داخل شد حضرت فرمود که این کنیزیست که می 
گفتم حکیمه خاتون او را در برگرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد پس 
حضرت فرمود که ای دختر رسول خدا ببر او را بخانه خود و واجبات و 
سنت ها را باو بیاموز که او زن امام حسن عسکری و مادر حضرت صاحب 
الزمان است و مشایخ عظام ذوی الاحترام محمد بن یعقوب کلینی و محمد 
بن بابویه قمی و شیخ ابو جعفر طوسی و سید مرتضی و غیر ایشان از 
محدئین عالی شان بسندهای معتبر روایت کرده اند از 


حکیمه خاتون که روزی حضرت امام حسن عسکری بخانه من تشریف 
آوردند و نگاه تندی بنرچس خاتون کردند پس عرض کردم که اگر شما را 
خواهش او هست بخدمت شما بفرستم فرمود ای عمه این نگاه از روی 
تعجب بود زیرا که در اين زودی خدا از او فرزند بزرگواری بیرون می آورد 
که عالم را پر از عدالت کند بعد از آنکه پر از جور و ستم شده باشد گفتم 
که پس بفرستم بنزد شما فرمود که از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در این 
باب حکیمه خاتون گوید که جامه های خود را پوشیدم و بخانه برادرم امام 
علی نقی رفتم و چون سلام کردم و نشستم بی آنکه من سخنی بگویم 
حضرت از باب اعجاز ابتدا فرمود و گفت ای حکیمه نرجس را بفرست 
برای فرزندم گفتم ای سید من از برای همین مطلب بخدمت تو آمده بودم 
که در این امر رخصت بگیرم فرمود که ای بزرگوار صاحب برکت خدا| 
قوا یت ها ور دزد ین روانق 7 شریک گرداند و بهره عظیمی از خیر و 
۳ بخانه خود برکتتر و رفافت رن فتوت ۳ در 
اه وا سا مسا وان انا ان ی 
بخانه خورشید انور یعنی والد مطهر او بردم و بعد از چند روز آن آفتاب 
مطلع امامت در مفرب عالم بقاء غروب نمود و ماه برج خلافت امام حسن 
عسکری در امامت جانشین او گردید و من پیوسته بعادت مقرره زمان پدر 
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البشر می رسیدم پس روزی نرجس خاتون آمد و گفت ای خاتون من پا 
داز کن ۲ ق از باس رون کم نتم وی ون و صات نی وهرار 
نگذارم که تو کفش از پای من بکشی و مرا خدمت کنی بلکه من ترا 
خی وش و مر اما تا 
این سخن را از من شنید گفت خدا تو را جزای نیکو دهد ای عمه پس در 
خدمت آن حضرت نشستم تا وقت غروب آفتاب پس صدا زدم بکنیز خود 
که بیاور جامه های مرا تا بروم حضرت فرمود ای عمه امشب نزد ما باش 
که در این شب متولد میشود قزر ند رامیت نزد خدا که حقتعالی باو زنده 
میگرداند زمین را به علم و ایمان و هدایت بعد از آنکه مرده باشد بشیوع 
کفر و ضلالت گفتم از کی بهم میرسید ای سید من آن فرزند و من در 
نرجس هیچ آثر حمل نمیابم فرمود که از نرجس بهم میرسد نه از دیگری 
پس جستم و شکم و پشت نرجس را ملاحظه کردم هیچ گونه اثری نیافتم 
پس برگشتم و عرض کردم حضرت تبسم کرده فرمود چون صبح میشود اثر 
حمل بر او ظاهر خواهد شد و مثل او مثل مادر موسی است که تا هنگام 
۱ ۱۱ 0 ۱ اک ۱-1 
السّلام و حال این فرزند نیز شبیه است بحال موسی و در روایت دیگر این 
است که حضرت فرمود که حمل ما اوصیای پیغمبران در 


شکم نمیباشد در پهلو میباشد و از رحم بیرون نمياییم ِ از ران مادران 
را از ما دوز گردانده است حکیمه گفت که بنزد نرجس رفتم و اي احوال 
ر | باو گفتم گفت ای خاتون هیچ اثری در خود نمی بینم پس شب در آنجا 
ماندم و افطار کردم و نزدیک نرجس خوابیدم و در هر ساعت خبر از او 
میگرفتم او بحال خود خوابیده بود و هر ساعت حیرتم زیاد میشد و در این 
شب پیش از شبهای دیگر بنماز تهجد برخاستم و نماز شب را ادا کردم و 
چون بنماز وتر رسیدم نرجچجس ی 
بجا اورد و چون نظر کردم صبح کاذب طلوع کرده بود پس نزدیک شد که 
در دلم شکی پدید آید از وعده ای که فرموده بود ناگاه حضرت امام حسن 
از حجره خود صدا زدند که شک مکن که وقتش رسیده است پس در این 
حال در نرجس اضطرابی مشاهده کردم پس او را در بر گرفتم و نام الهی 
بر او خواندم حضرت آواز دادند که سوره تا رَلناة فی یله الْقَدّر را بر او 
وان پس از او پرسیدم چه حال دار ‏ ت طا هر شد اثر آنچه 2 
فرموده پس چون من شروع کردم بخواندن سوره انا انزلناه شنیدم که آن 
طفل در شکم با من همراهی میکرد بر خواندن و بر من سلام کرد من 
ترسیدم پس حضرت صدا زدند که تعجب مکن از قدرت الهی که خوردان 
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را در بزرگی حجت خود ساخته است در زمین پس چون سخن امام علیه 
السْلام تمام شد نرجس از دیده من غایب شد گویا پرده ای میان من و او 
حایل گردید پس دویدم بسوی حضرت امام حسن علیه السلام فریاد کنان 
حضرت فرمودر که ای عمه برگرد او را در جای خود خواهی دید چون 
برگشتم پرده گشوده شد و در نرجس نوری مشاهده کردم که دیده ام را 
خیره کرد و حضرت صاحب الامر را دیدم که رو بقبله افتاده بسجده بزانوها 
ورانگشتان سبابه را بسوی آتتمان:بلند کردم و خیکوید اشهد ان لا اله الا 
ال و ان یی سول لصو ان ان اه امن ول الله تفه کیک 
امامان را شمرد تا بخودش رسید و فرمود اللهم انجز لی وعدی و اتمم لی 
امری و ثبت وطاتی و املاء الارض عدلا و قسطا یعنی خداوندا| وعده نصرت 
که بمن فرموده ای وفا کن و امر خلافت و امامت مرا تمام کن و استیلاء و 
انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و پر کن زمین را بسبب من از عدل و 
داد پس حضرت امام حسن علیه السّلام مرا آواز داد که ای عمه فرزند مرا 
در برگیر و بسوی من بیاور چون در بر گرفتم او را ختنه کرده و ناف بریده 

و پاکیزه یافتم و بر زراع راستش نوشته بود که جاء الحٌََ و رهق الباطِل ان 
اد ات اه 
بدرستی که باطل مضمحل شدنی است و ثبات و بقاء ندارد پس حکیمه 
گفت که چون آن فرزند سعادتمند را 


بنزد پدر بزرگوارش بردم نظرش بر پدر افتاد سلام کرد پس حضرت او را 
در بر گرفت و زبان مبارک بر هر دو دیده اش مالید و بر دهان و هر دو 
گوشش زبان گردانید و بر کف دست چپ او را نشانید و دست مطهر را بر 
سر آن سرور مالید و گفت ای فرزند سخن بگو بقدرت الهی پس حضرت 
صاحب الامر علیه السّلام استعاذه فرمود و گفت بسم اللّه الرحمن الرحیم 
و ثرٍیذ آن تَمَن عَلی الذین اسْتضْعفوا فی الارْض و تجْعَلَهْمْ یمد و تَْعََهم 
الوایئین و نکن هم فی الاذض و ترج فرعَوّن و هامان و جنودَهما مِنْهُمْ ما 

توا رود ای اه ریت ای ارت ی در سار ان خر 
آباء نز کوازن او نازل شده است و ترجمه ظاهر لفظش ایننست که 
میخواهیم منت گذاریم بر جماعتی که ایشان را ستمکاران در زمین ضعیف 
گردانیده اند و-بگرد تیم ایشان را پیشوایان دین و بگردانیم ایشان را وارثان 
زمین و تمکین و استیلاء بخشیم ایشان را در زمین و بنمائیم بفرعون و 
هامان یعنی ابو بکر و عمر و لشکرهای ایشان از آن امامان آنچه را حذر 
میکردند. 


بر گشتیم بترجمه حدیبت پس حضرت صاحب صلوات بر حضرت رسالت پناه 
و حضرت امیر و جمیع امامان فرستاد تا بپدر بزرگوار خودش پس در این 
حال مرغان بسیار نزدیک سر 


آن حضرت پیدا شدند و یکی آز ان مرغان را صدا| زد که این طفل را بردار 


و نیکو محافظت نما و هر چهل روز یک مرتبه بنزد ما بیاور مرغ آن حضرت 
را گرفت و بسوی اسمان پرواز کرد و سایر 


مرغان نیز از عقب او پرواز کردند امام حسن علیه السلام فرمود که 
سپردم تو را بآن کسی که مادر موسی باو سپرد موسی را پس نرجس 
خاتون گریان شد حضرت فرمود که ساکت شو که شیر از غیر پستان تو 
نخواهد خورد و بزودی او را بسوی تو بر میگردانند مانند حضرت موسی که 
بمادرش برگردانیدند چنانچه حقتعالی فرمودو است که پس بر گردانيم 
موسی را بمادرش تا دیده مادرش باو روشن گردد پس حکیمه پرسید که 
این چه مرغ بود که صاحب را باو سپردید حضرت گفت که این روح القدس 
است که موکل است بائمه ایشان را موفق میگرداند از جانب خدا و از 
خطا نگاه میدارد و ایشان را بعلم زینت میدهد حکیمه گفت که چون چهل 
روز گذشت بخدمت آن حضرت رفتم چون داخل خانه شدم دیدم که طفلی 
در میان راه میرود گفتم ای سید من این طفل دوساله است حضرت تبسم 
نمود و فرمود که اولاد پیغمبران و اوصیای ایشان هر گاه امام باشند بر 
خلاف اطفال دیگر نشو و نما میکنند و یک ماهه ایشان مانند یک ساله 
دیگرانست و ایشان در شکم مادر سخن میگویند و قرآن میخوانند و عبادت 
پروردگار میکنند و در هنگام شیر خوردن ملائکه فرمان ایشان میبرند و هر 
صبح و شام بر ایشان نازل میشوند پس حکعیمه فرمود که چهل روز یک 
مرتبه بخدمت او میرسیدم در زمان حضرت امام حسن عسکری علیه 
السّلام تا آنکه چند روزی قبل از وفات آن حضرت او را ملاقات کردم 
بصورت مردی کامل و او را نشناختم بفرزند برادر خود گفتم که این مرد 
کیست که 


مرا میفرمائی که نزد او بنشینم فرمود که این فرزند نرجس است و خلیفه 
من است بعد از من و عن قریب من از میان شما میروم باید که سخن او 
را قبول کنی و امر او را اطاعت نمائی پس بعد از چند روز حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام بعالم قدس ارتحال نمود و اکنون من حضرت 
ای الم کب سای ار شام ارت نام و از هر چه 
سوال نمایم مرا خبر میدهد و گاه هست که میخواهم سوالی یکتم هنوز 
سوال نکرده جواب می فرماید و محمد بن عبد الله مطهری روایت کرده 
است که بعد از وفات حضرت عسکری علیه السلام رفتم بخدمت حکیمه 
خاتون و سوّال کردم از حجت و امام زمان و خبر دادم او را از حیرتی که 
مردم را عارض شده است گفت بنشین چون نشستم گفت ای محمد خدا 
زمین را خالی نمیگذارد از حجتی که يا ناطق است و علانیه دعوی امامت 
میکند يا خاموش است و تقیه میکند و بعد از امام حسن و امام حسین علیه 
السلام امامت در دو برادر نمیباشد و این فضیلتی است که حقتعالی 
حسنین را , ۱ 


را زیادتی داد بر فرزندان حسن و ایشان را مخصوص گردانید بامامت 
چنانچه فرزندان هارون را زیادتی داد بر فرزندان موسی و مخصوص 
گردانید ایشان را به امامت و پیغمبری و وصایت هر چند موسی بهتر بود از 
هارون و حجت بود بر او و فرزندان هارون هميشه فضیلت دارند بر 
فرزندان موسی تا روز قیامت و ناچار است این 


امت را از حیرتی که بشک افتند اهل بطلان و خالص گردند شیعیان کامل تا 
آنکه مردم را بر خدا حجتی نماند بعد از فرستادن پیغمبران و این حیرت 
بعد از وفات عسکری علیه السلام خواهد بود گفتم ای خاتون من آیا از امام 
حسن عسکری علیه السلام فرزندی مانده تبسم کرد و گفت هرگاه فرزند 
نمانده با خواهد بود بعد از او من گفتم ای 1 
مرا خبر ده که ولادت آن حضرت و غیبت او چگونه خواهد بود حکیمه خاتون 
قصه ولادت را بنحوی که در حدیث گذشته مذکور شد بیان فرمود ِ 
روایات دیگر چنین وارد شده است که حکیمه خاتون گفت که بعد از سه 
روز از ولادت حضرت صاحب علیه السلام مشتاق لقای آن حضرت شدم و 
رفتم بخدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام و پرسیدم که مولای 
من کجاست فرمود که سپردم او را بآن کس که از ما و تو باو احق و اولی 
بود چون روز هفتم شود بیا بنزد ما چون روز هفتم شد رفتم گهواره ای 
دیدم بر سر گهواره دویدم مولای خود را دیدم چون ماه شب چهارده بود بر 
روی من میخندید و تبسم میفر مود پس حضرت آواز دادند که فرزند مرا 
بیاور چون بخدمت آن حضرت بردم زبان در دهانش گردانید و فرمود که 
سخن بگو ای فرزند حضرت صاحب علیه السلام شهادتین فرمود و صلوات 
بر حضرت رسالت پناه و سایر ائمه علیهم السّلام فرستاد و بسم اللّه گفت 
و آیه ای که گذشت تلاوت نمود پس حضرت امام حسن علیه السْلام فرمود 
که بخوان ای فرزند 


از آنچه حقتعالی بر پیغمبران فرستاده است پس ابتدا کرد و صحف آدم را 
به زبان سریانی خواند و کتاب ادریس و کتاب نوح و کتاب هود و کتاب 
صالح و صحف ابراهیم و توریه موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قران 
و ی اه ی ها ی او ی 
پیغمبران را یاد کرد پس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود 
که چون حقتعالی مهدی این امت را , بمن عطا فرمود دو ملک فرستاد که او 
را بسرا| پرده های عرش رحمانی بردند پس حقتعالی باو خطاب نمود که 
مرحبا بتو ای بنده من که ترا خلق کرده ام برای یاری دین خود و اظهار امر 
شریعت خود و توئی هدایت يافته بندگان من قسم بذات مقدس خود 
میخورم که باطاعت تو واب میدهم و بنافرمانی تو عقاب میکنم مردم را و 
بسبب شفاعت و هدایت تو بندگان زاف امورم و ححالفت نو انشان 1 
عذاب میکنم ای دو ملک بر گردانید او را بسوی پدرش و از جانب من او را 
سلام برسانید و بگوئید 


یط ۵ 

که او در پناه و حفظ و حمایت و هدایت من است و او را از شر دشمنان 
برپا دارم و باطل را باو سرنگون سازد و دین حق برای من خالص باشد. 

و بسیاری از شیعیان در حال حیات حضرت عسکری علیه السلام و بعد از 


وفات آن حضرت ان حضرت را دیده اند و معجزات از او مشاهده نموده 
اند از ان جمله شیخ جلیل محمد بن 


بابویه قمی روایت ت کرده است از ابو الادیان که گفت من خدمت حضرت 
امام حسن عسکری را میکردم و نامه های ان خضرت در سم ها یرد 
پس روزی در بیماری که در آن مرض بعالم بقاء ارتحال فرمودند مرا 
طلبیدند و نامه ای چند بمداین نوشتند و فرمودند که بعد از پانزده روز باز 
داخل سامره خواهی شد و صدای شیون از خانه من خواهی شنید و مرا در 
آن وقت غسل دهند ابو الادیان گفت که ای سید هرگاه این واقعه هایله 
روی دهد امر امامت باکی است فرمود که هر که جواب نامه های مرا از تو 
طلیب که اف اقاق است یمق آزرهن ‏ فنم ین با مبی بقوها کرمود که هر 
بکوند. که دز میان همیان کم خر است او اماخ.شما استت ممابت حضرت 
مانع شد مرا که بپرسم که کدام همیان پس بیرون آمدم و نامه ها را باهل 
مداین رسانیدم و جوابها گرفته برگشتم و چنانچه فرموده بود در روز 
پانزدهم داخل سامره شدم و صدای نوحه و شیون از منزل آن امام مطهر 
بلند شده بود چون بدر خانه آمدم جعفر کذاب را دیدم که بر در خانه 
نشسته است و شیعیان برگرد او درآمده اند و او را تعزیت بوفات برادر و 
ای و رف دار ی کف کب گر اس ام 
است پس امامت نوع دیگر شده است این فاسق کی اهلیت امامت دارد 
زیرا که پیشتر او را میشناختم که شراب میخورد و قمار می باخت و طنبور 
می نواخت پس پیش 


رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم و هیچ سوال از من نکرد در اين حال عقید 
خادم بیرون امد و بجعفر خطاب کرد که ای سید برادر تو را کفن کرده اند 
بیا و بر او : نماز کن جعفر برخاست و شیعیان با او همراه شدند چون بصحن 
خانه رسیدیم دیدیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را کفن 
کرده بر روی نعش گذاشته اند پس جعفر پیش ایستاد که بر برادر اطهر 
خود نماز کند و چون خواست تکبیر بگوید طفلی گندم گون پیچیده موی 
گشاده دندان مانند پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و گفت ای 
عمو پس بات که مرس روا رتم ار بر بر یوار سس عفر کف 
ایستاد و رنگش متغیر شد و آن طفل پیش ایستاد و بر پدر بزرگوار خود 

نماز کرد و آن حضرت را در پهلوی حضرت امام علی نقی علیه السلام دفن 
کرد و متوجه من گردید و فرمود 


که ای بصری بده جواب نامه ها را که با تست پس تسلیم کردم و در خاطر 
خود گفتم که دو نشان از آنها که حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام 
فرموده بود ظاهر شد و یک علامت مانده است و بیرون آمدم پس حاجز 
وشاء بجعفر گفت برای آنکه ؛ بر او حجت تمام کند که او امام نیست که کی 
نود این طمل عفر کمتو ال هر کر آووا تدیه ود وش ختم ی در 
این حال جماعتی از اهل قم آمدند و سوال کردند از احوال حضرت امام 
حسن و چون دانستند که وفات یافته است پرسیدند که امامت با 


کی است مردم اشاره کردند بسوی جعفر پس نزدیک رفتند و تعزیت و 
تهنیت دادند و گفتند با ما نامه ای و مالی هست بگو که نامه ها از چه 
جماعت است و مالها چه مقدار است تا تسلیم نمائیم جعفر برخاست و 
گفت مردم از ما علم غیب میخواهند در آن حال خادم بیرون آمد از جانب 
حضرت صاحب علیه السّلام و گفت با شما نامه فلان شخص و فلان و فلان 
هست و همیانی هست که در آن هزار اشرفی است و در آن میان ده 
اشرفی هست که طلا را روکش کرده اند آن جماعت آن نامه ها و مالها را 
۱ 
بگیری او امام زمان است و مراد حضرت امام حسن علیه السْلام همین 
همیان بود پس جعفر کذاب رفت بنزد معتمد که خلیفه بنا حق آن زمان بود 
اين وقایع را نقل کر و او خدمت کاران خود را فرستاد که صیقل کنیز 
تور انم جسن را کرت که آن ظفل را اسان ده عامانار کرد و 
۱ و 7 وت 
را بابن الشوارب قاضی سیردند که جچون فرزند متولد شود او را 
بکشند بناگاه عبد الله بن یحیی وزیر خليفه مرد و صاحب الزنج در بصره 
خروح کرد و ایشان بحال خود درماندند کنيیزی از جنه قاضی بخانه خود 
بازگشت و شیخ طوسی بروایت دیگر از رشیق روایت کرده است که 
۱ اک ال ۱ 


هر یک دو اسب برداریم و یکی را سوار شویم و دیگری را بجنیبت بکشیم و 
پا ۱ اب از کت 
نشان داد و گفت بدر خانه میرسید غلام سیاهی بر آن در نشسته است پس 
داخل خانه شوید و هر که را در ان خانه بيابید سرش را برای من بیاورید 
چون بخانه حضرت رسیدیم در دهلیز خانه غلام سیاهی نشسته بود و بند 
زیر جامه رت داشت و ۸ این خانه هست 
داخل حانه شدیم خانه بسیار پاکیزه دیدیم 1 پرده مشاهده کردم 
که هرگز از آن بهتر ندیده بودیم که گویا الحال از دست کارگر بدر آمده 
است و در خانه هیچ کس نبود چون پرده را برداشتیم حجره بزرگی بنظر 
امد که کویا ذزیای این ذر میان آن»حجره 


ایستاده و در منتهای حجره حصیری بر روی آب گسترده است و بر بالای آن 
حصیر مردی ابستاده است نیکوترین مردم بحسب هیئت و مشغول نماز 
است و هیچ گونه بجانب ما التفات ننمود احمد بن عبد الله پا در حجره 
گذاشت که داخل شود در میان آب غرق شد و اضطراب بسیا یار کرد تا من 
دست دراز کردم و او را بیرون آوردم و بیهوش شد و بعد از ساعتی بهوش 
آمد پس رفیق دیگر اراده کرد که داخل شود و حال او بدین منوال گذشت 
0[ ماندم و زبان بعذر خواهی گشودم و گفتم معذرت ۹ میطلبم 
۳ 


خدا و از تو ای مقرب درگاه خدا که ندانستم که نزد کی می آیم و از 
حقیقت حال مطلع نبودم و اکنون توبه میکنم بسوی خدا از این کردار پس 
مهو صوی کقار ای و سل یازا هی کر 
۱ ر ما می کشیيد و بدربانان سفارش 
کرده بود که هر وقت برگردیم ما را بنزد او برند پس در میان شب رسیدیم 
و داخل شدیم و تمام قصه را بر او نقل کردیم پرسید که پیش از من با 
دیگری ملاقات کردید و با کسی حرفی گفتید گفتیم نه پس سوگندهای 
عظیم پاد نمود که اگر بشنوم یک کلمه از این واقعه را بدیگری نقل کرده 
اید هراینه همه را گردن بزنم و ما این حکایت را نتوانستیم نقل بکنیم مگر 
بعد از مردن او. 


و محمد بن یعقوب کلینی روایت کرده است از یکی از لشکریان خلیفه 
عباسی که گفت من همراه بودم که سیماء غلام خلیفه بسر من رای امد و 
در خانه امام حسن عسکری را شکست بعد از فوت آن حضرت پس 
حضرت صاحب للامر از خانه بیرون امد و تبرزینی در دست داشت و 
بسیماء گفت که چه میکنی در خانه من سیماء بر خود بلرزید و گفت که 
جعفر کذاب میگفت که از پدرت فرزندی نمانده است اگر خانه از تست ما 
برمی گردیم پس از خانه بیرون آمدیم علی بن قیس راوی حدیث میگوید 
که یکی از خادمان خانه حضرت بیرون آمد من از او پرسیدم از حکایتی که 
آن شخص نقل کرد آیا راست است گفت کی تو 


را خبر داد گفتم یکی از لشکریان خلیفه گفت هیچ خبر در عالم مخفی 
نمیماند و شیخ ابن بابویه و دیگران روا یت کرده آند که احمد بن اسحاق که 
از وکلای حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام بود سعد بن عبد الله را 
که از ثقات اصحاب است با خود برد بخدمت آن حضرت که از او مسئله ای 
چند میخواست که سوال کند سعد بن عبد الله گفت که چون بدر دولت 
سرای آن حضرت رسیدیم احمد رخصت دخول از برای خود و من طلبید و 
داخل شدیم احمد با خود همیانی داشت که در میان عبا پنهان کرده بود و 
در ان همیان صد و شصت کیسه از طلا و نقره بود که هر یک را یکی از 
شیعیان مهر زده بخدمت حضرت فرستاده بودند چون بسعادت ملازمت 
رسیدیم در دامن آن حضرت طفلی نشسته بود مانند مشتری 


۷ و در سرش دو کاکل بود و نزد آن حضرت گوئی از 

طلا بود..تشکل. انار که.بنکینهای زیبا:ه جفاهز. کرانبها مرضع کرده:بودند .و 
فا از اکابر بصره بهدبه برای آن حضرت فرستاده بود و بر دست آن 
حضرت نامه ای بود و کتابت میفرمود و چون آن طفل مانع می شد آن 
گوی را می انداخت که آن طفل از پی بی آن میرفت و خود کتابت 
میفرمود چون احمد همیان را گشود و نزد آن حضرت گذاشت حضرت بان 
طفل گفت که اینها هدایا و تحفه های شیعیان تست بگشا و متصرف شو 
آن طفل یعنی حضرت صاحب علیه السّلام گفت ای مولای من آیا جایز 
است که من دست طاهر خود 


را دراز کنم بسوی مالهای حرام پس حضرت عسکری فرمود که ای پسر 
اسحاق بیرون آور آنچه در همیانست تا حضرت صاحب حلال و حرام را از 
یکدیگر جدا کند پنش. اخفد.یک کیشته.را تیزون: آورد خضرت. فرموه این از 
فلانست که در فلان محله قم نشسته است و شصت و دو اشرفی در این 
کیسه هست چهل و پنج اشرفی از قیمت ملکی است که از پدر میراث باو 
رسیده بود و فروخته است و چهارده اشرفی قیمت هفت جامه است که 
فروخته است و از کرایه دکان سه دینار است حضرت امام حسن (ع) 
فرمود که راست گفتی ای فرزند بگو چه چیز در میان اینها حرام است تا 
بیرون کند فرمود که در اين میان یک اشرفی هست به سکه ری که بتاریخ 
فلان زده اند و تاریخش فلان نقش است و نصف نقشش محو شده است 
و یک دینار مقراض شده ناقصی هست که یک دانی و نیم است و حرام در 
این کیسه همین دو دینار است و وجه حرمتش این است که صاحبش در 
فلان سال در فلان ماه او را نزد جولائی که از همسایگانش بورر مقدار 
یکمن و نیم ریسمان بود و مدتی بر این گذشت و دزد آن را ربود و آن مرد 
چون گفت که آن را دزد برد تصدیقش نکرد و تاوان از او گرفت ریسمانی 
باریکتر از آنکه دزد برده بود بهمان وزن داد که او را بافتند و فروخت و این 
دو دینار از قیمت آن جامه است و حرام است چو کیسه را احمد گشود و 
دو دینار بهمان علامت ها که 


حضرت صاحب الامر فرموده بود پیدا شد برداشت و باقی را تسلیم نمود 
یس صره دز رفن آورد حضرت صاحب فرمود که این مال فلان است 
که در فلان محله قم میباشد و پنجاه اشرفی در این صره است و ما دست 
بو اس دران نمی کم پوشید که چول فرموه این اسر نها فست کردم 
است که میان او و برزگرانش مشترک بوده و حصه خود را زیاده کیل کرد 
و گرفت و مال آنها در این میان است حضرت امام حسن عسکری علیه 
السْلام فرمود که راست گفتی ای فرزند پس به احمد گفت که این کیسه 
ها را بردار و وصیت کن که بصاحبانش برسانند که ما نمیخواهیم و اینها 
حرام است تا انکه همه را باین نحو تمیز فرمود و چون سعد بن عبد الله 
خواست که مسائل خود را بپیرسد 


خحق الیقین ض :321 


بحضرت صاحب کرد پس جمیع مسائل مشعئله را پرسید و جواب های 
شافی شنید و بعضی از سوالهائی که از خاطرش محو شده بود حضرت از 
باب اعجاز بیادش اورد و جواب فرمود و حدیت طولانی است و در سایر 
کتب ایراد نموده ام . 


و کلینی و ابن بابویه و ویر ان روایت نموده اند بسندهای معتبر از غانم 
هندی که گفت من با جماعتی از اصحاب خود در شهر کشمیر بودیم از بلاد 
هت جهل نغر. بودیم.و: در دست. رز است پادشاه آن ملک بر کرشیها مین 
نشستیم و همه توریه و انجیل و زبور داود و صحف ابراهیم را خوانده بودیم 
و حکم میکردیم میان مردم و ایشان را دانا ميگردانيديم در دین 


خود و فتوی میدادیم ایشان را بحلال و حرام ایشان و همه مردم رجوع بما 
می کردند پادشاه و غیر او روزی نام حضرت رسول را مذکور ساختیم و 
گفتیم آن پیغمبری که در کتاب ها تام او مذکور است امر او بر ما مخفی 
است و واجب است بر ما که تفحص کنیم احوال او را و از پی آثار او برویم 
پس رأی همه بر اين قرار گرفت که بیرون آیم و از برای ایشان احوال آن 
حضرت را تجسس نمایم پس بیرون آمدم و مال بسیار با خود برداشتم پس 
دوازده ماه گردیدم تا به نزدیک کابل رسیدم جماعتی از ترکان برخوردند و 
زخم بسیار بر من زدند و اموال مرا گرفتند حاکم کابل چون از احوال من 
مطلع شد مرا بشهر بلخ فرستاد و در آن وقت داود بن عباس والي بلخ بود 
و چون خبر من باو رسید که از برای طلب دین حق از هند بیرون امده ام و 
لغت فارسی آموخته ام و مناظره و مباحثه با فقهاء و متکلمین کرده ام مرا 
بمجلس طلبید و فقهاء و علماء را جمع کرد که با من گفتگو کنند گفتم من 
از شهر خود بیرون آمده ام که طلب نمایم و تجسس کنم پیغمبری را که 
نام او و صفات او را در کتب خود خوانده ام گفتند نام او چیست گفتم 
محمد گفتند آن پیغمبر ماست که تو او را طلب مینمائی من شرایع دین آن 
حضرت را از ایشان پرسیدم. بیان کردند به ایشان گفتم میدانم که محمد 
کم 


بگوئید او در کجا میباشد تا بروم بنزد او و سوال کنم از او از علامتها و 
دلالتها که نزد من هست و در کتب خوانده ام اگر ان باشد که من طلب 
میکنم ایمان بیاورم باو گفتند از دنیر 9 است گفتم وصی او 9 
پسر عثمانست و نسب او را بقریش ذکر کردند گفتم نسب پیغمبر خود را 
بیان کنید گفتند او هم قرشی است گفتم این آن پیغمبری نیست که من او 
زا .لت میکنه: ادکه کب ۳ ۳ و 
پسر عم او است در نسب و شوهر دختر او است و پدر فرزندان 


و الیش تسف دورو 


اوست و ان پیغمبر را فرزندی نیست بر روی زمین بغیر از فرزندان این 
مردی که خلیفه او است چون فقهای ایشان این سخنان را شنیدند 
برجسنند و گفتند ای امیر این مرد از شرک دراد است و داخل کفر 
شده است و خونش حلال است من گفتم ای قوم من دینی دارم و بدین 
خود متمسکم و از دين خود مفارقت نمیکنم من تا دینی قوی تر از آنکه 
پیغمبر انش فرستاده است و من از بلاد هند بیرون امده ام و دست 
برداشته ام از عزتی که در انجا داشتم از برای طلب او چون تجسس کردم 
امر پیغمبر شما را از انچه شما بیان کردید موافق نبود با انچه من در کتب 
الهی خوانده ام دست از من بردارید پس والی بلخ فرستاد 


ااشای و ال 0 


اللّه نزد تو از علماء و فقها هستند و ایشان ابصر و اعلمند بمناظره او والی 
گفت چنانچه من میگویم با او مناظره کن و او را بخلوت ببر و با او مدارا 
کن و خوب خاطر نشان او کن پس حسین مرا بخلوت برد و بعد از آنکه 
احوال خود را باو گفتم و بر مطلب من مطلع گردید گفت آن پیفمبری که 
طلب میکنی همانست که ايشان گفته اند اما خلیفه او را غلط گفته اند آن 
سک ای امه واه متام نش لاد سیسات 
است و وصی او علی پسر ابو طالب پسر عبد المطلب است و او شوهر 
قاطمه ,دختر محمد است و پدر حسنر و حسین است که دخترزاده محمد 
اک اه 
یافتم آنچه طلب میکردم و انا اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول 
له پس والی نیکی و احسان بمن بسیار نمود و حسن گفت که تفقد احوال 
او بکن و از او باخبر باش پس من رفتم بخانه او و با او انس گرفتم و 
مسائلی را که بآن محتاح بودم موافق مذهب شیعه از نماز و روزه و سایر 
فرایض از او اخذ کردم و من بحسین گفتم ما در کتب خوانده ایم که محمد 


وصی و وارت و خلیفه اوست و پیوسته امر خلافت خدا| جاری است در 
اعقاب و اولاد ایشان تا منقضی شود دنیا پس کیست وصی وصی محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت امام حسن و بعد از او امام حسین دو 
بستتر مخمد و همه را تتضرد: تا حضرت. ضاخب: الامر ۰(ع) و.بیان. کرد. آنچه 
حادث شد از غایب شدن آن حضرت پس همت من مقصور شد بر آنکه 
طلب ناحیه مقدسه آن حضرت بکنم شاید بخدمت او توانم ر سبد راوی 
گفت پس غانم آمد بقم و با اصحاب ما صحبت داشت در سال دویست و 
شصت و چهار و با اصحاب ما رفت بسوی بغداد و با او رفیقی بود از اهل 
سند که با او رفیق شده بود در تحقیق مذهب حق غانم گفت خوشم 


نیامد از بعضی از اخلاق آن رفیق از او جدا شدم و از بغداد بیرون رفتم تا 
داخل سامره شدم و رفتم بمسجد بنی عباس تا وارد قربه عباسیه شدم و 
تما کم متیر عم نی کم لب آن خی ببه کم اک 
مردی بنزد من آمد و گفت تو فلانی و مرا بنامی خواند که در هند داشتم و 
کی بر ان یه بای کت ات وا و کی ۳ 
میطلبد من با او روانه شدم و مرا اد داهفای غیر مانونن برد تا داخل خانه 
و بستانی شدم دیدم مولای من نشسته است و بلغت هندی گفت خوش 
آمدی 


ای فلان چه حال داری و چگونه گذاشتی فلان و فلان را تا آن که مجموع 
آن چهل نفر که رفیقان من بودند نام برد و احوال هر یک را پرسید و آنچه 
بر من گذشته بود همه را خبر داد و جمیع این سخنان را بکلام هندی 
میفرمود و گفت میخواهی به حج بروی با اهل قم گفتم بلی ای سید من 
فرمود در این سال مرو با ایشان برگرد و در سال آننده برو نس به نوی 
من انداخت صره زردی که نزد او گذاشته بود و فرمود این را خرجی خود 
کن و در بغداد بخانه فلان شخص برو و او را بر هیچ امر مطلع مگردان. 


راوی گفت بعد از آن غانم برگشت و بحج نرفت بعد از آن قاصدها آمدند و 
خبر اوردند که جاخیان دز ان سال. از عفبه. بر کشتنهو مغلونشد که 
حضرت او را برای این منع فرمودند از رفتن بسوی حج در این سال پس 
بجانب خراسان رفت و سال دیگر بحج رفت و بخراسان برگشت و هدیه 
ای برای ما از خراسان فرستاد و مدتی در خراسان ماند تا آنکه برحمت 
٩ ۱۳‏ باق ان ین مه نی اجای ‏ اب 
9 ت کرده است که چون قرامطه یعنی اسماعیلیه ملاحده ۸ کعبه را 

ب کردند و حچر الاسود را بکوفه آورده در مسخد کوفه نضب کرده 
1 در سال سیصد و سی و هفت که اوایل غیبت کبری بود بود خواستند 
که حجر را بکعبه برگردانند و در جای خود نصب کنند من بامید ملاقات 
حضرت صاحب الامر علیه السلام در آن 


سال اراده حح کردم زیرا که در احادیث صحیحه وارد شده است که حجر 
را کسی بغیر معصوم , و اما و 
۱ ۱ کعبه را خراب کرد 
و,خضترت ززیتول صلی, اللم علیه و الم و شم آنبرا نب کرد و دز زمان 
حجاج که کعبه را بر سر عبد اللّه بن زبیر خراب ب کرد چون خواستند بسازند 
هر که حجر را گذاشت لرزید و قرار نگرفت تا آنکه حضرت امام زین 
العابدین علیه السْلام آن را بجای خود گذاشت و قرار گرفت لهذا در آن 
سال متوجه حچ شدم چون ببغداد رسیدم علت صعبی مرا عارض شد که بر 
جان خود ترسیدم و نتوانستم بحج رفت پس نایب خود گردانیدم مردی از 
شیعه را که او را 
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ابن هشام میگفتند و عریضه بخدمت حضرت نوشتم و سرش را مهر کردم 
و در آن عریضه سوال کرده بودم که مدت عمر من چند سال خواهد بود و 
از اين مرض عافیت خواهم یافت يا نه و ان هشام را گفتم مقصود من 
آنست که این رقعه را بدهی بدست کسی که حجر را ۱ 
جوابش را بگیری و ترا از برای همین کار میفرستم ابن هشام گفت که 
چون داخل مکه مشرفه شدم مبلغی بخدمه کعبه دادم که در وقت گذاشتن 
حجر مرا حمایت کنند که در دست توانم دید که کی حجر را بجای خود 
میگذارد و ازدحام مردم مانع دیدن من نشود چون خواستند که حجر را 
| 


در میان گرفتند و حمایت مینمودند و من نظر میکردم هر که حجر را 
میگذاشت حرکت میکرد و قرار نمیگرفت تا آنکه جوان خوش روی خوش 
بوی خوش موی گندم گونی پیدا شد و حجر را از دست ایشان گرفت و 
بجای خود نصب کرد درست ایستاد و حرکت نکرد پس خروش از مردم 
برامد و صدا بلند کردند و روانه شد و از مسجد بیرون رفت و من از عقب 
او بسرعت روانه شدم و مردم را میشکافتم و از جانب راست و چپ دور 
میکردم و میدویدم و مردم گمان کردند که دیوانه شده ام و چشم را از او 
برنمی داشتم که مبادا از نظر من غایب شود تا آنکه از میان مردم بیرون 
رفت و در نهایت آهستگی و اطمینان میرفت و من هر چه میدویدم باو 
نمیرسیدم و چون بجائی رسیدم که بفیر از من و او کسی نبود ایستاد و 
بسوی من ملتفت شد و فرمود بمن ده آنچه با خودداری رقعه را بدستش 
دادم نگشود و فرمود باو بگو بر تو خوفی نیست در اين علت و عافیت می 
پابی و اجل مجنوم نو بعد از سی سال دیگر خواهد بود چون 7 حالت را 
مشاهده کردم و کلام معجز نظامش را شنیدم خوف عظیمی بر من 
مستولی شد بحدی که حرکت نتوانستم کرد چون این خبر به این قولوبه 
رسید یقین او زیاده شد و در حیات بود تا سال سیصد و شصت و هفت از 
هجرت در آن سال اندک آزاری بهم رسانید وصیت کرد و تهیه کفن و حنوط 
و ضروریات سفر آخرت را گرفت و اهتمام تمام در اين 


چرا میکنی گفت این همان سالست که مولای من مرا وعده داده است 
پس در همان مرصض بمنازل رفیعه بهشت انتقال نمود الحقه اللّه بموالیه 
الاطهار فی دار القرار. 


مدید ی و او وی الم کل کرو اش کم مس دون مدع 
بودم در سحر شب سیزدهم ماه ذی القعده الحرام سال ششصد و سی و 
هفت صدای حضرت را شنیدم که از برای شیعیان زنده و مرده دعا میکرد 
و از انجمله مضر مود که زندم کردان‌با یاف بدار انشان‌ انز نت ماه 
پادشاهی ما و ملک ما و دولت ما و شیخ ابن بابویه روایت ت کرده است از 
ای ۱ 


شهر همدان شدم و همه را سنی یافتم بغیر یک محله که ایشان را بنی 

هک 1 
کردم مرد پیری از ایشان که آثا ر صلاح و دیانت از او ظاهر بود گفت سبب 
تشیع ما آنست که جد اعلای ما که همه ما باو منسوبیم بحج رفته بود گفت 
در وقت مراجعت پیاده می آمدم رو ال که امه وت باویه ری در امن 
قافله خوابیدم که جون آخر قافله بر سد بیدار شوم چون بخواب رفتم بیدار 
ند نا آنکه. کرضی آقنات ضر | دار کنده فافله کدسته نود 2 ساده بیدا 
نبود بتو کل روانه شدم اندی راهی که رفتم رسیدم بصحرای سبز خرم 
پرگل و لاله که هر گز چنین مکانی ندیده بودم چون داخل ان بستان شدم 


قصر عالی بنظر من آمد بجانب قصر روانه شدم چون بدر قصر رسیدم دو 
خادم سفید دیدم نشسته اند سلام کردم جواب نیکو گفتند و گفتند بنشین 
تا و 
یکی از آن خادمها داخل آن-فضر شد:ه بعد آز-اندی. زمانی بیرون امد .و 
گفت برخیز و داخل شو چون داخل شدم قصری دیدم که هرگز بان خوبی 
ندیده بودم خادم قرب دفت و ترده: آه کی در خاند آوبخته نود برده را 
برداشت و گفت داخل شو چون داخل گردیدم جوانی را دیدم که در میان 
خانه نشسته است و شمشیر درازی محاذی سر او از سقف آویخته است 
که نزدیکست که سر شمشیر مماس سر او شود ان جوان مانند ماهی بود 
که در تاریکی درخشان باشد پس سلام کردم با نهایت ملاطفت و خوش 
زبانی جواب قزمود و کفت صدانی فن. کستم کفم هو للم کفت* منم 
قائم آل محمد و منم آنکه در آخر زمان باین شمشیر خروج خواهم کرد و 

اشاره بان شمشیر کرد و زمین را پر از راستی و عدل و داد 0 
بعد از آنکه : پر از ظلم و جور شده باشد پس برو در افتادم و رو را بر زمین 
مالیدم گفت چنین مکن و سر بردار تو فلان مردی از اهل مدینه و از بلاد 
جبل که او را همدان میگویند گفتم بلی راست گفتی ای آقای من و مولای 
من پس گفت میخواهی بردن بسوی اهل خود گفتم بلی ای سید من 
میخواهم بسوی اهل خود بروم و بشارت دهم ایشان را 


باین سعادت که مرا روزی شده پس اشاره فرمود بسوی خادم و او دست 
مرا گرفت و کیسه زري بمن داد و مرا از بستان بیرون آورد و با من روانه 
شد و اندک راهی که آمدیم عمارتها و درختها و مناره مسجدی پیدا شد 
گفت میداني و میشناسی این شیر را گفتم نزدیک شهر ما شهری هست که 
آن را اسدآباد میگویند گفت همانست برو بار شد و صلاح این را گفت و 
تایبدا شد هن داخل, اسدابان شندم و در کیسه جهل با.بنجاه اشر فی نود یش 
وارد همدان شدم و اهل و خویشان خود را جمع کردم و بشارت دادم 
ایشان را بان سعادتها که حقتعالی برای من میسر کرد و ما هميشه در خیر 


و9 
تعمتیم تا آن آشرفی ها در هیان ها هست: 


و شیخ طوسی و طبرسی و دیگران بسندهای صحیح از محمد بن ابراهیم 
بن مهزیار و بعضی از علی بن ابراهیم بن مهزیار روا یت کرده اند که گفت 
بیست حج کردم بقصد آنکه شاید بخدمت صاحب الامر علیه السشلام برسم و 
میسر نشد شبی در میان رختخواب خود خوابیده بودم صدائی شنیدم که 
کسی گفت ای فرزند مهزیار امسال بیا بحح که بخدمت امام زمان خود 
خواهی رسید پس بیدار شدم فرحناک و خوش حال و پیوسته مشغول 
عبادت بودم تا صبح طالع شد نماز صبح کردم و از برای طلب رفیق بیرون 
امدم و رفیق چند بهم رسانیدم و متوجه راه شدم چون داخل کوفه شدم 
تجنشن سار تصودم وانزی و خیری از آن خضرات. نیافتم سن با ایشان 
روانه شدم و چون داخل مدینه طیبه شدم تجسس 


بسیاری نمودم و خبری بمن نرسید باز متوجه مکه معظمه شدم و 
جستجوی بسیار نمودم و پیوسته میان امیدواری و ناامیدی متردد و متفکر 
بوخص با آنکه یار ها در مه الخرام اتطان سکستندم که دووفکه 
معظمه خلوت شود و مشغول طواف شوم و بتضرع و ابتهال از بخشنده 
بی زوال سوال کنم که مرا بکعبه مقصود خویش راه نمائی کند چون خلوت 
شد مشغول طواف شدم ناگاه جوان با ملاحت خوش روتئی و خوش بوئی 
را در طواف دیدم که دو برد یمنی پوشیده بود یکی را بر کمر بسته و 
دیگری را بر دوش افکنده و طرف ردا را بر دوش دیگر برگردانیده چون 
نزدیک او رسیدم بجانب من التفات ۰ از کدام شهری گفتم از 
اهواز گفت این الخضیب را میشناسی گفتم او برحمت الهی واصل شد 
گفت خدا او را رحمت کند در روزها روزه میداشت و شهها بعبادت می 
ایستاد و تلاوت قرآن بسیار مینمود و از ز شیعیان و موالیان ما بود گفت علی 
پن مهزیار را میشناسی گفتم من آنم گفت خوش آمدی ای ابو الحسن و 
گفت چه کردی آن علامتی را که در میان تو و حضرت امام حسن عسکری 
علیه السّلام بود گفتم با منست گفت بیرون آور بسوی من پس بیرون 
آوردم انگشتر نیکوئی را که بر آن محمد و علی نقش کرده بودند و بروایت 
دیگر یا اللّه یا محمد يا علی نقش آن بود چون نظرش بر آن افتاد آن قدر 
گریست که جامه هاش تر شد گفت خدا رحمت کند تو را ای ابو محمد 
بتحقیق که تو امام عادل بودی و 


فرزند امامان بودی و پدر امام بودی حقتعالی ترا در فردوس اعلا با پدران 
خود ساکن گرداند پس گفت بعد از حج چه اراده داری گفتم فرزند امام 
حسن عسکری ع را طلب میکنم گفت بمطلب خود رسیده ای او مرا 
بسوی تو فرستاده است برو بسوی منزل خود و مهیای سفر شود و مخفی 
ی ار 
میرسی ابن مهزیا ر گفت بخانه خود برگشتم و در این انديشه بودم تا ثلث 
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شب گذشت پس سوار شدم و بسوی شعب روانه شدم چون بشعب 
رسیدم آن جوان را در آنجا دیدم چون مرا دید گفت خوش آمدی و خوشا 
حال تو که تو را رخصت ملازمت دادند پس همراه او روانه شدم تا از منی 
و عرفات گذشت چون بپائین عقبه طایف رسیدیم گفت ای ابو الحسن پیاده 
شو و تهیه نماز بگیر پس با او نافله شب را بجا آوردم و صبح طالع شد پس 
نماز صبح را مختصر اداء کرده و سلام گفت و بعد از نماز بسجده رفت و 
و توب ی 
کن بالای : تل ریگ چیزی میبینی چون نظر کردم خیمه از مو دیدم نور آن 
تمام از وادی را روشن کرده بود گفت منتهای آرژوها در آنجا 
است دیده ات روشن باد چون از عقبه بیرون رفتیم گفت از مرکب بزیر آی 
که در اینجا هر صعبی دلیل میشود چون از مرکب بزیر آمدیم گفت دست 
از مهار شتر بردار و آن را 


رها کن گفتم ناقه را بکی بگذارم گفت این حرمی است که داخل آن 
نمیشود مگر ولی خدا و بیرون نمیرود از آن مگر ولی خدا| ینس در خدمت 
او رفتم تا به نزدیک خیمه مطهره منوره رسیدم گفت اینجا باش تا برای تو 
رخصت بگیرم بعد از اندک زمانی بیرونر آمد و گفت خوشا حال تو ترا 
رخصت دادند چون داخل خیمه شدم دیدم آن حضرت روی نمدی نشسته و 
نطع سرخی بروی نمد افکنده و بر بالشی از پوست تکیه داده است سلام 
کردم بهتر از سلام من جواب فرمودند روئّی مشاهده کردم مانند ماه شب 
چهارده از طیش و سفاهت دنه بسیار بلند و نه کوتاه اندکی بطول مایل 
گشاده پیشانی با ابروهای باریک کشیده بیکدیگر پیوسته و چشمهای سیاه 
گشاده و بینی کشیده و گونه های رو هموار و برنیامده در نهایت حسن و 
جمال و بر گونه راستش خالی بود مانند فتات مشکی که بر صفحه نقره 
افتاده باشد و موی عنبربوی سیاهی بر سرش بود نزدیک بنرمه گوش 
آويخته و از پیشانی نورانیش نور ساطع بود مانند ستاره درخشان با نهایت 
سکینه و وقار و حیا و حسن لقاء پس احوال شیعیان را یک یک از من 
پرسیدند عرض کردم که ایشان در دولت بنی العباس در نهایت مشقت و 
مذلت و خواری زندگانی میکنند فرمود روزی خواهد بود که شما مالک 
ایشان باشید و ایشان در دست شما ذلیل باشند پس فرمود پدرم از من 
عهد گرفته است که ساکن نشوم از زمین 0 
دورترین جاها باشد تا آنکه بر کنار باشم از مکاید 


اهل ضلال و متمردان جهال تا هنگامی که حقتعالی رخصت فرماید که 
ظاهر شوم و پدرم با من گفت ای فرزند حق تعالی اهل بلاد و طبقات عباد 
را خالی نمیگذارد از حجتی و امامی که ۳ پیروی او نمایند و حمجت 
حفتعالی باه نو خلق تعام تاسداه فرتتد گرا تب انی که خدا فهیا کرده 
است ترا برای نشر حق و 


بر انداختن باطل و اعدای دین و اطفای نايره مضلین پس ملازم جاهای 
پنهان باش از زمین و دور باش از بلاد ظالمین و وحشت نخواهد بود ترا از 
تنهائی و بدان که دلهای اهل طاعت و اخلاص مایل خواهد بود بسوی تو 
مانند مرغان که بسوی آشیان خود پرواز کنند و ایشان گروهی چندند که 
بظاهر در دست مخالفان ذلیل اند و نزد حقتعالی گرامی و عزیزند و اهل 
قناعت اند و چنگ در دامان متابعت اهل بیت زده اند و استنباط دین از آثار 
ایشان مینمایند و مجاهده بحجت با اعدای دین میکنند و خدا| ایشان را 
مخصوص گردانیده است بان که صبر نمایند بر مذلتها که از مخالفان دین 
فیکشند تا آنکه در دار قرار بعزت ابدی فایز گردند ای فرزند صبر کن بر 
مصادر و موارد امور خود تا آنکه حقتعالی اسباب دولت ترا میسر گرداند و 
علمهای زرد و رایات سفید در ما بین حطیم و زمزم بر سر تو بچولان درآید 
و فوج فوج از اهل اخلاص و مضافات نزدیک حجر الاسود بسوی تو بيایند و 
با تو بیعت کنند در حوالی حجر الاسود و ایشان جمعی باشند که طینت 
ایشان پاک باشد از آلودگی تفاق و 


ای ی اد ماس اوه ای شاه شا اه 
برای قبول دین و مسلط باشد در دفع فتنه های مضلین و در آن وقت 
حدائثق ملت و دین ببار اید و صبح حق درخشان گردد و حقتعالی بتو ظلم و 
طغیان را از زمین براندازد و بهجت امن و امان در اطراف جهان ظاهر 
نود وتصرغان ز میدن یرانق دین فبیق: باشیان های خود برگرداند و امطار 
فتح و ظفر بساتین ملت را سر سبز و شاداب گرداند پس حضرت فرمود 
که باید آنچه در اين مجلس گذشت پنهان داری و اظهار ننمائی مگر بجمعی 
که از اهل صدق و وفا و امانت باشند ابن مهزیار گفت چند روز در خدمت 
آن حضرت مانده و مسائل مشکله خود را از آن جناب سوال نمودم آنگاه 
مرا مرخص نمود که باهل خود معاودت نمایم و در روز وداع زیاده از پنجاه 
هزار درهم با خود داشتم بهدیه بخدمت آن حضرت بردم و التماس بسیار 
کردم که قبول فرماید تبسم فرمود و فرمود استعانت بجو در اين مال در 
برگشتن بسوی وطن خود که راه درازی در پیش داری و دعای بسیار در 
حق من فرمود و برگشتم و حکایت و اخبار در اين باب بسیار است و این 
رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. و این بابوته ان متحصد تن این عید اللة کوفی 
روا بت کرده است که او احصاء نموده است عدد آن جماعتی را که بخدمت 
آن حضرت رسیده اند و معجزات بر ایشان ۰ ظاهر گردیده است از وکلاء و 
غیر وکلاء و ایشان این جماعتند عثمان بن سعید عمروی پسرش محمد و 
حاجز 


بلالی و عطار و از کوفه عاصمی و از اهواز محمد بن ابراهیم بن مهزیار و 
از اهل قم احمد بن اسحاق و از اهل همدان محمد بن صالح و از اهل ری 
بسامی 7 و از اهل آذربایجان قاسم 


ابن علا و از نیشابور محمد بن شاذان اینها همه وکلاء بوده اند و از غیر 
هارون قراز و نیلی و ابو القاسم بن دبیس و ابو عبد الله بن فروخ و 
مسرور طباخ ازاد کرده امام علی نقی علیه السلام و احمد بن حسن و 
برادرش محمد و اسحاق کاتب از بنی نوبخت و صاحب پوستینها و صاحب 
سره سر بمهر و از همدان محمد کشمرد و جعفر بن حمدان و محمد بن 
حمدان و محمد بن هارون بن عمران و از دینور حسن بن هارون و احمد 
پسر برادر او و ابو الحسن و از اصفهان ابن بادشاله و از صیمره زیدان و 
از قم حسن بن نضر و محمد بن محمد و علی بن محمد بن اسحاق و 
پدرش و حسن بن یعقوب و از اهل ری قاسم بن موسی و پسر او و ابو 
محمد بن ابن هارون و صاحب سنگریزه و علی بن محمد و محمد بن محمد 
کلینی و ابو جعفر رفوگر و از قزوین مرداس و علی بن احمد و از قایس دو 
مرد و از شهر زور پسر خالویه و از فارس مجروح و از مرو صاحب هزار 
دینار و صاحب مال و 


رقعه سفید و ابو ثابت و از نیشابور محمد بن شعیب بن صالح و از یمن 
فضل بن یزید و حسن پسر او و جعفری و ابن الاعجمی و شمشاطی و از 
مصر صاحب مولودین و صاحب مال بمکه و ابو رجا و از نصیبین محمد بن 
وخبا و از اهواز حضینی و انچه در کتب 0 مذکوراند زیاده از هفتاد 
نفر میشوند و خبری را که در این عدد از جماعت مختلف نقل می کنند 
البته متواتر بالمعنی میشود و شیخ ابن بابویه بسند معتبر از حضرت صادق 
علیه السلام روای بت کرده است که قائم ما را غيبتي خواهد بود که غیبت او 
بطول خواهد انجامید گفتم چرا يا بن رسول اللّه فرمود حقتعالی البته 
سنتهای پیفمبران را در غیبتهای ایشان در این امت جاری خواهد کرد و 
ناچار است که حضرت استیفاء کند جمیع مدتهای غیبتهای همه را 7/۹ 
میفرماید لین طبَفَا عَنْ طبَقّ یعنی مرتکب خواهید شد سنت های 
پیشبیان را مظایق انچه واقع شده: است. .و انضا از: عیذ الاد بن الفضل 
روا؛ بت کرد انس که حسرت نام تففر صرق غلبم ام فرورد که 2 
صاحب این امر را غیبتی خواهد بود که هر سست ایمانی شک کند گفتم 
چرا حضرت فرمود که ما را رخصت نداده اند که علتش را بیان کنیم گفتم 
چه حکمت در غیبت آن حضرت خواهد بود فرمود همان حکمت که در غیبت 
پیغمبران سابق و اوصیای ایشان بوده و است و آن حکمت معلوم نمیشود 
مگر بعد از ظهور آن حضرت چنانچه حضرت خضر بیان نکرد حکمت سوراخ 
کردن کشتی و کشتن پسر و برپا داشتن دیوار را 


خدا و سری است از اسرار خدا و غیبی است از غیوب خدا و چون دانستیم 
که هام الما سکیم است باید بصی کشا نکب اففال اد همه عوط 
سفت ابست هن مد وی بر ها وی 0 بو کنینی روا ت کرده 
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و بمحمد بن عثمان داد و بخدمت آن حضرت فرستاد و سوال کرد از علت 
غیت و از آنکه مردم چه نفع میبرند اژ او در حال غیبت حضرت نوشت اما 
کت مه لیا میفرماید یا ایا الذین منوا لا تسْتّلوا عَن آشیاء ان تبد 
لك 7 تَسَوْکُمْ بعنی ای گروهی که ایمان آورده اید سوال مکنید از چیزی که 
اگر ظاهر شود بر شما آززدن وید در سین یود آخوی اد پدران فض 
مگر آنکه در گردن او بیعتی واقع شد از برای خلیفه ظالمی که در زمان او 
بود و من در وقتی بیرون خواهم آمد که بیعت احدی از ظالمان و غاصبان 
خلافت در گردن من نباشد و اما آنچه سوال کرده بودی از وجه انتفاع مردم 
آز من درغست مرن غانتد افتات »ات در وفقی که غایتب کرده باشد آن را 
ابر از دیده ها و بدرستی که من امان اهل زمینم از عذاب الهی چنانچه 
ستاره ها امان اهل اسمانند پس ببیندید درهای سوال را از چیزهاتی که 
نفعی بشما ندارد و تکلیف مکنید در امری که شما را تکلیف دانستن ان 
نکرده اند و دعا کنید که حقتعالی ما را بزودی فرج کرامت فرماید که 


فرح شما در انست: و سلام خدا بر تو باد و بر هر کس که متابعت هدایت 
کند آبن بابویه بسند معتبر از جابر انصاری روایت کرده است که او سوال 
کوک ار رش لها سای الم علی و آله سای کف اش هش اه 
شد بحضرت قائم در زمان غیبت او فرمود بلی بحق خداوندی که مرا 
بییغعمبری فرستاده است که منتفع میشوند باو و روشنی می یابند بنور 
ولایت او در غیبت او مانند انتفاع مردم بافتاب هر چند ابر او را پوشیده 
باشد. 


فا کی که یا اور پا شام ات وی زاب که 
بمدلول اخبار معتبره نور وجود و علم و هدایت و سایر فیوض و کمالات و 
خیرات ببرکت ایشان بخلق میرسد و ببرکت ایشان و شفاعت ایشان و 
توسل بایشان حقایق و معارف شیعیان ظاهر میگردد و بلاها بو فتنه ها از 
ایشان رفع میشود چنانچه حقتعالی فرموده است و ما کان , اللَذ لْعَذبَهَمٌ و 
أّت فیهم و عامه و خاصه رواب ۸ 2 
ال نو سلمر کت اهل تفن اما اهل.رمینند متا نچه .تاره ها مان احل 
اسمانند و هر که دیده دلش اندکی بنور ایمان منور شده باشد میداند که 
هرگاه ابواب فرج بر کسی مسدود گردد و چاره کار خود را نداند پا مطلب 
دقیقی و مسئله مشکلی بر او مشتبه گردد همین که متوسل بارواح مقدسه 
ایشان شود بقدر توسل البته ابواب رحمت و هدایت بر او مفتوح میگردد 
(دویم)_ اه همچنانکه آفتاب که بابر پوشیده بااشد با وجود انتفاع خلق بضو ۶ 
اه انا فانا فتظر وفع شحاب 


و کشف حجاب هستند همچنین شیعیان مخلص پیوسته در ایام غیبت منتظر 
فرح هستند و مایوس نمیگردند و وابهای عظیم میبرند (سیم) انکه منکر 
وجود آن حضرت با وجود سطوح انوار و ظهور آثار آن جناب مانند 


منکر افتات است هرگاه پوشیده بسحاب بااشد (چهارم) آنکه چنانچه مستور 
بودن آفتاب بسحاب گاه هست که از برای عباد اصلح است همچنین گاه 
باشد غیبت آن حضرت از برای شیعیان با وجود انتفاع ایشان بآتار ایشان 
اصلح باشد از ظهور ان حضرت بوجوه شتی که ذکر آنها موجب تطویل 
است: (یتجم) آنکه نظر تقرض آفتاب اکتن دیدخ.ها زا همکنتیست سرا 
باشد که باعث کوری چشم نظرکننده شود همچنین دیدن شمس جمال ان 
حضرت را بسا باشد که باعث کوری بصیرت ایشان گردد چنانچه بسیاری از 
فزدم بیسن آز.یعتت اتبیاء امان-بانشان. هی ورد آند. ودنعت از بعتت بسیتب 
اغراض فاسده انکار میکردند مانند بهود مدینه و دور نیست که اکثر ایشان 
از شیعیان در این زمان غیبت نیز چنین باشند (۲ششم) آنکه در روز ابر 
بعضی از مردم آفتاب را از فرجه ها میبینند که بعضی نمی بینند همچنین در 
ایام غییت ممکن است که بعضی از شیعیان به خدمت آن حضرت رسند و 
علیه السّلام را دو غیبت خواهد بود یکی کوتاه و یکی دراز و در غیبت او 
نخواهند دانست جای او را مگر خواص شیعیان او و در غیبت دویم نخواهند 
دانست مکان او را مگر مخصوصان و موالیان او و در روایت دیحو وارد 
شده است که سی نفر از 


مخصوصان آن حضرت هميشه در خدمت او خواهند بود یعنی هر یک که 
بمیرند دیگری بجای او خواهد امد (هفتم) انکه ان حضرت و اباء اطهار او 
علیهم السلام مانند افتابند در عموم نفع و کسی بفیر کور بی بهره از نفع 
ایشان نیست چنانچه حقتعالی در حق آن کورباطنان فرموده من کات فی 
هذه آغمی فقو قی لخْرٍَ آغمی و اضَل یلا و وجوه دیگر بسیار است که 
این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. 


و بعد از آنکه دلایل قاطعه و احادیت متواتره بر وجود حضرت قائم علیه 
السّلام قائم شده باشد انکار آن حضرت کردن بمحض استبعاد از طول 
خیات. ان خضرت: نی صورت. است:با انکه .فتل. آن .را .همه عامه در وجود 
خضرات هت علیه التلام فاتل ده اند فایلت دود عمر فتععلیه. السلام 
بزیاده از هزار سال و موافق روایات معتبره دو هزار و پانصد سال بوده 
است و عمر لقمان بن عاد را سه هزار سال قائل شده اند و عمر دجال بن 
صایدسا ان رمان‌حضرت رشولن ضلن الله علیه و الم وسام تا حول غیسی 
علیه السلام. از استفان. فانل. شده اند.و:عم حضرت+عستی علید. السلام.را 
تا تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام قائلند پس چه استبعاد دارد که 
حقتعالی حضرت مهدی را در مدت مدید باقی بدارد تا وقتی که مصلحت در 
خروج او داند و او را امر بخروج فرماید و آنچه که میگویند که در وجود 
امام غایب چه فایده است این سوال بی وجه است زیرا که هرگاه غیبتهای 
وان او یرای سا هی پر انیت امه هی ی ماه تسه 
رسول 
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خداضای الم هی الهش اه ددرت آیس»طا لش ات و 
در غار تا ظاهر شدن در مدینه از اکثر خلق پنهان شده باشد هر فایده ای 
که در وجود و غیبت آنها بود در وجود و غیبت آن حضرت میتواند بود و اگر 
فایده بغیر آن نباشد که شیعیان را در اعتقاد بامامت و وجود ان حضرت و 
انتظار ظهور ان حضرت بردن ثوابی غیر متناهی حاصل میشود کافی است 
کدام عمل محبوبتر است نزد خدا حضرت فرمود که انتظار فرج و از 
خر امام رن فاد اه اسلا مت میت کبهرهود که کت اما 
انتظار ظهور آن حضرت کشند بهترین ن اهل هر زمان خواهند بود زیرا که 
حق تعالی از عقل و فهم و معرفت آن قدر بایشان عطا فرموده است که 
غیبت نزد ایشان بمنزله مشاهده گردیده است و خدای عز و جل ایشان را 
در آن زمان بمنزله جماعتی گردانیده که جهاد کنند در پیش روی رسول خدا 
صلی الله کلم ال و سلم‌ستخس شاه متضان بحی و سسان مایت 
براستی و و کنندگانند خلق ر بسوی دين خدا در پنهان و آشکار و 
کند 2 ‌"ِ 0 ۳ 
از 

۳ 


حضرت صادق علیه السْلام منقولست که هر که انتظار ظهور قائم کشد و 
بمیرد بمنزله کسی است که در زیر خیمه حضرت قائم با ان حضرت باشد 
بلکه مثل کسی است که در پیش روی او شمشیر زند و جهاد کند بلکه 
اس 
سلم شهید شده باشد و از حضرت صادق علیه السّلام منقولست که 
مردم زمانی خواهد امد که غایب شود از ایشان امام ایشان پس خوشا 
خال اما که تانب تها نت پاش ما وه آن اند کر تدای یراق سا 
خواند بچة انست که‌ندا کنو خفتعالی ایسان »را که.ای بدگان من انمان 
اوردید بسر من و تصدیق نمودید بغیبت من پس بشارت باد شما را بثواب 
نیکو از جانب من بدرستی که شمائید بندگان و کنیزان من از شما قبول 
میکنم عبادت را و بس و از شما عفو میکنم گناهان را نه از غیر شما و شما 
را می آمرزم و بس و ببرکت شما باران میفرستم از برای بندگان خود و 
بسبب شما دفع میکنم بلا را از ایشان اگر شما نمیبودید عذاب خود را بر 
اتفا سرادم رای کت بای سول للم چم جر اس ی کاری ۰ 
مردم در آن زمان کنند فرمود زبان را نگاهداشتن و ملازم خانه ها بودن و 
اجادیت بر آنن بات زان ار جد و اجضاء شتا آنکه از که معلوم است 
که منافع آن حضرت ظاهرا بمردم نمیرسد بر وجهی که او را نشناسند 
چنانچه وارد شده است که آن حضرت هر سال بحح می آید 


و مردم را میشناسد 


و 


و مردم او را نمیشناسند و چون آن حضرت ظاهر شود گویند که ما او را 
میدیدیم و نميشناختيم و از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام 
منقولست که صاحب این امر شبیه است بحضرت یوسف این سنیان اشباه 
بخوک چرا انکار میکنند این را برادران یوسف عقلاء و دانایان و اسباط 
پیغمبران بودند و رفتند بنزد آو و با او سخن گفتند و سودا کردند و برادران 
او بودند و او را نشناختند تا آنکه خود را بایشان شناسانید پس چه انکاری 
میکنند این امت حیران که حقتعالی در وقتی از اوقات خواهد که حجت ۰ 
را پنهان کند از ایشان و در میان ایشان تردد کند و در بازارهای ایشان راه 
زود و با بر زوی.قرشهای ایشان خدازد .و ایشان او زا تشناستد تا انکه خدا 
او را رخصت دهد که خود را بایشان بشناساند چنانچه یوسف را رخصت داد 
که خود را ببرادران خود بشناساند و متکلمان میگویند که بر خدا واجیست 
که حجت خود را نصب کند زیرا که لطف بر او واجیست و اگر مردم او را 
3 ۱05 بود و جمعی که در 
این باب تقصیری نداشته باشند بثواب های عظیم فایز خواهند گردید 
خصوصا در وقتی که از برکات ائمه آثار ایشان منتشر گردیده باشد و 
مسائل دین را برای شیعیان بیان فرموده باشند و فقها و راویان اخبار خود 
را هادی دین مردم گردانیده باشند و مردم را امر برجوع بایشان در مسائل 
دین فرموده باشند پس در غیبت ایشان چندان حیرتی برای 


ی هو بو عم مسرت اه یضاق ما لام فر موی کم 
خم لیر هر عصو امه آوراضان اعاویت اه ست ام ام 
را مقرر گردانیده است که نفی میکنند از این دین تحریف کردن غالیان را و 
بر خود بستن مذاهب باطله مبتدعان را و تاویل کردن جاهلان را و فرمانها 
و توقعیات از حضرت صاحب علیه السلام بشیعیان رسید که در ایام غیبت 
ما رجوع کنید براویان احادیث ما که ایشان حجت منند بر شما و من حجت 
خدایم بر همه یا بر ایشان و آن دلایل و نصوصی, که ما بر امامت آن 
ی 0 نمودیم احتیاج باین سخنان ندارد و اللَة یهّدی من یشاء الی 
صراط مُشتقيم تمام شد جلد اول از کتاب حق الیقین. 


جلد دوم 
[تتمه باب پنجم در امامت ] 


مقصد نهم در اثبات رجعتست 


اشاره 


بدان که از جمله اجماعیات شیعه بلکه ضروریات مذهب فریقه محقه 
حقیت رجعت است یعنی پیش از قیامت در زمان حضرت قائم (ع) جمعی 
از نیکان بسیار نیک و بدان بسیار بد بدنیا برمی گردند نیکان برای انکه 
بدیدن دولت ائمه خود علیهم السلام دیده های ایشان روشن گردد و بعضی 
از جزای نیکیهای ایشان در دنیا بایشان برسد و بدان از برای عقوبت و 
عذاب دنیا و مشاهده اضعاف ان دولتی که نمیخواستند باهل بیت رسالت 
برسد و انتقام کشیدن شیعیان از ایشان و سایر مردم در قبرها میمانند تا 
در قیامت محشور شوند چنانچه در احادیث بسیار وارد شده است که رجوع 
نمیکند در رجعت مگر کسی که محض ایمان داشته باشد یا محض کفر اما 
سایر مردم پس ایشان را بحال خود می گذارند و اکثر علمای امامیه 
دعوای اجماع بر حقیت رجعت کرده اند 


مانند محمد بن بابویه در رساله اعتقادات شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ 
طبرسی و سید بن طاوس و غیر ایشان از اکابر علمای امامیه و پیوسته در 
اعصار ماضیه میان علمای امامیه و مخالفین در این ۳۳ نزاع بوده است 
و بسیاری از علماء و محدتین شیعه رسائل مفرده در این مساله تألیف 
نموده اند چنانچه ارباب رجال ذکر نموده اند و شیخ ابن بابویه در کتاب من 
لا یحضره الفقیه روایت 
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کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام که از ما نیست کسی 
که ایمان برجعت ما نداشته باشد و متعه را حلال نداند و این حقیر در کتاب 
بحار الانوار زیاده از دویست حدیث از زیاده از چهل نفر از مصنفین علمای 
امامیه که در پنجاه اصل معتبر ایراد ِِِ اند بیرون تا ۶ 9 ر 
تیا انم 


اول حقتعالی فرموده است بَوْم تشر من کل مه قوْجا ممن یدب بآبانن 


بعنی زوزی. که میفوت. کردانتژيم از هر امتی قوحی از آها که تکیت 
میکنند بایات ما و در احادیث بسیار از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السّلام منقول است که اين آیه در رجعت است که حق تعالی از هر امتی 
فوجی را زنده میکند و آیه قیامت آنست که فرموده است و حَسَرّناهَم 2 فاد 
تغادژ مد مهم آحخدا یعنی محشور گردانیم ایشان را پس ترک نکنیم احدی از 
وا 
السّلام اند. 


ی ی است و ادا وقع الْقَوْ علَهم رین هم ده من ال تفه آّ التّاست 
کائوا یآیاتنا لا یُونْون ۱ 


یعنی چون واقع شود عذاب خدا| بر ایشان با آنکه وقتی که نازل شود عذاب 
بر ایشان نزدیک قیامت بیرون آو زب از برای ایشان دابه از زمین که سخن 
کفین با. انشان تفرستتی. کم فردم ون کنات ها ی نداد در 
ِِ بسیار وارد شده ا ۹ مراد از اين دابه علی علیه الت م۶ است 
۳ رصان ی هاگراک رقم و 


خواهد بست حقا که مومنست و انگشتر را بر میان دو دیده کافر خواهد زد 
و نقش خواهد گرفت که او کافر است حقا. 


روایت کرده اند و صاحب کشاف روایت کرده است که دابه از صفا بیرون 
خواهد آمد و با عصای موسی و انگشتر سلیمان خواهد بود پس عصا را بر 
محل سجود مومن خواهد زد يا در میان دو دیده اش پس نقطه سفیدی بهم 


خواهد 


رسید که تمام روی او را روشن خواهد کرد مانند ستاره درخشان يا آنکه در 
میان دو چشمش نوشته می شود موّمن و انگشتر را بر بینی کافر می زند 
و سیاه میشود و جمیع رویش را تیره میکند يا در میان دو دیده اش نوشته 
می شود کافر و گفته اند بعضی از قراء تکلمهم بی تشدید خوانده اند یعنی 
جراحت میکند ایشان را و در احادیث عامه و خاصه متواتر است که حضرت 
امیر علیه السلام مکرر در خطبه ها میفرمود که منم صاحب عصا 


و میسم یعنی چیزی که داغ کنند- و عامه از ابو هریره و ابن عباس و اصبغ 
بن نباته و غیر ایشان روایت ِ اند که دابه الارض امیر المومنین (ع) 
شا مهار هر ها ول ماقرا نی اس سای کر 
است از امین شاه که کت ماوت مرا خطاب کرد و کفتت سا کرو 
شیعیان گمان میکنید دابه الارض علی است من گفتم ما نمیگوئیم به تنهائی 
بهود نیز چنین میگویند معاویه فرستاد و اعلم علمای یهود را طلبید و پرسید 
که شما دابه الارض را در کتب خود می یابید گفت بلی معاویه گفت چه چیز 
اس ات دی اس معا کت مدا خه سا ات نا سا 


سیم قول حقتعالی ان الّذی فَرّض عَلَیکَ ارآ آراذک ٍلی مَعاد 


گرداند بسوی معاد یعنی محل عود و احادیث بسیار وارد شده است که 


چهارم موافق قول خدا و لین فیلْنْمُ فی سبیل اللّهٍ و منم ... ری اللّهٍ تکُسَرُون 


یعنی البته اگر کشته شوید در راه خدا یا بمیرید هرآینه بسوی خدا محشور 

شوید منقول است به طرق بسیار که این آیه در رجعت است و بل 
الله راه ولایت علی علیه السّلام و ذربه او است هر که ایمان ناین. آیه 
داشته باشد او را کشته شدنی و مرگی هست که اگر در حیات دنیا کشته 
شود در راه ایشان در رجعت ایشان برمی گردد تا بمیرد و اگر بمیرد در 
رجعت برمی گردد تا در راه ایشان کشته شود و ایضا فرموده است در 
تفسیر قول حقتعالی کُل تفس ذایَْهٌ المَوْت هر که کشته شود مرگ را 
نچشیده است و البته در رجعت بدنیا برمی گردد تا مرگ را بچشد. 


بنجم قول حقتعالی و اد حدّ ال میثاق الّبیین ما آتیثکمْ من کتاب و جکمه تم جاءکمْ سول 
مُصَدق لما معکم لنْوْمنْنَ به و لتَلْضلَه قال أ افرونم و آَخدئم علی دز ری قالوا افر 
فتی. شاد او خففتی را که گرفت خدا پیمان پیغمبران را که هرآینه 


انچه 

رز و و ۱ 7520۱۱ 
کننده شما باشد البته ایمان بیاورید بآن پیغمبر و یاری کنید او را گفت آیا 
اقرار کردید و قبول کردید عهد و پیمان مرا گفتند اقرار کردیم گفت گواه 
باشید بر یکدیگر و من بر شما از گواهانم و در احادیث معتبره بسیار وارد 
شده است که این نصرت در رجعت خواهد بود چنانچه سعد بن عبد الله در 
کتاب بصائر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت کرده 
است که فرمود یعنی ایمان برسول خدا خواهند آورد و حضرت امیر علیه 
السّلام را در رجعت یاری خواهند کرد پس فرمود بخدا سوگند که هر 
پیغمبری که خدا مبعوت 
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گردانیده است از آدم علیه السْلام و هر که بعد از او است جمیع 


ایشان را برمی گردانند بدنیا تا قتال و جدال کنند در پیش روی 1 
ی اه ی بت کرده است که حضرت امیر علیه 
السلام فرمود بدرستی که خداوند عالمیان واحد و یکانه و بی مثل و نظیر 
است و منفرد بود در : یگانگی و کسی با او نبود پس تکلم نمود بکلمه ای 
پس آن کلمه را نوری گردانید و از آن نور محمد را آفرید و مرا و ذریه مرا 

نیز از آن نور خلق کرده است پس تکلم بکلمه دیگری نمود از آن روعی 
رن روح را در آن نور ساکن گردانید و آن نور را در بدنهای ما 
ساکن گردانید پس مائیم روح برگزیده خدا و کلمات خدا که در قرآن ذکر 
کرده است و بما حجت خود را بر خلق تمام کرده است و ما پیش از خلق 
اشیاء در زیر سقفی بودیم از نور سبز در وقتی که نه افتاب بود و نه ماه و 
نه شب بود و نه روز بود و نه دیده ای که بر ما نظر کند عبادت میکردیم 
خدا| را و تنزیه و تقدیس و تسبیح او میکردیم و اینها پیش از ان بود که 
خلایق را بیافریند و چون ارواح پیغمبران را خلق کرد عهد و پیمان از ایشان 
گرفت که بما ایمان آورند و ما را یااپی کنند پس حضرت این آیه را خواند و 
گفت یعنی ایمان بیاورید بمحمد صلی الله علیه و اله و سلم و یاری کنید 
وصی او را و همه پیغمبران پاری 


اک یا که تم ی ک ان فاص رانک 
یاری یکدیگر بکنیم و بتحقیق که من یاری کردم محمد را و جهاد کردم در 
پیش روی او و وفات کردم از برای خدا بآنچه گرفته است از من از پیمان 

مان دصر هار همه سل لاه اه له و او ی با 
من نکرده اند حدی از پیغمبران و رسولان خدا و بعد از اين در رجعت پاری 
من خواهند نمود و ما بین مشرق مغرب زمین همه از من خواهد بود و البته 
خدا| همه را مبعوت خواهد کرد از ادم تا خاتم هر پیغعمبری و رسولی که 
بوده باشد و در پیش روی من شمشیر خواهند زد بر سر زنده ها و مرده ها 
که زنده شده باشند از جن و انس و چه بسیار عجیب است و چگونه تعجب 
نکنم ز مرده هائی که خدا ایشان را زنده کند کند و گروه گروه از قبرها بیرون 
آیند لبیک گویان صدا بلند کنند که لبیک لبیک یا داعی ال و در میان 
بازارهای کوفه روند و شمشیرهای برهنه بر سر دوش خود گذاشته باشند و 
اش هام کافران و جباران و اشاع اان رد از حباران اعلیشو آخرین ‏ 
آنکه چقتعالی وفا کند بوعده ای که ایشان را داده است در فزان. که وعد 
اللفالوین اما هیا آخر آیه بعتی خدانوعهه دا اشت اسان:را که 
ایمان آورده اند شما و عملهای شایسته کرده اند که البته ایشان را خلیفه 
گرداند در زمین چنانچه خلیفه گردانیده اند بود آنها را که پیش از آنها بوده 
اند و البته متمکن گرداند 


از برای ایشان دین ایشان را که 
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شمه ات اه ای نشف ای ات ی ات 
ایشان ایمنی که عبادت کنند مرا و هیچ چیز را شریک من نگردانند حضرت 
فرمود که یعنی عبادت کنند مرا در حالی که ایمن باشند و نترسند از احدی 
از بندگان من و محتاج نباشند بتقیه کردن از کسی و بدرستی که مرا 
ما ی و ی ی 
رجعت ها و برگشتنها و صاحب حکمها و انتقام کشیدنها و دولتهای عجب و 
منم مانند شاخی از اهن و منم بنده خدا و برادر رسول خدا و منم امین خدا 
و خازن علم خدا و صندوق سر خدا و حجاب خدا و وجه خدا که از جهت من 
متوجه خدا باید شد و صراط خدا و میزان خدا و منم جمع کننده مردم 
بسوی خدا و مائیم اسمای حسنای خدا و امثال علیای او و ایات کبرای او و 
منم قسمت کننده بهشت و دوزخ ساکن میگردانم اهل بهشت و اهل جهنم 
را در جهنم و با من است تزویج اهل بهشت و باختیار من است عذاب اهل 
جهنم و بازگشت خلق بسوی من است و حساب خلق با من است و منم 
ادان. خوننده-در. اعراف و منم که در نزد -قرض افتاف. ظاهر خواهم ند .و 
منم دابه الارض و منم صاحب اعراف که موّمن و کافر را از یکدیگر جدا 
میکنم و منم امیر مومنان و پادشاه متقیان و آیه سابقان و زبان سخن 
گویان و آخر اوصیای پیغمبران و وارت انبیاء و 


خلیفه خدا و صراط مستقیم پروردگار و ترازوی عدالت در روز جزا و حجت 
خدا بر اهل آسمان ها و زمينها و هر که ما بین آسمانهاست و منم آنکه خدا 

بر او حجت تمام کرده است بر شما در ابتدای خلق شما و منم گواه خلایق 
مرن ای رح | و بلاها و حکم در میان 
خلق خدا و جدا کننده حق از باطل و میدانم نسبهای مردم را و بمن سپرده 
منم انکه خدا مسخر من گردانیده است ابرها و رعدها و برق و تاریکی و 
روشنائی و بادها و کوهها و دریاها و ستاره ها و افتاب و ماه را و منم 
قارون این امت و منم هادی این امت و منم انکه عدد هر چیز را میدانم بان 
1۳ 9( 
خود را بمن عطا کرده است ای گروه مردم از من سوال کنید پیش از آنکه 
۳ را ی ات ۱ ۱۳ 
انشان و لا خول ولا قوو الامالله العلی العضا یم 


قشم و تدیعتفم من العداب آلافین دون العذاب الاجیر لعاقم ب#عفون 


یعنی البته میچشانیم ایشان را از عذاب نزدیک تر يا پست تر پیش از عذاب 
بزرگتر شاید ایشان 


برگردند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 


که عذاب بزرگتر عذاب رجعت است که به شمشیر ایشان را عذاب 


خواهند کرد و عذاب بزرگتر قیامت است و مراد از برگشتن و زنده شدن 
در رجعت است. 


ها انز و تا ان 


یعنی ای پروردگا ر ما میرانیدی ما را دو بار و زنده گردانیدی ما را دو بار در 
احادیث وارد شده است که یک زنده گردانیدن در رجمعت است و دیگری در 
قیامت و یک میرانیدن در دنیا است و دیگری در رجعت. 


نآ خ 


هشتم- 5 لتتضر رشآنا و الذین منوا فی الخیاه الیا و یوم یِفَومٌ الأشهاد 


تجی تخرمفی ه حا اسان که یبای کس مان 
اورده اند در زندگانی دنیا و در روزی که می ایستند گواهان برای گواهی 
دادن بن مرزدمان بعنی دز اند و اخرت »هر <و دارقزهی کنیم, ایشا ن زاءعلی 
بن ابراهیم و سعد بن عبد الله روایت ت کرده اند که حضرت امام جعفر 
صادق علیه السّلام فرمود که یاری دنیا در رجعت است مگر نمیدانی که 
بسیاری از پیغمبران یاری کرده ی 
یاری در رجعت خواهد بود و-آیاتت که تاویل برجعت فرموده اند بسیار است 


در این رساله بهمین اکتفا نمودیم و بعضی در ضمن اخبار مذکور خواهد شد 
ان شاء الله تعالی. 


و سعد بن عبد اللّه در پصائر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
اسنت که شتطان لعته الله از حدا وال کرد کف او زا مهلته دهد تا رو 
قيامت که مردم زنده میشوند حقتعالی ابا کرد و فرمود که تو را مهلت 


دادم تا یوم وقت معلوم چون ان روز شود ظاهر شود شیطان با جمیع 
اتباعش از روزی که خدا آدم را خلق فرموده است تا آن روز و حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام برگردد و اين آخر برگشتهای آن حضرت است 
راوی گفت مگر رجعتهای بسیار خواهد کرد فرمود بلی و هر امامی که در 


قرنی بوده باشد 


نیکوکاران و بدکاران زمان او برمی گردند تا حقتعالی موّمنان را بر کافران 
غالب گرداند و مقمنان از ایشان انتقام بکشند پس چون آن روز ظاهر شود 
حضرات. آمیز الموهتین علیه السلام.تر برد با اصحایننن و شعیان ببایه. نا 
اصحابش و ملاقات ایشان_ در کنار فرات واقع شود نزدیک بکوفه پس قتالی 
واقع نقنود. کف هر کر متل:.آن واقع نشده باشد گویا میبینم اصحاب حضرت 
امیر را که صد قدم از پس پشت برگردند و پای بعضی در میان آب فرات 
داخل شود پبسی ابری بزیر آید از آسمان که پر شده بااشد از ملائکه و 
هت لس ات ار ی 
باشد و در پیش آن ابر آید چون نظر شیطان بر آن حضرت افتد از عقب 
برگردد و اصحابش باو گویند که اکنون که ظفر یافتی بکجا میروی او 
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میگوید من میبینم آنچه شما نمی بینید من میترسم از پروردگار عالمیان 
پس حضرت رسول ص باو برسد و حربه را در میان دو کتفش بزند که او و 
اصحابش همه هلاک شوند یس بعد از آن. همه مردم خدا| را به یحانجن 
بپرستند و هیچ چیز را با خدا شریک نگردانند و حضرت امیر المومنین چهل 
و چهار هزار فرزند از صلب او متولد شود همه پسر هر سال یک فرزند 
پس در آن وقت دو باغ سبز که حقتعالی در سوره الرحمن فرموده در دو 
ظزرف: متعجد. کوقه هم زسدزف انضا از آن.خظرت .زوایت ت کرده است که 
حساب خلایق با حضرت امام حسین خواهد بود در رجعت پیش از قیامت و 


بچندین سند از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت ت کرده است که 
اول کسی که در رجعت برخواهد گشت حضرت امام حسین علیه السلام 
خواهد بود و ان مقدار پادشاهی خواهد کرد که از پیری موهای ابروهای او 
بر روی دیده اش اويخته شود و از حضرت امام موسی علیه السلام روایت 
کرده است که برگردند در رجعت ارواح مقمنان با ارواح دشمنان ایشان 
بسوی بدنها تا حق خود را از ایشان استیفاء کنند هر که ایشان را عذاب و 
شکنجه کرده باشد انتقام از او بکشند و اگر ایشان را بخشم آورده باشند 
اقترا نخشم آوزشد اگر کشته باشند بعوضر بکشند پس سی ماه بعد از 
کشتن دشمنان خود زندگانی کنند و بعد از آن همه در یک شب بمیرند و 
ایشان بنعیم بهشت برگردند و دشمنان ببدترین عذابهای جهنم برگردند و 
ایضا روایت کرده است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدند از تفسیر قول حقتعالی لد جِعَلّ فیکُمْ آثبياء و جعَلَکُمْ مُلوکاً یعنی و 
گردانید شما را پیغمبران و گردانید شما را پادشاهان فرمود که پیفمبران 
۱ ی ری ار 
اویند و پادشاهان ائمه اند راوی گفت چه پادشاهی بشما داده اند فرمود 
پادشاهی بهشت و پادشاهی رجعت امیر المومنین علی ين آبی طالب علیه 
السلام و علی بن ابراهیم در تفسیرش روایت کرده است از شهر بن 
ای کت 
عاجز کرده است و نمی فهمم آن آیه اینست و ان من ام الْکِتاب لا 
لَیوْمتنَ به قَبِل مَوْتّه 


نیت ای نانک ان آسام مت امه تسه 
عیسی علیه السّلام پیش از مردن او و بخدا سوگند که من امر میکنم که 
گردن یهود و نصرانی را بزنند و نظر میکنم که لب او حرکت نمیکند تا 
بمیرد من گفتم ای امیر این مراد نیست که شما فهمیده اید گفت پس چه 
ی داره کفم خصرت. عسی له السام شش ار قاشت او اسمان 
بزمین خواهد آمد ین .نی .مات .هیچ بهودی و.غیز او هگر آنکه ایمان 
تحضرت عسی ‏ علیه اللام‌می آوزند سس ار مرن حصوت. کشوم علیه 
السلام و نماز خواهد کرد در عقب حضرت مهدی علیه السلام- حجاج 


۷ 


گفت وای بر تو این را از کجا آورده ای و از کی شنیده ای گفتم از حضرت 
امام محمد باقر علیه السّلام شنیده ام گفت بخدا سوگند که از چشمه 
صافی برداشته ای و ایضا روایت کرده است, او ومدیگران در تاوبل قول 
حقتعالی بل کَبُوا یما لَمْ بُجیطوا بعلمه و لَمّا یَأَهمْ تأویلَة یعنی بلکه تکذیب 
میکنند باتچه احاطه کردم انذ تعلم آن فهوز تافیل ان بایشان "ترشیده 
است حضرت فرموده است که این آیه در باب رجعت و امثال آنست که 
هنوز وقت 1 نیامده و ایشان تکذیب آنها مینمایند و میگویند نخواهد بود و 
بسند معتبر دیگر روایت که 
ایشان عذرم انسان خواهد بود چنانچه حقتعالی فرموده است قَانٌ له 
تفت اضعا وسآضا علین بق یداه از تحت اما سعفو صادی یه 
لام و امام محمد باقر علیه النقلام روایت ت کرده است که هر قومی را 


ِ 7 آهلکناها هم لا یرجفون #۹ اشنا شوه وارد_ شده 0 در 
أویل اين آیه و رید آز تعق علی الذین اشتضیفوا فی الأرَض و تَجْعَلَهْم 
ْمَهٌ و تَجْعلهْمْ الوا و ی ای و ایا و 
جُنُودَهما مِلْهُمْ ما کاوا یَحْدَرُونَ که این مثلی است که خدا زده است برای 
اهل بیت رسالت که موجب تسلی آن حضرت گردد زیرا که فرعون و 
هامان و قارون ستم کردند بر بلدی اسرائیل و ایشان و اولاد ایشان را 
میکشتند و نظیر ایشان در این امت ابو بکر و عمر و عثمان و اتباع ایشان 
بودند که سعی میکردند در قتل و قمع اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه 
الف و تقام فا لن وعده داده است پیغمبرش را که همچنانکه ولادت 
موسی را مخفی کردم و او را از فرعون غایب گردانیدم و بعد از آن او را 
اه شا کی وه فر ری تاش ال انس مه ار آن بعه رام 
دستت وهای کردم همجن چترن قانم غلبم السلام م ولا راهان 
خواهم کرد و از فراعنه زمان خود او را مستور خواهم گردانید و در رجعت 
ایشان را بر دشمنان ایشان غالب خواهم کرد که انتقام خود را از ایشان 
بکشند پس تأویل آیات چنین است و میخواهیم که منت گذاریم بر آنها که 
ایشان را ضعیف گردانیده اند در زمین که اهل بیت رسالت اند و بگردانیم 
ایشان را امامان و بگردانیم ایشان را وارثان روی زمین و پادشاهی روی 
زمین 


برای ایشان مسلم گردد و تمکن و اقتدار بدهیم ایشان را در زمین که 
باطل را براندازند و حق را ظاهر گردانند و بنمائیم بفرعون و هامان یعنی 
ابا بکر و عمر و لشکرهای ایشان و اینهایند که غصب حق آل محمد کردند 
ملعم یعنی از آل محمد آنچه حذر میکردند از کشتن و عذاب و همچنین 
حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب او را زنده کنند و کشندگان 


ایشان را نیز زنده کنند تا انتقام از ایشان بکشند چنانچه 


قطب راوندی و دیگران از جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 

کر ات کی اهای یه الم دای ایس ار 
ماوت فزممیت کم وه رل سل الله له و ال دسا بسن کت 
که ای فرزند تو را بسوی عراق خواهند برد در زمینی که پیغمبران و 

اوصیای ایشان در آنجا و 
عمورا میگویند و در آنجا شهید خواهی شد و با تو جماعتی از اصحاب تو 
شهید خواهند شد که درد و الم بریدن آهن بایشان نخواهد رسید چنانچه 
اس را حفالی فر.حصرت ارام علبه للم نود لام کرد انب و 
همچنین آنش جنگ بر تو و اصحاب تو برد و سلام خواهد بود پس بشارت 
باد شما را و شاد باشید که ما بنزد پیغمبر خود میرویم پس میمانیم در آن 
زمین بیرون می اید من خواهم بود و بیرون امدن من موافق می افتد با 
بیرون آمدن امیر 


المومنین علیه السّلام و قیام قائم ما علیه السْلام پس نازل میشوند بر من 
گروهی از آسمان از جانب حق تعالی که هرگز بر روی زمین فرود نیامده 
باشند با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لشکرها از ملائکه و فرود می اید 
مجفد .و علی, علیه الشلام و.من .و بزادرمزو جفیع. انیا که جا بز. ایشان 
قتت کد اشته ات از انیا وداعضیاء‌سوار دعر اسان خوانن ابلق از 
نور که هری مخلوقی پیش از آنها, بر آنها سوار نشده است پس حضرت 
ها و حرکت 
میدهد و شمشیر خود را بدست قائم ما میدهد پس بعد از آن آنچه خدا 
خواهد مینمائیم پس حقتعالی بیرون می آورد از مسجد کوفه چشمه ای از 
زوغن وجشمه ای از اب و جشعه از شیر بسن انگاه:خضرت آمیر. المومنین 
علیه السّلام شمشیر حضرت رسول را بمن دهد و مرا بجانب مشرق و 
مغرب بفرستد پس هر که دشمن خدا باشد خونش را بریزم و هر بتی را 
که بيابم بسوزانم تا انکه بزمین هند برسم و جمیع بلاد هند را فتح کنم و 
حضرت دانیال و یوشع زنده شوند و بيایند بسوی حضرت امیر المومنین 
علیه السلام و گویند راست گفتند خدا| و رسول او در وعده ها که دادند پس 
هفتاد نفر با ایشان بفرستد بسوی بصره که هر که در مقام مقاتله در اید او 
را بکشند و لشکری بسوی بلاد روم بفرستد که آنها را فتح کنند پس هر 
جیهان ام کت که شم کم تا آکهسه یت :و که 


در روی زمین نباشد و جزیه را برطرف کنم و بهود و نصاری و سایر ملل را 
ی اه تن کم ی مس از 
بر او و هر که اسلام را نخواهد خونش را بریزم و هیچ مردی از شیعیان ما 
نماند مگر آنکه خدا ملکی بسوی او بفرستد که خاک را از روی او پاک کند 
0 و منزل او را در بهشت باو بنماید و هر کور و زمین گیر و مبتلائی 
که باشد خدا ببرکت ما اهل بیت آن بلاها را از او دفع نماید و حق 
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تفالین برکتز را ان اسان برمتن .قرو فرشته مره ای که شاخه:های 
درختان میوه دار از بسیاری میوه بشکند و میوه تابستان در زمستان و میوه 
زمستان در تابستان بعمل آید و اين است معنی قول حقتعالی که اگر اهل 
شهرها ایمان بیاورند و پرهیزکار گردند هرآینه بگشائیم بر ایشان برکتها از 
آسمان و زمین و لیکن تکذیب کردند پیغمبران ما را پس گرفتیم ایشان را 
بآنچه کسب کردند و ببخشد خدا بشیعیان ما کرامتی که مخفی نماند بر 
اشبان فیح خر در مین و انخه درمز است حتی آنکه کسی که خواهد 
احوال خانه خود را بداند خدا او را الهام کند بآنچه ایشان میکنند و ابن 
بابویه بسند معتبر از حسن بن جهم روا بت کوده اشت که.ماهون آز-خصتررت 
امام رضا علیه السْلام پرسید که چه میگوئی در رجعت فرمود حق است و 

در امم سابقه بوده ,است و قرآن مجید بآن ناطق است و رسول خدا صلّی 
ی 


فرموده که میباشد در این امت آنچه در امم سابقه بوده مانند دوتای تنعل 
که با هم موافقند و مانند پرهای تیر که با یکدیگر مساویند و حضرت فرمود 
که چون مهدی از فرزندان من بیرون اید عیسی علیه السْلام از اسمان 
بزیر اید و در عقب او نماز کند و عیاشی از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روا پت کرده است که فرمود خلفای جور بر خود نامی گذاشته اند و 
خود را امیر المومنین میگویند که این نام مخصوص علی بن ابی طالب 
است و هنوز معنی این تام و تایه او بر مردم ظاهر نشده است راوی 
گفت تأویل آن کی خواهد بود فرمود آن وقتی خواهد بود که حقتعالی جمع 
کند در پیش روی او پیغمیران و مومنان را ۳ یاری کنند او را ِِ 
حقتعالی فرموده است و اد اد ال مبثاق لین تا آخرآیه که گذشت پس 
خران ور سرد هه مرول داضای ال عله م للم علسوا فعلی تن 
ای ال اقا راد وهای سور له 
حضرت خواهند بود و او امیر و پادشاه همه خواهد بود این است تاویل امیر 
المومنین و معنی آن و در کتاب سلیم بن قیس هلالی روا یت کرده است که 
ابان بن ابی عباس گفت رفتم بخانه ابی الطفیل و او حدیث رجعت را از 
من روایت کرد از جماعتی از اهل بدر و از سلمان و مقداد و ابی بن کعب- 
ابو الطفیل گفت من عرض کردم آنچه از ایشان شنیده بودم بر علی بن 
ایس طا لت غاد 


السلام در کوفه پس گفت این علم خاصی است که باید این امت بدانند و 
رف کنیة علم خصوضیات آن را بخدا بش ابعه؛ از ایشان ده مان 
حضرت عرض کردم همه را تصدیق نمود و آیات بسیار را ات گران تففزی 
کرد برجعت تفسیر واضح شافی تا آنکه چنان شدم که بقین من بقیامت 
زیاده نیست از یقین برجعت پرسیدم که حوض رسول خدا در دنیا خواهد 
بود يا در اخرت فرمود بلکه در دنیا خواهد بود پرسیدم کی مردم را از 
ام ی خواهد کرد فرمود که من بدست خود دور خواهم کرد و دوستان 
حور 


بر سر حوض خواهم آورد و دشمنان خود را تشنه خواهم برگردانید پس از 
ان حضرت از دابه الارض پرسیدم حضرت مضایقه فرمود چون الحاح و 
مبالغه کردم فرمود که از دابه ایست که طعام میخورد و در بازارها راه 
میرود و با زنان مباشرت میکند گفتم یا امیر المومنین بگو کیست فرمود که 
او صاحب زمین است که زمین باو ساکن میگردد گفتم یا امیر المومنین بگو 
کیست فرمود که صدیق و فاروق این امت است و عالم ربانی و ذو 
القرنین اين امت است بازگفتم بیان فرما که کیست فرمود آنست که خدا 
در شان او و یلو شاهد منَةْ گفته و گفته است الذی عنده علمٌ من الکتاب 
کف ات والنی سا اوه اوه وهی رم اوق را 
وقتی که همه کافر بودند گفتم يا امپر الموّمنین نامش را بگو فرمود که 
کصای اس الا تایه کید کفاک امه ان سرا تشرد 


من بیاوری که اقرا ر بطاعت من میکنند و مرا امیر المومنین مینامند و جهاد 
مخالفان مرا حلال میدانند پس حدیث کنم ببعضی از آنچه میدانم از تأویل 
آیاتی که خدا در قرآن فرستاده است بر محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
هرآینه همه متفرق و پراکنده شود مگر طایفه قلیلی از اهل حق بدرستی 
که امر ما صعب است و اذعان باحادیث ما دشوار است و نمیشناسد آنها را 
و اقر ان با سا ند مم‌های مرس نا سم ای اه ای 
اک( 2۳ 7 
جچون رسول خدا از دنیا رفت مردم همه متفرق و مرتد و پراکنده و گمراه 
شدند مگر آنها که خدا ایشان را ببرکت ما اهل بیت نگاهداشت. 


قنور تایضایر از نس بش ند الله رجات ت کرده است از جابر جعفی 
از حضرت امام جعفر صادق (ع) که علی را در زمین رجعتی خواهد بود با 
فرزندش حسین با علم خود خواهد آمد تا انتقام بکشد از بنی امیه و معاویه 
و ال.فعاونه و هر کب ان عضرت نی کردم پاش بیتن خداماوران او زا ان 
اهل کوفه زنده کند و هفتاد هزار کس از سایر مردم پس با ایشان ملاقات 
۱12۳20 ال تا همه اند و کسی از اسان مارد 
که خبر بیرون برد پس خدا ایشان را ببرد بسوی بدترین عذابها با فرعون و 
ال فرعون پس بار دیگر امیر المومنین ع رجوع کند با رسول خدا و او 
خلیقه باشد بر رهین فسانن اتمه غاملان 


او باشند در اطراف زمین تا عبادت حقتعالی آشکار کرده شود چنانچه 
پیشتر پنهان عبادت کرده بودند و اضعاف ان عبادت خواهد شد و حقتعالی 
بپیغمبرش خواهد داد بقدر پادشاهی جمیع اهل دنیا از روزی که خدا خلق 
کرده است دنیا را تا روزی که دولتهای دیگران برطرف شود تا آنکه 
حقتعالی وفا کند بوعده ای که او را داده که غالب گرداند خدا او را بر همه 
دینها هر چند نخواهند مشرکان و عیاشی از حضرت امام جعفر صادق (ع) 
روایت کرده است که اول کسی که به دنیا برمی گردد 


حضرت امام حسین (ع) است و اصحاب او و یزید و اصحاب او خواهند بود 
پس همه ايشان را بکشد مثل آنکه ایشان کشته اند چنانچه حقتعالی 
فرموده است تم ردنا لَكَمْ الکرّة عَلَِهِمْ و أَدَدْناكَم يأموال و بنین و 
ما تقرس پس کردادي از براه شما له راد 

اغانتت کردتم ۱ 2 
لشکرهای انها و شیخ کشی و شیخ مفید در ارشاد و در مجالس بسندهای 
بسیار معتبر از عبایه اسدی و اصبغ بن نباته و غیر ایشان روایت ت کرده اند 
از حضرت امیر الموّمنین علیه السُلام که گفت منم سید و مهتر پیران و در 
متیآ ات مت اف که حالس ان ترا سین راهل سر 
بسوی من جمع خواهد کرد چنانچه از برای ایوب اولاد او را زنده کرد و 
جمع کرد و ایضا شیخ کشی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
نوات کر ات که رود کل سا کات 


که اسماعیل فرزند مرا بعد از من باقی بدارد ابا کرد و لکن در باب او 
منزلت دیگر حق تعالی بمن عطا کرد که او اول کسی باشد که در رجعت 
رون یدای ی ان اسعات حون که کی اراضا و اللفنن شری 
عامری باشد و او علمدارش خواهد بود و از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ته کرده: آتیبت که وبا میستق غید آلله بن«شتریی را که عمامه 
سیاهی بر دارد و علامت در میان دو کتفش آويخته و از دامن کوه بالا میر ود 
در پیش روی قائم ما با چهار هزار کس که در رجعت زنده شده اند و صدا 
بتکبیر بلند کرده اند و ایضا شیخ کشی روایت ت کرده است که از داود رقی 
که گفت بخدمت امام جعفر صادق علیه السّلام عرض کردم که من پیر 
شده ام و استخوانهایم باریک شده است و میخواهم ختم اعمال من بان 
باشد که در راه شما کشته شوم حضرت فرمود که چاره ای از این نیست 
که اگر در این وقت نشود در رجعت خواهد شد و شیخ حسن بن سلیمان از 
کات ی ی ار رت رات 
کرده است و در عرض آن خطبه فرمود که ضبط تمیکند احاذیت ما را مگز 
قلعه های حصین يا سینه های امین يا عقلهای متین رزین پس فرمود 
العجب و کل عجب از انچه واقع خواهد شد در میان ماه جمادی و رجب 
حضرت فرمود تعجب نکنم از ان که مرده ای چند زنده خواهند شد و 


شمشیر بر سر زنده ها خواهند زد و بحق خداوندی که حبه را شکافته و 

گیاه را بیرون آورده و خلایق را خلق فرموده گویا می بینم ایشان را که در 

میان بازارهای کوفه راه میر‌وند و شمشیرهای برهنه بر دوش گذاشته 

باشند و بزنند بر دشمنان خدا و رسول و مومنان و این است معنی آنچه 

خدا فرموده است يا ها الذین منوا لا تتولقا قوما عَضب ال عََْهمْ قَد 
تشتشوا من الاخره کما شبن الکماز من آضخاب القبور 
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یعنی ای گروه موّمنان دوستی مکنید با قومی که غضب کرده است خدا بر 
ایشان بتحقیق که ناامید گردیده اند از آخرت چنانچه ناامید گردیده اند 
کافران از اضحاب: فبرها و این بابوية دو غلل الفتر انع زوا بت کرده است از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام که چون قائم ما ظاهر شود عایشه را 
زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او بکشد و شیخ مفید در 
ارشاد از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت ت کرده است که چون وقت 
قیام قائم آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم بشود در جمادی الأخر و ده 
روز از ماه رجب باراتی‌ نارود که خلايقمیل آن »وا جیوه باشند تن تروباند 
خدا بآن باران گوشتهای مومنان و بدنهای ایشان را در قبرهای ایشان و 
1 
سرهای خود افشانند و ایضا از آن حضرت روا یت کرده است که بیرون می 
آید با قائم از پشت کوفه یعنی نجف بیست و هفت نفر با پانزده نفر از قوم 
هو لب 


از آنها که حقتعالی فرموده است که هدایت میکردند بحق و بحق عدالت 
میکردند و هفت نفر از اصحاب کهف و یوشع بن نون و سلمان و ابو ذر و 
جابر انصاری و مقداد و مالک اشتر پس در پیش روی ان حضرت خواهند 
بود و یاوران و حاکمان او خواهند بود و عیاشی زر نیز این حدیت را ذکر کرده 
است و نعمانی روا؛ یت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
که شون فان ال مهد صلی الم عضو لو سم رون اند آقسا 
یاری کند بملائکه و اول کسی که با او بیعت کند محمد باشد و بعد از آن 
عیشت طوی سای از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت 
کرده است که از علامات ظهور حضرت قاثئم انست که بدن برهنه ای در 
پیش قرص افتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا خواهد کرد که این امیر 
المومنین است برگشته است که ظالمان را هلاک کند و ایضا شیخ روایت 
کنده است از-خضرت ان غید الله که جون فاتم ما خروج کته ره قیر هر 
مومنی ملکی بیاید و او را ندا کند که ای فلان صاحب تو و امام تو ظاهر 
شده است اگر میخواهی ملحق شوی باو ملحق شو و اگر میخواهی در 
نعمت و کرامت خدا باشی هم انجا باش پس بعضی بیرون ايند و بعضی در 
نعیم الهی بمانند و در زیارت جامعه مشهوره و اکثر زیارات منقوله خصوصا 
زیارت حضرت امام حسین علیه السلام ذکر رجعت و اظهار اعتقاد بان 
مذکور است و در متهجد و مصباح الزائثر و 


سایر کتب از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولست که هر که دعای 
تیاه راحیل صا وان از اتصار حصرت فا مرباشد ور ا کی نش از 
ظهور آن حضرت بمیرد حقتعالی او را از قبر بیرون اور در وقت خروج آن 
حضرت و در عهد نامه مزبور مذکور است که خداوندا| اگر حایل شود میان 
من و آن حضرت مرگی که بر بندگان خود حتم و لازم گردانیده ای پس 
بیرون آور مرا از قبر من 


در حالتی که کفن خود را بر کمر بسته باشم و شمشیر و نیزه خود را برهنه 
کرده باشم و لبیک گویم دعوت کسی را که جمیع خلق را بسوی یاری او 
دعوت مینماید و شیخ در مصیاح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
ای ی رت ول خی ال ال وا اس اه ال 
را روا بت کردم است و در آن.روایت هد کور اشت که من قاتلم بفضل.شها 
و اقرار دارم برجعت شما و انکار نمیکنم قدرت خدا را بر هیچ چیز و قائل 
نمیشوم مگر بآنچه خدا خواسته است و صاحب کامل الزیاره از حضرت 
السْلام روایت کرده است و در آن زیارت مذکور است که یاری من از برای 
شما مهیا است تا حکم کند خدا و مبعوث گرداند شما را پس با شما خواهم 
بود نه با دشمنان شما پس من از آنهایم که آیمان دارم برجعت شما و انکار 
نمیکنم هیچ قدرت خدا را 0 ۵۹۲ 


چیزی را که خدا خواهد نمیتواند بود و بسند صحیح در زیارت دیگر همین 
مضمون را روای یت کرده اند و ایضا بسند معتبر زیارت دیگر از برای حضرت 
امام حسین علیه السلام و جمیع ائمه روایت ت کرده است و در آن زیارت 
مذکور است که خداوندا مبعوث گردان او را در زمان پسندیده که انتقام 
بکشی بو از تزا دید و بعشی او شمن: نود را بد ریسی که موراو را 
وعده کرده ای و توثی پروردگاری که خلف وعده نمیکنی- و کلینی در 
وصف قبض روح موّمن از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت 
کرده است در حدیث طولانی که فرمود پس روح مومن زیارت میکند ال 
ی و و ی ی و لب و 
آشامد با ایشان از شرابشان و با ایشان سخن میگوید در مجالس ایشان تا 
خروج کند قائم آل محمد پس خدا زنده میگرداند ایشان را پس با او می 
آیند تلبیه گویان فوج فوج پس در آن وقت بشک می افتند اهل بطلان و 
مصمعل شوه ان وازای حمت بعر ی رت رل سصرت 
امیر گفت که وعده گاه ما و تو وادی السلام است یعنی نجف اشرف و در 
دعائی که در سرداب غیبت حضرت صاحب باید خواند مذکور است که 
پروردگارا توفیق ده مرا که باطاعت قائم قیام نمایم و در خدمت او باشم و 
از معصیت او اجتناب نمایم و اگر مرا پیشتر از دنیا ببری پس بگردان مرا 
ای پروردگار من از آن جماعتی که برمی گردند در رجعت او و پادشاهی 
میکنند در دولت 1۳1 میگردند در ایام او و 


در زیر علم سعادت شیم او میباشند و محشور میشوند در زمره او و 
روشن میشود دیده ایشان برژیت او در کتاب اقبال و مصباح روایت کرده 
است که توقیعی از حضرت صاحب بیرون امد بسوی ابو القاسم بن العلا 
که روز سیم ماه شعبان که روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام 
است که این دعا را باید بخوانند و دعا را فرمود تا انجا که ترجمه اش 
اینست که در مدح حضرت 


امام حسین میفرماید که سید قبیله است و اعانت کرده شده است بنصرت 
در روز رجعت و بعوض شهادت باو داده اند که امامان از نسل او باشند و 
شفا در تربت او باشد و رستگار گردند مردم باو در برگشتن او و برگشتن 
اوصیاء از عترت او و بعد از قائم و غیبت او تا طلب خون خود و اصحاب 
ی ی عرلو بیس اب 
بغیر او می آوریم و انتظار برگشتن او میکشیم و کلینی و عیاشی و شیخ 
مفید و سید بن طاوس بسندهای خود روا بت رن ان از امن که کفت 
سوال کردعر از حضرت امام جعفر صادق علپه السلام از تفسیر قول 
حقتعالی و آفْسَمّوا باه جََد أْمانهمْ لا یبْمْ ال من یَمُوتُ یعنی و قسم 
میخورند بخدا بمبالغه تمام که خدا زنده نمیگرداند آنها را که مرده اند بلکه 
زنده میگرداند و وعده لازمیست بر خدا و لیکن اکنر آنها نمیدانند حضرت 
پرسید سنیان چه میگویند با تو و تو چه میگوئی در اين آیه گفتم مشرکان 
میگویند و سوگند یاد میکنند که خدا مرده ها را 


در قیامت زنده نمی کند حضرت فرمود که هلاک و زیانکار باد کسی که این 
سخن را میگوید بپرس از ایشان که مشرکان سوگند ایشان بخدا بود پا 
بلات و عزی ابو بصیر گفت فدای تو شوم بفرما معنی آیه را حضرت فرمود 
که چون قائم ما ظاهر شود خدا جماعتی از شیعیان ما را زنده گرداند برای 
او که شمشیر ها بر دوش گذاشته مهیای جنگ بیاری آن حضرت بیایند چون 
این خبر بجمعی از شیعیان ما برسد که نمرده باشند گویند که ای گروه 
شیعه چه بسیار دروغ میگوئید شما این زمان دولت شما است و هر دروغی 
که یحو هید مق کونید و الله که رنده تشدم اند آنها و تا قيامت. زنده 
تخوا هه بالیس ای مایت فول اسان را فرعفده ارت 


و ایضا کلیتی از خضرت: آمام خففر ضادق غلیه. السلام روایت کرذة است 
در تأویل قول حقتعالی و قَضیْنا الی نی |ٍسْرائیل فی الکتاب لفْسِدْنَ فی 
الأرض مین بعنی وهی کدی بسوی بلی اسرائیل در کتاب که افساد 
خواهید کرد در زمین دو مرتبه و حضرت فرمود که اشاره است بقتل 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام و خنجر زدن بر ران حضرت امام حسن 
غلیه الشلام و اععلق غلزا کیبرا و طفیان خواهید کرد.طفیان بزر کی حضرزت 
فرمود که اشارم است بقتل حضرت امام حسن علیه السلام قاٍذا جاء وَعذ 
آولاهما پس هرگاه بیاید وعده انتقال اول ایشان فرمود, که هرگاه بیاید 
وعده انتقام خون حسین علیه السّلام بَعلنا عَلَیکَمْ عبادا نا آولی تس شدید 
فخاشتا کال الدبار بعین فوسام بن ها بندکانی وا ار ها که صاخ 
باس و قذر نت .عظیم. 


بودند در جنگ پس گردند در میان خانه ها برای کشتن و اسیر کردن شما 
حضرت فرمود که اشاره است بجماعتی که خدا ایشان را مبعوث گردانید 


پیش از بیرون آمدن حضرت قائم پس 
فص ند 


نخواهند گذاشت کسی را که احدی از آل محمد را کشته باشد مگر آنکه او 
را خواهند کشت و کان وعْدا مَفقول و بود وعده کرده شده فرمود که 
اشاره است بقیام قائم ب ردنا عم الک عَلَْهمٌ اشاره است بخروج امام 
حسین ع( با هفتاد نفر از اصحابش که خودهای مطلا بر سر داشته باشند 
که هر خود دو رو داشته باشد و بمردم گویند که این حسین است که بیرون 
آمده است تا مومنان شک در او نکنند و بدانند که دجال و شیطان نیست و 
حضرت قائم در ان وقت در میان ایشان باشد پس چون معرفت حضرت 
امام حسین (ع) در دلهای مومنان قرار گیرد حضرت قائم (ع) از دنیا برود و 
حضرت امام حسین (ع) او را غسل دهد و کفن و حنوط کند و بر او نماز 
کند و او را در لحد بگذارد زیرا که امور وصی را بغیر از وصی کسی 


ِ داد جواب | آن حضرت و ۳ شهید در مع رکه 
بود اختا-بعسل: ندارد با اکمه بعد از ان حضرت که بدنیا برگردند آن 
حضرت را غسل دهند و نماز کنند بو اف تا نفخ ضمن هی شود.و این ایات 
اک ات اهر وتان ی اسرال واقع شده است 


اما چون آنچه در آامم سابقه واقع شده اشت. شبیه و تظیر. ان در این امت 
واقع میشود حق تعالی آن قصص را برای تنبیه این امت ذکر کرده است 
پس اشاره است باین وقایع که در این امت واقع خواهد شد و شیخ مفید و 
شیخ طوسی بسندهای معتبر از جابر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده 
اند که بخدا سوگند که مردی از ما اهل بیت پادشاهی خواهد کرد بعد از 
وفانش سیصد و نه سال گفتم این چه وقت خواهد بود فرمود بعد از آنکه 
قائم از دنیا برود گفتم قائم (ع) چند سال پادشاهی می کند فرمود نوزده 
سال و بعد از وفات آن حضرت هرج و مرج و فتنه بسیار خواهد بود تا پنجاه 
سال پس منتصر یعنی انتقام کشنده بدنیا خواهد امد که امام حسین (ع) 
است و طلب خون خود و اصحاب خود را خواهد کرد و آن قدر بکشد و 
اسیر کند که مردم بگویند که اگر این ذریه پیغمبران بود این قدر آدم نمی 

ار ها ای 
کلینی و صفار بسندهای بسیار از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت کرده 
اند که حضرت امیر المومنین (ع) فرمود که خدا شش چیز بمن داده است 
دانستن مرگها و بلاها و حکم بحق در میان خلایق و منم صاحب رجعتها و 
منم صاحب دولتها و منم صاحب عصا و میسم و منم دابه که با مردم سخن 
خواهد گفت و در تهذیب و در کافی روایت کرده اند از حضرت امام جعفر 
صادق (ع) که روزها و شبها نخواهد رفت تا خدا 


مرده ها را زنده کند 


کلینی و علی بن ابراهیم روایت کرده اند از حضرت امام جعفر صادق علیه 
لام ک حفالی را رون ودرا و بشارت داد او را بامام حسین 
تیش از. آنکه فاطمه باو حامله شود ار در فرزندان او خواهد 
بود تا روز قیامت پس خبر داد آن حضرت را بآنچه بامام حسین خواهد 
رسید از کشته شدن و مصیبتها که بخودش و بفرزندانش میرسد پس عوض 
داد او را از شهادت بآنکه امامت در عقب او باشد و اعلام کرد آن حضرت 
را که او کشته خواهد شد پس خدا او را بدنیا برخواهد گردانید و یاری او 
خواهد کرد تا دشمنان خود را بکشد و او را پادشاه روی زمین گرداند 
ات تقافر مت همست ؟ ار رما > 
ایشان را ضعیف گردانیده اند در زمین و بگردانيم ایشان را امامان و 
وارثان روی زمین و فرموده است که بتحقیق که نوشته ایم در زبور بعد از 
ذکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که زمین را بمیراث خواهند 
برد بندگان شایسته ما پس خدا بشارت داد پیغمبرش را که اهل بیت تو 
مالک زمین خواهند شد و بسوی زمین برخواهند گشت و دشمنان خود را 
خواهند کشت و سید علی بن عبد الحمید در کتاب انوار مضیئه روایت کرده 
است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم از رجعت 
که ایا حق است فرمود بلی پرسیدم که اول کسی که رجعت خواهد کرد 
کی خواهد بود فرمود که حضرت امام حسین علیه السلام خواهد بود 


که | ی ها انس رون سوام اما تکفا اه 
شهید شدند و هفتاد پیغمبر با او خواهند بود چنانچه با حضرت موسی (ع) 
مبعوث شدند پس حضرت قائم علیه السلام انگشتر خود را باو خواهد داد و 
از دنیا خواهد رفت و حضرت امام حسین علیه السلام او را غسل و کفن و 
ختوط خر اند کی اهر دور ین عواهد کیوم اضاان اتف 
بن شاذان روایت ۱۰ ۳ 
چون قائم علیه السّلام ظاهر شود و داخل کوفه شود حق تعالی از پشت 
کوفه هفتاد هزار صدیق را مبعوث خواهد گردانید که در میان اصحاب او و 
از یاران او باشند و ابن قولویه در کامل الزیاره بسند معتبر از برید عجلی 
روایت کرده است که گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 
تس ار اشساغا فعض ایا رات ضاری ات کت است ۱۱ 
اسماعیل پسر ابراهیم است حضرت فرمود نه بلکه اسماعیل پسر حزقیل 
است که پیفمبر بود و خدا او را مبعوت گردانید بر قومش پس تکذیب او 
کردند و پوست سر و روی او را کندند و حقتعالی غضب کرد بر ایشان 
وسطاطائیل ملک عذاب را بسوی او فرستاد و گفت پروردگار عزت مرا 
و ار و ی 
اگر خواهی آسماعیل گفت مرا احتیاجی نیست حقتعالی باو وحی کرد که 


پروردگارا تو عهد و پیمان گرفتی از برای خود بپروردگاری و از 


برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بییفمبری و از برای اوصیاء او 
بامامت و خبر دادی خلق خود را بانچه امت او نسبت بحسنین خواهند کرد 
بعد از پیغمبر ایشان و وعده دادی حسین را که او را بدنیا تز کردا نف تا 
انتقام بکشی از آنها که این ستم را نسبت باو کردند پس حاجت من بسوی 
تلو انتبتتت ای پروردگار من که مرا برگردانی بسوی دنیا تا انتقام خود را 
بکشم از آنها که نسبت بمن این کار کرده اند چنانچه حسین را بر خواهی 
ی وعده داد که چنین کند لهذا با 


و ایضا از جریر روایت کرده است که گفت بحضرت امام جعفر صادق علیه 
السّلام عرض کردم که فدایت شوم چه بسیار کم است بقای شما اهل بیت 
در دنیا و چه بسیار نزدیکست اجلهای شما بیکدیگر با احتیاج عظیمی که 
خلق بشما دارند حضرت فرمود که هر یک از ما صحیفه ای داریم که در ان 
نوشته است آنچه باید بان عمل کنیم در مدت حیوه خود چون اینها منقضی 
شود میدانیم که وقت اجل ما رسیده است و مدت حیوه ما منقضی شده 
ات هیر ار توف تسف مضای الم اوه ال هسام هت اد 
خبر وفات ما را بما میدهد و وابهای عظیم حقتعالی را بما بشارت میدهد و 
حضرت امام حسین ع چون بصحیفه خود نگاه کرد نوشته بود آنچه در حال 
حیوه خود کند و آنچه باقی ماند بعد از اين خواهد کرد پس رفت بقتال بامر 
خداوند ذو الجلال 


حقتعالی رخصت طلبیدند که بیاری او بیایند و چون بیاری او امدند حضرت 
شهید شده بود حقتعالی وحی کرد ی ترایز 
قبر بیرون آید در رجعت و یاری او بکنید پس گریه کنید بر او و بر آنچه از 
شما فوت شده است از یاری او و شما مخصوص ترونده اید بیاری او و 
گریستن بر او پس آن ملائکه بر او میگریند و چون او بیرون آید از ۳ 
او خواهند بود ک ‏ اه ا ۱۱ کب تعسو 
مناقب شاذان بن جبرئیل از حضرت امام جعفر صادق (ع( روای بت کرده اند 
در تاویل قول حقتعالی یوم ترَجف + الرَاجقة هَهٌّ تلبعغها الرَادِفة یعنی روزی که 
اه آنها که ساکن بودند و از پی آنها 
می آید هر چه در ردیف آنست فرمود که راجفه حسین این علی است و 
رادفه علی بن ابی طالب است و اول کسی که از قبر بیرون آید حسین بن 
علی است با هفتاد و پنج کس و آنست تاویل قول حقتعالی [ لژ نا 
چنانچه گذشت و حسن این سلیمان از کتاب تنزیل روایت ت کرده است از 
جناب امام جعفر صادق (ع) که کلا سَو ف تعلمون 


و ی رد 


تفت ور ضعت. تم لاستوف تعلمون ی دی قیاشت :و محفه ی لغبایش 
بسند معتبر از چضرت امام محمد باقر روایت کرده ی 
حقتعالی ان تسا تترل عَلَیِهمْ من السّماء یه 7 فقظلب آَعْنافَهْم لها خاضعین 
یعنی اگر 


خواهیم میفرستیم فان ان اسان ات کین یرود گردنهای ایشان از 
برای اين آیت ذلیل حضرت فرمود گردنهای بنی امیه برای آن آیت ذلیل و 
خاضع میگردد و آیت آنست که علی تن انیت طالب علنه السلام ون هنکام 
ف ت اه ما ی ها ار سا ای ها 
بحسب و نسبش پس بنی امیه را بکشد حتی آنکه از بنی امیه مردی خود 
را در پهلوی درختی پنهان کند درخت بسخن آید و فریاد کند که این مردی 
است از بنی امیه اینجا پنهان شده است او را بکشید و شیخ حسن بن 
سلیمان از کتاب ابن ماهیار که از اکابر محدثین شیعه است روایت کرده 
است از ابو مروان که گفت از حضرت رامام جعفر صادق علیه السْلام 
سوال کردم از تفسیر قول حقتعالی ان الذزی قرض عَلیک الْفرَان لرادک 
ٍلی معادٍ قرمود که دنیا آخر نمیشود تا جمع شوند رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم و امیر المومنین علیه السْلام در ثوبه که موضعی است از 
کوفه در آنجا مسجدی بنا کنند که دوازده هزار در داشته باشد و ایضا از 
کتاب بشارت سید علی بن طاوس روا یت کرده است از عمران که مجموع 
| ر سال دولت سایر مردم است و 
هشتاد هزار سال ایام دولت محمد و آل محمد است و سید بن طاوس 
گفته است که در کتاب ظهیر بن عبد اه اين روایت را از این مبسوطتر 
دبده ام و در کامل الزیاره از مفضل از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود 


کویا میم که کرش از تور با رو سرا نصب کنند قبه ای از یاقوت 
سرخ مکلل بسایر جواهر و حضرت امام حسین علیه السّلام بر ان کرسی 
نشیند و بر دور آن کرسی نور هزار قبه سبز بوده باشد و موّمنان ايند و آن 
حضرت را زیارت کنند و بر او سلام کنند پس حقتعالی خطاب کند ایشان را 
که ای دوستان من آنچه خواهید از من سژال کنید بسیار آزار کشتدید.و 
ذلیل و مظلوم شدید قوف خر حاحت از حاجتهای دنیا و آخرت. که از فن 
سوال کنید بر می آورم از برای شما پس خوردن 0 ایشان از 
بهشت باشد اینست و الله کرامت و بزرگواری عظیم مولف گوید که 
حاجتهای دنیا که در این حدیث مذکور است دلالت میکند که این حدیث در 
و هو کاب اه و یت کرده است که از ناحیه مقدسه 
زیارتی بیرون آمد بسوی محمد بن جعفر بن حمیری و در آن مذکور است 
که شهادت میدهم که تو حجت خدائی و شمائید اول و اخر و انکه رجعت 
شما حقست و در آن شکی نیست در روزی که 


نفع نمیدهد نفسی را ایمان او که ایمان نیاورده باشد پیشتر يا کسب کند 
در ایمانش خیری را و ابن بابویه در کتاب صفات الشیعه روای یت کرده است 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که هر که اقرار کند به هفت چیز 
موّمن است و از جمله آنها ایمان برجعت را ذکر کرده است که هر که 
اقرا ر کند بیگانگی خدا و اقرا ر کند برجعت و بمتعه زنان و بحح تمتع 


و ایمان بیاورد بمعراج و بسوال قبر و حوض کوثر و شفاعت و خلق بهشت 
و دوزخ و صراط و میزان و بعث و نشور و جزا و حساب پس او مومن 
است بحق و راستی و او از شیعیان ما اهل بیت است و احادیت دیگر در 
ان بات‌تسار اشت که ای را در کاب‌هار ااوار اناد مود آم وی 
پیست در اه ال رجعت فی ااخهاه عواتر ارس هی اه کون کر 
شک کند در آن ظاهر آنست که حشر قیامت را نیز منکر باشد و امری که 
بنتصوص متواتره ثابت شده باشد بمحض استبعادات و هم انکار کردن ان 
محجض بی دینی است و از خصوصیات که در بعضی از روایات شاذه وارد 
شده جزم نمیتوان کرد و انکار نیز نمیتوان کرد و اختلاف در خصوصیات ان 
اعت: تیه که اصلسترا اککار کید جانجه در بسیازی ار خضوضیات 
حشر و بهشت و جهنم و صراط و میزان و غیر انها اختلاف در اخبار واقع 
شده است و این باعتث ان نمیشود که اصلش را که ضروری دین است 
کسی انکار کند و خلاصه اش انست که رجعت بعضی از مومنان و بعضی 
از کافران و نواصب و مخالفان متواتر است و انکارش موجب خروج از دین 
تشیع است نه خروج از دین اسلام و رجعت حضرت امیر المومنین علیه 
السلام و حضرت امام حسن علیه السْلام نیز متواتر است بلکه از حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم نیز متواتر است يا قریب بتواتر و در 
سایر اثمه نیز احادیث صحیحه و معتبره بسیار وارد شده است و ا؟ 


متواتر نباشد بمرتبه ای رسیده است که اذعان باید کرد و انکار نباید کرد 
اقا مایا سا موم و کب ایا با ور ان مرت ری 
بترتیب زمان امامت رجعت خواهند کرد و شیخ حسن بن سلیمان قائل 
شده است بانکه هر امامی زمان امامتی دارد و زمان مهدی علیه السلام 
بودنی دارد و حضرت صاحب الامر اول که ظاهر میشود زمان امامت 
اوست و بعد از رجعت آباء کرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد کرد و 

باین وجه کاویان کرده است آن حدیث را که از ما دوازده امام دوازده ۳ 
هست و این قول اگر چه بعید از صواب نیست اما مجمل اقرار کردن و 
تفاصیلش را بعلم ایشان رد کردن احوط است و اين پابویه در رساله 
اعتقادات گفته است که اعتقاد ما دپ رجعت آنست. که آن حق اسیت و 

خقتعالی فرمودم است | ل رای الذین خرجوا من دبارهة و هم لوف 
ع ااععت از مد ان یا اکاهه اسان ها مرا ان وت 
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در میان ایشان هر سال طاعون واقع میشد و اغنیاء چون قوت داشتند 
بیرون می رفتند و فقرا چون ضعیف بودند در محل خود میماندند و طاعون 
در اغنیاء کمتر از فقراء واقع میشد پس یک سال همه اتفاق کردند که از 
دیار خود بیرون روند چون وقت طاعون شد همه بیرون رفتند و در کنار 
دریا فرود آمدند چون بارهای خود را بر زمین گذاشتند ندائی از جانب 
حقتعالی بایشان رسید که بمیرید پس همه 


مردند مردم استخوانهای ایشان را در موضعی جمع کردند و سالها بر این 
حال ماندند پس پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بر ایشان گذشت که او 
را ارمیا میگفتند و دعا کرد که پروردگارا اگر خواهی ایشان را زنده میتوانی 
کرد که شهرهای ترا اباد کنند و بندگان تو از ایشان بهم رسند و ترا عبادت 
کنند در میان سایر عبادت کنندگان تو پس حقتعالی باو وحی کرد که 
میخواهی من ایشان را زنده کنم از برای تو گفت بلی پس همه ایشان را 
خدا زنده کرد بدعای آن پیغمبر و با او رفتند پس این جماعت مردند و بدنیا 
برگشتند پس باجلهای خود مردند و ایضا در قرآن مجید قصه حضرت عزیر 
ی رل ی ی 
و بعد.از انکه الما رنده هاند باجل مفدر خود. مود و عفتغالی :کر کردج 
است قصه هفتاد نفر را که حضرت موسی از قوم خود اختیار کرد و با خود 
بطور برد چون کلام خدا را شنیدند گفتند ما تصدیق نمیکنیم تا خدا را علانیه 
رس راهان ار تساه ای اسان رو 
همه مر ‌دند پسر موسی علیه السلام گفت زورید کار | چه گویم با بلی 
اسرائیل چون برگردم و ایشان را با خود نبرم پس خدا ایشان را زنده کرد 
و خدلیا. بر جنشند. .و خهردند و آشاهیدند: و. مقاربت: کروند و فرزندانه عم 
رسانیدند پس باجلهای خود مردند و حقتعالی بحضرت عیسی علیه السّلام 
خطاب کرد که بیاد افت وفتی وا که تدم میکردق مرو ان با باذن من و 
جمیع مرده ها 


را که زنده کرد بان خدا بر کشتند بدنیا. و مدنها ماندند و بعند. از ان مردند 
باجلهای خود و اصحاب کهف سی صد و نه سال مردند و خدا ایشان را 
زنده کرد و بدنیا برگشتند و مثل اینها بسیار است که دلالت میکند بر آنکه 
رچعت در امم سابقه واقع شده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تلم قوهوی که فا فده در این امت مثل آنچه در امم سابقه واقع شده 
است مانند دوتای نعل و پرهای تير با یکدیگر پس باید که در اين امت نیز 
رجعت واقع شود و مخالفان ما نقل کرده اند که چون حضرت قائم بیرون 
آید عیسی علیه السّلام از آسمان فرود آید و در عقب او نماز کند و نزول 
او بزمین زنده شدن بعد از مرگست زیرا که حق تعالی فرموده است که 
انن نتوفیک و رافعک الی و بعد از آن عضن ایات:شاقه را که ولالت یز 
رجعت میکند ایراد نموده و آنچه در باب موت حضرت عیسی و اصحاب 
کهف فرموده 
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نزد فقیر محل تأمل استت .در خیوه: القلوتب: وه بجار الاتوار مدذکوز است 

تحقیق انها و ختم مينمائيم این مبحث را بایراد حدیث مشهور مفضلل- شیح 
تس سن مان در تست التانر روایت ت کرده است بسند معتبر 
از مفضل بن عمر که گفت سوّال کردم از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السْلام که ایا ان امامی که مردم انتظار ظهور او می کشند و امیدوار فرح 
او هستند یعنی مهدی صاحب الزمان وقت معلوم معینی برای خروج آن 
حضرت هست فرمود که حقتعالی ابا نموده از 


اینکه از برای ظهور او وقتی تعیین فرماید که شیعیان بدانند پس فرمود که 
آیاتی که حق سبحانه و تعالی در امر قیام ساعت دز فران مجید فرموده 
است همگی در باب قیام آن حضرت نازل شده است و هر کس برای 
ظهور مهدی ما وقتی معین قرار دهد خود را با خدا در علم غیب شریک 
گردانیده و دعوای اطلاع بر اسرار غیب الهی کرده است مفضل گفت که 
ای مولای من چگونه خواهد بود ابتدای ظهور آن حضرت فرمود که بی خبر 
ظاهر خواهد گردید و نامش بلند شود و و امرش هویدا| گردد و از آشمان 
شود با ان حجتی که ما بر خلق لازم ساخته ایم و قصه ها و احوالش را بیان 
کرده ایم و نام و نسب و کنیتش را برای مردم ظاهر کرده ایم که نام و 
کنیتش مثل نام و کنیت جد او است تا آنکه مردم نگویند که ما نام و نسب 
او را نمیدانستیم پس خدا او را بهمه دینها غالب گرداند چناٍنچه حقتعالی 
بیع مبرش را وعده داده است. که لای تم عَلی الدین کله و لو کره 
امسر کون یعنی حقتعالی فرستاد پیغمبرش را با هدایت و دین حق تا او را 
غالب گرداند بر همه دینها و هر چند کراهت داشته باشند آنها که بخدا شرک 
مي آورند و در آیه دیگر فرموده است که و قابَلهُمٌ ی لا تکون فثنه 5 
ی ال وا رانا ی 
نباشد و بوده باشد دینها همه از برای 


خدا پس فرمود که و اللّه ای مفضل بردارد از جمیع ملتها و دینها اختلاف را 
و همه دین بدین حق برگردد و از هیچ کس بفیر دين قبول نکنند چنانچه 
حقتعالی فرموده است و من یبن عَیْر الٍشلام دینا قلن یعبل مِلهٌ و هو فی 
لاه من الخاسرین یعنی هر که طلب نماید اسلام را پس هرگز از او 
فتول .نیو آودر اخرت از زیانکا ران:با شد معضل:تر سید که در ایام کبیت 
ای ای افص ای رت 
فرمود که ملائکه و ممنان از جن و امر و نهیش بیرون خواهد آمد بسوی 
معتهدان و بایان ان حضرت که بشیعیانس برساند و الله اق مقضل کون 
می بینم عصای آن حضرت را که داخل شود و برد حضرت رسول ص در بر 
و عمامه زردی بر سر داشته باشد و در پاهایش نعلین حضرت رسول صلّی 
الله علیه و اله و سلم و در دستش 


عصای آن حضرت بوده باشد و بزی چند در پیش افکنده باشد تا کسی او را 
نشناسد و باین هیئّت بیاید بنزد خانه کعبه تنها و بی رفیق پس چون شب در 
آید و دیده ها بخواب رود جبرئیل و میکائیل وصف صف از ملائکه بر او نازل 
شوند پس جبرئیل گوید ای آقای من سخن تو مقبولست و امر تو جاری 
را اه 
گوید حمد و سپاس خداوندی را سزاست که وعده ما را راست گردانید و 
زمین بهشت را بر ما میراث داد که هر جا که خواهیم 


قرار بگیریم پس نیکو مزدی است مزد کارکنان برای خدا پس بایستد میان 
رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم و بصدای بلند ندا کند که ای گروه 
بزرگواران و مخصوصان من و آنها که حقتعالی ایشان را برای یاری من 
ذخیره کرده است پیش از ظاهر شدن من بر روی زمین بیائید بسوی من 
حقتعالی صدای آن حضرت را برساند بایشان در هر جای عالم که باشند از 
مشرق و مغرب عالم و بر هر حالتی که بوده باشند پس بشنوند همه بیک 
آواز و همگی متوجه آن حضرت شوند و بیک چشم بر هم زدن همه حاضر 
شوند نزد آن حضرت در ما بین رکن و مقام پس عمودی از نور بلند شود از 
زمین بسوی اسمان که هر مومنی که بر روی زمین باشد از ان روشنی 
باند و آن نور در میان خانه های مومنان و اند و جانهای, ایشان بآن فرح یابد 
اضا نداد که قاتم ال عجمد‌ضلی. الله علیه و الم و سلم ظاهر تیاه ات 
پس چون صبح شود سیصد و سیزده تن که به طی الارض از اطراف عالم 
بخدمت آن حضرت حاضر شده اند همه در خد مش ایستاده باشند پس 
پشت بکعبه دهد و دست خود را بگشاید و مانند دست موسی از نور عالم 
را روشن کند پس گوید که هر که با این دست بیعت کند چنانست که با خدا 
بیعت کرده است پس اول کسی که دستش را ببوسد جبرئیل باشد پس 
سیصد و سیزده نفر نقباء به بیعت او سرافراز گردند آنگاه 


مردم مکه فریاد بر آورند که کیست این شخص که در جانب کعبه ظاهر 
گردیده و چه جماعت اند اينها که با اویند پس بعضی گویند که صاحب همان 
بزهاست که داخل مکه شد پس بعضی گویند که هیچ یک از اصحابش را 
میشناسید گویند که نمیشناسیم هیچ یک را مگر چهار نفر از اهل مکه و 
کهار تفر از احل-فضته که اما ژاسام ق نشب تا شیم و این دعت در 
اول طلوع آفتاب باشد پس چون آفتاب بلند شود از پیش فرص آفتاب 
منادی ندا کند بآواز بلند که اهل آسمانها و زمینها بشنوند که ای گروه 
خلایق این .مهدی آل مجمد است و بنام و کثیت جدش او را باد کند و نسبت 
دهد او را بامام حسن پدرش امام یازدهم و دنک پدرانش را بشمارد ۳ 
حسین بن علی با او بیعت کنید تا هدایت بیابید و مخالفت او ننمائید که 
فان هید شیر وان 
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کشت که دار ای مر گویی وراحات م فلا کم ی مان جر رشن 
سیصد و سیزده نفر که نقبای آن حضرتند میگوپند شنیدیم و اطاعت کردیم 
و هیچ صاحب گوشی از خلایق تفتهاند ین انکه آن صد | را میشنوند و 
متوجه میشوند خلایق از شهرها و صحراها و دریاها و بیابان ها پس چون 
نزدیک بغروب افتاب شود شیطان ندا کند که پروردگار شما در وادی یابس 
ظاهر شده است و او عثمان بن عنبسه است از فرزندان یزید بن معاویه با 
او بیعت کنید تا هدایت بيابید و مخالفت نکنید که گمراه میشوید پس ملائکه 
و جن و نقباء همه او را تکذیب کنند 


و دانند که او شیطانست و گویند که شنیدیم اما باور نمی کنیم پس هر 
صاحب شکی و منافقی و کافری که باشد بندای اخر از راه برود و در تمام 
ان روز حضرت صاحب پشت بکعبه داده گوید که هر که خواهد نظر کند 
بادم و شیث و نوح و سام و ابراهیم و اسماعیل و موسی و یوشع و عیسی 
ی 
حسین علیه السّلام پس نظر کند بمن و آنچه خواهد از من سذال کند که 
علم همه نزد من است آنچه آنها مصلحت ندانستند و خبر ندادند من خبر 
میدهم و هر که کتب آسمانی و صحف پیغمبر را میخواهد بیاید و از من 
پشنود پس ابتداء کند, و صحف آدم و شیث را بخواند امت آدم و شیث 
گویند که اینست و اللّه صحف آدم و شیث که هیچ تغییر نیافته است و 
خواند بر ما از آن صحف آنچه نمیدانستم پس بخواند صحف نوح و صحف 
ابراهیم و توریه موسی و انجیل عیسی و زبور داود را پس علمهای آن ملتها 
همه شهادت دهند که این است آن کتابها بنحوی که از آسمان نازل شده 
بود و تغییر نیافته است و آنچه از ما فوت شده بود و بما نرسیده بود همه 
صلی اش ای له فسمال ساخه ین اه عافد ان 


و تبدیل یافته باشد چنانچه در قرآن های دیگر شد پس در این حال شخصی 
بياید بخدمت آن حضرت که رویش بجانب پشت گشته باشد و بگوید که ای 
سید من منم بشیر و امر کرد مرا ملکی از ملائکه که بخدمت تو بیایم و تو 
را بشارت دهم بهلاک شدن لشکر سفیانی پس حضرت فرماید که قصه 
خود را و برادرت را برای مردم نقل کن بشیر گوید من و برادرم در میان 
لشکر بودیم و خراب کردیم دنیا را از دمشق تا بغداد و کوفه را خراب 
کردم و ونم اس رات کر مک را درم یمق ا سره ی ها وق 
میان مسجد مدینه یر انداختند پس بیرون آمدیم و مجموع لشکرهای 
ما سیصد هزار کس بودند و متوجه شدیم که کعبه را 
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خراب کنیم و اهلش را بقتل رسانیم پس بصحرای بیدا رسیدیم که در 
حوالی مدینه طیبه است اخر شب فرود امدیم پس صدائی از اسمان امد 
که ای بیدا هلاک گردان این گروه ستمکا ستمکاران را پس زمین شکافته شد و 
تمام لشکرها را با چهارپایان و اموال و اسباب فرو برد و کسی و چیزی 
نماند بغیر از من و برادرم در روی زمین ناگاه ملکی بنزد ما آمد و روهای 
ما را بپشت گردانید چنانچه میبینی پس با برادرم گفت ای محمد نذیر برو 
بنزد سفیانی ملعون در دمشق و او را بترسان بظاهر شدن مهدی آل محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم و خبر ده او را که لشکرش را حقتعالی به بیدا 
هلاک گردانید و با من گفت که ای بشیر ملحق 


شو بحضرت مهدی علیه السّلام در مکه و او را بشارت ده در هلاک شدن 
ظالمان و توبه کن بر دست آن حضرت که توبه ترا قبول میفرماید پس 
حضرت دست مبارک را بر روی بشیر بمالد و بجانب اولییر طروی ربا ان 
0 
من ملائکه و جن در آن زمان بر مردم ظاهر خواهند شد فرمود که بلی و 
اللّه ای مفضل و با ایشان گفتگو خواهند کرد چنانچه مردی با اهل و یاران 
خود صحبت دارد مفضل گفت که ملائکه و جن با او خواهند بود فرمود بلی 
و اللّه ای مفضل و آن حضرت با آن گروه فرود خواهند آمد در زمین هجرت 
ما بین نجف و کوفه و عدد اصحابش در آن وقت چهل و شش هزار از 
ملائکه خواهند بود و شش هزار از جن و بروایت دیگر چهل و شش هزار از 
جیه دابا این لس اف را عالم ظعی هداد مضل رسد کس ان 
عضوت: با اه مکمجه ِ کرد فرعم که اف اسان | کت و 
موعظه بحق, دعوت خواهد کرد پس چون اطاعتش کنند شخصی از ال 
تخود را خایفم کرداند بش ایشان مسفن آند ومتوسه مذینه طییه زود 
مفضل پرسید که خانه کعبه را چه خواهد کرد فرمود که خراب خواهد کرد و 
از بنائی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل گذاشته بودند بنا میکند و 
میشاند سای طالمان اس که هی مرا فا سای اقاايم خرا 
کید و 


از اساس اولش بنا میکند و میسازد و مسجد کوفه را نیز خراب میکند و از 
اساس اولش بنا میکند و قصر کوفه را نیز خراب میکند که هر که او را بنا 
نهاده ملعون است مفضل پرسید که در مکه معظمه اقامت خواهد نمود 
فرمود نه ای مفضل بلکه شخصی از اهل بیت خود را در انجا جانشین 
خواهد کرد و چون از مکه بیرون اید اهل مکه خلیفه ان حضرت را بقتل 
رسانند پس حضرت باز بسوی مکه معاودت نماید پس بیایند بخدمت آن 
حضرت سر در زير افکنده و گریان و تضرع کنند و گویند ای مهدی آل 
محمد توبه میکنیم توبه ما را قبول فرما پس ایشان را پند دهد و از عقوبات 
دنیا و اخرت بترساند و از اهل مکه شخصی را بر ایشان والی کند و بیرون 
اید و باز ان والی را بکشند انگاه 
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یاوران خود را از جن و نقباء بسوی ایشان برگرداند که بایشان بگویند که 
برگردند بحق پس هر که ایمان بیاورد او را ببخشد و هر که ایمان نیاورد او 
را بقتل رسانید پس چون عسکر فیروزی اثر بسوی مکه بازگردند از صد 
کس یک کس ایمان نیاورد بلکه از هزار کس یک کس ایمان نیاورد. 


مفضل پرسید که ای مولای من خانه حضرت مهدی و محل اجماع مومنان 
مجلس دیوان و حکمش مسجد کوفه خواهد بود و محل جمع بیت المال و 
قسمت غنیمتها مسجد سهله و موضع خلوتش نجف اشرف خواهد بود 
مفضل پرسید که جمیع مومنان در 


کوفه خواهند بود قرمود که بلی و اللّه هیچ ممنی نباشد مگر آنکه در کوقه 
باشد پا در حوالی کوفه باشد يا دلش مایل بکوفه باشد و در آن زمان 
قیمت جای خوابیدن یک گوسفند در کوفه دو هزار درهم باشد و در آن 
زمان شهر کوفه وسعتش بقدر پنجاه و چهار میل یعنی هیجده فرسخ باشد 
و قصرهای کوفه بکربلای معلا متصل گردد و حق تعالی کربلا را پناهی و 

جایگاه گرداند که پیوسته محل آمد و شد ملائکه و مقمنان باشد 0 
آن زمین مقدس را بسیا ر بلند مرتبه گرداند و چندان از برکات و رحمتها در 
آن قرار دهد که اگر مومنی در آنجا پایستد و بخواند خدا را هرآینه بیک دعا 
علیه السّلام آهی کشیدند و فرمودند ای مفضل بدرستی که بقعه های 
زمین با یکدیگر مفاخرت کردند پس کعبه معظمه بر کربلای معلا فخر کرد 
حق تعالی وحی کرد بکعبه که ساکت شو و فخر مکن پر کربلا بدرستی که 
آن بقعه مبار که ای است که در آنجا ندای ای آتا اللهٌ از شجره مبا رکه 
بموسی رسید و آن همان مکان بلند است که مریم و عیسی را در آنجا 
جای دادم و در موضعی که سر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام را 
بعد از شهادت شستند و در همان موضع حضرت مریم عیسی روح الله را 
در وقت ولادت غسل داد و خود در آنجا سل کرد و آن بهترین بقعه ایست 
که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم از انجا عروج نمود و خیر 


و رحمت بی پایان برای شیعیان ما در آنجا مهیا است تا ظاهر شدن حضرت 
فانم علیة السام معصل: کفت شید من بسن ریت ضاحب: ااعر یر 
بکجا متوجه خواهد شد فرمود که بسوی مدینه جدم رسول کال االه 
علیه و آله و سلم و چون وارد مدینه شود امری عجیب از او بظهور خواهد 
آمد که موجب شادی مقمنان و خواری کافران گردد مفضل پرسید که آن 
چه امری است فرمود که چون بنزد قبر جد بزرگوار خود رسد گوید که ای 
گروه خلایق اين قبر جد من رسول خدا است گویند بلی ای مهدی آل محمد 
یاه علمم الم سم کوت که کسند اما کما ای فد 


کرده اند گویند دو مصاحب و همخوابه او ابو بکر و عمر پس حِ 
صاحب در حضور خلق از روی مصلحت پرسد که کیست ابو بکر و کیست 

عمر و بچه سبب ایشان را از میان جمیع خلایق با جدم دفن کرده اند و گاه 
باشد که دیگری باشد که در اینجا مدفون شده باشد پس مردم گویند ای 
مهدی ال قحمه یر بانشان کشی :در ایتجا مدفون نیست ایشان را برای 
همین در اینجا دفن کرده اند که خلیفه رسول خدا و پدر زنان آن حضرت 
بودند پس فرماید آیا کسی هست که اگر ببیند ایشان را بشناسد گویند بلی 
ما بصفت میشناسیم باز فرماید که آیا کسی هست که شک داشته باشد در 
ای اد و وا وا را 
دیوار را بشکافند و هر دو را از قبر بیرون اورند پس هر 


دو را با بدن تازه بدر آورد بهمان صورت که داشته اند پس بفرماید که 
کفنها را از ایشان بدر آورند و بگُشایند و ایشان را بحلق کشند بر درخت 
خشکی پس برای امتحان خلق در حال آن درخت سبز شود و برگ نز افو 
ی تا ۳ ایشان داشته اند کید که 
ا تک هد الا تفر ند ما رستگار شدیم بمحبت ایشان و چون این 
خبر منتشر شود هر که در دل بقدر حبه ای از محبت ایشان داشته باشد 
حاضر شود پس منادی از جانب قائم علیه السلام ندا کند که هر که این دو 
مصاحب و دو همخوابه رسول خدا را دوست میدارد از میان مردم جدا شود 
و بیک طرف بایستد پس خلق دو طایفه شوند یکی دوستدار ایشان و یکی 
لعنت کننده بر ایشان پس حضرت فرماید بر دوستان ایشان که بیزاری 
جوئید از ایشان و اگر نه بعذاب الهی گرفتار, میشوید ایشان جواب گویند 
ای مهدی آل رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم ما پیش از آنکه بدانیم که 
ایشان را نزد خدا قرب و منزلتی هست از ایشان بیزاری نکردیم چگونه 
امروز بیزار شویم از ایشان و حال آنکه کرامت ت بسیار از ایشان بر ما ظاهر 
شد و دانستیم که مقربان درگاه حقند بلکه از تو بیزاریم و از هر که بتو 
ایمان اورده است و از هر که ایمان بایشان نیاورده است و از هر که 
ایشان را باین خواری بدر اورده و بر دار کشیده است پس حضرت مهدی 
اسر ریاد سای راهان مرو اسان را بات 


رساند پس فرماید که آن دو ملعون را نیز آوزتد ه انشا رت را قدرت المی 
زنده گرداند و امر فرماید خلایق را که جمع شوند پس هر ظلمی و کفری 
که از اول عالم ت آخر شده گناهش را بر ایشان لا زم آورد و زدن سلمان 
فانسی را اس اف ور ای امتر اون علد السام معا ماع 
حسن و حسین (ع) برای سوختن ایشان و زهر دادن امام حسن ۳ 
امام حسین و اطفال ایشان و پسر عمان ایشان و یاران او و اسیر کردن 
ذریه رسول و ریختن خون ال محمد در هر زمانی و هر خونی که بناحق 
ریخته شده و هر فرجی که بحرام جماع شده و هر سودی و حرامی که 
خورده شده و 


هر گناهي و ظلمي و جوری که واقع شده تا قیام قائم آل محمد صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم همه را بایشان بشمارند که از شما شده و ایشان 
اعتراف کنند زیرا که اگر در روز اول غصب حق خلیفه به حق نمیکردند 
اینها نمیشد پس امر فرماید که از برای هر مظالم هر که حاضر باشد از 
ایشان قصاص نماید پس ایشان را بفرماید که از درخت برکشند و اتشی را 
فرماید که از زمین بیرون اید و ایشان را بسوزاند با درخت و بادی را امر 
فرماید که خاکستر انها را بدریاها پاشد. 


مفضل گفت اي سید من اين آخر عذاب ایشان خواهد بود فرمود که هیهات 
ای مفضل و الله که سید اکبر محمد رسول الله (ص) و صدیق اکبر امیر 
المومنین علیه السلام و فاطمه زهراء 


و حسن مجتبی علیه السلام و حسین شهید بکربلاء و جمیع ائمه هدی همگی 
زنده خواهند شد و هر که ایمان محض خالص داشته و هر که کافر محض 
بوده همگی زنده خواهند شد و از برای جمیع ائمه و مومنان ایشان را 
عذاب خواهند کرد حتی آنکه در شبانه روز هزار مرتبه ایشان را بکشند و 
زنذخ کنند بسن خد | نهر جا که خواند آنها را بنزد و معدب کرداند بسن ان آنجا 
حضرت مهدی متوجه کوفه شود و در میان کوفه و نجف فرود اید با چهل و 
شش هزار ملک و چهل و شش هزار جنٍ و سیصد و سیزده تن از نقباء 
مفضل پرسید که زورا که بغداد باشد در آن وقت چگونه خواهد بود فرمود 
کت سح ات هی ی هد ود و هایس کاس که در اسان 
باشد از علمهای زرد و از علمهای مغرب و از علمهائی که از نزدیک و 9 
متوجه آن میگردد و اللّه که بر آن شهر نازل شود اصناف عذابها که بر 
متهای گذشته واقع شده است و غذابی چند بر آ نازل شود که جشمه 
ندیده و گوشها نشنیده باشد و طوفانی که بر اهلش نازل خواهد شد 
طوفان شمشیر خواهد بود و اللّه که یک وقتی چنان آباد شود بغداد که 
گویند در دنیا همین است و گویند قصرها و خانه هایش بهشت است و 
دخترانش حور العین آکد و تاش وان مت اند و کار کنویه درا 
روزی بندگان را قسمت نکرده است مگر در آن شهر و ظاهر شود در ان 
شهر از افتراء بخدا و رسول و 


حکم بناحق و گواهی بناحق و شراب خوردن و زنا کردن و مال حرام 
خوردن و خون ناحق ریختن آن قدر که در تمام دنیا آن قدر نباشد پس خدا 
خراب کند آن را به این فتنه ها و لشکرها بمرتبه ای که اگر کسی گذرد و 
تا هه کمآسحا من . آن شهر است کسی قبول نکند پس خروج کند 
جوان خوش روي حسنی بجانب دیلم و قزوین و بآواز فصیح ندا کند که 
بفریاد رسید ای آل محمد (ص) مضطر بیچاره را که از شما یاری میطلبد 
پس اجابت نماید او را گنجهای خدا در طالقان چه گنجها نه از نقره و نه از 
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مانند پاره های آهن در شجاعت و عزم و صلابت بر یابوهای اشهب سوار 
همه مکمل و مسلح و پیوسته بکشند ظالمان را تا بکوفه در اید در وقتی 
که اکثر زمین را از کافران پاک کرده باشد پس در کوفه ساکن میشوند و 
باو خبر میرسد که مهدی و اصحابش به نزدیی کوفه رسیده اند پس 
باصحاب خود میگوید که بيائید برویم و ببینیم که این مرد کیست و چه 
میخواهد و الله که خود میداند که مهدی آل محمد است اما مطلب او 
آنست که بر اصحاب خود ظاهر سازد حقیت آن حضرت را ۱0 
که توئی مهدی آل محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم کجا است عصای 
جدت رسول خدا و انگشتر او و برد و زره او که فاضل مینامیدند آن را و 


یعفور مینامیدند و براق و کو مصحف امیر الموّمنین که بی تغییر و تبدیل 
جمع کرد پس همه را حضرت مهدی (ع) حاضر سازد حتی عصای ادم و نوح 
و ترکه هود و صالح و مجموعه ابراهیم و صاع پوسف و کیل و ترازوی 
شعیب و عصای موسی و تابوت موسی و زره و انگشتر سلیمان و تاج او و 
اسباب عیسی و میراث جمیع پیغمبران پس حضرت مهدی (ع1 عصای 
حضرت رسول را بر سنگ صلبی نصب کند و در ساعت درخت بزرگی شود 
کن حفیم ای در تساه ان باشتد بش کی مد الاک دست» خود 
را دراز کن که با تو بیعت کنم ای فرزند رسول خدا پس حضرت دست دراز 
کند که سید حسنی و جمیع لشکرش بیعت کنند بغیر از چهل هزار نفر از 
زیدیه که با لشکر او باشند و مصحفها در گردن حمایل کرده باشند آنها 
گویند که اینها سحر بزرگی بود پس حضرت مهدی (ع) هر چند ایشان را پند 
دهد و معجزات نماید سودی نبخشد تا سه روز پس فرماید تا همه را بقتل 
رسانند مفضل پرسید که دیگر چه خواهد کرد فرمود که لشکرها بر سر 
سفیانی خواهد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی صخره بیت 
المقدس ذبح نمایند پس حضرت امام حسین (ع) ظاهر شود با دوازده هزار 
صدیق و هفتاد و دو نفر که با ان حضرت شهید شدند در کربلا و هیچ رجعتی 
از این رجعت خوشتر نیست پس بیرون اید صدیق اکبر 


امیر ادن لین این طالف:+ .و وا او فبه این کت ارف 
صنعای یمن و چهارم در مدینه طیبه و گویا میبینم قندیلها و چراغهایش را 
که آسمان و زمین را روشنی مید هد زیاده از آفتاب و ماه پس بیرون می 
آید سید اکبر محمد رسول اللّه (ص) با هر که ایمان آورده باشد بآن 
حضرت از مهاجر و انصار و غير ایشان و هر که در جنگهای ایشان شهید 
شده بااشد پس زنده میکند جمعی را که تکذیب ان حضرت کرده بودند و 
شک میکردند در حقیت 


او یا رد گفته او مینمودند میگفتند کاهن است و ساحر است و دیوانه است 
و بخواهش خود سخن میگوید و هر که با او جنگ کرده باشد همه را بجزای 
خود میرساند و همچنین برمی گرداند یک یک از ائمه را تا صاحب الامر (ع) 
و هر که پاری ایشان کرده تا خوش حال شوند و هر که از ایشان دوری 
کرده تا آنکه پیش از آخرت بعذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت 
ظاهر میشود تأویل آیو کریمه که ترجمه اش گذشت و تریذ ۳9 ۳ 
الذین اتصعیع مُوا فی الْرَض تا آخر آیه. 


مفضل پرسید که مراد از فرعون و هامان در اين ايه چیست حضرت فرمود 
که‌تمراد انم بگز و عم اسنت مفضل پرشند که حضرت..رشول. خذارصای 
اال اه آله موس ماو اس ارت اس الا ماه 
بود فرمود که بلی ناچار است که ایشان جمیع زمین را 


بگردند حتی پشت کوه قاف و آنچه در ظلماتست و جمیع دریاها را تا آنکه 
هیچ موضعی از زمین نماند مگر آنکه ایشان طی نمایند و دین خدا را در 
آنجا برپا دارند پس فرمود که گویا میبینم ای مفضل آن روز را که ما گروه 
امامان نزد جد خود رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ایستاده باشیم 
و بآن حضرت شکایت کنیم از آنچه بر ما واقع شد از امت جفا کار بعد از 
وفات آن حضرت و آنچه بما رسانیدند از تکذیب و رد گفته های ما و دشنام 
دادن و لعن کردن ما و ترسانیدن ما بکشتن و بدر بردن خلفای جور ما را از 
حرم خدا و رسول به شهرهای ملک خود و شهید کردن ما بزهر و محبوس 
گردانیدن ما پس حضرت رسالت پناه گریان شود و بفرماید که ای فرزندان 
من. تازل تشده است بشما مکر آنچه.بجد شما پیش از شما واقع شده بود 
پس ابتداء کند حضرت فاطمه (ع) و شعایت کند از ابو بکر و عمر که فدک 
را از من گرفتند و چندان که حجتها بر ایشان اقامه کردم سود نداد و نامه 
ای که تو برای من نوشته بودی برای فدک عمر گرفت در حضور مهاجر و 
انصار و اب دهن نجس خود را بر آن انداخت و پاره کرد و من بسوی قبر تو 
امدم ای پدر و شکایت کردم و ابو بکر و عمر بسوی سقیفه بنی ساعده 
رفتند و با منافقان اتفاق کردند و خلافت را از شوهر من امیر المومنین 
علیه. الشلام غصب کردند.یسن خون که آمدند او را 


به بیعت ببرند و او ابا کرد هیزم بر در خانه ما جمع کردند که اهل بیت 
رسالت را بسوزانند پس من صدا در دادم که ای عمر این چه جرات است 
که بر خدا و رسول مینمائی که نسل پیغمبر را از زمین براندازی عمر گفت 
بس کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست که ملائکه بيایند و امر و نهی از 
آسمان بیاورند علی را بگو بیاید و بیعت کند و اگر نه آتش می اندازم در 
خانه و همه را میسوزانم پس من گفتم خداوندا من بتو شکایت میکنم اینکه 
پیغمبر تو از میان رفته و امش همه کافر شده اند و حق ما 
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را غصب میکنند پس عمر صدا زد که حرفهای احمقانه زنان را بگذار که 
خدا پیغمبری و امامت را هر دو بشما نداده است پس عمر تازیانه ای زد و 
دست مرا شکست و در بر شکم من زد و فرزند محسن نام شش ماهه از 
من سقط شد و من فریاد میکردم که وا آتان ها رسول الله خی تفا مه 
را دروغگو می نامند و تازیانه بر او میزنند و فرزندش را شهید می کنند و 
خواستم که گیسو بگشایم امیر المومنین دوید و مرا بسینه خود چسبانید و 
گفت ای دختر رسول خدا 9 رحجمت عالمیان بود بخدا سوگند 1 
هدن ری وی رت کر قوا یمان بش بر شم فآز ان ورد و 
انا فد شم سس خضرت اسر این علبه التلام شکایت کند که 


چندین شب با 


حسنین بخانه مهاجر و انصار رفتم از انهائی که تو مکرر بیعت خلافت مرا 
اسان کف وی ه رشان رای او رود مه و ار 
کردند و چون صبح شد هیچ کس بیاری من نیامد و بسی محنتها از ایشان 
کشیدم و قصه من مثل قصه هارون بود در میان بنی اسرائیل که با موسی 
گفت که ای فرزند مادر من بدرستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و 
هیچ وصی پیغمبری از امت او مثل آن نکشیده تا انکه ۳ شهید کردند 
تعدر بت عبد الرحمن بن ملجم پس حضرت امام حسن علیه السلام برخیزد 
و گوید که ای جد چون خبر شهادت پدرم بمعاویه رسید زیاد ولد الزنا را با 
ره و ی ی 
برادران و اهالی مرا بگیرند تا بیعت کنیم با معاویه و هر که قبول نکند 
گردنش را بزند و سرش را برای معاویه بفرستد پس من بمسجد رفتم و 
خطبه خواندم و مردم را نصیحت کردم و ایشان را بجنگ معاویه خواندم 
بغیر از بیست کس کسی جواب مرا نگفت پس رو باسمان کردم و گفتم 
خداوندا تو گواه باش که ایشان را دعوت کردم و از عذاب تو ترسانیدم و 
امر و نهی کردم و ایشان مرا یاری نکردند و در فرمانبرداری تو و من 
مقصر شدند خداوندا تو بفرست بر ایشان بلا و عذاب خود را پس از منبر 
بزیر امدم و ایشان را واگذاشتم و بجانب مدبنه روان 


شدم پس آمدند بنزد من و گفتند این معاویه لشکر ها بانبار و کوفه 
فرستاده است و مسلمانان را غارت کرده اند و زنان و اطفال بی گناه را 
کشته اند بیا تا با ایشان جهاد کنیم پس گفتم بایشان که شما را وفائی 
مق ی 9 
آاخر نشد مگر آنچه من ایشان را خبر داده بودم پس برخیزد امام شهید 
حسین بن علی ع 
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با خون خود خضاب کرده با جمیع شهدائي که با او شهید شدند پس چون 
حشرت رس صلی الم عم واه میم بر و ره 
جمیع اهل آسمان ها بگریه آن حضرت گریه کنند و حضرت نعره ای بزند که 
زفن بلورد ده حضرت امیر المومتن و امام خسن علیه لام از حانت 
زاست جضرت رتسول صلی الله علبهو ال ف سلص ایند و رت 
فاطمه (ع( از جانب چب آن حضرت پس امام حسین شهید نزدیک آند 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم او را بسینه خود چسباند و 
بگوید فدای تو شوم ای حسین دیده تو روشن با دو دیده من درباره تو 
روشن باد و از جانب راست حضرت امام حسین علیه السلام حمزه سید 
الشهداء باشد و از جانب چپ او جعفر طیار و محسن را حضرت خدیجه و 
قاطمه ست: انبید فزن امین الفومتین ده بیاورند فریاد کنان نی 7 
روز که بشما 


وعده میدادند امروز می یابد هر نفسی آنچه کرده است از کار خیر حاضر 
گردانیده شده و آنچه کرده است از کار بد آرزو میکند که کاش میان او و 
آن کار زشت او فاصله دوری باشد یس حضرت 0 
السٌلام بسیار گریست و فرمود که روشن مباد دیده ای که نزد ذکر این 
قصه گریان نگردد پس مفضل گریست و گفت ای مولای من چه ثواب دارد 
گریستن بر ایشان فرمود که غیر متناهی اگر شیعه باشد مفضل پرسید که 
دیگر چه خواهد شد پس فرمود که حضرت فاطمه برخیزد و گوید خداوندا 
وفا کن بوعده ای که با من کرده ای در باب آنها که بر من ظلم کرده اند و 
حق مرا غصب کردند و مرا زدند و بجزع آوردند بستم هائی که بر جمیع 
فور دا نورد کردند بترم ابحزربته بر آو.ملانکه اسهانهای. انم و حاملان 
عرش الهي و هر که در دنیا است و هر که در تحت الثری است همگی 
خروش براورند پس نماند احدی از کشندگان ما و ستمکاران بر ما و انها 
که راسی پور نمسای با مگ هرا سوت در آر رم که سر باحل 
گوید که عرض کردم که ای مولای من جمعی از شیعیان شما هستند که 
قائل نیستند که شما و دوستان شما و دشمنان شما در آن روز زنده 
خواهید شد فرمود که مگر نشنیده اند سخن جد ما رسول اللّه را و سخن 
ما اهل بیت را که مکرر خبر داده ایم از رجعت مگر نشنیده اند اين ایه را 
که و لثَذيقَنهم فبمه یفبهم من العذاب الأونی دون العذاب الأکبر فرمود که عذاب پستتر 
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عذاب بزرگتر عذاب قیامت است پس حضرت فرمود که پس جمعی از 
شیعیان که در شناخت ما تقصیر کرده اند میگویند که معنی رجعت انست 
که پادشاهی بما برگردد و مهدی ما پادشاهی کند وای بر ایشان کی 
پادشاهی دین و دنیا را از ما گرفته است تا بما برگردد و پادشاهی نبوت و 
امامت و وصایت همیشه با ما است ای مفضل اگر تدبر نمایند شیعیان ما 


در قرآن هراینه در فضیلت ما شک نکنند مگر نشنیده اند اين آیه را که و 
بوذ آن تقن علی الدین شتا فی ااوض ال که ترجه اش گذشت و 
الله که تنزیل این ایه در بنی اسرائیل است و تاویلش در رجعت ما اهل 

بیت است و فرعون و هامان ابو بکر و عمرند پس فرمود بعد از آن برخیزد 
جدم.علن رین الحسین غلبه السلاض و ندرم امام محمد باقن علية الشلام بش 
شکایت کنند بچد خود رسول خدا آنچه از ستمکاران بایشان واقع شده 
است پس برخیزم من و شکایت کنم آنچه از منصور دوانیقی بمن رسیده 
است پس برخیزد فرزندم امام موسی و شکایت کند بجدش از هارون 
اب 
برخیزد امام محمد تقی و شکایت کند از مامون ملعون و غير او پس 
برخیزد امام علی النقی و شکایت کند از متوکل پس برخیزد امام حسن 
عسکری و شکایت کند از معتز پس برخیزد مهدی آخر الزمان همنام جدش 
حضرت رسول صلي الله علیه و اله و سلم با جامه خون الود محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم در روزی که 


پیشانی نورانیش را در جنگ احد مجروح کردند و دندان مبارکش را 
شکستند و بخون الوده شد و ملائکه بر دور او باشند تا بایستد پیش جد 
امجدش و بگوید مرا وصف کردی برای مردم دلالت فرمودی و نام و نسب 
و کنیت مرا از برای ایشان بیان کردی پس امت تو انکار حق من کردند و 
اطاعت من نکردند و گفتند متولد نشده است و نیست و نخواهد بود یا 
گفتند مرده است و اگر میبود این قدر غایب نمیماند پس صبر کردم از 
برای خدا تا الحال که حقتعالی مرا رخصت فرمود که ظاهر شوم پس 
حضرت فرماید الحمد للّه الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبواً من | 

حیث نشاء فنعم اجرٍ العاملین و گوید که آمد یاری و فتح الهی ظاهر شد 
1 اسَل رسولهة بالهّدی و دین الحق بت 


الدّین که ار و یه 
الله ها فد کم من دلیک و ما تأخر و یم نفمتة علیک و بقدیک صراطاً 
مستقیماً و یتضٌرَی اللة تضرا ۱ داشت 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حقتعالی میفرماید که تا 
بیامرزد از برای تو حقتعالی آنچه گذشته است از گناهان تو و آنچه مانده 


است و بعد از این خواهد شد حضرت امام جعفر صادق (ع( فرمود ای 
طالب و شیعیان فرزندان من که اوصیاء منند گناهان گذشته و آینده ایشان 


را تا روز قیامت بر من بار 


کن و مرا در میان پیغمبران بسبب گناهان شیعیان رسوا مکن پس حقتعالی 
گناهان شیعیان را بر آن حضرت بار کرد و همه را ترای ان حضرت: آهر یه 
پس مقضل بسیار گریست و گفت ای سید من اینها فضل خدا است بر ما 


حق الیقین. ص: 368 


را نقل نکن برای جماعتی که در معصیت خدا رخصت میطلبند و بهانه 
میجویند پس اعتماد بر این فضیلت میکنند و ترک عبادت میکنند و ما هیچ 
فایده بحال ایشان نمیتوانیم رسانید زیرا که حقتعالی میفرماید که شفاعت 
نمیکنند مگر از برای کسی که پسندیده باشد و شفیعان از خشیت الهی 
تراد مفضل بررسید که اين آیه کع حضرت رسچ ل صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم خواند که لِیَظهرهُ عَلی الذین کُله و َو کرِة المَسُرِکونَ مگر آن حضرت 
تفه شا هتفر عالی سوه اد مد ایض این تفه عالت تنده 
بود مذهب یهود و نصاری و مجوس و صابتان و غیر ایشان از دینهای باطل 
یب وی ات کی ایس کی یه 
بود و این آیه تین در آن زمان بعمل خواهد آمد و الوم عّی لا تکون 
اه رت هار دیف ره 
ود وی عق هس شک مه سالت ار اسهان یل ول از 
باصحابش گنجهای زمین را از طلا و نقره و جواهر 


مفضل پرسید که اگر یکی از شیعیان شما بمیرد و قرضی از برادران مومن 
در ذمه او باشد چگونه خواهد بود حضرت فرمود که اول مرتبه حضرت 
مهدی (ع) ندا فرماید در تمام عالم که هر که قرضی بر یکی از شیعیان ما 
داشته بیاید و بگوید پس همه را ی 


ادف اد افبانت سعاه اترت 


اشاره 


و بیان مقدمات آن ۵ این ان از وقت مرگ تا انقضای امر عالم ور ان 


فصل اول در اثبات معاد جسمانی است 


۵ خر .ان مفید. مقدهه. آق: ضرف اسعت بدان که انجه. در فران مجید و 
احادیث معتبره وارد شده است در وصف قیامت و مقدمات ان و 
خصوصیات و اوصاف آن و آنچه بعد از آن احوال خلق بان منتهی میشود 
تایه‌ممه را اسان کوقم واه تفیل وز اما سای کشتو سرا که اعطم ساب 
الحاد و تضلیل فتح باب ایراد و تاه انیت 
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ناسا اسان ع ی تا مس ات اد و اه 
احادیث از ائمه اطهار منقول است که هر چه از ما بشما برسد اذعان و 
تسلیم نمائید و اگر عقل شما بر آن نرسد بظاهرش اقرار نمائید و در او 
خداوند عیرس اعلی, است و اعاء‌بایات سار عوويم زرا که آن.اضل و 
عمده است و بسیاری از احوالات موت و قبر موقوف بانست. بدان که 
معاد در لغت بسه معنی امده است (اول) عود و رجوع به جائّی يا بحالی 
که از آن منتقل شده باشد (دویم) مکان عود (سیم) زمان عود و مراد در 
اینجا عود روح است بحیات برای یافتن جزای اعمال که در مدت حیات دنیا 
کرده است از خیر و شر یا مکان یا زمان عود و هر سه بیک چیز برمی 
کرد ۵ ان روحانی و جسمانی میباشد و روحانی آن است که روح باقی 
ماند بعد از مفارقت بدن اگر از سعدا باشد 


بعلوم و کمالاتی که در دنیا اکتساب نموده مبتهج گردد و مسرور باشد و 
اکواز اشفا عماشه مجیل ظر که شتا 3 ۲ 2 
یت رو ات ی فا فا ها فا و 
بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب را تاوین باین دو حالت میکنند و معاد 
ای ات ای جوا صایت و که دراو نگ ادن اشان 
متعلق میگردد و اگر از اهل ایمان و سعادتند داخل بهشت جسمانی شوند 
و کر از اهل کفر و شقاوتند داخل جهنم شوند ۵ با نف جسمانی معذب 
کر از حضر نات مین اسملام ات بلکه اتفافی جع اه ما 
اشست یمود تضاری نی باین فانلند عراکتو کابهای القی باین معی: اطف 
اتشت تصو‌ضا فران مخید که اکن ارات نیو ان ریخست دایز ال 
نیست چنانچه عامه و خاصه نقل کرده اند که ابی بن خلف استخوان 
پوسیده را آور تن حضرت: رتتوال. و دشت مالید و ربرم کرد و گفت تو 
میگوئی که خدا این استخوانهای پوسیده را زنده میکند در قیامت حضرت 
گفت که بلی تو را زنده میکند ,و داخل جهنم میکند ینس این آیه کریمه نازل 
شد و صَرب لنا مَثلا و تسی حَلقة چنانچه تفسیرش ان شاء الله تعالی بعد 
از این مذکور میشود و شک نیست در آنکه انکا ر معاد جسمانی کفر است 
و مستلزم انکار قرآن مجید و انکار حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم و ائمه هدی علیهم السّلام همه هست چنانچه فخر رازی گفته است 


ی 
صومیان انکار حشر جسمانی و فلاسفه حعماء انکار این معاد نموده اند 
تاعتیان انکة اعاده معدوم را محال میدانند و متمسک ِِ چند شده اند 
‌ هل کر اندک شعوری 9 باشد ود آنها تامل کند میداند که محض 
عاجز شده ۱ عقلاء 
است دعوای بداهت کرده اند و کسی که باعتبار 


چنین شبهه ای دست از دلایل قاطعه کتاب و سنت و گفته خدا و جمیع انبیاء 
و امه هدی بردارد معلوم است که چه قدر بهره از اسلام و ایمان و یقین 
دارد با آنکة قول بحشر جسمانی توقفی بر تبجویز اعاده معد وم ندارد 
خایهه بقد ار اسان همه آن شاه الات صالی عنم کر اد 
متکلمین خاصه و عامه بهر دو قائل شده اند یعنی روح بعد از مفارقت بدن 
باقی است و لذات و آلام روحانی و جسمانی هر دو را دارند و در قیامت 
که ارواح با بدان برمی گردند ببهشت يا دوزخ میروند سعدا در بهشت 
بدات روحانی و خسماتی فر دون را دارتدع اشفیاع در جهتم الام-ژو‌حاتی و 
جسمانی هر دو را دارند و محقق دوانی در شرح قواعد گفته است که 
تدا نکسا ححمسایت اتحمله اموی ات کی رات ات اغفادس وه 
نکر آن کافر اس آها شعاد ووخا ی اعتی التداد نعش بعد از مفارقت 11 
فتالم اوطلذات و الفماق عفلی تکلیفتعلق 


نگرفته است باعتقاد بآن و منکر آن کافر است اما منعی نیست شرعا و 
عقلا از اثبات آن و فخر رازی در بعضی از تصانیفش گفته است اما قائلون 
بمعاد جسمانی و روحانی هر دو خواسته اند جمع کنند میان حکمت و 
شریعت گفته اند عقل دلالت کرده است بر انکه سعادت ارواح بمعرفت 
خدا و محبت او است و سعادت اجساد در ادراک محسوسات است و جمع 
ضیان این ده سعادت: در این زندکاتین: دنیا همکن خیست: زیزرا که ادمی: ,با 
مستغفرق بودن در تجلی انوار عالم قدس ممکن نیست او را که ملتفت 
شود بسوی چیزی از لذات جسمانی و با استغراق او در استیفای این لذات 
جسمانیه ممکن نیست او را که ملتفت شود بسوی لذات روحانی زیرا که 
ارواج بشری در این عالم ضعیف اند و در وقتی که مفارقت کردند از بدنها 
بمرگ و استمداد قوت از عالم قدس و طهارت کردند قوتی ایشان را بهم 
و ۰ 
این تا اعلای درجات کمالات و اقصای منازل. 1 است و دوانی 
ی ۱ ۱۱ 1 
۳ ۳ 


مولف گوید که این مذهب اقوای مذاهب است و منافاتی میان لذات 
جسمانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت بر این دارد چنانچه عیاشی و 
غتر ان ارت ام ی العاسسن عم لام روا: بت کردم اند کهجون 
اهل 


بهشت در بهشت درآیند و داخل شوند دوستان خدا در مساکن و منازل 9 
و هر مومنی از ایشان بر تخت خود تکیه کند و خدمتکاران بر دور او 
بایستند و میوه ها اویخته باشد بر سر او و چشمه ها بر دور او بجوشد و از 
زیر قصر او نهرها جاری شود و مسندها برای او بگسترانند و متکاهای 
متعدد برای او بگذارند و هر چه خواهش 
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کند خدمتکاران برای او حاضر گردانند پیش از آنکه از ایشان بطلبد و 
حوریان سیاه جچشم از باغستانها بسوی ایشان بخرامند و در این نعمتها 
بمانند آنچه خدا خواهد و بعد از آن خداوند چبار ایشان را ندا کند که ای 
دوستان من و اهل طاعت من و ساکنان بهشت من در جوار من میخواهید 
خبر دهم شما را بچیزی که بهتر است از آنچه در آن هستید گویند ای 
تدوزدکار ما خه چبز بهتر اشت.: از این تغمتها که: ما دادیم آنچه نفشن ما 
خواهش میکند و دیده ما لذت میبرد از نعمتها داریم و در جوار رحمت 
پروردگار خود هستیم چون بار دیگر ندا بایشان برسد گویند بلی ای 
پروردگار ما بده آنچه بهتر است از آنچه ما در آن هستیم حق تعالی فرماید 
که رضا و خوشنودی من از شما و محبت من نسبت بشما بهتر و عظیم تر 
است از آنچه در او هستید پس گویند بلی ای پروردگار ما رضای و از ما و 
دوست داشتن تو ما دا کفتر اشته از رای ماه خاظو ما از تشادن آنسفت 
پس حضرت این ایه را خواند که مضمونش اینست که خداوند وعده داده 


است مردان موّمن و زنان مومنه را باغستان ها و بهشتها که جاری است 
در زیر آن ها نهرها و هميشه در آن ها خواهند بود و مسکنها و منزلهای 
خوشبو و نیکو در جنات عدن و رضا و خوشنودی از جانب خدا بزرگتر است 
از اینها اینست فوز عظیم و سعادت بزرگ- و کلینی از امام جعفر صادق 
علیه السْلام روایت کرده است که حقتعالی میفرماید که ای بندگان صدیق 
ی ای ای ۳ 
و ظاهرش آنست که باصل عبادت تنعم خواهند کرد نه بر وجه تکلیف بلکه 
بسبب انکه اعظم لذات ایشان در عبادت حقتعالی و مناجات او و تحصیل 
قرب او است و ابن بابویه در امالی از حضرت امیر المومنین ع روایت 
کرده است که هر که شبی بعبادت حقتعالی احیا کند حقتعالی او را در جنت 
الفردوس صد هزار شهر عطا میکند که در هر شهری برای او باشد آنچه 
نفس بر او خواهش کند و دیده از آن لذت ببرد و آنچه در خاطری تن رد 
نکرده باشد سوای آنچه مهیا گردانیده است از برای او از کرامت و مزید 
قرب و در مجمع البیان احادیت بسیار از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آلف فتاه ره ات ت کرده است که بهترین نعمتهای اهل بهشت آن است که 
حوریان برای ایشان خوانندگی میکنند بحسن صوتی که جن و انس نشنیده 
باشند اما نه بروش مضمار شیطان بلکه بتسبیح و تحمید و تقدیس حقتعالی 
و بروایت دیگر فرمود که در بهشت درختی هست که حق تعالی بآن درخت 
وحی میکند که بشنوان ببندگان 


من که در دنیا بذکر من و عبادت من مشغول شدند و ترک کردند شنیدن 
ضندایتبربط و بای ریش صدانی:بلته شود از آن درخت" تسه و تتریه 
پروردگار که هرگز خلایق مثل آن صدا| را نشنیده باشند و ابن بابویه در 
رساله عقاید 
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گفته است که اهل بهشت چند نوع اند بعضی از ایشان تنعم میکنند بانواع 
خوردن و اشامیدن و میوه ها و تحفه ها و حوریان و خدمت فرمودن پسران 
و نشستن بر مسندها و پوشیدن سندس و حریر و استبرق بهشت و هر 
کس لذت میبرد بآنچه میخواهد و همتش بآن متعلق است و باو داده میشود 
آنچه خدا را برای آن عبادت کرده است و حضرت امام جعفر صادق علیه 
السْلام فرمود بدرستی که مردم که حق تعالی را عبادت میکنند بر سه 
صنفند صنفی از ایشان عبادت میکنند خدا را بامید ثواب پس این عبادت 
خدمتکاران است و صنقفی از ایشان عبادت میکنند خدا را از ترس انش 
یس این عبادت غلامان است و صنفی از ایشان عبادت میکنند خدا را از 
برای محبت او و این عبادت بزرگواران و کریمانست و شیخ مفید در شرح 
این .کلام که ات نوات اهل بویت الدادسا ل تارب ماطر و 
مناکج است و آنچه آدرای فیکنند حواشن ایشان از چیزهانی که مطبوعتد بر 
بل وی آنما ود اراک کته فر اد خی تا سظفر با کی با ای تست ور 
بهشت از بشر کسی که بیابد بغفیر از اینها و قول کسی که در بهشت از 


است از دین اسلاه و ارم ماود انشت از تضاری که میکو‌نید اما کون نا 
اطاعت حقتعالی کرده اند در بهشت ملائکه می شوند نمیخورند و نمی 
اتام سحام فک خممالی کسلن اسان تیه است ایدم 
ترعیب نموده است ۳ را بر عمل بوعده اکل و شرب و جماع پس 
چکونه تجویر این فول میکنتد مبحال آبکه کناب خدا شهادت .ند آن متدهه 
بن مس 2۲ 
باشد که تقلید او جایز نیست يا عمل بحدیث موضوعی کرده باشد. 


مولف گوید که کلام مفید متین است و در احادیث معتبره این مضمون بنظر 
نرسیده است که جمعی از اهل بهشت باشند که مطلقا از لذت جسمانی 
ملتذذ نشوند و مانند ملائکه باشند و حدیثی که شاهد اورده است دلالت بر 
مدعای او نمیکند زیرا که جمعی را که در وقت عبادت بهشت و دوزخ 
منظور نباشد لازم نمیاید که از نعیم بهشت متلذذ نشوند هم چنانکه در 
عبادت نعمتهای دنیا منظور ایشان نمیباشد و مع هذا از نعمتهای ان لذت 
می يابند بلی ممکن است که لذت جسمانی و روحانی هر دو از برای 
جمعی حاصل باشد چنانچه تحقیق کردیم و يا انکه تلذذ بلذات جسمانیه 
مراتب و درجاتی دارد بحسب اختلاف احوال اهل بهشت بعضی مانند بهائم 
در باغهای بهشت میچرند و مثل حیوانات نعمتهای آن را صرف میکنند 
بهره ای داشته باشند و بعضی هستند که 


بهشت را از این جهت میخواهند که دار کرامت خدا و 


عحل وان دا اس و ات از عم هام از این وت مارب 
که علامات کرامت الهی است و مجبوب ایشان را برای ایشان مهیا 
گردانیده است پس از هر گل و ریحان بوی لطف خداوند رحمن استشمام 
مینمایند و از هر فاکهه و طعامی طعم رحمت بی غایت او را می يابند و 
همچنین سایر نعمتها بلکه در دنیا نیز کام و مشام ایشان همین لذت را می 
یابد پس بهشت دو بهشت است روحانی و جسمانی قالب بهشت روحانی 
است هم چنانکه صورت عبادات در دنیا قالب محبت و معرفت و اخلاص و 
سایر مکملات عبادات است پس کسی که در دنیا بجسد بی روحی از 
عبادت قناعت کرده در بهشت جسمانی بغیر لذات جسمانی لذات دیگر 
نمییابد و کسی که در دنیا روح عبادت را فهمیده است و لذت عبادت را 
چشیده است و عاشق عبادت گردیده است و اسرار ند و را دریافته 
است و با اخلاص و خضوع و خشوع و سایر آداب ظاهره و باطنه بعمل 
آورده است در بهشت جسمانی بجز لذت روحانی نمی یابد و قدری از 
بسط و توضیح این سخن در کتاب بحار ایراد نموده ام و ذلک مما افاض 
اللّه علی بلطفه و هو ولی التوفیق و در اثبات معاد جسمانی اکتفا بتفسیر 
یک آیه می نماید که باعتقاد متکلمین صریح ترین آیانست قال اللّه و ضَرَبَ 
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تا وف تافو ال من خی اعهام وهی تست ول ای 
سابقا مذکور شد و فخر رازی گفته است در اين آیه غرایب بسیار هست 
قرو اسان کر شنم بت سوه که آنان که هیک کنر تدسعضی ها 
متمسک بدلیلی بلکه 


بشبهه نیز نشده اند و اکتفاء بمحض استبعاد و ادعای ضرورت نموده و 
اگر چنین است و بسیاری از آیات بر این دلالت دارد مثل اين آیه قال من 
ار و ی ی ی وا ار ور ات 
که رفتوه پوشته است‌ این انیا تحص اسسا‌ووه حالف ادا کرد 
ال سا سا فد ی اه ی را ام مت 
که ما خلق کردیم او را از خاک و از نطفه متشابهه الاجزاء از سر تا قدم 
تاه ما ها توت رت فا رای انا که فا 
با ر ا اصا مت ی ی رای ان کار لا 
اجسام نیست از نطق و عقل یعنی ادراک امور کلیه که بسبب اینها 
مستحق اکرام شده و از سایر حیوانات ممتاز شده اگر بمجض استبعاد 
اکیاه یکند وا انسیا رک ور و یل سل رس کی که 
کی اس وتهسواشان اسون را رسای اوه کار 
حیات دورتر است ۵ وضت: کرو اند آن.را نبوسند: شدن وه زبزم:شدن 
باغتبار. آنکه. کهتة شدن: و .متفر کردیدن. آجزاء فوختب: ژیادتی: انشتتغاد 
سایق امماه اسان رب کال اه 
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و قدرت آن خداوندی که اینها را تزمی کرداند پس فرمود که از برای ما 
مثل میزند به استخوان پوسیده یعنی قدرت ما را مثل قدرت خود گمان 
کرده و فراموش کرده است خلقت عجیب و آفریدن غریب خود را در اول 
عا ام نکم کی تفه کته اماسا ان دای کس اه 


کتم عدم بوجود آورد در اول بار و او بهترین خلق کنندگان ق کلیم ۱ ات 
ها ی 


اول آنکه بعد از عدم چیزی باقی نمیماند پس چگونه صحیح است بعد از 
عدم حکم بوجود بر آن کردن و حق تعالی اشاره بجواب این شبهه کرده 
است بآنکه در اول خلق نیز هیچ چیز نبود و معدوم مطلق بود و او را آفرید 
همچنین او را برمی گرداند هر چند معدوم شده باشند. 


و شبهه دوم آنست که میگویند کسی که اجزای او در مشرق و مغرب عالم 
پراکنده شده ی در بدن درندگان داخل شده باشد و 
بعضی چزو آجرها و کوزه ها و مثل آنها شده باشد چگونه میشود و از اين 
بعیدتر آنکه اگر آدمی آدم دیگر را بخورد و اجزاء مأکول خزو بدن. اکل 
بشود اکز تون تشن بر کردند احز آن اجزاء در بدن آکل داخل بشود بدن 
یت از چه چیز خلق خواهد شد و اگر در بدن ماکولن داغل نود شدن: کل 

چه چیز خلق خواهد شد پس حقتعالی برای ابطال این شبهه فرموده و 
فک و علر موی است رال اخراه اه هت دار 
منی بهم رسیده و اجزای فضلیه هست که از غذا بهم میرسد و در مأکول 
نیز هر دو قسم است پس اگر انسانی را بخورد اجزاء اصلی مأکول اجزای 
فضلی آکل خواهد شد و اجزاء اصلی آکل آنهاست که پیش از خوردن 
انسان 


جزو بدن انسان بوده است و حقتعالی بهمه عالم است میداند که اجز |ء 
اضلنه فصلی هر یک کدام اشت نس تمع,شکند اجزای اصلی اک را و 

۱ و ۱ ۱/۱۳ 30 1 
میکند و همچنین اجزائی که در بقاع و اصقاع متفرق شده است , ۱ 
شامله و قدرت کامله خود. جمع میکند, پبس حقتعالی رفع استبعاد ایشان 
بوجه دیگر فرموده و گفته الذی جعل ام م من السَجر الاحصَر نار قاذا نم 
من توقدُون یعنی [ خداوندی که از درخشت تر که مباین آتشن و مر انتوح 
آنست آتش سوزاننده بیرون می آورد اشاره است بانگه دو درخت در بادیه 
میباشد که یکی را مرخ گویند و دیگری را عقار چون میخواهند که آفتن 
بگیرند شاخ یکی از این دو درخت تام مد ین امسیشایند از اما ان 


ظاهر ميشود و از درختان دیگر نیز حاصل میشود مگر درخت عناب و اما از 
این دو درخت بهتر بعمل می آید فآذا ات و2 توقدّون دیپس ناگاه شما آتش 

ز آن مي افروزید و لس الذی حَلَق السّماواتِ و الأَض بقادر علی أَنْ 
لو مق تلی ان العله ی ایا سست ان کفیی که ایدم 
انتت اشمانها عفن را قادرس ایکه‌خلق کد.عل ایشان رال فاد 
ات و اوداشت.سسان عاق کننده ویار دنا هداما زاری کفته است که 
وجه ذکر درخت سبز انست که ادمی مرکب است از بدنی که دیده میشود 
و حیاتی که در اعضای او ساری شده و آن لازم حرارت غریزی است 


که در جمیع بدن جاری است و اگر استبعاد میکنید بهم رسیدن حرارت و 
ات راد او پس تاد مکنید زیر که بودن آنش در درختی سبز که آب 
از آن میچکد عجیب تر و غریب تر است و اگر استبعاد میکنید خلق جسص 

را پس خلق آسمانها و زمین بزرگتر است از خلق بدنهای شما و هو الحا 
اشاره است بآنکه قدرت او کامل است للم اشاره است بأنکه علم او 
شامل است. 


تال وی که ناه یاف که تنل هتسش فهان ان من اناه 
معاد اعم از جسمانی و روحانی اين آیه شریفه است | َحَسبْْمْ ما 
لام ختا و کم نا لا ترَجَعُونَ یعنی آیا گمان میکنید شما بدرستی که 
ما خلق کردیم ۳ ی یا ی ای ی ی 
گرا انم خصام ار انا که کلام تام شترا تست رها 
قاعاعی امس نات ماه را کف ای اه اما که ارات 
صادر نمیشود و کارهای او منوط بحکمت و مصلحت است پس خلق کردن 
اسمان و زمین و حیوانات و ساير مکلفین باید برای حکمتی باشد تا عبت 
بات و مت اون اس ریقف کیب ناوید کر 
لوازم امکانست پس باید غرض منفعتی باشد که بایشان عاید کُردد و اگر 
نشاه دیگر نباشد و منحصر باشد در این نشئه فانیه منافع این نشاه که 


مخلوط است 


باضعاف آن از کدورات جسمانی و روحانی و مصائب و امراض و محن و 
فتن و تلف و غصب اموال و بیماری و موت اولاد و احباء و سایر کدورات و 
قابل این نیست که مردم را از برای این خلق کند و اين شبیه است بآنکه 
کریمی شخصی را ضیافت کند بخانه ای که مملو باشد از انواع درندگان و 
موذیان از شیر و ببر و پلنگ و مار و عقرب و زنبور و غیر اینها و چون وارد 
شود طعامی بنزد او حاضر سازند که هر لقمه ای که بردارد چندین زنبور بر 
دستش و زبانش بزنند و شمشیرداران در برابرش ایستاده باشند و در هر 
ساعتی بر او حمله کنند 


ضیافت چنین را نمی پسندد و مدح نمیکند بخلاف آنکه خدمات شاقه باو 
بفرماید و او را وعده کند که چون این ازارها را بکشی تو را بمناصب 
عظیمه سرافراز میکنم و انعامات جزیله بتو میدهم چند روزی ازار میکشی 
و بعد از آن مدتهای بسیار در رفاهیت و حکومت خواهی بود همه عقلا او را 
ستایش میکنند چه جای انکه مدت مشقت متناهی و قلیل باشد و مدت 
فصل دویم در دفع شبهه های معاد جسمانی 

و آن موقوفست بر دانستن حقیقت روح و بدن انسان: بدان که در حقیقت 
روج انسان خلاف بسیار است و فقیر در کتاب بحار الانوار زیاده از بیست 


قول نقل کرده ام و بعضی گفته اند که چهل قول در این باب هست و آنچه 
اکتر قخمقفین قائل شده اند آنست که انسان مر کب انست از 


روح و بدن و این دو جوهر دو حقیقتند که میان ایشان با غایت آشنائی 
نهایت بیگانگی است که خلقت یکی از طینت ملائکه و عالم علوی است و 
ار تا که ات مر ای اس ده کاء 
را اثری و عملی است که آن دیگری را نیست آثار و افعال بدن دیدن و 
شنیدن و پوشیدن و گفتن و خوابیدن و لمس کردن و امثال اینها است باین 
اعضاء و قوای ظاهره و لذت و المش در حصول و عدم اینها است و صفات 
و ملکات و فهم و علم و اعتقادات کار روح است بدن را نتوان گفت که 
جواد و شجاع و عالم و موّمن است بلکه افعال جزئی حسی که از بدن و 
اعضای او صادر ميشود مثل دیدن و شنیدن همه کار روح است و بدن و 
اعضاء برای انها التی. خندند ختانکه خونن مر دیدمهد بحشتم .و فن. شنیدم 
بگوش و گفتم بزبان پس من عبارت است از روح و ذات تو همانست و این 
افعال فعل او است و این اعضاء و قوی همه آلات اویند مثل کتابت که قلم 
می نوپسد و در حقیقت نویسنده دیگری است و بعضی گفته اند که از 
جمله آثار و احکام روح گفتن و شنیدن و خوردن و آشامیدن است بهمه 
اعضای ظاهری چنانچه از احوال خوب ظاهر است که بدن و قوای آن همه 
بی خبرند و بدن در جای خود در خوابست و روح برای خود می آید و میرود 
و شهر بشهر میگردد و میگوید و میشنود و همه کار میکند اما در این کلام 
سخنی 


هست پس معلوم شد که انسان در حقیقت روح است و بدن بمنزله آلت او 
است و بعضی گفتند روح در بدن مانند چراغ است در فانوس و نور و 
روشنی همه از چراغ است و فانوس پرده ظلمت است اگر چراغ را بی 
پرده مشاهده ای اما ریات وا ۱ 
ملاحظه نمائی قدر کمالش را توانی شناخت و ان وقت میدانی که فانوس 
نقص و عیب چراغ است نه زینت جمالش چراغ تا گرفتار ضعف و ناتوانی 
است از هبوب ریاح محتاح بفانوس و مثال است و بیمار تا نحیف و رنجور 
است لحاف و پوشش او را ضرور است و مشعل 


و یکی تست 377 


اقا شون گرس واال: ها که دلالتین خسضت کید مکی ناویل 
کند انها را بتاویلات بعیده که بدون ضرورت از طربقه ارباب دیانت نعید 
است پس نفی و اثبات هر دو مشکل است و بعضی حدیث من عرف نفسه 
فقد عرف ربه را باین معنی فهمیده اند که هم چنانکه خدا را نمیتوان 
شناخت نقس را نیز نمیتوان شناخت و حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
جراخ فرمود ساکت شوید از آنچه خدا از .ان ساکت شده است و حضرت 
آمفن الخا شین له الا موه کف کلم مه دا سس وی با که 
تکلیف علم انها بشما نکرده اند که بسا باشد که بر خلاف حق قائل شوید و 
معذور نباشید نزد خدا اکثر چنانچه گفته اند که قول ببقاء روح بعد از 
مفارقت بدن و معاد روحانی موقوف بر قول نجچرد است بی وجه است و 
ممکن است بر وجهی باشد که صاحب 


صحایف الهیه و جماعت دیگر از محققین گفته اند که نفس عبارتست از 
مورآ ار الم سا رات دا حطاین نی مایم اش هدر انم 
موش 0 امدن انست از بدن او مهار کت او 7 ان ریما ق 
لهی محفوظ میماند چنانچه شیخ ابو طالب طبرسی روا بت کرده است که 
۱ از ۳ 
خن ماو رای از ی ولو مسرت وم ٩‏ مرو و 
گردد گفت پس چه میشود که آدمی نیز چنین باشد در وقت مردن که روح 
مفارقت کند و برنگردد حضرت فرمود که قیاس را درست نکردی زیرا که 
آتش در اجسام پنهان است و اجسام باعیانها قائمند مانند سنگ و آهن پس 
هرگاه یکی از آنها را بر دیگری زنند آتش در میان آنها ساطع ميشود و از 
آن آتش میگیرند و چراغ می افروزند پس آنش در آن اجسام ثابت است و 
ضوء معدوم میشود و میرود و روح جسم رقیقی است که بر آن قالب 


_ 


کثیفی پوشانیده اند و از بابت چراغ نیست که تو گفتی 1 


خداوندی که خلق کرده است جنین را در رحم از آت صافی و مرکب 
گردانیده است در آن انواع مختلفه از عروق و اعصاب و دندان و مو و 


استخوانها و غير انها و بعد از موت 


زتده میکند و بعد از فنای آن برمی کرداند. کفت بسن زروح در کجا است 
فرمود در زمین در جائی که بدن در آنجا است تا وقتی که مبعوث شود 
گفت کسی را که بر دار کشند روح او در کجا است فرمود که در دست 
ملکی است که ان را قبض کرده است تا او زا بزهین تسیارند کفت ایا دوع 
بعد از آنکه از قالب دراید پراکنده میشود یا باقی میماند فرمود بلکه روح 
باقی است تا وقتی که صور بدمد پس در ان وقت همه اشیاء باطل و فانی 
میشوند پس نه جسمی میماند و نه 


و افتاب را در کار نیست و صحیح محتاج بپرهیز از نسیم بهار نیست و در 
کتاب بصاثئر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که روح موّمن در بدنش مثل جوهری است در صندوق جوهر را که 
برداشتند صندوق را می آندازند و اعتنا بشان او نمیکنند و در کتاب معارح 
الیقین روایت ت کرده است که کسی از آن حضرت پرسید که سبب این 
چیست که شخصی در شهری میخوابد و خود را در شهر دیگر می يابد در 
خواب فرمود روح مثل آفتاب است که مرکزش در آسمان است و 
شعاعفه در فان هن انست ه ادن تضایر ۱ حصرت: ماسحعف ضاوی 
علیه السْلام روایت کرده است که روح ممزوج است ببدن و داخل بدن 
7 
او اه او 
جسم و نه جسمانی بلکه مجرد است. 


و 


عمده آنها که جسم میدانند از متکلمان بدو قول قائل شده اند (یکی) آنکه 
عبارت است از این هیکل محسوس (دویم) انکه در بدن اجزای اصلیه ای 
هست که باقی است از اول عمر تا اخر عمر و اجزای فضلیه میباشد که 
زیاده و کم و متغیر و متبدل میشود و انسان که مشار الیه است بمن و آنا 
فص فاص اه فول فا ی نوم وا ول یار اخار لت 
میکند نه باین معنی که روح آنست بلکه آنچه از بدن انسان در حال حیات و 
در قبر باقی می ماند و در قیامت محشور میشود آن اجزاء است چنانچه 
بعد از اين آن شاء الله مذکور خواهد شد و انها که جسم نمیدانند و عرض 
جسمانی میدانند اقوال سخیفه دارند که قابل نقل نیست و انها که مجرد 
میدانند اکثر فلاسفه حکمایند و بعضی از قدمای فلاسفه و معتزله و غزالی 
در آخر عمر از این مذهب برگشت و توبه کرد. 


۵ بهاع انیت وی از خرن کفتم آنه که سار از اغیاز این 
معنی مستفاد میشود و فقیر حدبث صریحی در این باب ندیده ام و اگر 
بعضی از اخبار نادره اشعاری پا ابهامی باین معنی داشته باشد بمحض آنها 
جزم باین قول نمیتوان کرد و دلایلی که بر نفی تجرد گفته اند اگر چه تمام 
نیست اما اخبار بسیار که در باب تنزیه حقتعالی وارد شده ظاهرا دلالت 
سکند یش آنکه تجزد از 


صفات مختصه خداست و اکثر احادیث قبض روج و همراه بودن روج با 
میت و امدن بنزد اهل خود و منتقل شدن بوادی السلام و امثال آنها دلالت 
بر تجسم فیکن هگن آنکه امین کنید آنها را بجسد مثالی و همچنین احادیث 
خلق ارواح پیش از اجساد و بودن 


محسوسی پس برمی گرداند اشیاء را مدبر آنها چنانچه اول خلق کرده بود 
و آن در مقدار چهار صد سال است که خلق در آن معدومند و آن در ما بین 
نفح اول است تا نفخ دویم. 


و تجسم اکثر ملائکه بلکه جمیع ایشان ضروری دین اسلام است و آیات 
متکاثره و احادیث متواتره دلالت بر تجسم ایشان میکند پس ممکن است 
که روح نیز از اين قبیل باشد و اگر در آسمان باشد چنانچه از بعضی از 
روایات مستفاد میشود ممکن است که تعلق گیرد بروح حیوانی که در بدن 
ساری است و از قلب منبعث و بخروج روح حیوان تعلق او از بدن برطرف 
میشود و بعود بدن باز بامر الهی تعلق بهم رساند و چون احادیت بسیار 
دلالت بر جسد مثالی میکند ممکن است که چون روح محتاح بآلتی هست 
در اعمال بعد از مفارقت این بدن تعلق باین جسد گیرد و ثواب و عقاب 
عالم تن اهدره هر فش بن از بدن باشد بلکه بعضی را اعتقاد آنست 
که جسد مثالی در حال حیات نیز هست و ان باندازه این بدن و در میان ان 
یا خارج از انست و چون نفوس ضعیفه قدرت تصرف تام در هر دو ندارند و 
در حال حیات و در بیداری تعلقش بآن بدن بیشتر است 


و در حال خواب تعلقش ببدن مثالی بیشتر میشود و بان بدن عروح 
بسماوات میکند و بر ارواح سمویه مطلع میگردد و بمشرق و مغرب عالم 
سیر میکند و نفوس مقدسه با ملائکه علویه محشور می شوند و الهامات 
ایشان باو میرسد و اگر از نفوس شریره است با شیاطین محشور می 
شوند و بمقتضای و ان السٌیاطین لَیوحُون الی اَولباهمُ وحیهای شیطانی 
ای ما هی ی ان ی ی و اکثر 
توایش و عتایش به آنست بلکه محتمل است که نفوس قویه متل نقوس 
انبیاء و اوصیاء تصرف در اجساد مثالیه بسیار کنند و اگر چندین هزار کس 
۱ ۱ب ۷۱۱۱۵۵۵ ۳۱۳۱ 
میتواند شد و بنا بر قول بتجرد روح قول بجسد مثالی ضرور است و بدون 
آن فهمیدن آیات و اخبار و جمع میان آن ها در غایت اشکال است و آنکه 
جمعی توهم کرده اند که قول باین مستلزم قول بتناسخ است بی وجه 
است زیرا که تناسخیه باین اعتبار کافرند که انکار حشر و واب و عقاب 
میکنند و میگویند که روح در اين اجساد عنصریه میگردد و از بدن زید ببدن 
عمرو منتقل می شود یا به بدن حیوانی تعلق میگیرد در این نشأه و نشئه 
دیگر نیست و ثواب و عقاب ایشان همین است و روح را قدیم میدانند و 
نصا عالم فان شقن و اسان همان ارت ه تکاله راسافظ 
میدانند و بسبب این عقاید باطله کافرند نه بسبب تناسخ بحت و بسند 
معتبر از حیه غربی منقولست که شبی در خدمت حضرت امیر المومنین 
بصحرای نجف 


رفتم که آن را وادی السلام میگویند حضرت در آنجا ایستادند چنانچه گوبا با 
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صحبت میدارند من نیز ایستادم آن قدر که مانده شدم پس نشستم آن قدر 
که دلتنگ شدم و برخاستم و مکرر چنین کردم پس ردای خود را جمع کردم 
کف با امسر مدمه فالتا مس فد کم ار سار انشتان نازرا 
بکشی اندک استراحت بفرما و که با مومنان صجبت میدارم و 
که با انتتا ن صیت توان داشت ۳ ۳ تو ظاهر شوند 
خواهی دید ایشان را که حلقه حلقه نشسته اند و با یکدیگر سخن میگویند 
رین های اسان برا احاص است ارو اشان دوجوو که,رووان 
ایشان و هیچ موّمنی نیست که بمیرد در بقعه ای از بقعه های روی زمین 
مگر آنکه میگویند بروحش که ملحق شو بوادی السلام و این وادی بقعه 


ایست از جنت عدن. 


و بسند معتبر از ابو ولاد منقولست که گفت بخدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السْلام عرض کردم که چنین روایت میکنند که ارواح مومنان در 
حوصله مرغان سبزند که در دور عرش باشند فرمود نه مومن از آن عزیزتر 
و گرامی تر است نزد خدا که روحش را در حوصله مرغ کند و لیکن روح 
ایشان در بدنی است مثل این بدن که داشتند و ایضا ابو بضیر از ان 
حضرت روایت کرده است که ارواح مثل اجساد بر درختی نشسته اند 
بکدیکر ترا هی شتا شند.و: ان یکدیحر اخوال.مییرستد و آبضا از آن-خضظرت 
روایت کرده است که از ارواح مومنان سوال نمودند 


گفت که در بهشت میباشند بصورت ابدانشان که اگر بینی می شناسی و 
میگوئی فلانست که در دنیا دیده ام و در بعضی از اخبار وارد شده است که 
روح بعد از موت در قالبی مثل قالب دنیا و در بعضی بدنی مثل بدن دنیا 
میباشد. اینها احوال روح بود که مذکور شد و اما احوال بدن بدان که مردم 
را در تفرق و اتصال جسم مذاهب مختلفه هست بعضی جسم را مرکب 
میدانند از هیولی و صورت نوعی و صورت جسمی و این قول اکثر فلاسفه 
است و چون جسم متفرق شود میگویند صورت جسمی و صورت نوعی هر 
دو معدوم می شوند و هیولی باقی میماند و دو صورت جسمی و نوعی 
دیگر بر هیولی فایض میگردد و محقق طوسی و خواجه نصير و بعضی از 
خحکمامولی فایل نیستند و میجویین جسم بغیر: صوریت تسف تست و ان 
در حال اتصال و انفصال هر دو باقی است و چیزی از جسم بتفرق و اتصال 
معدوم نمیشود بلکه عرضی از ان که اتصال باشد برطرف میشود و 
انفصال عارض ان میشود و بر عکس و این قول بسیار متین است اما دفع 
شبهه استحاله اعاده معدوم بمحض این مشکل است و اکثر متکلمین خاصه 
و عامه از برای دفع این شبهه و غیر ان بجزء لا بتجزی قائل شده اند و 
جمیع اجسام را متفق الحقیقه میدانند و در تفرق اجزاء چیزی از جسم 
باعتقاد ایشان معدوم نمی شود و هرگاه بر اين اقوال مطلع شدی 


و دانستی که شبهات منکران حشر جسمانی اکثر محض استبعاد است و 
جواب انها معلوم شد و عمده شبهه ایشان 


که حکماء متشبت بآن شده اند امتناع اعاده معدوم است و بنا بر قول اول 
در حقیقت جسم اشعال قویتر است زیرا که بنا بر این مذهب ایشان 
صورت جسمی و صورت نوعی البته باید معدوم شود و اعاده بعینه که 
بجمیع اجزاء عود کند بدون اعاده معدوم نمیشود و اصحاب قول دویم و 
سیم گمان کرده اند که باختیار این دو قول نقضی از این اشکال نموده آند 
و این محل نظر است زیرا که ظاهر است که هرگاه جسد شخصی را 
و و خاکسترش را بباد دهند تشخص زید باقی نمیماند و هر چند 
صورت و اجزاء باقی بماند در عود شخصی بعینه ناچار است از عود 
فعض اوعد از اعام آن تشص مگرستا درفول عصی امین که 
میگویند تشخص هر شخصی قائم است باجزای اصلیه او که مخلوق است 
از هتی ۵ ان اجزاع بافی. اشت در مت خیات .سخص و ند از ضر ی آو و 
تفرق اجزاء او پس تشخص معدوم نميشود و بنابراین اگر بعضی از 
و یس با ما ی ای اس ات ۳ 
آنکه آن شخص بعینه زنده باقی باشد چنانچه عامه از رسول خدا صلی 
ال ت کرده اند که همه چیز فرزند آدم میپوسد و 
کهنه میشود مگر استخوان منتهای صلب او که متصل بمقعد است و کلینی 
بسند موثق از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که 
پرسیدند از آن حضرت که میت جسدش میپوسد فرمود که بلی و باقی 


تمتفاند کوشتی و ته: استخو اتی .هر ظینتی که‌از آز مخلوق شده 


است: آن: تمپوشند و باقی میفاند در قبر مستدیر تا مخلوق. شود از آن 
چنانچه اول مرتبه مخلوق شده است. بعد از تمهید این مقدمات بدان که بر 
تقدیر عدم قول بامتناع اعاده معدوم بنا تن انکه دانستی دلیلی و قائم 
نشده است و دعوی بداهت ممنوع است در اثبات معاد جسمانی اشکالی 
نیست خصوصا بنا بر قول بانعدام جمیع اشیاء که از قول بعدم امتناع چاره 
ای نیست چنانچه مذکور خواهد شد ان شاء اللّه و اگر کسی قائل بامتناع 
باشد نیز ممکن است قول بحشر جسمانی آنکه گوئیم که در اعاده 
اشخاص که در شرع وارد شده است همین بس است که از ان ماده بعینها 
یا از آن اجزاء بعینها مخلوق شود خصوصا در وقتی که شبیه باشد بآن 
شخص در صفات عوارض بحیثیتی که اگر او را ببینی بگوئی این فلانست 
زیرا که مدرک لذات و آلام روح است اگر چه بتوسط آلات باشد و لهذا 
متشه که ادمی وا ار عفنی. کم رم دای شنم هنود نا تکام بر 
همان شخص است هر چند متبدل شود صورت او و هیئت او و اجزای او 
۱ 
بازمیگویند شرعا و عرفا که همان شخص است و اگر حدی يا قصاصی در 
جوانی از 


او صادر شود در پیری از او استیفاء میکنند و اگر غلامی در جوانی گناهی 
کرده بااشد آقا در پیری | تاش کته هی و ام 
ستم کروه اشنت" و اینها با باعتنار اجزاع اضانه انست 


ار اش کم اس رف اس مب هقی که کر ری شرگن 
همان شخص است عقل تجویز تعذیب او میکند و ظلم نمیشمارد و هم 
چنین تعذیب بعد از موت زیرا که روح بنً بر مشهور بعینه باقی است و 
ی و بت ی ی و هو 

ار ۱ 0 ۱۳ 0۱ ۱ ۱1۳ 
بحسب شرع و عرف هر چند قائل بهیولی باشد و اطلاعات شرعی و عرفی 
و لغوی مبتنی بر امثال این دقایق حکمی و فلسفی نیست و الا بایست بر 
قول بهیولی حکم کنند بطهارت آب نجسی که یک قطره از آن بردارند و در 
بعضی از اخبار و آیات اشعار باین هست چنانچه چقتعالی فرموده است آ و 
لس الذی حَلّق السّماواتِ و الأرَضَ یقادر علی آأنْ اه ملهض بل و هه 
الیلای الملیه شفی نا تصبت آن میک اما ویس را ای کرده 
است قادر بر آنکي خلی کند مثل ایشان ,را و باز فرموده است در روصف 
عدات:اهل مکی کلما تحت یره ناه لوا ها نواعت 
یعنی هر چند بریان قبنود 9 0 بدل میکنیم از برای ایشان 
پوستهای غیر آن از برای انکه بچشند عذاب را و در احادیث عامه و خاصه 
وارد شده است که محشور میشوند متکبران مانند موران و عامه نقل 
کرده اند که دندان کافر مانند کوه احد خواهد بود و اهل بهشت بی موی 
بدن ساده و سرمه کشیده خواهند بود 


ار احاس‌گاصه معامع ور ا اما مات سید ور سا 
شیخ طبرسی روایت کرده اند که ابن ابی العوجاء ,ملحد از حضرت امام 
صا ات نام وان ره اه وا اه بت 1 
ام بت ی یا ار رو ی ان 
همان پوست است و غیر آن است این ابی العوجاء گفت مثل آن را از امور 
دنیا بفرما فرمود که مثل آنست که خشتی را بشکنند و گل کنند و بار دیگر 
در همان قالب بریزند میتوان گفت همانست و میتوان گفت غیر آنست 
گفت بلی خدا متمتع گرداند مردم را بوجود تو و با این مراتب ب احوط و اولی 
آثسشت. که تضدیق. تنفایند انحه: زا در تصوض متکاتره متواتره وارد شده 
اتست و نظر ورت اضان. هل کایت: شدم اشست از توت حضشر عسمانی هه 
امثال این امور مکلف نشده اند بتفکر و نظر 
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اه ما ای اس وا که مطاین اه وی ور 


فصل سیم در اقرار بحقیقت مرگ و توایع آنست و در آن دو مطلب است 


مطلب اول آنکه اقرار باید کرد که هر زنده ای بغیر حقتعالي البته او را 
مرگ میباشد چنانچه حقتعالی فرموده است کل تفس ذایْقَةٌ المَوّتِ و هی 
ممکن را حیات ایدی نمیباشد و کلینی بسند صحیح روایت ت کرده است از 
یعقوب احمر که گفت رفتیم بخدمت حضرت بر و 


که آن حضرت را تعزیت بگوئیم به اسماعیل فرزند او پس ترحم کرد بر 
9 


از آن فرمود که حقتعالی خبر قوت پیغمبرش را باو داد و فرمود که اک 
میت و لْهْمْ مَینوتَ یعنی تو خواهی مرد و آنها خواهند مرد و فرمود کل 
تفس ذایّقَه الَمَوّت پس حضرت کی زمین خواهند ش ی ا نک 
احدی باقی نخواهد ماد پش. اهل انسمان میمیرند تا انکه. اجدی باقی 
نخواهد ماند مگر ملک الموت و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل پس ملک 
الموت می آید و نزد حقتعالی می ایستد پس خدا از او میپرسد و حال آنکه 
خود بهتر میداند که کی باقی مانده است میگوید پروردگارا باقی نمانده 
است مگر ملک الموت و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل پس میگوید باو 
بگو به جبرئیل و میکائیل که بمیرند پس ملائکه گویند پروردگارا ایشان دو 
رسول و دو امین تواند فرماید که من مقدر و مقرر کرده ام بر هر نفسی 
که در آن روح بوده باشد مرگ را پس ملک الموت بیاید و نزد حقتعالی 
بایستد و خدا از او سوال کند که کی مانده است گوید پروردگارا نمانده 
است مگر ملک موت و حاملان عرش پس فرماید که بگو حاملان عرش را 
که بمیرند پس بیاید غمگین و مغموم و از ترس نگاه بجانب بالا نکند پس از 
او پرسد که کی مانده است گوید پروردگارا بغیر ملک موت کسی نمانده 
است پس گوید بمیر ای ملک موت پس او نیز بمپرد آنگاه زمین و آسمانها 
را بدست قدرت خود بگیرد و ندا کند که کجایند آنها که با من شریک قرار 
دادند کجایند آنها که با من خداوند دیگر قرار میدادند- و بملک موت اقرار 
باید 


کر کب طفها آی را را کل ی واه اه ارم اما 
اعوان هست از ملائکه که بامر او قبض ارواح میکنند و باو میسپارند و در 
این بات فا ابات اتکی اتک صافات داد سرا کو ور خی ات آبات 
قبض ارواح را بخود نسبت داده است و در بعضی نسبت داده بملک موت و 
در بعضی نسبت بملائکه داده که اکثر میان اینها باین نحو نسبت کرده اند 
که بعضی را ملک موت قبض میکند و بعضی را اعوان او و ایشان باو 
میدهند و او همه را بحق تعالی عرض می نماید و از حضرت امیر علیه 


الهی از آن عظیم تر است که این امور را خود متوجه شود و آنچه رسولان 
و ملائکه او بامر او میکنند فعل او است زیرا که بامر او میکنند پس 
برگزیده است از ملائکه رسولان و سفرا میان خود و میان خلق خود چنانچه 
فرموده است که خدا بر میگزیند از ملائکه رسولان و از مردمان رسولان 
پس هر که از اهل طاعت است قبض روح او را ملائکه رحمت میکنند و هر 
که از اهل معصیت است قبض روح او را ملائکه عذاب میکنند و ملک موت 
را اعوانی چند از ملائکه رحمت و غضب هست که بامر او عمل کنند و فعل 
ایشان فعل او است و هر چه ایشان بعمل می آورند منسوب باو است پس 
صادق است که خدا قبض میکند و ملک موت قبض میکند و ملائکه اعوان او 
قبض میکنند و در روایت دیگر فرموده که خدا تدبیر امور میکند بهر نحو 


که میخواهد و از خلق خود موکل میکند هر که را میخواهد بهر امر که 
میخواهد و ملک موت را موکل میگرداند بمخصوصان خلق خود و سایر 
ملائکه را بهر که میخواهد و چنین نیست که صاحب علم هر علم را برای 
همه مردم تفسیر تواند کرد زیرا که در میان مردم ضعیف و قوی هستند و 
بعضی از علم را مردم طاقت فهم آن را ندارند و بعضی دارند مگر کسی 
که خداسهل و اسان کند از برای. اه حمل آن راو اعاتت کند. اه را بر قمم 
آن از خاصان اولیای او و تو را همین بس است که بدانی که خدای عالم 
کننده و میراننده است و قبض ارواح میکند بر دستهای هر که میخواهد از 
ملائکه خود و غیر ایشان مولف گوید که در اين حدیث شریف اشعاری 
هت بانکة ای رت با سایرزا مه (ع) نیز ابص بدصی از ارواح مینما ند 
1 یا مدخلیتی در همه دارند بامر الهی و از برای نقیه از منافقان و ضعفاء 
العقول تصریح بان ننموده هم چنانکه در بعضی از خطبه غیر مشهوره 
فرموده است که منم محیی و منم ممیت باذن خدا و ایضا دلالت دارد بر 
آنکه در این قسم امور ایمان اجمالی کافی است و تجسس از تفاصبل آنها 
ضرور نیست و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست در جمع 
میان این ایات که ملک الموت را اعوان هست از ملائکه مانند حاکمی که 
یساولان داشته باشد و بهر جا و پی هر کاری که خواهد فرستد پس ملائکه 
اعوان او قبض ارواح میکنند و او از ایشان 


قبض میکند و حقتعالی آن ارواح را با آنچه ملک موت خود قبض نموده از او 
قبض مینماید و در احادیث معراج بطرق بسیار وارد شده است که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم ملک موت را در آسمان اول دید و از او 
پرسید که چگونه قبض میکنی همه ارواج را در یک ساعت و حال آنکه 
بعضی در مشرقند و بعضی در مغرب گفت میخوانم ایشان را و اجابت من 
میکنند و بروایت دیگر فرمود که جمیع دنیا نزد من از بابت کاسه ایست که 
دن تن یکن از شما گذاشته باشد واز هر طراف آن کم .خواهد:دست دراز 
کند و لقمه ای بردارد و دنیا نزد من از بابت درهمی است 


ی ره و 3 


که در دست یکی از شما باشد و بهر طرف که خواهد بگرداند و چون 
معلوم شد که ایمان اجمالی کافی است تجسس این تفاصیل ضرور نیست 
اقا لت ی ال وا وا ی و را 
عقل فعال چنانچه حعماء میکنند کفر است و بدان که خلاف است که ایا 
ارواح حیوانات را ملک موت قبض میکند یا ملک دیگر و چون نص صریح در 
این باب بنظر نرسیده تفکر در آن ضرور نیست و مجمل باید دانست که 
است و میتواند بود که ملک موت قبض کند یا ملائکه دیگر و خدا را کارکنان 
بسیار است و ظاهر ایات و اخبار حشر و نشر وحوش انست که ارواح آنها 
نیز محفوظ بماند تا روز 


خی تا نخه معد از این معلو وا هدش ان ضاء آلله عالی: 


مطلت تويم انگه بای افران. تقو با نخه در اخبار صحیحه و معتبره وارد 
شده است از سکرات موت و شداید آن و کیفیات آن و حاضر شدن رسول 
خدا ص و ائمه هدی در وقت قبض روح هر شخصی از مومنان را از برای 
بشارت دادن و آسان کردن مرگ بر ایشان و کافران و منافقان و مخالفان 
را برای زیادتی شدت و صعوبت مرگ بر ایشان و اخبار ایشان بعذاب و 
نکال ابدی و تفکر در کیفیت آن نباید کرد که حضور ایشان نزد هر میت 
چگونه است و دیدن میت ایشان را بچه نجو است حضور ایشان در جسد 
اصلی یا در جسد مثالی است چنانچه سابقا اشعاری بآن شد زیرا که تفکر 
در آنها موجب استیلای شیطان و وساوس او میگردد و احادیث در این باب 
متواتر است و شعر حضرت امیر المومنین ع که بحارثت همدانی خطاب 
کرده است نزدیک بتواتر است پا حار همدان من یمت یرنی- من موّمن او 
منافق قبلا یعنی ای حارث همدانی هر که میمیرد مرا معاینه میبیند خواه 
مومن باشد و خواه منافق و در بسیاری از احادیثت معتبره از حضرت امام 
جعفر صادق ع منقولست که چون هنگام وفات موّمن میشود حقتعالی دو 
بار از برای او میفرستد یکی منسیه و یکی مسخیه پس منسیه اهل و مال 
را از نظر او میکند و مسخیه او را جوانمرد و راضی میگرداند بجان دادن و 
جون.صلی فقوت من اند که فتض رو او بکند او راوید که‌ای دوسشت دا 
جزع مکن بحق 


آن خداوندی که محمد را بحق فرستاده است که من مهربان تر و مشفق 
ترم نسبت بتو از پدر مهربان بگشا دیده های خود را و نظر کن پس متمثل 
میشود از برای او رسول خدا ص و امیر المومنین ع و فاطمه ع و حسن و 
حسین علیهما السّلام و امامان از ذریه ایشان پس باو میگویند اینهایند 
رسول خدا ص و امامان که تو رفیق ایشان خواهی بود پس چشم میگشاید 
و ایشان پر میبیند و منادی ندا| میکند او را از جانب رب العزه که یا انا 
1 الی يكي راضيَةّ مرْضصَيّة قَادخْلی فی عبادی و 
خی خی 
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حضرت فرمود که یعنی ای نفسی که مطمئن گردیده ای بسوی محمد 
(ص) و اهل بیت او برگرد بسوی پروردگار خود در حالتی که راضی باشی 
بولایت أئمه خود و مرضی و پسندیده باشی بسبب ثواب خدا ینس داخل شو 
در میان بندگان من یعنی محمد و اهل بیت او و داخل شو در بهشت من 
پس در آن وقت هیچ چیز محبوب تر نیست بسوی او از آنکه روحش کشیده 
شود و ملحق شود بمنادی و در احادیث معتبره دیگر, فرمود هیچ نفسی 
نمیمیرد هرگز تا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المومنین 
علیه السلام را نه بیند راوی پرسید که چون ایشان را دید بدنیا بر میگردد 
فرمود نه چون ایشان را دید میرود بسوی آخرت و هر دو می آیند و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم می اید نزدیک سر او مینشیند و علی علیه 
السّلام نزدیک پای او مینشیند پس حضرت رسول 


الّه علیه و آله و سلّم سر را نزدیک گوش او میبرد و میگوید بشارت باد ترا 
منم رسول خدا و منم که بهترم از برای تو از آنچه گذاشته در دنیا ینس 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام برمی خیزد و سر را نزدیک او میبرد و 
میگوید ای ولی خدا شاد باش منم علی بن ابی طالب علیه السشْلام که او را 
دوست ميداشتي و در این وقت نفع من بتو میرسد پس فرمود که اين در 
کتاب خداست الذین أمَتُو و وا ین لهُمْ البْشری فی الحَیاه الصا و فی 
الاختو لاتبدیل لکلمات اللّه ذلک هو القَوْرٌ العَظيمٌ یعنی انها که ایمان آورده 
اند و پرهیزکار بوده اند از برای ایشان است بشارت در زندگانی دنیا و در 
آخرت و آنست فوز عظیم و در روایت معتبره دیگر فرمود که چون زبان 
معا ند توا ر سول خدااصای االه ۱ 
علیه السّلام حاضر میشوند و رسول خدا در دست راست او مینشیند و 
حضرت امپر علیه السّلام در دست چپ او و حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و سلّم باو میفرماید که آنچه امید داشتی در پیش روی تست و آنچه 
مینرسیدی از آن ایمن گردیدی پسر در بهشت را برای او قبکشا رت و 
میگویند این منزل تست در بهشت اگر میخواهی تو را برگردانیم بدنیا و 
آنچه خواهی از طلا و نقره بتو میدهیم گوید مرا بدنیا حاجتی نیست پس در 
آن وقت رنگش سفید میشود و جبینش عرق میکند و لبهایش بهم کشیده 
میشود و بینی او دراز میشود و آب از دیده اش روان 


میگردد و چون جان از بدنش بیرون رفت باز دنیا را بر او عرض میکنند و او 
اختیار آخرت میکند پس روح با او است و او را غسل میدهد با آنها که غسل 
میدهند و میگرداند بدن خود را با آنها که میگردانند و چون او را کفن کردند 
و در جنازه گذاشتند و جنازه را برداشتند روج در پیش روی رت جماعت 
میرود و ارواح موّمنان باستقبال او می آیند و بر او سلام می کنند و بشارت 
میدهند او را بانچه حقتعالی از برای او مهیا کرده است از نعیم بهشت و 
چون او را در قبر گذاشتند روح را باو بر میگردانند از سر او تا کمر او و از 
او سوال میکنند از آنچه میداند از اعتقادات حق چون جواب گفت در 
ت اس راد ایند 


پس داخل میشود بر او و بر قبر او از نور بهشت و خنکی و بوی خوش آن و 
آ و 
فرمود بخدا قسم که خدا اعمال شما را از شما قبول میکند و شمارا می 
امرزد و بس و چون جان مومن بحلق او میرسد شاد و خوش حال می شود 
و می بیند آنچه موچب روشنی چشم او است و,چون محتضر میشود و 
حاضر میگردد رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم و امیر المومتین علی 
السّلام و جبرئیل و ماک میات بش حض رت اش غلیه ااسلام خت اند ی 
و میگوید يا رسول الل ان فص دخست فا اهل تا :اه سا مرت 
بدار و رسول خدا (ص) 


که که ایس ها ون ای له له العه اس از 
بیت او را دوست میداشت پس او را دوست بدار و جبرئیل بملک موت می 
گوید که این دوست میداشت خدا| و رسول و اهل ببت او را پس او را 
دوست دار و با او رفق و مدارا کن. 


پس ملک موت نزدیک او می آید و می گوید ای بنده خدا آیا گرفتی چیزی 
را که با آن گردن خود را از عذاب خدا آزاد کنی و امان یافتی و بیزار شدی 
از آتش جهنم و چنگ زدی اب ۱۵ ِ ۵ دنیا گوید بلی 
کوند که زاشت. کیت اه آز ان مر تم خدا| ۳ ان اسان 0[ 
امید داشتی یافتی پس بشارت باد ترا برفاقت سلف صالح رسول خدا و 
علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) و ائمه از ذریه ایشان پس جان او را 
قبض کند برفق و مدارا و اسانی پس کفن و حنوط او را از بهشت می 
اورند و حنوط او از مشک خوشبوتر خواهد بود و حله زردی باو بپوشانند از 
حله های بهشت و چونر او را در قبر گذارند دری از درهای بهشت برای او 
بگشایند که از شمیم و گلهای بهشت بر او داخل شود و از پیش رویش و از 
دست راست و چپش بقدر یک ماهه راه بگشایند و باو بگویند بخواب مانند 
خوابیدن داماد در حجله خود پس باو گویند بشارت باد تو را تا رت 
جنت نعیم پروردگاری 


که بر تو غضب ناک نیست پس زیارت میکند آل محمد را در باغستانهای 
بهشت و با ایشان میخورد از طعام های ایشان و می آشامد از شرابشان و 
با ایشان سخن مي گوید در مجالس ایشان تا وقتی که قائم لس 
ظاهر شود و چون آن حضرت ظاهر شود حقتعالی او را مبعوث گرداند تلبیه 
گویان با ایشان و چون کافر را مرگ در رسد باز رسول خدا و امير 
المومنین علیه السّلام و جبرئیل و ملک موت, حاضر شوند نزد او پس علی 
علیه السّلام نزدیک او آید و گوید یا رسول اللّه اين دشمن ما اهل بیت بود 
او را دشمن دار و رسول خدا باز بجبرئیل گوید که این دشمن خدا و دشمن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت بود او را دشمن دار و 
جبرئیل بملک الموت گوید این دشمن خدا و دشمن اهل بیت بود او را 
ی ی ی او 
ید 
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و گوید ای بنده خدا آیا در زندگانی دنیا گرفتی چیزی را که خود را از گرو 
عذاب خدا بدر آوری و از من گرفته ای برات بیزژاری که خود را از عذاب 
الهی بدر آوری و گرفته ای برات بیزاری خود را از آتش جهنم و 

شده ای بعصمت کبری گوید نه ملک موت گوید بشارت باد ترا ای دشمن 
خدا بغضب خدا و عذاب اه دز اکن جهنم اآنجه از ام مت نید بان رسیدی 
پس جان او را به عنف و دشواری از بدن او میکشد و موکل میگرداند بروح 
آ 


سیصد شیطان را که همه آب دهان بر روی او می اندازند و از روح او 
متأذی اند و چون او را در قبر گذارند دری از درهای جهنم بر قبر او 
فیکشاتد که داخل میشود بر او زبانه و بوی بد جهنم و احادیث در این باب 
بسیار است باید مجملا بهمه اینها اقرار نمایند و در مقام تجسس و تفاصیل 
آنها نباشتد. 


فصل چهارم در احوال عالم برزخ است 


اشاره 


باید تصدیق کرد بعالم برزخ و واب و عقاب آن و باقی بودن روح بعد از 
مفارقت بدن چنانچه سابقز مذکور شد و بسوال قبر و منکر و نکیر. بدان 
که برزخ ما بین موت را میگویند تا قیامت و چون میت را در قبر گذارند دو 
ملک .می: آیتد از براق وال و حفعالی رو را ماو بر میکزداند از سر خا 
کمر و او را مینشانند و از او سوال می کنند جمعی را که از ایشان سوال 
میکنند بعضی از ایشان بعد از سوال در راحت و نعمت اند و بعضی در 
عذاب و شدت و سوال و ضفطه و فشار قبر در این بدن است و سایر 
امور برزخ با روح است و تفصیل این مطالب در ضمن چند فایده بیان 
میشود: 


فایده اول در بیان بقای روح است در برزح- 


بدان که شکی نیست در باقی بودن روح بعد از مفارقت از بدن و در آیات 
و اخبار متواتره مذکور است حق تعالی میفرماید که گمان مکن آنها که 
کشته شده اند در راه ِ مردگانند بلکه زندگانند نزد پروردگار خود در 
حالتی که روزی داده میشوند و شادند بآنچه خدا بایشان عطا کرده است از 
فضل خود و شاد میباشند از برای مومنان که ملحق نشده اند بایشان و در 
عقب ایشانند باینکه خوفی بر ایشان نیست و اندوهناک نخواهند بود و در 
باب کفار یا منع کننده زکاه فرموده است تا وقتی که بیاید احدی از ایشان 
را مرگ گوید پروردگارا برگردان مرا بدنیا شاید عمل شایسته بکنم در آنچه 
گذاشته ام در عقب خود از مال دنیا پس فرمود کلا نمیتواند شد این 
بدرستی که این کلمه ایست که او میگوید و فایده 


ندارد در عقب ایشان برزخی هست تا روزی که در قیامت مبعوث شوند و 
در احادیث بسیار از طرق خاصه و عامه مذکور است که بعد از مفارقت 
روح از بدن دنیا تعلق میگیرد ببدن لطیفی مثل بدن دنیا که در لطافت مثل 
اجسام ملائکه و جن است و بآن بدن 
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حرکت میکند و پرواز میکند چنانچه مذکور شد و شیخ مفید بسند معتبر از 
یوسف بن ظبیان روایت ت کرده است که گفت در خدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السّلام بودم فرمود که مردم چه میگویند در ارول مومنان بعد 
از مرگ ایشان گفتم میگویند در حوصله مرغان سبز میباشند گفت سبحان 
الله مومنان گرامی ترند نزد خدا از این چون وقت مرگ او میشود می آید 
بنزد او رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و با ایشان ملائکه مقربان خدا هستند اگر گویا کرد خدا زبان او را 
بشهادت و از برای خدا بتوحید و از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم بنپوت و از برای اهل بیت بولایت گواهی میدهد بر این رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین ع و ملائکه 
مقربان با ایشان و اگر زبانش بند شد حق تعالی مخصوص میگرداند 
۱0 ۳۳ 1۳ 
میدهد به شهادت رسول خدا ص علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) و هر 
که با ایشانست از ملائکه و چون حقتعالی روح او را نمود 


میبرد این روح را بسوی بهشت در صورتی مثل این صورت که در دنیا 
داشته است- می خورد و می اشامد پس مرده ای که تازه بنزد ایشان 
میرود می شناسد ایشان پا بآن صورتی که در دنا داشته اند و آبن بابویه 
در امالی از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روا یت کرده است که 
آن خضتزات. دزن شنت .مغر بر مهرد ی کشت که در زیر ذرختین: تتصیتته 
بود و کودک بسیاری بر دور او بودند حضرت از جبرئیل پرسید که این مرد 
پیر کیست گفت این پدر تو ابراهیم علیه السُلام است فرمود که اين اطفال 
که بر دور او جمع اند کیستند گفت اینها اطفال مومنان اند ایشان را 
میدهد و علی بن ابراهیم از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت 
ات کال ان ۱ 0( 
(ع). 


مولف گوید این سه حد بت احتمال تجسم روج و جسد مثالی هر دو دارد و 
احادیث بسیار که در باب ظهور انبیاء و اوصیا ء بعد از وفات ایشان وارد 
شده است مانند احادیث نمودن حضرت امیر المومنین علیه السلام رسول 
و ای اه اه ما ساسا ما ور مها 
عصیته اما ی له الشاه ره امیوترا اضان یه ی 
حضرت امیر علیه السّلام یوشع (ع) را و سخن گفتن با او و ملاقات کردن 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
هشال اس کموه کنات ار الرحات مر انار ده رات 
بش ات با اس ه ایا اختفال 


جسد اصلی نیز دارند چنانکه شیح مفید و جمعی از 1 متکلمین و محدتین 
امامیه قائلند که بعد از سه روز يا بیشتر ارواح مقدسه انبیاء و اوصیاء 
بجسدهای اصلی معاودت می نمایند و ایشان را تم اشمان هییرند و دیدن 
میرف رنفتوآن صلی اللهغله و اله هر سلم ایا زا تج مه ان بر این 
حمل کرده اند و احادیث 
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تم شید را تین امه یور وراه اه اختما دا راما در تعصی تا آنما 
کر خی اضای ظاه یر است و صعانی: لتیار ار فص کته ادان 
روایت ت کرده است که حضرت امیر علیه السّلام در صحرای نجف بر روی 
سنگریزه خوابید قنبر گفت من جامه خود را در زیر تو بیندازم حضرت 
فرمود نه نیست مگر تربت موّمنی یا مزاحمت نمودن در مجلس موّمنی و 
باه یی کون اصتع‌بن مان کف رت هو من را انم که مورنه 
خواهد بود و مزاحمت نمودن در مجلس او چه معنی دارد حضرت فرمود 
ای پسر نباته در این صحرا روح هر مومن و موّمنه هست در قالب ها از 
نور بر منبرها از نور و حسن بن سلیمان نیز در کتاب محتضر قائم فضل بن 
شاذان اين حدیث را روایت کرده است و در آخرش زیاد کرده است که ای 
پسر نباته اگر پرده برداشته شود طر ات خواهی دید ارواح مقمنان را که 
حلقه ها نشسته اند و بدیدن یکدیگر میروند و با یکدیگر صحبت میدارند و 
روح هر موّمن در اين وادی است و روح هر کافر در برهوت یمن است و 
انضا دی کناب شفا. و جاا روایت کرده است: از خضرت آمام 


زین العابدین علیه السلام که میگویند روح مومن را در وقت غسل دادن که 
آیا میخواهی ترا برگردانيم بسوی جسدی که در آن بودی گوید چه میکنم 
بلاء و زیان کاری و غم را و کلینی از حضرت امام علی النقی علیه السلام 
روایت کرده است که خواب دیدن در اول خلق بنی آدم نبود و بعد از آن 
حادت شد راوی پرسید که سبب حدوث آن چه بود حضرت فرمود که خدای 
عز ذکره رسولی فرستاد بسوی اهل زمان خود ایشان را خواند بسوی 
عبادت الهی و اطاعت او گفتند اگر این را بکنیم از برای ما چه خواهد بود 
مالت از ما بیشتر نیست و عشیره ات از ما عزیزتر نیست گفت اگر 
اطاعت کنید مرا خدا شما را داخل بهشت میکند و اگر معصیت من میکنید 
خدا شما را داخل جهنم میکند گفتند جنت و نار چیست پیغمبر از برای 
ایشان وصف کرد گفتند ما کی بانجا ميرویم گفت بعد از مردن گفتند ما 
می بینیم مرده های خود را استخوان شده اند و پوسیده اند پس تکذیب 
ایشان به آن حضرت زیاده شد پس حقتعالی خواب دیدن را احداث کرد 
پس آمدند بنزد آن حضرت و خبر دادند به آنچه دیده بودند و تعجبی در اين 
باب داشتند پیغمبر گفت خدا خواست حجت را بر شما تمام کند این حالت 
را , ها واه کوتد ادن اج ها چس واه ویک موی که 
بدن های شما پوسیده باشد روحهای شما باین نحو معذب خواهد بود تا 
وقتی که بدنهای شما مبعوث گردد و در محاسن بسند صحیح از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام 


روایت ت کرده است که گفت بابو بصیر که هر که از شما بر اعتقاد ولایت ما 


بمیرد شهید است هر چند در میان رختخواب خود بمیرد و زنده است نزد 
خدا و روزی میخورد و در احادیث بسیار وارد 


شده است که چون بزیارت قبور خویشان و برادران میروید مطلع میشوند 

و انس میگیرند بشما و چون بر میگردید وحشت بهم میرسانند و کلینی 
نشند. کالصجم: از حضرت امام حعفر .هادق علیه الشلام‌بروایت کردم اسست 
که موّمن بزیارت اهل خود می آید و میبیند چیزی را که دوست میدارد و از 
او میپوشانند چیزی را که کراهت دارد و کافر بزیارت اهل خود می اید و 
می بیند آنچه را نمیخواهد و میپوشانند از او انچه را میخواهد و بعضی در 
هر جمعه می ایند و بعضی کمتر و بعضی بیشتر بقدر عمل ایشان و در 
روایت معتبر دیگر فرمود که هیچ مومن و کافری نیست مگر در وقت زوال 
شمس بزیارت اهل خود می آید اگر موّمن میبیند که اهل او عمل صالح 
میکنند خدا را حمد میکند بر اینکه بر اين حالت هستند و اگر کافر می بیند 
کب انس ۵ اعمال صااکه فکنه موی رت گر و شاد کاآمونن از 
اسحاق بن عمار منقولست که گفت بحضرت امام موسی (ع) عرض کردم 
که آیا میت بزیارت اهل خود می آید فرمود بلی گفتم در چند مدت فرمود 
در هفته ای یا در ماهی يا سالی یک بار بقدر منزلت خود گفتم بچه صورت 
می آید فرمود بصورت مرغ لطیفی بر دیوار ایشان نشیند و بر ایشان 
مشرف میشود اگر ایشان را بخیر و خوبی ببیند شاد میشود و اگر 


بشر و پریشانی ببیند محزون و غمگین میگردد و بروایت دیگر فرمود که 
می ایند بقدر فضایل خود و بعضی هر روز و بعضی هر دو روز و بعضی هر 
سه روز و کمتر ایشان در هر هفته در وقت زوال شمس يا مثل آن بصورت 
گنجشک يا کوچکتر و با او ملکی می آید و باو مینماید آنچه باعث سرور 
اوست و از او دور می نماید آنچه باعث اندوه او است نورد ی کرد با 
شادی و خوش حالی. 


و ایضا از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است که از 
پروردگار خود مرخص میشود حقتعالی دو ملک را با او میفرستد و بصورت 
بعضی از مرغان می آید و بر خانه خود مینشیند و نظر میکند بسوی اهل 
خود و سخن ایشان را میشنتون و خمع: فیان ابر احاذیت زا در کات ضرات 

العقول ذکر کرده ام و سایر اخبار در بحار مذکور است و در حدبت معتبر 
محول است که ات یر | دی یه شام شوال کنر آرارناع 
مومنان فرمود که در حجره چندند در بهشت که میخورند از طعام آن و می 
شاه از شرات ان عم هر را تست وا ای اه اک 
آنچه ما را وعده کرده ای عطا کن و ملحق کن آخر ما را باول ما و ارواح 
قتتفر کان در آنتن عفد :وهی کونتد ترا مدار از برای ما قیامت را و آنچه 
ای ات ما هل ای وا ات ا شا ات ماه 
این احادیث متواتر معلوم شد که روح بعد از بدن باقی است و معاقب و 


بدان که اجماعی مسلمانانست که در قبر سوال میباشد و روح را از برای 
سوال ببدن بر میگردانند بلکه از ضروریات دین اسلام است و منکرش 
کار هه اس اد اسحضرت ضا ماه ام واه ریم ات 
ی که را ار هت فا ترا رو 
شفاعت و همچنین آمدن دو ملک از برای سوال متواتر و ضروری است و 
فا یوار هی مر سس است فص ی مه شتسار 
روایات وارد شده است که نسبت بمقمنان مبشر و بشیر است نسبت 
بمخالفان منکر و نکیر است زیرا که از برای مومنان بصورتهای خوب می 
ايند و بشارت میدهند ايشان را بئوابها و نعیم بی انتها و برای کافران و 
مخالفان بصورت مهیپ می ایند و ایشان را وعید بعذاب میکنند و مشهور 
میان متکلمین امامیه انست که سوال قبر عام نیست بلکه مخصوص موّمن 
کامل و کافر بحت است و مستضعفین و مجانین را سوالی نیست و 
تفت کی تا هد ی را نی مت رز مسر تفه کت ار او ال 
نمیکنند چنانچه در روایت وارد شده است که چون او را در قبر تلقین کنند 
دو ملک بیکدیگر میگویند بیا برویم تلقین حجت او کردند و شیخ شهید گفته 
است سوال قبر حقست اجماعا مگر کسی که او را تلقین کرده باشند و 
بعضی از عامه در کتب خود نقل کرده اند از ابو تمامه باهلی که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که چون بمیرد احدی از شما و خاک بر 
او بریزند پس یکی از شما 


نزد قبر او بایستد و بگوید ای فلان پسر فلانه و نام او و مادر او را بگوید او 
را میشنود و جواب ب نمیگوید پس بار دیگر بگوید او درست مینشیند و میگوید 
ازشاد کزنها را خذا ترا رحمت کند پس بگوید بیاد آور آن اعتقادی را که به 
آن از دنیا رفتي و شهادت بوحدانیت خدا و برسالت محمد صلّی اللّه علیه و 
الفته سکیف خر را از برای پروردگاری و اسلام را از برای 
دین خود و محمد را پیغمبر خود و قرآن را کتاب خود و علی و سایر ائمه را 
امام خود پس منکر و نکیر میروند و میگویند ما چرا اینجا نشسته ایم تلقین 
حجت او کردند و فرمود که اگر نام مادرش را نداند او را بحوا نسبت دهد 
و خلاف کرده اند که آیا انبیاء و اوصیاء را سوال قبر میباشد یا نه تفکر در 
این 7 ضرور نیست اگر چه عدم سوال اظهر است و در سوال اطفال 
نیز عامه خلاف کرده اند و اظهر عدم سوال است. 

و شیخ مفید در شرح عقاید صدوق گفته است که ارواح بعد از موت اجساد 
بر دو نوعند بعضی منتقل بئواب و عقاب میشوند و بعضی باطل میشوند و 
واب و عقابی نمیيابند و از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از کسی 


که میرود از دار دنیا روح او در کجا میباشد حضرت فرمود که هر که بمیرد 
و او ماحض ایمان باشد محضا پا ماحض کفر باشد محضا منتقل می شود 


روح او 
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خود تا قیامت و چون حقتعالی اراده نماید که ایشان را محشور گرداند در 
قیامت انشاء میکند جسم و بدن او را و بر میگرداند روح او را ببدن اصلی 
او و محشور میگرداند او را که جزای اعمال او را وافی و کامل بدهد پس 
مقمن بعد از موت منتقل میشود از جسد خود بجسدی که مثل ان جسد 
باشد در صورت پس او را در جنتی از جنتهای دنیا میبرند و متنعم میباشد در 
آنجا تا روز قیامت و کافر منتقل میشود روح او از جسد او بجسدی مثل آن 
بعینه و میبرند او را بسوی آتش که معذب باشد تا روز قیامت و شاهد این 
در مومن آنست که حقتعالی فرموده است در باب مومن آل یس باو گفته 
که ال شود حوصشت کف ای کاشکی قمع من و ی مرسانه 

به آمرزیدن پروردگار من و به آنکه او گردانید مرا از آنها که گرامی داشته 
وت و دلیل بر حال کافر آنکه در باب فرعون و اصحاب او فرموده است 
که آتش را فا عرض میکنند در بامداد و پسین در روز قیامت 
فیگویند داخل. کنید ال -فرعون را در شدیدفرین غذابها و توع دیکر انست که 
سوال و عذاب و ثواب ایشان را نمیباشد و در احادیث از حضرت صادق 
علیه السلام وارد شده است که سوال قبر و رجعت از برای کسی است 
که محض ایمان داشته باشد يا محض کفر و باقی خلق را سوال و رجعت 
نمیباشد و در احادیث وارد شده است که انبیاء و ائمه ع ارواح ایشان با 
بدنهای ایشان از 


مین اسان رختفم آیشان. .نها اضلی اشست: که تور وتا 
0 اند و این مخصوص ایشان است و در غیر ایشان نمیباشد ی 
۱ 3 
میرسد و فرمود که هر که صلوات بر من فرستد یک مرتبه صلوات فرستم 
بر او ده مرتبه و هر که صلوات فرستد بر من ده مرتبه صلوات فرستم بر 
او صد مرتبه پس هر که خواهد صلوات را بسیار بفرستد و هر که خواهد 
کم بفرستد پس بیان کرد آن حضرت که بعد از بیرون رفتن از دنیا صلوات 
بر او را میشنود و این نمیشود مر انکه نزد حقتعالی زنده باشد و هم چنین 
امه هدی سلام کننده بر ایشان را از نزدیک میشنوند و از دور بایشان 
میرسد و اثار صحیحه از ایشان بر این مضمون وارد شده است و حقتعالی 
فرموده است که شهیدان نزد خدا| ژزنده اند و روزی بایشان میرسد و 
روایت ت کرده اند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد بر 
سر خاه: بدر و خطظاب: کرد مش رکانی را که در آن زور کشته بو‌دند ه-ذر جاه 
افکنده بودند و فرمود بتحقیق که شما همسایه بدی بودید از برای رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم او را از خانه خود بیرون کردید و از دیار 
خود را ندید پس اجتماع کردید بر عداوت او و با او جنگ کردید من وعده 
پروردگار خود را 
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یا رسول اللّه خطاب تو چیست با مرده هائی که جان ایشان رفته است 
نیست میان ایشان و میان آنکه ملائکه بگیرند ایشان را بگرزهای آهنی مگر 
آنکه.هن. رف از ایشان بگردانم و منقول است که حضرت امیر (ع) سوار 
شد بعد از انقضاء حرب در بصره و در میان صفهای کشتگان میگشت تا 
رسید بکعب بن سور قاضی بصره که عمر او را نصب کرده بود و در فتنه 
بصره مصحفی بگردن انداخته بود و با اهل و فرزندانش بجنگ آن حضرت 
آمده بود و همه کشته شدند چون آن حضرت او را در میان کشتگان دید 
فرمود که او را بنشانید چون او را نشانیدند فرمود که ای کعب من وعده 
خدای خود را یافتم که حق بود ایا تو وعده خدای خود را یافتی که حق بود 
پس فرمود بخوابانید او را و چون بطلحه رسید با او نیز چنین کرد پس 
مردی از اصحاب بآن حضرت گفت که چه فایده دارد سخن تو با دو کشته 
شده که سخن تو را نمیشنوند فرمود ای مرد بخدا سوگند که هر دو سخن 
مرا شنیدند چنانچه اهل قلیب بدر سخن حضرت رسول را شنیدند و اینها از 
خمله اخباری: اشست: که دلالت: فیکند :بر آنکه بغضی. از فرده ها برهن کردد 
بسوی او روح او از برای تنعم ایشان يا عذاب ایشان و اين عام نیست در 
هر که بمیرد بلکه بآن تفصیلی است که گفتیم تمام شد کلام مفید رحمه 


اللّه علیه و کلینی احادیث بسیار از حضرت صادق (ع) روایت کرده است 
که سوال کرده نمیشود در قبر مگر کسی که خالص کرده باشد ایمان را 
خالص کردنی و خالص کرده باشد کفر را خالص کردنی و اما جماعت دیگر 
از ایشان غافلند بعتی متعرض. ایشان نمیشوند .و بشتد ضحیح دیکر از آن 
حضرت روایت کرده است که سوال از کسی میشود که ضغطه بر او واقع 
میشود و ایضا بسند معتبر از آن حضرت روا کردم اس سای ی 
آیند که مسمایند بمنکر و تنکیر بسوی میت در وقتی که مدفون شد صدای 
ایشان مانند رعد قاصف است و دیده های ایشان مانند برق خاطف زمین 
را میشکافند به نیشهای خود و مویهای ایشان اويخته که در میان انها راه 
میروند و سوال میکنند که کیست پروردگار تو و چیست دین 1 تو اگر 
ممنست میگوید که خدا پروردگار من است و دین من اسلام است 1۳ 
او میپرسند که چه میگوئی در حق این مردی که از میان شما بیرون آمد 
گوید که آن محمد رسول خدا را از من میپرسید گویند شهادت میدهی که 
او رسول خداست گوید که گواهی میدهم که او رسول خداست پس باو 
پگویند بخواب خوابی که در آن خواب پریشانی نباشد و قبر او را نه زرع 
گشاده میگردانند و از برای او دری بسوی بهشت میگشایند و جای خود را 
در بهشت میبیند و اگر میت کافر باشد آن دو ملک بآن هیئت بر او داخل 
میشوند و شیطانی را در پیش او بازمی دارند که دیده های او از 
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مس سرخ است چون ان سوالها از 


او میکنند میگوید نمیدانم پس شیطان را باو میگذارند و مسلط میگردانند 

بر او در قبرش نود و نه اژدها که اگر یکی از آنها بر زمین بدمد هرگز گیاه 
زمین نروید و دری 7 برای او بسوی جهنم میگشایند و جای خود را در 
انجا می بیند و ایضا | ز ابو بکر خضرمی روایت ت کرده است که گفتم به 
حضرت صادق هک آنها. کهذر قبر از اتها سوال میکنند فرمود 
کسی که ایمان را خالص کرده باشد و کسی که کفر را خالص کرده باشد 
پس گفتم باقی این خلق چه میشوند گفت بخدا سوگند که ایشان را 
وامیگذارند و اعتناء بشأن ایشان نمیکنند گفتم از چه چیز سوال میکنند 
گفت از حجت و امامی که در میان شما است پس از موّمن میپرسند که 
چه میگوئی در حق فلان پسر فلان یعنی امام زمان میگوید که او امام من 
است چون این را گفت میگویند بخواب خدا در دیده ات خواب استراحت 
بگذارد و دری از بهشت برای او بگشایند و پیوسته نسیم بهشت بتحفه باو 
میرسد تا روز قیامت و از کافر سوال میکنند که چه میگوئّی در حق فلان 
پسر فلان یعنی امام زمان گوید شنیده ام او را و نمیدانم کیست پس 
میگویند که هرگز ندانی و دری از جهنم بروی او میگشایند و پیوسته و 
جهنم تا روز قیامت باو میرسد و بسند معتبر از حضرت کاظم (ع روایت 
بر ابیت ٩‏ مان مت دی او موی کم پرو کی نم هیک 
خدا و میگویند چیست دین تو میگوید اسلام میگویند کیست یست پیغمبر تو 
فیگوبو محمدرضلی 


له علیه و آله و سلّم میگویند کیست امام تو می گوید فلان گویند چگونه 
دانستی این را میگوید امری بود که خدا هدایت کرد مرا بان و مرا ؛ قق ان 
ثابت داشت باو گویند بخواب خوابی که خیالات پریشان آن نباشد مات 
خواب نو داماد پس دری از بهشت بروی او بگشایند که از شمیم بهشت و 
گلهای آن باو میرسد پس میگوید پروردگارا زود قیامت را برپا کن و قائم 
گردان شاید باهل و مال خود برگردم و 0 کافر مییرسند که 

پروردگار تو گویر خدا میگویند پیغمبر تو کیست گوید محمد (ص) که اد 
دین تو چیست میگوید اسلام میگویند از ز کج داستی مگ از غرم شم 
که میگفتند من گفتم پس گرزی بر او زنند که اگر جن و انس همه جمع 
شوند تاب او را نداشته باشند پس میگدازد چنانچه قلعی میگدازد پس روح 
را برمی گردانند و دل او را در میان دو لوح از آتش میگذارند پس میگوید 
پروردگارا قیامت را دور گردان مولف گوید این حدیث دلالت میکند بر اینکه 
اب ان بخدا سول ار عم اما امه قوس ان 
ظنی و تقلیدی و بی ثبات است چنانچه در کتاب حسین بن سعید بسند 
معتبر از سلیمان خالد منقولست که گفت از حضرت صادق علیه السْلام 
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ملاقات میکند او را صاحب قبر فرمود دو ملک هستند که ایشان را منکر و 
گید مان راب قرو ازامشفال دار رسول تا 
صلی الله علیه و آله و سلم که آیا حق بود اگر از اهل شک است 


میگوید نمیدانم میشنیدم که مردم میگفتند که رسول خدا هست نمیدانم که 
حق بود یا دروغ پس بر او ضربتی میزنند که اهل سماوات و زمین بشنوند 
مگر مکلفان و اگر صاحب یقین است نمیترسد و میگوید شهادت میدهم که 
او رسول خدا بود آمد با هدایت و دین حق پس جای خود را در بهشت 
میبیند و قبر او را فراخ میگردانند و می گویند بخواب رو در نهایت 
اراس مس ای اسب ان حصرت اقا رها یی ال ساره 
کرده است که چون مومن بمیرد مشایعت میکنند جنازه او را هفتاد هزار 
ملک تا قبر او و چون او را داخل قبر کنند منکر و نکیر می آیند و او را می 
نشانند و میگویند کیست پروردگار تو و چیست دین تو و کیست پیغمبر تو 
میگوید پروردگار من خداست و محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر 
من است و دین اسلام دین من است پس میگشایند قبر او را بقدر آنچه 
دیده او کار کند و طعام از برای افان سرت هی اور نو و داخل, میگردانند 

بر او نسیم و گل بهشت را و اين است معنی قول حقتعالی قاتا ان کان 

من المَقربین فرقح و و رَیْحانْ یعنی در قبر و جَنّهٌ تعیم یعنی در آخرت و چون 
ای شایعت مد اور هار دارم واه یت فراه 
سوگند میدهد حاملان جنازه خود را که او را برگردانند بصدائی که همه چیز 
میشنوند بغیر جن و انس که مکلفند و میگویند که کاش مرا بازگشتی بود 
بدنیا پس از موّمنان میشدم و می گوید مرا برگردانید 


بسوی دنیا شاید عمل شایسته بکنم در آنچه گذاشته ام پس زبانیه جواب او 
را میگوید کلا این سخنی است که تو میگوئی و ملکی ایشان را ندا میکند 
که دروغ میگوید اگر بر گردد عود خواهد کرد بآنچه او را نهی کرده اند از او 
و چون او را داخل قبر کنند و مردم از او مفارقت کنند منکر و نکیر بیایند 
بسوی او در بدترین صورتها و او را بنشانند و سوّال کنند از او از دین او و 
از رب او و کتاب او پس زبانش مضطرب شود و نتواند جواب بگوید پس 
ی 
سوال کنند گوید من نمیدانم گویند هرگز ندانی و هدایت نیابی و ر 
نشوی پس دری او بسوی جهنم میگشایند و بعوض نزال که از 
برای مهمان مهیا میکنند حمیم جهنم از برای او,می آورند و اینست مراد از 
قول خفتغالی: آقا: ٍنْ کان من الْفْکَذبینَ الصَالّينَ رل من عهیم یعنی در 
قبر و تیه ججیم یعنی در آخرت و اما آنچه در قبر از او سوال میکنند 
السلام و احادیث از طرق خاصه و عامه متواتر است که در قبر از ولایت 
عون اب طالت کل هلال مت حانه 


شیخ کشی بسند معتبر از یونس بن عبد الرحمن روایت ت کرده است که من 


پخدمت حضرت رضا علیه السّلام رفتم فرمود که علی , بن ابو حمزه مرد 
گفتم بلی فرمود که داخل انش شد پرسیدند 


از او امام بعد از پدرم گفت بعد از او امامی نمیدانم یس ضر بدی بر او 
تون که فیرتردی از آنن ند اه به. توایت دیگر فرمود که او را نشانیدند 
در فبزنتن: بشن ,وال کردند از آنمه بام. همم را کفت نا انکه»بنام. هرن رمتیز 
توقف کرد پس از پرسیدن از او پس بر سرش ضربتی زدند که قبرش 
فصلها ان شف دی ضایر الدرجات. ار 2 بن یس روایت ت کرده است 
کهرحطرت امیر الهویین علیه السلام فرمود که جون: بندم: وا حاعلن فیز 
کنند دو ملک بنزد او می ایند که اسم ایشان منکر و نکیر است پس اول 
چیزی که از او سوال میکنند از پروردگار او است پس از پیغمبر او پس از 
ولی و امام او اگر جواب گفت نجات بافت و اگر عاجز ماند عذاب میکنند 
اه کف ۱ ۱ 7۳۳۲ شناخت 
و ولی خود را نشناخت چونست حال او فرمودند مذبذب است نه از اینها 
است و نه از آنها و هر که را خدا گمراه کرد نمی یابی هرگز از برای او 
رات جات وتو سل | صلی ال عم و الم سل 
نس الله کسست ی کف ولی هافر انزه مان عام ات ه هار اه 
ک ی باو حجت تمام میکند 
بر خلق تا آنکه نگویند چنانکه گمراهان پیش از ایشان گفتند در وقتی که 
انبیاء ایشان رفتند گفتند پروردگارا چرا نفرستادی بسوی ما رسولی تا 
متابعت 


کنیم آیات ترا پیش از آنکه مذلت و خواری بما برسد و ضلالت ایشان آن 
بود که آیات را که اوصیاء بودند ندانستند پس حقتعالی در جواب ایشان 
فرمود بگو همه انتظار میکشیم پس شما نیز منتظر باشید پس بزودی 
خواهید دانست که کیست اصحاب صراط سوی یعنی راه راست و کیست 
آنکه هدایت یافته است و تربص و انتظار ایشان آن بود که میگفتند که در 
کار تیشنت ما را طلب شناختن اوصیاء تا آنکه آمامی: را بشناسیم بسن خدا 
تعییر و سرزنش کرد ایشان را باین و اصحاب صراط اوصیاءاند که بر 
صراط می ایستند و داخل بهشت نمیشوند مگر کسی که ایشان را شناسد 
و ایشان او را شناسند و داخل جهنم نمیشود مگر کسی که ایشان او را 
شیعه خود ندانند و او ایشان را بامامت نشناسند زیرا که ایشان عرفهای 
الهی اند که مردم را بایشان شناسانید و گواه گرفت بر ایشان در وقتی که 
پیمان ها از ارواح گرفت در روز میثاق و وصف کرده است ایشان را در 
کتاب خود در آنجا که فرموده است که عَلی غراف رجال یَعرفُونَ کلا 
بسیماه هم یعنی در اعراف ما بین بهشت و دوزخ مردانی چند هستند که 
۱ بسیمای ایشان و ایشانند گواهان بر موالیان و دوستان 
خود و رسول خدا گواه است بر ایشان و از برای ایشان از بندگان عهد و 
پیمان گرفته است که اطاعت 


الفیر مرو و39 


ایشتان. بکتخ-خبانچه: خفعالن: فرموده تست قکیف: ۱3 ختبا من کل ۳ 
بشهید تا آخر آیه یعنی پس چگونه خواهد بود حال مردم در وقتی که بیاوریم 
از هر امتی گواهی را 


و بیاوریم تو را گواه بر گواهان در آن روز خواهند خواست و آرزو خواهند 
کرد انها که ایمان نیاورده و کافر شده اند و نافرمانی رسول کرده اند در 
اطاعت اوصیاء و در ساير امور که کاش با زمین یکسان و هموار ميشدند و 
کتمان نکنند در آن روز سخنی را از خدا یا کتمان نمیکردند سخنی از خدا 
در دنیا و شاذان پن جبرئیل در فضایل و غیر آن روایت ت کرده اند که چون 
فاطمه بنت اسد مادر حضرت امیر الممنین علیه السْلام بعالم اعلی 
ارتحال نمود حضرت امیر علیه السّلام گریان بخدمت حضرت رسول صلّی 
لا لس له مهم اد حصرت موه جرا می گرب خدا هرگ وید 
های تو را گریان نگرداند گفت والده ام فوت شده است حضرت گفت بلکه 
والده من فوت شده است و اولاد 9 را گرسنه میداشت و مرالم سیر 
میکرد درالم عی کدانت مرا وشن ایدم الله که 
اه بود سبقت میکرد در بامداد و از برای 
من میچید و از پسر عمان من پنهان میکرد از برای من پس حضرت 
برخاست و متوجه تجهیز او شد و پیراهن مبارک خود را داد که او را کفن 
کنند و در حالت تشییع جنازه او قدم را آهسته می گذاشت و بتأنی میرفت 
بافزهته. هدن تماز او هقناد تکبیر کفت .و دن قبر اف خوانید. و بعد از ان 
بدست کریم خود او را در لحد خوابانید و شهادت تلقین او کرد چون قبرش 
را پر کردند و مردم خواستند که برگردند سه مرتبه فرمود پسر تو 


نه جعفر و نه عقیل پسر تو علی بن ابی طالب علیه السُّلام چون برگشتند 
مردم گفتند يا رسول الله در این جنازه کاری چند کردی که در جنازه های 
دیگر نکردی فرمود بتأنی رفتن من از برای کثرت و ازدحام ملائکه بود و 

هفتاد تکبیر گفتن از برای آن بود که هفتاد صف از ملائکه , 
و اما آنکه بر لحدش خوابیدم از برای آن بود که در حال حیات او ضغطه 
قبر را کر کردم کیت وا ضعفا پس در لحدش خوابیدم که زمین او را 
نفشارد و اما آنکه کفن کردم او را به پیراهن خود از برای آن بود که روزی 
در حال حیات او قیامت را ذکر کردم و گفتم مردم عریان محشور خواهند 
شد گفت وا سوآتاه او را به پیراهن خود کفن کردم که او پوشیده محشور 
گردد و اما آنکه گفتم باو ابنک ابنک برای آن بود که دو ملک آمدند و از او 
سوال کردند از پروردگارش گفت خدا پروردگار.من است و گفتند کیست 
پیغمبر تو گفت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر من است گفتند 
کیست امام تو و ولی تو شرم کرد آنکه بگوید علی علیه السّلام فرزند من 
ق ناه کف که فرواند ه عون اس طالته عایه ال من حدا دیده 
او را باین روشن کرد. 
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از برای جلالت او چنانچه آخر حدیث اشعار بآن دارد و کلینی بسند معتبر از 
حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که میت مومن را چون از 
خانه اش تیر ون صولن, هر ند مشایعت میکنند او را ملائکه تا قبر او و ازدحام 
میکنند برای او تا قبرش میرسانند چون بقبرش رسید زمین باو می گوید 
مرحبا خوش آمدی و بسوی اهل خود آمدی بخدا سوگند که دوست 
میداشتم که مثل تو کسی بر روی من راه رود خواهی دید که با تو چه 
خواهم کرد پس قبر او را می گشایند بقدر آنکه چشم او کار کند و داخل 
می شوند بر او دو ملک در قبر او منکر و نکیر و سوال میکنند از او کیست 
پروردگار تو می گوید خدا می گویند چیست دین تو می گوید اسلام می 
گویند کیست پیغمبر تو می گوید محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم می 
گویند کیست امام تو می گوید فلان پس منادی از آسمان ندا میکند که 
راست گفت بنده من از فرشهای بهشت در قبرش بگسترانید و دری از 
بهشت بسوی قبرش بگشائید و از جامه های بهشت بر او بپوشانید تا بیاید 
بنزد ما و آنچه نزد ما است از برای او بهتر است پس باو گویند بخواب 
مانند خواب نو داماد و بخواب خوانیدنن. که: در آن خواب پریشانی نباشد و 
اگر کافر باشد ملائکه مشایعت او کنند تا قبر او و زمین باو گوید لا مرحبا 
بجای بدی آمدی و اللّه که من دشمن میداشتم که مثل تو کسی بر روی 
من راه رود البته خواهی دید که با تو چه خواهم کرد پس بر او تنگ می 
گیرد و میفشارد 


داخل میشوند بغیر آن صورت که بر موّمن داخل : میشوند و او را مینشانند و 
رو) را راک وک 

ب میشود می گوید می شنیدم که مردم می گفتند خدا می گویند 
هرگز ندانی و همچنین از پیغمبر و امام میپرسند همین جواب را گوید پس 
از آسمان ندا رسد که دروغ گفت بنده من فرش کنید قبرش را از آتش و 
بپوشانید او را جامه های آتش و بگشائید از برای او دری بسوی ۳ 
بیاید بسوی ما و آنچه نزد ما است بدتر است از برای او از اين حالت پس 
سه مرتبه گرز آتش بر او میزنند که در هر مرتبه آتش از قبرش پرواز 
میکند که اگر آن ضریتها را بر کوههای تهامه بزنند همه ریزه ریزه میشود و 
مسلط می گرداند خدا| بر او در قبرش مارها که او را سخت میگزند و 
میدرند و شیطان او را بغم و اندوه میدارد و صدای عذاب او را میشنوند 
هر که خدا خلق کرده است مگر جن و انس بدرستی که می شنوند صدای 
کفش های مشایعت کنندگان خود را و صداي بر هم زدن دست های ایشان 
رام ابنست‌سعتی»:قول..حق تعالن تبث الق الذین اموا بالقول الایت ۶ 
اخر ایه 


کسر.ظا هر اش که دا سا اساسا ای مین 


بقول و اعتقاد ثابت زندگی در دنیا ۵ آخرت ۵ حصراه .میکند. وتخون واقیه 
گذارد ظالمان را و میکند خدا| آنچه میخواهد. 


و ایضا بسند معتبر از 


حضرت صادق علیه السلام منقول است که هیچ محل قبری نیست مگر 
آنکه هر روز سه مرتبه میگوید منم خانه خاک منم خانه بلا منم خانه کرم و 
بروایت دیگر میگوید منم خانه غربت منم خانه وحشت منم خانه کرم منم 
خانه فقر منم باغی از باغهای بهشت يا گودالی از گودال های جهنم پس در 
حدیت اول فرمود که چون داخل آن می شود بنده مومن شیگوید خوش 
آمدی و نزد اهل خود آمدی تا آخر آنچه در حدیث سابق گذشت تا آنکه 
فرمود از برای اوفری سکشاننة که جای‌خود را در بهشت:می ستد سن: از 
آن در مردی بیرون آید که دیده های او از آن نیکوتر چیزی ندیده باشد پس 
مومن گوید ای بنده خدا هرگز از تو نیکوتر چیزی ندیده بودم گوید من 
اعتقاد نیکم که تو داشتی و اعمال صالحم که تو میکردی پس بگیرند 
روخن با ف نز انخاتی که در بهشت بای نموده بودند بخدارند و کویند 
بخواب ب با دیده روشن پس پیوسته از بهشت نسیمی بجسد او میرسد که 
لذت و خوشبوتی او را بیابد تا مبعوت گردد در قیامت و چون کافر داخل 
قبر شود گوید لا مرحبا پس او را فشاری بدهد که استخوانهای او را رمیم 
کند و باز بحال اول برگردد و دری از برای او بسوی آتش بگشایند و از در 
مردی بیرون آید که هرگز بان بد صورتی و قباحت منظر ندیده باشد پس 
گوید من عمل بدم که ميكردي و آن اعتقاد خبیثم که داشتی پس روح او را 
همانخا کهباه نموده بودنن دن انش بکد ا رید و ییو رنه تقخه | 


آتش ببدن او میرسد و الم و حرارت آن را در جسد خود یابد تا روزی که 
دب 
فشاری بدهد که استخوانهای او را رمیم کند و ز بحال اول برگردد و دری 
5 
صورتی و قباحت منظر ندیده باشد پس گوید من عمل بدم که میکردی و 
از ااد خر امیس ری اور ها که این میور 
آتش بگذارند و پیوسته نفخه از آتش ببدن او میرسد و الم و حرارت آن را 
در جسد خود یابد تا روزی که مبعوث شود و مسلط گرداند بر روح او 
شصت و نه مار عظیم که او را گزند و گوشتش را درند که اگر یکی از آن 
ی 
روایت کرده اند در تفسیر قول حقتعالی یب اللهْ الذین اَمتوا بالْقَوْلِ 
الَابتِ که قول ثابت شهادتین است و فی الاخه در قبر است دو ملک 
داخل میشوند و سوال میکنند از رپ و از نبی و از قبله و از امام و امام 
علی علیه السّلام است و یل اللةٌ الظالمينَ یعنی در قبر گمراه میکند 
ظالمان را از ولایت علت علبه الشلاق که جوات مود دس وفتی که از 
شام ال ی و ایا اه تست لیر لاه عه هن له ام 
تقو است ها را ده لیهست سانشان وا باکد 


و نکیر میگویند نازل میشوند بر میت و سوال می کنند از پروردگار و پیغمبر 
و دین و امام و اگر بحق جواب گفت او را بملائکه نعیم تسلیم میکنند و اگر 
عاجز شد بملائکه عذاب چنانچه 


فق ایض 101 


کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که سوال کرده 
میشود میت در قبر او از پنج چیز از نمازش و زکانش و حجش و روزه اش 
و از ولایت ما اهل بیت پس میگوید ولایت از کنار قبر مومن بآن چهار دیگر 
کف .هد سلقضیت که جر شتهاها: بانشند ین فن اشت: که تمام. کنم.ه ابضا از. ان 
و 
راست می اید و زکاه از جانب چپ و بر پدر و مادر بر او مشرف میشود و 
صبر بکنار میرود و چون دو ملک داخل میشوند که سوال کنند صبر گوید 
بنماز و زکاه که دريابید صاحب خود را ار شما عاجز شوید من او را در 
می یابم و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود هر که تقویت کند شیعه ضعیفی را که حجت 
بر نواصب نتواند کرد و حجت او را بر نواصبی تمام کند حق تعالی در روزی 
که او را داخل در قبر میکنند تلقین میکند که بگوید خدا پروردگار منست و 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیغمبر منست و علی ولی و امام منست 
و کعته قبلة منست و قرآن شرور و شادی و.ذخیره اخرت منست: و مردان 
و زنان موّمنه برادران و خواهران منند پس 


حقتعالی میفرماید که حجت خود را القا کردی و واجب شد از برای تو عالی 
درجات بهشت پس در آن وقت قبرش بهترین باغهای بهشت میگردد و در 
مجالس بسند صحیح از آن حضرت منقولست که چون موّمن میمیرد با او 
داخل میشود در قبرش شش صورت که یکی از انها خوش صورت و خوش 
هیئت تر و خوشبوتر و پاکیزه تر است از باقی صورتها پس یکی در جانب 
راست می ایستد و یکی در جانب چپ و یکی در پیش روی و یکی در پائین 
پای و یکی در عقب سر آنکه خوش صورت تر است از بالای سر پس سوال 
یا عذاب از هر جهت که می آید آنکه در آن جهت ایستاده است مانع می 
شود پس آنکه از همه خوش صورت تر است بسایر صورتها 1 
کیستید خدا شما را جزای خير دهد از جانب من صاحب جانب راست 
میگوید من نمازم صاحب جانب چب میگوید من زکاتم آنکه در پیش رو 
است میگوید من روزه ام آنکه در عقب است گوید من حجم و عمره ام و 
آنکه دز پائین با انشت کوید‌فن بر -و احتتان بپدران موّمنم پس آنها گویند 
یک و ی روی تری گوید من ولایت آل 
مق ای نویه کته ععیو آز لین الحسین لیم العلام روانت 
4 ۳[ الله 
غلبم آله ف سلم ,مزردم را موقظه میکزن فان حمله آن موعظه. این نهد که 
ای فرزند آدم اجل تو سریع ترین چیزها است بسوی تو و نزدیکست که تو 
را دریابد و ملک روح تو را 


قبض کند و بر وی بسوی منزلی تنها پس برگردانند بسوی تو روح تو را و 
بیایند بسوی تو منکر و نکیر از برای سوّال تو و امتحان شدید تو و بدرستی 
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تست که به آن اعتقاد داشته ای و از کتاب تخت که ان را تلاوت میکرده 
ای و از امامی است که ولایت ان را اختیار کرده بودی یس مییر سند از 
عمر تو که در چه چیز فانی کرده ای و از مال خود که از کجا کسب کرده 
ای و در چه چیز تلف کرده ای پس عذر خود را بگیر و مهیا شو جواب را 
پیش از امتحان و سوال اگر موّمن و پرهیزکاری و عارفی بدین خود و 
متابعت ائمه صادقین کرده ای و موالات باولیاء و دوستان خدا کرده ای خدا 
حجت تو را تلقین تو میکند و زبانت را گوبا میگرداند بثواب پس جواب را 
نیکو میگوئی و بشارت میدهند ترا به بهشت و خوشنودی خدا و زنان نیکوی 
خوش خوی و استقبال میکنند تو را ملائکه بروح و ریحان و اگر چنین نباشی 
زبانت مضطرب میشود و حجت تو باطل میشود و کور میشوی از جواب و 
9 به آتشیو استفال: فیکنید ودرا ملانکه .بل خمیه .و 


است چنانچه سابقا مذکور شد و از احادیث معتبره ظاهر می شود که 
ضفطه قبر در بدن اصلی است و عام نیست و تابع سوال قبر است و 
کتتی زا که تیه اکن مها هداد 


نمیباشد و علی بن ابراهیم گفته است در تفسیر آیه و من ورائهم برْرَخٌ الی 
وم َبْعَنُونَ برزخ امر بین الامرین و آن ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت است 
و این رد میکند قول کسیرا که انکار عذاب قبر و ثواب و عقاب پیش از 
فا که وخصوت یله لسام فر که اس 2 
نمیترسم بر شما مگر برزخ را اما در وقتی که در قیامت با ما باشید ما 
اولائیم بشفاعت شما و آبن بابویه و دیگران از حضرت صادق ع روایت 
کرده رسد وا انصاری برحمت الهی واصل شد حضرت 
رت لصا الم علته و الم مس له اهر فده که او راعسله ادنوه حتوطا 
کردند و چون جنازه اش را برداشتند حضرت بی کفش و ردا با جنازه او 
روان شد گاه جانب راست جنازه را میگرفت و گاه جانب چپ را و چون 
بقبر رسید حضرت خود داخل قبر او شد و بدست مبارک خود او را در لحد 
گذاشت و خشت بر او درست چید و فرجه ها را بگل و سنگ محکم میکرد 
و چون فارغ شد فرمود که میدانم او در قبر میپوسد و لیکن خدا دوست 
میدارد کسی که کار کند محکم کند پس مادر سعد گفت که ای سعد گوارا 
باد تو را بهشت حضرت فرمود ای مادر سعد جزم مکن بر پروردگار خود 
بدرستی که در قبر فشاری بسعد رسید پس صحابه گفتند یا رسول الله از 
برای سعد کاری کردی که از برای دیگری نکردی گفت چون ملائکه بی 
کفش و ردا در جنازه او میرفتند من تاسی 


بایشان کردم و دستم در دست جبرئیل علیه السّلام بود هر جا را که او 
میگرفت من میگرفتم و گفتند به آتچه تسبت باو بعمل آوردی و فرفودی 
که ضغطه باو رسید فرمود بلی با اهلش کح خلقی میکرد و 


بروایت دیگر فرمود در زبانش غلظتی بود با اهلش و در کتاب حسن بن 
سعید از حضرت صادق ع روایت کرده است که چون سعد را دفن کردند 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم خطابی با او کرد و دستی بر 
قبرش مالید و پشت مبارکش لرزید و گفت با سعد چنین میکنند چون از 
این حالت سوال کردند فرمود هیچ موّمنی نیست مر انکه در قبر او را 
فشاری هست کلینی بسند موثق از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده 
ایفت که من رفت دخیر خصرت رصان الا فده اه سل سر کر 
عثمان و ضرب او بعالم بقا رحلت نمود حضرت بر سر قبر او حاضر شد و 
حضرت فاطمه در کنار قبر ایستاده بود و اب دیده مبارکش در قبر میریخت 
و حضرت آب دیده اش را بچامه خود میگرفت و دعا میکرد پس فرمود که 
من ضعف او را میدانستم از خدا سوال کردم که او را از ضغطه قبر امان 
د هد. 


و ایضا بسند صحیح منقولست که یونس از حضرت امام رضا علیه السلام 
نت ال کرد 1۳ بر دار کشیده باشند آیا عذاب قبر باو میرسد 
حضرت فرمود بلی خدا هو را اه تجاید کب ونر ای و در روایت دیگر 


که پروردگار زمین و پروردگار هوا یکی است وحی میکند خدا بهوا پس 
میفشارد او را بدتر از ضغطه در قبر و ابن بابویه از حضرت صادق علیه 
السّلام روایت ت کرده است که حضرت رسول فرمود که عیسی ع بقبری 
گذشت که صاحبش را عذاب میکردند پس سال دیگر بهمان ٩‏ 
اه زا اتقو ند از معالی سوال ارست این کرجمیی راو که 
ای وفع الم فررندی ار افا و شت راهی با اضل کرو هی سرا حاه 
داد و رعایت کرد من او راامرزیدم بکرده فرزند او و ایضا از ان حضرت 
تفر اشت کورسول عدادصای الم علیه و اه ام کویه که ماه یو 
ضایع کردن نعمتهای خدا و ایضا از ان حضرت منقولست هر که بمیرد ما 
بین زوال روز پنجشنبه تا زوال شمس روز جمعه از مومنان خدا او را پناه 
دهد از فشار قبر و در روایت دیگر فرمود که هر که در شب جمعه و روز 
جمعه بمیرد فشار قبر و عذاب قبر از او دور گردد. 


و علی بن ابراهیم بسند کالصحیح رواٍ بت کرده است از حضرت صادق علیه 
السّلام که چون از کافر سوّال کنند در قبر و گوید نمیدانم ضربتی بر او 
بزنند که هر که خدا خلق کرده است بشنود بغیر از انسان و مسلط گرداند 

بر او شیطان را و دیده های او مانند مس گداخته سرخ باشد و گوید باو که 
ص ‏ اوآ فحساط روا اه عانها 


و عقریها و قبرش تاریک شود و او را فشاری بدهند که دنده های هر دو 
و 


خق ینت 2021 


و در روایت دیگر فرمود که اگر دشمن خدا باشد و جواب صواب نگوید بر 
او ضربتی بزنند که هر دابه که خدا خلق کرده است از آن بترسد بغیر جن 
و انس پس دری بسوی او از جهنم بگشایند و باو گویند بخواب ببدترین 
احوال پس جای او چنان تنگ شود مانند تنگی سر نیزه در میان آهن حتی 
آنکه مغز سترتتن از ناخن های پایش بدر رود و خدا مسلط گرداند بر او 
روا عفریوی رم اه اما در بر اوت ع نوت کت و از 
بدی حالش آرزوی قیامت کند کند و کلینی از حضرت باقر علیه السّلام روایت 

ی 
پیغمبری نبوده است مگر آنکه پیش از پیغمبری گوسفند میچرانید و من نیز 
گوسفند میچرانیدم قبل از نبوت و نظر میکردم بسوی شتران و گوسفندان 
که در چراگاه خود در غایت امنیت میچریدند و در اطراف ایشان چیزی نبود 
که آنها را از جا بدر آورد ناگاه همه میترسیدند و سر از چرا بر میداشتند و 
من تعجب میکردم از حال ایشان تا انکه جبرئیل مرا خبر داد که در قبر 
کافری را ضربتی میزنند که جمیع مخلوقات صدای او را می شنوند و 
میترسند پس در آن وقت دانستم که سبب فزع و خوف انها آن بوده است 
پس پناه برید بخدا از عذاب قبر و راوندی از حضرت باقر 


السْلام روایت ت. کردم است. که هر که. رکوع خود را تفام بعمل می آورد 
وحشت قبر , بر او داخل نمی شود و از ابن عباس منقول است که عذاب 
وق ار 0 ۳ 
نمیمه سخن چینی است و ثلثی از برای عدم احتراز از بول است و در 
محاسن بسند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
عمده عذاب قبر در بول است و در علل الشرایع بسند صحیح از آن حضرت 
منقول است که مردی از نیکان را یا از علمای بنی اسرائیل را در قبر 
نشاندند و گفتند ما صد تازیانه از عذاب الهی بر تو ميزنیم گفت طاقت آن 
ندارم و پیوسته کم میکردند و او میگفت طاقت ندارم تا بیک تازیانه ر سید 
باز کف طافتته دایص کته اراس اوه تشک کت بجه سست اس را زر 
من میزنید گفتند برای اینکه یک روز نماز بی وضو کردی و بر ضعیفی و 
مظلومی گذشتی و او را یاری نکردی پس یی تازیانه بر او زدند که قبرش 
مملو از آتش شد- و کلینی بسند معتبر از ابو بصیر روایت ت کرده است که 
گفت از حضرت صادق علیه السّلام سذال کردم که آیا از ضغطه قبر کسی 
نجات می یابد فرمود پناه میبرم بخدا از انچه بسیار کم است کسی که از 
آن رهائی یابد بدرستي که رقیه را چون عثمان ملعون شهید کرد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل بر قبر او ایستاد و سر بسوی آسمان بلند 
کرد و آب از دیده های حق بینش ریخت و بمردم گفت بیادم 


آمد آنچه از ان ملعون بر او 


واقع شد و رقت کردم از برای او و از خداوند رحیم سوّال کردم که او را 
بمن ببخشد و فشار قبر باو نرسد پس گفت خداوندا رقیه را بمن ببخش از 
ضغطه پس خدا آن مظلومه شهیده را بآن حضرت بخشید و فرمود که 
رسول خدا (ص) در جنازه سعد بیرون آمد و هفتاد هزار ملک تشییع جنازه 
او کردند پس حضرت سر بسوی آسمان برداشت و فرمود که مثل سعد 
کسی ضفطه بر او واقع میشود ابو بصیر گفت فدای تو شوم شنیده ام که 
ضغطه او برای آن بود که استخفاف ببول میکرد و احتراز از آن کم میکرد 
دک 
سلوک میکرد پس حضرت فرمود که ماد ر سعد گفت باو که بهشت تو را 
گوارا باد ای سعد حضرت رسول صلّی الّه علیه و آله و سلّم قرمود ای 
ایضا 2 
بخدمت آن حضرت عرض کرد که من از شما شنیدم که میفرمودید که همه 
شیعیان ما در بهشتند هگا کر باشند حضرت فرمود که راست 
گفتم بتو و الله که همه در بهشتند گفتم فدای تو شوم بسیاری را گناه 
کبیره هست حضرت فرمود اما در قیامت پس همه شماها داخل بهشت 
خواهید شد بشفاعت پیغمبر مطاع و وصی واجب الاتباع اه لنکن و اه 
میترسم بر شما در برزخ 


گفت برزخ چیست فرمود قبر از روزی که میمیرید تا روز قیامت ملف 
گوید که از بسیاری اخبار معتبره ظاهر میشود که مومن را ضغطه نمیباشد 
چنانچه کلینی از ابو بصیر روایت ت کرده است که چون موّمن را در قبر 
میگذارند روح او را باعالی بدن او برمی گردانند و سوال میکنند از آنچه 
میداند از عقاید حقه چون جواب گفت دری از بهشت بسوی قبر او 
میگشایند که داخل میشود بر او نور و خنکی و بوی خوش بهشت گفتم 
فدای تو شوم پس کجا است ضغطه قبر فرمود هیهات بر موّمنان از ضغطه 
چیزی نیست بخدا سوگند که زمینی که مومن بر روی آن راه میرود فخر 
میکند بر زمین دیگر که بر پشت من راه رفت و بر پشت تو راه نرفت و 
چون داخل قبر میشود زمین او را خطاب میکند که من تو را دوست 
میداشتم در وقتی که بر پشت من راه میرفتی اکنون که کار تو با من است 
میدانم که با تو چه کنم پس گشاده میشود از برای او بقدر آنکه دیده کار 
کند و جمع میان اخبار در غایت اشکال است و موّمن را اگر حمل بر مومن 
کامل کنیم کاملتر از فاطمه بنت اسد و رقیه و سعد بن معاذ کم بهم 
میرسد مگر آنکه فاطمه و رقیه را حمل کنیم بر آنکه از باب احتباط و 
اطمینان و خوابیدن و دعا بعمل آمده باشد و گوئیم که مراد از موّمن 
معصوم است و کسی که تالی مرتبه عصمت باشد مانند سلمان و ابو ذر 


مان انا که است که اشامن 


عدم ضغطه مومن محمول باشد بر عدم ضغطه شدیده و منافات با ضغطه 
خفیفه معاذ نداشته باشد و در اخبار ضغطه معاذ اشعار به حقیقت آن 
هست يا آنکه حمل کنیم بر عدم ضغطه که بر وجه غضب باشد و ضغطه 
مومن بر وجه لطف باشد از برای آنکه قابل دخول بهشت گردد چنانچه 
ابتلای او ببلاهای دنیا از اين جهت است با آنکه گوئیم در صدر اسلام چنین 

۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و اثمه معصومین از مومنین رفع 
شد و این وجه غریب است اگر چه در بعضی از اخبار بعدی دارد و در 
حدیث حسن کالصحیح از زراره منقول است که گفت از حضرت باقر علیه 
الشلام ,بر سیم که جزیده را جرا با میت میگذارند فرمود از بزای انکه 
عذاب و حساب از میت دور میشود مادام که تراست و همه عذاب در یک 
روز و یک ساعت میباشد قدر آنکه میت را داخل قبر میکنند و قوم برمی 
گردند و دو جریده را از برای این قرار داده اند که در آن ساعت عذاب 
تکنند و فرکام فر. آن مت ند آن شاع آلله: فد ار خشکی. شدن .هد 


مولف گوید که در توجیه این حدیث دو احتمال هست اول آنکه عذاب جسد 
اصلی در ساعت اول فبیاشد هی آنکه اشداع غذاب در ساعت اون خیباشتة 
هرگاه حقتعالی در آن وقت تفضل کرد و عذاب نکرد بعد از خشک شدن ان 


فائده ثالثه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ 


و کلینی از حیه عربی 


روایت کرده است که حضرت امیر المومنین علیه السّْلام 7 
موّمنی که بمیرد در بقعه ای از بقعه ها میگویند روح او را که ملحق شو 
0 از 0 ۳39 
ی ی 
الشلام غرضن کرد که داد هنن هداد است: ممترسمنر آنجا سبرد 
حضرت فرمود که چه پروا داری هر جا خواهد بمیرد هیچ مومن در مشرق و 
مغرب زمین تفیما ند مکر انکة خدا حشر میکند روح او را بوادی السلام 
راوی گفت کجا است وادی السلام فرمود بیرون کوفه است گویا میبینم 
ایشان را که حلقه حلقه نشسته اند و با یکدیگر سخن میگویند و در اخبار 
بسیار وارد شده است که ارواح مقمنان بر درختی میباشند در بهشت بر 
صفت بدنها یکدیگر را مایت دار گر سل وا ام 
شراب بهشت میخورند و می آشامند و میگویند ای پروردگار ما قیامت را 
از برای ما برپا کن و آنچه وعده داده ای عطا کن و آخر ما را باول ما 
ملحق گردان و هرگاه روحی از ارواح بر ایشان وارد میشود جمع میشوند 
نزد او که سوّال کنند پس بعضی 


و هی 20 


میگویند که بگذارید الحال او را که از هول عظیمی رها شده و چون 
اطمینانی بهم میرسانند از هر یک از پاران و اصحاب خود از او سوال 
میکنند اگر میگوید زنده است امیدوار میشوند که شاید از سعدا باشد و 
بعد از مردن 2 مرده است میگویند رفت 
بپائین و بسوی جهنم و 


ارواح کفار در آتش معذبند و بروایت دبک و مین کنتی شتا رن تراد 

آتش جهنم و میگویند پروردگارا قیامت را از برای ما برپا مکن و وعید ما ۳ 
بعمل میاور ناخ شا را باول ما ملحق محردان و در این باب احادیث 
گذشت و کلینی بسند صحیح از ضریس کناسی روا؛ بت کرده است که گفت 
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام سوال کردم که مردم میگویند 
فرات ت ما از بهشت بیرون می آید و این چگونه است و حال آنکه آب فرات 

از جانب مغرب بیرون می آید و چشمه ها و رودها در آن میریزد حضرت 
فرمود که خدا را بهشتی هست که آن را بیرون کرده است در مغرب و آب 
فرات شما از آنجا بیرون می آید و بسوی آن بهشت میروند ارواح موّمنان 
از قبرهای خود در هر وقت شام و از میوه های آن میخورند و متنعم 
میشوند و با یکدیگر ملاقات میکنند و یکدیگر را میشناسند و چون صبح 
طالع شد از بهشت بیرون می ایند و در هوا ما بین اسمان و زمین پرواز 
میکنند و می آیند و میروند و چون آفتاب طالع شد رجوع بقبرهای خود 
ی 
کر صتی له کر ات رات ان اوه کارا وا 
شوند و میخورند از طعام زقوم ان و می اشامند از حمیم آن در هر شب و 
چون صبح طالع میشود از انجا میروند بوادی که در یمن است و 


آن را برهوت مینامند و از جمیع آتشهای دنیا گرم تر است و در آنجا 
مافت ماک گر طاقات مه ۵یا وا اند ون شام 
میشود تاو سا تن برمی گردانند 0 را و حال ایشان چنانست تا روز 
و و او ار ی که 
رسالت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم قائلند از مسلمانان 
گناهکاری چند که میمیرند و اعتقاد بامامی ندارند و ولایت و امامت شما را 
نمیدانند حضرت فرمود که آنها در قبرهای خود هستند و بیرون نمیاأیند و هر 
که از ایشان عمل شایسته داشته باشد و از او عداوتی ظاهر نشده باشد 
افو تا رات .یایند وی متس که ها سس فرب ای رده 
است و نسیمی بر او داخل میشود تا روز قیامت پس خدا سیئات و حسنات 
او را حساب میکند یا به بهشت مییرد ایشان را یا بجهنم پس ایشان 
اطفال #۷ فسامانان که اد ام دی اند ه آما خاضیان: از ال 
قبله که در مذاهب باطله خود 


تعصب دارند نقبی میگشایند از قبرهای ایشان بسوی آتشی که خدا در 
مشرق خلق کرده است و از زبانه و شرر و دود وفور از حمیم آتش بر 
ایشان داخل میشود تا روز قیامت پسر باز گشت ایشان بسوی حمیم جهنم 
ات ور انش میهف :ند بر بایشان فیکویند کخاااست انکه. میخه‌آندید بغیر: 
از خدا| یعنی کجا است امام شما که او را امام قرار داده بودید بغیر از 
آمافت که کرذانتته انشت 


خدا او را امام از برای مردم. 


و ایضا روایت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم از جنت 
آدم حضرت فرمود که باغی بود از باغستان های بهشت دنیا که آفتاب و ماه 
طلوع میکرد و غروب میکرد و اگر از جنات آخرت میبود هرگز از آن بیرون 
نمیآمد و علی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر قول حقتعالی و لهُم 
ررَفْهم فیها بُکره عشیا یعنی از برای ایشان هست روزی ایشان در بامداد 
و پسین فرمود که این در بهشت های دنیا است پیش از قیامت که ارواح 
مقمنان را به آنجا میبرند زیرا که در جنات خلد آفتاب و ماه و بامداد و 
یسین نمیباشد و ایضا منقولست در تفسیر قول حقتعالی فامّا الذین سقوا 
قفی الا رٍ هم فیها فیژ و شهیو؛ خالدین فیها ما دام السَماواث و الأاَرَض 
یعنی پس اما آنها که شقی و بد عاقبت اند پس در آتش اند و ایشان را در 
آن ناله و فریاد و فغانی هست و هميشه در آن خواهند بود مادام که بوده 
باشند آسمان ها و زمین فرمود که این در آتش دنیا است پیش از قیامت و 
باز فرموده است و اما آنها که سعادتمندند در بهشتند هميشه در آن خواهند 
بود مادام که باشند آسمانها و زمین فرمود در بهشتهای دنیا است که ارواح 
مقمنان را بآ نجا میبرند و عطاء عَیْرَ مَجْذوذ یعنی عطائی است که مقطوع 
نیست از نعیم آخرت و بآن متصل خواهد بود و دلیل , تر ان انستت کم در 
آخرت آسمانها و زمین متبدل و برطرف می شود پس باید که در بهشت 
دنیا و انش دنیا باشد 


و باز روا یت کرده است که مردی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام 
پرسید از تفسیر این آیه که خدا در حق فرعون و اصحاب او میفرماید که 
آنتتن عرض کرده می شود بر او در بامداد و پسین حضرت فرمود سنیان 
چه میگویند در این باب راوی گفت می گونند که این ذر اتش خلد است و 
بعد از مردن تا قیامت ایشان را عذابی نمی باشد حضرت فرمود که پس 
ایشان از سعادتمندان خواهند بود گفت فدای تو شوم پس چگونه است این 
فرمود که این در دنیا است که بامداد و پسین در او میباشد و قرینه دیگر بر 
این آنکه بعد از این میفرماید که در روزی که قیامت قائم می شود می 
گویند که داخل کنید آل فرعون را در سخت ترین عذابها و ایضا از امام 
حسن مجتبی علیه السّلام منقولست که ارواح مومنان در شبهای جمعه 
مجتمع می شوند نزد صخره بیت المقدس و در قیامت نیز حشر خلایق 


در انجا خواهد بود و ارواح کفار بعد از مردن جمع می شوند در حضرموت 
پفن: و کلبتی پمتجن رسد یروا رده اس از حمتر بت دن. به امسام 
فرمودند که بدترین آبها در روی ژمین برهونست و آن وادئیست در 
حضرموت که ارواح کفار را در انجا عذاب میکنند ایضا از حضرت صادق 
(ع) منقول است که در عقب یمن وادی ایست که را وادی برهوت 
میگویند و در آن وادی نمی باشد مگر مارها و عقربهای سیاه و از جمله 
مرغها مگر بوم و در آن وادی چاهی 


هست که آن را بلهوت میگویند و در هر بامداد و پسین ارواح مشرکان را 
بآنجا مییرند و از آب صدید دز حلن ایشان میکنند و ایضا بسند موثق 
ها عاد و در انجا وادئی 
دیدم تاریک که قعرش را نمی توان دید و در انجا بوم و هام و جغد بسیار 
هست حضرت فرمود هت ان ان وادی چیست گفت نه و اللّه نمیدانم 
فرمود برهوت است که روح هر کافری در آنجا است و علی بن آبراهیم 
بسند معتبر از آن حضرت روایت ت , کرده است که گفت مردی آ بخدمت 
حضرت رسول و گفت يا رسول اللّه من امری عظیم دیدم فرمود چه دیدی 
ات یا 
از برای شفا برمی دارند در برهوت پس مهیا شدم و با خود مشکی و 
قدحی برداشتم که از آن قدح آب در آن مشک بریزم ناگاه دیدم که از میان 
وا بزی هرقن ونر ام و ان بای مره ها اج فده کون هنن 
ساعت میمیرم چون سر :؛ بلند کردم که قدح آب را باو بدهم دیدم که مردی 
است و زنجیر در گردن آوست چون خواستم قدح را باو بدهم او را کشیدند 
نزدیک قرص آفتاب پس جون رفتم ۳1 بردارم با «ویکر: آمد و میگفت 
العطش العطش مرا اب بده که در اين ساعت میمیرم چون قدح را بلند 
کردم باز کشیده شد تا بقرص افتاب سه مرتبه چنین شد و سر 


هیک زا یسم و ناو آب ندادم حضرت زسول :صلی اللم له و آلهو تلم 
فرمود که آن قابیل پسر آدم علیه السْلام است که برادر خود,را کشت و 
این عذاب اوست تا روز قیامت و در بصائر الدرجات از عبد الاه : بن سنان 
متقولیست: که کفت آن جرخ صاری له التا مه وال کرو ار جر 
کوثر فرمود که وسعت آن از ما بین بصرای شامست تا صنعای یمن 
میخواهی آن را ببینی گفتم بلی فدای تو شوم پس حضرت دست مرا 
گرفت و از مدینه بیرون برد پس پا را بر زمین زد نهری پیدا شد که دو 
طرف ان را نمیتوانست دید مر موضعی که من و آن حضرت در انجا 
ایستاده بودیم که مانند جزیره ای بود و نهری در نظر من آمد که از یک 
طرف آن آبی بود میرفت از برف سفیدتر و از یک طرف دیگر شیری 
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سرخی و لطافت که هرگز ندیده بودم چیزی نیکوتر و خوش نماتر از آن 
شراب در میان شیر و آب گفتم فدای تو شوم اين نهر از کجا بیرون می آید 
و مجرای آن از کجاست حضرت فرمود که اینها چشمه هائی است که خدا 
در قرآن فرموده است که در بهشت میباشد چشمه ای از شیر و چشمه ای 
از آب و چشمه ای از شراب در این نهر جاری میشود و در کنار این نهر 
دیدم درختان بود و در میان هر درختی حوریه ای بود و موها بر سر آنها 
آویخته بود که هرگز بآن خوبی موئی ندیده بودم و 


در دست هر یک آنیه ای بود که هرگز بان خوبی ظرفی ندیده بودم و از 
ظرفهای دنیاً نبود پس حضرت نزدیک یکی از آن حوریان رفت و اشاره 
نمود که اب بده دیدم که آن حوریه خم شد که از نهرها بردارد درخت نیز با 
او خم شد و ظرف را از آن نهر پر کرد بدست حضرت داد و بياشامید و باز 
انیه را باو داد و اشاره فرمود که باز پر کند او با درخت خم شد و بار دیگر 
پر کرد و بحضرت داد و حضرت بمن شفقت فرمود و بیاشامیدم که هرگز 
شرابی بآن نرمی و لطافت و لذت نچشیده بودم و رایحه آن بوی مشک بود 
و چون در کاسه نظر کردم هر سه لون شراب در آن ظرف بود گفتم فدای 
تو شوم مثل آنچه امروز دیدم هرگز ندیده بودم و تا کنون گمان نمیکردم 
که چنین چیزی می تواند بود حضرت فرمود که این کمتر چیزی است که 
حقتعالی برای شیعیان ما مهیا گردانیده است موّمن چون از دنیا میرود 
روحش را بسوی این نهرها می آورند و در باغستانهای آن می چرد و از 
و 
بوادی برهوت و در عذاب همیشه میباشد و از زقوم ان باو میخورانند و از 
حمیم در حلقش میکنند پس پناه برید بخدا از آن وادی و ابن قولویه در 
کال الرتارم ان قیه الله بر موایت ت کرده است که با حضرت صادق علیه 
السٌّلام رفیق بودم از مدینه تا مکه پس در منزلی فرود آمدیم که آن را 
فان می گفتند پس گذشتیم بکوه 


لیا خی از ماه فا ول الاح تسا خخت ماد ار 
کوه در این راه کوه موحشی مثل این ندیده ام حضرت فرمود ای پسر بکر 
میدانی که این چه کوهیست گفتم نه فرمود این کوهی است که آن را کمد 
می گویند ان در وادی از وادیهای جهنم واقع است و در این کوه میباشد 
کشندگان پدرم حسین علیه السلام خدا ایشان را در اینجا سپرده است و از 
زیر ایشان جاری می شود جمیع نهرهای جهنم از غسلین و صدید و حمیم و 
آنچه بیرون می آید از جب حزن و از فلق و از ائام و از طینت خبال و از 
جهنم و از لظی و از حطمه و از سقر و از جحیم و از هاوبه و از سعیر و در 
هیچ وقت از اين کوه نگذشتم مگر آنکه عمر و آبو بکر را میبینم که استغاثه 
میکنند بسوی من و نظر میکنم بسوی قاتلان پدرم پس به ابو بکر و عمر 
هی کونخ که.ابشان انخه کردند پسیب آنتیابی 
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بود که شما گذاشتید چون حاکم شدید بر ما رحم نکردید و ما را کشتید و از 
حق خود محروم کردید و حق ما را غصب کردید و جمیع امور ما را متصرف 
شدید خدا رحم نکند کسی را که بر شما رحم کند بچشید وبال انچه را پیش 
فرستاده اید و خدا ظلم کننده نیست بر بندگان گفتم فدای تو شوم این کوه 
بکجا منتهی میشود فرمود بزمین ششم و جهنم در انجا است و حافظان 
هستند بر جهنم زیاده از ستاره های اسمان و قطره های باران و قطرات 
دریاها و ذره های 


خاک و هر ملکی موکل است بامری که از ان مفارقت نمیکند و زید نرسی 
در کتاب خود روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که 
چون روز جمعه و روزهای عید ميشود حقتعالی امر میکند رضوان خازن 
بهشت را که ندا کند در میان ارواح مومنان و ایشان در غرفه های بهشتها 
شاکه که هامید غالم رخصت «ايم ات که سر بات امالی رای 
برادران خود بروید از اهل دنیا پس خداوند منان امر میکند رضوان را که از 
برای هر روحی ناقه ای از ناقه های بهشت بیاورد که بر ان ناقه قبه ای از 
زبرجد سبز بسته باشند که پرده آن از یاقوت زردتر باشد و بر ناقه ها حله 
ها و برقعها از سندس و استبرق بهشت پوشیده باشند پس سوار میشوند 
بر آن ناقه ها با زینت تمام و حله های بهشت و تاجها از مرواریدتر بر سر 
که آن تاجها در سر ایشان نور بخشد و درخشد مانند ستاره ها که در 
اسمان از نزدیک و دور میدرخشند پس ارواح مومنان در عرصه بهشت 
جمع شوند پس خداوند جلیل امر میفرماید جبرئیل را که ملائکه اسمانها را 
باستقبال ایشان فرستد پس ملائکه هر آسمان استقبال کنند و تا آسمان 
پائین ایشان را مشایعت کنند تا فرود آیند به وادی الشلام و آن ضحزرائی 
است در پشت کوفه یعلی صحرای نجف اشرف پس متفرق شوند در 
شهرها و قریه ها تا زیارت کنند اهالی خود را که در دنیا با ایشان بوده اند و 
با ایشان ملکی چند باشند که بگردانند روهای ایشان را از آنچه نمیخواهند 
بسوی آنچه میخواهند یعنی امور بدی که موجب اندوه ایشان میگردد دیدن 


آنها را از ایشان پنهان میگردانند و اموری که موجب سرور ایشانست 
بایشان مینمایند و بزیارت قبرها که بدنهای اصلی ایشان در انها است 
میروند و چون مردم از نماز جمعه و عید فارغ میشوند ندا میکند جبرئیل در 
میان ایشان که بر گردید بسوی غرفه های بهشت پس برمی گردند چون 
حضرت این را فرمود مردی از اهل مجلس گریست و گفت فدای تو شوم 
اين از برای موّمن است حال کافر چون خواهد بود فرمود بدنهای ملعونی 
چندند در زیر خاک و روحهای خبیئی چندند که ساکن گردانیده اند ایشان را 
در وادی برهوت در چاه کبریت در انجا معذبند بفزعها و هولهای انها میرسد 
ببدنهای ملعون خبیث ایشان که 
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در زیر خاکند به منزله کسی که در خواب باشد و خوابهای هولناک ببیند و 
پیو سته ان بدنها خائف و ترسانند و روحها معدذ بند بانواع عذابها و پیوسته در 
زندان سخط الهی محبوسند و روحی و راحتی نمیيابند تا آنکه قائم ما ظاهر 
شود پس آن روحهای خبیت را بسوی بدنهای پلید ایشان بر مپگردانند و 
حضرت قائم علیه السّلام گردن ایشان را ند یرو که وک تن ام گر 
قیامت بجهنم میروند و ابد الااباد در آنجا معذب خواهند بود. 


مولف گوید که از اين حدیث ظاهر میشود که ارواح موّمنان در عالم برزخ 
در بهشت خلدند که در اسمانست و از احادیث سابقه ظاهر میشود که در 
تملیت: ز هی میباشند و ان احادیث پیش معتبرتر است و ممکن است که 
این مخصوص بعضی از مقربان بوده بااشد و مجمل قول در این ابواب و 
انچه مذکور شد البته اعتقاد باید کرد و از احادیث 


مستفیضه و براهین قاطعه آنچه معلوم میشود آنست که نفس بعد از موت 
باقی است اگر محض ایمان دارد متنعم است و اگر محض کفر دارد معذب 
است و اگر مستضعف است که قدرت بر تمیز حق از باطل ندارد یا حجت 
کما ینبغی بر او تمام نشده است مانند جمعی که در اقصای بلاد کفر با بلاد 
تسنن میباشند و اطلاعی بر اختلاف مذاهب ندارند يا اگر اطلاعی دارند 
نمیتوانند ببلادی امد که تجسس دین حق بکنند بلکه بعضی از مخالفین که 
محبت اهل بیت داشته باشند و با شیعه عداوتی نداشته باشند و حیران 
باشند و امام را بخصوص نشناسند و اطفال و مجانین و امثال ایشان اینها 
را در برزخ سوّالی و عذابی و وابی نخواهد بود و امر ایشان موقوف است 
افیا دای ول و اهر ا اسان ری کر سای 
مردم ارواح بایشان برمی گردد در قبر بجمیع بدن یا ببعضی از بدن که 
قدرت بر فهم خطاب و سوال و جواب داشته باشند و از ایشان سوال 
میکنند از بعضی عقاید و بعضی از اعمال و بمقتضای ان ثواب و عقاب 
میدهند و ضغطه و فشار قبر فی الجمله حقست و سوال از بعضی ساقط 
میشود مانند آن کسی که تلقین او کرده باشند و ضغطه : نیز از بعضی از 
مومنان_ ساقط میشود چنانچه گذشت و آنها همه در بدن ات واقع میشود 
بعد اد از روا ففلق: فیگیود بیدن مثالی لطیفی مانند اجسام جن و ملائکه 
شبیة باجنهاد اضلیه در .ضوزت: و عم وعد اب درا نسدن میبانشد وهفکن 
است که ارواح 


میشود ۱ ما ِ داشته است ۹ عود ِ 
کرد چنانکه از اخبار ظاهر میشود و باین وجه اکثر اخبا ر که در باب ثواب و 
عقاب قبر و گشادگی و تنگی آن و خرکت روخ و طیران: او در هوا و آمذن 
او بزیارت اهل خود و دیدن ائمه بشعلهای ایشان و مشاهده اعدای ایشان 
با 
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عذاب و ساير آنچه در اين باب وارد شده است بر همه مذاهب بدون تکلف 
ساخته میشود پس مراد بقبر در اکثر اخبار آن مکانی است که روح در آن 
میباشد در عالم برزخ و اگر چه ممکن است تصحیح بعضی از اخبار با قول 
بتجسم روح بدون اجساد مثالیه اما چون اجساد منالیه در احادیث معتبره 
بسیار وارد شده است و مانعی شرعا و عقلا از اقوال بآن نیست البته قائل 
باید شد و توهمی که کرده اند که تناسخ لازم می اید باطل است چنانچه 
دانستی و عمده در نفی تناسخ ضرورت دین و اجماع مسلمین است بر 
بطلان آن و معلومست که این داخل نیست در آنچه اجماع و ضرورت پر 
نفی آن واقع شده است و چگونه داخل در آن باشد و حال آنکه قائل بآن 
شده اند بسیاری از مسلمانان مانند شیخ مفید و غير او از متکلمین و 
محدئین و شیخ مفید در جواب مسائل ضروریه گفته است که از ائمه هدی 
وارد شده است که معذب نمیشود در قبر هر میتی بلکه معذب میشود هر 
که محض کفر داشته باشد و متنعم نمیشود هر میتی بلکه 


متنعم میشود کسی که محض ایمان داشته باشد و بغیر این دو صنف را 
بحال خود میگذارند و همچنین منقولست که سوال قبر نیز مخصوص این دو 
صنف است چنانکه در اخبار وارد شده است و اما عذاب کافر در قبر و 
نعیم مومن در آن پس در خبر وارد شده است که حقتعالی میگرداند روح 
هر موّمن را در قالبی مثل قالب او در دنیا در بهشتی از بهشتهای او و 
مننعم میدارد او را ۳ روز قیامت پس چون دز صبوان ند مند انشاء میکند 
جسد او را که پوسیده است در خاک و متفرق گردیده است پس میگرداند 
روح او را بهمان بدن و حشر میکند او را بموقف و امر میکند او را که 
بجنت خلد میبرند و ابد الاباد در آن متنعم میباشد اما آن جسدی که بآن 
برمی گردد بر ترکیب جسد دنیا نیست بلکه تعدیل طباع آن مینماید و 
1 را نیکو میگرداند که هرگز پیر نمیشود بآن تعدیل طباع و تعب و 
واماندگی و سستی او را در بهشت نمی باشد و روح کافر را در قالبی 
قرار میدهد مثل قالب او در دنیا در محل عذابی که معاقب میشود به آن و 
آتشی که معذب میگردد به آن تا قیامت پس خدا انشا میکند جسدی را که 
مفارقت کرده است از آن در قبر برمی گرداند روح را نق: آن .۵ نف آن. ین 
رآ را و ار 
نمیشود. 


عمده آنها چند چیز است: 


اول. خروج: باجوع است. که. فر ان مجند چه آن ناطق. است: و در قضه زو 
القرنین فرموده است که چون سد 


را ساخت که مانع بیرون آمدن یأجوج وا وش باشد گفت پس 
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هرگام بیاید وعده پروردگار من سد را با زمین هموار میکند ۳ وعده 
پروردگار من حق است دیگر فرموده که تا وقتی که گشوده 
شوند یأجوج و ماجوج یعنی سد ایشان و ایشان از هر بلندی بسرعت بزیر 
ی وعده حق قیامت و مفسران از حذیفه روایت کرده اند 

که رسول خدا فرعود کف احوع ای است: وه ماخفع ای ات وه یک 
چهار صد طایفه اند و مردی از ایشان نمی میرد تا هزار فرزند از صلب 
خود می بیند و ایشان سه صنف اند صنفی از ایشان مانند درختان بلندند و 
صنفی از ایشان طول و عرضشان مساوی است و اين صنف اند که هیچ 
کوه و آهنی در پیش ایشان نمی ایستد و صنفی دیگر یک گوش خود را 
فراش میکند و دیگری را لحاف خود و نمی گذرند بفیلی و شتری و خوکی و 
شایر خیوانات مر آنکه آنها را متخورند ه.هن که از ایشان میمیرد. او .ها 
میخورند مقدمه ایشان در شام خواهد بود و ساقه ایشان در خراسان و 
نهرهای مشرق و دریاچه مازندران را اخر میکنند و چون خصوصیات ایشان 
در احادیث معتبره وارد نشده است بهمین اکتفا کردیم و مجملا ایمان 
بوجود ایشان و خروج ایشان نزدیک بقیامت و سد ذو الفرنین چنانچه در 
نص قرآن مجید وارد شده است باید آورد "و گوش بسخن ملاحده و شبهه 
های ایشان باید کردنه خسن خصوضیات آنها ضر ور یتست 


دویم دابه الارض که سابقا در رجعت مذکور شد. 


سیم بیرون آمدن آفتاب است از جانب مغرب چنانچه 


حقتعالی فرموده است که روزی که بیاید بعضی از ایات پروردگار تو نفعی 
نمی بخشد نفسی را ایمان او که پیشتر ایمان نیاورده باشد یا کسب کند 
در ایمان او خیری و طاعتی و عامه از رسول خدا روایت ت کرده اند که آیات 
طلوع آفتابست از مغرب و دابه الارض است و دجال و دخان و مرگ و 
قیاست :و غباشی ار عصرت. طادن علیه السلام روایت» کردم اسمت: که ابات 
پروردگار طلوع شمس است از مغرب و خروج دابه الارض و دخان و کلینی 
و شیخ طوسی بسند معتبر از آن حضرت روا؛ یت کرده اند که چون آفتاب از 
مغرب طلوع کند همه کس ایمان می آورد و ایمان بایشان نفعی نمی 
بخشد و علی بن ابراهیم نیز بسند صحیح روا یت کرده است که چون آفتاب 
از مغرب طلوع کند هر که ایمان آورد ایمان نفعی باو نمی بخشد. 


چهارم دخانست که در احادینت سابقه مذکور شد و آن اشاره است بآنکه 
حقتعالي فرموده است یوم ناف السماء بدُخان مَبین تکلیتاین التّاسَ هذا| 
عدات تم ی روف که پیاورد آسمان دود هویدائی که فراگیرد مردم را 
کویند اين.غذاین اشت دردآوهرنده بر‌ورد کارا 


شین سرت 1215 


عذاب:را از ما دور کن بدرستی. که مها آیمانفی. آوریم بعد از آن فرموده 
است که ما اندکی عذاب را از شما دور میکنیم بدرستی که شما باز عود 
خواهید کرد بکفر و تکذیب و اکثر مفسران گفته اند که دخان ایتی است از 
اشراط قیامت که مردم را فراگیرد و داخل شود در گوشهای کفار و 
منافقان پیش از قیامت و سرهای ایشان مانند کله بریان شود و بهر مومنی 
از ان مثل زکامی برسد و 


زمین مانند خانه شود که در آن آتش افروخته باشند و چهل روز بماند و بعد 
از آن برطرف شود و اين را از ابن عباس و حسن بصری و دیگران روایت 
کرده اند و در احادیتث اهل بیت مجملا وارد شده است و اين تفاصیل در 
آنها تظر پرسیوه آستت بومتن قحو ایمان نان آورن.ه انعم تعضی. گفنه. اند 
که دخان اشاره است بقحطی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم شد مخالف احادیث معتبره است از عامه و خاصه و در بعضی از 
روایات وارد شده است که این دخان در رجعت ظاهر خواهد شد 


فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: 


ندان که ایات. بسیار دلالت. میکند بر نفخ صور و احادیت بضیار از طرق 
عامه و خاصه وارد شده است که حق تعالی اسرافیل را خلق کرد و با او 
صور عظیمی آفرید یعنی بوقی که یک طرف آن در مشرق است و طرف 
دیگر در مغرب و از روزی که او خلق شده است آن بوق را در دهان دارد و 
منتظر امر الهی است هرگاه فرمان الهی برسد در صور بدمد چنانچه 
حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه کامله فرموده است 
اسرافیل صاحب صور که دیده ها گشوده و انتظار میکشد از جانب تو 
رخصت دمیدن در صور را و حلول امر قیامت را پس اگاه میسازد و زنده 
می گرداند بدمیدن در صور مرده ها را که در قبرها در گرو اعمال خودند و 
حقتعالی در سوره کهف فرموده است و نفخ کرده شود در صور پس جمع 
کنیم ایشان را جمع کردنی و در طه فرموده است در روزی که بدمند در 
صور 


و حشر کنیم مجرمان را با دیده های کبود و در سوره مومنین فرموده است 
پس هرگاه بدمند در صور پس نسبتها در میان ایشان نخواهد بود در آن روز 
و در سوره نمل فرموده است و روزی که بدمند در صور پس بفزع آیند هر 
که در آسمانها و زمین است و گفته اند که از شدت خوف میمیرند مگر 
کسی که خداوند خواهد نمیرد و گفته اند که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و 
عزرائیل اند که در نفخ صور نمیمیرند و در سوره یس فرموده است که 
انتظار نمیکشند مگر یک صدای عظیم را که ایشان را بگیرد در حالتی که 
در عین مخاصمه و منازعه و معامله باشند و مراد نفخه اولی است که بان 
میمیرند و مفسران روایت ت کرده اند که قیامت برپا شود دز وقتی که دو 
مرد جامه ها گشوده باشند که خریدوفروش کنند و هنوز جامه ها را نه 
پیچیده باشند که قیامت برپا شود 


حق الیفین. ص: 416 


و مردی لقمه برداشته باشد هنوز بدهانش نرسیده باشد که بمیرد پس 
فرموده است که استطاعت ندارند که وصیتی بکنند و نه بسوی اهل خود و 
خانه: های خود .بر کردند لین بن اثر اهیم مایت کردم ات که: .این دن آخز 
الزمان است صیحه ای 4 ایشان بلند شود در وقتی که در بازارهای 
خود در مخاصمه باشند پس همه بمیرند در حالتی که خود و احدی از ایشان 
بمنزل خود بر نمی گردند و وصیتی نمیکنند پس حقتعالی نفخه دویم را 
فرمود و نفخ کرده شود و در صور پس ایشان از قبرها بسوی پروردگار 
خود یعنی بسوی عرش او و محل حکم او بسرعت روند گویند ای وای 


بر ما کی ما را برانگیخت و محشور گردانید از جای خوابگاه ما اینست آنچه 


وعده داد خداوند رحمن و راست گفتند پیغمبران نبود مگر صدائی پس 
ناگاه همه در یک موضع نزد ما حاضر شده اند و در سوره ص فرموده است 
انتظار نمیکشند مگر یک صیحه را و دیگر برنمی گردند در دنیا و در زمر 
فرموده است و نفخ کرده میشود در صور پس بیهوش ميشود هر که در 
اتحماتهاي زمین: ات نی میهیر ند یس بان دیحر در ور میدهتی سر تاعاج 
ایشان ایستاده اند و نظر میکنند و انتظار میکشند که با ایشان چه کار 
خواهند کرد. 


و در سوره دیگر فرموده است که دمیده میشود در صور آن روزی است که 
وعیدهای الق بقل مت این هتفر موم است که گوش بده و بشنو روزی 
که ندا میکند نداکننده از مکان نزدیک روزی که میشوند صیحه را بحق و 
راستی آن روزی است که بیرون می آیند مردم از قبرها بدرستی که مائیم 
که زنده میکنیم و میمیرانیم و بسوی ما است بازگشت همه روزی که 
شکافته می شود رن وت ون یت زد مردم بسرعتر این حشری است 
که بر ما آسانست و در مدثر فرموده است که پس هرگاه بدمند در ناقور 
یعنلی در بوق پس آن روزی است که دشوار است بر کافران ۵ شان 
نیست پس از آیات کریمه معلوم شد که دو نفخ البته در صور می باشد که 
یکی دمیدن اول که بان جمیع اهل زمین و اکثر اهل آسمان ها میمیرند بیک 
دفعه و دیگری در وقت مبعوث شدن که به آن دمیدن همه خلایق بیک دفعه 
زنده میشوند و بعضی از 


شوند و از قبرها بیرون می ايند و اين قول نادر است و در احادیثت معتبره 
بغیر از دو نفخه نیست و تاویلی که بعضی کرده اند که صور جمع 
صورتست و مراد دمیدن ارواح است در بدنها در قیامت بی وجه است و 
منافی ظواهر ایات بلکه صریح انها است و مخالف اخبار معتبره است 
الب تام ید مقر ار ی ی ایا رات 
ار ای ای یا و 
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فاصله میان نفخه اول و دوم چند گاه خواهد بود حضرت فرمود آنچه خدا| 
خواهد پرسیدند که يا بن رسول الم چکونه :هی دهد دز ضور, قرمون: آها 
نفخه اولی پس ای اسرافیل را که فرود آید بدنیا 
پس فرود می اید با صور و صور یکسر دارد و دو طرف و میان طرفین هر 
یک بقدر ما بین اسمان و زمین است چون ملائکه اسرافیل را می بینند که 
با صور بزمین می آید می گویند که خدا رخصت داده است در مردن اهل 
زمین و اهل آسمان پس اسرافیل فرود می آید بحظیره پیت المقدس و رو 
بکعبه می کند چون اهل زمین اسرافیل را می بینند میگویند خدا رخصت 
داجه افتت در مزین ال زمین شش دز آن صوو مدمه ورضد | مرو رامیت 
آید از طرفی که در جانب اهل زمین است پس در زمین صاحب روحی 

نمیماند مگر آنکه میمیرد و بیرون می آید از طرفی که جانب آسمانست 
سفن اما نما 


صاحب روحی نمیماند مگر آنکه میمیرد اسرافیل پس هل 
ی ی 
موج می آیند و امر میکند کوهها را که روان میشوند حضرت فرمود یعنی 
هموار میشوند و پهن میشوند و بدل می شود زمین بزمین دیگر یعنی 
بزمینی که بر روی آن گناه نکرده باشند و بارز و نمودار باشد و کوهی و 
بنائی و درختی و گیاهی بر روی زمین نباشد چنانچه اول بار زمین را پهن بهن 
کرد و عرش خود را بر روی آب خواهد گذاشت چنانچه اول مرتبه گذاشته 
بود و استقلال او بعظمت و قدرت ظاهر خواهد شد پس در آن وقت ندا 
اه لاله سار ی سار اف اسان مش 
گوید از برای کیست پادشاهی امروز و چون کسی نباشد که بگوید خود 
جواب میفرماید میگوید از برای خداوند یگانه قهار است و من خلق کردم 
همه خلایق را و میراندم ایشان را منم خداوندی که جز من خداوندی نیست 
و شریکی ندارم و نه وزیری و من افریدم خلق را بدست قدرت خود من 
میمیرانم ایشان را و زنده میکنم پس خداوند جبار بقدرت خود بدمد در 
صور و بیرون رود صدا از طرفی که به جانب اسمانها است پس در 
آسمانها احدی نماند مگر آنکه زنده شود و برخیزد چنانچه بود و حاملان 
عرش برگردند و بهشت و دوزخ حاضر شوند و محشور شوند خلایق از 
برای حساب پس حضرت بسیار گریست در اين وقت و 


در تفسیر علی بن ابراهیم در کتاب زید نرسی از عبید بن زراره روایت 
کرده 0 صادق علیه السلام اک 
بمیراند حقتعالی اهل زمین را تأخیر میکند مثل آنکه خلق کرده است خلایق 
را و مثل آنکه میرانده است ایشان را و اضعاف آن زمانها پس میمیراند 
اهل آسمان اول را و بر اين حالت میگذارد 


و اه ت11 


فان اه خی کردم اش له زا فا اسهم انم اس ال ی 
هل اسغان ادل راو اضعا آن را سن»موراند اهل اسمان دم راو 
همچنین اضعاف جمیع این مدت ها تخیر میفرماید پس میمیر اند 1 
آسمان سیم را و همچنین میراندن اهل هر آسمانی را بقدر جمیع زمانهای 
گذشته تا مینماید تا آنکه اشماخ هفتم را فرمود پس فرمود که تاخیر 
ما نگ بقدر رمانهای کدشتض و اضعاف آنها بسن مسرایدف ال وا هبار 
اضعاف جمیع زمان های گذشته تخیر مینماید پس میمیراند جبرئیل را باز 
بقدر اضعاف زمانهای گذشته مکث میفرماید پس میمیراند اسرافیل را پس 
باز مثل اضعاف جمیع زمانها تاخیر میفرماید پس میمیراند ملک الموت را 
پس باز مثل اضعاف زمانهای گذشته مکث میفرماید پس می گوید از 
کیست پادشاهی امروز پس خود در جواب میفرماید از خداوند یگانه قهار 
اشت کار ان کعایی اما کت آتهای دای معر دنهد کعایت تک ارس 
خلایق را برمی گرداند و خلق میکند عبید گفت من عرض کردم که چنین 
چیزی میباشد پس بسیار طولانی شمردم این زمانها را حضرت فرمود 
زمانهای پیش از آفریدن خلایق درازتر است آپا بر انها مطلع شدی که بر 
ها ما امن ید 


مولف 


گوید که این حدیث بحسب ظاهر منافی ظواهر آیات و اخبار سابقه است 
که دلالت میکردند بر آنکه اکثر اهل آسمانها بیک دفعه بدمیدن صور اول 
هلاک می شوند و اين خبر چون راوی آن جهالتی دارد معارض آن ایات و 
اخبار نمیتواند بود و ظاهرش آنست که ارواح و اجساد خلایق معدوم مطلق 
گردند چنانچه بعد از این ان شاء اللّه مذکور خواهد شد و استبعادی که 
بعضی میکنند که همه خلایق معدوم باشند خطاب لمن الملک بی فایده 
است صورتی ندارد زیرا که از حکیم علیم آنچه صادر میگردد البته متضمن 
حکمتی هست هر چند که بر ما مخفی باشد و ممکن است که در او لطفی 
باشد نسبت بمکلفین که چون مخبر صادق این خبر را بعد از وقوع بایشان 
بگوید موجب آن گردد که در نظر ایشان بی اعتبار شود و مغرور بعزتها و 
دولت های آن نگردد و علم بقدرت حقتعالی و تفرد او در تدبیر عالم بیشتر 
شود و اما فنای اشیاء قبل از قیامت در آن شکی نیست که جمیع زنده ها 
بغیر حقتعالی میمیرند و بعد از مردن در قیامت زنده می شوند و اما خلاف 
است در انکه ایا ارواح و اجساد و اجسام و هر چه غیر جناب مقدس الهی 
است معدوم بالمره میشوند يا ارواح باقی اند و جمیع اجسام غیر انها از 
آسمان ها و زمین و جمیع اجساد معد وم میشوند و باز حقتعالی ایشان را 
برمی گرداند يا هیچ یک از آنها فعدوم بالمرن: نمیشهد-و.زوح به. آنها تزفی 
گردد و متکلمان عامه را در اين باب اقوال بسیار 


ای وت 19 


هست که در ذکر آنها فایده ای نیست و هر یک بر 


مذهب خود از آیات و اخبار استدلال کرده اند و قائلان بفناء اپضا استدلال 
کروده اند از قول حقتعالي, و لول و لژ کل شَت ءٍ هالک لا وعة. کما 
یدنا ول حلّقِ تعیذه, کل مر من عغلیها فان یبقی وج تک دو الجلال و 
الااکرام و قائلان بعدم فنا ال کرده آند بظواهر آیاتی که دلالت میکند 
ی ام ی و ی وی ی 
عزیز و حق آنست که آیات از هیچ طرف صریح نیست و دلایل عقلیه از 
جانبین مدخول است و جزم باحد طرفین مشکل است و اعتقاد اکثر 
متکلفین. غاهه-در. ارواح آانشنت که مفدوم تمیشوند ور اکتر.مسکلمین: آمامیه 
را اعتقاد آنست که ارواح و اجساد مکلفین معدوم نمیشوند چنانچه خواجه 
نصير در تجرید گفته است دلیل سمعی دلالت پر فناخ اخسام کردم ات و 
کاویل ی کر مک تفر تآحد اخضا نم ,در قضه ابر آهیه عله ااسلام 
وارد شده است اما بعضی از احادیث معتبره صریح است در فناء و انعدام 
اشیاء بالکلیه چنانکه گذشت که حضرت صادق علیه السلام در جواب زندیق 
فرمود که روح باقی است تا وقتی که در صور بدمند پس در آن وقت باطل 
میشوند اشیاء و فانی می شوند پس نه جسمی میماند و نه محسوسی پس 
برمی گرداند اشیاء را چنانچه ابتدا کرده است مدبر انها و انها چهار صد 
سال است که خلق قطع میشوند در آن و این در میان دو نفخ صور است و 
در بعضی از خطبه های نهج البلاغه که اکثر انها را متواتر میدانند مذکور 
است که او است فانی کننده جمیع اشیاء بعد از وجود انها تا 


آنکه موجود آنها برمی گردد مثل مفقود آنها و نیست فانی کردن اشیاء بعد 
از آفریدن عجیب تر از بوجود آوردن آنها از عدم و چگونه چنین نباشد و 
حال آنکه اگر جمع شوند جمیع حیوانات دنیا از مرغان و چهار پایان و جمیع 
9 
ای را قادر بر آن نباشند و راهی بسوی آن نیابند و هرآینه حیران گردد عقل 
های ایشان در علم آن و حیران و عاجز گردد قوت های ایشان و برگردند 
وامانده و اعتراف کننده بانکه مقهورند و اقرارکننده بعجز از انشاء و اذعان 
بضعف کنند از فانی کردن آن و بدرستی که حقتعالی برمی گرداند بعد از 
فنای دنیا تنها که هیچ چیز با او نیست چنانچه پیش از افریدن چنین بود و 
بعد از فناء دنیا نه وقتی خواهد بود و نه مکانی و نه زمانی و نه حسی 
معدوم میگردد در آن وقت اجلها و وقتها و زایل میگردد سالها و ساعتها 
پس هب نخواهد بود مگر خداوند یگانه قهار که بازگشت جمیع امور باو 
است در وقتی که آنها را ایجاد کرد قدرتی نداشتند و در هنگامی که فانی 
خواهد کرد امتناعی نتوانستند کرد و اگر قدرت ِِ ذاشتتخ هر آبنه 
دائم میبود بقای انها و در وقتی که ایجاد آن ها کرد از برای تقویت 
پادشاهی خود نکرد 


حق الیقین, ص: 420 
و از برای خوف از زوال و نقصان يا از برای یاری بر دشمنان يا از برای 


وحشت و تنهائی که با ایشان انس بگیرد نیافرید و بعد از آفریدن که آنها را 
فانی میگرداند از برای ملالی نیست که 


از تصرف و تدبیر بهم رسانیده باشد يا بر او سنگین و دشوار بوده باشد 
های اما مساگرا مارا نارای کروو و اک ای انا 
داشته باشد يا استعانت و پاری بانها بجوید و این خطبه صریح است در 
فنای جمیع چیزها و بنابراین چاره ای نیست از قول بجواز اعاده معدوم و 
وجوهی که از ۳ تصحیح معاد پا قول بامتناع اعاده معدوم فد اند فائده 
نمیبخشد و اظهر جواز اعاده معدوم است عقلا و شرعا هرگاه چیزها از کتم 
عدم بوجود تواند آورد چرا بعد از عدمش ایجاد نتواند کرد و حال آنکه از حد 
مکان بدر نرفته است و اگر کسی بر جوازش دعوای بداهت کند رواست 
اما اخبار فنای مطلق بحدی نرسیده است که افاده قطع کند پس رد اخبار 
نباید کرد در مرتبه احتمال بلکه ظن باید گذاشت 


باید بهمه آنچه حق تعالی در آیات کریمه خبر داده است از مقدمات حشر 
ایمان آورد و بسبب استبعادات ملاحده و شبهه های فلاسفه راه تافیل در 
آنها نباید داد چنانچه فرموده است روزی که بپیچیم آسمانها را مانند پیچیدن 
نامه ها و فرموده است هرگاه شق شود آسمانها و برنگهای مختلف نماید و 
باز فرموده اننت که متشق شود آسمان پشس آن زوز است باشد و قرموده 
است که وقتی که آسمان را از جای خود دور کند و باز فرموده است که 
آسمان شکافته شود و در کواکب در مواضع متعدده فرموده است که 
نورشان برطرف شود و از آسمان فرو بریزند و ود آفتاب و ماه برطرف 
شود و ماه و آفتاب با یکدیگر جمع شوند و کوهها مانند 


بنثتم حلاخن کردن بخرز کت آدو از بکدیکر بزیزند وهانند درم ها بهها روند 
تا زمین هموار شود و زلزله عظیمی در زمین بهم رسد که جمیع بناها و 
بلندیها از زمین برطرف شود و هموار شود که هیچ بلندی در آن نماند و 

شود و فرموده است که سوال میکند از تو یا محمد از کوهها پس 
بگو که میکند آنها رز تزفرد ار من کندنی چسر فنحرداند زر زا بان 
مت که یی نو انب و له سلنوعو و سل بن ابراهیم در تفسیر 
ی ی ت کرده است که 
چون خداوند عالمیان خواهد که مردم را جمع و محشور کند امر میکند که 
منادی ندا کند پس همه جن و انس را بیک چشم بهم زدن در یک مکان جمع 
کند پس آسمان اول را بزیر آورد و در عقب مردم بدارد پس آسمان دویم 
را بزیر آورد که در برایر آسمان اول است و باین ترتیب جمیع آسمانها را 
بزیر آورد و 


و اس 11 


محیط گرداند بمردم پس ابری پزیر آید با گروهی از ملائکه و منادی ندا کند 
باین آیه یا مسر الچبْ و اس ان ااستم. ان ۵ تتقذوا من آقطار 
السماواتِ و5 الاْض ار نمَدُوا لا تَلفذون الا بسلطان یعنی ای گروه جن و 
انس اگر توانید که نفوذ کنید و بگریزید از اقطار آسمانها و زمین پس نفوذ 
کنید و نتوانید که نفوذ کرد مگر بقدرت خد!ا و حکم او پس حضرت گریست 
بای ند کف این ووت ول حها صلی اما و الم موی اش 


المومنین علیه السلام و شیعیان او در کجایند فرمود ایشان بر روی تلی 
چنداند از مشک خوشبوتر و بر منبرها از نور و مردم محزون میباشند و 
ایشان فحزون. تیستند و مردم میترستد و ایشان تمیترسند. بسن آبه: اف 
خواند که مضمونش اینست که هر که پیاورد حسنه ای پس از برای او 
است بهتر از آن و ایشان از فزع آن روز ایمن اند پس فرمود بخدا سوگ: 
که یه ور آین, اي وایت ار اون یه ان ام است و لین 
ابراهیم از آن حضرت روا یت کرده است که چون روز قیامت شود جمع کند 
حقتعالی همه بندگان را در یک بقعه زمین و وحی مینماید بآسمان اول که 
فرها ار مد عم موی ای سای ال ماش سر ۸ 
در زمین است و آسمان دویم فرود می آید با دو برابر جمیع آنچه در زمین 
ا را سا ام و ار هر ای ری 
برابر سابق پس جن و انس در هفت سراپرده اند از ملائکه پس منادی 
و ۱ 7 
ملانکم‌باشان احاطه کردم ات وان فعضط رف ید ی متوانند رفت. 


فصل هشتم در بیان حشر وحوش است 


حقتعالی فر موده است که ۲ ادا الوْحوشٌ حَشرّث_یعنی هر گاه وحشیان 


محشور شوند و فرموده است ما من داب فی الَرض و لا طایّر بَطيرٌ 
ناحیّه الا أَمْ أَمثالْکمْ ما قَّطنا فی الکتاب من شم ء نم الی رهم 


و 


یحشرون یعنی تیست: هب حیوانی که راه رود بر روی زمین و نه مرغی که 
بدو بال خود پرواز کند مگر 


متی. چندند. امثال شماها در آنکه حقتعالی ایشان را خلق کرده است و 
حفظ میکند و روزی میدهد و تقصیر نکرده ایم و ترک ننموده ایم در قران 
مجید یا در لوح محفوظ هیچ چیزی را که ذکر نکرده باشیم پس بسوی 
پروردگار خود محشور میشوند و مشهور میان مفسران آنست که مراد از 
حشر در اين دو آیه محشور شدن در قیامت است و بعضی گفته اند مراد 
مردن ایشانست در دنیا و مشهور میان متکلمین خاصه و عامه آنست که 
ایشان محشور میشونرٍ قتاده از مفسران عامه گفته است که همه چیز 
محشور میشود حتی مگس تا آنکه تقاص و تدارک مظالم ایشان بکنند و 
معتزله گفته اند که حقتعالی حشر میکند جمیع حیوانات را در روز قیامت تا 


عوض المهائی 
ی و 1 


که بایشان رسیده است در دنیا بمردن و کشته شدن و غیر آن بيابند و چون 
عوض آن المها بایشان رسید اگر خواهد بعضی را در بهشت باقی بدارد و 
اگر خواهد فانی کند ایشان ر تن در ۳ وارد شده است و اشاعره 
شاه وان تما ار زا ار ای شم طلین 1 
کردم است در. دنیا انگاه نایشان میکوید بمیزید بسن .همه .میصیرند وا.در 
مجمع البیان در تفسیر آیه تاقوا ی ی هی 
که بانشان پرساند انخه:مستخوتند انشانه او دا از عوضها جر المهاتن. که 
نانشان زسنده است: در دتیا تک 1۳ 
جفن رشید باشان: آنخه متخ آن بودند ات غوضها بسن 


آنها که می گویند که عوض دائم است و آنها که میگویند عوض منقطع است 
بعضی میگویند که خدا عوض را دائم میدارد از برای ایشان تفضلا و عامه 
روایت ۹ 0 ۳9 
سلم فرمود که حشر میکند حقتعالی جمیع خلایق را در قیامت از بهائم و 
دواب و پرندگان و هر چیز که باشد عدالت خدا بمر تبه ای میر سد دز آن 
روز که حق بی شاخ را از شاخ دار میگیرند پس میگوید خاک شوید همه 
خای یو ند ,وناز این صفت: است که کافر میخویدا ای کت نر ابا 


و آرزو میکند که او خاک شود و معذب نگردد و از ابو ذر,روایت ت کرده اند 
که گفت روزی در خدمت پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم دو بز بر 
یکدیگر شاخ زدند حضرت فرمود میدانید که بچه سبب اینها بر یکدیگر شاخ 
زدند صحابه گفتند نميدانيم حضرت فرمود لیکن خدا میداند در میان ایشان 
در قیامت حکم خواهد کرد و کلینی و برقی در محاسن روایت کرده اند که 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام در خطبه ای فرمود یز ۳ الناس گناهان 
سه گناه است گناهی که آمرزیده فیشود و. کناهفی. که آمرنیده نمیشود و 
گناهی که برای صاحبش امید او داریم و بر او میترسیم (اول) ناه 
بنده ایست که حقتعالی اهر نیا برای ان گام عقات. کرده با شد: بسن 
خدا| از آن حکیم تر و کریم تر است که بنده را دوباره عقاب کند (دویم) 
ظلم بند؟ گانست بعضی بر بعضی چون حقتعالی متوجه حساب خلایق شود 
قسم یاد کند و فرماید که بعزت و جلال خودم 


سوگند که از من نمیگذرد ستم ستم کننده اگر چه دستی بر دستی بزند یا 
مسح بر کف دستی بکند و اگر چه شاخ زدن حیوان شاخ دار حیوان بی 
شاخی را باشد پس اقتصاص میکند و حقوق بعضی را از بعضی میگیرد تا 
آنکه اخدی. را نطظلفه تماند بنن انشان را میبرد بسوی حساب سیم گناهی 
است که خدا او را پوشانیده باشد بر بنده خود و روزی او کرده بااشد توبه 
را پس او خاشع و: کزیان است برای گناه خود و امیدوار است رهمت 
پروردگار خود را و بس ما نیز برای او چنانیم که او از 


خ أهیس م ضت رل 
برای خود و امیدواریم از برای او رحمت را و میترسیم بر او عقاب را. 


کافران را در دنیا و اخرت هر دو عقاب مینمایند و خوف سیم بر او باعتبار 
اما ال سم ای یواست ه الا تفای جات است قرو وود 
بسبب وعده ای که فرموده است و در اجادیت معتبره بسیار از طرق عامه 
ماه تست که رو مسا ضلی الا لاله سم فرسی مور 
قیامت چهار کس سوار خواهند بود من بر براق و برادرم صالح بر ناقه خدا 
که قوم او ان را پی کردند و دخترم فاطمه علیها سلام بر ناقه غضبای من و 
لت ای ال علیه الملام سر نان ای سس وه ععضی اررواات 
بجای فاطمه عم من حمزه سید الشهداء بر ناقه غضبا و در اخبار مانع 
الز کاه وارد شده است که هر که زکاه انعام 


را ندهد و بمیرد حقتعالی او را در صحرائی محشور گرداند که هر صاحب 
نیشی به نیش خود او را بگزد و هر صاحب سمی بر روی او راه رود و ابن 
پابویه بسند معتبر روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم ناقه ای دید که پایش را بسته اند و بار بر پشت آنست فرمود 
کجا است صاحب این ناقه بگوئید مهیا باشد که این ناقه در قیامت با او 


خصومت خواهد کرد و از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که هر 
شتری که سه حج و بروایت دیگر هفت حج بر آن پکنید آن را از چهار پایان 
بهشت میگردانند و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
ی 
در صراط و ایضا مروی است که اسبان غازیان در دنیا اسبان ایشانست در 
بهشت و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که از بهایم در بهشت 
نمیباشد مگر حمار بلعم باعور و ناقه صالح و گرگ یوسف علیه السْلام و 
کلب اصحاب کهف و از اين باب اخبار بسیار است پس از ظواهر اخبار و 
ایات مستفاد میشود که وحوش محشور میشوند و تدارک ظلمها که بر 
ایشان واقع شده است میکنند و بعضی از حیوانات دیکر از بزای نعضی از 
مصالح زنده میشوند و بعضی مانند ناقه صالح و آنها که مذکور شد داخل 
بهشت میشوند و آنها بثواب مکلفان برمی گردد و محشور شدن جمیع 
حیه‌اتات. و عافبت آنما که هر مشوند و ملانکه داحل:پمشت :تفن .و 
شیاطین داخل جهنم 


فستنه‌ند من بادزنی از آنشان. که.ابهان. آوزجم. باشفد انم آر. بعضن 
روایات شاذه ظاهر میشود و عاصیان داخل جهنم میشوند و مقمنان مثابند 
بایمان و اعمال صالحه اما خلاف است که ایشان داخل بهشت میشوند پا 
در اعراف میباشند اکثر را اعتقاد آنست که داخل بهشت میشوند و درجات 
ایشان پست تر است از درجات بنی آدم و بعضی گفته اند ثواب ایشان در 
اعراف خواهد بود و علی تاد هم کته است. که ار عالفی پرسندند ار 
و های بسیار 
هست 
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در میان بهشت و جهنم که مومنان جن و فاسقان شیعه در آنجا خواهند بود 
و بمحض این روایت ه این مدعی ثابت نمیشود و مجمل باید دانست که 
حفمالی مفضای هعده خوة تواب. عاملان را النته عضا میفرهاید و نظاقر 
آیات آنست که تواب انشان نیزر در تهشت باشد خضوضا یات سوره رعمن 
که امتنان بنعیم بهشت بر انس و جن کرده است و این روایت دلالت میکند 

بر خلاف آن و بعضی از مفسران گفته اند در تفسیر قول حقتعالی لَم 
تم السره : فبلهم ولا عان یعبی:.جهاع نکزده است جوریان. ایشان را 
پیش از ایشان نه انسانی و نه جنی که دلالت میکند بر آنکه ایشان را ثوابی 
هست و زنان از حوریان دارند و بعضی گفته اند معنی آیه آنست که 
حوریان که خدا بانشن دهد انسی با او صقاویت. نکزده است و-انخهة بحن 
میدهند جنی با او مقاربت نکرده و این استدلال ضعیف است و توقف در 
این ناب" اولی آنفیخا: 


قضل یم فر بان اخال اقا ی ماس و اشات انخاسنت 


و اطفال مومنان با پدران خود در بهشت میروند چنانچه حقتعالی 
فرموده است و الذین آمئوا و البَعتَهُم ذييقَمْ بایمان ألحقنا بهم دهم و ما 
اتناهم 7 نا 
رفتند دید ایشان بسبب ایمان ایشان ملحق ساختیم بایشان ذربه ایشان را 
و کم نکردیم از واب اعمال پدران باین سبب چیزی را و احادیث بسیار 
وارد شده است که این آیه در باب اطفال مقمنان نازل شده است که 
ایشان‌ترا با بدران شود به.بهشت فیبرند.و تغضی کفة اند فراد بالغانند که 
عمل ایشان قاصر است از آنکه بدرجه پدران برسند حقتعالی ایشان را به به 
درجه پدران ملحق میگرداند سب ایمان پدران ایشان و این را از آبن 
عباس روا یت کرده اند و بعضی گفته اند هر دو در آیه داخلند و اول اظهر و 
اتود اش 


فغاهه: توانت کرنه: اند ان‌خضرت آمیو: آلمومین له الساام که تشون 
خدا| فرمود که مقمنان و اولاد ایشان در بهشتند پس این آیه را خواند و 
علی‌شن ابر آهیم از -خصرت‌صادق عليه الا مرروانت کردم آنتیت که اطفال 
شیعیان ما را حضرت فاطمه علیها سلام تربیت میکند و بهدیه میدهد 
بپدران ایشان در قیامت و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که قاصر بودند فرزندان از عمل پدران ملحق میگرداند پسران را 
بپدران تا دیده های ایشان روشن گردد و در نوادر راوندی از حضرت امام 
رضا علیه السّلام روایت کرده است که تزویج مکنید زن خوش روئی را که 
فرزند نیاورد بدرستی که من مباهات میکنم بشما بامتها در روز قیامت مگر 
نمیدانی که فرزندان 


در زیر عرش رحمن میباشند و استغفار میکنند از برای پدران و محافظت 
میکند ایشان 


ال نک 


را ابراهیم و تربیت میکند ایشان را ساره در کوهی از مشک و عنبر و 
زعفران و ابن بابویه در فقیه بسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده 1 مقمنان بمیرد منادی ندا میکند 
در ملکوت سماوات که فلان پسر فلان مرد اگر یکی از پدر يا مادر و یا 
خویشان موّمن ِِ مرده است باو میدهند که او را غذا دهد و الا 
بحضرت فاطمه میدهند که او را غذا بدهد تا یکی از پدر و مادر و اهل بیت 
موّمن او بمیرد پس حضرت فاطمه علیها سلام بایشان میدهد و ایضا بسند 
صحیح از ان حضرت منقولست که حقتعالی اطفال مقمنان را بحضرت 
ابراهیم و ساره میدهد که غذا میدهند ایشان را بدرختی در بهشت که 
پستانها دارد مانند پستانهای گاو در قصری از مروارید چون روز قیامت 
شود ایشان را جامه های خوب بپوشانند و خوشبو کنند و بهدیه بیدران 
ایشان دهند پس ایشان پادشاهان باشند با پدران خود در بهشت و این 
است معنی قول حقتعالی پس آن آیه را خواند که گذشت و ایضا در بعضی 
از ز کتب معتبره از حضرت باقر منقولست که چون حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم در شب معراج بآسمان هفتم رسید و پیغمبران را در آنجا 
ملاقات کرد گفت کجا است پدرم ابراهیم علیه السّلام گفتند او با اطفال 
شیعیان علی است و چون داخل بهشت شد دید که حضرت ابراهیم علیه 
السّلام در زیر درختی است که 


پستانها دارد مانند پستانهای گاو و اطفال چند از آن پستانها میمکند و چون 
پستانی از دهان طفلی بیرون می اید حضرت ابراهیم علیه السلام برمی 
خیزد و پستانها را بدهان اپشان میگذارد پس سلام کرد بر حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم و از احوال حضرت علی بن آبی طالب علیه 
السّلام سوّال کرد فرمود او را در میان امت خود گذاشتم گفت نیکو خلیفه 
گذاشته ای حفعالف: اطاعت. ایو .الکو تیه کرد یده اشت و ارس 
اطفال شیعیان اویند از خدا سوال کردم که ایسان .نا بعت سا رد که ترییت 
ایشان بکنم و هر جرعه ای که ایشان میمکند طعم جمیع میوه ها و نهرهای 
سا مس ادا 


مولف گوید که ممکن است که بعضی را بحضرت فاطمه علیها سلام دهند 
و بعضی را بابراهیم و ساره پا اول بحضرت فاطمه دهند و ان حضرت 
بایشان دهد و در اطفال کفار خلافت است بعضی گفته اند تابع پدرانند در 
کفر و با ایشان بجهنم میروند و بعضی گفته اند ایشان به بهشت میروند و 
بعضی گفته اند حقتعالی در قیامت بعلم خود با ایشان عمل میکند و اگر 
میداند که اگر ایشان میماندند از اهل سعادت بودند ایشان را به بهشت 
میبرد و اگر میداند که اگر میماندند از اهل شقاوت میبودند ایشان را بجهنم 
میبرد و بعضی گفته اند داخل بهشت میشوند و خدمتکاران اهل بهشت 
خواهند بود و بعضی مطلق گفته اند و اکنر گفته اند از اهل اعراف خواهند 
بود و کلینی و ابن بابویه و اکثر محدئین شیعه را اعتقاد آنست که حقتعالی 
در قیامت ایشان را تکلیف دیگر 
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خواهد کرد بحسب آن 


تکلیف ایشان را مثاب و معاقب خواهد گردانید موافق احادیث بسیار که در 
این باب وارد شده است چنانکه ابن بابویه در خصال بسند صحیح علی 
المشهور روایت کرده است از زراره از حضرت امام محمد باقر علیه 
ای و ار ی ای ی کسیر 
و بر کسی که در میان دو پیغمبر باشد یعنی از بعثت پیغمبر سابق مدتها 
گذشته باشد و اهل ضلالت غالب شده باشند و حق مخفی شده باشد و 
پیغمبر دیگر مبعوث نشده باشد مانند زمان جاهلیت بسیاری از مردم که 
حجت بر ایشان تمام نشده باشند معذور خواهند بود و کسی که ابتدای 
بعثت نفهمد و هنوز حجت قائّم نشده باشد و ابله که تمیز میان حق و باطل 
نتواند کرد که مستضعف باشد و دیوانه که هیچ چیز نفهمد و مکلف نباشد و 
کر و گنگ مادر زاد پس بر هر یک از ایشان خدا حجت تمام میکند و 
پیغمبری بر ایشان مبعوث میگرداند و آتشی از برای ایشان می افروزد و 
پیغمبر میگوید بایشان که پروردگار شما امر کرده است شما را که داخل 
آتش بشوید و هر که داخل شد بر او بر دو سلام خواهد شد و هر که فرمان 
نبرد داخل انش خواهد شد و ایضا در کافی و معانی الاخبار بسند صحیح 
دیگر از زراره منقولست که چون روز قیامت شود اطفال را و مرد خرفی 
را که سن او را دریافته باشد و چیزی نفهمد و کسی که در فترت در میان 
دو پیغمبر مرده باشد و دیوانه و ابلهی که تمیز میان حق و 


باطل نکنند ایشان بر خدا حجت میگیرند که بر ما حجت تمام نشده بود و 
حقتعالی بر ایشان حجت تمام ند به که مکی زا بسوی ایشان 
ای ای هک ی ی رم 
از هشام روایت کرده است که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردند 
از کسی که در فترت مرده باشد و کسی که بحد بلوغ نرسیده باشد و 
دیوانه باشد حضرت فرمود که خدا حجت بر ایشان تمام میکند اتشی می 
افروزد و میگوید داخل شوید پس هر که داخل شود بر او بر دو سلام خواهد 
بود و هر که داخل نشود حقتعالی میفرماید من شما را تکلیف کردم و 
ناخزهانی کردید.ن انضا بانفتد سل آن را رها پت کرده است در باب گنگ 
و کر و طفل و کسی که در فترت بمیرد و ایضا کلینی بسند دیگر در باب 
اطفال روایت کرده است که در روز قیامت خدا ایشان را جمع میکند و 
آتشی می افروزد و امر میکند ایشان را که خود را در آن آتش بیندازد پس 
هر که خدا دادند که از اهل سعادت است خود را در آتش می اندازد و بر 
او بر دو سلامت خواهد بود و هر که خدا داند که او شقی و بد عاقبت است 
امتناع میکتد و داخل. تمیشود بش خدا امر میکند که .ایشان را به انش ببرند 
ایشان میگویند که هنوز قلم بر ما جاری نشده است خداوند جبار گوید که 
من مشافهه شما را امر کردم و اطاعت من نکردید 
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پس چگونه اطاعت من میکردید هرگاه پیغمبری بسوی شما 


می فرستادم که غائبانه شما را امر ,می کند و آبن بابوبه در توحید روایت 
کرده است از طرق عامه از عبد اللّه ام ال کر 
رت خی سای اه سم الم دس ها خاعوان سک خی را ی 
حجتی حضرت فرمود معاذ الله عبد الله گفت پس اولاد مشرکین در بهشتند 
با در حهیم فرمود که خذا اولی اشت: نایشان جون روز قیامت: شود خدا آمز 
میکند آتشی را که آن را فلق می نامند و بدترین آتشهای جهنم است در 
عذاب پس بیرون می ۳ از جای خود سیاه و تاریک و تیره با زنجیرها و 
غلها پس خدا آن را امر میفرماید که بدمد بر زوی خلایق دمیدنی پس از 
شدت دمیدن اسمان پاره پاره میشود و نور ستاره ها برطرف میشود و 
دریاها خشک میشوند و کوهها برطرف میشوند و دیده ها تار میشود و زنان 
حامله فرزند می افکنند و اطفال پیر میشوند از هول ان در روز قیامت 
پس حق تعالی امر می کند اطفال مشرکین را که خود را در آتش بیندازند 
بسن هر کة دز غلمحدا گذشته استت. که اه سعادتمند استت خود .راستر آن 
می اندازد و بر او برد و سلام ميشود چنانکه بر ابراهیم شد و هر که در 
علم خدا گذشته است که او شقی خواهد شد اب میکند و خود را در آتش 
قفن آفکته سن,حصعالی. آمر فبکند انش با که او را برباید از ‌بزای انکه 
ترک امر خدا کرد و امتناع نمود از دخول انش پس تابع پدران خواهند بود 
در جهنم و احادیث بسیار است در این باب و 


انکان این کردم انووسس ود که و دار جرا کلف تمساشد بخوای که 
است که دار جزای مومنان بهشت است و دار جزای کافران جهنم است و 
این تکلیف در غیر دار جزا خواهد بود مولف گوید که چه استبعاد دارد که 
قیامت از بزاع عضو دار هرا تام فا سرا ی دار کلیس هرا هر 

دو باشد و شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت ت کرده است ار 
حضرت صادق علیه السّلام فرمود که سزاوار و لازم است بر خدا که بعضی 
از گمراهان اهل خلاف را داخل بهشت کند زراره گفت فدای تو شوم این 
چگونه میشود فرمود که امام ناطق میمیرد و امام بعد از او از روی تقیه 
صامت است و بظاهر دعوی امامت نمیکند پس هر که در این زمان بمیرد 
دق یتوص جنس تال آیات باهره از حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام روایت کرده است در تأوپل قول حقتعالی در وصف اهل 
بهشت میفرماید بطوف عََیِهِمْ ولدان مُخلذون یعنی میگردند بر دور ایشان 
پسران گوشواره در گوش يا هميشه ساده و مقبول که حضرت فرمود که 
پسران اهل دنيااند که حسنات نداشته اند که ثواب دهد و گناه نکرده اند 
که ایشان را غقاب کنند انشان را خدشسکاران اهل :بهشت. کردانندند .و از 
حضرت توا صلی الق یه رالد ماس یدنه از ایا هت کین 


صق ال 128 


فرمود خدمتکاران اهل بهشتند بر صورت پسران افریده میشوند از برای 


گر اور این آٌ روایت کرده است و از کلینی بسند صحیح از زراره 
منقولست که گفت صادق علیه السلام سوال کردم که چه 
میفرمائی در اطفالی که پیش از بلوغ بمیرند فرمودند سوال کردند از 
رسول خدا (ص) از احوال ایشان فرمود خدا داناتر است بانچه ایشان 
خواهند کرد حضرت فرمود که یعنی دست از ایشان بردارید و در باب 
ای و بل سا راسا وا ار 


مولف گوید که اصل در این باب آنست که مجمل باید دانست که دلایل 
عقلیه و نقلیه وارد شده است از آیات و اخبار که حقتعالی عادل است و 
خر واه سکن و رات اطفال ما و حا ی که مت اند و 
یت راشای ماه مس فاقوا مر ان 
حق و باطل نتوانند نمود ایشان را بدون حجت دیگر که بر ایشان تمام شود 
عذاب نخواهد کرد پس يا تکلیف دیگر ایشان را خواهد کرد و ثواب و عقاب 
ایشان بر آن مترتب خواهد شد چنانکه در اخبار معتبره بسیار وارد شده 
است و بعضی از انها را ذکر کردیم و محیی الدین اعرابی از صوفیه اهل 
سنت باین قائل شده است چنانچه بخاطرم می اید که در کتاب فتوحات 
دیده ام يا ایشان را در اغراف: ها میدهد یا بهشت هیبرد درجه پشتی در 
بهشت خواهند داشت يا بعضی خدمتکار اهل بهشت خواهند بود يا بعضی در 
بهشت و بعضی در اعراف خواهند بود پس چنانچه در این حدیث صحیح 
وارد شده است علم ایشان را بخدا باید گذاشت و باید دانست که آنچه 


ی ی اس ای پاشان سا کرک ری سور تست 
بایشان نمیکند و بدون اتمام حجت ایشان را عذاب نمیکند و از خدمت 
اهل بهشت کنند بنحوی نخواهد بود که دشوار باشد بر ایشان بلکه متلذذ 
تا و و ها مر از مار هساو 
0۳ 


فصل دهم در بیان میزانست و حساب و سوال و رد مظالم 


اشاره 


بدان که خلافی نیست در میان مسلمانان در حقیقت میزان و در قرآن 
مجید در مواضع متعدده وارد شده استِ- در سوره اعراف میفرماید و 
ال َ ن یومَیُذ ٍ الکو < قَمَن تفلی موازیثة ولیک هم المُفْلْحونَ 5 و من حفت 
موازيثة قأولیْک ی و کس وا الق ت بما کائوا یا ۳ 
سنجیدن اعمال در روز قیامت حق است پس هر کس سنگین باشد 
ترازوهاي او پس ایشانند رستگاران و هر کس سبک باشد ترازوهای او پس 
ایشانند آنها که زیان کرده اند جانهای خود را بسبب آنچه بودند که بآیات ما 
ستم میکردند و در سوره موّمنان نیز نزدیک 


صقر التقیرن ر 429 


باین مضمون فرموده است و در باب کافران فرموده است در سوره کهف 
بس برپا نمیداریم از برای ایشان وزنی را و در سوره انبیا فرموده است و 
میگذاریم ترازوهای عدالت را از برای روز قیامت پس ظلم کرده نمیشود 
نفسی به هیچ ظلم و اگر از اعمال او بقدر حبه سنگینی داشته باشد از 
خردل ان را می آمريم. در میزان.عمل آو.وها کافی, هستيم از براق خساتب 
کردن و در سوره قارعه نیز خفت و ثقل موازین را فرموده است. 


ور اک سا ی وس ای کر اشنا ور تین 


و خاصه بر ظاهرش حمل کرده اند و میگویند حق جل و علا در قیامت 
ترازوئی نصب مینماید که زبانه ای دارد و دو کفه عظیم و اعمال عباد را در 
آن: فیستختد و-حسنات :را ذر یک. کقه.میگذار ند و شینات: را .دز یک کفه دیکر 
و این جماعت نیز خلاف کرده اند در کیفیت وزن زیرا که اعمال عرضی 
۲۱ ۱ ۱۱ 1۱۱ 0 0 ۳-1 
اعمال را میکشند و عامه از ابن عمر روایت کرده اند که حضرت رسول 
کر 
قیامت فرمود صحیفه ها را وزن میکنند بنابراین باید حقتعالی صحیفه ها را 
در خور وزن قرار دهد و بعضی گفته اند اعمال حسنه مصور میشوند 
بصورتهای نورانی نیکو و اعمال سیثه مصور میشوند بصورتهای تاریک و 
سیاه و آنها را با یکدیگر وزن میکنند و بعضی بتجسم اعمال قائلند و 
میگویند باعتبار اختلاف نشات انقلاب حقایق جایز است چنانچه علم و 
معرفت در عالم روّیا باب و شیر مصور میشود و این سخن از طریق عقل 
بسیار دور است و با معادی که اهل اسلام قائلند موافقت ندارد زیرا که 
ایشان بعود همین بدن 2 نشئات قانل تیسستد. وبا این حال 
ی آن اقوال و افعال و اخلاق از جواهر چیزی چند خلق کند از صور 
خبتله و قیته. که خسن و فیح آنما -مضور و فغاین فده بلی با مدهت: کستی 
موافقست که معاد را در عالم خیال و مثال و اجساد مثالیه 


قائل باشد و ایضا خلاف است بر تقدیر حمل میزان بر حقیقت آن که آبا از 
برای همه کس یی ترازو است يا انکه ترازوی هر کس جداست و بر تقدیر 
خها تون هر سای را اشتسا تساه اند وال نو الق 
انواع افعال او ترازوهای متعدده هست و چون خصوص این شقوق معلوم 
نیست ایمان اجمالی در این ابواب کافی است و جمعی از متکلمین خاصه 
و عامه قائل شده آند بآنکه 0 کنایه از عدل است و موازنه میان 
مقادیر واب و عقاب اعمال بر وجه عدالت و میگویند اگر آن شخص اقرار 

فلت ال دا وه اسا کش مرا اس اک اعهاد تداره 


باین 


ندز کت: اور شنکند: و میتوانن کفت. که حون سفن نو زا آ ورد و 
سنجیدی و این رجحان را ظاهر کردی من چه دانم که بر وجه عدالتست 
پس فایده در این کشیدن نیست و مقّید در اینست انچه در احتجاج از 
مشام نی آلحکی مخواست که ندعی سوال کنو اه رت او عاید 
السّلام از میزان حضرت فرمود که اعمال اجسام نیستند که سبکی و 
سنگینی داشته باشند و کسی محتاج است بوزن کردن چیزی که عدد اشیاء 
را تذاند.و تقل و خفت. آنها زا نداند و.خدا هنح جیر .مخفی از آو نیست 
پرسید که پس چه معنی دارد میزان فرمود که مراد عدل است پرسید چه 
معتی دارد آنکه متفر هاید. که هت کم ستحین نون مواآزشن آو فرمود هر که 
راجح شود عمل خیر او کلینی و ابن بابویه بسند معتبر از هشام بن سالم 


روایت اه انیت کهااز رت دی یه ال ای پزرست ند از قعنی حول 
حقتعالی و تَصَغٌ الموازین القسَط لَوْم الْقیاقه فرمود که موازین انبیاء و 
ی یک تعدیل میان اعمالست و جزای 
آنها و هر جزائی را در موضع خود قرار دادن و هر حقی را بصاحبش 
رسانیدن و آن معنی ندارد که حشویه فهمیده اند که در قیامت ترازوها 
است ساشدترازوهای دیا که هر میرانی ده کف استه پاش و اعمال را در 
آنجا بگذارند زیرا که اعمال عرضی چندند و اعراض را وزن نمیتوان کرد و 
موصوف بخفت و ثقل میشوند بر سبیل مجاز و مراد انست که هر چه ثقیل 
باشتد اه اععال سس سار ادن استعهان شاه عطیم:ان اد 
اه ی سک بانند ی قرش کم اش صاهنن انشههان ات 
خریل داشته باشه خی کموارد‌شته است که حضرت آهیو الموهتین .5 
مان رت او فوارین اتضیاد است که یشان تعدیلمیان اکسال و خکم 
فیکشد جن آن باب بعدل و ثواب و در محاورات مپگویند فلان نزد من در 
میزان فلان است و مراد آنست که نظیر اوست و آنچه حقتعالی در حساب 
و خوف از آن فرموده است مراد آنست که او را بر اعمالش بازدارند و هر 
که را چنین کنند از تبعات آنها خلاص نمیشود و هر که را خدا عفو کند از او 
فایز میشود بنجات و کسی که سنگین باشد موازین او که استحقاق وابش 
زیاد باشد ایشان رستگارانند و هر که سبک باشد وا رت با نکه طاعنتش 
کم باشد و مستحق 


ثواب نباشد پس ایشان زیانکار جانهای خودند و در جهنم مخلد خواهند بود و 
قرآن مجید بلغت عرب نازل شده است و حقیقت و مجازی که شایع است 
در لغت ایشان مولف گوید که باین وجوه عقلیه و استبعادات وهمیه دست 
از ظواهر آیات برداشتن مشکل است اما چون روایات در این باب متعارض 
باید باصل میزان اعتقاد کرد و معنی آن را بعلم ایشان گذاشت و جزم باحد 


(و اما حساب و سوال و حکم در مظالم عباد) 


آیات و اخبار در آنها بسیار است و ایمان بآنها مجملا واجب است و در 
روایات بسیار وارد شده است که خدا سریع الحساب و اسرع الحاسبین 
است و بعضی را فرموده است که از برای ایشانست سوء حساب و شدت 
حساب و فرموده است که بسوی ما است بازگشت ایشان و بر ما است 
حساب ایشان و فرموده است که سوال میکنیم از انها که رسولان بسوی 
ایشان فرستاده شده است و از مرسلین سوال میکنیم و در روایات وارد 
شده است که حق تعالی حساب میکند خلایق را بقدر یک چشم بهم زدن و 
در روایات دیگر بقدر دوشیدن شیر گوسفندی و از حضرت اميیر المومنین 
علیه السّلام منقولست که خدا را مشغول نمیگرداند حساب احدی از 
حساب دیگری چنانکه مشغول نمیگرداند او را روزی دادن دیگری و ابن 
بابویه در رساله عقاید گفته است که اعتقاد ما در حساب و میزان آنست 
که آنها حقند یعنی بعضی را خود متوجه می شود و بعضی را بحجت های 
خود میگذارد پس حساب انبیاء و ائمه را خود میکند و هر پیغمبری حساب 
اوصیای خود را میکند و اولیاء متولی حساب آنها میشوند و حق 


تعالی گواه است بر انبیاء و رسل و ایشان گواهانند بر اوصیاء و ائمه 
گواهانند بر مردم چنانچه حق تعالی فرموده است تا بوده باشد رسول گواه 
بر شما و بوده باشید شما گواهان بر مردم و باز فرموده است پس چگونه 
خواهد بود حال ایشان در وقتی که بياوريم از هر امتی گواهی و بیاوریم تو 
را گواه , بر آنها و فرموده است و : شاهد مه شاهد حضرت امیر 
لت عا لاه است وحصر صا مر کر 
انبیاء و اوصیااند و بعضی از خلق بی حساب ببهشت هیروند و سژال بهمه 
خلق وارد ميشود زیرا که فرموده ی الذِین ازسیل هم و 
سکن مکر از ی که اور حانج کند زیر که جق تعلب سفرما 
فیوَمَیّذ لا یسْتلَ عَن دئبه اس و لاجَانْ یعنی پس در آن روز سوّال کرده 
نمیشود از 2 کنام اتمه انسی هه نه«ختی, از تسیعه بتی اجم ه اتمه نه کی انشان 
هم چنانکه در تفسیر اهل بیت وارد شده است و هر که را حساب میکنند او 
معذب است اگر چه بطول بازداشتن در موقفف قیامت باشد و نجات نمییابد 
از جهنم و و داخل بهشت نمیشود مگر برحمت خدا و حقتعالی خطاب 
میفرماید بندگانش را از اولین و آخرین بحساب اعمال ایشان بیک خطا و 
یک دفعه که هر یک حساب عمل خود را میشنوند و از دیگری را نمیشنوند و 
خصا رده کید که اه یارس و مس تس ری مصص ول نمی گرداند 
مخاطبه و فارغ 


یی ای ولو عون مقدار مک یات از زاغا نا 
اقفر و 


و بیرون می آورد از برای هر کس نامه ای که آن را ملاقات میکند گشوده 
شده که جمیع اعمالش در ان نوشته شده است و هیچ صفغیره و کبیره 
نیست مگر آنکه در آن نامه داخل است پس او را حساب کننده نفس خود 
میگرداند و حاکم بر خود میگرداند و باو میگوید بخوان نامه خود را نفس تو 
بس است امروز برای حساب تو و جماعتی را خدا مهر بر دهان می گذارد- 
و گواهی میدهند دست ها و پاها و جمیع جوارح ایشان و کرده های ایشان و 
خواهند گفت بیوست های خود که چرا گواهی دادید بر ما گویند بسخن 
آفزنهان آن خداوندی که هر چیزی را بسخن آورده است و خلق کرده 
است شما را اول مرتبه و بسوی اوست باز گشت شما تمام شد کلام 
ضد وی و چم قیان این تین تجی کرده: ابیت دق کلینی او حصرت علجه بن 
الحسین علیه السلام روایت کرده است که از برای اهل شرک نصب 
ترازوها نمی شود و دیوانها گشاده نمیشود ایشان را فوج فوج بی حساب 
بجهنم میبرند و نصب موازین و نشر دواوین از برای اهل اسلام میباشد و 
علی بن ابراهیم و ابن بابویه و شیخ طوسی بسندهای معتبر از حضرت باقر 
روایت کرده اند که دو قدم بنده از پیش حقتعالی از جای خود حرکت 
نمیکند تا سوال کند از او از چهار خصلت از عمر او که در چه چیز فانی 
کرده است و از جسد او پا از جوانی او که در چه چیز کهنه کرده است و از 
مال 


که از کجا کسب کرده و در چه چیز خرج کرده است و از محبت ما اهل 
بیت و آبن بابویه بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که چون روز قیامت شود دو بنده موّمن را از برای حساب بازدارند 
که هر دو از اهل بهشت باشند یکی فقیر و دیگری غنی در دنیا پس فقیر 
گوید که خداوندا از برای چه مرا بازمی داری بعزت تو قسم که میدانی که 
ولایت و حکومتی بمن نداده بودی که عدالت کنم در آن يا جور کنم و مال 
زیادی بمن نداده بودی که حق تو بر آن واجب شده باشد و داده باشم یا 
نداده باشم و روزی مرا بقدر کفاف میدادی بقدر انچه میدانستی که مرا 
کافی است و مقدر کرده بودی پس خداوند جلیل فرماید که راست میگوید 
بنده من بگذارید تا داخل بهشت شود و آن غنی میماند تا آنکه آن قدر عرق 
از او جاری شود که اگر چهل شتر بیاشامد کافی باشد ایشان را پس داخل 
بهشت شود و آن فقیر باو گوید که چه چیز تو را حبس کرد گوید طول 
حساب پیوسته چیزی بعد از چیزی از تقصیرات ت ظاهر میشد و خدا مرا می 
یا اس ات درم تون کرت موی وی نو کاران و 
کیستی گوید من آن فقیرم که با تو بودم در محشر گوید نعیم بهشت تو را 
تغییر داده است که من تو را نشناختم و در کتاب زهد حسین بن سعید 
روایت ت کرده است که مردی بخدمت حضرت باقر علیه السْلام آمد و گفت 
با بن رسول اللّه من 


گناهی کرده ام که میان من 


و خداست و بر آن احدی از مخلوقین مطلع نشده است و بر من گرانست 
و تو را از آن جلیل تر میدانم که آن را بتو عرض کنم حضرت فرمود که 
چون روز قیامت شود و خدا محاسبه بنده موّمن خود بکند او را بر یک یک 
از گاهان آ عم گردانو با موزد ویر آها سم نگردانونه من معریی 
و نه پیغمبر مرسلی را و بعضی از گناهان را از او مستور دارد که موجب 
زیادتی خجلت او نگردم ینس گوید بسیتئات او حسنات شویر اینست 
معنی قول حق تعالی قاولیک یبد الله فیتانمم م حسنات و کان االه مورا 
رجیماً یعنی بدل میکند خدا گناهان ایشان را 0 و خدا آمرزنده رحیم 
ات و:بره‌ایت دیکر شخ طوسی فرمود که مومن کناهکار زادمی آوزند:در 
روز قیامت و در مقام حساب بازمی دارند و حقتعالی خود متوجه حساب او 
میگردد و مطلع نمیگرداند بر حساب او احدی از مردم را و گناهانش را بر 
او میخواند و چون اقرار بگناهان خود کرد حقتعالی کاتبان اعمال ات 
میکند که بدل کنید گناهان او را بحسنات و ظاهر گردانید انها را برای مردم 
چون ببینند مردم میگویند که اپن بنده یک گناه نداشته پس امر میکند او را 
به بهشت ببرند و این است تاویل این آیه و این در گناه کاران شیعیان ما 
است و بس و در عیون اخبار الرضا علیه السْلام منقول است که رسول 
که نی توالت شام فوتی ماه اب سکن هه اه 
را مگر 


کسی که با خدا شریک قرار داده باشد و او را بی حساب بجهنم میفرستد و 
ایضا بسندهای بسیار معتبر منقول است که اول چیزی که از بنده سوال 
میکنند محبت ما اهل بیت است و شیخ طوسی در امالی و دیگران روایت 
کرده اند که در نامه ای که حضرت امیر المومنین علیه السلام با محمد بن 
ابی بکر باهل مصر نوشت فرمود که هر که عمل کند خالص از برای خدا 
اجر او را حقتعالی در دنیا و آخرت باو عطا فرماید و مهمات او را در هر دو 
کفایت فرماید و حقتعالی میفرماید که ای نند کانمن که آتمان؛ اهر ده اید 
بپر هیزید از عذاب پروردگار خود از برای آنها که اعمال نیکو کرده اند در 
این دنیا نعمت حسنه است و زمین خدا واسع است و داده ميشود بصبر 
کنندگان مزد ایشان بی حساب پس آنچه خدا بمومنان داده است در دنیا 
چساب تميکند. ایشتان. را بان و آخرات حقتعالی میفرماید للْذٍین أَخستئوا 
الجشنی و زيادة یعنی برای آنها که نیکی کرده اند جزای نیکو هست و 
زیادتی بر آن جزای حسنی بهشت است و زیاده در دنیا است و از حضرت 
صادق علیه السّلام منقول است که هیچ بنده نیست مگر آنکه خدا را بر او 
ار ام اه ها ی کر 
کرده است در شکر ان و از حضرت امیر المومنین علیه السْلام منقول 
است که بازمیدارند بنده را در قیامت نزد حق 


من 101 


تعالی پس میفرماید که مقایسه کنید میان نعمتهای من و عمل او پس 
نعمتهای خدا فرو میگیرد اعمال او را و حق 


تعالی میفرماید که نعمتهای مرا باو ببخشید و مقایسه کنید میان خیر و شر 
او اگر مساوی باشند عملهای او حقتعالی شر را بخیر برطرف میکند و او 
را داخل بهشت میگرداند و اگر خیرش زیادتی کند حقتعالی به آن زیادتی او 
را ثواب وافی میدهد و اگر اعمال شرش زیادتی میکند و پرهیزکاری از 
شرک کرده است یعنی شیعه است و عقایدش درست است خدا او را می 
امرزد برحمت خود اکر خواهد و تفضل میکند بعفو خود بر او و شیخ طوسی 
از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که چون روز قیامت شود 
خاها را مویل نوتسبات یانما بش اه با جداست ارجا 
سوال میکنیم که از برای ما ببخشد پس آن از ایشانست و آنچه حق ما 
ات بایشان میبخشیم پس حضرت این ای وا وان نا نان 1 
عا. حیبا ‏ هر بسایر از حصرت ی وت ۳ 

۱ او کی ام کر 
اه 
امت من پس خدا سوال میکند از امت من که چه کردید در کتاب من و 
اهل بیت پیغمبر خود و عیاشی روایت ی ی 
السّلام در تفسیر این آیه ان السَمْع و اضر و اْفْوَاد کل اولیک کان عَنة 
0 0 ۳ 2 
از آنچه دیده است و دل را از آنچه اعتقاد کرده است و کلینی 


و برقی بسندهای صحیح از آن حضرت روایت ت کرده اند که سه چیز است 
که بنده هقف تزا بر آن خسات: ی کنند. طعامن: که ورد م‌خامه: ای که 
بپوشد و زوجه صالحه که او را معاونت نماید و فرج خود را باو حفظ کند از 
حرام و در عیون اخبار الرضا (ع) منقول است که آن حضرت فرمود که در 
دنیا نعیم حقیقی نیست پعضی از فقهاء عامه که حاضر بودند گفتند که 
حقتعالی میفرماید تم تا یذ عَن الَعِیم یعنی سوّال کرده میشوید در 
ی 0 ۱ 20۳۳0 
بصدای بلند فرمود که شما چنین تفسیر کرده اید و خلاف ها کرده اید 
بعضی گفته اند آب سرد است و بعضی گفته اند طعام خوشبوی نیکو است 
هسعصتی: کقیت اند خواب لفید است ‏ خی نها دض که ای وال ود 
جدم حضرت صادق علیه السّلام مذکور شد حضرت در غضب شد و فرمود 
که خدا سوّال نمیکند بندگانش را از چیزی که بر ایشان تفضل کرده باشد و 
منت نمیگذارد بر ایشان به آن و منت گذاشتن بانعام از مخلوقین قبیح 
است پس چگونه بخالق عز و جل توان نسبت داد چیزی را که از برای 
مخلوقین بیسندیده ات و نان دا ۲ نهی از آن کرده است و لیکن نعیم 


ما است که خدا بعد از توحید و نبوت از آن سوّال میکند و آن را نعیم گفته 
ی وفا بأن بکند آن. زا میرساند به نعیم ابدی بهشت 
که زوال 


ندارد و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدران پزرگواران خود از حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعلی 
علیه السّلام گفت یا علی بدرستی که اول چیزی که سوّال کرده میشود 
بنده از آن بعد از مر گش شهادت بوحدانیت خداست و آنکه محمد رسول 
اف اشتت ود انکه تو.ولی و صاحت: ایا موماش تست اجه از پر اه بو 
قرار داده است از امامت و من از برای تو قرار داده ام از وصایت پس هر 
که اعتهان کت ها با سود یی ی به روال ارو 


و ای تاه مان ار ون بن الخسین علیه السشلام روایت تن 
شود حق تعالی مردم را محشور گرداند از قبرها عریان و پا برهنه و بی 
ربش و بی عیب بروشی که در روز اول خلق شده بودند در یک صحرا 
برانند ایشان را تا انکه بایستند در عقبه محشر و ازدحام بیاورند و بر 
یکدیگر سوار شوند و نگذارند که از این عقبه بگذرند پس نفسهای ایشان 
بگیرد و عرقهای ایشان بسیار شود و ناله و گریه ایشان بلند شود و این 
اول هولی است از اهوال قیامت پس ملکی از ملائکه از جانب اه ِ 
ندا کند که همه بشنوند پس صداهای ایشان پست شود و دیده های ایشان 
خاشع گردد و بدنهای ایشان بلرزد و دل های ایشان ترسان شود و سرها 
بلند کنند بسوی اسمان پس خداوند حاکم عادل ندا کند ایشان را که منم 
خداوندی که جز من خداوندی نیست و حاکم عادل و 


ظلم نمیکنم و امروز میان شما بعدالت حکم میکنم و حق ضعیف را از قوی 
میگیرم و ظلمهای مردم را بحسنات مبدل میکنم و بر بخشنده های مظلمه 
ها ثواب میدهم و نمیگذرد از این عقبه امروز ظالمی که نزد او مظلمه 
بوده باشد مگر مظلمه که صاحبش ببخشد و من او را ثواب بدهم پس 
بچسبید بر یکدیگر و مظلمه های خود را طلب کنید از هر که ستمی بر شما 
کرده باشد در دنیا و من گواهم از برای شما بر ایشان و بس است گواهی 
من پس مظلومان میگردند ظالمان را پیدا میکنند و طلب مظلمه های خود 
را از ایشان میکنند و مدتها بر این حال میماند پس حال ایشان شدیدتر 
میشود و عرق ایشان بیشتر میشود و بروایت دیگر عرق ایشان تا رانهای 
ایشان می آید و فریاد و فغان ایشان بر موه و روا گر بر 
ایشان آرزو میکنند که از سر مظالم خود بگذرند و از اين عقبه نجات بیایند 
پس منادی ندا کند ایشان را که خاموش شوید و ندای پروردگار خود را 
بشنوید چون خاموش شوند ندا رسد که حق تعالی میفرماید که اگر 
اه کارا 


کی تمه الم های سار یرس ار اسان اد مت 

مظلمه ها را میبخشند بامید انکه از این شدت نجات يابند و بعضی از 

ایشان میگویند پروردگارا مظلمه های ما بزرگتر است از آنکه ببخشیم پس 

ندا| میرسد برضوان خازن , ۳ بهشت که قصری از نقره از قصرهای بهشت و 

جنت الفردوس را بیاراید بانواع نعمتها و ظرفهای طلا و نقره و حوریان و 
‌ 


و در نظر ایشان جلوه دهند پس منادی ندا کند از جانب حقتعالی که ای 
گروه خلایق سر بلند کنید و اين قصر را مشاهده کنید چون نظر کنند هر یک 
آرزو کنند که آن قصر از او باشد پس منادی ندا کند که این قصر از کسی 
است که عفو کند مظلمه مومنی را ؛ تب 
۱ آن 
مظلمه را در وقت حساب از او بگیرند ای گروه خلایق مستعد شوید پس 
راه ایشان را میگشایند که بعرصه حساب درآیند نزد عرش الهی و دیوانها 
گشاده گردد و میزانها بریا شود و پیغمبران و ائمه که شهداء و گواهان بر 
خلقند و هر امامی گواهی میدهد بر اهل عالم خود که در میان ایشان قیام 
بامر الهی نموده است و ایشان را بسوی خدای خود خوانده است پس 
مردی از قریش گفت يا بن رسول اللّه هرگاه از برای مرد موّمنی نزد 
کافری مظلمه باشد چه چیز از کافر خواهد گرفت و حال آنکه او از اهل 
جهنم است حضرت فرمود که می اندازند از ز گناهان مسلمان بقدر آنچه از 
او بر کافر است پس کافر را عذاب میکنند بسبب آن مظلمه با عذابی که 
بسبب کفر دارد بقدر آنچه از مظلمه مسلمانان نزد او هست پس آن مرد 
پرسید که اگر مظلمه ای از مسلمانی نزد مسلمانی باشد چگونه مظلمه را 
از مسلمانان میگیرند فرمود از حسنات ظالم بقدر حق مظلوم میگیرند و 


را 
علل الشرایع منقول اشت. که در. رفر قیامت ضاحب قرض عی اند: وه 
شکایت میکند اگر آن قرض دا ر حسنات دارد از برای صاحب قرض میگیرند 


و اگر حسنه ندارد گناهان صاحب قرض را , بر او گذارند. 


سوال در قیامت معلوم است و خصوصیات انها که از کی حساب و سوال 
میکنند و کی را بی حساب ببهشت يا جهنم میبرند معلوم نیست و ایضا 
شاوی نت که:ا سر سا ند و حساب مینمایند جمعی را 
اعتقاد آنست که از جمیع اموال و نعمتهای 11 سوال میکنند چنانچه در 
احادیث عامه و خاصه وارد شده است که از برای حلال دنیا حسابست و از 
برای حرامش عقابست و در احادیثت 
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سابقه گذشت که مومن را بر نعمتهای دنیا حساب نیست. 

و در بعضی احادیث گذشت که در مأکول و ملبوس و منکوح حساب 
نمیباشد و در واب بسیاری از اعمال وارد شده است که میشود عامل ان 
بی حساب داخل بهشت شود و انچه در باب بی حساب ببهشت رفتن 


حمعی وارد شده است مخصص عمومات خواهد بود و حساب نسبت بغعیر 
ایشان بعمل خواهد آمد و جمع میان احادیث دیگر بدو وجه میتوان کرد: 


اول انکه ساب نکردن مها .دنا تشیت: تغومیان:باشفه شاب کردن 


دویم آنکه حساب نکردن در امور ضر‌وریه باشد مانند ات چیز که مذکور 
شد و حساب کردن در غیر 


امور ضروریه باشد مانند اسراف و تبذیر و صرف در محرمات و کسب 
کردن از وجوه غیر مشروعه يا زیاده از قدر ضرورت جمع کردن و عمر را 
در تحصیل ان ضایع کردن و بدان که احادیث مختلف است در باب عریان 
محشور شدن و پوشیده مبعوت شدن و در بعضی وارد شده است که 
عریان محشور میشوند چنانچه حدیث فاطمه بنت اسد نز ان دلالت داشت 
و در احادیث معتبره منقولست که نیکو کنید کفنهای مرده های خود را که 
غیر مامتان کامل باشه و انم ود باب محمان با کامل اسان بانشد و در 
باب فاطمه بنت اسد خوابیدن حضرت از برای مزید اطمینان باشد. 


فصل یازدهم در بیان سوال از رسل و شهادت شهداء و دادن نامه ها بدست راست و چپ و بعضی 
کال با ری کارت ای 


حقتعالی میفرماید روزی که جمع کند خدا رسولان را و فرماید که چه بود 
آنچه اجابت شما کردند امتهای شما گویند علمی نیست ما را توئی بسیار 
داننده غيبها و فرموده است که پس ما البته سوال خواهیم کرد انها را که 
پیغمبران بسوی ایشان فرستاده شده است و البته سوال خواهیم کرد از 
فرستاده شدگان و خبر خواهیم داد ایشان را بعلم و ما غائب نبودیم از 
کرده های ایشان و فر موده است که چگونه خواهد بود حال امتها در وقتی 
که بیاوریم از هر امتی گواهی از نفس ایشان و تو را بیاوریم بر ایشان 
گواه و فرموده است که روزی که برانگيزيم از هر امتی گواهی بر ایشان 
از نفس ایشان و بیاوریم ترا گواه بر ایشان و فرموده است که تا بوده 
باشد رسول گواه بر شما و بوده باشید شما گواهان بر 


مردم و فرموده است که از برای ایشانست عذابی عظیم روزی که گواهی 
دهند بر ایشان زبانهای ایشان و دستهای ایشان و پاهای ایشان بانچه 
میکردند و 


دادن نامه سعداء بدست راست و اشقیاء بدست چپ در آیات بسیار, وارد 
شده است و باسانید صحیحه منقولست در تفسیر قول حقتعالی ما ذا اجب 
یعنی از رسولان میپرسند که چگونه اجابت شما کردند امتهای شما در حق 

اوصیاء شما ایشان در جواب 7 
تا ای ی ی ی ار 
محمد باقر علیه السّلام روا بت کروه اس در تفسر قول حفتالی. ها بر 
۳ ینفع الصّادفین صلفَهَم بعنلی این روزی است که نفع مید هد راستگویان را 
0 ایشان حضرت فرمود که چون روز قیامت شود محشور شوند 
مردم از برای حساب میگذرند بر اهوال روز قیامت و بعرصه حساب 
فیرشت ربق ان انکه‌خستت. سار نکسشنددستن انشان زا ترو کرش 

هیا داد ای یشان عطان کید ایل سرا کطا 
بندائی که جمیع خلایق بشنوند محمد بن عبد اللّه سید قرشی عربی را 
طالب را بطلبند پس بیاید و از جانب چپ رسول خدا بایستد پس اثمه و 
ذریه ان حضرت را با سایر امت بطلبند و از جانب چ+ب حضرت امیر 
ای ای اس هس وا ۲ ادا ار ال 
رانا رانا اسهاه اسان یواست رت اس 


نایستند در صورت آدمیان پس حقتعالی از او سوال کند که نوشتی در لوح 
آنچه تو را الهام و امر بآن نموده بودم از وحبهای من قلم گوید ای پروردگار 
من تو میدانی که من نوشتم آنچه مرا امر و الهام بنوشتن آن کرده بودی از 
وحی خود حقتعالی فرماید کف گواه مبد هد از برای تو باین گوید پرورد کار | 
ایا بر سر تو احدی از خلق بغیر تو مطلع میتواند شد حقتعالی فرماید که 
حجت خود را تمام کردی پس لوح را بطلبد او بياید بصورت ادمیان تا با قلم 
ایند رس حفعالی بای شرماید که ابا قلمریر تو رقم کرد وعنما را که هر 
او را الهام کرده بودم و امر بآن نموده بودم لوح گوید بلی پروردگارا و آن 
تسایر ال ات او ۱ 
اب و اش حفعالی سانفته آا راید ولج اج ور آن 
نوشته بود از وحی گوید بلی پروردگارا و رسانیدم او را بجبرئیل پس 
جبرئیل را بطلبند و بیاید در پهلوی اسرافیل ی 
فرماید که آیا اس نت برسنانیدم. انح باق وتانیدم. نود وید لین 
پروردگار من و رسانیدم آن را بجمیع پیفمبران و انفاذ کردم بسوی ایشان 
آنچه بمن رسیده بود از امر تو و اداء رسالت تو بهر پیغمبری و رسولی 
نمودم و جمیع وحیها و حکمتها و کتابهای ترا بایشان رسانیدم و آخر کسی 
که رسالت و وحی و حکمت و علم و کتاب و کلام ترا باو رسانیدم محمد بن 
عبد الله عربی 


قرشی حرمی بود که 


حبیب تو است- حضرت باقر علیه السّلام فرمود که پس اول کسی را که 
میخوانند از فرزندان آدم از برای سوال کردن محمد بن عبد اللّه است خدا 
او را نزدیک عرش خود جا میدهد و هیچ کس را در آن روز قرب و منزلت 
اوتردا هل ان ماه پس بوور ناد عرت ای را خطات فیکند که ۱۱ 
جبرئیل بتو رسانید آنچه وحی کرده بودم بسوی تو و او را برای آن بسوی تو 
فرستاده بودم از کتاب و حکمت و علم من و آیا اینها را وحی کرد بسوی تو 
پس رسول خدا گوید ای پروردگار من بمن رسانید جبرئیل آنچه وحی کرده 
بودی بسوی او و فرستاده بودی او را بان از کتاب تو و علم و حکمت تو و 
وحیها را اورد بسوی من پس حقتعالی فرماید بمحمد صلی الله علیه و اله 
دتم که ابا رسای باج عود انوم سو ردو خود مه سل ال ساب و 
حکمت و علم من حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله و سلّم گوید بلی ای 
پروردگار من رسانیدم بامت خود آنچه را وحی کرده بودی بسوی من از 
کتاب و حکمت و علم تو و جهاد کردم در راه تو پس حقتعالی گوید بمحمد 
که و شهادت مبد هد از برای نو باین آن حضرت گوید تن ود کارا تم 
شاهدی از برای من بتبلیغ رسالت و ملائکه تو و نیکان از ات و و 
تفهادت؛ نو کافن: است از برای.من بسن ملانکه وا بظلیند و ایشان. کواهن 
دهند از برای ان حضرت که تبلیغ رسالت نمود پس امت محمد را بطلبند و 


ال کید اه ابا ادلی اللد قلیشن الب موی تا 
رسالت و کتاب و حکمت و علم مرا و تعلیم شما نمود اينها را پس شهادت 
دهند از برای آن حضرت که تبلیغ رسالت و حکمت و علم نمود پس خداوند 
جلیل فرماید که ایا بعد از خود در میان امت خود کسی را خلیفه و جانشین 
خود گردانیدی که در میان ایشان بحکمت و علم من قیام نماید و تفسیر 
کند از برای ایشان کتاب مرا و بیان کند اموری را که در انها اختلاف نکنند 
مار ی ها و ی سس کی ی ای 
پروردگار من خلیفه کردم در میان ایشان علی بن آبی طالب علیه السلام 
۱ ۱۱ 3 
کردم او را از برای ایشان در حیات خود که نشانه راه هدایت باشد و 
ایشان را دعوت کردم باطاعت او و او را خلیفه گردانیدم در امت خود که 
ت ۱ 

بن آبی طالب را بطلبند و از او پرسند که ایا محمد وصیت کرد بسوی تو و 
را مور ات و هی کر را ی ان | 
نشانه راه هدایت باشی و آیا بعد از او قائم مقام او گردیدی حضرت گوید 
بلی ای پروردگار من محمد وصیت نمود بسوی من و مرا خلیفه گردانید در 
امت خود و چون محمد را بسوی 


خود بردی انکار من کردند امت او و مکر کردند با من و مرا ضعیف 
گردانیدند و نزدیی شد که مرا بکشند و مقدم داشتند بر من 
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کسی را که موّخر گردانیده بودی و موّخر گردانیدند کسی را که مقدم 
گردانیده بودی و سخن مرا نشنیدند و اطاعت من نکردند پس قتال کردم با 
ایشان بفرموده تو تا آنکه مرا کشتند پس با علی گوید که آیا بعد از خود در 
امت محمد حجتی و خلیفه ای در زمین گذاشتی که دعوت کند بندگان مرا 
بسوی دین من و راه رضای من علی گوید ای پروردگار من در میان ایشان 
گذاشتم حسن پسر خود را و پسر دختر پیغمبر تو را پس حضرت مام 
حسن علیه السلام را بطلبند و همان سوال که از علی بن آبی طالب علیه 
السْلام کردند از او بکنند و همچنین هر امامی بعد از امامی را بطلبند و 
حجت او را بر اهل زمان خود تمام کند پس حقتعالی عذر ایشان را قبول 
نماید و اجازه حجت ایشان بکند در این وقت حقتعالی فرماید که این روزی 
است که نفع میبخشد راستگویان را راستی ایشان. 


که ی ار ما وق یف الا ی منت کین ات که 
چون روز قیامت شود خداوند عالم همه خلایق را جمع کند اول کسی را که 
بطلبند حضرت نوح باشد پس از او بپرسند که آیا تبلیغ رسالت کردی گوید 
بلی گویند کی گواهی میدهد از برای تو گوید محمد بن عبد اللّه پس نوح 
بو ور آیدا تور فردم داریا جیایه ش مهد اور تن رفی نلی 


باشد از یی هی با ابا تدای این امسخه فعتی فقو حصعا نی قاعا ز اوه 
۴ وخ الذین کنژوابعنی چون بینند او را صاحب قرب و منرلت 
نزد ی بد و متغیر گردد روهای کافران پس نوح گوید يا محمد 
حقتعالی از من گواه طلبید بر تبلیغ رسالت حضرت گوید ای جعفر و ای 
حمزه بروید و گواهی بدهید از برای نوح که او تبلیغ رسالت کرد ۳ 
صادق علیه السّلام فرمود که پس جعفر طیار و حمزه عم رسول گواه 
پیغمبران خواهند بود بر تبلیغ رسالت ایشان راوی گفت فدای تو شوم علی 
علیه السْلام در آن وقت در کجا است حضرت فرمود شان و منزلت علی از 
آن بزرگتر است که او را برای گواهی بفرستند. 


مولف گوید که شاید اول بودن نوح علیه لام نسیت بسایر پیغمیران 
چون 0 ۳ 11 0 0 
ار ۱ 
قیام نموده است در میان ایشان بامر خدا و دعوت نموده است ایشان را 
بسوی راه خدا و کلینی روا؛ بت کرده است از حضرت صادق در تفسیر قول 
خدای عزیز جلیل قَکَیْف |ذا جثنا من کل أَمَهٍ بشهید حضرت فرمود که این 
آیه در امت محمد نازل شده است و بس و در هر قرنی از اين امت امامی 
ازضا هت که واه ات اند هه ال 


الله ید و الم ی اد شهاک اون عون حون 
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زمان شهادت بر ایمان او بدهد نجات می یابد و منکران و مخالفان او را 
بجهنم میبرند و شیخ طوسی در مجالس بسند صحیح روایت ت کرده است که 
از حضرت صادق علیه السّلام سوّال کردند از تفسیر قول حقتعالی فُلّ قلله 
ایا عم سا ای امد اسر ی اس رن 
فرمود که حق تعالی به بنده خود میگوید در روز قیامت که آیا عالم بودی 
اگر گوید بلی گوید پس چرا عمل نکردی و اگر گوید جاهل بودم گوید چرا 
باد نگرفتی تا عمل کنی پس حجت بر او تمام میشود اینست حجت الفه 


خدا بر خلق. 


و کلینی بسند معتبر روایت ه کرده است که حضرت صادق علیه السلام 
و را | 
حجت میکند او را بر همسایگان او پس بایشان میگوید که آیا فلان مرد در 
ای وا را و ی ساسا و ارت 
نمی شنیدید پس او حجت خداست بر ایشان و حقتعالی میفرماید در 
افضاف فایت وا لک تفرقیی دفی که صصف ها متفر و یقن 
شود علی ین ابراهیم گفته است که مراد صحیفه های اعمال مردم است و 
عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده است که چون روز 


قیامت شود بهر کس نامه او را بدستش دهند و گویند بخوان پس حق 


جمیع کرده های او را از نگاه کردن و سخن گفتن و قدم برداشتن و غیر 
اینها را بنحوی که کویا الحال کرده است پس میگوید ای وای بر ما چه می 
شود این نامه را که ترک نکرده است نه صغیره و نه کبیره را مگر آنکه 
احصا کرده است آن را و علی , بن ابراهیم روایت ت کرده است در تفسیر 
0 شهد عَلَیهمٌ سَمْعهم و بارهم جُلَودهَم 
توا یَعَمَلْونَ یعنی تا آنکه هرگاه بيایند ایشان در قیامت گواهی دهند بر 
ِ کوشهای ایشان و دیده های ایشان و پوستهای ایشان بآنچه ایشان 
میکردند علی بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام 
که مراد ۳9 فرجهای ایشانست و این آیه نازل شده است در حق 
ای که یهن پر اسان ال اسان راشم ایشان آنکار 
میکنند و میگویند ما هیچ یک از این کارها را نکرده ایم پس گواهی دهند بر 
ایشان ملائکه که نوشته اند بر ایشان اعمال ایشان را حضرت فرمود پس 
کافران میگویند پروردگارا اينها فرشتگان تواند و شهادت میدهند از برای تو 
بخدا سوگند یاد میکنند که ما این کار را نکرده ایم چنانچه حقتعالی 
میفرماید روزی که خدا مبعوث میگرداند همه ایشان را پس سوگند یاد 
میکنند از برای او چنانچه امروز سوگند یاد میکنند از برای شما و اینها 
جماعتی اند که غصب حق حضرت امیر المومنین علیه السلام کردند پس 
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در این وقت حقتعالی مهر میزند بر زبانهای ایشان تیم 
فستخن مت ایند پس گواهی میدهد گوش بآنچه شنیده است از چیزهائی که 
خدا حرام کرده است 


و دیده شهادت میدهد بآنچه نظر کرده است او بسوی چیزهائی که خدا 
حرام کرده است و دستها گواهی میدهند بانچه گرفته اند و پاها شهادت 
مبد هند بآنچه سعی کرده اند بسوی حرام و فرح گواهی مبد هند بآنچه 
مرتکب شده است از حرام پس حقتعالی زبان ایشان را گویا میکند و 

یک خود که چرا گواهی دادید بر ما آنها در جواب ۳ 
گویا کرد ما را آن خداوندی که هر چیزی را گویا گردانیده و او خلق کرده 
است شما را اول مرتبه و بسوی او برمی گردید و نمیتوانستید که پنهان 
کنید از خدا اينکه گواهی دهد بر شما گوش شما و نه دیده های شما و نه 
فرجهای شما و لیکن گمان کردید که خدا نمیداند بسیاری از آن چیزها که 
میکنید- و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روا یت کرده است 
که جوارح بر موّمن گواهی نمیدهد بلکه شهادت بر کسی میدهند که وعید 
عذاب بر او لازم شده باشد و عیاشی روایت ت کرده است که مردی بخدمت 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام آمد و دعوای تناقض در آیات قرآن مجید 
میکرد از آن جمله گفت که در یک موضع فرموده است که سخن نمیگوید 

مگر کسی که رخصت دهد او را خداوند رحمن و سخن حقی بگوید و در 
جای ذیکز میفرماید که مشرکان میگویند که بخدا سوگند که ما مشرک 
نبودیم و ایضا میفرماید که تکفیر میکنند بعضی از ایشان بعضی را و لعن 
میکنند بعضی از ایشان بعضی را و در جای دیگر مخاصمه اهل جهنم را 
میفرماید و در جای دیگر میفرماید مهر بر دهنهای ایشان 


میگذاریم و دستها و پاهای ِِ گواهی میدهند اینها همه نقیض یکدیگرند 
در مواطن متعدده روز ِ ات که 7 ختجاه هزار شا[ او 
پس حقتعالی جمع میکند ایشان را در : یک موطن که یکدیگر را میشناسند و 
استغفا و هی اد اناد سرا ی انا کروهی ان که طافر 
شده است از ایشان اطاعت از رسولان و اتباع ایشان و معاونت کرده آند 
بر نیکی و تقوی در دنیا و لعنت میکنند اهل معاصی یکدیگر را و آنها 
جماعتی اند که ظاهر شده است از ایشان معصیتها در دار دنیا و معاونت 
کرده اند بر ظلم و عدوان و ظالمان و متکبران لعنت میکنند بعضی از 
ایشان را و تکفیر یکدیگر میکنند و در موطن دیگر بعضی از بعضی 
میگریزند چنانچه فرموده است که روزی که آدمی از برادر خود و پدر خود 
و زن خود و پسران خود بگریزد اگر معاونت بر ظلم و عدوان در دنیا کرده 
باشد پس جمع فیسوید .در موطظن دبکر. ود انجا میخویند احر ان .ضداها 
ظاهر گردد از برای اهل 
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دنیا هرآینه عاقل گرداند جمیع خلایق را از معاش خود و کوهها را بشکافد 
مگر آنچه خدا خواهد پس پیوسته گریه کنند تا آنکه خون بگریند پس جمع 
میشوند در موطن دیگر و در آنجا میگریند و در آن موطن ایشان را بسخن 
دی اور تا رن خکو ید دا سم اس رد کان ما مات ی دی 6 
اقرار سکتد کرده های ویس موی یرت بر دههای ایشان وس در 
می آورند دستها و 


پاها و پوستهای ایشان را و شهادت مید هند بر معصیتهائی که از ایشان 
ظاهر شده است پس مهر را از زبانهای ایشان بر میدارند پس میگویند 
بپوستها و دستها و پاها که چرا گواهی دادید بر ما گویند که گویا گردانید ما 
وا ان کننتی .که هر چیزی را گوبا گردانیده است پس جمع میشوند در 
مویهه که ۱ سین دیانی اور دز ان هت ۶ ان را ناسین حور 
در آنجا احدی مگر کسی که رخصت دهد او را خداوند رحمن و سخن حقی 
بگوید پس رسولان را بازمي دارند و از ایشان سوال میکنند چنانچه فرموده 
است فکیْفَ اذا جنا من کل مه بشهید و جتنا یک عَلی هوّلاء شهیدا و 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گواه خواهد ود بر شهداء و 
شهداء پیغمبرانند و جمع میشوند در موطن دیگر و در آنجا مخاصمه با 
یکدیگر میکنند و حقتعالی حق مظلوم را از ظالم میگیرد و اين دیوان 
عدالت حقتعالی است و اینها همه پیش از حساب است پس چون شروء 
کند در حساب مشغول شود هر کس بحال خود و بدیگری نپردازد و سوال 
میکنم از خدا برکت آن روز را و در علل الشرایع روا یت کرده است که از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آدمی نوافل خود را در یک موضع 
بکند بهتر است يا در مواضع متفرقه حضرت فرمود که در مواضع متفرقه 
زیرا که این مکانها شهادت میدهند برای او در قیامت. 


و کلنشی: سستد ضخیه ار ان حضرته روار یت کرده است که چون بنده ای توبه 
نصوح بکند حقتعالی او را دوست دارد پس مستور میگرداند 


گناهان او را در دنیا و آخرت راوی پرسید که چگونه مستور میگرداند فرمود 
که فراموش میگرداند از خاطرش و نامه دو ملک که : ۳ 

بر او نوشته اند از گناهان و وحی میکند بسوی جوارح 1 که بپوشانند بر او 
گناهان او را و وحی می نماید بسوی بقعه های زمین که کتمان کنید بر او 
آنچه کرده است بر روی شما از گناهان پس چون بمقام حساب در آید هیچ 
چیز نباشد که بر او گواهی دهد بگناهی و احادیث بسیار هست که قرآن 
مجید ی شهادت میدهد و شفاعت هیکند از بترای کنستی که. ان 
را تلاوت کرده و عمل بان تموده تا انکه اه را باعلا درجات بهشت میرساند 
و ابن بابویه از آن حضرت روا یت کرده است که مائیم گواهان بر شیعیان و 
شیعیان ما گواهانند 
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بر مردم و بشهادت شیعیان ما ایشان را جزا میدهند و عقاب میکنند و در 
احادیث بسیار وارد شده است که هر روز که می آید ندا میکند آدمی را که 
ای فرزند آدم منم روزی تازه و بر تو گواهم پس در من سخن خیر بگو و 
ای را کر را 
نخواهی دید و شب نیز اين ندا را میکند و ایضا از آن حضرت منقولست که 
موّمن را در روز قیامت نامه گشوده میدهند که در آن نوشته است که این 
کتاب خداوند عزیز حکیم است فلان را داخل بهشت گردانید و در تفسیر 
امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که حضرت رسول خدا صلی 


الله هه ال هو مود کش تایه تداع محان امن کر اه 
شما را که احتیاط کنید از برای جانهای خود و دینهای خود و مالهای خود که 
گواهان عدول_ بن جو3 بگیرند همچنین احتیاط کرده است بر بندگان و از 
فا بان دیا که گواهان از برای ایشان گرفته است و ملائکه چند بر 
ایشان گواه و موکل گردانیده است که حفظ و ضبط میکنند آنچه از او 
صادر میشود از اعمال و اقوال و نگاه اه او و هم چنین بقعه های 
زمین که بر روی آنها طاعت و معصیت می کنند گواهانند از برای او و بر او 
شبها و روزها و ماهها گواهانند و سایر بندگان مومن خدا گواهانند از برای 
او و کاتبان اعمال او گواهانند بر او و چه بسیار کسی در قیامت سعادتمند 
گردد بگواهی اینها بر او بدرستی که حق تعالی در روز قیامت مبعوت 
میگرداند همه بندگان خود را و کنیزان خود را در یک عرصه که دیده در 
همه نفوذ میکند و صدای داعی را همه میشنوند و حشر میکند شبها و 
روزها و ماهها و سالها و ساعتها و بقعه های زمین را پس کسی که عمل 
صالح کرده بااشد شهادت مبد هند از برای او اعضاء و جوارح او و بقعه های 
زمین و ماهها و سالها و ساعتها و شبها و روزها و شبهای جمعه و ساعتهای 
آن پس نصیب او میگردد سعادت ابدی پس کسی که عمل بدی کرده باشد 
اینها همه گواهی میدهند بر او و شقی میشود 


بشقاوت ابدی پس عمل کنید از برای روز قیامت و مهیا کنید توشه از برای 
یب ماههای رجب و شعبان و رمضان و 
فضرلت رهز این ها و اعمال در انقهاه کواهی دادن ها را از برای او بیان 
فرمود و حسن بن سعید در کتاب زهد از حضرت صادق علیه السّلام روایت 

کرده اشت که حون حفعالی:جهاند کم فومن.] خسات: کند تامة. آو ,را 
بدست راست او دهد و میان خود و میان او حساب او را کند که دیگری 

مطلع نشود و گوید ای بنده من فلان کار و فلان کار کردی گوید بلی ای 
پروردگار من کرده ام پس خداوند کریم فرماید که آمرزیدم آنها را از برای 
تو و بدل کردم آنها را از برای تو بحسنات پس مردم گویند سبحان الله این 


بنده یک گناه نداشته است و 
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این است معنی قول حقتعالی که پس هر که نامه او بدست راست داده 
شود پس بعد از آن حساب خواهند کرد او را حساب آسانی و بر میگردد 
بسوی اهل خود مسرور و خوش حال راوی پرسید کدام اهل فرمود اهلی 
که در دنیا داشته اهل اویند در بهشت اگر موّمن باشد پس فرمود اگر 
نسبت به بنده اراده بدی داشته باشد حساب میکند او را علانیه در حضور 
خلایق و حجت بر او تمام کند و نامه اش را بدست چپ او میدهند چنانچه 
حقتعالی فرموده است و اما آنکه نامه او را از پشت سر او میدهند پس وا 


ثبوراه خواهد گفت و آتش افروز جهنم خواهد گردید بدرستی که در اهل 


خود. همتاز بوذ بعنی, کمان میکرد در دنيا که باخزت. برنخواهد کشت و این 
اشاره است باینکه دستهای کافران و منافقان را در گردن غل میکنند و 
اشاره شده است در دعاهای وضوء در هنگام شستن دستها که خداوندا بده 
نامه مرا بدست راست من و نامه مخلد بودن مرا در بهشت بدست چپ 
من و حساب کن مرا حساب آسان و خداوندا مده نامه مرا بدست چپ من 


و نه از پشت سر من و مگردان دست مراغل کرده در گردن من. 


و بدان که خلاف کرده اند در گواهی دادن اعضای آدمی که چه معنی دارد 
و بعضی گفته اند حقتعالی در حق آنها احداث صورتی میکند و بعضی گفته 
اند ایشان را حالت شعور و آلت نطق میدهد و بعضی گفته اند صفتی در 
آنها احدات مینماید که دلالت میکند بر صدور گناه از آنها و سخن گفتن 
مجاز است و هم چنین در گواهی دادن زمانها و بقعه های زمین و درهای 
آسمان که اعمال مومنان از آنها بالا میرود خلاف کرده اند بعضی گفته اند 
مراد گواهی دادن ملائکه است که بآنها موکلند و در آنها ساکنند و بعضی 
گفته اند این جمادات را شعور ضعیفی هست و بعضی گفته اند که حقتعالی 
ایشان را در قیامت عقل و شعور و آلت نطق میدهد و بعضی گفته اند 
مثالی از برای ایشان خلق میکند و اولی و احوط آنست که باینها همه 
مجملا ایمان 1۹ و کیفیت اینها ننمایند زیرا که اگر 
ضرور میبود بیان میفرمودند و بعقل ناقص نمیگذاشتند و اللَه 


ه‌ ۳ تت 
ول لْحقَ و فو تفدی السییل. 


فصل دوازدهم در بیان وسیله و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او 


است در مت : 


تحاق کم اخاویت عامه و خاضه در هر یک از آنتیا وان اشت ناک زر 
اکبر و قلیلی از اخبار را در این رساله ایراد مینمایم و اکثر انها در حیات 
القلوب ایراد شده است و کلینی و ابن بابویه و علی بن ابراهیم و سایر 
محدتین بسندهای بسیار صحیح معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 
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روایت کدی اند که رت رات صلی ۱اه غله و له سای فرعوی که 
هرگاه از خدا سوال کنید از برای من وسیله را سوّال کنید پرسیدند که 
وسیله چیست فرمود آن درجه من است در بهشت و هزار پایه دارد و از 
پایه ای تا پایه دیگر یک ماه راهست بدویدن اسب عربی نجیب و پایه های 
بعضی از زبرجد است و بعضی از مروارید است و بعضی از سایر جواهر و 
بعضی از طلا و بعضی از نقره و بعضی از عود و بعضی از عنبر و بعضی از 
نور پس پیاورند آن را روز قیامت و نصب کنند با درجه سایر پیغمبران و آن 
در میان آنها ممتاز باشد مانند ماه در میان سایر ستارگان یس نماند ور ان 
روز پیغمبری و نه شهیدی و نه صدیقی مگر آنکه گوید خوشا حال کسی که 
این درجه او است پس منادی ندا میکند که جمیع پیفمبران و صدیقان و 
شهداء و مومنان بشنوند ,که این درجه محمد است پس حضرت رسول 
0 ۱ ات تن نز از 
نور 


پوشیده باشم و تاج پادشاهی و اکلیل کرامت بر سر داشته باشم و علی بن 
ابي طالب علیه السّلام در پیش روی من رود و لو او علم در دست او باشد 
وان لوای حمد است و بر ان لوا نوشته باشد که لا اله الا الله محمد رسول 
الله المفلحون هم الفائزون بالله پس چون بگذریم به پیغمبران گویند که 
آ نها دمص مرس با پر مرا وم ی کت تابن 
اید چون باعلا درجات منبر درایم علی علیه السلام یک پایه از من پستتر 
بایستد و علم من در دست او باشد پس جمیع پیغمبران و مومنان سرها 
پلند کنند و بسوی ما نظر کنند و گویند خوشا حال این دو بنده چه بسیار 
گرامی و مکرم اند نزد خداوند عالمیان پس منادی ندا کند از جانب 
حقتعالی که پیغمبران و جمیع خلایق بشنوند که این حبیب من است محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم و این ولی منست علی بن ابی طالب علیه 
السلام خوشا حال کسی که او را دوست دارد و وای بر,.کسی که او را 
دشمن دارد و دروغ باو ببندد پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
شاه وس مود که نمیماند در آن روز در مشهد قیامت احدی که تو را دوست 
دارد مگر آنکه راحت یابد از این ندا و رویش سفید و دلش شاد گردد و 
نماند احدی از انها که با تو دشمنی کرده باشند یا در مقام محاربه تو بر 
آمده باشند يا انکار حق امامت تو کرده باشند مگر آنکه رویش سیاه 


شود و پاهایش بلرزد پس در اين حالت دو ملک بیایند از جانب خدا بسوی 
من یکی رضوان خازن بهشت و دیگری مالک خازن جهنم پس رضوان 
نزدیک من آید و سلام کند بر من و بگوید السلام علیک یا رسول اللّه من 
جواب سلام او بگویم و گویم ای ملک خوشبوی خوش روی گرامی نزد 
پروردگار تو کیستی گوید من رضوان خازن بهشتم امر کرده است مرا 
پروردگار من که کلیدهای بهشت را از برای تو بیاورم پس بگیر یا محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم من گویم قبول کردم اینها را از نزد پروردگار 
خود و حمد میکنم او را بآنچه انعام کرده است 
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بر من بده آنها را ببرادرم علی بن آبی طالب علیه السّلام پس رضوان 
کلیدها ۱ بقل یه ال مت نم ترس کرو بسن قالک رن حمتم به 
که ره ای مکی یاه یی تیا حست هشن ره خی 
السلام ای ملک چه بسیار منکر است دیدن تو و قبیح است روی تو کیستی 
تو گوید منم مالک خازن جهنم امر کرده است مرا پروردگار من که کلیدهای 
جهنم را بسوی تو بیاورم پس گویم که قبول کردم از پروردگار خود و او 
تا ای اش ارام ی ار 
است مرا به آن بر دیگران بده آن را ببرادرم علی بن ابی طالب علیه 
السلام پسن مالک کلیدها زا بعلی علبه الشلام دهد و بر کردد بسن علی علیه 
السّلام آید با کلیدهای بهشت و جهنم تا بنشیند بر آخر جهنم و مهارش 


بگیرد در وقتی که صدای زبانه اش بلند شده باشد و حرارتش به نهایت 
رسیده باشد و شرارهایش بسیار گردیده باشد پس ندا کند جهنم که یا علی 
علیه السّلام از من بگذر که نور تو زبانه مرا فرونشانید علی علیه السّلام 
گوید که قرارٍ گیر که امروز تو را اطاعت من میباید کرد پس فوج فوج 
مردم آيند و آن حضرت گوید این را بگذار که دوست منست و این را بگیر 
که دشمن من است یس بکرستی. که خمتم در آن روز اطاعتش از برای 
علی علیه السّلام بهتر است از اطاعت غلام یکی از شما نسبت بصاحبیش 
اک خواهی ان را سات رات ردو ار اي رخاف سیب زرا که او 
قسمت کننده بهشت و دوزخ است ِ روز ایضا علی بن ابراهیم از 
حضرت صادق, علیه السلام روایت ت کرده است که چونر 7 شود 
کسید صلی آلله اه الق هسام وا له اه تساه سا 
اشرا ا انی راسته وی الم ار ار ند ی حضصوت هی علیه ال ام 
را بطلبند و حله سفیدی بر او بپوشانند و از جانب چپ عرش بازدارند پس 
حضرت امیر المومنین (ع( را بطلبند ‏ و حله گلرنگی بر او بپوشانند و از 
خانب:ز است"حضرت ای سا من 
ح انبتها عول زا بای و ماه فیک ای بو 02 رز سای 
وا لت مه کرک شاد از خاش تواست رتاش ال مت 
(ع) بازدارند پس حضرت امام حسین 


(ع) را بطلبند و حله گلرنگی بپوشانند و از جانب راست حضرت امام حسن 
(ع) بازدارند و همچنین سایر ائمه را بطلبند و حله های گلرنگ بیوشانند و 
هر یک را از جانب راست دیگری بازدارند یس شیعیان ایشان را بطلبند و 
در برابر ایشان بازدارند پس حضرت فاطمه علیها سلام و زنان از فرزندان 
او و شیعیان او پس همه داخل بهشت شوند بی حساب پس منادی ندا کند 
از جانب عرش از جانب رب العزه و افق آعلی که خوب پدری است پدر تو 
است برادر تو و او علی (ع) است و نیکو دو سبطند دو سبط تو حسن و 
حسین (ع) و نیکو جنینی است جنین تو که در شکم فاطمه (ع) شهید شده 
است و او محسن است و نیکو 
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امامان هدایت کنندگانند ذریه تو که فلان و فلانند و جمیع ائمه را تا حعضرت 
قائم (ع) نام ببرد و خوب شیعه اند شیعیان تو و امامان بعد از تو بدرستی 

محمد و وصی او و دو سبط او و امامان از ذریه او ایشانند فایزان و 
رستگارانند پس امر کند که همه را به بهشت ببرند چنانچه حقتعالی 
فرموده است که هر که دور کرده شود از آتش جهنم و داخل کرده شود در 
بهشت پس فایز گردیده است بسعادات ابدی- و در بصائر الدرجات از 
حضرت صادق (ع) مروی است که چون روز قیامت شود منبری بگذارند که 
جمبع خلایق آن را ببینند و حضرت امیر المومنین بر آن منبر بالا رود 


و از جانب راست او ملکی باشد و ندا کند که ای گروه خلایق این علی بن 
ابی طالب است داخل بهشت میکند و هر که را که میخواهد و از جانب چپ 
او ملکی باشد و ندا کند که ای گروه خلایق اين علی بن ابی طالب است 
داخل جهنم میکند هر که را که میخواهد- و از عیاشی مروی است که چون 
روز قیامت شود از جانب راست عرش منبری نصب کنند که بیست و چهار 
پایه داشته باشد و علی (ع) بیاید و لوای حمد بر دست او باشد و بر ان 
منبر بالا رود و خلایق را بر او عرض کنند هر که را بشناسد که شیعه او 
افیت داح بهشت کت و هر کوررا شحو تداند وخ عینم رو عفد 
اين در کتاب خدا هست میفرماید بگو عمل کنید پس زود باشد که ببیند خدا 
عمل شما را و رسول او و مومنان علی (ع) است و امامان از ذریه او و 
ابادیت دار زر و امتی اه ,مر ویست ‏ ی تفسیر قول حقتعالی 
آلقیا فی کار ات امه ای الا وال و ماه 
علی (ع) است یعنی بیندازید در جهنم هر بسیار کفران کننده معاند را و از 
اعمش و حسن بن صالح و دیگران روایت کرده اند که آیه چنین نازل شده 
ات هب ومد رض) با لی اع النا کف سوت کل <دان کید ور 
تفسیر فرات بن, ابراهیم از حضرت صادق (ع( روایت کرده است که 
خص رتسول هل الله علیه ق اله.ه 


رام فرمود که حقتعالی مرا مقام محمود وعده داده است و فرموده است 
عس آن بتک کیک ایا مَحْمودا یعنی شاید مبعوث گرداند تو را 
تاه مر ای هر مق آن را ستایش کند و وفا خواهد کرد از 
برای من بان وعده چون روز قیامت شود از برای من منبری نصب کند که 
هزار درجه داشته باشد و من بر آن منبر بالا روم پس جبرئیل لوای حمد را 
بیاورد و بدست من بدهد و بگوید این مقام محمودی است که خدا تو را 
وعده کرده است پس علی را ببالای منبر بطلبم و یک درجه از من پست تر 
بایستد و لوای حمد را بدست او بدهم پس رضوان کلیدهای بهشت را 
بیاورد و بدست من دهد و گوید اين آن مقام محمودی است که خدا تو را 
وعده داده است پس کلیدها را بدامن علی (ع) بگذارم پس مالک خازن 
جهنم بیاید و کلیدهای دوزخ را بیاورد و بگوید که اين آن مقام 
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محمودی است که خدا تو را وعده داده بود و داخل کن دشمنان خود را و 
دشمنان ذریه خود را و دشمنان امت خود را در جهنم پس نها را نیز در 
دامن علی علیه السّلام میگذارم پس اطاعت بهشت و جهنم نسبت بمن و 
اک ی ی یو و قول 
حقتعالی لفیا فی جَهتم کل کار عنبد ی 
۳ و ۱ ۱ ۳ ۳2۳ 
برخیزم و ثنا کنم بر خدا ثنائی که 


پیش از من احدی نکرده باشد پس ثنا کنم بر ملائکه مقربین پس نا کنم بر 
اباء و مرستلین پین تا کتم بر اعتهای:صالحین بش قشینم وحقعالی نا 
کند بر من و ثنا کند بر من ملائکه او و ثنا کند بر من پیغمبران او و رسولان 
و ثنا کنند بر من امتهای شایسته پس ندا کند منادی از میان عرش که ای 
گروه خلایق بپوشانید دیده های خود را تا فاطمه دختر حبیب خدا بخرامد 
بسوی قصر خود پس فاطمه دختر من بگذرد و دو حله سبز پوشیده باشد و 
هفتاد هزار حوریه بر دور او روند و چون بدر قصر خود رسد حضرت امام 
تین که ۳۰۱۰۳۱ ایستاده 4 و اما تین ای مر بسن دج 
پزاصر مق ات که ات ی نق اما کشند مرش راحدا کردند شن دا 
از جانب حقتعالی باو رسد که ای دختر حبیب خدا از برای این بتو نمودم 
آنچه امت پدر تو نسبت بچگر گوشه تو کردند زیرا که ذخیره کرده ام نزد 
خود از برای مصیبت تو که نظر نکنم در محاسبه بندگان تا داخل بهشت 
شوید تو و فرزندان تو و شیعیان تو و هر که احسانی نسبت بشما کرده 
باشد از غیر شیعیان تو پس حقتعالی همه ایشان را داخل بهشت کند پیش 
از آنکه مشغول محاسیه عباد شود این ایست معنی قول حقتعالی که در حق 
ایشان فرموده است لا یَحْرْْهْمْ الَرَعٌ الاکْبَرٌ و هم فی ما اشتهت انْمُسَهم 
خالذُون یعنی ایشان را ۷ 


ترس بزرگتر روز قیامت و ایشان در انچه خواهش دارد نفس ایشان 
هميشه خواهند بود. 


و ابن بابویه در عیون اخبار الرضا از آن حضرت از آباء طاهرین او روایت 
ک ۱ ۱۱۹00۱ ۱ ۱۳ 
اول کسی خواهی بود که داخل بهشت شود و علم من در دست تو خواهد 
بود و آن لوای حمد است و آن هفتاد شقه است که هر شقه از آن بزرگتر 
است 0 و در علل مرویست از حضرت امام زین العابدین از 
آباء طاهرین او که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعلی (ع) گفت 
رسول ۱ فرمود بلی از برای آنکه تو 
علمدان مت در آخربت خناتجه علمدان متی در قنيا و علهدار مقدم میناد 
۱ 


بهشت شوی و علم من در دست تو باشد و آن لوای حمد است و ادم و هر 
که بعد از او است از پیغمبران و اوصیاء در زیر آن علم باشند و در امالی و 
خصال بچندین سند از ابن عباس منقولست که رسول خدا فرمود که 
جبرئیل بنزد من آمد شاد و خوش حال گفت پا محمد خداوند علی اعلی تو 
را و علی را سلام میرساند و میگوید محمد پیغمبر رحمت من است و علی 
برپا دارنده حجت من است عذاب نمیکنم کسی را که با علی موالات و 
دوستی کند هر 


چند معصیت من کرده باشد و رحم نمیکنم کسیرا که با او دشمنی کرده 
باشد هر چند اطاعت من کند پس حضرت رسول فرمود که جبرئیل در روز 
قیامت بنزد من خواهد آمد با لوای حمد و آن هفتاد شقه دارد که هر یک 
وسیع تر از ماه و آفتاب است و من بر کرسی از کرسیهای ۰ 
خوشنودی خدا| نشسته باشم بر بالای منبری از منبرهای قدس پس 
ی 
علی (ع) طاقت برداشتن آن علم را دارد که هفتاد شقه دارد و هر شقه 
بزرگتر است از آفتاب و ماه حضرت در غضب شد و فرمود که چون روز 
قيیامت شود حقتعالی علی را چنان قوتی کرامت فرماید مثل قوت جبرئیل 

و از نور مثل نور آدم و از حلم مثل حلم رضوان و از جمال مثل جمال 
پوسف و از صدا نزدیک بصدای داود و اگر نه آن بود که داود خطیب اهل 
بهشت است هرآینه وا ی او و اس 
که از چشمه سلسبیل و زنجیل می آشامد و علی و شیعیان او را نزد خدا 
منزلتی است که آرزو میکنند او را تیان ایند یا ره تقو و عبا شیر و 
کلینی و دیگران بسندهای بسیار روایت کرده اند در تفسیر قول حقتعالی 
َو تغوا کل آناس بامامهمٌ یعنی روزی که بخوانیم هر جماعتی را با امام 
ایا اه انا ی سول را ای اس ال را 
اصحابش و امام حسن و امام حسین را با اصحابشان و 


هر مامت ابا اهل رصان بطلبند بتن. .هر که او ایشان امام.خود را 
شناسد و متأابعت امام خود کرده بااشد نامه او را بدست راست او دهند و 
بسوی بهشت برند هر که امام خود را نشناسد او را بجهنم برند پس در ان 
وفت. آتفا. کم اسباع اتمه ضلالت: بودم: آند از پیشوایان خوه یرارق جویند و 
پیشوایان از ایشان بیزاری جویند و یکدیگر را لعنت کنند و سید بن طاوس 
و دیگران بطرق متعدده از ابو ذر روا بت یداد سر یلو دا مهو ۳ 
امت من در حوض کوثر بر من وارد میشوند بر پنج رایت (اول) آنکه رایت 

است یعنی ابو بکر پس برخیزم و دست او را بگیرم چون دستم 
بد ست او برسد رنگش سیاه شود و پاهایش بلرزد و احشایش مضطرب 
گردد و هر کس با او شریک باشد حالشان چنین گردد پس گویم چگونه 
خلافت من کردی در ده یز یزرو ک: کهفی فیان شما. کذاشتم وبند انکه 
بزرگتر بود 
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یعنی قران مجید تکذیب ان کردیم و پاره کردیم و با کوچکتر که اهل بیت 
بودند ظلم کردیم گویم بایشان که بروید بجانب چپ پس ایشان را میبرند 
لت مس ال عایب‌سمال که فد اه عات وان امس ۱ 
روهای سیاه و یک قطره از کوثر نچشند پس وارد شود بر من رایت فرعون 
ذر شنید گفت راه را گم کرده اند فرمود بلکه دین را فاسد کرده اند و حق 
را روکش باطل کرده اند و ایشان 


گروهی اند که غضب میکنند از برای دنیا و راضی میشوند از برای دنیا و 
سخط و عداوت ایشان از برای محض دنیا است چون دست صاحب ایشان 
را بگیرم باز رنگش سیاه شود و قدمهایش بلرزد و دلش بطییدن آید و 
اصحابش نیز مثل او شوند پس از ایشان بپرسم که چه کردید با ثقلین 
گویند بزرگ را نسبت به دروغ ۳ و پاره کردیم و با کوچک جنگ کردیم و 
ایشان را کشتیم پس گویم شما 1 نیر نیز بجانب شمال از پی یاران خود بروید 
7 کب 
نچشند پس رایت ت فلان بیاید بعنی عثمان و او امام پنجاه هزار کس از امت 
هه ما فا و اک ساسا 
ببایه نع مر زود خوارج و او پیشوای هفتاد هزار کس باشد از امت من 
و حال او نیز چنین شود پس وارد شود بر من امیر مومنان و قائد رو 
سفیدان و دست و پا سفیدان و چون برخیزم و دست او را بگیرم روی او و 
اصحابش سفید و نورانی شود پس از ایشان بپرسم که با ثقلین بعد از من 
چه کردید گویند بزرگتر را تصدیق کردیم و متابعت نمودیم کوچکتر را 
معاونت کردیم و با دشمنان او قتال کردیم پس گویم بیائید و بیاشامید پس 
شتریتی اد ان اب تحور نت که هر دنهس ند و آمام. اخشان هانند افتات 
تابان باشد و روهای بعضی از ایشان مانند ماه بدر چهارده باشد و بعضی 
مانند ستاره درخشان چون ابو ذر این حدبت 


را نقل کرد حضرت امیر و مقداد گواهی دادند که رسول خدا ضرای اللّه 
علیه و آله و سلم چنین فرمود و حق تعالی فرموده است لا أعْطیْناک 
الکوَتر یعنی بدرستی که ما عطا کردیم بتو حوض کوثر را و مفسران 
اختلاف کرده اند در معنی کوثر بعضی گفته اند پیغمبری و کتابست و 
بعضی گفته اند خیر کثیر و بعضی گفته اند کثرت اصحاب و اشیاع امت 
است و بعضی گفته اند بسیاری فرزندان از نسل فاطمه و بعضی گفته اند 
شفاعت است و مشهور میان مفسران انست که مراد حوض کوثر است و 
احادیث متواتره از طرق عامه و خاصه بر این مضمون وارد شده است و 
عامه از عايشه و ابن عمر روایت ت کرده اند که کوثر نهری است در بهشت 
و از ابن عباس مرویست که چون این سوره نازل شد رسول خدا بر منبر 
ی اضر مر دک اند که ردان مس امد کف با سل الله کدی 


صو لمی 2و2 


که خدا عطا کرده است بتو چیست فرمود که نهری است در بهشت از شیر 
سفیدتر و از تير راست تر و در کنارش قبه ها است از مروارید و یاقوت 
زرد وازن شنوتن بر ار نهر مرغان سبزی چند که گردنها داشته باشند مانند 
گردنهای شتران خراسانی گفتند یا رسول له چه بسیار نیکست آن مرغان 
فرمود میخواهید خبر دهم شمارا به نیکوتر از آنها گفتند بلی یا رسول اللّه 
فرمود که هر که از آن مرغ بخورد ار آب بیاشامد فایز گردد بخشنودی 
حق تعالی و از حضرت صادق علیه السلام مرویست که آن نهری است در 
بهشت که حقتعالی بپیغمبر 


خود داد بعوض پسرش ابراهیم و از انس مرویست که حضرت رسول 
فرمود آن نهری است در بهشت که وعده کرد پروردگار من مرا بت 
خیر بسیار و آن حوض منست وارد میشوند بر آن نهر امت من در روز 
قیامت و ظرفهای آن بعدد ستاره های آسمانست پس جماعتی از ایشان را 
از پیش من بربایند پس من گویم پروردگارا ایشان از امت من آند گوید تو 
نمیدانی که اینها بعد از تو چه بدعت ها کردند این حدیث را مسلم در 
صحیح خود روایت کرده است و در مجالس شیخ مفید و تفسیر علی بن 
ابراهیم و بشاره المصطفی از حضرت باقر علیه السلام روای با 
چون روز قیامت شود حقتعالی جمع کند مردم را از اولین و آخرین در یک 
زمین عریان و پا برهنه پس بازدارند ایشان را در راه محشر تا عرق شدید 
بکنند و نفسهای ایشان تنگ شود مدتها بر این حال بمانند چنانچه حقتعالی 
فرموده است و خاشع شود صداها از برای خداوند رحمن پس نشنوی مگر 
صدای بسیار اهسته پس منادی ندا کند از پیش عرش که کجا است پیغمبر 
امی پس مردم گویند نامش را بگو پس ندا کنند که کجا است پیعمبر 
رجمت محمد بن عید له (ص) پس رسول خدا صلّی ال علیه و آله و 

برخیزد و در پیش پیش همه مردم روان شود تا منتهی شود بحوضی 
را هک 
بطلبند و در پهلوی آن حضرت بایستد پس مردم را رخصت دهند که : 
بعضی. زا گذارند که اب بیاشامند 


و بعضی را منع کنند چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سم بیند 
که بعضی از دوستان ما اهل بیت را بسبب گناهان ایشان دور میکنند بگرید 
و مکرر گوید پروردگارا اینها از شیعیان علی اند پس حقتعالی ملکی را 
بفرستد و سوال کند که یا محمد (ص) سبب گریه تو چیست حضرت گوید 
چگونه گریه نکنم از برای جمعی از شیعیان برادرم علی علیه السلام که 
می بینم ایشان را بجانب اهل جهنم میبرند و منع میکنند ایشان را که بر 
حوض من وارد شوند پس حقتعالی فرماید که ایشان را بتو بخشیدم و از 
گناهان ایشان در گذشتم و ملحق کردم ایشان را بموالیان ذربه تو و ایشان 
را در زمره تو قرار دادم و بر حوض تو ایشان را وارد گردانیدم و قبول 
کردم شفاعت ترا در ایشان و گرامی داشتم تو را باين 


پس حضرت امام محمد باقر فرمود که چه بسیار مردی و زنی که آن روز 
گریان شوند و ندای يا محمد بلند کنند پس در ان روز هر که اعتقاد بامامت 
ما داشته باشد و از دوستان ما باشد در حزب ما داخل شود و با ما بر 
حوض وارد گردد و جمیع این مشایخ بسندهای خود از ابن عباس روایت 
کرده ان که حضرت امس الموفین ارت ول ندال کرو از وه 
کوثر فرمود که نهری است که جاری میشود از زیر عرش آبش سفیدتر 
است از شیر و شیرین تر است از عسل و نرم تر است از مسکه سنگریزه 
اش زبرجد است و یاقوت و مرجان و گیاهش زعفران است و خاکش از 
مشک خوشبوتر 


است و پایهای آن در زیر عرش الهی است پس حضرت دست بپهلوی 
خضزت آمیر. رده کفت با علی آن تهر از من.است واز وودوستتان تو بعد 
از من و از ابن عباس مرویست که رسول خدا فرمود که حقتعالی نهری از 
برای من در آسمان خلق فرموده که مجرای آن در زیر عرش است و بر آن 
هزار هزار قصر است خشتی از طلا و خشتی از نقره گیاهش از زعفران 
است و سنگریزه اش مروارید و یاقوت است و زمینش از مشک خوشبوتر 
است و اين بهتر است از برای من و امت من از همه چیز و اشاره باین 
است قول حقتعالی تا آغطیناک الکَوَتَر و ابن بابویه در امالی و عیون از 
حضرت امام رضا (ع) رات ان 
آله و سلّم فرمود که هر که ایمان بحوض من نیاورد خدا او را بر حوض من 
وارد نگرداند و هر که ایمان بشفاعت من ندارد خدا شفاعت مرا باو 
نرساند و ایضا فرمود که يا علی تو برادر منی و وزیر من و علمدار منی در 
دنیا و اخرت و صاحب حوض منی هر که تو را دوست دارد مرا دوست 
داشته است و هر که ترا دشمن دارد مرا دشمن داشته است. 


آضا اتعضت‌صانی عاید السام تفیل اس رل فد فرمه که 


هر که خواهد خلاص شود از اهوال روز قیامت پس موالات کند با ولی من 
و متابعت کند وصی و خلیفه مرا بعد از من علی بن ابی طالب علیه السلام 


بدرستی که او 


ساقی حوض من است دور میکند از ان دشمنان خود را و آب مید هد 
دوستان خود را هر که را آب ندهد هميشه تشنه خواهد بود و هرگز سیراب 
نخواهد شد و هر که را یک شریت از آن بدهد هرگز تشنه نخواهد شد و 
انتبت که حضرت, امین المغمتین علیبه الشاام فرمود که من در فیامت با 
رس وتو لاله له و الم له واه افو وا هنت نود 
عترت من در حوض کوثر پس کسی که اراده داشته باشد که با ما باشد 
باید که اخذ کند بقول ما و عمل کند بعمل ما بدرستی که ما را در قیامت 
شفاعتی باشد از برای اهل مودت پس سعی کنید و سبقت نمائید بر 
یکدیگر در ملاقات ما نزد حوض بدرستی که ما دور میکنیم از آن دشمنان 
خود را و اب 
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تسیا اد ان خهتان ودرا هر که یک دنت از آن ات بیاشامد بعد از 
آن سر کر شیم تخو هدند ه خوخر فا مماله است: و در آن نو مر هدید از 
بهشت یکی از چشمه تسنیم و یکی از چشمه معین و بر کنارهایش زعفران 
روئیده است و سنگریزه اش مروارید و یاقوتست و آن حوض کوثر است و 
در مجالس شیخ مفید از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده 
است که فرمود بهمین دو دست کوتاه خود دور میکنم از حوض رسول صلی 
االه یشم ارموسام دما شود اه ارو هه شیر ان وسان جا 


و بسند دیگر از طرق عامه از ابو ایوب انصاری روایت کرده است که وارد 
نمیشود بر حوض من احدی از امت من مگر آنها که پاک باشد دلهای ایشان 
از عقاید باطله و صفات ذمیمه و صحیح بااشد نیتهای ایشان و انقیاد 
کنندگان باشند وصی مرا بعد از من که علی بن ابي طالب علیه السّلام 
است انها کم انچه بایدشان داد باسانی میدهند و انچه بایدشان گرفت 
توه ای تمتپیو نی و علین عه لام وهی کته ار حوض کی زا کم ان 
شیعیان او نیست چنانچه عرب شتر صاحب جرب را از میان شترهای خود 
دور میکند و آبن بابویه از.ابن عباس روایت ت کرده است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که من مهتر و سید انبیاء و مرسلینم و 
بهتر از ملائکه مقربین ام و اوصیاء من بهترین اوصیاء پیغمبران و مرسلانند 
اند و دختر من فاطمه سیده زنان عالمیانست و طاهرات از زنان من 
مادرهای مومنانند و امت من بهترین امتهایند و من از همه پیغمبران اتباعم 
بیشتر است در روز قیامت و مرا حوضی هست که عرض ان ما بين صنعای 
وت بت تقو با رس های آسمان و 

کوش رگن آن ره خلیفه:فرن اتت: گر فنیا کفتند اه کیربت 
۲ و ٩‏ 
من علی علیه السْلام دوستان خود را از آن حوض آب میدهد و دشمنان خود 
را از ان 


میراند چنانچه شما شتر غریب را از آب میرانید پس فرمود هر که علی 
علیه السْلام را دوست دارد و اطاعت او کند در دار دنیا بر حوض من وارد 
میشود فردا و با من خواهد بود در درجه من در بهشت و هر که دشمن دارد 
علی را در دار دنیا و نافرمانی او کند در قیامت من او را نبینم و او مرا 
تبیند و اق را ازسن من برایند و از جانب جب بضوی جهن بزند قح و 
ابو نعیم که از مشاهیر محدئین مخالفین است از انس بن مالک روایت 

کر است که سول دا صلی الله قله ع لت سم فرمود کفندا ریز 
را بمن داده و آن نهری است در بهشت که عرض و طول آن از ما بین 
مشرق و مغرب است و هر که از آن بیاشامد هرگز تشنه نشود و هر که از 
آن رو بشوید هرگز ژولیده مو نمی شود و نمی آشامد از آن کسی که 


رسول صلی الله علیه و اله و سلم مروی است که علی علیه السْلام هر که 
از شیعیان: او نیت از ان دون کند و اجمد.نن. حتبل دز فضایل نیز نزدیک 
باین مضمون را روایت ه کرده است و آابن قولویه بسند معتبر در کامل 
الزیاره از مسمع کردین روایت ی 
فرمود که کسی که دل او بدرد آید از مصیبت ما فرحنای میشود در وقت 
مردن خود فرحی که هرگز از دل او بیرون نمیرود 


تا در حوض کوثر بر ما وارد میشود و کوثر فرح میکند بدوست ما چون بر او 
وارد شود حتی آنکه باو میچشانند از لذت انواع خوردنيها که نمیخواهد از 
آنجا بجای دیگر رود اي مسمع هر که از آن آپ بیاشامد یک شربت هرگز 
تشته: تشوی دبع آن آن. تعب. عکشخ هر کر و ان به, سرد کاقور اشست: :و 
بوی مشک و طعم زنجبیل و از عسل شیرین تر است و از مسکه نرم تر 
است و از آب دیده صاف تر است و از عنبر خوشبوتر است و از چشمه 
تسنیم بهشت بیرون می آید و بر نهرهای بهشت همه میگذرد بر روی 
سنگریزه مروارید و یاقوت جاری می شود و در دور آن قدح ها زیاده از 
ستاره های اسمان هست و بوی خوش ان از هزارساله راه احساس کرده 
میشود و قدحهای آن از طلا و نقره و الوان جواهر است و کسی که از آن 
می آشامد بر روی او هر بوی خوشی میگشاید تا آنکه میگوید چه بودی اگر 
تو از آنها خواهی بود که از آن حوض سیراب میشوند و هر دیده ای که در 
مصیبت ما بگرید البته شاد و خوش حال گردد بنظر کردن بکوثر و آب 
ده ار آن و دوسان ما را ها رت انیت ها ار ان نت 
میبرند و هر که محبتش بیشتر است لذتش بیشتر خواهد بود و بر کوثر 
حضرت امیر علیه السْلام موکل است و در دست او عصائی خواهد بود از 
چوب درخت عوسج و بروایت دیگر از درخت طوبی و درهم 


میشکند دشمنان ما را بان عصا پس یکی از ایشان گوید که من اقرار 
داشتم بشهادتین حضرت فرماید برو بسوی امامت ابو بکر يا عمر يا عثمان 
و از آنها سوال کن از برای تو شفاعت کنند گوید آمامی که از بزاری 
مود حضرت فرماید برگرد و برو نزد ان کی که او زا امام میدانستی و 
او را بر همه خلق ترجیح میدادی از او سوال کن که تو را شفاعت کند چون 
بهترین خلق بود نزد تو و بهترین خلق شفاعتش رد نمیشود گوید هلاک شدم 
از تشنگی فرماید خدا تشنگي تو را زیاد کند مسمع گفت فدای تو شوم 
چگونه قدرت دارد که نزدیک آید و حال آنکه دیگران نزدیک حوض نمیتوانند 
آمد فرمود از برای آنکه او ورع مینموده است از بسیاری از اعمال قبیحه و 
چون ما اهل بیت نزد او مذکور میشدیم ناسزا نمیگفت و ترک مینمود چیزی 
حنو زا کهعشر اهر رانا خرات یمود ند ار ز گستاخی نسبت بما اینها از برای 
محبت ما نبوده و نه از برای خواهشی که نسبت بما داشته 


باشد بلکه از برای بسیاری سعی در عبادت باطل خود و دین داری خود و از 
برای آنچه مشغول کرده است نفس خود را بآن از یاد کردن مردم داش 
منافق ات و دیش مستلزم نصب عداوت اهل بیت است و متابعت 
دشمنان ایشان و مقدم داشتن ابو بکر و عمر و عثمان بر همه کس پس 
باين اسباب نزد حوض می آید و محروم بر میگردد و در این باب احادیث 
بسیار است و باین قدر اکتفا کردیم و اما شفاعت 


پس بدان که خلافی نیست میان مسلمانان و ضروری دین اسلام است که 
رسول خدا در قیامت شفاعت از برای امت خود بلکه از برای جمیع امت ها 
خواهد بود و خلافی که هست در آنست که آیا شفاعت از برای طلب 
زیادتی منافع است از برای مومنانی که مستحق ثواب باشند و بس يا از 
براخ اشفاط عقاب از کناهکاران افت: تیز خواهد بود .و اکتر عامه را اعتفاد 
آنست که شفاعت در هر دو میباشد و خوارج و عبیدیه. معتزله را اعتقاد آن 
است که شفاعت مخصوص قسم اول است یعنی در زیادتی واب و در 
اهاط ات تاره مه میاه بر را ات است بت فا کته 
وعده ثواب را واجب است که وفا کند بو عید عقاب و شفاعت از برای 
اسقاط آن فایده نمیکند و خلافی نیست میان علمای امامیه که شفاعت از 
شرا رف .ععات. فساق: هه سا مسر و ار اضحای: کار ماد 
شفاعت مخصوص حضرت رسالت نیست بلکه فاطمه زهرا (ع) و ائمه 
هدی برخصت آن حضرت شفاعت شیعیان خود خواهند کرد و از احادیث 
ای اه اه فا و 
اه 
که حضرت فرمود که ذخیره کرده ام شفاعت خود را از برای اهل کبایر از 
ات خود و در خضال بطری غامه از انش ووایت کرده است از,رسول دا 
صلی الله علیه و اله و سلم که فرمود هر پیغمبری دعائی کرد و مستجاب 
شد و پنهان کردم دعای خود را که شفاعت کنم 


امت خود را روز قیامت و ایضا از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده 
است رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که سه کس اند که 
شفاعت میکنند نزد خدا و شفاعت ایشان قبول میشود پیغمبران پس علماء 
پس شهداء و از حضرت امام زین العابدین و امام رضا علیهما السلام 
۱۱ ۲ ۲ 
ایمان بشفاعت من نیاورد خدا شفاعت مرا باو نرساند پس فرمود که 
نیست شفاعت من مگر از برای اهل کبایر از امت من و اما نیکوکاران بر 
ایشان راهی نیست که محتاح بشفاعت باشند راوی گفت 0 امام 
رضا علیه السُلام گفتم پس چه معنی دارد قول حقتعالی و لا یسْمَمُو ون الا 
لِمَن ار َتضی فرمود یعنی شفاعت نمی کنند مگر از برای کسی که خدا دین 
او را پسندیده باشد و در مجمع البیان گفته است شفاعت نزد ما ثابت 
اس بای تسیل ای ال یو واه وم و اصاب بر کییده او 


که بر طربقه او باشند و از برای 
و 


اتمه از اهل بیت طاهرین او و از برای صالحان و مومنان و نجات مید هد 
خدا بشفاعت ایشان بسیاری از ز گناهکاران زا و مفید انست آنچه در زوایات 
اصحاب ما از حضرت رسول (ص) روایت اب« 
شفاعت خواهم کرد در روز قیامت و قبول شفاعت من خواهند کرد و علی 

ع ات واهد کرد ومیل ماه ده کتیآ موهان کب کنر 
شفاعت کند از برای چهل نفر از برادران خود شفاعت خواهد کرد که 


هه متت خی انش توق باشتد. و آباتی که دا لیر دم رتفاعت میکند 
حون بدا اون وهای انشتان و مها ع ان وهای انستتان ی 
۳۰ کر 

۱ با ۳9 
شفاعت داده باشد و ایشان انبیاءاند و اوصیاء و صلحاء و شهداء و علماء و 
مقمنان چنانچه در اخبار وارد شده است و در حدیث صحیح وارد شده است 
که مراد وصیتی است که در وقت مردن بعقاید حقه خود بکند بنحوی که در 
جلیة تفن ذکر کرده ام ی در آیات متعدده وارد شده است که کسی 
1 0[ بابویه 
از حضرت امیر المومنین (ع) روایت کرده است که حضرت فاطمه (ع) 
گفت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که ای پدر بزرگوار من در 
کجا ملاقات کنم شما را در روز موقف اعظم و روز فزع اکبر گفت ای 
فاطمه نزد در بهشت در وقتی که لوای حمد با من باشد و شفاعت کنم از 
برای امت خود گفت ای پدر بزرگوار اگر ترا در آنجا نبینم در کجا بجویم 
فرمود در نزد حوض کوثر در وقتی که امت خود را آب دهم گفت ای پدر 
بر کوار اخر‌ندز انجا انم قرعود در تزه ضراطظ که من ایشساده باستم :و 


گویم پروردگارا بسلامت بگذران امت مرا گفت اگر در آنجا ملاقات نکنم 
ترا فرمود که نزد میزان که دعا کنم از برای امت خود گفت اگر تو را در 
انجا نیابم فرمود که در کنار جهنم مرا طلب کن در وقتی که منع کنم 
رام ماه یاتسود ش فا )او 


و علی بن ابراهیم بسند معتبر روا بت کرده است از سماعه که گفت سوال 
کردم از حضرت صادق علیه السّلام از شفاعت حضرت تخل لین اللّه 
له و الم له ره قافت ریت تفه کید ور فاست: لخام کید 
مردم را عرق یعنی عرق بدنهای ایشان بدهان ایشان برسد و عارض شود 
ایشان را اضطراب و قلق پس گویند بیائید برویم بنزژرر حضرت آدم علیه 
السّلام که او ما را شفاعت کند پس بیایند بنزد حضرت آدم علیه السّلام و 
بگویند شفاعت کن از برای ما نزد پروردگار خود گوید مرا گناهی و خطیئه 
ای هست و روی شفاعت ندارم بروید بنزد حضرت نوح علیه السّلام چون 
بنزد نوح ایند 


ایشان را بنزد پیغمبر بعد از خود فرستد و همچنین هر پیغمبری حواله به 
پیغمبر بعد از خود کند تا بحضرت عیسی علیه السّلام رسد او گوید که با 
من بیائید و ببرد ایشان را بنزد محمد صلی الله علیه و اله و سلم چون بنزد 
آن حضرت روند گوید بیائید با من تا ببرد ایشان را بسوی دروازه بهشت و 
رو بدرگاه رحمت بسجده درآید و بسیار در سجده بماند تا آنکه ندا از جانب 
حقتعالی باو برسد که سر بردار و شفاعت کن 


تا شفاعت ترا قبول کنم و آنچه خواهی بطلب تا عطا کنم اینست معنی 
آنچه خدا فمویی اش سوه ان ی ی عفاها هرا سوه امالته 
بشاره المصطفی از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که چون 
روز قیامت شود حق تعالی جمع کند اولین و آخرین را در یک زمین پس 
تاریکی و ظلمت شدیدی ایشان را فراگیرد که همه بناله و فغان آیند و 
گویند تزه رد کار بگشا از برای ما این ظلمت را یس اه 
گروهی که روی نورانیشان زمین قیامت را روشن کند پس اهل محشر 
گنت کص اما هه عتان خرایتد بدا ار انیت حفتفالی, اند که ایشان 
پیغمبران نیستند باز پرسند که ایشان ملائکه مقربین حضرت جل و علا 
میباشند پس ندا از مصدر جلال حضرت الهی اید که ملائکه مقربین نیستند 
با وال ایند کم اسان فان رام دا قاری ده عالی سا ند و 
۱ 9 
کیستند ندا رسد بایشان که ای اهل محشم از اپشان بپرسید که کیستید 
شما چون پرسند گویند مائیم ذریه رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم 
1 توا اد خاسعست دس باسان ند تا که 
کنید در محبان خود و اهل مودت پس ایشان شفاعت کنند و شفاعت ایشان 
روا گردد و در علل الشرایع از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که شیعیان ما از نور خدا خلق شده اند و بسوی او برمی گردند بخدا 


قسم که شما بما ملحق میگردید در روز قیامت و ما شفاعت میکنیم و 
قبول میشود و بخدا سوگند که شما شفاعت خواهید کرد قبول خواهد شد و 
هیچ یک از شما نیست مگر آنکه از برای او ظاهر خواهد شد آتشی از 
جانب چپ او و بهشتی از جانب راست او پس دوستان خود را داخل بهشت 
میکند و دشمنان خود را داخل جهنم و در خصال از حضرت صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است که هر که انکار سه چیز کند از شیعیان ما نیست 
معراج را و سوال قبر را و شفاعت را. 


و علی بن ابراهیم بسند صحیح از آن حضرت و پدر بزرگوارش روایت کرده 
است که بخدا سوگند که ما بسیار شفاعت خواهیم کرد و قبول خواهد شد 
تا آنکه جون دشمنان ما اين حالت را مشاهده کنند گویند آنچه حق تعالی 


فرموده است که مضمونش اینست پس نیست ما را شفاعت 


کنندگان و نه دوست مهربان پس کاش ما را باز گشتی بدنیا میبود پس 
میبودیم از مقمنان و ایضا بسند معتبر روایت ت کرده است از ابو ایمن که 
بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام آمد و گفت ای ابو جعفر 
مردم را فریب میدهید و مغرور میگردانید و میگوثی شفاعت محمد 
شفاعت محمد صلی الله علیه و اله و سلم حضرت بمرتبه غضبناک شد که 
رنگ مبارکش متغیر شد و فرمود وای بر تو ای ابو ایمن آیا تو را مغرور 
کرده است اینکه شکم و فرج خود را از حرام بازداشته اي و اگر ببینی 
فد عهای قیامت اما خو اه شدشفاعت محمد اضلی الله علبه .و 


آله و ساحتواق: بو نو آیا فتفاغت میب شند از بزای کسی که متضوجت جمتم 
شده باشد بعد از این فرمود که احدی از اولین و آخرین نخواهد بود مگر 
آنکه محتاج خواهد بود بشفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس 
فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را شفاعتی خواهد 
بود در امت خود و ما را شفاعتی خواهد بود در شیعیان خود و شیعیان ما را 
شفاعتی خواهد بود در اهالی خود و مومنی میباشد که شفاعت کند در مثل 
ربیعه و مضر که اعظم قبایل عربند و موّمن شفاعت میکند حتی از برای 
خادم خود و میگوید پروردگارا او حق خدمت دارد بر من و مرا از سرما و 
گرما نگاه داشته است و ابن بابویه از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که بهشت هشت در دارد از یکدر ان پیغمبران و صدیقان داخل 
میشوند و از یک در شهدا و صالحان داخل میشوند و از پنج در شیعیان و 
محبان ما داخل میشوند و پیوسته من در کنار صراط ایستاده باشم و دعاأ 
کنم و گویم پروردگارا سالم بدار و بسلام بگذران شیعیان و دوستان و 
یاوران ما را و هر که ولایت و محبت ما را داشته باشد پس ناگاه از میان 
عرش ندا رسد که دعای تو را مستجاب کردم و شفاعت تو را در شیعیان 
قبول کردم و شفاعت کند هر مرد از شیعیان من و کسی که محبت من 
داشته باشد و پاری من کرده باشد و با دشمنان من جنگ کرده باشد بکردار 
پا گفتار در هفتاد 


هزار کس از همسایگان ۵ خویشان خود میکدر دیکن تسایر مسلما نان ان ان 
داخل شوند از انها که شهادت بوحدانیت و رسالت دهند و در دل ایشان 


و در ثواب الاعمال روایت کرده است که مومنی از شما مردی را بیند که با 
او آشنائی داشته است در دنیا و امر کرده اند که او را بجهنم برند چون بر 
بد هر ی ی ی و ات 
آوردم آیا امروز جزائی برای من نزد تو هست پس موّمن بملکی گوید که 

بر او موکل گردیده است که دست از او بردار پس خدا امر کند ملک را که 
امن آن تقفن را احازت کند و اهسرا رها کند و ایضا .تقد متیر ار .ان 
حضرت روایت کرده و شفاعت میکند برای دوست خود و 
خیش خود.مکر آنکه‌خاضبی باشد و | در معاملانکه 


مقربین و پیغمبران مرسلین شفاعت کنند از برای ناصبی شفاعت ایشان 
مقبول نگردد و در علل الشرایع از آن حضرت روایت 3 
روز قیامت شود عالمی و عابدی را بیاورند چون ایشان را نزد حقتعالی 
بازدارند بعابد گویند برو بسوی بهشت و بعالم گویند بایست و شفاعت کن 
مردم را بتاذتتب بیکی: که اتنان را کردم امه بر‌ایت دیحر امد وا فنجوند 
که نیک مردی بودی تو اما همت تو مقصور خودت بود برو بسوی بهشت و 
عالم را گویند که تو همت بر هدایت بندگان خدا گماشتی بایست و هر که 
از علم تو منتفع شده او 


را شفاعت کن و ببر بسوی بهشت و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق 
علیه السلاض رات کرده. انست. کهاین درخ حضرت باقر (ع) کفت :فدای 
تو شوم حدیثی از برای من روایت یت کن در فضیلت جده خود فاطمه (ع) که 
هرگاه بشیعیان نقل کنیم شاد شوند حضرت فرمود که خبر داد مرا پدرم از 
جدم که حضرت رسول (ص) فرمود که چون روز قیامت شود نصب کنند از 
برای انبیاء و رسل منبرها از نور و منبر من بلندتر از همه منبرها باشد در 
روز قیامت پس حقتعالی فرماید که خطبه ای بخوان پس خطبه ای بخوانم 
که اعاز اشسا سمل ا تشه باشند پس از برای اوصیاء منبرها 
نصب کنند از نور و از برای وصی من علی بن آبی طالب علیه السلام 
منبری از نور بگذارند و منبر آن حضرت آنها باشد 
پس حقتعالی آن حضرت را امر کند که خطبه ای بخوان پس خطبه ای 
بخواند که هیچ یک از افیا مان انشا شمه باس یت ند ار 
برای اولاد انبیاء و مرسلین منبرها از نور پس نصب کنند از برای دو پسرم 
و فرزندزاده ام و دو گل بوستان من در ایام حیات من منبری از نور و 
بایشان بگویند خطبه بخوانید پس دو خطبه بخوانند که احدی از انبیاء و 
مرسلین.مثل: آنها تششیده,باشند پنتش خنرئیل ندا کند که کجا است: فاطمه 
(ع) دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سم کجا است خدیجه دختر خویلد 
کلثوم مادر یحیی 


همه برخیزند پس حقتعالی فرماید که ای اهل محشر امروز بزرگواری از 
کیست پس محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و 
فاطمه (ع) و حسن علیه السّلام و حسین علیه السّلام گویند کرم و 
بزرگواری از خداوند یگانه قهار است پس حقتعالی گوید ای اهل محشر من 
بزرگواری را از برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام 
و فاطمه (ع) و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام قرار داده ام ای 
اهل محشر سرها بزیر بیندازید و دیده ها را بپوشانید که فاطمه بسوی 
بهشت میخرامد پس جبرئیل ناقه بیاورد از ناقه های بهشت که دیا بر او 
پوشانیده باشند و مهارش از مروارید تر باشد و جهازش از مرجان باشد 
پس او را بخواباند در پیش روی آن حضرت و بر آن سوار شود و حقتعالی 
صد هزار ملک را بفرستد که از جانب راست او بروند و صد هزار ملک که 
از جانب چپ او روند و صد 
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هزار ملک او را بر بالهای خود بردارند تا او را به بهشت برسانند چون بدر 
بهشت برسد التفاتی بعقب بفرماید حقتعالی فرماید ای دختر حبیب من 
سبب التفات چیست گوید پروردگارا میخواستم قدر من در این روز دانسته 
شود حقتعالی فرماید که ای دختر حبیب من برگرد و نظر کن بسوی محشر 
هر کس در دل او محبت تو یا محبت ذریه تو باشد دست او را بگیر و داخل 
بهشت کن پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود بخدا سوگند ای جابر که 
جضرات فاطفه:در آن روز برحنند از مخشر شیعیان 


و دوستان خود را چنانچه مرغ دانه خوب را از دانه بد جدا کند پس چون 
شیعیان ان حضرت بدر بهشت رسند حقتعالی بدل ایشان افکند که رو 
بعقب گردانند حق عز و علا فرماید که ای دوستان من سبب التفات شما 
چیست و حال آنکه فاطمه (س) دختر حبیب خود را شفیع گردانیدم در باب 
شما گویند پروردگارا میخواستم فدر ما نیز در مثل این روز ظاهر شود پس 
ندا رسد که ای دوستان من برگردید و نظر کنید و هر که شما را دوست 
دارد از برای محبت حضرت فاطمه (ع) يا آپ داده باشد شما را بگیرید و 
داخل بهشت کردانید بش خضرت فرمود والله بافی: تماند دز مخشرز مر 
شک کننده یا کافری یا منافقی پس چون بمیان طبقات جهنم درآیند ندا کنند 
چنانچه خدا فرموده است قما نا من شافعین و لا ضدیق میم پس میگویند 
کاش بدنیا برمی گشتیم پس میبودیم از مومنان حضرت فرمود هیهات آنچه 
طلب کردند هرگز نخواهد شد و دروغٌ میگویند و اگر بدنیا برگردند عود 
خواهند کرد بآن اعمالی که ایشان را از آن منع کرده اند و کلینی بسند 
معتبر از عبد الحمید وابشی روایت ت کرده است که گفت من عرض کردم 
بخدمت امام محمد باقر (ع) که من همسایه ای دارم که همه محرمات را 
تفا خی امین و حتی نماز را ترک میکند زیاده از کارهای دیگر حضرت 
فرمود که سبحان ال وی ن کضیم شمرد انن‌ترا بسن فرمود که میجوا هی 
غداوت از برای ما کند از این 


بدتر است و هر بنده ای که نزد او مذکور شوند اهل بیت رسول او و رقت 
کند از برای ذکر ایشان ملائکه دست بر پشت او بمالند و همه گناهانش 
آمرژیده شود مگر انکه کناهی از اه ضادر شود که او را از ایمان بدر برد و 
میکند از برای همسایه اش که هیچ حسنه ندارد میگوید پروردکارا همسایه 
من ازار خود را از من بازمیداشت و شفاعت میکند از برای او پس 
حقتعالی میفرماید که پروردگار توام و سزاوار است که مکافات دهم از 
جانب تو پس خدا ان همسایه را داخل بهشت میکند و حال انکه هیچ 
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حسنه ندارد و کمتر مومنی از جهت شفاعت سه نفر را شفاعت میکند و 
احادیث شفاعت زیاده از ات که این رساله گنجایش ذکر عشری از 
اعشار آنها داشته باشد. 


فصل سیزدهم در بیان صراط است 


بدان که از جمله ضروریات دین که ایمان بان باید آورد صراطست و آن 
جسری است که بر روی جهنم میکشند و تا کسی از ان نگذرد داخل بهشت 
نمی شود و در احادیت معتبره خاصه و عامه وارد شده است که از مو 
باریکتر است و از شمشیر برنده تر و از آتش گرم تر است و موّمنان 
خالص در تهایت. آاساتی از آن میحذرند مانند برق جهنده و بعضی بدشواری 
میگذرند اما نجات می یابند و بعضی از عقبات آن به جهنم می افتند و آن 
در آخرت نمونه صراط مستقیم دنیا است که دین حق و راه ولایت ۲ 
متابعت حضرت امیر المقمنین علیه السْلام و حضرت ائمه معصومین از 
ذریه او است و هر 


که از این صراط عدول و میل بباطل کرده است در گفتار یا کردار از همان 
عقبه از صراط اخرت میلفزد و صراط مستقیم سوره حمد اشاره بهر دو 
است و ابن بابویه در اعتقادات گفته است که اعتقاد ما در صراط مستقیم 
انست که آن حق است و آن جسر جهنم است و بر آن_مرور جمیع خلایق 
واقع میشود چنانچه حقتعالی فرموده است و ان مِنکم الا واردها کان عّلی 
ریک خلماً مَفْضیاً یعنی احدی از شما نیست مگر آنکه وارد جهنم است بر 
پروردگار تو حتم و لازم است و قضا شده است و صراط در وجه دیگر 
حجتهای خدایند پس هر که ایشان را در دنیا شناخت و اطاعت ایشان کرد 
خدا او را از صراطی که جسر جهنم است میگذراند در روز قيامت و 
رت سول خی له عل وال و سل ‌بعلی علتالسلاه کت با علی 
چون روز قیامت شود بنشینم من و تو و جبرئیل بر صراط و نگذرد بر 
ما ای ات ی مه 
صراط بمعنی طریق است و باین سبب ولایت امیر المومنین علیه السّلام و 
ائمه از ذریه او را صراط میگویند که راه نجات است و در خبر وارد شده 
است که طریق بسوی بهشت در روز قیامت بمنزله جسری است که مردم 
بر آن میگذرند و آن است صراطی که رسول خدا از جانب راست آن می 
۱ که ور ۳9/۳ ۳ ۳ 
که بیندازید در جهنم هر کافری و معاندی 


را و در امالی بسند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است 
که میگذرند مردم بر صراط چندین طربقه یعنی چندین قسم و صراط 
باریک تر است از مو و از دم شمشیر تندتر و بعضی میگذرند مثل برق و 
بعضی مثل دویدن اسب و بعضی راه میروند و بعضی بدست و پا میروند و 
ی تس انوس ضر اه ی زاین ایا ان نی 
بعضی را نمیگیرد و علی بن ابراهیم و ابن بابویه بسندهای خود از حضرت 
باقر علیه السلام روای ۲ اند که چون این 


آیه نازل شد و جی 


3 سب لا مس 


۶ یوم بِجهَتمَ یعنی بپاورند در آن روز جهنم را از 
حضرت که را ال علیه و اله ینعی اين آیه: دا 
فرمود که روح الامین مرا خبر داد که چون حقتعالی خلق اولین و اخرین را 
در قیامت جمع کند بیاورند جهنم را با هزار مهار که کشند او را صد هزار 
ملک در نهایت شدت و غلظت و جهنم را صدای در هم شکستن و خروش و 
غضب عظیم بوده باشد پس نفسی بکشد و صدائی از آن ظاهر شود که 
اگر : نه آن باشد که حقتعالی مردم را تأخیر کرده است از برای حساب 
هراینه همه را هلاک کند پس کردنی و زبانه از آن بیرون آید و احاطه کند 
به نیکو کار و پدکار پس نماند هیچ بنده ای از بندگان خدا و نه ملکی و نه 
تیقمته صقر آنکه فریاد کند که رب نفسی نفسی یعنی پروردگارا نفس 
مرا و جان مرا نجات ده و تو ای پیغمبر خدا ندا کنی 


کف ای یی ان بای ات خود دا اضرا رزوی ا وود 
اه باربکتر و از شیر ترندم ی و آنشه رم :داشه باشد به یی 
قنطره امانت باشد و صله رحم و بر دویم نماز باشد و بر سیم عدالت 
پروردگار عالمیان یعنی حکم بر مظلمه های بندگان پس مردم را تکلیف 
میکنند که بر صراط بگذرند پس در عقبه اول که صله رحم و امانت است 
ایشان را نگاه میدارند اگر قطع رحم و خیانت در اموال مردم کرده باشند 
از اين عقبه نمی گذرند تا از عهده آن بدر آیند با بجهنم افتند و از اين عقبه 
اگر نجات یافتند نماز ایشان را نگاه میدارد و اگر از اين عقبه نجات یافتند 
عدالت الهی بای مطالم عباد آیشان را نگاه میدازد و اشازه بانتست آنچه 
حقتعالی فرموده است اٍنّ ریک لیالژصاد بعنی بدرستی که پروردگار تو بر 
سر راه است یا در کمین گاهست و مردم بر صراط میروند بعضی بدست 
چسبیده اند و بعضی یک پایش لغزیده بیای دیگر خود را نگاه میدارد و 
ملائکه بر دور ایشان ایستاده و دعا و ندا میکنند که ای خداوت حلم برریار 
بیامرز و عفو کن بفضل خود و سلام بدار و بسلامت بگذران ایشان را و 
«( میریزند در آتش مانند شب پره پس کسی که برحمت خدا جات 
موم یا و و ات را اه 
بعد از آنکه ناامید شده بودم بمنت و فضل خود بدرستی که پروردگار ما 
مت ده 


و شکرکننده است عملهای بندگان خود را مقلف گوید که میتواند بود که 
امانت در اموال باشد و عدل الهی در ظلمهای دیگر پا اول در حق اللّه 
باشد و ثانی در حق الناس و دور نیست که مراد از صله رحم رعایت رحم 
ال محمد (ص) و از امانت عدم خیانت در عهد و بیعت ایشان باشد که 
مقدم بر نماز واقع شده است و عقبه ولایت که اعظم عقبات است در 
اینجا مذکور نشده است مک آنکه گوئيم که اینها نسبت بمقمنین است و 
کفار و مشرکان و مخالفان در اول 
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یا پیش از ورود صراط بجهنم میروند و در معانی الاخبار منقولست که از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از صراط حضرت فرمودند که ان راه 
اس وه صواط ان یا اس و دا سرت 
ضراط وتا امافی.است: که اظاعت او فنص و ماخت اشت: هر که اه را 
شناخت در دنیا و پیروی او کرد میگذرد بر صراط آخرت که جسر جهنم 
است و هر که او را نشناخت در دنیا قدمش از صراط آخرت میلفزد و 
بجهنم می افتد و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 
تفسیر صراط مستقیم وارد شده است که صراط مستقیم دنیا اننست که 
غلو نکند در حق ائّمه و تقصیر نکند در حق امامت ایشان و مستقیم باشد 
در دین حق و میل بباطل نکند و در آخرت راه موّمنان است بسوی ی بهشت 
که دول سکن و خیم ۵ کر ان و انضا جر ععانی اا خبار از ان 
حضرت در تفسیر مرصاد روایت کرده است که آن 


قنطره ایست بر صراط که احدی از آن با مظلمه احدی نمیگذرد و در 
مناقب از طرق عامه از انس روایت ت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
قله و ان له فرموو یر سین قل تفای فاد اسحم العف کم زر 
بالای صراط عقبه هست بسیار صعب که طولاش سه هزار سال است که 
هزار سال بزیر میروند و هزار سال با خار و خسک و مارها و عقرب ها راه 
میروند و هزار سال بالا میروند و من اول کسی خواهم بود که آن عقبه را 
قطع کند و دویم علی بن ابی طالب علیه السّلام خواهد بود و هیچ کس آن 
عقه راب یقت ام تمر کید کر معید (ض )ملس ای طا لت عانه 
السٌلام و اهل بیت او و ایضا در تفسیر مقاتل از ابن عباس روایت ت کرده 
است در تفسیر این آیه َو لا یکی ال ات گفته است یعنی عذاب 
نمیکند محمد را و الذین أمَتَوا مَعَةهّ یعنی عذاب نمیکند انها را که باو ایمان 
آورده اند یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) و حمزه و جعفر تُورْهْمٌ 
یسُعی بین ایدِيهمْ و بايمانِهمْ یعنی روشنی دهد بر صراط از برای علی و 
فاطمه مثل دنیاً هفتاد مرتبه پس نور ایشان رود از پیش روی ایشان و از 
جانب راست ایشان و ایشان از عقب آن شتابند پس اهل بیت محمد و آل 
محمد یک دسته و گروه بر صراط گذرند مانند برق جهنده پس گروه دیگر 
مانند باد گذرند و گروه دیگر مانند دویدن اسب و گروه دیگر مانند رفتار 
پیاده و گروه دیگر بچهار دست و 


پا و گروه دیگر مانند اطفال خود را پر زمین کشند و خدا صراط را از برای 
مومنان عریض میگرداند و از برای گناه کاران باریک میگرداند یَفُولونَ ر 

1 هم نا تُورّنا یعنی میگویند ای پروردگار ۵ تام کوان آرسرای سا ور با 
] المو‌منین علیه السلام میگذرد در 
میان هودجی از زمرد سبز فاطمه (ع) با او باشد بر شتری از یاقوت سرخ 
سوار و در دور او هفتاد هزار حوریه روند مانند برق تند و شیخ در مجالس 
ازطظری امه از انش‌بروایت کردم انست که رسولتا ضلی للم عله و 
اله و سلم فرمود که چون روز قیامت شود و صراط را بر جهنم نصب کنند 
ت یر آنزشکر 


کش که امه ‌خص شم باه کفروی انولایت عون اس طا لاف 
علیه السْلام بوده باشد و اشاره با این است قول | انمْم 
۱ ۳5 ۱2 
یعنی از ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و در تفسیر امام حسن 
عسکری علیه السلام از رسول خدا روایت ت کرده است که چون حقتعالی 
جمیع خلایق را مبعوث گرداند منادی پروردگار ما از زیر عرش خدا ندا کند 
که ای گروه خلایق بپوشید دیده های خود را تا فاطمه (ع) دختر محمد صلّی 
له علیه و آله که سیده زنان عالمیانست از صراط بگذرد پس همه خلایق 
دیده های خود را بر هم گذارند بغیر محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السْلام و حسن و حسین و طاهران 


از اولاد ایشان که محرم آن حضرتند و چون داخل بهشت شود جامه آن 
حضرت کشیده باشد بر روی صراط یک طرفش در دست ان حضرت باشد 
در بهشت و یک طرفش در عرصات قیامت باشد پس منادی از جانب 
پروردگار ما ندا کند که ای دوستان فاطمه هر یک چنگ زنید در ريشه ای از 
ريشه های جامه سیده زنان عالمیان پس نماند کسی از دوستان فاطمه 
مگر آنکه بچسبد به تاری از تارهای آن تا آنکه زیاده از سه هزار فثام چنگ 
زنند در آن جامه که هر فئامی هزار هزار نفر باشد و همه نجات یابند 
پبر کت ار رات آر باتش گهیی هه کلیتی بت معتین رها بت کرده است که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که حساب کنید نفسهای خود را پیش از 
آنکه شما را حساب کنند بدرستی که در قیامت پنجاه موقف است در هر 
موقفی مثل هزار سال از سالهای دنیا میماند چنانچه حقتعالی فرموده 
است که در روزی که مقدار ان پنجاه هزار سال است و آبن بابویه در 
کتاب عقاید گفته است که اعتقاد ما در عقباتی که بر راه محشر است 
آنست که در هر عقبه ای اسم واجبی و فرضی است از اوامر و نواهی 
الهی پس بهر عقبه که برسند که مسمی باسم واجب است اگر تقصیر در 
ره و 
خدا| در آن واجب از او میکنند اگر بیرون آمد از عهده آن بعمل صالح او که 
پیش فرستاده باشد پا رحمنی از حقتعالی که او را دریابد نجات می یابد از 
آن و فیر نتند 


بعقبه دیگر و پیوسته او را از عقبه ای بعقبه دیگر میبرند و نزد هر عقبه 
سوال میکنند از آنچه او در صاحب اسم آن عقبه تقصیر کرده است پس 
اگر از همه بسلامت بیرون رفت منتهی ميشود بدار بقا پس حیاتی می یابد 
که هر کل هر کنو ان مسا سوه ماد شمیت اند هر رمماوت ‏ عف 
با او نمی باشد و ساکن میشود در جوار خدا با پیغمبران و اوصیاء و 
صدبقان و شهداء و صالحان از بندگان خدا| و اگر او را در عقبه ای حبس 
کنند و طلب. کنند از او حقی را که در آن تقصیر کرده است پس نجات 
تدهو اما کل صالعی که فرش وهی ور اند اور رخصی ار جات 
حقتعالی قدمش میلغفزد از ان عقبه و فرو میرود در جهنم پناه میبریم از آن 


همه خلایق را نزد ان عقبه نگاه میدارند و سوّال میکنند از ولایت حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام و ائمه بعد از او اگر اتیان بآن کرده است نجات 
می یابد و می گذرد و اگر نکرده است فرو میرود بسوی جهنم چنانکه 
فرموده 1 [تمْم هن ولو و هم عقبات مرصاد است ان رک 
لالیرحادعان فراد بعزت و جلال خود سوگند یاد میکنم که از من 
نمیگذرد ظلم ظالمی و اسم یک عقبه رحم است و اسم دیگری امانت 
است و اسم دیگری نماز است و باسم هر فرضی یا امری یا نهیی عقبه ای 
هست که بنده را نزد ان عقبه بازمی دارند و از 


ان فرض سوال میکنند 
فصل چهاردهم در حقیت و حقیقت بهشت و دوزخ است- 


بدان که وجوب ایمان به بهشت و دوزخ جسمانی بنحوی که در صریح ایات 
و اخبار متواتره وارد شده است از ضروریات ۰ اسلام است و کسی که 
مطلقا بهشت و دوزخ را انکار کند مانند ملاحده ٍ با تأویل کند آنه را مانند 


اول اشراقيانند که قائلند بعالم مثال و ایشان ظاهرا قائلند ببهشت و دوزخ 
و آنچه در شرع وارد شده از تفاصیل آنها اما نه در این بدن جسمانی و نه 
آکه ان بهکتت‌و دوخ خسمی. ندید ار فیل. اخسام ای وتا بلکه عالمی 
است متوسط میان عالم جسمانیات و عالم مجردات مانند عالم خواب و 
صوری که در آب و اینه دیده میشود پس ثواب و عقاب مانند خوابهای خوب 
و تلاعب بدین مبین است و اگر گویند که بسیاری از مسلمانان در عالم 
سا فان شتم.انع خوات: ونم که وه مر است او اه انخه 
ایشان قائل شده اند مستلزم انکار عود بدنها نیست در محشر و مستلزم 
رد ایات و اخبار صریحه حشر جسمانی نیست (دویم) انکه عالم مثالی که 
ایشان قانلند عیو این.سالشت و میدن حالی حسم. یمین است 
مانند اجسام ملائکه و جن و روح در عالم برزخ بان جسم تعلق میگیرد و 
تاونل‌شالم خواب ال نمی کنه. 


دویم مشائيانند که اکثر فلاسفه ایشانند و جمیع آنچه در شرع وارد شده 


بعد 


از مفارقت بدن به کمالات و معلومات خود که در این نشأه تحصیل کرده 
علوم و کمالات را تحصیل نکرده اند در الم و حسرنند از فقد این 
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علوم و شقاوت و عقاب و جهنم ایشان همین است و در این عالم چون 
مستغرق در تدبیر بدن بود و در کدورات عالم طبیعت فرو رفته بود ادراک 
آن لذت و اين الم نمیکرد کما ینبغی و بعد از مفارقت بدن اینها همه بر او 
ظاهر میگردد و چون اکثر امم عوام بودند و خبری از لذات و آلام روحانی 
تداشتند در کنت. الفته. و خکم تبوبه این لدات*جحسمانبه و الام تذنیه را دک 
کرده اند از برای ترغیب ایشان بطاعات و خیرات و ترهیب ایشان از شرور 
و معاصی و سیثات بر سبیل استعاره و مجاز تعبیر از ان لذات روحانیه 
بحور و قصور و ثمار و انهار و از الام روحانیه بزقوم و ضریع و حمیم و نار و 
اشباه انها نموده اند چنانچه شیخ ابو علی در رساله مبدء و معاد تصریح 
باین مراتب نموده و در شفا از ترس علماء اسلام معاد جسمانی را حواله 
بصاحب شریعت نموده و کسی که اندک شعوری و تدینی داشته باشد چون 
رجوع بعقاید باطله و کلمات واهیه ایشان میکند میداند که اکثر آنها با ایمان 
بشرایع انبیاء جمع نمیشود و جمعی که اعتقاد باصول ایشان دارند و 
بضرورت بمعاشرت مسلمانان گرفتار شده اند ار ان 
چند از ضروریات دین بر زبان جاری میکنند و در دل خلاف 


از تا نی سا ی خر ی انیس مت 
استهزاء اظهار بعضی از اصول دین میکنند و چون با شاگردان و خواص خود 
خلوت میکنند میگویند لا مَعکُم ما تحَنْ مُسْتقزِوّنَ و بایمان ظاهری قناعت 
کرده اند یرَضُوتکُمْ یأقواههم و تأبی فَلْویُْمْ و رهم فاسِمون و ایشان باین 
عقاید باطله که بتفلید فلاسفه و شبهات شیطانیه قائل شده اند در این باب 
معذورند زیرا که کسی که قائل باشد که واحد صادر نمیشود امن 
واحد گوید هر حادئی مسبوق است بماده و گوید آنچه قدمش ثابت شد 
عدمش محال است و عقول و افلاک و هیولای عتاضر | قدیم داند و انواع 
متوالده را قدیم داند و اعاده معدوم را محال داند و افلاک را متصل 
بیکدیگر داند و فاصله در میان انها قائل نباشد و خرق و التیام در فلکیات 
محال داند و عنصریات را در افلاک محال داند و امثال این عقاید باطله را 
قائل باشد چگونه اذعان میتواند کرد بآنکه خدا فاعل مختار است و آنچه 
خواهد میتواند کرد و عالم و آدم خادنند و بخشر جشمانی و آنکه بهشت: در 
اسمانست و مشتمل است بر حور و قصور و ابنیه و مساکن و اشجار و 
انهار و انکه اسمانها شق میشوند و پیچیده میشوند و کواکب بی نور 
میشوند و فرو میریزند بلکه همه فانی میشوند و آنکه ملائکه اجسامند و 
بالها دارند و آسمانها مملوند از ایشان و بزمین می آیند و بالا میروند و آنکه 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله بمعراج رفت و عیسی علیه السلام و 
ادریس باسمان رفتند و همچنین بسیاری از معجزات 


و رد شمس و طلوع آن از مغرب و خسوف و کسوف در غیر وقت مقرر و 
جاری شدن نهرهای عظیم از سنگهای کوچک و فرو بردن عصای موسی 
سای کی و نصا را اما اسا سس صاوم و کم اعها 
باصول حعماء با اعتقاد باکثر ضروریات دین جمع نمیشود پس يا منکر نبوت 
انبیاء باید بشوند و يا ایشان را العیاذ بالله از بابت ارباب حیل و معمیات 
دانند که در تمام عمر مدارشان بر این بوده که مردم را بضلالت و جهل 
مرکب اندازند و باصل را در لباس حق بمردم نمایند و هدایت ایشان را 
بای وف ساله کوااه کر اش از قمم غرنت نو ات هی کر 
ی ی اما اه ور ات ای 
مستحبات مینمایند این کتب ضلال را از روی اعتقاد درس میگویند و کسی 
از ایشان نشنیده که در مقام رد و انکار و دفع شبهات ایشان درایند و 
کسی که رد و انکار اين عقاید نماید از جهات دیگر شبهات بر عوام القاء 
میکنند که شاید ترویج عقاید باطله خود نمایند پا توانند نمود و طعن می 
کنند پر کسی که بر ارپاب این عقاید لعن کند و فخر مي کنند که ما از 
جمله لاعنین نیستیم یُرِیدُونَ لیْطفوّا تور الله بافواههم و اللةٌ مُِمٌ وه و لو 
کر الکافژون شین .در اصل بهشت و دوزخ جسمانی شکی نبیست و 
کاای ک کاف ات 


اقا ستکاهان عامه لاف کریه: اند کر آنکه بهشت: هدوز آبا بالقعل 
موجودند یا 


در قیامت موجود خواهند شد اکثر متکلمین را اعتقاد آنست که موجودند 
بالفعل. موز ایتدای حای الم آنها راخلت کردم اند مه فللی ,ان معتوله فانل 
شده اند که بعد از این مخلوق خواهند شد در قيیامت و معلوم نیست که 
احدی از امامیه باین مذهب سخیف قائل شده باشند و این قول را نسبت 
بسید رضی داده اند و از او بسیار بعیج است و آیات بسپار دلالت بوجود آنها 
در كت نزول قرٍآن, منل اعدّت مین اعد للذین اعد 

۳ 
حضرت نمودند و اکثر مفسرین و متکلمین بهشت حضرت آدم علیه السّلام 
را بهشت خلد میدانند و ابن بابویه بسند معتبر از ابو الصلت هروی روایت 

کرفه اشته که کقت ار حصرت آخامرضا له التلام پرسدم که با بن 
تشون الله فر ا نی اتب تسش مت که را اصرور ماه ور شندی آید 
حضرت فرمود بلی و رسول خدا داخل بهشت شد و جهنم را دید در شبی 
که ان خضرت را با شمان رفند غرضن کروم که-خما عتی :مب ویند. که آمرنور. 
هقدر شنت اند اما هور موق ده اضر فرمود استای از دا 
نیستند و ما از ایشان نیستیم هر که انکار کند خلق بهشت و دوزخ را 
کح ول لام الم کنات ۵ 


تکذیب ما کرده است و از ولایت ما خبر ندارد و مخلد در جهنم خواهد بود 
حق تعالی فرموده است هذه جح جع تم الیّن 


یِکَذْبٍ بها الْمْجرمو لوفون بَیْتها و یی حهیم آن یعنی اینست آن جهنمی 
که تکذیب 0 0 مجرمون_ میگردند میان آتش و میان حمیم که در 
حرارت بنهایت رسیده است گاه بآتش میسوزند و گاه حمیم در حلق ایشان 
میکنند و رسول خدا فرمود که چون مرا بآسمان بردند جبرئیل دست مرا 
گرفت و داخل بهشت کرد و از رطب بهشت بمن داد و خوردم پس آن 
ی ات 
بفاطمه (ع) در حسن و نیکی صفات و اخلاق حوریه است و بظاهر انسیه 
است هرگاه مشتاق بوی بهشت میشوم دخترم فاطمه را میبویم و علی بن 
ابراهیم روا یت کرده است که دلیل بر اینکم بهشت و دوزخ مخلوق شده اند 
آنست که حقتعالی میفرماید عندّها جَنهٌ المَاوی یعنی نزد سدره المنتهی 
جنتی است که مأوای مقمنان است و سدره المنتهی در آسمان هفتم است 
پس بهشت نیز در آنها است و دلیل بر آنکه بهشت ها در آسمان است 
آنست که در حق کفار فرموده است که گشودم نمیشود از برای ایشان 
درهای آسمان و داخل بهشت نمیشوند و دلیل بر آنکه آتش جهنم در زمین 
است آنست که فرموده است بحق پروردگار تو البنه حشر میکنم ایشان را 
و شیاطین را پس حاضر میکنم اب پشان را بدور جهنم بدو زانو در آمده و 
معنی حول جهنم دریائی است که محیط است بدنیا همه آتش خواهد شد 
چنانچه فرموده است و لذا التحات شحرت و فرموده است: و تدر الظالمین 
فیها جیْیّا یعنی در زمین میگذاریم ایشان را در وقتی که آنش شود. 


و در خصال 


از اين عباس روایت کرده است که دو یهودی آمدند از حضرت امپر 
ال ره التلام شوال خودند آنحعله آنقا این بوک که پرسبوند که 
بهشت در کجا است و جهنم در کجا است فرمود بهشت در اسمان است و 
جهنم در زمین است پرسیدند که سبعه چیست فرمود که هفت در جهنم 
است که موافق یکدیگرند پرسیدند که ثمانیه کدام است فرمود که هشت 
در بهشت است و در رجال کشی بسند معتبر از محمد بن عیسی قمی 
روا پت کرده است که بحضرت امام رضا علیه السّلام عرش کردم که پونس 
میگوید که بهشت هنوز مخلوق نشده است فرمور دروغ میگوید پس کجا 
تون بقفتت: آدم.بان همین مصمو »زا شستتد دی ار ان حصرت رها بت کرده 
است و آبن بابویه در کتاب صفات الشیعه از حضرت صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که شیعه ما نیست کسی که جهار چیز را انکار کند 
معراج رسول اللّه و سوال قبر و خلق بهشت و دوزخ و شفاعت و از 
خصرت فا رضا له الم رواب ت کرده است که کسی که اقرار کند 


برجعت و منتعه و حي نمتع 


الیل 17 


و ایمان بیاورد بمعراج و سوّال قبر و حوض و شفاعت و خلق بهشت و 
جهنم و صراط و میزان و بعث و نشور و جزا و حساب او مقمن است حقا 
و از شیعه ما اهل بیت است و ابن بابویه گفته است که اعتقاد ما در 


۲ 
جهنم را دید در شب معراح و اعتقاد ما انست که 


بیرون نمیرود احدی از دنیا تا مکان خود را در بهشت يا جهنم ببیند و موّمن 
از دنیا نمیرود تا آنکه دنیا را در نظر او جلوه دهند بهتر از آنکه دیده بوده 
است و مکان او را در آخرت باو بنمایند پس او را مخیر میکنند. و او اختیار 
آص ی را 
هر 

و اگر جنت خلد بود هرگز از آن بیرون نمی آمد و مکان بهشت باید 
3 و مشهور آنست که در بالای آسمان هفتم 
است و در آیه کریمه وارد شده است که عرض بهشت مثل عرض آسمان 
است و زمین و خلافست در معنی آن بعضی گفته اند که یعنی اگر آسمانها 
و زمین رآ پهلوی یکدیگر بگذارند وسعت بهشت مثل وسعت همه آنها است 
و بعضی گفته اند که آسمانها و زمینها را طبقه طبقه بکنند که هر یک از این 
اند از رای هر شخصی این قدر خواهدبود ور هر تقدیر اختراض کرده اد 
که هرگاه عرضش مثل عرض آسمان و زمین باشد چگونه در آسمان 
میگنجد و جواب کفته اند که ها ميکوتيم که بالای آسمان:هفتکانة است :نشن 
مینواندبود که شر کتز از آشمان بانشد چنانچه.در اخادیت واوده تشد است 
در وصف بهشت که سقف آن عرش رحمان 


است و روایت ت کرده اند که رسول هرقل پادشاه روم از حضرت رسول 
پرسید که تو دعوت میکنی بسوی بهشتی که عرضش اسمانها و زمین 
است پس جهنم در کجا است حضرت فرمود سبحان الله روز که امد شب 
در کجاست پس در معنی این حدیث گفته اند که همچنانکه شب و روز 
مقابل یکدیگرند و چون روز در جهت اعلی باشد شب در جهت اسفل است 
همچنین بهشت در فوق سماواتست و دوزخ تحت ارضین است و عامه 
روایت ت کرده اند که از انس بن مالک پرسیدند که بهشت در زمین است یا 
در آسمان گفت کدام آسمان و زمین گنجایش بهشت دارد گفتند پس کجا 
است گفت بالای آسمان هفت گانه است در زیر عرش و اگر گویند که 
هرگاه بهشت در بالای آسمانها باشد و جهنم در زیر هفت طبقه زمین 
چگونه صراط را بر جهنم میگذارند و از آن عبور میکنند بسوی بهشت 
جواب گوئیم که تفکر در اینها ضرور نیست بلکه مجوز نیست بلکه ایمان 
اجمالی بانچه انبیاء 


رت 171 


خبر داده اند باید آورد و تفکر در تفاصیل اینها که موجب تطرق شبهات 
شیطانی است نباید نمود و کسی که دست از اصول فاسده حکماء بردارد 
و بایات و اخبار اذعان نماید همه با یکدیگر منطبق میتواند شد زیرا که 
هرگاه کواکب فرو ریزد و آسمانها در هم پیچیده شود و عرش بزیر آید 
پهشت نیز بزیر خواهد آمد و عرش سقف آن خواهد بود و میتواند بود که 
یقت الْحَتَة لین اشاره باین باشد و جهنم را,‌بلند میگردانند و ظاهر 
میسازند چنانچه فرموده است و بُرْرّتِ الْجَچیمْ لِلْغاوینَ چنانچه علی بن 


روایت ه کرده است که دریاهای ژفین. شمه ان .میشه‌ند و اصاقه. هنم 
و تا یا ی را رس و 
بهشت و چون از اینها گذشتند منتهی میشود به بهشت و عرش الهی که 
سقف آنست و جزوی از عرش متصل بمحشر خواهد بود که محل حضور 
انبیاء و مقمنان خواهد بود و منابر انبیاء و اوصیاء را در آنجا خواهند گذاشت 
و عرش را بروشی که حکماء گفته اند فلکی قرار نباید داد بلکه جسمی 
اش ار اس هه مر ات وی اس ار ای را 
چندین هزار سال راه است با اینها موافق است و مکان امری است موهوم 
و تابع متمکن است و چنانچه پیش از خلق مکانی نبود و بعد از خلق اجسام 
بهم رسید همچنین بعد از حرکت عرش و بهشت مکان آنها بهم رسید و آن 
ان ها سرت هر اس مهم ها دم تاد اس 
نوع از ی و و 
جسم دیگر در آنجا خلق کند و بالجمله کسی که دست از قواعد و اصول 
فاسده حکماء که مبتنی بر شبهات واهیه است 7 
موافق میشود با آنکه تفکر در آنها چنانچه گفتیم ضرور نیست و اذعان 
ای ای اما اه ار و لها سوم اسهم لاس 


ان باتش فنص وا ی چیه آننره کی آ ابو اصال از ترا ست ‏ توعه اس افیا 
بانها لازم است. 

باید دانست که بهشت در بقا و سلامت است و در آن مرگ نمیباشد باجماع 
امت و الا (موتتنا الاولی) اگر نقل کلام اهل جهنم نباشد استثنای منقطع 
خواهد بود و مراد مرگ دنیا 


خواهد بود نه مرگ در بهشت چنانچه بعضی توهم کرده بودند در عصر 
سابق و جمعی تکفیر ایشان به این سبب می کردند و هم چنین در آیه دیگر 
که فرموده است که نمی چشند در آن مرگ را مگر مرگ اول مراد مرگ 
دنیا است و ایضا در بهشت پیری و کوری و کری و درد و بیماری و آفت و 
مرض و هم و غم و الم نمیباشد و ایضا در آن فقر و احتیاج و واماندگی 


نیست و هر چه نفس خواهش کند و دیده از آن لذت بر دارد 
حق اه سر 27 


برای ادمی حاصل است و دار خلود است هرگز از آن بیرون نمیر‌وند و 
منزل پاکان و نیکان است و در آن بفض و حسد و عداوت و نزاع و جدال 
تاد هه کی اسهسعهالی عطا کرو است را است مه ارفو 
مرتبه دیگر نمیکند و بعضی گفته اند اهل مرتبه اعلی بدیدن اهل مرتبه 
ادنیم هی ایند و ایشان بمرتبه اعلی نمیروند که مبادا مرتبه انها در نظر 
ایشان پست شود و عیش ایشان منقص گردد و این ضرور نیست زرا که 
ممکن است که خدا ایشان را بمرتبه خود راضی کرده باشد که آرزو و 
خواهش مر نبه دیگری نکنند و ابضا چنانچه در دنیا بعضی از مردم 
مطعومات دنیه را بر ها تانق لذیذه ترجیج میدهند و درجات خسیسه و 
اشغال باطله را بر مراتب عالیه اختیار میکنند ممکن است در آن تشاه نیز 
هر یک مرتبه خود را بهتر از مراتب دیگران دانند و بآن پراضی و مشعوف 
باشند و لهذا فرموده است و فیها ما تشتهیه الأْلْفُسْ تلذ 


ان اه نفس هر کس خواهش کند باو میدهند و خواهشهای نفس 
مختلف میباشد اما در روایات معتبره وارده شده است که اهل درجه 
سافله بدرجه عالیه نمیروند دیگر آنکه ایشان را بول و غایط و کثافت نمی 
باشد و بعنوان عرق خوشبو از ایشان دفع میشود و زنان ۳۳ را : نیز نیز از 
ی 
و حسد و عداوت و بدی اخلاق که عادت زنانست نمیباشد و ازواج مطهره 
را باین تفسیر کرده اند و روشنی بهشت از افتاب و ماه و انجم نیست و 
باین تفسیر کرده اند و شراب دنیا مستی و بول و قی و تهوع میدارد و لغو 
و فحش و دشنام با او میباشد و شراب بهشت هیچ یک از اینها را ندارد و 
لذت شراب را باضعاف غير متنهای دارد و چون در وقت شراب میوه و 
کباب و ملاقات احباب لذیذتر میباشد و از دست غلامان خوش لقا و 
مصاحبت حوری طلعتان زیبا خوش تر مینماید و در وصف مجلس بهشت 

آنه ایشان فرموده است که بر کرسیهای بافته از مفتول طلا و مزین 
تفروازید و حواهر تتسته باشتند تکیم,بانها دادم-رهترزوی بکدیحر کردهمو تر 
گرد ایشان غلامان و امردان گوشواره در گوش با قدح ها و ابریقها از طلا و 
نقره و انواع جواهر و کاسه ها از شراب معین که از نوش کردن انها صداع 
ها ی ای ی 

یار 


کنند و گوشت کباب از هر مرغی که خواهش کنند و مصاحبت حوریان سیم 
اندامان سیاه چشمان مانند مروارید ناسفته تازه از صدف بیرون آمده و 
نشنوند در آن شراب خوردن نه سخن لغوی و نه چیزی که متضمن فحشی 


یا گناهی باشد مگر سلام و تحیتی که یکدیگر را بان نوازش کنند پس نظر 
کن لطف و کرم 


ور 1 


خداوند کبیر را که با این ذره های حقیر و بنده های سراپا تقصیر بچه 
مهربانی سلوک کرده و از برای رغبت ایشان بطاعت و بندگی مجلس 
ای را ای ام ار و ای 
بلطف و توفیق و اسباب و آلات و ادوات ت آفریده او در ایام قلیله فانیه دنیا 
اه 0 اب اف و ۵ 
جاودانی از برای این غلامان سرکش و جانی فانی مرتب داشته لة المَلک و5 
الْحمدُ و هو الَجیمْ الْعَفُورُ و ایضا باید دانست که منازل بهشت اکثر 
غرفه ها است زیرا که التذاذ از سیر نهرها و گلها و سبزیها در غرفه بیشتر 
میباشد و عیب غرفه در دنیا احتیاح بتزول. است و .دشواری آن. و اهل 
بهشت را احتیاج تترول پیست:و احر خواهند باسانی. فیود مزوانند 
مروی است که نهرهای بهشت بی رخنه که در زمین بکنند بلند میشوند 
بقدر آنچه میخواهند در میان منازل و زیر غرفه ها و درختان ایشان چاری 
میشود و ابن بابویه در فقه و امالی از عبد اللّه بن علی روایت کرده است 
که کت دی اه رت یر عفن سول یا صلی الا فلج ف لو 
سلم رسیدم 


و از او وصف بنای بهشت را پرسیدم گفت شنیدم از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که حصار بهشت یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و 
یک خشت یاقوت و بجای گل مشک ناب بکار برده اند و کنگره های آن از 
پاقوت سرخ و سبز و زرد است پرسیدم درهای آن از چه چیز است گفت 
درهای آن مختلف است باب الرحمه از یاقوت سرخ است گفتم حلقه اش 
از چیست گفت باب الصبر در کوچکی است و یک لنگه است و از یاقوت 
سرج است و حلقه ندارد و باب الشکر از یاقوت سفید است و دو 
مصراعست و مابین این دو مصراع پانصد سال راه است و آن را خروشی 
و ناله ای هست و میگوید خداوندا اهل مرا بسوی من پیاور گفتم آیا در 
بت ی تا دا عات اه ارام اه را شته ی دنر 
و اما باب بلا از یاقوت زرد است و یک مصراع است و چه بسیار کم است 
کسی که از اين در داخل شود و اما در بزرگتر پس داخل میشوند از ان 
بندگان شایسته خدا که اهل زهد و ورعند و رغبت کنندگانند بسوی خدا و 
سبقت گیرندگانند باو چون داخل بهشت شوند در کشتی ها ميی نشینند و 
شیر میکنند درتجو نهر آ‌آب»ضاف و کشت ها ار باگوتست ره آنجه کشتی 
زاب آن» کت هید ار مرارو است هر آن. کشت هساک ار تور 
هستند که جامه های سبز بسیار پوشیده اند گفتم آیا از نور سبز میباشد 
گفت جامه های سبزند و در آنها نوری هست از پروردگار عالمیان و ایشان 


بر دو طرف آن سیر میکنند گفتم اسم آن نهر چیست گفت جنت المأوی 
است گفتم آیا در وسط آن بهشت بهشت دیگر هست گفت بلی جنت عدن 
وت ها لب و عراز افو من ار وت رز 
س ار 


وت و 2174 


مروارید است کفتم دز. میان آن: بهشت: دیکر هنت قرمود .بلق جنت 
الفردوس و آن حصارش از نور است و غرفه هایش از نور پروردگار 
عالمیانست و حقتعالی میفرماید در بهشت خیرات حسان هستند یعنی 
خوش خلق ها و خوش روها گفته اند ایشان زنان دنیااند و بهترند از حوریان 
و روایت ت کرده اند که زنان اهل بهشت دست یکدیگر را میگیرند غنا و 
خوانندگی ق نی بصدای چند که خلایق مثل آن دا نشنیده و گویند 
کنیم مائیم ۳ ت حسان ِِِ شوهران کرام چون حوریان این سخنان 
میگویند زنان دنیا در جواب ایشان میگویند مائیم ۱۱۳ و شما نماز 
کدی ها سوه دود کان مها روزه نداشتید و مائیم که وضو ساخته 
ایم و شما وضو نساخته اید و مائیم که تصدیق کرده ایم و شما نکرده اید 
پس بر ایشان غالب میشوند و تفوق کنند. 


و عیاشی روا یت کرده است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که 
هرگاه مرد مومنی زن مومنه ای داشته باشد و هر دو بمیرند و داخل 
بهشت شوند آیا در بهشت زن و شوهر یکدیگر خواهند بود حضرت فرمود 
که خدا حاکم عادل است اگر مرد افضل است از زن مرد را مخیر میکنند 
اگر اختیار او کرد از زنان او خواهد بود و اگر نخواست زوجه او نخواهد بود 
و9 


اگر زن از مرد بهتر باشد زن را مخیر میکنند اگر زن شوهر را اختیار کرد 
شوهر او خواهد بود و اگر نخواست شوهر او نخواهد بود و حضرت فرمود 
مت اس دای را رس 
ترفکنی آز آن فشت: نو یت دی مه و و فقو مایت یی اورخی 
است بلکه درجه هاست بعضی بالای بعضی و زیادتی مردم در درجات 
باعمال میباشد راوی گفت دو مومن داخل بهشت می شوند یکی مکانش 
بلندتر است از دیگری پس میخواهد ملاقات کند دیگری را آبا میتواند فرمود 
که آنکه بالاتر است پائین میتواند آمد که پستتر را ببیند و آنکه پست تر 
است بدرجه بالا نمی تواند رفت زیرا که آن بالاتر از مرتبه او است و لیکن 
اگر خواستند یکدیگر را ملاقات کنند بر روی کرسی هائی که نشسته اند در 
مرتبه های خود یکدیگر را ملاقات میکنند و ایضا روایت ت کرده است که علاء 
بن سبابه به آن حضرت عرض کرد که مردم تعجب میکنند از ما هرگاه که 
می گوئیم که جمعی از جهنم بیرون می آیند و داخل بهشت می شوند 
میگویند چون می شود که ایشان با دوستان خدا در بهشت باشند حضرت 
فرمود که خدا میفرماید و من دُونهما جنْتانِ و اللّه که ایشان با دوستان خدا 
در یک بهشت نخواهد بود راوی گفت که ایشان کافر بودند فرفهد هلاه 
اگر کافر بودند داخل بهشت 


حق الیقین. ص: 475 
نمی شدند گفت موّمن بودند فوتوق رم و زد اگر موّمن میبودند داخل جهنم 


مخالفین از ابن عباس روایت کرده است که حلقه دروازه بهشت از یاقوت 


اه اه 1 
نصرانی شام از حضرت امام محمد 11 السلام از کرد از اهل 
بهشت که طعام میخورند و فضله ندارند نظیر ایشان در دنیا چیست فرمود 
نظیر ایشان جنین است که در شکم مادر میخورد از انچه مادرش میخورد و 
غایط ندارد و ایضا بسند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که حضربت سول ضلی اللة علیه و آله.و شلم دو شب" معر اج داحل 
بهشت شد دید ملکی چند عمارتی میسازند که یک خشت آن از طلا است و 
یک خشت آن از نقره و گاهی دست بازمی دارند پرسید که چه سبب دارد 
که گاهی میسازید و گاهی دست بازمی دارید گفتند انتظار خرجی میکشیم 
پرسید که خرجی شما چیست گفتند گفتن موّمن است «سبحان اللّه و 
الحمد للّه و لا اله الا له و اه اکبر» هرگاه میگویند ما میسازیم و هرگاه 
دست برمی دارند ما دست برمی داریم و عیاشی و ابن بابویه و دیگران 
بسندهای معتبر از حضرت امیر المومنین ع روایت کرده اند که طوبی 
درختی است در بهشت که اصل آن در خانه حضرت رسول است و هیچ 
مومنی نیست مگر آنکه شاخی از آن درخت در خانه او هست و خواهش 
چیزی در خاطر او خطور نمیکند مگر آنکه آن شاخ آن را از برای او حاضر 
میکند و اگر سوار در فک ضتن فان ساینن از .شاه آن رفن رود ماک 
کلاغی از پائین آن پرواز کند تا از پیری تمام 


آن سفید شود ببالای آن درخت نرسد و ابن بابویه از آن حضرت روایت 
کرده است که در بهشت درختی هست که از بالای آن حله ها بیرون می 
اید و از زیر آن اسبان با زین و لجام و بال دار بیرون می اید که سرگین و 
بول ندارند و دوستان خدا بر ان سوار میشوند و پرواز میکنند در بهشت با 
ایشان هر جا که خواهند پس جمعی که از ایشان پست ترند میگویند ای 
پروردگار ما چه عمل باعث این شده است که این بندگان تو باین مرتبه 
رسیده اند خداوند جلیل میفرماید ایشان در شبها بعبادت می ایستادند و 
خواب نمی کردند و در روزها روزه میداشتند و هیچ چیز نمی خوردند و با 
دشمنان من جهاد میکردند و نمی ترسیدند و تصدیق میکردند و بخل 
نمیورزیدند و ایضا از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که 
خضرت رسول ضلی الله.علیه و له و سلم. فرمود که در نهشت غزفه:چند 
هست که از بیرون آنها اندرون آنها و از اندرون آنها بیرون آنها دیده میشود 
و ی ی یه و ی 
بمردم بخوراند و بهر که رسد سلام کند و نماز کند در شب در هنگامی که 
مردم در خواب 


حق الیفیور ص276 


باشند و ایضا از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روایت کرده است 
کت ام سنلمه ار حضرت رسول صلی الله غلیه. و اله پرسیید که رن ده 
شوهر کرده است و همه داخل بهشت میشوند آن زن از کدام یک از آن دو 
شوهر خواهد بود حضرت فرمود که ای ام سلمه او را بآن 


شوهری میدهند که خوش خلق تر باشد و سلوکش با اهلش بهتر باشد ای 
ام سلمه حسن خلق خوبی دنیا و اخرت را برده است و علی بن ابراهیم از 
خضریت فاد ی غلیه : آلساام سید کالصحیم رجایت کرده-است: کم طونی 
درختی است در بهشت که اصلش در خانه امیر المومنین علیه السّلام 
است و در خانه هر شیعه شاخی از شاخهای آن هست و هر برگی از آن 
امتی را سایه میکند و فرمود که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
فاظت را مس اس هرا ند اعد هو رس دارم راضرا ان فد 
میبوسی حضرت فرمود ای عايشه در شب معراح داخل بهشت شدم و 
جبرئیل مرا بنزد طوبی برد و از میوه آن بمن داد که تناول نمودم پس خدا 
ار اد ی او یب نات 
حامله شد بفاطمه پس هرگاه که فاطمه را میبوسم بوی درخت طوبی 
۱ 
فت بخدمت حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم فدای تو شوم ای 
فرزند رسول خدا مرا مشتاق گردان بسوی بهشت حضرت فرمود که بوی 
خوش بهشت از هزارساله راه ارت ها احساس میشود و پست 
شود هرایت اد ام و رات ان فان توافت کم هه را کافن 
باشد ار ها دا که بود-اوسشت سیر کم فیصتوده کسترین اعل 
بهشت بحسب رتبه و منزلت چون داخل بهشت شود سه حدبقه 


ان نظر. اه وم اب چون داخل حدیقه پست تر شود آن: صقدان اشتنان و 
خدمتکاران و میوه ها و نهرها دوز اه نذر ایند و جلوه نماید که دیده اش 
روشن و دلش شاد گردد و حمد و شکر منعم حقیقی بجای می آورد پس 
گویند سربلند کن و بجانب بالا تظر کن و چون حدیقه دویم را نظر نماید در 
آن نعمتی چند به بیند که در حدیقه اول ندیده بود گوید پروردگارا این را نیز 
بمن عطا کن ندا باو رسد که شاید این را که بدهم باز دیگری را توا 
نمائی گوید همین بس است مرا و دیگر آرزوئی نمیکنم چون داخل آن 
حدیقه شود مسرت و شادی او مضاعف گردد و شکر حق تعالی را بکند 
پس در آن حال دری از جنه الخلد بر روی او بگشایند و اضعاف آنچه بیشتر 
در آنجا دیده بود مشاهده نماید و گویر تو راست حمد ای پروردگار من که 
سرانجام دادی از عذاب نیران و منت گذاشتی بر من بنعمت های بی پایان 
جنان ابو بصیر گریست و گفت فدای تو شوم شوق مرا زیاد گردان آن 
حضرت فرمود در بهشت نهری هست که در کنارهای ان دخترها 
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روئیده است هرگاه موّمن بیکی از آنها بگذرد و او را خوش آید آن را بگیرد 
و حقتعالی بجای او دیگری را برویاند گفت فدای تو شوم باز زیاده کن 
فرمود بهر موّمن هفت هزار دختر باکره چهار هزار زن ثیبه بدهند و هفت 
زن از حور العین ؟ گفت فدای تو شوم هفت هزار باکره فرمود بلی هر وقت 
که بنزد ایشان برود 3 باشند گفت فدای 


تو شوم ی شده اند حور العین فرمود که از تربت نورانی 
بهشت که شعاء بدن ان از پس هفتاد حله نمایان باشد و درخشان و 
بروایت دیگر مغز استخوانهای ساقهای او از زیر هفتاد حله نمایان باشد 
چگر او آثینه مومن باشد و جگر مومن آثینه او باشد گفت فدای تو شوم آیا 
حوریان را سخنی هست که بآن تکلم نمایند فرمود بلی سخنی که با نهایت 
حلاوت و غنج و دلال خوانندگی کنند بصدای دلربانی: کف حلایی.ضله. ان را 
و ی ای ی و ای 
هرگز آزرده نشویم مائیم اقامت کنندگان که هرگز از بهشت بدر نرویم 
ماسه خوو دای کر کر هه ساسحا ال کسی. که از رای ها 
خلق شده باشد و خوشا حال کسی که ما از برای او خلق شده ایم مائیم 
ی ی ی و اسمان نیاویزد نور آن دیده ها را 
خیره کند و بروایت دیگر اگر یکی از ما را در میان زمین و آسمان بازدارند 
فراه مشک کیداند اسان را تور افات: و هام ز ات اعمال 
روایت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که حق تعالی هیچ خلقی 
تست مکی که ارسرای تاه در تیه اه دی مر که 
است چون اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم ساکن شوند منادی 
ندا کند که ای اهل بهشت مشرف شوید پس مشرف شوند بر اهل جهنم 
ی ری رای آیتان دی یم مر بلس ورایت ان 
بنمایند و بگویند 


که اینها منازل شما است که اگر معصیت خدا میکردید داخل این منازل 
میشدید پس اگر کسی از شادی و فرح بمیرد باید اهل بهشت در آن روز از 
شادی هلاک شوند که آن عذاب از ایشان دفع شده است پس ندا کنند که 
ای اهل جهنم سر بالا کنید و نظر کنید بسوی منازل خود در بهشت پس 
چون نظر کنند بایشان بنمایند منازل ایشان را و نعمتهائی را که در آنجا از 
برای ایشان مقرر کرده اند و گویند اينها منازل شما است که ار اطاعت 
خدا میکردید داخل این منازل میشدید پس اگر کسی از حزن و اندوه بمیرد 
ِ آن روز اهل جهنم از حزن و اندوه بمیرند پس منازل اهل جهنم 

به اهل بهشت بمیراث میدهند و منازل اهل بهشت را در جهنم باهل 
1 بمیراث .مید هند ۳ اینست معنی قول حقتعالی اانکی هم وروت 
الذین برئون الفردَوس هم فیها خالدُونَ یعنی ایشانند وارئون که میراث 
هیر ند فردذش .را و-ایشان شمشه: در آزها 
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و علی بن ابراهیم بسند کالصحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت 
0 تا ۳ 
کرده است بغیر نماز شب که از بس که ثواب آن .عظیم. اننتت: بیان 
تقرفوون آنست ۵ که ات هشن مود تدای اه‌مان کمخور اند از 
برای ایشان از چیزهائی که موجب روشنی چشم ایشانست از برای جزای 
انچه میکردند پس حضرت فرمودند بدرستی که خدا را کرامتی هست در 
بندگان موّمن خود در هر روز جمعه چون روز جمعه شود حقتعالی بفرستد 
بسوی مومن 


ملکی را با خلعت حله ای چون ملک بدروازه بهشت رسد بگوید از برای 
من رخصت بطلبید که داخل بهشت شوم بر فلان مومن پس دربانان بنزد 
موّمن روند و بگویند رسول پروردکار تو در دروازه رخصت میطلبد که داخل 
شود مومن با زنان خود مصلحت میکند ایشان میگویند ای اقای ما بحق ان 
خداوندی که بهشت را از برای تو مباح گردانیده است چیزی از برای تو 
نیکوتر از این نمیدانم که پروردگار تو خلعت از برای تو فرستاده است پس 
یکی از آن حله ها را بر کمر بندد و دیگری را بر دوش افکند و بر هر چه 
گذرد از آن از تفن ان حلة ها ووستن شود تا به وعده گاه لقای الهی برسد 
چون در آنجا جمع شوند نوری از انوار حق بر ایشان جلوه کند و بسجده 
بیفتند حقتعالی فرماید که ای بندگان من سر بردارید این روز سجده و 


عبادت نیست جمیع مشقتها را از شما برداشته ام ایشان گویند چه چیز بهتر 
میتواند بود از آنچه بما عطا کرده ای پس از جانب حقتعالی ندا ِِ 
رسد که مضاعف گردانیدم آنچه را بشما عطا کرده بودم هفتاد برایر 

در هر روز جمعه نعمتهای ایشان هفتاد برابر سابق مضاعف 0 و 
اینست معنی قول حقتعالی 9 و0 از 
است نورانی و روشن و روزش روزی است روشن پس در آن روز و شب 
بسیار بگوئید تسبیح و تکبیر و تهلیل و ثنای خدا را و صلوات بر محمد و آل 
محمد بسیار بفرستید پس چون موّمن بر گردد به هر چیزی که بگذرد از نور 
او روشن 


شود تا بنزد زنان خود برسد پس گویند بحق خداوندی که مباح گردانیده 
است برای ما بهشت را که هرگز تو را به نیکوئی این ساعت ندیده ام گوید 
این بسبب آنست که نظر کرده ام 1 یس فرمود که زنان 
او غیرت بر یکدیگر نمیبرند و حایض نمیشوند تکبر و خود ستائی نمیکنند 
راوی گفت فدای تو شوم میخواهم سوال کنم از شما چیزی که شرم میکنم 
از آن فرمود سوال کن گفت آیا در بهشت غنا و سر ود میباشد فرمود 
بدرستی که در بهشت درختی هست امر میکند حقتعالی بادهای بهشت را 
که بوزند پس از آن درخت صدای 
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چند ظاهر میشود که هر گز خلایق بان خوشی سازی و نغمه ای نشتیده 
باشند پس حضرت فرمود این عوضی است از برای کسی که در دنیا از 
ترس خدا ترک شنیدن غنا کرده باشد راوی گفت گفتم زیاده بفرما فرمود 
حقتعالی بهشتی بدست خود خلق کرده است که دیده ای آن را مشاهده 
تنمودو است و مخلوقی بر آن مطلع نگردیده است مبکشاید آن را 
پروردگار در هر صباح و میفرماید زیاده کن نسیم را زیاده کن شمیم را 
آنست که حقتعالی, میفرماید قلا تعْلَمْ تفس ما آأحْفِی لَهْمْ من فته آغَیْن 
جزاء تما کانوا تععلون و کلیتی: نشند معتیر ان حصره باقر علبه. الشلام 
روایت کرده است که از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله سوّال کردند 
از تفسیر قول حقتعالی یَوْمّ تخس تشر الغتقیت [لی الرَحمن وَفْداً یعنی روزی 
که محشور گردانیم "1۳ 1 و پرهی زکاران [ بسوی خداوند رحمن 
گروهی حضرت فرمود یا علی این گروه نیستند مگر سواران و ایشان 


مردانی چندند که از معاصی خدا پرهی زکاری کردند پس خدا دوست داشت 
ایشان را و مخصوص گردانید و اعمال ایشان را پسندید و ایشان را متقیان 
نام کرد پس فرمود يا علی بحق آن خداوندی که دانه را شکافته و گیاه 
بیرون آورده و خلایق را خلق کرده ایشان از قبرها بیرون می آیند و ملائکه 
ایشان را استقبال میکنند بناقه ای چند از ناقه های عزت که بر آنها 
استبرق و سندس بهشت باشد از بافته ارغوانی و پرواز کنند ان ناقه ها با 
ایشان بسوی محشر با هر مردی از ایشان هزا ر ملک روند از پیش رو و از 
جانب راست و از جانب چپ و ایشان را بسرعت تمام برند تا در بزرگ 
پشت و ین نز مت دتختی هست. که .هر یکت اد ان هزان کسر زا شاه 
کند و در جانب راست درخت چشمه ای هست پاک کننده و پاکیزه کننده هر 
یک از ایشان: یک:شریت از آن.بياشامته پس بای کند:حفتعالی بان دلهای 
ایشان را از حسد و بریزد بآن موهای زیاد را از پدنهای ایشان و ایننست 
هعنی. قول -حقعمالن ج شفاهه وه شراب طقورا تن باشامند بایشان 
ایا ی 
دیگری از جانب چپ آن درخت پس غسل میکنند در آن و آن را عین الحیوه 
میگویند یعنی چشمه زندگانی پس نمیمیرند هرگز پس ایشان را بازمی 
دارند در پیش روی عرش و حال آنکه سالم گردیده از آفتها و بیماریها و 
دردها و از سرما و گرما که هرگز باينها مبتلا نشوند 


پس خداوند جبار خطاب کند بملائکه که با ایشانند که حشر کنید دوستان 
مرا بسوی بهشت و ایشان را با خلایق بازمدارید که سبقت گرفته است 
رضای من از ایشان و واجب گردیده است رهمت من از برای ایشان و 
چگونه خواهم ایشان را با اصحاب حسنات و سیتات بازدارم پس میبرند 
اشتازتس | خلانگه 


بسوی بهشت چون بدروازه بهشت رسند ملائکه حلقه را بر در زنند از آن 
صدای عظیمی ظاهر شود که جمیع جوریان که کریم منان برای دوستان 
خود در قصرهای جنان مهیا گردانیده آن. نها زا پشته‌ند و سادق: کتد: و 
بتشارت. دهند بخدیکر را بامدن: ابشنان :و گویند آمدند بسوی ما دوستان خدا 
پس در بهشت را برای ایشان بگشایند و داخل بهشت شوند و مشرف 
شوند بر ایشان زنان از حوریان و آدمیان و گویند مرحبا بشما و خوش 
آمدید چه بسیار شدید بود شوق ما بملاقات شما و دوستان نیز بایشان 
چنین گویند پس علی علیه السْلا از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سوال 
کرد از تفسیر قول حقتعالي لهُمْ غّْف من قَوقها عُرّف مَبْییهْ یعنی ایشان را 
غرفه ها است و از بالای آن غرفه ها هست پرسید که از برای چه بنا کرده 
اند این غرفه ها را یا رسول الله حضرت فرمود که یا علی خدا این غرفه ها 
را بنا کرده از برای دوستان خود از مروارید و یاقوت و زبرجد و سقفهای 
آنها از طلا است و منقش کرده اند بنقره و هر غرفه هزار در دارد از طلا و 
بر هر دری ملکی موکل است و در آن غرفه ها فرشها بلند گردانیده باشند 
بعضصی 


را بر بالای بعضی افکنده از حریر و دیبا برنگهای مختلف و میان آنها را بر 
کرده باشند از مشک و عنبر و کافور و این است معنی قول حق تعالی و 
فرش مَرَفوعَهٍ و چون داخل شود موّمن بسوی منازل خود ات و 
او تاج پادشاهی و کرامت ت بگذارند و بپوشانند بر او حله های طلا و نقره و 
در اکلیل زیر تاج یاقوت و مروارید بافته باشند و بیوشانند او را هفتاد حله 
برنگهای کوناگون و نوعهای مختلف بافته بطلا و نقره و مروارید و یاقوت 
از طلا و مروارید و پوشش ایشان در بهشت حریر است و چون موّمن بر 
تخت خود بنشیند تخت او بحرکت اید از شاد 
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نیست برنخیز من از توام و تو از منی پس مقدار پانصد سال از سال های 
دنیا معانقه کنند که هیچ یک ایشان ملول نشوند پس موّمن نظر کند بگردن 
حوریه در آن قلاده از یاقوت سرخ بیند و در میانش لوحی باشد که بر آن 
نوشته باشند تو ای ولی خدا حبیب منی و منم حوراء حبیبه تو شوق من 
بسوی تو بنهایت رسیده است و شوق تو بمن بنهایت رسیده است پس 
خداوند کریم هزار ملک بفرستد برای تهنیت موّمن و تزویج کردن حوریه باو 
چون باول دری از دزهاق تفشت ها ان بر ستد کونند. بملی. که.مو کان 
است بر آن در که رخصت بطلب از برای ما بر ولی خداوند رحیم ما را 
بمبارکباد و تهنیت او فرستاده است ملک گوید باشید تا من به حاجب بگویم 
تا 


دای ام کنو ها ملگ ماش هی تام خی فا همه ون 
اعلام کند که هزار ملک را پروردگار عالمیان فرستاده است برای تهنیت 
ولا اه ر تفیل مطال حاعت مور مت تسا ام که بر 
ولی خدا رخصت بطلبم و او با زوجه خود خلوت کرده است و میان حاجب و 
ولی خدا دو باغ فاصله است پس حاجب رود بسوی قیم و او را اعلام کند و 
ق مارا توص ای رام که هر 
خداوند جبار بر در عرصه ایستاده اند و ایشان هزار ملکند که برای تهنیت 
دلیشدا ام انا ام کنیه که یشان تیوه ی اشتاده انوم اد 
رخصت می کشند چون خدمتکاران بولی خدا عرض کنند و رخصت دهد 
ایشان داخل شوند و غرفه هزار در داشته باشد و بر هر دری ملکی موکل 
باشد پس دربانان درها بگشایند و از هر دری ملکی از رسولان خدا داخل 
شوند و هر یک رسالت خداوند جبار را برسانند و این است معنی قول حق 
تعالی و الَلایِة بَدحْلونَ لبم من کل باب یعنی ملانکه داخل میشوند از 
هه در ان درهای عرفه وا وت بقلم ری ما رتم قنغم غفبی الذّار 
بعتی سا این شا با سای ازریم بلاها ازسرای ما است اس 
آنچه صبر کردید در دنیا پس نیکو آخر خانه ایست این خانه شما حضرت 
فرمود که اشاره باین است قول حقتعالی و ٍذا رایت نم رات تعیما و مَلکا 
گبیرا" تیک ای 2۱ خواهی دید نعمت فراوان و پادشاهی 0 


آنة اشاره است بآنچه ولی خدا| از کرامت و نعیم و پادشاهی عظیم 
که ملائکه رسولان خدا رخصت می طلبند از او و بی رخصت داخل نمی 
شوند در بهشت و غرفه او و فرمود که نهرها جاری می شود از زير 
قصرهای ایشان ,و میوم‌ها نزدیک است بایشان حق تعالی فر موده است و5 
دانية عَلَيْهمْ ظلالها دلب فطوفْها تذلیلا یعنی نزدیک باشد بایشان سایه 
درختان آن بهشت ها و آسان کرده باشد چیدن میوه آن درخت ها را آسان 


تم این سر و0 


که اگر برخیزد درخت ها بلند شوند بقدر قامت او و اگر بنشیند شاخها سر 
تز امن تاش ان ترتنتد و اج نخو‌اهد فرهیم اد 


حضرت فرمود که ختان. اسان میشود عیدن فیوم ها بر اسان که از پشسکه 
اسان و نزدیک باشد بایشان موّمن هر نوع از میوه ها که خواهش کند 
بدهان خود بچیند در وقتی که تکیه کرده باشد و انواع میوه ها باو خطاب 
کنند که ای ولی خدا ضرا تفر بیش از انکه اه رانبجوری وظر فود که فرح 
مومنی نیست مگر آنکه او را جنت های بسیار است بعضی داربست کرده 
و بعضی داربست نکرده و نهرها دارد از شراب و نهرها از آب و نهر از شیر 
و نهرها از عسل و چون ولی خدا طعام چاشت طلبد آنچه نفس او در آن 
وقت خواهش میکند برای او حاضر میسازند بدون آنکه خواهش خود را ذکر 
کت پس خلوت میکند با برادران خود بدیدن یکدیگر میروند و تنعم میکنند و 
ظل ه مَمَدُودٍ یعنی در هوائی مانند طلوع آفتاب و از آن نیکوتر و بهتر و اقلا 
هر مومنی هفتاد زوجه از 


حوریان دارد و چهار زن از ادمیان و موّمن یک ساعت با حوریه میباشد و 
یک ساعت با ادمیه و یک ساعت با خود خلوت میکند بر تخت های خود تکیه 
کرده و نظر میکند بر یکدیگر و گاهی تکیه بر تخت خود کرده باشد شعاعی 
از نور او را فوه کیرد کویه بخدمتکاران خود که اين چه شعاع بود که مرا 
گرفت شاید جناب مقدس الهی متوجه من گردیده است و این شعاع 1 
انوار جلال او باشد خدمتکاران باو گویند که جناب حقتعالی از آن مقدس تر 

است که این انوار شبیه بانوار او باشد بلکه این نور از حوریه ایست 1 
زنان تو که هنوز بنزد تو نیامده است مشرف شد بر تو از خیمه خود از روی 
اشتیاق بتو و محبت ملاقات تو بر او غالب شده است چون تو را دید که بر 
تخت خود تکیه کرده ای تبسمی کرد بسوی تو از شوق تو و ان شعاعی که 
تو دیدی و نوری که بتو احاطه کرده است از سفیدی و لقاء و ضیاء دندان 
های او بود پس ولی خدا فرمود که رخصت دهید او را که فرود اید بسوی 
من پس مبادرت کند بسوی او هزار غلام و هزار کنیز برای انکه او را 
بشارت دهند که ولی خدا تو را خواسته پس از خیمه خود بزیر آید و هفتاد 
حله پوشیده باشد برنگ های مختلف بافته بطلا و نقره و مکلل بمروارید و 
پاقوت زبرجد و معطر گردانیده بمشک و مغز ساق پای او از زیر هفتاد حله 
نمایان باشد و طول قامنش هفتاد ذراع باشد و عرض ما بین دوشهای او ده 


ذرع و چون نزدیک شود بولی خدا استقبال نمایند خدمتکاران او را با طبق 
های طلا و نقره مملو از مروارید و یاقوت و زبرجد و بر او نثار کنند پس 
لها ار امه کت که هم یا ال ال ی سح نت 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود که 


بهشت ها که در قرآن مذکور است جنت عدن است و جنت الفردوس و 
جنت نعیم و جنت المأوی و خدا را بهشت های دیگر هست که محفوف اند 
باین بهشت ها از برای موّمن_ میباشد از بهشت ها آنچه ده دارد و 
خواهش نماید و تنعم کند در آنها بهر نحو که خواهد هر کاه اراده کند 
مقمن چیزی را طلنش آنست که بکوند شیحاتک اللقم چون این زا بگوید 
مبادرت کنند بسوی او آنچه خواهد بی آنکه طلب کند از ایشان يا امر بان 
کندیو اشارن اسبمت اوح ال نموه ات دای فها سای 
ال و تحیْهُمُ فیها سَلامٌ یعنی تحیت خدمتکاران, نسبت پایشان سلام است 

که بر آیشان میکنند و خر دواهم آن الحفَة له رب العالمین فرمود که 
یعنی هرگاه از لذت خود فارغ میشوند از جماع کردن و خوردن و اشامیدن 
و شکر میکنند خدا را و میگویند اعد له زب العالمين اما قول حقتعالی 
آولیّک لهَمْ رژق مَعلومْ یعنی خدمتکاران میدانند انچه ایشان میخواهند و می 
آورند از رای دوستان خدا پیش از آنکه ایشان سوال کنند قواکة و هم 
مْکرَمُونَ یعنی هیچ چیز در بهشت خواهش نمیکنند مگر آنکه ایشان ر 
اکرام میکنند به آن و اين بابویه در خصال بطریق مخالفین از جابر روایت 
کون انست که سول دا ضان 


الله علیه و آله و سلم فرمود که بر در بهشت نوشته است پیش از آنکه 
جوا خلی ند آسمان هی رضم راسوه هران سا لاله آا للم سید 
شتل له ی تفرسول ال و اسا ار سوت ضادق: علیه تام 
روایت کزردی است: که رل دا صامه نله یه واه فرمود. کم حون 
حقتعالی بهشت را خلق کرد خشتی از آن را از طلا و خشتی از آن را از 
نقره قرار داد و دیوارهایش را از یاقوت گردانید و سقفش را از زبرجد و 
سنگ ریزه اش از مروارید و خاکش زعفران و مشک ناب پس باو گفت 
سخن بگو گفت خداوندی بجز تو نیست و زنده که هرگز تو را مرگ نیست 
و قیومی که همه چیز بتو قائم است و تو بچیزی قائم نیستی سعادتمند 
کسی است که داخل من شود پس پروردگار عزت و جلال کزمون, که 
سوگند یاد میکنم بعزت و عظمت و جلال و ارتفاع منزلت خود که داخل تو 

و نه مخذث و نه کفن دزد و نه قطع کننده رحم و نه کسی که انکار قضا و 
قدر حقتعالی کند يا کسی که بجبر قائل باشد و افعال بنده را از خدا داند و 
ایضا از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است که فرمود بخدا 
سوگند که خالی نبوده است بهشت از ارواح مقمنان از روزی که حقتعالی 
خلق کرده است ان 


را و خالی نبوده است جهنم از ارواح کافران و عاصیان از روزی که آفریده 


فولفت کوید که این کت مافات: نذارو با انکة ازواع فقمتان در حدت بررج 
در 
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بهشت دنیا میباشند و ارواح کافران در آتش دنبا زیرا که مراد بمومنین و 
کافرین در این حدیث اعم از بنی آدم و غیر بنی آدم است از خلقی که پیش 
از خلق آدم در زمین بوده اند چنانچه بعد از اين خواهد آمد و ایضا ممکن 
است که جنت و نار دنیا مد باشد و حقتعالی میفرماید که روزی که 
بگوئیم جهنم را که آيا پر شدی و گوید که آیا زیادتی هست و علی بن 
ابراهیم و حسین بن سعید روایت کرده اند که حقتعالی جهنم را وعده داده 
بود که او را پر کند چون در قیامت از کافران و عاصیان پر شود حقتعالی بر 
سبیل تقریر فرماید که آیا پر شدی او بر سبیل اذعان گوید که آیا جای 
زیادتی هست یعنی پر شدم پس بهشت گوید پروردگارا وعده کردی جهنم 
را پر کنی و مرا نیز وعده کردی که پر کنی و او را پر کردی چرا مرا پر 
اک 1 
وا ی خرس ارو میت الا فرع متا ال اسان که نما 
کدورتهای دنیا ر یدید رو اک و۲6 بن ابراهیم روایت ت کرده است که 
تا وا مت هس ۳ ور 
3 


بجای گل میان خشتها پر از مشک کرد و خاکش زعفران است و ریگش 
فا باس رت آن اه ات فان راد سکس که فران 
بخواند باو گویند بخوان و بالا رو پس درجه او از همه کس بلندتر خواهد بود 
بغیر از پیغمبران و صدیقان و در احتجاح از هشام اين الحکیم روایت کرده 
حضرت پرسید که گویند اهل بهشت اگر شخصی از ایشان میوه از 
درخت جدا کند و تناول نماید همان میوه بعینه در درخت برمی گردد 
در رو اس ال ار وا ترا تا ههار 
چراغ از آن روشن کنند از آن چیزی کم نمیشود گفت شما میگوئید که 
ایشان میخورند و می آشامند و محتاج بقضاء حاجت نمیشوند فرمود بلی از 
برای آنکه غذای ایشان رقیق و لطیف است و ثقل ندارد بلکه از بدن 
ایشان بعرق خوشبو دفع میشود گفت چون میشود که حوری هر چند شوهر 
او بنزد او میرود او را باکره می یابد فرمود زیرا که از او طینت طیبی خلق 
شده است و عاهتی عارض او نمیشود و افتی با جسمش مخلوط میشود و 
در سوراخش چیزی بغیر از الت شوهر داخل نمیشود و بحیض و امثال 
نجاسات آلوده نمیشود پس رحم بهم پیوسته و چسبیده است زیرا که غیر 
احلیل شوهر داخل نمیشود در آن و بیرون نمیرود گفت میگویند که او هفتاد 
حله میپوشد و شوهر او مغز ساقش را از عقب آن حله و پوست و گوشت 
و استخوان می بیند فرمود بلی چنانکه 


میا ی پا ند باس سس ی این 


ایشان نیست که فرزند يا پدر يا یکی از اقارب يا دوستان خود را در بهشت 
نه بیند و چون او را در بهشت نه بیند شک نخواهد کرد که البته در جهنم 
است پس چگونه گوارا میشود نعیم بهشت بر کسی که دوست يا دوستان 
او در جهنم معذب است حضرت فرمود بعضی از اهل علم گفته اند که خدا 
چنین میکند که ایشان فراموش میکنند آنها را و بعضی گفته اند انتظار 
قدوم ایشان میکشند و امید دارند که آنها در اعراف باشند. 


مولف گوید که تردد حضرت در جواب شاید باعتبار قصور فهم سائل باشد و 
قطع نظر از روایت میتواند بود که در ان نشاه که اغراض فاسده دنیوی 
برطرف شود و محبت ایشان از برای محبوب حقیقی خالص گردد از 
یا ها ره کی ها یتسه ساتمهار ات سامتاه 
شوند همچنانکه در دنیا نیز دوستان خدا قطع محبت از دشمنان خدا کرده 
بودند و با ایشان مقاتله و محاربه میکردند و بدست خود ایشان را میکشتند 
و لذت از آن میبردند و حقتعالی فرموده است نمییابی قومی را که ایمان 
آوفوده اند بخدا رهز فیافت. دوستی: کنند: با کنییی. که وتتتمتی. کنق:با خدا .و 
رسول او هر چند بوده باشند پدران ایشان پا ! فرزندان ایشان, پا برادران 
ایشان: با خونشان ایشان بابه کریمه تقم تفر الم ءمن. اقبف:و: امه اببه. ه 
صاجبته 


و بنیه فی الجمله شهادت بر این مدعا می دهد و میتواند بود که وجه اصل 
این باشد و حضرت از برای قصور فهم سائل ذکر نفرموده و آن دو وجه را 
که موق توق او نود از دیگران نقل فرموده باشند و الله یعلم- و علی بن 
ابراهیم روایت کرده است از حضرت زشنول :ضلی: الله«علیه .و آله که 
فرمود چون داخل بهشت شدم شجره طوبی را دیدم که آن در خانه علی 
و و از توا عضری و مدز وب ار معز: تکص ون ان 
بهشت است از سندس و استبرق از برای هر بنده موّمنی هزار هزار سبد 
ور ی ار ی ها یک ی 
برنگهای مختلف و اینها جامه های اهل بهشت است و وسط آن درخت 
0 ۱7 بهشت که بقدر عرض جمیع آسمانها و 
زمین است مهیا شده است از برای آنها که ایمان آورده اند بخدا و رسولان 
او و سواره تندرو که در سایه آن صد ,.سال به تازد آن را قطع نمیکند 
انس که ال نرموده ایشت ورطل منود مشش وم های: اهل 
بهشت است و طعام ایشان که در خانه های ایشان آويخته است در هر 
ترکه صد رنگ و صد نوع از میوه باشد از آنچه دیده اند در دنیا و از آنچه 
ندیده آند و آنچه شنیده اند و از آنچه نشنیده اند و هر میوه را که بچینند 
تحا انم اه ند ناه فرموده است لا موه و موه 
جاری شود 


نهری در زیر آن درخت که منفجر 


شود از آن نهرهای چهارگانه نهرها از آب که متغیر نشده باشند و نهرها از 
شیر که طعم آن متغیر نشده باشد و نهرها از شرا ب لَدّو للساربین و نهرها 
از عسل صاف کرده شده از موم و در روایات ار اند شده است که در 
زفاف حضرت فاطمه (ع) جبرئیل و میکائیل با چندین هزار ملک حاضر 
شدند در بهشت و حقتعالی امر کرد درخت طوبی را که نثار کرد بر ایشان 
از حله ها و سندس و استبرق و زمرد و مروارید و یاقوت و عطر بهشت و 
حقتعالی عطا کرد طوبی را در مهر حضرت فاطمه و ان را در خانه علی 
علیه السلام قرار داد. 


و عیاشی بسند معتبر از ابو ولاد روایت کرده است که گفت بخدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم فدای تو شوم مردی هست از 
اصحاب ما صاحب ورع و پرهی زکاری است و منقاد اهل 0 
بسیار میکند و با اين حال میتلا شده است بمحبت لهو و لعب و باطل و 

و خوانندگی حضرت فرمود که آپا این حالت او را ۳9 میشود از 
نمازها را در اوقات فضیلت بجای آورد و از روزه داشتن و از عیادت 
بیماران و حضور جنازه های موّمنان و ات برادران موّمن گفت نه مانع 
نمیشود آن حالت او را از چیزی از خیر و نیکی حضرت فرمود که این 
خسو :ها مسطان اش و آن شاء للم آمدربده وان برای آوشن 
فرمود که طایفه ای از ملائکه عیب کردند فرزندان ادم را در متابعت لذات 
و 


شهوات نفسانی در حلال و هم در حرام پس حقتعالی را خوش نیامد 
سرزنش کردن ملائکه فرزندان ادم را و در طبع این صنف از ملائکه لذات 
و شهوات بنی آدم را قرار داد که عیب نکنند بر مومنان چون این حالت را 
در خود مشاهده کردند فریاد بدرگاه پروردگار بر آفرزد نز و گفتند ای 
پروردگا ر ما عفو کن از ما و در گذر از تقصیر ما و برگردان ما را بان حالتی 
که ما را از برای آن خلق کرده ای و ما را مجبور بر آن ساخته ای که 
میترسیم ببلاهای عظیم گرفتار شویم پس حقتعالی این حالت را از ایشان 
برداشت پس چون در روز قیامت شود اهل بهشت داخل بهشت شوند ان 
ملائکه رخصت بطلبند از اهل بهشت که بمنازل ایشان داخل شوند و چون 
سعصت ادها ود بر اسان سل کت وگ هخا را 
صب نم بعلی تعلام باو-یر تتمانسیتب انکه ضیر کرویندر دنیا بر ی لذات 
و شهوات ت حلال و سید بن طاوس بسند موثق از حضرت صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که چون روز قیامت شود نظر کند رضوان خزینه دار 
ی 
کیستید شما و از کجا داخل شدید آنها گویند بما کاری فدان ها کروهی 
ک ا ۱ کر ۱ ۱۱۳ 29 
حقتعالی ما را پنهان داخل بهشت کرد و کلینی از حضرت امام موسی علیه 
السلام رواب یت کرده است که پدرم گفت در بهشت نهری هست که آن را 


حق الیقین, ص : 487 


و در کنارش در جانب راست در سفیدی هست که در آن هزار قصر است و 
در هر قصری هزار قصر است از برای محمد و ال محمد و در جانب چپیش 
در زردی هست که در آن هزار قصر است و در هر قصری هزار قصر است 
از برای ابراهیم و ال ابراهیم و ایضا بسند کالصحیح روایت یت کرده است از 
جلی که گفت پرسیدم از حضرت صادق علیه السْلام از تفسیر قول حق 
تعالی فيهنٌ خیرات ث جسان فرمود که اینها زنان شیعه صالحه اند گفتم خوو 
مَفْضوراتٌ فی الخیام فرمود حوریان مخدره مستوره اند که در خیمه های 
در و یاقوت و مرجان میباشند و هر خیمه چهار در دارد و در هر دری هفتاد 
دختر نو رسیده ایستاده اند که دربانان ایشانند و بهر روزی کرامتی از 
خدای عز ذکره بایشان میرسد تا بشارت دهد خدا بایشان مومنان را و ایضا 
بسندی روایت ت کرده اند که از آن حضرت پرسیدند که چه معنی دارد آنکه 
مردم بیکدیگر میگویند که خدا جزا دهد ترا جزای خیر حضرت فرمود خیر 
اسم نهری است در بهشت که از کوثر جدا میشود و کوثر از ساق عرش 
بیرون می اید و بر آن نهر است منزلهای اوصیاء و شیعیان ایشان و در دور 
و کنار آن نهر دختران هست از زمین روئیده اند که هر یک را بکنند دیگری 
بجای آن میروید و آن دختران باسم آن نهر مسمی شده, اند و خیرات 
حسان ایشانند پس هرگاه شخصی بدیگری بگوید «جزاک اللّه خیرا» مراد 
آن منزلها است که خدا مهیا کرده است آنها را از برای برگزیده های خلق 
خود و فرات بن ابراهیم از 


سلمان فارسی روایت کرده است که حضرت امیر المومنین از رسول خدا 
سوال کردند از صفت قصرهای خدا که بشهدا کرامت میفرماید حضرت 
فرمود که پا علی بنای این قصرها خشتی از نقره است و خشتی از طلا و 
در میان خشت ها مشک و عنبر است و ریکشان از مروارید و در و یاقوت 
است و خاکشان زعفرانست و پله های ان از کافور است و در صحن هر 
قصری از این قصرها که خدا بشهدا کرامت فرماید چهار نهر است نهری از 
عسل و نهری از شراب و نهری از شیر و نهری از اب و نهرها محفوفند 
بدرخت ها از مرجان و بر دو طرف هر نهری از نهرها خیمه ها هست از یک 
قطعه در سفیدی که در آن درزی و فصلی نیست حق تعالی گفته است 
باشید بهم رسیده اند و از اندرونشان بیرون و از بیرونشان اندرون مینماید 
و در هر خیمه کرسی باشد که دانه نشان کرده باشند بیاقوت و پایه هایش 
زبرجد سبز باشد و بر کرسی یکی از حور العین نشسته باشد و بر هر 
حوریه هفتاد حله سبز و هفتاد حله زرد بوده باشد و مغز ساقهایش از زير 
استخوان و پوست و زیر جامه ها چنان نماید که شراب صافی در شيشه 
سفید و هر حوری هفتاد گیسو داشته باشد هر گیسوئی بدست کنیزی و در 
دست دیگر مجمره داشته باشد که آن گیسو را بآن بخور کند 


و از آن مجمره بخار خوشبو ساطع شود بی نار و لیکن بقدرت خداوند جبار 


و ابن بابویه در ثواب ب تهلیلات دهه ذیحجه روایت ت کرده است که هر که هر 
روز ده 


مرتبه این تهلیلات را بخواند حقتعالی عطا کند او را بهر تهلیلی درجه در 
بهشت از مروارید و یاقوت که ما بین هر دو درجه بقدر سیصد سال راه 
باشد برفتار سوار تندرو و در هر درجه شهری و در آن شهر قصوری باشد 
از یک جوهر که در آن فصلی نباشد و در هر شهری از آن شهرها از خانه ها 
و قصرها و غرفه ها و حجره ها و فرشها و زنان و کرسیها و تختها و حوریان 
و متکاها و مسندها و خانه ها و خدمتکاران و انهار و اشجار و زیورها و حله 
ها آن قدر باشد که مخلوقی وصف آنها نتواند کرد و چون از قبر بیرون آید 
از هر موی او نوری ساطع باشد و مبادرت کنند او را هفتاد هزار ملک که 
روند از پیش او و از جانب راست و از جانب چپ او تا منتهی شود بدر 
رود تا بشهری رسند که بیرونش یاقوت سرخ باشد و اندرونش زبرجد سبز 
و در آن-انچه از اصناف خدا خلق کرده است در بهشت بوده باشد و چون 
منتهی شود بسوی آن شهر گویند ای ولی خدا میدانی این چیست گوید نه 
شما کیستید گویند که ما ملکی چندیم که در نزد تو حاضر بودیم در دنیا در 
روزی که آن تهلیلات را میخواندی و این هن و انحه در ان -فست نوات 


و شیخ در تهذیب و سید در اقبال بسند معتبر از اين ابی نصر روا بت کرده 
اند که گفت روزی در خدمت حضرت 


امام رضاأ علیه السلام بودیم در فضیلت روز عدیر مذکور شد بعضی از 
حاضران انکار کردند حضرت فرمود خبر داد مرا پدرم از پدرش که روز 
غدیر در اسمان مشهورتر است از زمین و بدرستی که خدا را در فردوس 
اعلی قصری هست که یک خشت ان از طلا و یی خشت ان از نقره و در 
آن صد هزار قبه است از یاقوت سرخ و صد هزار خیمه از یاقوت سبز و 
خاکشان از مشک و عنبر است و در آن چهار نهر است نهری از شراب و 
نهری از اب و نهری از شیر و نهری از عسل و بر دور ان قصر درختان 
هست از انواع میوه ها و بر آن قصر یا درختان مرغها هستند که بدنهای آنها 
از مروارید است و بالهای آنها از یاقوت و خوانندگی میکنند بانواع صداهای 
خوش و چون روز غدیر شود وارد شوند بسوی آن قصر اهل آسمانها و 

ی ون ی وال خعالی ور آن مان بروا کی در 
آن آب فرو روند و در آن مشک و عنبر بغلطند پس چون ملائکه جمع شوند 
پرواز کنتد و.ان عطرها را بر ایشان بیفشانند و در آن روز نثار حضرت 
فاطمه را که درخت طوبی بر ایشان افشانده بیکدیگر هدیه فرستند و چون 
آخزه آن: روز تفن :ند از خايب خق عالی: بایشان رسد که بر ندید سوی 
مرتبه های خود بتحقیق 


که ایمن گردیدید از < یت 
کر ات عحمد.ضای االه هو آله ماع 


علیه السّلام و کلینی از حضرت رسول روایت ت کرده است که هر که لا اله 
لا له بگوید غرس مینمایند از برای او درختی در بهشت از یاقوت سرخ که 

منبت آن در مشک سفید باشد شیرین تر از عسل و سفیدتر از برف و 
شوشتوتن ان قشی هدن آن: درخ هیوه ها باشد مایت شتان دختوان با که 
و هر یک از آنها که شکافته شود هفتاد حله از میانش بیرون آید و در امالی 
از ابو سعید خدری روایت کرده است که رسول خدا فرمود که جبرئیل در 
شب معراج دست مرا گرفت و داخل بهشت کرد و بر تختی از تخت های 
بهشت نشانید و بهی دست من داد و آن به بدونیم شد و از میان آن به 
حوریه ای بیرون امد که مژه های دیده های او در سیاهی مانند سینه 
کرکس بود پس گفت «السلام علیک یا رسول الله السلام علیک با احمد 
السْلام علیک يا محمد» من گفتم تو کیستی خدا تو را رحمت کند گفت منم 
راضیه مرضیه خداوند جبار مرا از سه نوع خلق کرده است اسفل من از 
مشک است و اعلای من از کافور است و میان من از عنبر است و مرا 
یر کرو ای ات ند ان شش وتو با ر گفت باش بهم رسیدم آفریده 
شدم از برای پسر عم تو و وصی تو و وزیر تو علی بن آبی طالب (ع) و در 
کتاب اختصاص از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که خدا 
فیفر‌ما ند داخل, نهشت سو‌جد پرخصت من ور تحات اند از ان عفد مرن و 
قسمت کنید بهشت را در میان خود باعمال خود بعزت 


خودم سوگند که نازل میگردانم شما را در خانه خلود و دار کرامت و چون 
داخل بهشت شوید بر طول حضرت ادم خواهید بود شصت زراع و بر 
خوامه حرت س ا ا ه می ص سال تسد نا کسخی: تابانت 
عربی و بصورت حضرت یوسف در حسن و جمال و نور از صورتهای شما 
ساطع باشد و بر دل حضرت ایوب در سلامتی از کینه و حسد صلوات الله 
علیهم اجمعین و ایضا از آن حضرت روایت کرده است که بهشتها چهار 
است زیرا که کریم منان فرموده است و لِمَنْ خاف مقام رَبه جَننان یعنی 
از برای کسی که بتر سد از قیامت خدا| بمحاسبه و مجازات بندگان دو 
بهشت است او را حضرت فرمود که مراد کسی است که او را عارض شود 
شهوتی از شهوات دنیا که حرام باشد و بخاطر آورد مقام خدای خود را 
تخشیاب.و توا و عفان.ه تر که کید آن.را از شون خدا شسن انس شان: او 
است پس اینها دو بهشتند از برای مومنین و سابقین پس فرموده است و 
من دونهما جنتان حضرت فرمود که یعنی پست تر از اين دو بهشت دیگر 
هست که پست ترند از آنها در فضیلت نه بحسب نزدیکی مکان و اينها از 
برای اصحاب یمین اند یکی جنت النعیم است و دیگری جنت المأوی و در 
این چهار بهشت نعمتها است در بسیاری مانند برگ درختان و ستاره های 
سمان و بر آن 


چهار بهشت حصاری هست که احاطه کرده است بهمه که طولش پانصد 
سال راه ت و خدشة از آن از طلا و < ی از نقره 


و خشتی از مروارید و خشتی از یاقوت و در میان خشتها مشک و زعفران 
است و کنگره های آن از نوری است که میدرخشند و از غایت صفا و جلاء 
را ۱ 
درق ده مضز آعتدآزد که عرض آنهابی: ساله ر احست بدوندن ات نخیت: 


و ایضا فرمود که در زمین بهشت بجای سنگریزه نقره است و بجای خاک 
رس زعفران و آنچه جاروب کنند مشک است و سنگریزه اش در و یاقوت و 
کرسیهای آن از مروارید و یاقوتست و آنچه حقتعالی فرموده است که عَلی 
سر مَوَصُوته بعنی , بر کرسیهای بافته نشسته باشند حضرت فرمود که 
یعنی میان کرسیها 9 نی که میبافند از مروارید و یاقوت بافته باشند 
و حجله ها را بر روی آن کرسی زده باشند و حجله ها از مروارید و یاقوت 
باشند اما از پر سبکتر و از حریر نرم تر و بر آن کرسیها از فرش بقدر 
شصت غرفه از غرفه های دنیا باشد بعضی بالای بعضی و اینست معنی 
قولخقنها لی و فزش ی موه است عَلی الارانک ینظرون 
5 فرمود که نهرهای بهشت بدون انکه 
رخنه در زمین بهم رسد بر روی زمین جاری میشود و از برف سفیدتر 
است و از عسل شیرین تر و از مسکه نرم تر و گل نهر بهشت بسیار 
خوشبو است و ریگش از در و یاقوت و جاری میشود در چشمه ها و نهرها 
هر جا و بهر سمت که دوست 


خدا خواهد در بهشت های خود و اگر ضیافت کند جمیع آنها را که در دنیا 
اقا هن ۸ ۲ او ونم 
ورف هه وه ی ان مت هاق او و اسان حصرت رون 
لت اه او سس ماوت کراه اش که تتهای بو ۳ 
ساقهایش از طلای سرج است و کنگره هایش از زبرجد سبز است و 
خوشه هایش از مروارید سفید است و برگهایش از حله های سبز و رطبش 
سفیدتر از نقره و شیرین تر از عسل و نرم تر از مسکه و در میانش دانه 
نباشد و درازی هر خوشه دوازده ذراع بوده باشد و از بالای ترکه ها تا پائین 
خرماها متصل بهم دیگر بافته باشد و آنچه از آن بگیرند درٍ ساعت عوضش 
ای ی و ی تک و 
و هر رطبی در بزرگی مانند سبوهای بزرگ باشد و مویز و انارش بقدر 
دلوهای بزرگ و شاخه های آنها از طلا باشد و مجمرهای ایشان از در و 
1 از یت تافو ات لام روانت مدرم و 
بهشت امرد و ساده اند و مو در بدن ایشان نیست و مخلوق میشوند 
سرمه کشیده و تاج و اکلیل بر سر 
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و طوقی در گردن و دست بر نجن و انگشتر در دست و نرم و ناعم و 
لطیف و فربه و مکرم و بر هر یک از ایشان قوت صد مرد بدهند در خوردن 
و اشامیدن و جماع کردن و لذت طعام چاشت و شام چهل سال در کام او 
بماند 


و خداوند غفور قدیر بر روهای ایشان نور و بدن های ایشان حریر بپوشاند 
سفید رنگ و زر و زیور و سبز جامه بوده باشند زنده باشند که هرگز نمیرند 
و بیداری باشند که هرگز نخوابند و بی نیازی باشند که هرگز فقیر نشوند و 
فرحناک باشند که هرگز محزون نگردند و خندان باشند که هرگز نگریند و 
پیوسته گرامی باشند که هرگز خوار نگردند و نیکو طبیعت باشند که هرگز 
رو ترش نکنند و پیوسته منعم و شاد باشند و بلذت خورند و هرگز گرسنه 
نگردند و سیراب گردند و هرگز تشنه نگردند و جامه پوشیده باشند که 
هرگز عریان نباشند و سوار شوند بزیارت یکدیگر روند و سلام کنند بر 
ایشان پسران که پیوسته در نهایت حسن و جمال باشند و ابریقهای نقره و 
ظرف های طلا پیوسته در دست ایشان باشد و در خدمت ایستاده باشند و 
جانب ملک علام بایشان رسد. بدان که ایات و اخبار در خصوصیات و صفات 
بهشت و نعم آن از حیز تقریر و تحریر بیرون است و انچه در این رساله 
ایراد نمودیم از برای اهل سعادت و ایمان کافی است و اکثر در کتاب بحار 
الانوار مذکور است و بعضی را در کتاب عین الحیوه و در رساله جنت و نار 
ایراد نموده ام رزقنا الله و ساير المومنین الوصول الیها و الی الیقین بها 


فصل شانزدهم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جهنم و عقوبات آنست 


ات اه اس الما سم ماه تا نوم الوم ای 
فرموده است بتر سید و بپرهیزید از اتشی که انش افروز ان مردماننست و 


بتها است که با عابدان آنها بجهنم میبرند و آیات در باب مخلد بودن کفار در 
جهنم بسیار است و فرموده است بدرستی که انها که کافر باشند و بمیرند 
در حالت کفر بر ایشان است لعنت خدا و ملائکه و جمیع مردم و مخلد در 
جهنم متبوعان کفار از یکدیگر بیزاری میجویند و فرموده است که هر که 
مرتد شود از شما از دین و بمیرد و او کافر باشد پس ایشان حبط کرده 
میشود اعمالشان در دنیا و اخرت ایشان اصحاب اتشند و در آن هميشه 
خواهند بود و فرموده آنها که مال های پتیمان را میخورند بظلم 
نمیخورند در شکم خود مگر آتش را و بزودی خواهند افروخت آتشی و از 
حضرت باقر علیه السْلام منقول است که 


ی هر وا 


تال دا فلی اللم له و آله عنام وی که مهو تون کرو 
از قبرهای خود در روز قیامت که آتش از دهان ایشان مشتعل باشد پس 
عرض کردند که يا رسول اللّه کیستند آنها حضرت این آیه را خواند که یعنی 
خورندگان مال های یتیمان و فرموده است که هر که بکشد موّمنی را عمدا 
پس جزای او جهنم است در حالتی که هميشه در آن خواهد بود و فرموده 
است بدرستی که منافقان در درک ان ا شام اند مفسران گفته اند 
جهنم را طبقات و درکات است چنان که بهشت را درجاتست و منافق در 
پست ترین طبقات جهنم است و فرموده است که آنها که کافر شده اند 
اکر از ایشان باشد,جميع انخه در زمین است: و عنل 


ار با ار اوه باشند و بفدای خود بدهند از برای دفع عذاب روز 
قيیامت قبول نشود از ایشان و از برای ایشانست عذاب دردآورنده 
میخواهند که بیرون روند از آتش و بیرون نخواهند رفت از آن و از برای 
ایشانست عذابی مقیم و دائم و فرموده است که از برای ایشانست 
شرابی از اب جوشیده و عذابی درداورنده بسبب کفر ایشان و فرموده 
است بتحقیق که ما خلق کردیم از برای جهنم بسیاری از جن و انس را و 
فرموده است بدرستی که از برای کافرانست عذاب انش و فرموده است 
که آنها که گنج میگذارند طلا و نقره را و انفاق نمیکنند در راه خدا پس 
تیار تدم ایشان را بعدات: الیم در روری که سرخ میکنید ان را دن انش 
جهنم پس داغ میکنند باين ها پیشانیهای ایشان رآ و پهلوهای ایشان را و 

پشتهای ایشان را و بایشان میگویند اینست آنچه گنج گذاشتید از ۳۳ 
نفس های خود پس بچشید مزه آنچه را گنج میگذاشتید و فرموده است و 
وعده داده است خدا مردان و زنان منافق را و کافران را آتش جهنم مخلد 
خواهند بود در آن و این بسن انست ایشان را و لعنت کرده است ایشان را 
خداو ار رای ات راب مصی و رون تیه آما را کوت 
کرده اند بچشید عذاب دائمی را آیا جزا داده میشوید مگر آنکه کسب کرده 
اید و فرموده است که خائب و ناامید است هر جبار و معاندی و از عقب او 


نمیتواند فرو برد و اسباب مرگ از هر مکان و هر جهت بسوی او می آید و 
نمیمیرد که از این شدت ها خلاص شود و از عقب او عذابی غلیظ بدتر از 
اين هست حضرت صادق علیه السّلام فرمود که صدید خون و چرکی است 
که از فرح های زناکاران در جهنم جاری میشود که رنگش رنگ ۳ است و 
مزه. اش مره ندیه آن-عصرت سول صای الله علیه و ال وان خضرت 
صادق علیه السْلام روایت کرده اند که آن را نزدیک آدمی آورند او کراهت 
دارد چون پیش روی او آورند رویش بریان شود و پوست سر و رویش در 
ان بیفتد و چون بیاشامد جمیع امعاء او را پاره کند تا از دبرش بدر رود و 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که مانند رودی 


از چرک و ریم از هر یک بیرون اه قدر بگریند که جدول ها و نهرها در 
روی ایشان پیدا شود پس آب دیده ها برطرف شود و خون جاری گردد و 
آن مقدار بگریند که کشتیها در آب دیده ایشان جاری توان کرد و فرموده 
است جهنم وعده گاه ایشانست و آن را هفت در است و از برای هر دری 
از ایشان جزوی قسمت شده است و از حضرت امیر علیه السلام روایت 
کرده اند که جهنم را هفت در است یعنی هفت طبقه بر بالای بعضی و , 
از دستها را بر بالای دیگری گذاشت و فرمود همچنین و گفت بهشتها را بر 
عرض گذاشته است و آتشها را بعضی بر بالای بعضی و پائین تر از همه 
جهنم است و بر بالای ان لظی و بر 


پالای آن حطمه و بالای ان سقر و بالای آن جحیم و بالای ان سعیر و بالای 
ان هاویه و بعضی گفته اند پائین تر از همه هاویه است و بالای همه جهنم 
است و از ابن عباس روایت ت کرده اند که هفت در که (اول) جهنم (دویم) 
سعیر (سیم) سقر (چهارم) جحیم (پنجم) لظی (ششم) حطمه (هفتم) 
هاویه است و بعضی گفته اند آتش هفت در دارد و آن درکه ایست بعضی 
پر بالای بعضی (درکه بالای آن) جای اهل توحید است که معذب میشوند در 
ان بقدر اعمال خود در دنیا پس بیرون می اورند ایشان را و (دویم) محل 
یهود است و (سیم) محل نصاری و (چهارم) صائبون و (پنجم) مجوس و 
(ششم) مشرکان عرب و (هفتم) که درک الاسفل است محل منافقین 
است و فرموده است که ان جماعتی که کافر شدند و منع کردند مردم را 
از راه خدا زیاد کردیم ایشان را عذابی بر بالای عذاب بسبب آنکه افساد 
میکردند و بعضی گفته اند افعیها و عقربها را زیاده میکند بر آتش که نیشها 
دارند مانند نخل بلند و از ابن عباس روایت کرده اند که مراد نهری چند 
٩‏ 
میکنند از برای ایشان مارها مانند فیلها و شتران و عقربها مانند استرهای 
سیاه و فرموده است پس بحق پروردگار تو محشور میگردانیم ایشان را و 
شیاطین را پس حاضر میگردانیم ایشان را در دور جهنم بدو زانو با 
پس جدا میکنیم از هر طایفه هر یک که بر خداوند رحمن طغیان ایشان 
تشر نودم: است بسن ما داناتریم با نها که تتتر آوار تر ند بسوختن آن 


در جهنم و هیچ یک از شما نیست مر وارد جهنم میشود و بر پروردگار تو 
حنم و لازم است پس نجات مید هیم آنها را که پرهی ز کار بوده اند و 
میگذاریم ظالمان را بدو: زانه درآمده در جهنم و خلاف کرده اند مفسران 
در معلی وارد شدن ایشان در جهنم بعضی گفته اند مراد از ورود و وصول 
بسوی جهنم مشرف شدن بر جهنم است نه داخل شدن در آن همچنانکه در 
جای دیگر فرموده است که پس حاضر میکنیم ایشان را دور جهنم بدو زانو 
در امده و بعضی گفته اند مراد داخل شدن جهنم است و جمیع خلق داخل 
جهنم میشوند و بر 
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مومنان برد و سلام چنانچه بر ابراهیم علیه السّلام شد و از برای کافران 
عذاب لا زم است. 


و این مضمون را از این عباس و جابر روایت کرده اند و فرموده است هر 
چند اشتعال جهنم کم میشود ما افروختن آن را زیاده میگردانیم و فرموده 
است که ما مهیا کرده ایم از برای ظالمان آتشی را که احاطه کرده است 
بایشان سرادق آن یعنی سراپرده های ان تعضتی. کفقه. اند سرادق دیواری 
است از آتش که احاطه کرده است بایشان یا دود و زبانه آتش است که 
بیتتن از دخول.در جهتم ,بایشان: میرنسید با کنابه اشت: از اخاطه انش از همه 
جانب بایشان و اگر استغاثه کنند از بسیاری تشنگی و حرارت فریادرسی 
اتشان فیکنند به. این که فانتد فهل. است یعتی .مش کداخته با مانتد دود 
زیت يا چرک و ریم و خون که روهای ایشان را بریان میکند بد شرابی 
است مهل از برای ایشان و بد متکائی است جهنم از برای ایشان و 


فرموده است که پس آنها که کافر شدند بریده شده است از برای ایشان 
جامه ها از آتش گفته اند از برای ایشان جامه ها از مس گداخته سرخ 
شده مانند آنتشن. میسازند و میریزند از بالای سر ایشان آب جوشان که 
گداخته میشود بان آنچه دی شکمهای ایشانست و پوستهای ایشان و از 
برای ایشان گرزها است از آهن و هرگاه خواهند بیرون آیند از آتش بجهت 
غم و گرفتگی نفس برگردانند ایشان را در آنش و گویند بایشان که بچشید 
عذاب آتش سوزنده را روایت کرده اند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
که گرزی چند بر ایشان زنند که اگر یکی از آنها را بر روی زمین بیاورند 
جن و انس خواهند که آن را از زمین بردارند نتوانند برداشت و ایضا روایت 

کرده اند که انش بزبانه خود ایشان را ببالا افکند جون ببالای طبقات جهنم 
رسند گرزها بر سر ایشان زنند که هفتادساله راه فرو روند و یک ساعت 
ایشان قرار نداشته باشند و در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام 
منقول است که این آیات در شأن بنی امیه است که آتش ایشان را 


فروگیرد چنانچه جامه آدمی را فرو میگیرد پس لب بائین ایشان چنان 
بباونزد که بتاف ایشان برسد و لب بالای ایشان بمیان سر ایشان برسد و 
چون خواهند بیرون آیند عمودهای آهن بر سر ایشان بکوبند که بقعر جهنم 
بر و ند و فرموده است آنها که سبکتر است ترازوی اعمال ایشان پس 
ایشانند که زیانکار جان خود شده اند و در جهنم مخلد خواهند بود و زبانه 
آتش بر روی ایشان می وزد و روهای ایشان قبیح گردیده و گفته اند 


که مانند کله بریان کرده باشند لبهای ایشان از بالا و پائین در هم کشیده 
شده باشد و دندانهای ایشان گشوده شده باشد بایشان گویند که آیا آیات 
ما بر شما خوانده نمیشد پس شما بآنها تکذیب میکردید گویند پروردگارا بر 
مات شد شقاوت ما و بودیم ما گروهی گمراهان ای پروردگار ما ما 1 
از اين آتش بیرون آور 


پس اگر ما عود کنیم بکفر و ضلالت پس ما ستمکاران خواهیم بود بر نفس 
0 ۱۳۹ ۳۱۱0 اک 0 3۳ 
که مهیا کرده ایم از برای کسی که تکذیب کند بقیامت آتشی افروخته که 
هرگاه بیند ایشان را از مکان دوری شنوند از برای او صدای خشم آن را و 
ناله اهلش را ون ان وامص اه بیندازند ایشان را در مکان 0 
دستها در گردن بسته يا با شیاطین در زنجیر کشیده در آنجا فریاد کنند وا 
ثبوراه وا ویلاه ملائکه بایشان گویند این ندای شما یکی نخواهد بود فریاد 
بسیار خواهید کرد و کسی بفریاد شما نخواهد رسید از حضرت صادق علیه 
السّلام منقولست که یک ساله راه خروش جهنم را خواهند شنید و گفته اند 
تنگی جای ایشان مانند میخ در دیوار خواهد بود و فرموده است که و لیکن 
لازم شده است قول از جانب من که البته پر کنم در جهنم از جنیان و 
مردمان هر دو و فرموده است آنها که کافر شده اند از برای ایشانست 
آفنتن حفتم وگ بایشان نمیرسد که بمیر ند و از عذاب خلاص شوند و 
تخفیف داده نمیشود از ایشان چیزی از عذاب 


جهنم و فرموده است که ایشان فریاد و ناله و استغاثه کنند که پروردگارا 
بیرون آور ما را از جهنم تا عمل شایسته بکنیم غیر آنچه میکردیم گویند 
بایشان که آیا عمر ندادیم شما را ار قدر که متذکر شوید و تفکر کنید در 
راه عاقبت خود کسی که خواهد متذکر شود حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که این سرزنش از هیجده ساله است چه جای بیشتر و آمذ بسوقی 
شما پیغمبر ترساننده پس بچشید عذاب را که ظالمان را یاوری نیست و 
فرموده است بعد از آنکه نعمتهای بهشت را برای موّمنان ذکر کرده است 
آیا این بهتر است از برای مهمانی شما یا درخت زقوم گردانيدیم امتحانی 
از برای ستمکاران ان درختی است که بیرون می اید در اصل جهنم و بیخ 
آن شکوفه اش مانند سرهای شیاطین است و بدرستی که کافران میخورند 
از آن پس پر میکنند شکمهای خود را از آن پس از براٍی ایشان بر روی آن 
شرابی از حمیم گرم جهنم است که بر روی آن می آشامند پس باز؟ 
ایشان بعد از این طعام و شراب بسوی جهنم است که مأوای ایشانست- 
مفسران گفته اند زقوم درختی آنتت. ذر ان هیوه اند نقایته کی ۵ 
خشونت و بدبوئی و چون آبو جهل و سایر کفار قریش استهزاء میکردند که 
درخت در میان انش چون میروید حقتعالی فرمود که ان را امتحان 
گردانیده ایم از برای ستمکاران و رءوس شیاطین بعضی گفته اند میوه تلخ 
بد بوئی است در بادیه و بعضی گفته اند شیاطین جنسی از مار است میوه 
را تشبیه بسر مار کرده اند و بعضی گفته اند در میان عرب مشهور است 
که چیزهای 


قبیح منکر را تشبیه بسر شیطان میکنند و روایت ت کرده اند که گرسنگی بر 
اهل هتم ره عالت می شوه کات انا فرا موس 


میکنند و استغاثه بمالک میکنند پس ایشان را بسوی آن درخت میبرند و ابو 
جهل در میان ایشانست پس میخورند از آن میوه تا شکم ایشان پر میشود 
بجفتن «می. آید در شکم ایشتان. مانند. دیکی. که ذر جوش باشد پس آب 
میطلبند مالک از حمیمی که از حرارت بنهایت رسیده و سالها در دیگهای 
جهنم جوشیده از برای ایشان می اورد و چون نزدیک ایشان میرسد روهای 
ایشان بریان میشود و چون بشکم ایشان داخل میشود هر چه در شکم 
ایشانست میگذرد و فرموده است که شراب ایشان حمیم است و غساق 
بعضی گفته اند که غساق آب بسیار سردی است که از سردی ایشان را 
میسوزاند و بعضی گفته اند چشمه ایست در جهنم که زهر هر صاحب 
نیشی در آن جاری میشود و بعضی گفته اند آب و چرک و ریم بدن 
ایشانست که در حلقشان میکنند و بعضی گفته اند که عذابی است که بغیر 
از خدا کسی نمیداند و فرموده است که قسم دیگر از عذاب هست که 
شبیه باینها است و فرموده است که از برای ایشان سقفها از آتش هست 
از بالای ایشان .و از زیر ایشان. و فرموده است کونتد آنها که در آتنشتند 
بخازنان جهنم که بخوانید پروردگار خود را که تخقیف دهد از ما روزی از 
عذاب را خازنان گویند که آیا نیامدند رسولان شما بسوی شما با معجزات 
و دلایل و براهین اصحاب آتش گویند بلی آمدند گویند پس هر چه خواهد 
دعا کنید و استغاثه 


کنید فائده نمی بخشد شما را و نیست دعای کافران مگر بی فائده و 
فرموده است تخفیف نمیدهند از ایشان عذاب را و در آتش خواهند بود 
ناامید از نجات و فرموده است که ندا کنند که ای مالک میمیراند ما را 
پروردگار تو گوید در جواب ایشان که هميشه در عذاب خواهید بود و هرگز 
سم اک ناهد وی اش عبات که ات که هد از شهار ال که 
ایشان استغاثه کنند این جواب را خواهند شنید و فرموده است که شجره 
زقوم طعام آن گناهکارانست که ابو جهل باشد از بابت مس گداخته غلیان 
کند در شکمهای انشان از بانت:جوشیدن اب که:در دیک جوشد خویند تزبانه 
جهنم که بگیرید او را و بر رو بکشید بمیان جهنم پس بریزند بر بالای سرش 
از عذاب حمیم و گویند باو بچچش بدرستی که گمان میکردی که عزیز و 
گزیمی در قوم خود وتو را عذاب تخواهند کرد و فرموده است که گوید با 
قرین او یعنی ملکی ک موکل بواي اس مان ای که ۱ , است آنچه نزد 
انفت اف امه عما نم اضر افت الما مب جَهتَم کل کفار عنید در 
اجادیث عامه و خاصه وارد شده | صلی 
الله علیه. و الم تلم و ام العففه فلیه. التلاض ات که ند دی 
جهنم هر بسیار کفران کننده معاندی را یعنی دشمنان خود را داخل جهنم 
کنید و دوستان خود را داخل بهشت کنید و بعضی گفته اند که خطاب با دو 
ملک است که موکلند بکافران و فرموده است که شناخته 
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میشوند مجرمان و کافران بروهای سیاه ایشان پس زبانیه پیشانی ایشان 
و و و و 
این است جهنمی که یاف تمیکو دید کافرار: ام بان یشان وا غاب 
میکنند و گاه باب جوشیده و فرموده است هرگاه ایشان را بیندازند در 
جهنم صدای عظیمی از جهنم ظاهر شود و در جوش و خروش باشد و 
نزدیک باشد که از هم بپاشد از شدت خشم بر کافران هر فوجی را که 
بیندازند در جهنم خازنان جهنم از ایشان پرسند که آیا کسی نیامد شما را از 
این عذاب بترساند گوید آمد نداکننده و ما تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی 
نفرستاده است و گفتند اگر ما میشنیدیم و می فهمیدیم و قبول میکردیم 
داخل جهنم نمیشدیم و فرمودم است که نزد ما زنجیرها و غلهای گران 
هست و طعام خارداری که.در گلوبند شود نه فرو رود نه بیرون آید یعنی 
زقوم و فرموده است که بزودی او را داخل سقر کنیم و چه میدانی که 
سفقفر چیست باقی نمیگذارد آن چیزی از گوشت و یواست و استخوان 
ایشان را و هیچ نوعی از عذاب را نمیگذارد که بایشان 9 و تغییر 
دهنده است پوستهای ایشان را موکلند بر او نوزده ملک که خازنان جهنم 
اند و گفته اند که دیده های ایشان ك برق رباینده است و نیشهای 
ایشان مانند شاخهای گاو و زبانه های آتش از دهانهای ایشان بیرون می آید 
مابین دو دوش هر یک هزار سال راه است و در هر کف دست ایشان مانند 
ربیعه و مضر که اعظم قبایل عربند توانند گنجید و رحم از دل 


هافر ای ام هی و 
دارد و بهر جای جهنم که خواهد می افکند و بعضی گفته اند که بر خصوص 
سقر نوزده ملک موکلند و از برای درکات دیگر خزانه داران دیگر هستند و 
روایت کووه اند که چجون این اه بارلشند آبو جهل با فرش کف مج 
میگوید که خازنان جهنم نوزده نفرند و شما همه شجاعانید آپا نمیتوانید هر 
با شدای او انا رای ری از اشان کف هن هتفر 
کفایت میکنم شما دو تا را کفایت کنید در اين وقت این آیه نازل شد که ما 
نگردانیده ایم اصحاب جهنم را مگر ملکی چند و از بنی آدم نیستند که شما 
از عفد ایشان برانید و نکر داتيديم عدد ابتتنان را مگر امتحانی از برای 
کافران و فرموده است که خازنان جهنم بکافران گویند که بروید بسوی 
انتتی که آنکار میکزدنه انوا دو نیا فرویممتهو‌ی آنش سیاهی که تیره 
است و سه شعبه دارد و يا دودی که از جهنم بیرون می آید و بکافر احاطه 
میکند از بالای سر و از جانب راست و از جانب چپ که نفسهای ایشان را 
میگیرد و بعضی گفته اند که زبانه ای از آتش بیرون می آید و احاطه میکند 
مانند سرایرده سه شعبه میشود و در آن هست تا از حساب فارغ شود و 
بعضی گفته اند که سایه دود جهنم است چون داخل آن 


میشوند فایده بایشان نمی بخشد و از ضرر زبانه آتش مانع ایشان نمیشود 
هتفر ارهخند یرون قی: آفکیت انسم مانید. نود کر زر کی ور نطو ماننه 
شتران زرد یا سیاه 


مینمایند و فرموده است جهنم بر سر راه عاصیان است و طاغیان و کافران 
را ماب و مرجع است مکث خواهند کرد در آن حقب بسیار حقبی بعد از 
شصت روز است و هر روزی هزار سال از سالهائی که شما میشمارید. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام منقول است بچندین سند معتبر 
که این ایه در شان جماعتی است از مسلمانان که از جهنم بیرون می ایند 
و در معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هشت 
حقب است و هر حقبی هشتاد سال است و هر سالی سیصد و شصت روز 
آنشت وه روزی تین «زار سال اش ان شالها نی که تما رید و امه 
از ان مر ووایت ریخ ان کم رسولن عدا صلی.الله- له و ال بو سلم 
فرمود که نیزون- تفباند: کشتی که .داخلن خستم شود.ظا. احفاب: تیان دن ان 
بماند و هر حقبی زیاده از شصت سال است و هر سالی سیصد و شصت 
روز است و هر روز مقدار هزار سال است از سالهای شما پس کسی 
اعتماد نکند بر آن که آخر از جهنم بیرون خواهم آمد و نه میچشند در آن 
بردی و شرابی- ابن عباس گفته برد خوابست و بعضی گفته اند نه هوای 
خنکی و نه آبی مگر حمیم و غساق و فرموده است مال کافر باو نفع 
نمیدهد و البته می اندازد او را در حطمه و چه میدانی که چیست حطمه 
آتش خدا 


است که افروخته شده است و مشرف ميشود بر دلها و درهای آن را بر 
روی ایشان مین بتدند فن ععودهای: کشنیده: شیدم. .بسن محکم هبکنند آن ۳ 
بمیخهای آهنی از آتش تا امید بیرون آمدن از ایشان قطع شود و نسیمی بر 
ایشان داخل نشود و عیاشی از حضرت امام محجمد باقر علیه السلام روایت 
کشت ات که ربتکا رن سماهند. کرد اه سید هه 
مسلمانان را که توحید شما فائده بشما نبخشد و ما و شما مساوی شدیم 
در داخل شدن در جهنم پس پروردگار عالمیان حمبیت کند از برای 
سمانان مملا که را فرعایه کهرساعت کید ایشان را سم شعاعت. کنبه 
ان قدر که خدا خواهد پس فرماید پیغمبران را که شفاعت کنید پس 
شفاعت کنند ان قدر که خدا خواهد پس حقتعالی فرماید مومنان را که 
شفاعت کنید از برای هر که خدا خواهد پس حقتعالی فرماید که من از همه 
رحم کنندگان رحیم ترم بیرون آئید برعمت من پس بیرون ۳ از میان 
انش هانتد ‌تروانه وحانوران که ترددانتنن خمع میسوند بس حطرم: مور 
که بعد از این عمودها را میکشند و درها را بر ایشان می بندند و بخدا 
سوگند که آنها باقی مانده اند هميشه مخلد خواهند بود. 


ورس از اهشنه کته ان ایو تین ووایت کردم است که کت 
بحضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که یا بن رسول الّه مرا بترسان 
که دلم سنگین شده است فرمود مهیا شو از برای زندگی دراز بدرستی که 
جبرئیل امد بنزد رسول خدا و رو ترش کرده بود پیشتر که می امد متبسم 
بود حضرت 


از سبب این حال سوال نمود جبرئیل گفت امروز دمهائی زا که بر نتفر 
جهنم میدمیدند از دست گذاشتند فرمودند که دمهای آنش جهنم چیست ای 
جبرئیل گفت ای محمد حقتعالی فرمود که هزار سال بر آتش جهنم دمیدند 
تا سفید شد پس هزار سال دیگر دمیدند تا سرخ شد پس هزار سال دیگر 
دمیدند تا سیاه شد و اکنون سیاه است و تاریک و اگر قطره ای از ضریع 
که عرق اهل جهنم و ریم فرجهای زناکاران و که در دیگهای جهنم 
جوشیده و بعوض آب باهل جهنم میخورانند در آبهای اهل دنیا بریر ند هر آیته 
جمیع اهل دنیا از گندش بمیرند و اگر یک حلقه از زنجیری که هفتاد زرع 
است که بگردن اهل جهنم می گذارند بر دنیا بگذارند از گرمی آن تمام دنیا 
بگدازد و اگر پیراهنی از پیراهن های اهل تن وا در میان اتتضان و زمین 
بیاویدند اهل دنا از توقببد آن.هلای,شوند.جون حیرییل آینها را شان فرمود 
حضرت رسول و جبرئیل هر دو بگریه در آمدند پس حقتعالی ملکی را 
فرستاد بسوی ایشان که پروردگار شما شما را سلام میرساند و میفرماید 
که نی را ایمن میگردانم از آنکه گناهی بکنید که مستوجب عذاب من 
نود بش .حصرت صادق: علیه السلام فرهود که در آن-زوز اهل آتشن خظمت 
خهنم و-غذاب. الفن را هیداننه اهل ,بهشت. قظمت بهشت: و نعیم آن را 
میدانند و چون اهل جهنم داخل جهنم میشوند هفتاد سال سعی میکنند تا 
خود را ببالای جهنم میرسانند پس چون بکنار جهنم 


وی ملائکه گرزهای آهن بر کله ایشان میکوبند ۳ بقعر جهنم برمی 
گردند پس پوستهای ایشان را تغییر میدهند و پوست تازه بر بدن ایشان 
میپوشانند که عذاب بیشتر تأثیر بکند پس حضرت بابو بصیر گفت که آنچه 
گفتم ترا کافیست گفت بس است مر او کافیست مرا و بسند معتبر از 
ری تات سرلست کم شرت اطام ححت اعرعل الم دزی کر 
اهل جهتم در آتش فریاد میکنند مانند سکان و. گر گان از شدت آنچه بایشان 
میرسد از الم عذاب الهی چه گمان داری ای عمر بگروهی که ایشان را 
مرگ نمیباشد که از عذاب نجات یابند و عذاب ایشان هرگز سبک نمیشود و 
در میان ره اه رز میباشند و کران و گنگان و کوران باشند و 
روهای ایشان سیاه شده باشد و محروم و نادم و پشیمان و عضب کرده 
پروردگار خود رحم بر ایشان نکنند عذاب ایشان را تخفیف ندهند و آتش بر 


ایشان افروزند و از حمیم گرم جهنم بعوض آب آشامند و از 
قق یه 200 


زقوم جهنم بعوض طعام خورند و بقلابهای آتش بدنهای ایشان را درند و 
گرزهای آهن بر سر ایشان کوبند و ملائکه بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان 
را در شکنجه دارند و بر ایشان رحم نمیکنند و بروی ایشان را کز ان 
میکشند و با شیاطین ایشان را در زنجیر میکشند و در غلها و بندها ایشان 
را مقید میسازند اگر دعا کنند دعای ایشان مستجاب نمیشود و اگر حاجتی 
طلبند براورده نمیشود و این است حال جمعی که بجهنم میروند و از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقولست که جهنم را 


هفت در است از یک در فرعون و هامان و قارون که کنایه از آبو بکر و 
عمر و عثمان است داخل میشوند و از یک در دیگر بنی امیه داخل میشوند 
که مخصوص ایشانست و کسی با ایشان در این باب شریک نیست و یکدر 
دیگر باب لظی است و یکدر دیگر باب سقر و یکدر دیگر باب هاویه است 
که هر که از ان در داخل شود هفتاد سال در جهنم فرو میرود پس جهنم 
جوشی میزید ایشان را بطبقه بالای جهنم می افکند پس هفتاد سال دیگر 
فرو میروند و ابد الأباد حال ایشان چنین است در جهنم و یک در دری است 
که از آن دشمنان ما و هر که با ما جنگ کرده و هر که یاری ما نکرده داخل 
جهنم 9 و اين در بزرگترین درها است و گرمی و شدتش از همه 


و بسند معتبر منقولست که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از فلق 
فرمود که دره ایست در جهنم که در آن هفتاد هزار خانه است و در هر 
خانه هفتاد هزار حجره است و در هر حجره هفتاد هزا ز هار ستاو است:و گر 
شکم هر ماری هفتاد هزار سبوی زهر است و جمیع اهل جهنم را بر این 
دره گذار می افتد و در حدیث دیگر فرمود که این ار 
هست یک جزو است از هفتاد جزو از آتش جهنم که هفتاد مرتبه آن را بآب 
خاموش کرده اند و باز افروخته است و اگر چنین نمیکردند هیچ کس 
طاقت نزدیکی آن نداشت بدرستی که جهنم را در روز قیامت بصحرای 
محشر خواهند 


آورد که صراط را بر روی آن بگذارند پس جهنم فریادی در محشر بر آورد 
که جمیع ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین از بیم آن بزانوی استغاثه آیند و در 
خذیت دیکر اتقو لشت که عناق وادتیست در جهتم که در آن شیضد و رستی 
قصر است و در هر قصری سیصد خانه است و در هر خانه چهل زاویه 
است و در هر زاویه ماری است و در شکم هر ماری نید ای تب 
عقربست و در نیش هر عقربی سیصد و سی سبوی زهر است و اگر یکی 
از آن عقربها زهر خود را بر جمیع اهل جهنم بریزد از برای هلاک همه کافی 
است و در حدیبت دیگر منقولست که درکات جهنم هفت مر نبه است (اول) 
جحیم است که اهل آن مرتبه را بر سنگهای تافته میدارند که دماغ ایشان 
مانته تیک .فیخوشد (وه-مرتته دوق) لظی: اسنت: که حفتعالین:در وصف..آن 
میفرماید که بسیار کشنده 


است پای و دست مشرکان را يا پوست سر ایشان را و بجانب خود میکشد 
کسی که پشت کرده بحق و رو گردانیده از معبود مطلق و جمع کرده است 
لها ساره تفا رو شفیی ام را رانا کرو مره سم 
سقر است که حقتعالی در وصف آن میفرماید که سقر آتشی است که 
باقی نمی گذارد پوست و گوشت و عروق و اعصاب و عظام را بلکه همه 
را میسوزاند و باز خدا آن اجزاء را بازمی گرداند و آتش دست بر نمیدارد و 
باز فیتنوز اند و آتشی, است. بسیار سیاه کنده بوست. کافرآن را تاءظاهز و 


ایشان و بر آن موکلند نوزده ملک یا نوزده نوع از ملائکه (و مرتبه چهارم) 
جطیه. است که ار آن‌سرانم‌ها حجا مشود مانند کوشی عایم که کوا 
شیر آن: ردنت که بر هو خترخند و هر که رات ان افکتتد او را نی هم 
میشکند و میکوبد مانند سرمه و روح از او مفارقت نمیکند و چون مانند 
سم فد اند ال اسان حالت اول سس ردان امعم 
پنجم) هاویه است که در آنجا گروهی هستند که فریاد میکنند که ای مالک 
بفریاد ما برس چون مالک بفریاد ایشان رسد ظرفی از آتش بر میگیرد که 
مملو است از چرک و خون و عرقی که از بدنهای ایشان جاری شده مانند 
مس گداخته و بایشان میخورانند پس چون به نزدیک روی ایشان مت آوز ند 
پوست و گوشت روی ایشان در آن میریزد از شدت حرارت آن چنانچه 
حقتعالی می فرماید که برای ستمکاران آماده کرده ایم آتشی را که احاطه 
کند بایشان سراپرده های آن و اگر استغاثه نمایند از تشنگی بفریاد ایشان 
فی. رستتد اه انی: کم مانند مس کداختم ,باشد که جهن تسش دهان ایسان 
برند بریان کند روی ایشان را بد شرابی است مهل از برای ایشان و بد 
تکیه کاهی: است. انش از بزایایشان و هر که را دو هاویه اندازند هفتار 
سال در آتش فرو رود و هر چند که پوستش بسوزد حق تعالي بدل آن 
پوست دیگر بر بدنش برویاند (و طبقه ششم) سعیر است که در آن سیصد 
سرا پرده از انتنن است و در هر سرایرده تیضند. قضی. از انش هد هر 
قصری سیصد خانه از اتش است و 


در هر خانه سیصد نوع از عذاب مقرر است و در آنجا مارها و عقرب ها از 
ام ات هو ها و ها ان ایس رای اه آن تفه ممیا رده اند 
چنانچه حق سبحانه و تعالی میفرماید که ما مهیا کرده ایم برای کافران غل 
ها و زنجپرها از آتش افروخته (و طبقه هفتم) جهنم است که فلق در آنجا 
است و آن چاهی است در جهنم که چون در آن را می گشایند جهنم 
مشتعل میشود و این طبقه بدترین طبقه ها است در جهنم و صعود کوهی 
اقشت؛ ار ضبن .ضیان -حمتی و انام رحفخانه اشت ار من کداخته که بر دور 
ان کوه‌عاری اتمه این موم ند رن حاهای این طیعه ایرفت: 


و از حضرت امام موسی کاظم علیه السْلام منقول است که در جهنم وادی 
هست که آن را سقر مینامند که از آن روز که خدا آن را خلق کرده است 
نفس نکشیده است و اگر خدا آن را رخصت دهد که بقدر سوراخ سوزنی 
نفس بکشد هرآینه جمیع آنچه در روی زمین است بسوزاند و اهل جهنم 
بخدا پناه میبرند از حرارت و گند و بو و کثافت آن وادی و آنچه خدا در آنها 
از برای اهلش مهیا فرموده است از عذاب خود هر آن وادی کوهی است 
که جمیع اهل آن وادی پناه میگیرند بخدا از گرمی و تعفن و کثافت آن کوه 
و عقابها که خدا برای اهلش در آنجا مقرر فرموده است و در آن کوه دره 
ایست که اهل آن کوه بخدا استعاذه مینمایند ان هی و کتافت آن دره و 
عذابهای آن هدر ان دره 


چاهی است که اهل آن درم از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب شدید آن 
چاه بخدا پناه میبرند و در آن چاه ماری است که جمیع اهل آن چاه از 
خبائت و تعفن و کثافت آن مار و آنچه خدا در نیشهای آن قرار داده است 
بخدا استعاذه مینمایند و در شکم آن مار هفت صندوق است که جای پنج 
کس است از امتهای گذشته و دو کس از اين امت و آن پنج کس قابیل 
است که برادر خود هابیل را کشت و دیگر نمرود است که با ابراهیم 
منازعه کرد که گفت من میمیرانم و زنده میگردانم و فرعونست که دعوای 
خدائی کرد و بهودا است که یهود را گمراه کرد و کسی است که نصاری را 
کمزاه کردو از این امت دو اک بید که ایمان بخدا نیاوردند یعنی آبو یکر و 
ال یت ها ی ار اند هیارا جر رم 
اند و دستهای ایشان را در گردن غل کرده اند و بر بدنهای ایشان پیراهن ها 
از مس گداخته پوشانیده اند و جبه ها اک ان برای ایشان بریده اند و بر 
ایشان بسته اند و در میان عذابی گرفتارند که گرمیش بنهایت رسیده و 
درهای جهنم را بر روی ایشان بسته اند پس هرگز آن درها را نمی گشایند 
و هرگز نسیمی بر ایشان داخل نمی شود و هرگز غمی از ایشان بر طرف 
نمی شود و عذاب ایشان پیو سته شدید است و عقاب ایشان هميشه تازه 
است ند خاه ایشای نانی عم شود ونه فسر اهر ید سالک 
استغاثه کنند که 


عذاب خواهید بود و بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولست 
که در جهنم چاهی است که اهل جهنم از ان استعاذه مینمایند و ان جای هر 
متکبر جبار معاند است و هر شیطان متمرد و هر متکبری که ایمان بروز 
قيامت نداشته باشد و هر که عداوت محمد و ال محمد علیهم السلام را 
داشته باشد و فرمود که در جهنم کسی که عذابش از دیگران سبکتر باشد 
کمتر کسی است که در دریای از انش باشد و دو نعل از اتش در پای او 
باشد و بند نعلینش از 
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ار بانید که.ان رت حر ارت هه مان مانند وی در جوش باشد و 
کفان کوک امه امل یم تست ثر اس وال آکه مدای 
او از همه سهلتر باشد و در حدیث دیگر وارد شده که فلق چاهی است در 
جهنم که اهل جهنم از شدت حرارت آن استعاذه مینمایند از خدا طلب نمود 
که نفس بکشد چون نفس کشید جهنم را سوزانید و در آن چاه صندوقی 
است از آتش که اهل آن چاه از گرمی و حرارت آن صندوق استعاذه 
مات و آن تابتی اشت کر آن فش کس اوسشتان سا ار 
شش کس از این امت اما شش نفر (اول) پسر ادم است که برادر خود را 
گوساله پرستی را دین خود کرد و (آن کسی که بهود را بعد از پیغمبرشان 
کان کر 


و اما شش کس خر (ابو بکر) و (عمر) و (عثمان) و (معاویه) و (سرکرده 
خوارج نهروان) و (ابن ملجم) است و از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم منقول است که فرمود اگر در اين مسجد صد هزار نفر یا زیاده 
باشند و یکی از اهل جهنم نفس بکشد و اثر آن بایشان برسد هرآینه مسجد 
ی ی 
گردن شتران که یکی از آنها که میگزد کسی را چهل قرن يا چهل سال در 
آن میماند و عقربها هست بدرشتی استر که از گزیدن آنها : نیز این قدر از 
منت اند اد غید: زد 4 ی 
ی 
است و در هر دره هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار 
شکافست و در هر شکافی هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار 
مار است که طول هر ماری سه روز راهست و نیش های آن مارها بمثابه 
نخل های طولانی است که می آید به نزدیک فرزند آدم و می گزد پلک 

چشمها و لبهای او را و جمیع پوست و گوشت را از استخوانهای او میکشد 
پس چون میگزد از آن مار در نهری از نهرهای جهنم می افتد که چهل سال 
یا چهل قرن در آن نهر فرو میرود و از حضرت صادق علیه السّلام منقول 
است که چون اهل بهشت داخل بهشت شوند و اهل جهنم بجهنم درایند 
منادی از جانب خدا ندا 


کند که ای اهل بهشت و ای اهل جهنم اگر مرگ بصورتی از صورتها در آید 
آپا خواهید شناخت او را گویند نه پس بیاورند فورن را بصورت گوسفند 
سیاه و سفیدی و در میان بهشت و دوزخ بدارند و گویند که ببینید این 
مرگست پس حق تعالی امر فرماید که آن را ذیج نمایند و فرماید ای اهل 
بهشت هميشه در بهشت خواهید بود و شما را مرگ نیست و ای اهل جهنم 
هميشه در جهنم خواهید بود و شما را مرگ نخواهد بود این روزي است که 
خداوند عالمیان فرموده است يا محمد صلی الله علیه و اله و سلم بترسان 


ایشان را از روز حسرت و ندامت که 


کار هر کسی منقضی شود بیایان رسیده باشد و حال آنکه ایشان ات آن روز 
غافلند و امام فرمود مراد این روز است که خدا اهل بهشت و اهل دوز خ را 
فرمان دهد که هميشه در جای خود خواهید بود و مرگ شما را نباشد و در 
و ی 

ب الاعمال از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا ص 
و آزاری که دارند که حمیم در حلق 
ایشان می کنند و در میان جحیم وا ویلاه و ثبور اه می گویند از عذاب آن 
چهار نفر متاذی میشوند و با یکدیگر میگویند این چه حالتست که اینها دارند 
که با اين آزاری که ما داریم از اینها در آزاریم (اول) مردی است که آویخته 
اسنت: در تابوتی از انش (دوم) کسی: است 


امعای خود را می کشد (سوم) کسی است که چرک و خون از دهانش 
جاری است و (دیگری) گوشت بدن خود را میخورد پس سوال کنند از برای 
صاحب تابوت که چیست این بدبخت را که عذاب او ما را آزا ر میکند گویند 
او مردی است که در گردنش مال مردم بوده و چیزی نداشت که ادای 
قرض او کند و انکه امعای خود را میکشد پروا نمیکرد از بول بهر جای 
بدنش که میرسید و آنکه چرک و خون از دهانش جاری است تتبع عیبهای 
مردم میکرد و نقل میکرد و آنکه گوشت بدن خود را میخورد غیبت 
ی 


و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول 
اصلی ال مهو الوم خرو کم بت محراه صرانی‌سنیدم 
که مرا بفزع و خوف آورد از جبرئیل پرسیدم گفت این صدای سنگی است 
که هفتاد سالست که از کنار جهنم انداخته اند و این ساعت در ته جهنم 
فرار کرفت ی تحضرت رسشالت سای لاف علیه. و له هسام وید با از 
دنیا رفت پس فرمود که جبرئیل بالا رفت و من با او رفتم تا داخل آسمان 
هفتم شدم و هر ملکی که مرا میدید سلام میکرد و میخندید و مرحبا 
میگفت تا آنکه ملاقات کردم ملکی را که از او عظیم تر ملکی ندیده بودم 
در نهایت خشم و غضب او نیز بر من سلام کرد و مرحبا گفت و نخندید و 
1 ِ 1 یم 3 جبرئیل 


سزاوار است که از او بترسی و همه ما از او میترسیم این مالک خازن 
جهنم است و هرگز نخندیده است و از روزی که خدا او را والی جهنم 
گردانیده است پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و اهل معصیت در تزاید 
است و خدا باو انتقام خواهد کشید از آنها واگ پیش از تو خندیده بود 
هرآینه بروی تو میخندید پس سلام کردم بر او و جواب سلام من گفت و 
ساوتتد ان هرا به مت بس کفیص یر تیلست رل کی آستا ما 
داری و همه اطاعت تو می کنند 
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چنانکه خدا فرموده است مطاع تم مین آیا امر نمیکنی او را که جهنم را 
بمن بنماید جبرئیل گفت ای مالک بنما بمحمد صلی اللّه علیه و آله جهنم را 
مالک یک پرده را گشود و یک در از درهای جهنم را باز کرد از آن زبانه ای 
و ی مه بت ما ی ی مس و ی ار 
ٍِِِ گفت پر ده را رای بت طا ٍِِ مالک با که سر ره 
0 بابویه نیز مضمون آخیر را بسند موثق کالصحیح از حضرت 
امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است و در آخرش فرموده که بعد 
از آن.تا از دتیا بیرون تشزیف بردند لب: آن حخضرت. بخنده کشوده ند 
ابن بابویه علیه الرحمه از حضرت. امام جعفر صادق, علیه السْلام روایت 
کرده استت که ول ها اضلی الم لیم وله ول مدید که انش 
جهنم در روز قیاأمت 


با سه کس سخن میگوید با امیر و قاری کلام اللّه و صاحب مال با امیر 
کردم بود و عدالت نکردی پس او را قیر بای چنانکه مرغ دانه کنجد را 
میرباید و فرو میبرد و بقاری میگوید ای آن کسی که قرآن را زینت خود 
کردی در میان مردم و معصیت خدا کردی در حضور او پس او را فرو میبرد 
و میگوید بمالدار که ای آن کسی که خدا دنیای بسیار گشاده فراوان بتو 
داده بود و اندک چیزی بقرض از تو طلبید که در آخرت اضعاف آن را بتو 
عوض بدهد و بخل ورزیدی پس او را برباید و فرو برد و از حضرت ۱ 
جعفر صادق علیه السْلام منقول است که انش جهنم بر کافران عذابست و 
بر خازنان جهنم رحمت است یعنی از ان لذت می یابند و ایشان را 
وصف جهنم فرموده است که قعرش بعید است و حرارتش شدید است و 
شرابش صدید است و عذابش تازه و جدید است و مقامع و گرزهایش از 
حدید است و عذابش سست نمیشود و ساکنش را مرگ نمیباشد و خانه 
ایست که در آن رحمت نمیباشد و دعای اهل آن شنیده نمیشود و حقتعالی 
فرموده که اصحاب بهشت در روز قیامت بهتر است قرارگاه ایشان و 
نیکوتر است محل قیلوله و استراحت ایشان امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود که چون کشند اهل جهنم را بسوی جهنم پیش از انکه داخل شوند در 
جهنم دودی از 


خونم پامعفرال فان اسان گنها نک شاه مد و نو 
سایه که سه شعبه دارد گمان کنند که ان بهشت است چون داخل ان شوند 
بجهنم منتهی میشود و فوج فوج را داخل جهنم کنند و اين در میان روز 
قیامت خواهد بود که در دنیا وقت قیلوله است و از برای اهل بهشت در ان 
وقت تحفه ها از بهشت بیاورند و ایشان را داخل منازل خود کنند در وسط 
روز این است معنی قول الهی که محل قیلوله ایشان نیکوتر است و فرمود 
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دز قول عتعالن مق تین قی الاضفاو یفتی اسان را من کدی گر سته با شید 
بزنجیرها سَرابيلَهم من قطران فرمود یعنی پیراهن های ایشان از ارزیز 
گداخته است جچون آن ها را بر ایشان بپوشانند فروگیرد روی ایشان را 
آتش و فرموده است در باب زناکار و مَن یَفعل ذلک یلق آثاما حضرت امام 
محمد باقر علیه السْلام فرمودند که آثام رودی است از ارزیر گداخته در 
پیش آن رود سنگستانی از آنش و آن ها جای کسی است که غیر خدا را 
پستندم باننند با کشت دا ساخق کته باشد وه تنااران بیر در آنهضا خواهتد 
بود و از حضرت امام زین العابدین علیه السْلام منقول است که در جهنم 
وادئی هست که آن را سعیر مینامند چون آتش جهنم کم میشود آن را 
مپگشایند که جهنم بآن_افروخته میشود و اين است معنی قول حقتعالی 
ما ی امه شیر خی را رو کر ات گس سا خه 
جهنم شوند هفتاد سال بزیر میروند چون پپائین جهنم برسند جهنم نفسی 
نکشد.و ابشان: را تبالا انداز دیس کرزهای انش بز 


ایشان زنند تا بزیر روند و پیوسته حال ایشان چنین باشد و کلینی و ابن 
بابویه بنند موق کالصحیح روایت ت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام 
و لب مات ی ی ی ی 
بسوی خدا از شدت حرارت خود و سوال کرد که نفسی بکشد چون 
رخصت یافت و نفسی کشید جمیع جهنم سوخت و در احتجاج روایت کرده 
است که زندیقی از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام سوّال کرد که آیا 
آتش بس نبود که حقتعالی بان عذاب کند خلق را که مارها و عقرب ها نیز 
در جهنم آفرید حضرت فرمود که خداوند جبار بآن عقرب و مار گروهی را 
عذاب میکند که میگفتند آن ها را خدا خلق نکرده است و شریکی در خلق 
برای خدا قائل شده اند تا اینکه بچشاند بایشان عذاب آن چیزی را که 
آفریده خدا نمیدانستند و ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت ت کرده است که در جهنم کوهی است که آن را صعد میگویند و در 
صعد وادئی هست که آن را سقر میگویند و در سقر چاهی هست که آن را 
هب هب مینامند هرگاه پرده از روی آن چاه نف حفو ند اهل جهنم از 
دا و ات نا 
بسند حسن از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که در بنی 
اسرائیل مرد موّمنی بود و همسایه کافری داشت که در دنیا مهربانی و 
احسان نسبت بآن موّمن میکرد چون آن کافر مرد حقتعالی خانه ای از گل 
در میان آتش بنا کرد که از حرارت 


جهنم او را نگاه دارد و روزی او را از جای دیگر میرساند و میگویند باو این 
ها همه بسبب مدارا و نیکی است که نسبت به فلان موّمن همسایه خود 
میکردی و کلینی بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که مومنی در مملکت 


پادشاه جباری بود و در مقام آزار آن موّمن بود آن مومن از او گریخت و 
ببلاهمشر کین.رافت مردی از اهل شرک او را جای داد و رفق و مدارا باو 
نموده و او را ضیافت میکرد چون وقت مرگ آن مشرک رسید حقتعالی 
وحی نمود باو که بعزت و جلال خودم سوگند که اگر تو را در بهشت من 
مشکتی تبون را کش آن اکن میگردانیدم و لیکن بهشت حرام است بر 
کسی که با شرک بمیرد و لیکن ای آتش او را از جا بدر آور و بترسان اما 
ازاری باو نرسان و روزی او را از دو طرف روز از برای او بیاورند راوی 
پرسید که از بهشت حضرت فرمود که از هر جا که خدا خواهد. 


مولف گوید که اين دو حدیت منافات ندارند با آیاتی که گذشت که دلالت 
میکردند بر آنکه کافران همه معذبند و عذاب ایشان هرگز تخفیف نمییابد 
زرا که نود کر هنم داب ایشاست هن خی آزار بانشان فسانم هدر 
اینها از ایشان تخفیف نمییابد و ممکن است که این احادیث مخصص از 
ایات بوده باشند و از محمد بن الحنفیه و آبن عباس روایت ت کرده اند که 
چون حقتعالی امر 


کند مردم را که بر صراط بگذرند مقمنان تاسایی بگذرند و منافقان در 
جهنم بیفتند پس حقتعالی گوید که ای مالک استهزاء کن بمنافقان در جهنم 
پس مالک دری در جهنم بسوی بهشت بگشاید و ندا کند ایشان را که ای 
گروه منافقان باینجا بیائید و بالا آئید از جهنم بسوی بهشت پس شنا کنند 
منافقان در آتش جهنم هفتاد سال تا آنکه بان درگام برسند چون خواهند 
بیرون روند در را بر روی ایشان ببندند و از موضع دیگری دری را بگشایند 
و گویند از این در بدر روید بسوی بهشت و باز ز هفتاد سال سعی کنند و در 
درتاهای انش شا کند هون بان ی برد ان بر نمی اسان ندند و 
هميشه با ایشان چنین کنند چنانکه ایشان در دنیا پیو سنه استهز |ء بمومنلن 
میکردند و فیردفتند نما گرد تخن مُستهزوّن و اینست معلی قول خدا| اللَه 
یَستهزی يِهمّ و5 9 فی طْعْیانهم یعمَهُونَ یعنی حقتعالی در آخرت 
اا رای کر ان ای سم کی هرا ار 
که اما استهزاء خدا بایشان در آخرت آنست که چون داخل گرداند منافقان 
و معاندان علی را در جهنم که دار لعنت و مذلتست و عذاب کند ایشان را 
بایشان استهزاء میکردند در دنیا در روضات جنان بحضور محمد برگزیده 
ملک دیان ایشان را مشرف گرداند بر انها که استهزاء میکردند با ایشان در 
دنیا تا مشاهده نمایند بانچه آن منافقان گرفتارند در آنها از عجائب نقمتها و 
بدایع عقوبتها پس لذت و شادی ایشان بشماتتی که بر 
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منافقان میکنند مانند لذت و سرور ایشانست بتنعم ایشان در بهشت های 
پروردگار ایشان پس مقمنان آن کافران را بنامهای ایشان و صفات ایشان 
میشناسند و ایشان بر چند صنفند بعضی در میان نیشهای افعیهای جهنم اند 
که میخایند ایشان را و بعضی در میان چنگال درندگانند که بازی میکنند با 
ایشان و از هم میدرند و بعضی در زیر تازیانه زبانیه اند و عمود و گرزهای 
ایشان که بر ایشان میکوبند و عذاب و نکال ایشان را شدید میگردانند و 
بعضی در دریاهای جهنم غرق شده اند و بر رو میکشند ایشان را در میان 
آنها ه-نعضی را مزبانيه. زخر .فیکنند .این و سایق را در کلوی. اینشان 
میریزند و بعضی در سایر اصناف عذابند و کافران و منافقان نظر میکنند و 
می بینند مومنان را که در دنیا بایشان سخریه و استهزاء میکردند بسبب 
آنکه ایشان بموالات محمد صلی الله علیه و له و سلم و علی ع و آل 
ایشان اعتقاد کرده بودند که بعضی در فرشهای نرم و نیکو تکیه کرده اند و 
بعضی از انواع میوه های بهشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفه ها و 
بساتین و متنزهات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستاده اند و بر دور ایشان میگردند و بانواع 
خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکه خداوند جلیل می آید بسوی ایشان از 
جانب پروردگار ایشان بانواع عطاها و کرامتها و تحف و هدایا و میگوید 
سلام عَلیکم بما صبر نت نم قنعم عفتین الذّار پس میگویند آن مومنان که 
مر ی ی را ات را 


عثمان تا آنکه همه را بنامهای ایشان ندا میکنند چرا در مواقف خزی و 
خواری خود مانده اید بيائید بسوی ما تا درهای بهشت را برای شما 
شائیم تا خلاص شوید از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بهشت 
منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود موّمنان گویند 
نظر کنید بسوی این درها چون نظر کنند و درهای بهشت را گشاده بینند 
گمان کنند که آن درها بسوی جهنم گشوده است و میتوانند بان درها رسید 
پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جهنم و از پیش روی زبانیه 
روند و گریزند و آنها از پی ایشان روند و بایشان رسند و عمودها و گرزها 
و تازیانه ها بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع اين عقوبات را 
کشنند تا وفتی که کمان کنتد که بان در‌ها رزشیده اند ببینند که درها بو زوی 
ایشان بسته است و زبانیه عمودهائی بر ایشان زنند و سرنگون میان جهنم 
افکنند و مومنان بر فرشها و مجالس خوچ بر ايشان خندند و استهزاء و 
سخریه ایشان کنند و اشاره بای است ال بستهر ی بهم و ایضا فرموده 
است الوم الذین منوا من الکفار تضعکون .علی الار ای تون ی 
پس در آن روز آنها که ایمان آورده اند از احوال کافران میخندند و بر 
کرسیها نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرموده است و لا 
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الفومی فحگ مرت امه اعلیه التلاه رون اش ساها ال بت 


پس ۱ 0 ۳ ت حسان و اما اهل جهنم را هر یک از 
ایشان را جفت میکنند با 


شیطانی که او رلٍ گهراه کرده است و حقتعلی فرموده است قََئدَرتكمْ نار 
تلظی لا یلاها [ا ای الذٍی کَذّت و تولی یعنی پس ترسانیدم شما را 
از آتشی که پیوسته افروخته است و زبانه میکشد ملازم آن آتش نیست 
مکر تفت ترین مردم آن: کسن. که تکزیب کر تیعمتر ان راو بشفت. حروانید 
بر حق- و از علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام مروی است در 
رای من ان نت مرو انا ی هت 
نمیسوزد بان آتفتز و فلا ردق آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم که عمر 
است که تکذیب کرد رسول خدا| را در ولایت علی علیه السلام و پشت 
گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود که اتشها بعضی از 
بعضی پست تر است و آتش این وادی مخصوص ناصبیان و دشمنان اهل 
اف ای ام ار ۲ 
السلام فرمود که روزی بیرون رفتم به پشت کوفه و قنبر در پیش روی من 
راه میرفت ناگاه ابلیس پیدا شد گفتم من باو که عجب پیر گمراه شقی 
کت هرا ای ما سا ام اه اس تا 
سوکند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما 
تالنی نبود بدرستی که چون مرا بزمین فرستاد خدا بسبب ان خطائی که 
کردم چون باسمان چهارم رسیدم ندا کردم که الهی و سیدی گمان ندارم 
که ای ی کم افرده باشم سای 


وحی فرمود بسوی من که بلکه افریده ام خلقی را که از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جهنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی 
مالک و گفتم خداوند تو را ٩‏ 
با که زین شقی بر ات مالک مواء س سوی ونم موش ای 
جهنم را برداشت آتشی سیاه بیرون آمد که گمان کردم که مرا و مالک را 
خواهد خورد مالک بآن گفت که ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه 
دویم آتشی بیرون آمد از آن سیاه تر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن 
شد و همچنین بهر مرتبه ای که میبرد از مرتبه سابق تیره تر و گرم تر بود 
تا بطبقه هفتم برد آتشی از آن بیرون آمد که گمان کردم که مرا و مالک را 
و جمیع آنچه خدا آفریده است خواهد سوخت پس دست بر دیده های خود 
گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را که سرد و ساکن شود و الا میمیرم 
مالک گفت تو نه خواهی مرد تا وقت معلوم پس صورت دو مرد را دیدم که 
در گردن ایشان زنجیرهای آتش بود و ایشان را بجانب بالا آويخته بودند و 
بر سر آنها گروهی ایستاده بودند و گرزهای آتش در دست داشتند و بر سر 
ایشان میزدند گفتم مالک اینها کیستند گفت مگر نه 


خواندی آنچه در ساق عرش نوشته بود و من دیده بودم که خدا بر ساق 


عرش دو هزار سال پیش از آنکه دتیا را یا آدم را خلق کند نوشته بود لا اله 
الا الله محمد رسول 


الله اوه ترصن انا خهوممن شا همم دم اه 
یعنی ابو بکر و عمر- و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق 
علیه السّلام روایت ت کرده است که کفر در کتاب خدا بر پنج وجه است از 
جمله آنها کفر جحود است و آن آنست که انکار کنند پروردگاری خدا را و 
کی مر ای همست ها ای فل واه 
از زنادقه است که ایشان را دهریه میگویند. 


و سید بن طاوس از کتاب زهد النبی روایت ت, کرده است از حضرت امیر 
علیه السّلام که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود 
بحق آن خداوندی که جان محمد در دست قدرت اوست که اگر قطره ای 
از زقوم را بر کوههای زمین بریزند هرآینه فرو روند تا طبقه هفتم زمین و 
طاقت آن را نیاورند پس چگونه خواهد بود حال کسی که آن طعامش باشد 
و بحق آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطره از 
غسلین را بر کوههای زمین بریزند هراینه فرو رود تا زیر هفتم طبقه زمین 
و طاقت آن را نیاورند پس چگونه خواهد بود حال کسی که آبش آن باشد و 
بحق آن خداوندی که جانم در دست قدرت آوست که اگر یکی از مقاأمعی 
که خداوند فرموده است بر کوههای زمین بگذارند هرآینه فرو رود تا پائین 
طبقه هفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونه خواهد بود حال 


کی کف نها راد او یود مه ه اضا ار کات ما کور مروی اس 
۱ 


شد بدرستی که جهنم وعده گاه جمیع ایشانست و از برای آن هفت در 
است و از برای هر دری از آنها حصه مقرری از برای کافران و عاصیان 
هست حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله گریست گریه شدید و اصحاب 
آن حضرت از برای گریه ام گنه و تدای کهجت رتیل چه خر آورکه 
است و نتوانستند ات ان حضرت سوال کرد و آن حضرت چون فاطمه را 
میدید شاد ميشد یکی از صحایه رفت بخانه حضرت فاطمه که او را بیاورد 
دید که او آرد جوی در پیش گذاشته است و خمیر میکند و میگوید و ما عند 
الله حَیرّ و5 آبقی پس سلام کرد , بر ان حضرت و حال حضرت رسول و 
کر ار 
که دوازده موضع آن را بسعف خرما یه کرد بود خون نظر سلمان بر آن 
چادر افتاد گریست و گفت وا حزناه قیصر پادشاه روم و کسری پادشاه 
هم یی« سر میراد و نطو د جر مح مه هی لا و 
سلّم که بهترین خلق است چنین جامه میپوشد چون فاطمه علیه السّلام 
تخامت در مزر کوار خود اس کعت با رشتولن الله شمان تفت شرکود 
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از لبانین مره خی ان خداوندی که تو را براستی بخلق فرستاده است که 
نیست من و علی را مگر پوست گوسفندی که شتر ما در روز بر روی آن 

مه ده تور شب موی ان و ی زیر ون من اند آ ره ال ری 
سر ما از پوست است که لیف خرما در میانش پر کرده ایم 


پس حضرت رسول فرمود که ای سلمان دختر من در میان گروهی خواهد 
بود که پیش از همه کس به بهشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزرگوار 
چه چیز باعث گریه تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیه را 
آورد حضرت فاطمه آن دو آیه را شنید بر روی در افتاد پس گفت وای پس 
وای بر کسی که داخل جهنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی 
بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا میخوردند و ذکر جهنم را نمی شنیدم ابو 
ذر گفت چه بودی اکر.فادن هرا نمیزائید و نام جهنم را نمی شنیدم عمار 
گفت دریغا که مرغی بودم و در بیابانها پرواز میکردم و بر من حسابی و 
ای ام ما ی 
گوشت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جهنم را نمی شنیدم و 
حضرت امیر الممنین علیه السّلام دست بر سر گذاشت و میگریست و 
میگفت وای از سفرٍ دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش 
میگردند و بقلابهای آتش گوشت ایشان را میدرند بیماری چندند که کسی 
بعیادت ایشان نمیر ود و مجروهی چند ند که کسی مداوای جراحت ایشان 
نمیکند و اسیری چندند که کسی سعی در رهائی ایشان نمیکند از انش 
میخورند و از اتش می اشامند و در میان طبقات جهنم میگردند و بعد از 
پوشیدن پنبه و کتان جامه های انش میپوشند و بعد از معانقه زنان با 
شیاطین مقرون میگردند- آیات و احادیث اوصاف جهنم و شداید و عقوبات 
آن-بسیار است بهمین قدر در این رساله اکتفا تمودیم.ه اکنر 


را در بحار الانوار ایراد نموده ام حقتعالی جمیع مومنان را از خواب غفلت 
بیدار و از بی هوشی ضلالت هشیار گرداند بمحمد و آله الطاهرین. 


فصل هفدهم در بیان اعراف است 


حقتعالی فرموده است و ندا کنند اهل بهشت اصحاب آتش را که ما یافتیم 
آنچه ما را وعده داده بود از ثوابها پروردگار ما که حق بود بتن: ابا یافتید 
شما آنچه وعده داده بود شما را پروردگار شما از عقوبتها که حق بود گویند 
بلی پس اذان بگوید موّذنی یعنی ندا کننده ای در میان ایشان که هر دو 
گروه بشنوند که لعنت خدا بر ظالمان است که منع میکردند مردم را از راه 
خدا و راه خدا را کج مینمودند بمردم و ایشان باخرت و قیامت کافر بودند 
در احادیث متواتره از طرق عامه و خاصه وارد شده است که موّذنی که در 
قیامت این ندا را خواهد کرد حضرت امیر علیه السْلام خواهد بود و از این 
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ان وی اه ی وا ای وا اس کب رم سا 
یکی موّذن است که در اين آیه وارد شده است و او ندا خواهد کرد که 
لعنت خدا بر ستم کارانی است که تعذیب کردند به ولایت و امامت من و 
استخفاف کردند بحق من پس فرموده است که میان بهشت و دوزج 
حجابی خواهد بود گفته اند که آن اعراف است که حصاری است میان 
بهشت و جهنم گفته اند بر اعراف مردانی چند هستند که میشناسند هر یک 
را بسیمای ایشان و ندا کنند اصحاب بهشت را که سلام بر شما باد و داخل 


بهشت نشده اند هنوز و ایشان طمع دارند که داخل شوند و چون دیده 


ایشان گردیده شود بسوی اصحاب آتش گویند ای پروردگار ما مگردان ما 
را با گروه ظالمان و ندا کنند اصحاب اعراف مردانی چند را که می 
شناسند ایشان را بسیمای ایشان و گویند فائده نبخشید بشما جمع کردن 
شما اموال و اسباب دنیا را و از تکبری که در قبول حق و بر اهل حق 
میکردید ایا اینها بودند که 1 قسم میخوردید که رحمت خدا ۳۳ 
نخواهد رسید پس بآنها گویند داخل شوید در بهشت خوفی نیست بر شما و 
اندوهناک نخواهید شد این است ترجمه ظاهر لفظ آیات و مفسران خلاف 
کرده اند در معنی اعراف و رجالی که در ان هستند و مشهور است که 
اعراف حصاری است در میان بهشت و جهنم چنانچه در جای دیگر فرموده 
که در میان بهشت و جهنم سوری و حصاری میزنند که دري دارد و ظاهر 
آن در رحمت است که جانب بهشت باشد و باطنش از قبل آن عذاب است 
که طرف جهنم باشد و بعضی گفته اند اعراف کنگره ها و بالای آن حصار 
است و بعضی گفته اند صراط است و اول اشهر و اظهر است و ایضا 
خلاف است در مردانی که در اعراف میباشند بعضی گفته اند که حسنات و 
سیئات ایشان برابر است و حسنات ایشان قانم. ات ار انکه بخهنم رود 
گناهان ایشان مانع است میان ایشان و بهشت پس ایشان را در این موضع 
گذاشته اند تا حکم کند خدا میان ایشان بآنچه خواهد پس ایشان را داخل 
بهشت میکنند و بعضی گفته اند ملائکه اند بصورت مردان که اهل بهشت و 
جهنم را میشناسند و خازنان بهشت و جهنم هر دو هستند یا 


حافظان اعمالند که گواهند در آخرت بر مردم و بعضی گفته اند نیکان و 
بهترین مقمنانند و ثعلبی از ابن عباس روایت ت کرده است که اعراف موضع 
بلندی است بر صراط که علی و جعفر و حمزه و عباس در آنجا میباشند و 
دوستان خود را میشناسند بسفیدی رو و دشمنان خود را بسیاهی رو و 
احادیث بسیار از ائمه وارد شده است که مائیم اصحاب اعراف که 
میشناسیم هر کسی را بسیمای او و هر که ما را میشناسد و ما او را 
میشناسیم او را داخل در بهشت میکنیم و هر که شیعه ما نیست و ما او را 
نمی شناسیم او را داخل در جهنم میکنیم و در روایات دیگر وارد شده است 
که در اعراف جمعی از مستضعفین عامه و مرجون لامر الله و فساق شیعه 
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که سضات حفیی. وا رال مرفی مواکه سشت م این دا خر اط 
میگذرانند و دشمنان خود و کفار و مخالفان متعصب را بجهنم میفرستند و 
جمعی از فساق شیعه و مستضعفان عامه که بعد از این مذکور خواهد شد 
ان شاء الله اهل اعرافند که ایشان موقوف میمانند در اعراف و آخر جمیع 
ایا خص هه او ان مه اه را سس شید وس 
بعضی از ایشان که قابل شفاعت هستند داخل بهشت می شوند و بعضی 
هميشه در اعراف میمانند و هر دو محتمل است چنانچه ابن بابویه در 


رساله عقاید گفته است که اعتقاد ما در اعراف آنست که حصاری است در 
میان بهشت و جهنم و بر آن مردان چند هستند که هر کس را می شناسند 
تا ای را سل لیا ما مر 
اوصیاء اویند که داخل بهشت نمیشود مگر کسی که ایشان را شناسد و 
اسشان: ام را شتاستد بو داخل جهنم تمی شوه فگر کی که ایشان .را 
نشناسد و ایشان او را نشناسند و مرجون لامر الله نیز در اعراف خواهند 
بود یا عذاب خواهد کرد خدا ایشان را يا توبه خواهد کرد بر ایشان یعنی 
گناه ایشان را خواهد آمرزید و داخل بهشت خواهد کرد و شیخ مفید گفته 
است اعراف کوهی است در میان بهشت و جهنم و بعضی گفته اند حصاری 
اسر مان ایا هل خرن امنرات انست که: کات است ه از 
بهشت و نه از جهنم و احادیث در این باب وارد شده است و چون روز 
قيیامت شود در اعراف خواهند بود رسول خدا ضلی الاه وه و ال 2 
حضرت امیر علیه السّلام و امامان از ذریه او و ایشانند آنها که خدا فرموده 
و عَلی الأغُراف رجال و حقتعالی بایشان می شناساند اصحاب بهشت و 
اصحاب جهنم را بعلامتی چند که در سیمای ایشان ظاهر میگرداند چنانکه 
فرموده است یرون کلا بسِيماهَمٌ یعنی در قیامت شناخته می شوند 
مجرمان و کافران بسیمای ایشان و فرموده است ان فی ذلک لیات 
افو ین خاده اش کم در فا نی او‌طایقه آخ‌تهستید که 
تو سم میکنند خلق را و علامات ایشان را ملاحظه مینمایند 


منم صاحب عصا و میسم مراد علم آن حضرت است نسبت باحوال مردم 
بفراست و از حضرت باقر علیه السْلام منقول است که مائیم متوسمین که 
خدا فرموده است و در احادیث وارد شده که حقتعالی ساکن میگرداند در 
اعراف طایفه ای از خلق را که مستحق نشده اند باعمال حسنه خود توابی 
را و مستحق خلود در جهنم نیز نشده اند ایشانند مرجون لامر الله که خدا 
فرموده از برای ایشان شفاعت میباشد و پیوسته در اعراف هستند تا 
رخصت دهند اپشان را که داخل بهشت شوند بشفاعت ۱ 
خه ال ماس سس اش هانه ام ها و هی 


و ازرقت رن 512 


گفته اند که اعراف مسکن طایفه چند نیز هست که در زمین مکلف نبوده 
اند که باعمال خود مستحق بهشت يا جهنم گردند پس خدا ایشان را در اين 
مکان حق میگرداند و عوض میدهد ایشان را ی وی و بر ایشان 
ی 
ابا ندارد و اخبار در اين باب وارد شده است و حقتعالی حقیقت حال را بهتر 
میداند و انچه متیقن است انست که اعراف مکانی است میان بهشت و 
جهنم و می ایستند در آنجا حجتهای خدا بر خلق که مذکور شدند و در 
قيامت جماعتی از مرجون لامر اللّه در آنجا خواهند بود و بعد از آن خدا 
بهتر میداند که حال ایشان چگونه خواهد بود تا اینجا کلام 


شیخ مفید بود و شیخ طبرسی روایت کرده است از حضرت صادق علیه 
الشلام که اعراف تلی خند اشت میان -ختت: :نار تور آنجا بارعی اند هرز 
پیغمبری و هر خلیفه پیغمبری را با گناهکاران اهل زمان خود هم چنانچه می 
ایستد سر کرده لشکر با ضعیفان لشکر خود که ایشان را محافظت نماید و 
نیکوکاران بیشتر به بهشت رفته اند پس خلیفه خدا در هر زمان میگوید 
بگناهکاران که با او ایستاده اند که نظر کنید بسوی برادران خود که نیکوکار 
بودند و پیشتر از تو ببهشت رفته اند پس سلام میکنند گناهکاران بر ایشان 
چنانکه حفتطالی. فرشوده انشت ۶ مادفا اصات. العته آن لاه علنک بسن 
خبر داده است خدا که ایشان داخل پهشت نشده اند و لیکن طمع دارند که 
داحل‌ ند ه فده است ومد امن ی اما داخل بقشت تشده اند 
هم اند اس ایند کم ام هنت ایشا را دا شنت کید 
بشفاعت پیغمبر و ائمه علیه السّلام و نظر میکنند این گناهکاران بسوی 
اف جمنم موه ورد کارا مکردان ها را نا کووه متفاران بسن ند 
فزکنند اصحات: اعوات که معمتران. ۵ علفای اجشانند بامرت. کف ار عانت 
خدا| بایشان میشود داخل شوید در بهشت خوفی بر شما نیست و اندوهناک 
نخواهید شد و ایضا شیخ طبرسی و صفار و دیگران روایت ت کرده اند از 
ان سا چه مق ورگ رن خامتحرت امن که نموم 
وای : بر تو ای پسر کوا ما را در روز قیامت بازمی دارند در میان جنت و 


نار و هر که بما اتفان آمرده و بازی ها کزده است می شناسیم او را 
بسیمای او و او را داخل بهشت میکنیم و هر که دشمن مااست می 
شناسیم او را بسیمای او و او را داخل جهنم میکنیم یَعرفْونَ کلا بسِيماهَمٌ 
ی ار سای سر اعرات کل اد ال رس ای 
راما سا ال سا سای ای واه مر 
فا ها ما 


جعفر صادق ع روایت ت کرده است که اعراف موضع بلند چند است میان 
جنت و نار و رجال ائمه اند که می ایستند بر اعراف با بعضی از شیعیان 
خود در وقتی که موّمنان کامل بی حساب به بهشت رفته اند پس میگویند 
باین ان ود که کناهکار ایند که‌نظ کید سوه برادرانتعوصن ود که 
بی حساب داخل بهشت شده اند پس سلام میکنند بر ایشان و امیدوارند 
که بشفاعت ائمه بایشان ملحق گردند پس اثمه بایشان بگویند که نظر 
کنید بسوی دشمنان خود در جهنم چون نظر کنند استغاثه کنند که پروردگارا 
مارا باتشان ملحق فحردان. ین نذا کننددانمه آن جماعتی.را که. ایشان را 
بسیمای ایشان می شناسند از دشمنان خود که در جهنمند و گویند که فایده 
نبخشید بشما انچه جمع کردید در دنیا از اموال ما و انچه تکبر کردید بر ما 
و غصب حق ما کردید پس گویند که اینها شیعیان و برادران منند که شما 
سوگند باد میکردید در دنیا که رحمت خدا شامل حال ایشان نخواهد شد 
پس گویند ائمه بشیعیان خود که داخل شوید در بهشت و بر شما 


خوفی و اندوهی بیست پس حقتعالی فر موده است و ند| کنند اصحاب آتتشن 
اصحاب بهشت را که بریزید بر ما از آ پا از آنچه حقتعالی روزی کرده 
است»شما را از افل بنشت کوتتد بدرستی که خدٍ کرام کردم است سا 
را بر کافران که دین خود را لهو و لعب و بازیچه گرفته اند و مغرور کرد 
وا ای نا فا یا 
خراففت کرنیدمافات این رص باه اات‌هاضا انار مکیوند. 


فصل هیجدهم در بیان جماعتی است که داخل جهنم می شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و 
جمعی که در آن مخلد نمی باشند 


بدان که خلافی نیست در آنکه اهل بهشت مخلد در بهشت خواهند بود و هر 
که داخل بهشت شود خواه بدون عذاب و خواه بعد از عذاب دیگر بیرون 
نخواهد آمد و خلافی نیست میان مسلمانان در آنکه کفار و منافقان که 
حجت بر ایشان تمام شده باشد مخلدند در عذاب جهنم و عذاب ایشان 
مجانین کفار البته داخل بهشت نمی شوند و گذشت که آیا داخل جهنم می 
شوند يا در اعراف خواهند بود يا تکلیف و نسبت بایشان خواهد شد و 
جمعی از ضعفاء العقول که تمیز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که 
دور از بلاد اسلام باشند و تفحص دین نتوانند کرد يا در زمان جاهلیت و 
فترت باشند و حجت بر ایشان تمام نشده باشد داخل مرجون لامر الله اند 
و احتمال نجات در باب ایشان هست و خلافی نیست در آنکه کسی که 
منکر یکی از ضروریات دین اسلام باشد در حکم کفار است و مخلد در نار 
است و ضروری دین اسلام انست 


که بدیهی شده باشد در دین اسلام و هر که صاحب 


این دین باشتد ان زا داند مکر ادری هل کی که تاره مساصان ندیه باشید 
و هنوز نزد او ضروری نشده باشد مانند نماز و روزه ماه مبارک رمضان و 
ححم نگامم اصال انا کی مر ها کی کافی ست ۵ ی که 
ترک اینها را حلال داند کافر است و مستحق قتل است و همچنین اگر 
فعلی از او صادر شود که متضمن استخفاف بدین یا محرمات الهی باشد 
عمدا مثل آنکه عمدا مصحف مجید را بسوزاند یا در قازورات ت اندازد یا لگد 
بر ان بزند یا حقتعالی با ملائکه یا یکی از انبیاء را دشنام دهد یا سخنی 
بگوید که متضمن استخفاف باشد خواه در نظم و خواه در نثر یا کعبه 
معظمه را خراب ب کند بیجهت یا عمدا در آن بول کند يا غائط و همچنین 
تک کاب مسم حصوری پوولن ال انم اس فا نی کل ۱ 
بغعل یا تربت ,شریف جشین. علیه الشلام را استخفافی کند قولا با فعلا مثل 
آنکه العیاد بالله.بان انتستجاء نماید با خسبت یکتب جدیت. شیعه اشتخفاف 
کند و بعضی کتب فقه شیعه را نیز چنین میدانند يا بیکی از عبادات که 
ضروری دین است استهزاء و استخفاف نماید یا بت يا غیر بت را معبود 
خود قرار دهد و آن را بقصد عبادت سجده کند یا شعار کفار را که متضمن 
اظهار کفر باشد ظاهر گرداند مثل آنکه زنار ببندد باین قصد و یا پیشانی 
خود را بروش هنود زرد کند بقصد اظهار شعار ایشان و بعضی دیگر 


از من ال وریات دین. فخکفر خواهد فد ان فاء اللهدن اما غی هه 
امامیه از زیدیه و سنیان و فطحیه و واقفیه و کیسانیه و ناووسیه و سایر 
فرق مخالفین اگر انکار یکی از ضروریات دین اسلام کنند انها نیز کافر و 
نجس و مخلد در جهنم اند مانند خوارج که بر امام زمان خروج کرده اند و 
ناسزا نسبت بائمه میگویند مانند خارجیان عمان يا غلات که اثمه را خدا 
دانند يا بهتر از پیغمبر دانند یا گویند خدا در ایشان حلول کرده است یا 
ایشان را خالق عالم دانند بنا بر بعضی از احادیث و نواصب که عداوت با 
همه ائمه يا بعضی از ایشان داشته باشند زیرا که وجوب محبت ایشان 
ضروری دین اسلام است و از حضرت صادق علیه السلام منقولست که 
و و را 
غساله ولد زنا میباشد و غساله ناصبی فیبانشتد و آن بدتر است از ولد زنا 
بدرستی که حق تعالی خلقی بدتر از سگ نیافریده است و ناصبی نزد خدا 
خوارتر است از سگ و مجسمه که خدا را جسم میدانند از بلور يا بصورت 
پشر سای مداد ایشا تین کافر و مرس انشتن وت طیر ابتها از فرق 
مخالفان دو قسمند (اول) متعصبی چند ند که حجت بر ایشان تمام شده 
است و علم ببطلان مذهب خود نیز دارند و از برای تعصب و اغراض دنیویه 
انکار حق مینمایند يا باعتبار متابعت اباء و اسلاف بدین باطل قائل شده اند 
و قوت تمیز میان حق و باطل ندارند و خود را از اغراض باطله خالی 


ی کت که خق بر انشا 
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اب 
جماعتی چندند که ضعیف العقلند و باعتبار ضعف عقل تمیز میان حق و 
باطل نمیتوانند کرد يا در بلاد مخالفین اند و قدرت بر هجرت و تفحص دین 
جق ندارند با ود زمان فترت و یا جاهلیت انده اهل باظل عالبند ق اهل. حق 
1 خوف پنهانند و حق بر ایشان ظاهر نشده است و امثال ایشان چنانکه 
اشاره به آنها شد اما جماعت دویم مشهور میان علماء آنست که ایشان 
داح :سرجون اهر الله امد نکم یکفر ایشان هی توان کردریرو نم تحکم 
بایمان ایشان در آخرت حال ایشان معلوم میشود چنانکه حقتعالی فرموده 
است که مستضعفان از زنان و مردان و پسران که استطاعت حیله و چاره 
ندارند و هدایت نمییابند راهی را پس این جماعت شاید خدا| عفو کند 
ایشان را و خدا عفوکننده و است وو ات ماوت سا سور توس ان 
ایه کریمه وارد شده که مراد جماعتی چندند که حیله بسوی کفر نمییابند 
که دانسته کافر شوند و راهی بسوی ایمان نمی یابند و ایشان اطفالند و 
آنها از مردان و زنان که عقول ایشان مثل عقول کودکانست و بعضی گفته 
اند که مستضعف کسی است که ولایت اهل بیت و محبت ایشان دارد و 
بیزاری از دشمنان ایشان نمی کند و در بعضی از روایات وارد شده است 
که هر که اختلاف مذاهب را دانست و فهمید او مستضعف نیست و باز 
حقتعالی فرموده است که جماعتی دنز هنتدد که ای کزر وم اند حکم 
ان ام شدا رات 


ایشان معلوم شود يا عذاب میکند ایشان را يا توبه ایشان را قبول میکند و 
ایشان را مرجون اهر اه میگویند و در احادیث وارد شده است که مراد 
کروهی خندند که از شیر ی وبت: پرستی سار آهنی آند و آیمان را ندال :خود 
نشناختند که داخل بهشت شوند و انکار نیز نکردند که داخل جهنم شوند. 


و در محاسن از زراره بسند صحیح روا بت کرده است که از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدند از قول حقتعالی که هر که حسنه ای بیاورد از برای 
او است ده برابر آن آیا در باب کسی هست که شیعه نباشد فرمود که نه 
مخصوص مومنان است گفتم کسی که نماز کند و روزه بدارد و اجتناب 
محرمات بکند و ورع نیکو داشته باشد و نه عارف باشد و نه ناصبی فرمود 
که خدا ایشان را داخل بهشت میکند برحمت خود و شیخ طوسی در کتاب 
غیبت روایت کرده است از ز کامل ابن ابراهیم که گفت بخدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام رفتم و در خواطر داشتم که سوال کنم آیا 
داخل بهشت میشود کسی که امامان خود را مثل انکه من میشناسم 
بشناسد و شیعه نباشد چون داخل شدم و سلام کردم نشستم نزدیک 
درگاهی که پرده در آن آویخته بود بادی آمد ۰ پرده را برداشت 
خواتی,شطظن من آمد‌مانند باره قاهیو بزدیک بخهار: سا 


میبایست داشته باشد مرا ندا کرد که اي کامل بن ابراهیم بر خود لرزیدم و 


۱ اک ۱ تب 
و باب او که سوال کنی که داخل 


بهشت نمیشود مگر کسی که مثل تو عارف و شیعه باشد گفتم بلی و اللّه 
از برای همین آمدم ام فرمود که اگر چنین باشد کم کسی داخل بهشت 
خواهد شد بخدا سوگند که گروهی داخل بهشت میشوند که ایشان را حقیه 
میگویند گفتم ای سید من کیستند آنها فرمود گروهی اند که بسبب محبتی 
اف اتاحفاعت ار کمممصان مسالعاشد پر باب ایسان ار ففیت شه 
گفته اند که ایشان در دنیا و آخرت هر دو حکم کافر دارند و نجس اند و در 
اخرت مخلد در جهنم اند سید مرتضی و جمعی باین قائلند و اکثر علمای 
امامیه را اعتقاد آنست که در دنیا حکم اسلام بر ایشان جاری است و در 
آخرت مخلد در جهنم اند و بعضی گفته اند بعد از دخول جهنم از جهنم بدر 
می ایند اما داخل بهشت نمیشوند و در اعراف خواهند بود و نادری قائل 
شده اند که بعد از عذاب طویل داخل بهشت میشوند و این قول نادر و 


و علامه حلی در شرح یاقوت گفته است اما آنها که میگویند که نص خلافت 
بر حضرت ت امیر نشده است اکثر اصحاب ما قائلند که ایشان کافرند و 
بعضی گفته اند که ایشان فاسقند و آنها که قائلند که ایشان فاسقند خلاف 
کردم اند درخکم آیشان در اخرت: اهر کفته. اند که آیشان مخلدند دز خونم 
و بعضی گفته اند که ایشان خلاص می شوند از عذاب و داخل بهشت می 
شوند و این قول نادر است نزد منصف و او قائل شده است که از عذاب 
خلاص می شوند اما داخل بهشت 


وتو و نابات که ولا لیر کر مها آفین فیکتد و آنکه اسان ملد در 
نارند و اعمال ایشان مقبول نیست از طرق عامه و خاصه متواتر است و 
قول باینکه ایشان مخلد در جهنم نیستند یا داخل بهشت می شوند قولی 
است در نهایت ندرت و قائل بان معلوم نیست و آن در میان معا خر یره 
متکلمین بهم رسیده است که خبری از اخبار و آثار و اقوال قدمای اخبار 
ندارند ابن بابویه در رساله که دعوای امامت کند و 
امام نباشد ظالم و ملعونست و هر که امامت را بغیر اهلش قائل شود 
ظالی ماوست مرس رشن ضلی الم اس الم فرسودم ات که 
هر که انکار کند امامت علی را بعد از من انکار پیغمبری من کرده است و 
هر که انکار پیغمبری من کند انکار پروردگاری خدا کرده است و گفته است 
اعفاه.‌ها در خق کسی که انکار آماسته امیر الفومین وه آمامان عد ان او 
کند بمنزله کسی است که انکار پیفمبری پیغمبران کرده است و اعتقاد ما 
ره بات کی که اقراب کنه امامت اش امین 


تکار کفو یکی از اعاماش هد او اغرا مخ له کش ات که ایسا امد 
بجمیع پیغمبران و انکا ر کند پیغمبری محمد را و حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که منکر آخر .ما متل,متکر اول:ها است هحضرت رسول صلی: ال 
علیه اه یام فرمود که امامان بعد از من دوازده نفرند اول ایشان 
حضرت امیر است و اخر ایشان حضرت قائم است اطاعت ایشان اطاعت 


انکار کند یکی از ایشان را انکار من کرده است و حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود که هر که شک کند در کفر دشمنان ما و ستم کنندگان بر ما 
کافر است و اعتقاد ما در آنها که با علی جنگ کرده اند مثل فرموده پیغمبر 
است هر که با علی قتال کند با من قتال کرده است و هر که با علی جنگ 
کند با من جنگ کرده است و هر که با من جنگ کند با خدا جنگ کرده است 
و سخن آن حضرت در حق علی و فاطمه و حسنین که من جنگم با هر که با 
ایشان جنگ کند و صلحم با هر که با ایشان صلح کند و اعتقاد ما در برائت 
آنست که بیزاری جویند از بت های چهارگانه یعنی آبو بکر و عمر و عثمان 
و معاویه و زنان چهارگانه یعنی عايشه و حفصه و هند و ام الحکم و از 
جمیع اشیاع و اتباع ایشان و آنکه ایشان بدترین خلق خدایند و آنکه تمام 
نمیشود اقرار بخدا و رسول و ائمه مگر به بیزاری از دشمنان ایشان. 


و شیخ مفید در کتاب المسائل گفته است که اتفاق کرده اند امامیه بر آنکه 
هر که آنکا ر کند امامت احدی از ائمه را و انکا ر کند چیزی را که خدا بر او 
واجب گردانیده است از فرض اطاعت ایشان پس او کافر و گمراهست و 
مستحق خلود در جهنم است و در موضع دیگر فرموده است که اتفاق کرده 
اند امامیه بر آنکه اصحاب بدعتها همه کافرند و بر امام لا زم است که 
ایشان را توبه بفرماید در وقتی که متمکن باشند بعد از 


ای و ی ها را واه 
از بدسهای و برآمداست ایند فول کنو الا انشان ,را کس ار براخ 
آنکه مرتدند از ایمان و هر که از ایشان بمیرد بر آن مذهب او از اهل جهنم 
است و سید مرتضی در شافی و شیخ طوسی در تلخیص گفته اند که نزد 
ها ماه ات اف مه و خی ار ای اه ار ارت 
دلیل بر اين اجماع فرقه محقه امامیه است پر این و اجماع ایشان حجت 
زا ۱ 9 ۱۳۳ 
ادا را کر اس ها که انار وت شا را 
مدخلیت هر دو در این باب بیک نحو است پس استدلال کرده اند باحادیث 
بشیار چز این باب تور شیع زین آلدین: در رساله حفانی الانعان بو سح 
شای در این باب کف ات ماو ی که کر اف اسان 
اجماعی میداند و آنچه از اخبار در این باب ظاهر میشود آ نگ که غيیر 
مش ی اسان ورام ان 


حکم کفار دارند و از جهنم بیرون نمی آیند و در دنیا نیز حکم کفار دارند اما 
چون خدا میدانست که دولت باطل بر دولت حق پیش از ظهور قائم غالب 
خواهد امد و شیعیان را معاشرت و مواصلت و معامله با مخالفان ضرور 
خواهد شد در این دولتهای باطل اکثر احکام اسلام را بر ایشان جاری 
گردانید که جان و مال ایشان محفوظ بوده باشد و حکم بطهارت ایشان 
بکنند 


مخت شام سا حان فاد مت ار اب اسان رت اه رات اسان 
ها ان رت مادام اس بایان ای ار 
شیعیان کار تنگ نشود در دولت ایشان و چون حضرت صاحب ظاهر شود 
حکم بت پرستان را بر ایشان جاری کند و در همه احعام مثل کفار باشند 
چنانچه شیخ مفید و شیخ شهید ثانی باین نحو تصریح کرده اند و باین وجه 
جمع میان همه احادیث میشود و ایضا ممکن است بگوئيم که چون در این 
زمان شبهه ای بر ایشان هست فی الجمله حکم اسلام بر ایشان در دنیا 
جاری میشود و در زمان حضرت قائم چون حق ظاهر صریح را که 
صعحرات هزات او تنوم اس ایکا مس کر سا کار باسصت اد 
جمله احادیئی که دلالت بر کفر ایشان میکند حدیت متواتره ای است که 
عامه و خاصه روایت کرده اند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که هر که 
بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرده خواهد بود بمرگ جاهلیت و از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از معنی این حدیت 1 بر 
کفر و نفاق و گمراهی مرده است. 


و کلینی بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که 
سه کسند که حقتعالی نظر رحمت نمیکند بر ایشان در قیامت و عمل 
ایشان را قبول نمیکند و عذاب الیم از برای ایشان خواهد بود کسی که 
دعوای امامت کند و از جانب خدا منصوب نباشد و کسی که انکار کند 
امامی را که از جانب خدا منصوب شده است و کسی که گمان کند که این 
دو 


کین ون ا سا ره دا رن هدر احادیت شسیار اویل اباتت که فر ات ابو 
کفار و مشرکان وارد شده است باهل سنت و مخالفان کرده اند و ایضا در 
اخبار بی شمار وارد شده است که هر ناصبی هر چند سعی بسیار کند در 
عبادت داخل این آیه است عایلهٌ ناصِبَةٌ تصّلی نار حاميَة یعنی عمل کننده و 
تعب کشنده است يا ناصبی است و ملازم آتشی خواهد بود گرم و سوزنده 
و در احادیثت معتبره در علل و ثواب الاعمال وارد شده است که ناصبی آن 
تست که ذشفتی فا اهل پیت داشته باشتد و هیچ کین تیست: که بکوند که 
من دشمن محمد و ال محمدم و لکن ناصبی کسی است که با شما شیعیان 
دشمنی کند و داند که شما شیعه مائید و ولایت ما دارید و تبری از دشمنان 
ما میکنید و آبن ادریس در کتاب سراثئر از کتاب مسائل محمد بن علی بن 
عیسی روا یت کرده است که نوشتند 


و النفین تض :521 


بخدفت آمام غلت التفن,علية الملام وال کروته که ابا خضاح فستیم 
المومنین علیه الشلام و اعتقاد بر امامت آنها داشته باشد حضرت در جواب 
نوشت هر که این اعتقاد را داشته بااشد او ناصبی است و آابن بابویه از 
حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است که رسول خدا فرمود که در 
شب معراج چون مرا بانتجا موی تال مرن وحی. کنو ود بات کید 
صلی اه علت و آله شاه ای امه سم له آلس ام ب کیت 
ای 


محمد اگر بنده مرا عبادت کند بقدر آنکه مانند مشگ پوسیده بشود و بیاید 
بنزد من و انکار وجوب ولایت و امامت ایشان بکند ایشان را در بهشت خود 
ساکن نگردانم و در زیر عرش خود جای ندهم و در تفسیر امام حسن 
عسکری فرموده است در تفسیر این ابة-بلی:2 مَْ کست سَیتة و أحاطّت به 
حَطِية قأولٍک أَضَحابْ التار ‏ ۳ ۳ 
0 ۳ ۳ ما 2۳ 
در آن خواهند بود حضرت فرمود که گناهی که احاطه باو کند آنست که او 
را بیرون کند از دین خدا و نزع کند او را از ولایت و دوستی ما و ایمن 
ی 
علی و خلفای او و هر یی از این ها سیثه ایست که باو احاطه کرده است 
ی ای پمال اه که است همه با لفحم کرژه اروت 
عمل کنندگان باین سیثه احاطه کننده اصحاب نارند و هميشه در جهنم 
خواه نون د کی نس د فرصت بای غلیه السا م رات کرو 
اتتتت یر تفس این آيه کویهه هر کف انار کنیاباعت امیر الموصیر را آر 
اصحاب انش است و همیشه در جهنم خواهد بود و عیاشی از حضرت 
صادق علیه السّلام روایت کرده است که دشمنان علی در جهنم خواهند بود 
ابد الأاباد و هرگز بیرون نخواهد آمد و در تفسیر فرات بن ابراهیم از 
حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است که حضرت امیر فرمود که 
چون 


روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان که کجا است علی برخیزم بمن 
گویند توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن 
کویند:,راشت گفتی. داخل بهشت شو آمرزید خدا تو را و شیعه تو راو امان 
بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بهشت شوید ایمنان 
نرسی بر شما بیست امروز اندوهناک نخواهید شد هرگز و در علل از 
حضرت امام موسی علیه السلام روا بت کرده است که در وقت هر نماز که 
این خلق فکتتد خدا ایشان زا لعنتین فیکند کفتند. جرا فرمود بزای. انکه 
انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر 
منقولست که حضرت صادق علیه السلام بحمران گفت که ریسمان دین 
حق و ولایت اهل بیت را 


قاری رو 


بکش میان خود و میان اهل عالم هر که مخالف تو باشد در ولایت و امامت 
اهل بیت زندیق است هر چند از نسل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
علی و فاطمه علیهما السلام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که 
هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری بجوتید 
هر خند از سل علی و نا طفه علیهما السلام باشد.ودر عقاب. الاعفال از 
آن‌سحصرت سدایت یواست مها نن غای‌عایه اسلا را شاه مان 
خود و خلقش قرار داده است و بغیر او نشانی نیست هر که متابعت او کند 
مومنست و هر که انکار او کند کافر است و هر که شک در او کند 


مشرکست و ایضا از.ان حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر علیه 
السْلام کنند جمیع هر که در زمین است خدا همه را عذاب کند و داخل 
یی کنو آ ها وف کال انس ار رت اطعا ال با وی ات 
که هر که شک کند در معرفت امام هر زمان بشخص او و نعمت او کافر 
شده است بجمیع آنچه خدا فرستاده است و در کتاب اختصاص از حضرت 
صادق علیه السلام منقولست که ائمه بعد از پیغمبر ما دوازده نجیبند که 
ملک با ایشان سخن میگوید هر که یکی از ایشان را کم کند یا زیاد کند از 
دین خدا بدر میرود و بهره ای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف 
روایت کرده که آزاد کرده حضرت علی بن الحسین علیه السّلام از آن 
0 کر تا زب 


است. 


فاتص مایت کردم است کرحم ای ان ان کرت ال آنو که 
و عمر سوال کرد فرمود که کافرند و هر که ولایت ایشان را داشته بااشد 
کافر است و در این باب احادیث بسیار است و در کتب متفرق است و اکثر 
ور تحار الا کین است و اه اصهایت کناید اه اه میم که کاهان 
کبیره کرده باشند و بی توبه مرده باشد خلافی نیست میان علمای, امامیه 
که ایشان, مخلد در جهنم نخواهند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله علیه 
و اه وله ام الته باکر اسان 


ملحق خواهد شد چنانکه گذشت و اما آنکه آبا بعضی از ایشان ممکن است 
داخل جهنم شوند و شفاعت بایشان ملحق نگردد يا آنکه بفضل خدا هیچ یک 
داخل جهنم نمیشوند و عقاب ایشان يا در دنیا است يا در وقت مردن يا در 
قبر یا در محشر و احادیث در این باب اختلاف و ایهام بسیار دارد و گویا 
سبب اختلاف و ایهام آنست که شیعه جراأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اهل سنت را اعتقاد انست که اصحاب کبایر در جهنم 
خواهند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است چنانکه ابن 
بابویه بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم علیه السْلام زره اتف کرده 
۱ ۱ ۱ ۱۳0 
ضلال و اضلال و شرک و کسی که اجتناب از گناهان کبیره کرده باشد از 
مومنان او را از گناهان صغیره سوال نمیکنند حق 


تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچه نهی کرده اند شما را از آن 
تکفیر میکنیم و می آمرزیم از آن گناهان شما را و داخل میکنیم شما را در 
مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول اللّه پس شفاعت از 
برای کی لازم و واجب میشود از مقمنان فرمود که خبر داد مرا یدرم از 
پدرش علی علیه السّلام که گفت شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
القشسم هی ات هت مر ات سا ال این ای اس و اه 
نیکوکاران پس بایشان راه اعتراضی نیست و احتیاج بشفاعت ندارند راوی 
گفت چگونه شفاعت از 


برای اهل کبایر میباشد و حال آنکه حقتعالی میفرماید و لا یَسَْعُونَ الا لِمَن 
ارتضی یعنی شفاعت نمیکنند شفاعت کنندگان مگر از برای کسی که 
پسندیده باشد و کسی که مرتکب کبایر میشود پسندیده نیست حضرت 
فرمود هیچ مومنی نیست که ارتکاب گناهی بکند مگر آنکه پد می آید او را 
این قحلم یمان مشود از ان حصوت رسیل صلی‌تا له له و آله و 
سلم فرمود که بس است پشیمانی از برای توبه فرمود که هر که شاد کند 
او را حسنه او و آزرده کند او را گناه او پس او موّمن است پس کسی که 
پشیمان نشود از گناهی که مرتکب او میگردد پس او مومن نیست و از 
برای او شفاعت واجب نیست و الم بر نفس خود خواهد بود و حقتعالی 
میفرماید که نیست در قیامت ظالمان را دوستی و نه شفیعی که سخن او 
را شنوند و اطاعت او کنند راوی گفت یا رسول اللّه بچه جهت موّمن 
شنت کننتی: که سشیهان: تسود بر کنافی: که-مرنعب: ان کرندد خطرردت 
فرمود زیرا که هر که مرتکب شود کبیره ای از ز گناهان را داند بعلم یقین که 
او را وعید. عقاب کرده اند البته. پشیمان میشود بر انچه کرده است و 
هرگاه پشیمان شود تائب خواهد بود و مستحق شفاعت خواهد گردید و 
هرگاه نادم بر آن نباشد مصر خواهد بود و مصر آمرزیده نمیشود برای آنکه 
مومن نیست و باور نکرده است عقوبت گناهی را که مرتکب شده است و 
اکرایهان بویت می ات نانمشد و سل خدا ضایم الم 
علیه و آله و سلم قرموده که کبیره 


نیشیت با استففار و صغیزه نیست با اضزار و اما آنکه خدا فرموده است و 
لا یِشْهَعو ن الا لِمن ار : تین بعتی شعفاعت: نمیکنتد کر آن کشت زا که,شدا 
دین ٍِِ پسندیده بااشد و دین اقرار بخداست بر حسنات و سیئات یعنی در 
دین داخل است و کسی که خدا دین او را پسندیده باشد البته پشیمان می 
ننتهن ند آنجه: هر کت شده است بر گناهان خود چون میداند عاقبت آن را 
در قبر و قیامت و در تفسیر عسکری علیه السّلام مذکور است که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که ولایت علی علیه السّلام حسنه 
ایست که بآن ضرر نمیکند چیزی از سیثات هر چند بزرگ باشد مگر آنکه 
باهش میرسد از تطهیر گناهان بمحنتهای دنیا و خی از داد آخرت 
تا انکه نجات بیابد از ان بشفاعت موالی طیبین و محبت علی علیه السلام 
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ایست که نفع نمیکند بآن هیچ چیز مگر آنکه منتفع میشوند در دنیا بسبب 
طاعنهای خود بنعمت و صحت و فراخی روزی و چون وارد اخرت میشوند 
بغیر عذاب چیزی از برای ایشان نخواهد بود پس فرمود کسی که انکار 
ولایت و امامت علی علیه السْلام کند بچشم خود هرگز بهشت را نخواهد 
دید مگر در وقتی که از برای زیادتی حسرت او منزل او را در بهشت باو 
باشد و بیزاری جوید از دشمنان او و انقیاد نمایند دوستان 


او را آتش را بچشم خود نخواهد دید مگر در وقتی که جای او را در جهنم 
باو مینمایند و میگویند اگر شیعه و موالی علی علیه السّلام نبودی جای تو 
اینجا بودی مگر آنکه اگر گناه بسیار داشته باشد او را در جهنم عذاب کنند 
آن قدر که از کثافت گناه پاک شود مثل آنکه آدم چرکین بدن خود را در 
حمام از چرک پاک کند پس بشفاعت موالی و امامان خود از جهنم بیرون 
می آید و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که از خدا 
بترسید ای گروه شیعه و بدانید که بهشت از شما فوت نمیشود هر چند 
بسبب قبایح اعمال شما دیر بدست شما آید پس _سعی کنید بطاعات و 
عبادات در زیادتی و رفعت درجات بهشت گفتند ایا داخل جهنم میشود 
احدی از محبان تو و محبان علی علیه السّلام فرمود کسی که چرکین کرده 
بانتتد تفس ویر | پمخالقت مجمه صلی الله بعلیه و آلهه شاخ و علی اه 
السّلام و مرتکب محرمات شده باشد و ستم بر مردان موّمن و زنان موّمنه 
کرده باشد و مخالفت کرده باشد شرایعی را که برای او مقرر کرده باشند 
تباب درون فیافت سیف محر آلودم هتخس نش حویهساه مخمه هلت 
علیه السّلام که تو چرکین و نجسی و صلاحیت رفاقت نیکان و معانقه 
حوریان و مصاحبت ملائکه مقربان نداری مگر آنکه تو را پاک کنند از این 


در صحرای محشر بعضی از شداید بایشان میرسد به سبب بعضی از 
گناهان ایشان پس ائمه علیه السْلام بعضی از برگزیدگان شیعیان خود را 
میفرستد که برمی چینند و میربایند ایشان را از میان مردم چنانچه مرغ 
دانه را برمی چیند و داخل بهشت میگردانند و بعضی گناهان ایشان کمتر 
است پس پاک میکنند ایشان را بشداید و نوایب که از پادشاهان بایشان 
فپرزشند و بافتها که خر با بة مدهای. یشان ستتودنتا آنکه: اورا دز قتر 
گذارند طاهر و مطهر و بعضی هستند که نزدیک هنز ی ایشان میشود و 
گناهی بر ایشان مانده است جان کندن را بر ایشان سخت می کنند تا 
کفاره ایشان شود و اگر گناهی بماند بمذلتی که بعد از مرگ بایشان برسد 
کفاره میشود و اگر بازبماند بشدائد عرصات قیامت و اگر بیشتر و عظیم 
تر باشد در طبقه اعلای جهنم عذاب 


میکنند و ایشان از سایر محبان ما عذابشان شدیدتر است و گناهشان 
عظیم تر است و این جماعت را شیعه ما نمینامند و دوست دوستان ما و 
دشمن دشمنان ما میگویند و نیست شیعه ما مگر کسی که پیروی و 
متابعت ما کند و اقتدا کند بما در اعمال ما و ابن بابویه و غیر او از حضرت 
امام رضا علیه السلام روایت کرده اند که فرمود بخدا قسم که دوتای شما 
را در جهنم نخواهند دید بخدا قسم که یکی را نخواهند دید راوی پرسید که 
این در کجای قرآن است فرمود در سوره رحمن که میفرماید لایْسْتّل عَنْ 
دب اس و لا جَانْ یعنی سوّال کرده نمیشود از گناه او از شما شیعیان نه 
آذخن ۵ 


نه جنی راوی گفت «منکم» در مصحف ما نیست حضرت فرمود بخدا 
سوگند که بود و عثمان انداخت و اگر نباشد باید عقاب خدا از همه خلق 
۱ ۵ 10۳ ت کرده است که گفت 
بخدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم فرمود اصحاب تو چه حال دارند 
گفتم ما نزد سنیان بدتریم از بهود و نصاری و مجوس و بت پرستان حضرت 
تکیه فرموده بود چون این را گفتم درست نشست و فرمود چه گفتی من 
۱ ۳ ۱۳ 
نیز داخل نمیشود والله که شمانید اهل اين آیه که مضمونش این است چه 
ی ی ی ی 
مردم میشمردیم پس فرمود که سنیان شما را در جهنم طلب میکنند و یکی 
از شما را در جهنم نمییابند و این مضمون کار هدر ج بسندهای 
بسیار روایت کرده اند فرات بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت 
صادق علیه السّلام که رسول خدا ص فرمود يا علی ع در روز قیامت تو 
بنور من متوسل میشوی و من بنور خدا و فرزندان تو بنور تو و شیعیان تو 
ی و و 
بهشت شوید و با زنان و حوریان خود در منازل خود قرار گیرید حقتعالی 
وحی کند بسوی مالک که بگشا درهای جهنم را تا نظر کنند دوستان من 
بسوی آنچه تفضیل داده ام ایشان را بر دشمنان ایشان بگشایند درهای 
جهنم را و شما مشرف شوید بر 


ایشان چون اهل جهنم شمیم بهشت را بيابند گویند ای مالک آیا طمع داری 
برای ما که خدا تخفیف دهد عذاب را از برای ما ما نسیمی می یابیم مالک 
گوید خدا وحی کرد بسوی من که درهای جهنم را بگشایم تا نظر کنند اهل 
بهشت بسوی شما پس سر بالا کنند و ایشان را بشناسند یکی از اهل جهنم 
یکی از اهل بهشت را ندا کند که ایا تو گرسنه نبودی و من تو را سیر کردم 
و دیگری بدیگری گوید که آیا تو عریان نبودی و من ترا جامه دادم و باز 
دیگری دیگری را خطاب کند که آیا تو نمی ترسیدی و من تو را یناه دادم و 

دیگری بدیگری گوید که آیا سر تو را پنهان نداشتم و همچنین هر که از 
ایشان حقی بر یکی از اهل بهشت داشته باشد یاد کند و او تصدیق نماید 


پس همه گویند به آنها که پس ما را از خدا بطلبید که بشما ببخشد پس آنها 
دعا کنند و خدا انها را ببخشد و داخل بهشت شوند پس ایشان را در بهشت 
ماش کی وتان که آما کید ها که ماه 
ایشان کردند که شما دعا کردید و خدا ما را از عذاب خود نجات داد پس 
دعا کنید که این نام را از ما بردارد و در بهشت جائی بما بدهد ایشان را 
دعا کنند حقتعالی بادی را امر کند که بر دهان اهل بهشت بوزد و آن نام را 
فراموش کنند و ماوائی در بهشت از برای ایشان قرار کند و حسین بن 
سعید در کتاب زهد 


بسند صحیح از محمد بن مسلم روا یت کرده است که گفت سوال کردم از 
حضرت صادق علیه السْلام از جهنمیین فرمود که پدرم میگفت که از جهنم 
بیرون می آیند پس ایشان را می آورند بسوی چشمه ای نزد 0۳۳ 
بهشت که آن را عين الحیوه میگویند پس از آب آن چشمه برایشان 
میریزند بروشی که گیاه میروید گوشت و پوست و موی ایشان میروید و 
بسند صحیح دیگر روایت ت کرده است از عمر بن ابان که گفت از حضرت 
صادق علیه السّلام سوال کردم از حال کسی که داخل جهنم می شود پس 
او را بیرون می آورند و داخل بهشت میکنند فرمود اگر خواهی ترا خبر دهم 
بآنچه پدرم در این باب می گفت میفرمود که مردی چند را بیرون می آورند 
از جهنم بعد از آنکه ذغال سوخته شده باشند پس میبرند ایشان را بسوی 
نهری که نزد دروازه بهشت است و آن را حیوان میگویند و از آن آب بر سر 
ایشان میریزند پس گوشت ها و موها و خون های ایشان میروید و ایضا 
بسند موثق از حضرت باقر علیه السلام مروی است که نو را 
0[ 
خو هی اسان ویرطری یی خافت و اي سر کگی انس و رال 
بهشت می شوند پس ایشان را در بهشت جهنمیان میگویند پس همه صدا 
بلند میکنند که خدایا از ما بردار این نام را پس از ایشان برداشته می شود 
پس حضرت فرمود که دشمنان 


هميشه در جهنم خواهند بود و ایشان را شفاعت در نخواهد یافت و بسند 
معتبر دیگر از عمران منقول است که گفت بخدمت حضرت صادق علیه 
السٌلام عرض کردم که سنیان میگویند تعجب نمیکنید از جماعتی که دعوی 
میکنند که خدا جماعتی را از آتش بدر خواهد آورد و ایشان را با دوستان 
خدا| از اصحاب بهشت خواهد گردانید حضرت فرمود که آیا نمیخوانند قول 
حقتعالی را و من دُونهما جنْتان در بهشت جنتی پست تر از جنتی میباشد و 
دز خمتم آتشی,یست نرداز انش اند آنها با فان حدا-زر یی مسنکر: 
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ِِِ بود و بخدا سوگند که میان پهشتت و دوزخ نیز منزلی میباشد و من 
می پیش از کفار ابتدا ی رواد کرد با علتا انشا ن و ایشان 
را خواهد کشت عفر محمع اسان نیز مضمون این حدیث را از آن حضرت 
روایت کرده است و ایضا در کتاب زهد بسند صحیح از اين ابان روایت 
کرده است که امام علیه السّلام در باب جهنمیان گفت که داخل جهنم می 
شوند بگناهان خود بیرون می آیند بعفو خدا و بسند صحیح از حضرت امام 
بافر عليه السلام متفه لست که اخر کسی که از منم رفن فی آید‌مردی 
است که او را همام می گویند و در جهنم عمری ندا خواهد کرد خدا را که 
یا حنان یا منان مولف گوید که این جماعت که در این احادیت معتبر وارد 
است که فساق شیعه در این ها داخل بوده 


باشند و ممکن است که مخصوص مستضعفین بوده باشد و آبن بابویه 
رات اس را خر ما را ای 
مامون نوشته است از محض اسلام مذکور است که خدا داخل جهنم نمیکند 
ممنی را و حال آنکه او را وعده بهشت کرده است و بیرون نمیکند از 
۳ و حال آنکه او را وعید آنش فرموده است و مخلد بودن در 
آن و گناهکاران اهل توحید داخل یم شون سومان ی آنند از ان و 
شفاعت از برای ایشان جایز است و در خصال در حدیث اعمش از حضرت 
شاد علیه اسلا خر اش را عوایت ینم اسفت ب ضایر کات فضارا 
التتعهار رت ادن له الا مه زوا کون اش که ان ور 
فرمود که خانه های شما از برای شما بهشت است و قبرهای شما از برای 
شما بهشت است و از برای بهشت خلق شده اید و بازگشت شما بسوی 
که مردی شما را دوست میدارد و نمیداند که چه میگوئید و اعتقاد شما را 
نمیداند خدا او را داخل بهشت میکند و مردی شما را دشمن میداند و 
نمیداند که چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل جهنم می 
کند و کلینی و عیاشی از ابن ابی یعقوب روا یت کرده اند که گفت بحضرت 
صادق علیه السّلام عرض کردم که من اختلاط میکنم با مردم و بسیار می 
ار ی 
دارند و ایشان را 


امانت و راستگوئی و وفا هست و از گروهی چند که ولایت شما دارند و 
امانت و راستگوئی و وفا ندارند یس درست نشست و رو بمن آورد 
غضبناک و فرمود که دینی نیست برای کسی که عبادت کند خدا را با ولایت 
کنتی که عبات کیم خها رانا ولایت امام عادلی که از جانب: خدا متضوت 
باشید. امامت او کفتم آنما راذنتی تست ور بو این ها عتانی شست. فرمود 


بلی مگر 


نشنیدی قول حق تعالی را ال وَلمٌ الذین آمبُوا برجم من ات ۷ 
التون فرمود یعنی خدا| دوست و پاور آنها است ک ِِِ آورده اند بیرون 
می آورد ایشان را از تاریکیهای گناهان بسوی تور توبه و آمرزش از برای 
آنکه اختیار کردند ولایت هر امام عادلی را که از جانب خدا| منصوب ٍ بااشد و 
فرموده است و الذین کَقروا أَهلیاوْهَمْ الطاعوثْ یُحْرِجُوتَهمْ من النُور ای 
الظلمات یعنی آنها که کافر شدند و دوستان و باهرآن ایشان تیشوایان 
باطانو سنوی ویر ه یشان را ان نون بت خرطلعت نها رت سوه بعن 
ایشان بر لور اسلام بودید چون اختیار کردند ولایت هر امام ظالمی را که 
از جانب خدا| بیست بیرون رفتند سب ولایت ایشان از نور اسلام بسوی 
ظلمت های کفر پس خدا واجب گردانید از برای ایشان آتش جهنم را با 
کافران سین انشا نز اضجاب تارته و هدن خیم خواهند بود ی ابضا 
کید یه از خصرت با مر اه ارام رات ره است: هجو 
تقالی رده ات که آلنه غدات مه فرع 


را در اسلام که اعتقاد کند بولایت هر امام جاثری که از جانب خدا نیست 
هر چند ان رعیت در اعمال خود نیکوکار و پرهیزکار باشد و البته عفو میکنم 
از هر رعیتی در اسلام که اعتقاد کند بولایت هر امام عادلی که از جانب 
خدا باشد هر چند آن رعیت در نفس خود ستمکار و بد کردار باشد و ایضا 
بسند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقولست که بدرستی که خدا 
شرم‌ختفی کید ان ارجه عدات کفد امفی «ا کتاعاد کد امامی. که از حایت 
ِ هر چند در اعمال خود نیکوکار و پرهیزکار باشند پدرسیین که جدا 
کات خدا| باشد هر چند در اعمال خود ففتمکار هد کود از با شته و در عیون 
اخبار الرضا علیه الشلام بسند معتبر از آن حضرت. روایت کرده است که 
تلاصا آلله یه و اه سین ری صاخ سوه سا صولوه 
حساب شیعیان خود خواهیم بود هر کس مظلمه او میان او و خدا باشد 
حکم میکنیم در آن و خدا از جانب ما میکند و هر کس مظلمه او میان او و 
فان مر بات طلب فعس مر ارام یت با .مر 
مظلمه او میان او و ما باشد ما سزاوارتریم بانکه عفو کنیم و درگذریم و 
ایضا از آن حضرت منقولست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
تلم فلت علیه. اللام گفت بشارت ده شیعیان خود را که منم شفیع 
ایشان در روز قیامت در وقتی که نفع 


نکند در آن وقت مگر شفاعت من و در مجالس شیخ مفید و شیخ طوسی 
روایت کرده اند از حضرت سید الشهداء علیه السّلام که رسول خوا صلین 
الله غلیه و اله و سلم فرم و سار ناوت :ها اقل. بت یر مدارید که هر 
که در روز قیامت خدا را ملاقات کند و ما را دوست دارد داخل بهشت شود 
بشفاعت ما بحق آن خداوندی که جانم 


بدست قدرت او است که نفع نمی بخشد بنده را اعمال او مگر , به شناختن 
حق ما و شیخ طوسی در مجالس روایت ت کرده است از حضرت امام علی 
التفن‌عليه. القلام. که برسنول.خدا صلی الم غلیه و الم گفت یا «علی: غایه 
السلام جناب اقدس الهی ام رن تو را و شیعیان تو را و دوستان دوستان 
شیعیان تو را و ایضا از حضرت اما رصا یه انسام روا مت کرده است که 
کفت رضول :دا صلی الم علبه و آله فرهود که حععالی متفر ماید کم هر 
که ایمان آورد بمن و پیغمبر من و بولی من او را داخل بهشت کنم با هر 
عملی که داشته باشد و در مجالس بسند معتبر از حضرت باقر علیه السلام 
روایت ت کرد است که نمیخورد اتش کسی را که اعتماد بدین حق داشته 
باشد و ایضا از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که وصف 
نمیکند بنده ای این امر را یعنی امامت ائمه را که طعمه آتش گردد راوی 
گفت در میان تسشن کسی فنسنت: که کناهان بسیار میکند حضرت فرمود 
هرگاه چنین باشد خدا مبتلا میکند او را در بدنش و اگر این کفاره گناهانش 
نشد روزی 


او را تنگ میکند و اگر اين کفاره گناهانش نشد جان کندن را بر او سخت 
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کی هاش سس ای سرا اس ال روا اش 
که موّمن دو مومن است (اول) مومنی است که وفا کرده است از برای 
خدا بشرطها که , بر او شرط کرده است و اعمال ایمان را همه بجا آورده 
است چنانکه فرموده است رجال ضَدقوا ما عاهذُوا اللة علیه باو نمیرسد 
احوال یا و اهوال آخوت سس در ات ارام تیان و فا و 
صالخان خواهد نود و تک فعات ایشان ار بای او و او در آکرت شفایت 
میکند دیگران را و احتیلج بشفاعت دیگری ندارد (دویم) مومنی میباشد که 
پای او میلفزد و مرتکب گناهان مشود پس او مانند گیاه ضعیفی است که 
از زمین روید گاهي کچ شود و گاهی راست ایستد و هر طرف که باد او را 
بگرداند بگردد و آن 0 دنیا و آخرت باو میرسد و محتاج 


و از خر او و لس مر توا ی ای 
که او از اهل بهشت است بدرستی که حقتعالی میفرماید بر من لازم است 
که نجات دهم مومنان را و شیخ مفید در مجالس از حضرت صادق علیه 
السّلام روایت کرده است که روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله در 
سفر سواره بود ناگاه فرود آمد و پنج سجده کرد 


چون سوار شد بعضی از صحابه از یی ان سوال کردند فرمودند که 
جبرئیل نازل شد و مرا بشارت داد که علی علیه السّلام در بهشت خواهد 
بود سجده کردم برای حقتعالی شکر او را چون سر برداشتم گفت فاطمه 
علیه السلام در بهشت خواهد بود باز سجده کردم از برای شکر الهی 
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چون سر برداشتم گفت حسنین بهترین جوانان بهشتند باز سجده کردم 
چون سر برداشتم گفت هر که ایشان را دوست دارد در بهشت خواهد بود 
باز سجده کردم چون سر برداشتم گفت هر که دوست دارد کسی را که 
ایشان را ات دارد در بهشت خواهد بود باز سجده کردم و در بشاره 
المصطفی روایت کرده است از حذیفه بن منصور که گفت در خدمت 
حضرت صادق علیه السُلام بودم که مردی داخل شد و گفت فدای تو شوم 
فز. برادری دارم که تقضیر نمی کند در فحیت تفا و- تعایم شتضا مکر. آنکه 
شراب میخورد حضرت فرمود که عظیم است اینکه دوست ما بر این حال 
باشد و لیکن تو را خبر دهم یکسی که بدتر از اين مرد است و آن کسی 
ایشان پستی نمیباشد شفاعت او را قبول می کند در دویست کس و اگر 
اهل آسمانهای هفتگانه و اهل زمین های هفتگانه و دریاهای هفتگانه 
شفاعت کنند در حق ناصبی شفاعت ایشان مقبول نخواهد گردید و آن 
برادری که گفتی از دنیا بیرون نمیرود تا توبه کند یا مبتلا کند او را خدا| 
ببلائی در بدنش که باعث حبط خطاهای او شود تا انکه چون 


خدا را ملاقات کند گناهی بر او نباشد بدرستی که شیعیان ما بر راه راستند 
ود خبرته بکرم تستار میگفت کف‌دوشت دارد:دوست ال مجمد صلی اه 
علیه و آله را هر چند بد کردار باشد و دشمن دار دشمن آل محمد صلی 
اللمشهه الهراسر ختمی رها ره مره شها بصاوت باستد وه اس از 
حضرت باقر علیه السلام روا؛ بت کرده است که حقتعالی مبعوث خواهد کرد 
شیعیان ما را در روز قیامت از قبرهای ایشان با هر گناه و عیبی که داشته 
باشند و روهای ایشان درخشان باشد مانند ماه شب چهارده و خوفهای 
ایشان ساکن گردیده باشد و عیبهای ایشان پوشیده باشد و امن و امان 
بایشان داده باشند مردم بترسند و ایشان نتر سند و مردم اندوهناک باشند و 
ایشان اندوهناک نباشند محشور شوند سواره بر ناقه هائی که بالهای آنها 
از طلای درخشان باشن.و ترق باشتند.ین انکه علیم کردم باشند .و کردنهای 
آنها از یاقوت سرح باشد از حریر نرم تر از برای کرامتی که نزد حق تعالی 
دارند و بروایت دیگر جامه های سفید پوشیده باشند مانند شیر و نعلهای از 
طلا در پا داشته باشند که بند آنها از مروارید باشد که درخشد و آن ناقه ها 
ای ی 2 

کلیل کرامت بر سر داشته باشند و گویند «لا اله الا الله محمد رسول الله 
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و شیخ کشی در رجال روایت ت کرده است از عبید بن زراره که گفت رفتم 
بخدمت حضرت صادق علیه السّلام و گفتم فدای تو شوم 


7 دوست میدارد بنی امیه را آیا با ایشان محشور خواهد شد فرمود 
بلی گفت فرت سار دوسر میدارد ایا با شما محشور خواهد بود فرمود 
بلی 


گفتم هر چند زنا کند و هر چند دزدی کند بسر اشاره نمود که بلی و ایضا 
روایت کرده است از عمرو بن الیاس که گفت داخل شدم بر آبو بکر 
حضرمی در وقت جان کندن گفت این وقت وقتی نیست که کسی دروغ 
بگوید گواهی میدهم بر جعفر بن محمد که من از او شنیدم که فرمود که 
مس نمیکند آتش جهنم کسی را که در وقت مردن اعتقاد بولایت ما داشته 
باشد و بروایت دیگر گفت از آن حضرت شنیدم که گفت داخل جهنم 
ی ای انیا مار اس بات ات سا تاعاس سار 
فی الجمله چنانکه بعضی گذشت و ابن بابویه و شیخ طوسی بسندهای 
ضحه راشای رات رورا که سرت ای وه اغای ۱۱ 
اکتفا میکند کسی که دعوی تشیع میکند بهمین که قائثل باشد بمحبت ما 
اخ ی ماه کی هس سا مک نمی که سس از خی 
بسیاری یاد خدا و کثرت روزه و نماز و نیکی با پدر و مادر و تعهد نمودن 
احوال همسایگان از فقرا و مسکینان و قرض داران و یتیمان و راستگوئی 
حدیث و تلاوت قرآن و زبان نگاه داشتن از سخن مردم مگر بنیکی و امینان 
خویشان و قبیله خود باشند در همه چیز پس جابر گفت يا بن رسول 


له من احدی از شیعه شما را باین صفات نمی بینم حضرت فرمود ای 
جابر براههای باطل مرو بس است مر د را که بگوید ولتت میدارم علی را 
و او را امام میدانم اگر بگوید من دوست میدارم حضرت رسول صلی الله 
علیه 0 و حال آنکه حضرت رسول بهتر است از علی و عمل 
ار ۱ 2 
بخشید پس از خدا بترسید و عمل کنید از برای تحصیل وابها که نزد 
خداست ۳ خدا و میان ات از ی او ط « ی 
ی کح کر 
نمیتوان جست بسوی خدا مگر بطاعت او با ما برات بیزاری از آتش جهنم 
نیست و ما را بر خدا حجتی نیست هر که مطیع خدا است او ولی ما است 
و هر که عاصی خداست دشمن ما است بولایت ما نمیتوان رسید مگر 
بپرهیزکاری و عمل در خصال از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
است که نیست شیعه مگر کسی که عفیف باشد شکم و فرج او از حرام و 
شدید باشد اجتهاد و سعی او در عمل و اطاعت را خالص گرداند از و 
خالق خود و امید ثواب او و خوف از عقاب او داشته باشد اگر چنین 
جماعتی را ببینی اینها شیعه جعفرند و شیخ مفید در ارشاد و شیخ طوسی 
در مجالس روایت کرده اند که حضرت امیر در شب ماهی از مسجد بیرون 
آخره و خة 


قبرستان 


شد جماعتی باو ملحق شدند ایستاد و از ایشان پرسید که شما کیستید 
گفتند ما شیعیان توایم يا امیر المومنین پس از روی تفرس نظر کرد در 
روهای ایشان و گفت چرا نمی بینم من بر شما سیمای شیعه را گفتند 
سیمای شیعه چیست فرمود زردرویانند از بیداری شب کور شده چشمهای 
ایشان از بسیاری گریه خم شده پشتهای ایشان از بسیاری ایستادن در 
عبادت شکمهای ایشان فرو رفته است از بسیاری روزه و لبهای ایشان 
کشکفم اه سای تا ار اسان درس اسان شاخ 
باقر علیه السّلام منقولست که شیعه ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا 
کند و آبن ادریس در سرایر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که نیست از شیعه ما کسی که بزبان دعوای تشیع کند و مخالفت کند 
ما را در اعمال ما و ثر ما ولیک شیعه ما کسی است که موافقت کند با 
ما بزیان و دل و متابعت کند آثار ما را و عمل کند باعمال ما اينهایند 
شیر نو و دی کف رسد یم .از رصق ییامام روایت 
که است در عم قول حصفعالی فع ‏ اه وی آمیه را کترا 
یعنی وا داده شود پس باو داده شده ۳ 
7 یت کرده 
اس که اروت کاظم ع الا مپوشده که کناهان کیرم انا آیفی را 
از ایمان بدر میبرد حضرت فرمود بلی 


گناهان کمتر از کبیره نیز از ایمان بدر میبرد حضرت رسول فرمود که 
زناکننده در وقتی که زنا میکند مومن نیست و دزد در وقتی که دزدی میکند 
مفهن نست و انضا ستد یه از طید الله بن سنان روایت ت کرده است 
که ارت ضادی .له السام تم کی که سرت کر ۳۳ 
تا تون یو ییاه ان اما در وه و اگر او را عذاب کنند 
عذابش مثل عذاب مشرکان و بت پرستان ابدی 20 بود پا عذابش را 
مدتی و انقطاعی خواهد بود حضرت فرمود که هر که مرتکب شود کبیره 
ای از کبایر را و آن را حلال داند بیرون میبرد او را از دین اسلام و عذاب 
میکنتد ای را شدیچرین-عدانهاو اکر معترف باشد بانکه آن, کناهست که 
کرده است و بر آن حال بمیرد او را از ایمان بیرون میبرد و از اسلام بیرون 
ورد ور این ی بو از ی اب هو ول واه توو اس زد معاز از 
حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه 
فلیم ه الم ود سام خومی که نسم خلت ات کس که هر کمباشد رم سافه 
است هر چند نماز و روزه کند و دعوی اسلام کند کسی که چون او را برای 
امری امین کنند خیانت کند و چون سخن گوید دروغ گوید و چون وعده کند 
خلف وعده کند. 


بدان که احادیت در باب صفات شیعه و صفات موّمن بسیار است و 
همچنین در باب 


حق الیفین: ض :33و 


معاصی که آفففه را از اسلام بیرون میبرد اخبار بسیار است و در این 


ایهامات مصالح بسیار است و از جمله آنها آنست که ارباب شهوات مغرور 
نگردند بآیات و احادیث رجاء و پیوسته متردد میان خوف و رجاء بوده باشند 
که اعظم صفات اهل ایمان این است و رجاء غالب منتهی میشود باغترار و 
ایمن بودن از عذاب الهی و اين از جمله گناهان کبیره است و خوف غالب 
نیز خوب نیست و منتهی بناامید شدن از رحمت خداوند کریم است و آن 
نیز از ز گناهان کبیره است پس پیشوایان دین که طبیب نفوس و قلوب جمیع 
خلقند دوای هر دردی را بدست تو داده اند اگر بمرض اغترار مبتلا شوی 
ی 
ما عَرَّکَ یربک الْکرٍیم یعنی چه چیز غافل گردانید و مغرور ساخت تو را 
0 تو که ترا خلق کرده و تقدیر امور تو کرده و به بهترین 
صورتها مصور گردانیده است و در هیچ حال از نعمت او خالی نبوده ای و 
تفکر کنی در آیات و اخباری که متضمن تهدید و وعید و عقوبتهای شدید 
است و اگر اعتماد بر شفاعت رسول خدا و ائمه هدی که شفعاء روز 
جزایند میکنی تفکر کنی که اگر باعث ایمنی میگردد چرا آن شفعاء خود در 
شبها و روزها از خوف حقتعالی میلرزیده اند و پیوسته اه جهان سوز از 
سینه حقیقت دفینه برمی کشیده اند و نهرها از اب دیده های حق بین بر 
رخسار مبارک جاری میکرده اند و ایضا شفاعت فرع ایمانست و ایمان نوع 
یقینی است و یقین از کبریت احمر نایاب تر است و ایضا چه میدانی که 
ایمان ناقص بوساوس شیطانی برطرف نخواهد شد و 


طاعات و عبادات الهی حصارهایند که برای حفظ ایمان از وساوس 
شیطانی مقرر کرده اند و جواهر عقاید ایمان را در صندوق سینه و حقه دل 
و هه ی ی 
پاسبانان آن 0 مه مات که شا تست در کفین تو تسه آاست 
که اگر رخنه ای بیابد خود زا قدرفن: بت رسانو .و آنچه تواند از جواهر 
حقایق ایمانی برباید یا باتش شک و دود شبهه همه را باطل گرداند و تو یک 
یک از پاسبانان را بدر میکنی که این ها ضرور نیست و قفلها و دربندها را 
میگشائی که شفاعت شفیعان مرا کافی است و بخواب غفلت رفته ای و 
مست شهوات و لذات فانیه گردیده ای و وسواس خناس را در سینه خود 
جای داده و ملائکه رحمت را که خازن دینند از خود رمانده ای و دزدان 
ایمان و یقین مشغول ربودن ایمان و افروختن خس و خاشاک شبهات 
شیطانند و وقت جان کندن شیاطین عدیله نیز اور ایشان میگردند وقتی 
خبر میشوی و از خواب غفلت و مستی و جهالت بیدار و هوشیار میگردی 
که تماق مايه ایحان اعهال صا لحم واه ماس و دراه 


توبه مسدود شده باشد رو ملائکه غلاظ _ و شداد بر سرت ایستاده باشند و 
هر چند رب ارجعّون لعلی أَغْمَلّ صالحاً گوئی فائده نکند و شفعاء تو همه 
خصماء تو باشند و آرزوهای باطل نو همه برطرف شده باشد و از غرور 
باطل بغیر خسران ابدی ثمری نداشته باشی «نعوذ بالله‌هن 


ک هه الخمها ای ورس ان این ایحا اف شتا 
ازیکات آنتواع,ععاضی از برای تو خحداهد ماند حضرت صادن, علجه. السلام 
فرموده است که حقتعالی از جمعی از صالحین و اكابٍ دين نقل کرده است 
که ایشان استغاته میکرده اند در درگاه حقتعالی که ریا لا رم قلوتنا بَعَد لا 

هَدَیتنا یعنی پروردگا ۱ 
هدایت کرده ای حضرت فرمود این را برای این میگفتند که میدانستند که 
بعضی از دلها بعد از هدایت میل بباطل میکند و ایضا آیات و اخباری که 
دلالت میکند بر آنکه مومن يا شیعه بجهنم نمیروند چگونه بآ نها مغرور 
ما ربص تا ها 
این انشاء اللّه مذکور خواهد شد چه میدانی که در آن احادیث بچه معنی 
وارد شده است و آن معانی در تو حاصل هست يا نیست و ایضا مگر 
حسرت و زیانکاری آخرت منحصر در عذاب و عقوبت است و حرمان از 
الطاف خاصه الهی و درجات عالیه غیر متناهی و مهجوری از قرب و رضای 
جناب سبحانی بس است از برای حسرت ابدی و مانند حیوانات در مراتع 
بهشت چریدن بس نیست از برای اهتمام در طاعات و ترک منهیات و اکر 
خوف بر تو غالب باشد اگر خوفی است که تو را باعث بر عمل میشود و ز 
اجر از مناهی میگردد آن بهترین احوال است و اگر خوفی است که مورد 
شوعظن بحق عالی ود کرم او کردد .نمی رامنجعاعو در عمل :سسبت 


گرداند از جمله گناهان کبیره است و اگر تو را چنین حالتی عارض گردد در 
آیات رجمت ی وقت احتضار و نزدیک بن 


فصل نوزدهم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آنها 


بدان که خلاف است در معنی ایمان و اجرای آن و مشهور میان متکلمین 
آنست که ایمان در لفت بمعنی تصدیق و باور داشتن است و در حقیقت 
شرعی آن خلاف کرده اند و خلاصه سخن در این باب آنست که ایمان با از 
افعال قلوت است و نس.یا از اقعال جوارح است و نس یا از هر دخ است 
اول که اقرار بقلب تنها باشد مذهب اشاعره است و جمع کثیری از شیعه 
امامیه و خواجه نصير در فصول بان قائل شده است لیکن در معنی تصدیق 
اختلاف کرده اند اصحاب ما گفته اند که علم است و اشاعره گفته اند 
است: که نات مسیون باغتار ضهین. کندم و مدا مات سر آنترت 
میشود بخلاف علم و 
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معرفت که گاه هست که بی اختیار و کسب حاصل میشود مانند بدیهیات و 
بعضی در توضیح این سخن گفته اند که تصدیق آنست که باختیار خود 
نسبت دهی صدق را بخبر دهنده پس اگر آن علم در دل تو بیفتد بی اختیار 
تصدیق نخواهد بود هر چند معرفت باشد و بطلان این سخن ظاهر است و 

را ای ار ها را 
صلی اللد غلیه.ی اله داشتند و انکار میگزدید نحسب .ظاهر موم باشند و 
این مخالف اجماع و آیات بسیار است 


چنانکه در وصف کفار گفته است پس چون آمد بسوی ایشان آیات ما 
تا کوخ انکار کردند و گفتند این جادوئیست هویدا پس فرموده است و 
جَحَدُوا بها و استیقتتها سم بعی انکاد کرفند آها را شحالن آیکهتنفین 
کرده بود بآ نها نفسهای 1 فرموده 1 اس بسوی 
انشان انعه:با که میات حافی ندید بان بسن اند تضدنه: فلین 
مشروط باشد بعدم انکار بدون تقیه و ضرورت چنانچه مشروط است 
بآنکه فعلی از او صادر نگردد که موجب کفر او باشد مانند انداختن مصحف 
در قاذورات و امثال آن چنانکه دانستی با آنکه گوئیم مراد از تصدیق آنست 
که باور دارد و دین خود. فراز دهد و غازم‌شر. اظهار ان .بانشند: در غیر خالت 
ضرورت و اگر دویم باشد که فعل جوارح تنها باشد یا تلفظ بشهادتین تنها و 
انت.مهدهت. کرامیه اسنت. ان ستیان. که مین کهینی هر کف شمادتین وا بگوید 
مومن است هر چند در دل انکار کند دلالت بر بطلان این مذهب میکند 
اجماع امامیه و قول حق تعالی که گفتند اعراب ب کها اسان آیره ايم که 
پاشتفد صلت الا غلیه الم هسام کهرایمان تاره اند ای ی ند 
مسلمان شده ایم و هنوز داخل نشده است ایمان در دلهای شما یا مراد 
جمیع افعال جوارح است از طاعات واجبه و مستحبه همه و این مذهب 
خوارج است و قاضی عبد الجبار و بعضی از معتزله نیز قائل شده اند یا 
عبارتنست از جمیع افعال جوارح از واجبات و ترک محرمات و ان مذهب ابو 
علی جبائی و ابی هاشم و اکثر معتزله بصره است 


و اگر سیم باشد که افعال قلوب و جوارح هر دو باشد پس يا عبارنست از 
اعتقادات و جمیع طاعات جوارح و این قول محدثانست و جمعی از عامه و 
فا ار اما ام امس اس لت تسیا که 
در صفات مقمنان وارد شده است نیز مستفاد میشود و ایشان میگویند 
ایمان تصدیق بدل است و اقرار بزبان و عمل بارکان و اعضاء و جوارج و 
بر خصوص این مضمون احادیث بسیار وارد شده است و شیخ مفید باین 
قائل شده است بانکه عبارت است از اعتقاد بدل و اقرار بزبان و این 
مذهب خواجه نصیر است در تجرید پس در این باب هفت مذهب است و 
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ما اب یشان فان مش اه معضی او اه او له ی ای 
مذاهب دیگر نیز می کند و جمع میان انها بیکی از چند وجه میتوان کرد: 


وجه اول آنکه قائل شویم بآنکه ایمان را در لسان شرع بر چند معنی اطلاق 
میکنند (اول) عقاید حقه است يا ترک کبایر و فعل فرایض که ترک آنها 
فاخلم کاهان که اشت ماد ارو اه ودره جع وجمان اضال 
اينها و اين معنی از بسیاری از اخبار صحیحه و معتبره ظاهر میشود (دویم) 
عقاید حقه با فعل جمیع واجبات و ترک جمیع محرمات و اين نیز از بعضی 
از اخبار ظاهر میشود (سیم) یقین بعقاید حقه بر وجه کمال با فعل واجبات 
و سنن نبویه و ترک 


محرمات و مکروهات (چهارم) محض عقاید ضروریه با عدم انکار انها یا 
اقرار بانها با عدم تقیه چنانچه سابقا مذکور شد و اکثر احادیث دلالت بر 
معنی اول میکند چنانچه از حضرت امام رضا علیه السلام منقولست که 
اصحاب کبایر نه مقمنند و نه کافر بلکه محل شفاعتند و مسلمانند و در 
احادیث بسیار وارد شده است که تارک الصلاه کافر است و مانع الزکاه و 
تارک حج کافرند و زانی در وقت زنا مومن نیست و شارب الخمر در وقت 
شراب خوردن موّمن نیست و دزد در وقت دزدی موّمن نیست و انکه روح 
ایمان در وقت زنا از او مفارقت میکند و چون فارغ میشود يا توبه میکند 
باز عود میکند و مره ای که بر این ایمان مترتب میشود عدم استحقاق 
مذلت و اهانت و عقوبت و عذابست در دنیا و اخرت زیرا که کسی که 
اجتناب کند از کبیره گناهان صغیره او مکفر است و مغفور است بنص 
قران (دویم) عقاید حقه است با فعل جمیع واجبات و ترک جمیع محرمات 
چنانچه در بسیاری از احادیث سلب ایمان شده است از جمعی که مرتکب 
غیر کبیره باشند از گناهان يا تارک غیر فریضه باشند از واجبات و ثمره این 
ای لخن یراس را وا ات ما و 
درجات (سیم) عقاید حقه است با یقین بر وجه کمال و فعل واجبات و 
مستحبات و ترک جمیع محرمات و مکروهات و اتصاف بصفات حسنه و 
تهذیب نفس از اخلاق ذمیمه چنانکه در صفات موّمن و صفات شیعیان ایات 
سوره مقمنان و غیر ان وارد شده است و این ایمان 


مخصوص انبیاء و اوصیا ء است چنانکه در اخبار بسیار تفسیر مومن و 
مومنین به امیر المومنین علیع السّلام و ائمع طاهرین شده است و در 
تفسیر قول حق تعالی و ما یُْمنْ أحتَْْمْ باللّه الا و هُمٌ مُشرکون یعنی 
ایغان تخف آهردند اکتر ایسان دا فیر آنکه اسان مر کنخ احادیت سار 
وارد شده است که جمیع معاصی خدا بلکه اعتماد بر غیر جناب اقدس الهی 
داخل است در این شرک حتی اعتماد کردن در حفظ عدد رکعات 1 


تزکردانیدن: انخشتر از انخشت:بانکشت و ره ایمان. انیا استت که.از برای 
انبیاء و اوصیاء وارد شده است از درجات کمال و قرب نزد خدا و شفاعت 
کبری و الهامات حقتعالی و مراتبی که عقل از ادراک انها قاصر است 
(چهارم) محض عقاید حقه است بدون اعمال مطلقا و مره ای که بر ان 
مترتب میشود در دنیا امان یافتن است در جان و مال و عرض از کشته 
شدن و اخذ اموال و اسیر شدن و اهانت و مذلت مگر آنکه فعلی از او 
صادر شود که مستحق کشته شدن یا سنگسار کردن با تعزیر گردد و در 
آخرت آنکه اعمالش صحیح است فی الجمله گو بدرجه قبول نرسد و او را 
از عذاب نجات دهد گو مستحق ثواب نباشد يا باشد فی الجمله اما 
مستحق درجات عالیه نباشد و مخلد در جهنم نباشد و بنا بر یک قول مطلقا 
داخل جهنم نشود گو در برزخ و قیامت عقویت ها بر او وارد شود بنا بر 
خلاف قولین اما البته مخلد در جهنم نباشد و مستحق عفو و شفاعت باشد 
تست ایرش کلم اما مه 


ایمان را بر این معنی اطلاق کرده اند يا باقرار ظاهری يا بشرط عدم انکار 
از رويی عناد چنانچه دانستی در ضمن نقل اقوال و بر هر تقدیر مشروط 
است بانکه فعلی که موجب ارتداد او باشد از او صادر نشود چنانکه مذکور 
شد و در کفری که مقابل این ایمانست داخلند جمیع فرق ارباب مذاهب 
باطله از کفار و منافقین و مشرکین و سنیان و سایر فرق شیعه از زیدیه و 
فطحیه و واقفیه و کیسانیه و ناووسیه و هر که غیر شیعه اثناعشریه است 
زیرا که ایشان مخلد در جهنم اند چنانچه سابقا مذکور شد (پنجم) آنست 
که تکلم بشهادتین بکند و انکار امری که ضروری دین اسلام است ظاهرا 
نکند و فعلی که مستلزم استخفاف بدین اسلام باشد از او صادر نشود و 
اگر چه در دل اعتقاد باینها نداشته باشد و هر چند اعتقاد بهمه ائمه 0 
باشد و اظهار آن هم نکند و ثمره اين ایمان بنا بر مشهور آنست که جان و 
مالش محفوظ باشد و او را نکاح توان کرد و مستحق میرات ت مسلمانان 
باشد و سایير احکام ظاهره مسلمانان جاری باشد بنا بر مشهور اما در 
اخرت هیچ بهره ای ندارد و هیچ عمل از اعمال او مقبول نیست و مثل 
سایر کفار است بلکه از بعضی از انها بدتر است و منافقان نیز در این 
ایمان داخلند و باین وجه جمع میان جمیع آیات و اخبار میتواند شد و در هر 
مقام مناسب آن مقام نو یکت ار آن معانی محمول خواهد شد. 


فح ففی نت که ادا ان اي ال دمم ایآ م روط 
باشد باعمال و باین 


وجه جمع میان بعضی از آیات و اخبار میتواند شد اما بدون انضمام با وجه 


وجه سیم آتورت که ایمان مجض عقاید حفه باشد و آنچه در اخبار وارد 
شده است که 
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تال یر وف اعسال.باستراظا اعصال ت عاهی و: اخلاوی م کید 
شون مر کمال اسان اه خاش کعال اسان سای است ه آنات ده 

اخبار مختلیه محمول بر اين مراتب است و اکثر علمای امامیه بر آين 3 
میان آیات اج کرده اند ۳ وجه اگر چه نزدیک است بوجه تانی 


وجه چهارم آنست که گوئیم ایمان اصل اعتقاد است و اعتقاد و ایمان در 
تزاید میباشد و باعمال و طاعات کامل میگردد تا بمرتبه یقین میرسد و 
یقین نیز مراتب بسیار دارد و هر مرتبه ای از مراتب ایمان و یقین لازمی 
چند و شواهد بسیار از اعمال_ و عبادات دار هل ایک خی در حاند ای 
هو ی جاید و کو وی عم اس نو بان خات چی آ 
البته اندک خوفی در نفس او بهم میرسد اما چندان اعتناء نمی کند و اگر 
دیگری بیاید و همین سخن را بگوید اعتقادش بیشتر میشود و حذر بیشتر 
میکند و هر چند خبر باو بیشتر میرسد و قراین بیشتر بر او ظاهر میگردد 
خوف و هراس او بیشتر ظاهر میشود و بتدبیر دفع او بیشتر بر می اید تا 
انکه بحدی میرسد که شیر را از دور می بیند در این وقت بی تابانه بر 
0 ی وتف بلند خود را بزیر می افکند و همچنین در 
بت ‌ 


بثواب و عقاب هر چند ایمانش کاملتر میشود شوقش باموری که موجب 
ثواب است و حذرش از اموری که موجب عقاب است زیاده میگردد پس 
معلوم شد که اعمال شواهد آثار و ایمانند چنان که از حضرت صادق علیه 
السّلام منقولست که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که ایمان 
بآراستن خود و آرزوها درست نمیشود ایمان آنست که صاف و خالص باشد 
در دل و اعمال آن تصدیق آن کنند و گواهی بر حصول آن در دل بدهند. 


بدان که حیات ندتی 9۳ چنانچه بقلب است حیات روحانی و ایمان نیز 
بقلب است چنانچه بينائي و شنوائی ظاهری بگوش و چشم سر است 
بیتای»ه وان روحانین ادهی به جشم و کوش ان اسحت بو لت کهخبات 
ایمان ندارد مرده است و از مرده بدتر است چنانکه حقتعالی در حق 
کاقران فرموده است که ایشان مرده اند و زنده نستند و فرموده است در 
حق ایشان که دیده های سر ایشان کور نیست و لیکن دیده های دلهائی که 

در سینه های ایشانست کور است و این بسبب آنست که حیات عبارت از 
امری است که منشاً علم و قدرت باشد و آثار بر آن مرتب شود و حیات 
ظاهری منشاً علوم محسوسه میشود که در دو روزه دنیای قانی بکار او آید 
و حیاتی که بعلم و معرفت حاصل میشود ابد الاباد باقی است و آثارش 
معنوی است و موجب معرفت و قرب الهی است و چشم و گوش دل را 
فیکشایه و الهامات زیاتی نکوتن حانشه 
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میرسد و اشیاء را بنور خدائی میبیند که «الموّمن ینظر بنور اللّه ان فی 
ذلک لیات 


لِلْفْتوسمِینَ» و پیوسته با ملائکه ربانی همراز است و در میان مقربان 
حقتعالی ممتاز است و این بمنزله خانه ای است که روزنها دارد از قوی و 
مشاعر چون چراغ ایمان در دل افروخته شود نورش از جمیع روزنها ساطع 
میشود هر چند آن چراغ افروخته تر و پرنورتر میشود انوار و آثارش از 
روزنها و درها بیشتر ظاهر می گردد. 


و بدان که قلب را بر هر دو معنی اطلاق میکنند یکی بر شکل صنوبری که 
در پهلوی چیست و دیگری بر نفس ناطقه انسانی و بدان که حیات بدن 
آدمی بروج حیوانی است و روح حیوانی بخار لطفی است که تام خون 
تواشطه. ردق بجسه اعضاء و جوار شزانت هرهس ای ین 
کمالات و استعدادات و ترقیات آن موقوف اتستت: بو بخن.ه الات ان و بانن 
جت با آنکه ار الم قوس است نمی بان ون کش مرس ان او 
بچیزی که باعث حیات بدن است و منشاًّ ادراکات جزئیه است که روح 
حیوانی است تعلق میگیرد و چون منبع آن قلب است بقلب زیاده از 
اعای و اه ی دا سس رفن ای ابا مار ات 
واقع شده است و مدار صلاح و فساد بدن بر قلب باین معنی است و هر 
صفتی که در نفس حاصل میشود از علوم و سایر کمالات باین بدن و جمیع 
اعضاء و جوارح سرایت ت میکند و چندان که آن صفت در نفس کاملتر میشود 
اآثرش در بدن بیشتر ظاهر میشود چنانچه روح بدنی هر چند ماده اش در 
قلب صنوبری بیشتر 


بهم میرسد قوت اعضاء و جوارح بیشتر ظاهر میشود مانند چشمه ای که 
نهرها از آن جدا کرده باشند هر چند آب در چشمه بیشتر بهم میرسد نهرها 
معمورتر میباشد و نهرهای بسیار از دل صنوبری بجمیع بدن جاری میگردد 
و جداول بیشمار از دل روحانی بر قوی و مشاعر بدنی روان می شود و 
قسام حقیقی و بخشنده روزیهای جسمانی و روحانی در خور قابلیت و 
احتیاج هر یک از نها قسمت میفرماید و این هر دو چشمه از دریای 
نامتناهی پیوسته جاری است اما بنده را ضرور است که بتوفیق الهی موانع 
جریان را از اين نهرها زایل گرداند و خس و خاشاک مواد جسمانی را که از 
اختلاط بدنی بهم میرسد و گل ولای شبهات شیطانی و شهوات ت نفسانی را 
از سر راه آنها زایل گرداند تا آنها را عین الحیوه جسمانی و روجانی بر 
وفق مدعا بتأیید حقتعالی جاری گرداند چنانکه از رسول خدا صلي اللّه علیه 
و آله منقولست که در آدمی پاره گوشتی هست که هرگاه آن سالم و 
صحیح باشد سایر بدن صحیع است و هرگاه آن بیمار و فاسد باشد سایر 
ند تیمانبو فاسد اشتتو آن دل آدهی استت و پروانت ذیکد 


فرمود که هرگاه دل پاکیزه است جمیع بدن پاکیزه است و هرگاه خبیت 


است تمام بدن خبیت است. 


و از حضرت باقر علیه السّلام منقولست که دلها بر سه قسمند (یکدل) 
۹ است و هیچ خیر در آنجا نمیکند و آن دل کافر است و (یعدل) 
آنست که خیر و شر هر دو در آن می آید هر یک قوی تر است بر دل غالب 


میگردد و 


(یکدلیست) که گشاده است و در آن چراغی از نور الهی روشن است که 
پیوسته نور از آن ساطع است و هرگز نورش بر طرف نمیشود و آن دل 
مومن است. 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام منقولست که منزله قلب از 
بدن لشکرهای دلند و همه از جانب او متحرکند و مردم را خبر میدهند از 
احوال آن و هر چه دل اراده کند فرمان او را قبول میکنند همچنین امام 
بمنزله جان عالم است و باین نحو میباید او را اطاعت کنند و تابع او باشند 
و حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که بنده را چهار چشم 
میباشد دو چشم در سر او است که امور دنياي خود را بآنها می بیند و دو 
چشم در دل او است که امور آخرت خود را بآنها میبیند پس بنده که خدا 
خیو اهر خواهد ده‌ختتنم ول اهنا سا میخرداند که امفر غانبه:زا بانهاامت 
بیند و عیبهای خود را بآنها می بیند و اگر کسی شقی و بد عاقبت باشد 
چشم دلش کور میشود و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دل را دو 
گوش است روح ایمان در یک گوشش خیرات و طاعات را میدمد و شیطان 
در گوش دیگرش بدیها و شبهه ها و شرور را تلقین مینماید پس هر یک که 
بر دیگری غالب شده میل به آن میکند و حضرت صادق علیه السّلام فرمود 
که پدرم میفرمود هیچ چیز دل را فاسد نمی گرداند مانند گناه بدرستی که 
دل مرتکب گناه نمیشود تا وقتی که 


گناه بر آن غالب میشود و آن را سرنگون میکند که چیزی در آن قرار 
نمیگیرد و ایضا از ان حضرت منقولست که حقتعالی بحضرت موسی علیه 
السّلام وحی فرمود که مرا در هیچ حال فراموش مکن که ترک یاد من 
موجب قساوت و سنگین دلی است و از حضرت امیر علیه السلام 
تست که ال کدی مرو رت او ول و قساوت 
نمیباشد مگر به بسیاری گناهان و در این باب احادیث بسیار 1 
زشاله کسایش رادم ار اش سای با یی خملمم فد که اه 
ایمان امری است قلبی و از اعمال دلست و مراتب مختلفه دارد و بهر 
مرنبه قدری از اعمال و احلای خستیه هیر بت میشوه و آنتها آنات آن اسان و 
شواهد حصول آنند و باین وجه جمع میان آیات و اخبار متواتره میتوان کرد 
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و در این مقام بیان چند معنی ضرور است اول آنکه خلاف است که ایمان 
قابل زیادتی و نقصان هست يا نه و اکثر متکلمین گفته اند ایمان عبارت از 
یقین بعقاید ایمانیست و ان قابل زیادتی و نقصان نیست و بعضی این 
خلاف را فرع خلاف در معنی ایمان قرار داده اند و گفته اند آنها که اعمال 
را جزء ایمان میدانند معلوم است که بنا بر مذهب ایشان بزیادتی اعمال 
زیاد و بکمی اعمال کم میشود و آنها که ایمان را عقاید بحت میدانند 
تک ها ای سا و یات ای کر تا 
و نقصان میکنند ناویل میکنند که مراد بزیادتی کمال ایمان و بنقصان کمال 
آنست و بنا بر خخقیقی, که سابقا مذکوز شد 


میتواند بود که در اصل یقین و ایمان زیادتی و نقصان بهم رسد چنانچه 
ی رنه رامیب هشال بر باب 
که پروردگارا بمن بنما که چگونه زنده میکنی مرده ها را حق تعالی فرمود 
که آیا ایمان نداری گفت بلکه دارم و لیکن میخواهم دل من مطمئن گردد و 
ایضا در وصف مقمنان فرموده است که هرگاه خوانده شود بر ایشان آیات 
ما زیاد میگردد ایمان ایشان و باز فرموده است زیاد شد ایشان را ایمان با 
ایمان ایشان و از اين باب دلایل در آیات و اخبار بسیار است و ایضا معلوم 
است که ایمان و یقین امثال ما مثل یقین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم و ائمه (ع) نیست و حضرت امیر علیه السُلام فرمود که اگر پرده 
گشوده شود یقین من زیاده نخواهد شد و معلوم است که این معنی 
مخصوص 1 حضرت است و امثال او و از حضرت صادق علیه السلام 
منقول است که روزی جناب رسول ای ال و 0( 
نماز صبح گذارد پس نظر کرد بسوی جوانی که او را حارثه بن مالک 
میگفتند دید که سرش از بسیاری بی خوابی بزیر می آید و رنگش زرد 
شده است و بدنش نحیف گشته است و چشمهایش در سرش فرو رفته 
ات ادا اه رسد کسیر خجال صع کر ای و خی حال داری حفت ید 
افیا وا ۲ و از کی 
پنونختهفحز وال و 


غمگین و شبها مرا بیدار میدارد و در روزهای گرم مرا بروژه میدارد و دل 

فن: از دیا نزو کرداننده و آنحه در دنیا است مکروه دل من گردیده و یقین 
من بمرتبه ای رسیده است که گویا میبينم عرش خداوند کریم را که برای 
حساب نصب کرده اند و خلایق همه محشور شده اند و گویا من در میان 
ایشانم بو گویا هی تم احل بهشت‌را که‌شعم میتعایته اشان در مت و 
بو گرا یه کی کر اند و ایک مصایت مکتوی کوا مت 
بینم اهل جهنم را که در میان جهنم معذبند و استغاثه 
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و فریاد میکنند و گویا زفیر و آواز جهنم در گوش من است پس حضرت 
باصحاب خود خطاب فرمود که این بنده ایست که خدا دل او را بنور ایمان 
منور گردانیده پس بحارثه خطاب فرمود که بر اين حال که داری ثابت باش 
گفت دعا کن که خدا شهادت را هه شا کر دای نت شا نمود بعد از 
چند روز دیگر حضرت او را بجهاد فرستاد بجانب موّته و بعد از نه نفر او 
توت ده یات اخاری که کین ان متس د ات 


(دویم) در بیان اجزاء ایمان قلبی است خواجه نصیر در قواعد العقائد گفته 
است که اصول ایمان نزد شیعه سه چیز است تصدیق بوحدانیت خدا در 
ذات او و تصدیق بعدل در افعال او و تصدیق پیغمبری پیغمبران و تصدیق 
بامامت ائمه علیهم السْلام بعد از پیغمبران و از اين کلام ظاهر میشود که 
تصدیق بضروریات دین اسلام در ایمان معتبر نیست و حال انکه اجماعی 
ایشانست که انکار ضروری دین موجب 


کفر است مگر آنکه آن را داخل تصدیق نبوت دانند زیرا که انکار آن 
مستلزم انکار نبوت است همچنانکه استخفاف بکعبه و قرآن مجید و امثال 
اینها را از این جهت کفر میدانند و حق این است که آنچه از ضروریات دین 
اسلام باشد اتمان بان ماخب.-اشت:ه انکار بان کف است فگر. انکة کی 
باشد که تازه مسلمان شده باشد و هنوز اطلاع بر ضروریات دین اسلام 
بهم نرسانیده باشد و شهید تانی قدس سره فرموده است که معارفی که 


با نها ایمان حاصل میشود یدج اصل است: 


(اصل اول) معرفت حق جل و علا است و مراد بان تصدیق جازم ثابت 
است به انکه خداوند عالمیان موجود است و ازلی و ابدی است و واجب 
الوجود بالذاتست یعنی وجود او مقتضای ذات قدیم او انتت ین انکه محتاج 
بعلتی بوده باشد و انکه تصدیق نماید بصفات کمالیه ثبوتیه او و منزه داند 
او را از آنچه لایق عظمت و جلال او نباشد از صفات مخلوقات و ممکنات و 
در عدد صفات کمالیه الهی اختلاف کرده اند خواجه نصیر در تجرید گفته 
است هشت صفت است علم و قدرت و حیات و اراده و ادراک و کلام و 
صدق و سرمدی بودن و بعضی ادرای و صدق را انداخته اند و بجای انها 
سمیع و بصیر بودن را اضافه کرده اند و بجای سرمدیه بقاء گفته اند علامه 
در بسیاری از کتب کلامیه اش گفته است قدرت است و علم و حیات و 
اراده و کرامت و ادراک و ازلی بودن و ابدی بودن و کلام و صدق. 


(دویم) تصدیق بعدل و حکهت خدا است و عدل انست که ظلم تمی کند و 


امری که عقلا قبیح است از او صادر نمیشود و اخلال نمی کند بوعده خود 
در اموری که بخود واجب گردانیده است و حکمت انست که فعل عبث از 
او صادر نمیشود و کارهای او همه منوط 


(سیه) تصدنق شوت محمه صلی. الله»علیه و له سل پاست تو سخمت 
آنچه آن حضرت آورده است تفصیلا در آنچه معلوم باشد تفصیلا و اجمالا در 
آنچه اجمالا معلوم باشد و گفته است که بعید نیست که تصدیق اجمالی 
بجمیع آنچه آن حضرت آورده است کافی باشد در تحقیق ایمان و اگر 
مکلف قادر باشد بر علم آنها تفصیلا واجب است علم بتفاصیل آنچه آن 
حضرت آورده از شرایع از برای عمل بآن و اما تفصیل آنچه خبر داده است 
بان از احوال مبدا و معاد مثل تکلیف بعبادات و سوال قبر و عذاب ان و 
معاد جسمانی و حساب و صراط و بهشت و دوزخ و میزان و پرواز کردن 
0 3۱ 16 32 135 آبا تصدیق بتفصیل آنها 
معتبر است در تحقیق ایمان جمعی از علماء تصریح کرده اند بآنکه تصدیق 
بآنها مفصلا معتبر است در تحقیق ایمان پس گفته است ظاهر آنست که 
تصدیق بآنها اجمالا کافی باشد باین معنی که اگر مکلف اعتقاد کند که هر 
چه پیفمبر بآن خبر داده است حق است بحیثیتی که هر وقت نزد او ثابت 
شود جزئی از جزئیات انها تفصیلا تصدیق بان نماید ممنست هر چند هنوز 
بر تفاصیل ان جزئیات مطلع نشده باشد و موّید اینست 


آنکه اکثر مردم را در صدر اول علم باین تفاصیل نبود بلکه بعد از آن 
بتدریج مطلع میشدند با انکه از اول حال که تصدیق بوحدانیت و رسالت 
میکردند تا وقتی که بر همه انها مطلع شوند حکم بایمان ایشان میکردند 
بلکه حال اکثر مردم در جمیع اعصار این است هم چنانکه مشاهد است از 
اخوال مرخ بش اخر ایمان نفضیلی در. اول. ال معتیر باشد لازم.می: آید 
که اکثر اهل ایمان از ایمان بدر روند و اين بعید است از حکمت خداوند 
عزیز حکیم بلی علم بآنها از مکملات ایمانست و گاه هست که واجب 
میشود علم آنها از جهت محافظت احکام شریعت از نسیان و دوری از 
شبهه های گمراه کنندگان و داخل نکردن آنچه در دین داخل نیست در آن 
پس این سبب دیگر است از برای وجوب آن نه از اين جهت که ایمان 
موقوف است بر آن و آیا معتبر است در تحقیق ایمان تصدیق بعصمت 
را سل الا که له ارس اه و آنکه او خاتم 
پیغمبرانست و بعد از او پیغمبری نیست و غیر اينها از احکام پیغمبری و 
شرایط ان از کلام بعضی از علماء ظاهر میشود که معتبر است و دور 
نیست که تصدیق اجمالی کافی باشد. 


موّلف گوید اگر چه ظاهرش آنست که در حکم بایمان کسی که غیر ایمان 
باصول .غمتتنه تفصیلا میسانر ها جاء به النیی: اجمالا کافیت باشد.اها شرط 
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دین اسلام نشود زیرا کسی که در میان مسلمانان نشو و نما کرده باشد 
نمیشود که بر اینها مطلع نشده باشد مثل 


تا مه وم ماه ما رصان مخت للم ما عفن ند که در سح 
او جهل باینها ممکن باشد حکم بکفر او نمیکنند و بعد از القای باو اگر قبول 
نکرد مرتد خواهد بود چنانچه بعد از این ان شاء اللّه مذکور خواهد شد پس 
گفته است. 


( یار یی یدنه اما اتقو او خصس رل ای رخا 
اله و این اصل مخصوص فرقه امامیه است و از ضروریات مذهب 
ایشانست زیرا که مخالفان امامت را از فروع مذهب میدانند نه از اصول و 
شرطست که تصدیق کنند بآنکه ایشان امامند که هدایت میکنند مردم را 
بحق و انقیاد ایشان در اوامر و نواهی بر همه خلق واجب است زیرا که 
غرض از حکم به امامت ایشان همین است و اما تصدیق بآنکه ایشان 
معصومند از ز کاهان هو کشوم و ار ضقات» مهو انم ایشار تیه تص 
خدا| منصوبند نه باختیار مردم و آنکه حافظ شرع حضرت رسولند و عالمند 
بآنچه صلاح امت در آنست از امور معاش ایشان و معاد تا علم 
ایشان از رأی و اجتهاد نیست بلکه بعنوان یقین است که اخذ کرده اند از 
کسی. که بهوا و خواهش نفنن سخرن تمیگفت. و آنچه .میگفت وجی الهی. بود 
و هر امامی از امام سابق اخذ کرده است با نفسهای قدسی که ایشان 
اه رعظی علوم دی نود که ار هاش ای بر اشان فان مه 
یا بجهات دیگر که موجب یقین ایشان می گردید همچنانکه در احادیث وارد 
شده است که ایشان محدث بودند یعنی ملکی با ایشان بود که هر چیز را 
بان 


محتاح ميشدند ملک بایشان القاء میکرد و در دل ایشان علوم الهی نقفش 
هی ند و آنکه نع عصری حالن آن یکی از اسان تمباشد یا .رمین .۱ 
اهلش فرو روند و انکه بتمام شدن ایشان تمام میشود و زیاده بر ایشان 
نمیباشد و اخر ایشان مهدی علیه السلام است و او زنده است و چون از 
جانب خدا مرخص شود ظاهر خواهد شد ایا در تحقق ایمان اعتقاد بجمیع 
اس رتیه فرط اس ا اعسار امامت اسان و وت اظاعت اسان 
کافی است ان دو وجه که در نبوت گفتیم در اینجا نیز جاری است و میتوان 
ترجیح داد قول اول را بآنکه آنچه دلالت بر امامت ایشان میکند دلالت بر 
است و بعید نیست قول دیگر که اکتفا کنیم در ایمان باعتقاد امامت و 
فعفت اطاعت ای ای احاوم امن موی کی ازرراسان که 
در اعصار ائمه بوده اند از شیعیان اعتقاد بعصمت ایشان نداشته اند بلکه 
اسان با از ماه تک کار ممداشته اج جاعه. ار رال کیتی ظاهر 
وی مایا مه )کر اسان مات اسان سگرن در را 
کامی ات هر ی که 


امامان گذشته را تا امام زمان خود بداند هر چند امامت باقی ائمه را نداند 
ظاهر انست که کافی باشد و در بسیاری از کتب و احادیث در رجال 
روایات هست که دلالت میکند بر این و وجوب اعتقاد بدوازده امام نسبت 
بجمعی است که بعد از امامت جمیع ائمه بوده باشند مثل مردم زمان 


مولف گوید که 


حکم عامی که شیخ زین الدین فرموده اند در مسئله اولی از هیچ طرف 
نزد فقیر درست نیست اما آنکه اعتقاد بامامت و وجوب اطاعت کافی 
است بی وجه است زیرا که بسیاری از صفات ائمه هست که از ضروریات 
دین شیعه امامیه شده است و بحد ضرورت رسیده است که ائمه (ع) ان 
را فرموده اند و این نیز ضروری دین امامیه است که آنچه ایشان 
میفرمایند حق است و از جانب خدا و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
میگویند و اگر چنین نباشد امامت هر یک را بنص دیگری چگونه اثبات 
میکنند پس همچنانکه انکار ضروری دین اسلام منضمن تکذیب رسول است 
و ادمی را از اسلام بیرون میبرد همچنین انکار ضروری دین امامیه مستلزم 
حلال بودن متعه کند چون از ضروری دین شیعه است از تشیع بدر میرود 
لهذا وارد شده است که شیعه ما نیست کسی که متعه را حلال نداند و 
همچنین عصمت ائمه علیه السْلام و آنکه بغیر ایشان امامی نخواهد بود و 
آنکه امام قائم زنده است و ظاهر خواهد شد و آنکه هیچ عصر خالی از 
تکار اسان تساشد و ایکم اه سس عامم که افت اما ماه و 
اسال اسا شاوی ات کی رسد اس تس ات ها ار اش 
متضمن انکار امافت باشدو آما بعضی,از) مور که بو علماء ومتشعان اخبار 
ظاهر باشد و بر بعضی ظاهر نباشد و بحد ضرورت نرسیده باشد انکار انها 
موجب خروج از دین نیست مثل محدث بودن و سخن 


گفتن ملک با ایشان و نزول ملائکه و روح در شب قدر بر ایشان و بردن 
جلسد آنها بعد از موت باسنمان و امثال اینها. و آنچهة فر موده است که از 
احادیث ظاهر میشود که بعضی از اصحاب ائمه به عصمت ایشان قائل 
نبوده اند اولا ممکن است که در آن وقت ضروری دین نشده باشد و ایضا 
اک اقا زونه که ور باب جماعتی وارد شده است که اجماع صحابه بر 
جلالت ایشان شده است مثل زراره و ابو بصیر علماء آنها را اکتو تاویل 
کرده اند و قدح در سندهای آنها کرده اند و اگر صحیح باشد چون معصوم 
نیستند ممکن است که لغزشی باشد که از ایشان صادر شده باشد و 
مقرون بتوبه و عفو گردیده باشد و اگر آنها را میگوید که در حق غیر امثال 
این جماعت وارد شده است ایمان و عدالت ایشان ممنوع است و ائمه 
(ع( 


با نیک و بد مردم از برای مصالح ضروریه سلوک نیکو میکرده اند و آنچه در 
باب اعتقاد بامامت ائمه بعد گفته اعتقاد فقیر در آنجا تفصیل است بآنکه 
اگر امامت دوازده امام را با بعضی از ائمه بعد را از معصوم شنیده است 
یا بسند متواتر باو رسیده است واجب است که اعتقاد کند و الا اعتقاد 
بائمه بعد بر او لازم نخواهد بود و در قبر سوال کردن از فاطمه بنت اسد 
از امامت حضرت امیر علیه السْلام محمول بر اینست پس فرموده است. 


(پنجم) اعتقاد بمعاد جسمانی است و اتفاق کرده اند مسلمانان بر اثبات 
آن و از ضروریات دین اسلام است و فلاسفه انکار آن کرده اند و بمعاد 
روحانی قائل 


شده اند پس بعد از ذکر بعضی از تحقیقات که سابقا مذکور شد گفته 
اشت رو آها غاب تفه اه ار اه ای است که لا مهس ان 
دلالت کرده است از حساب و صراط و میزان و تطایر کتب و دوام عقاب 
کافر در جهنم و دوام نعیم موّمن در بهشت پس شکی نیست در آنکه واجب 
انتتت تصذیی به آنها احمالا براه انکهامت. افاق: داتس آنهادو اخار 
متواتره بر آن ها وارد شده است پس منکر آنها از ایمان بدر میرود و اما 
تصدیق به تفاصیل آن ها مثل آنکه حساب بچه نحو خواهد بود و صراط بچه 
صفت خواهد بود و میزان محمول بر حقیقت است با کنایه از عدالت است 
با غیر ایتها از تعاصیلی که باخبار و اخادیت رسیده: اشت تن ظاهو آنست 
که جهل بنها باعث قدح بایمان نباشد و هم چنین بودن جهنم در زیر زمین و 
بودن بهشت در بالای آسمان و امثال آنها سیم در معنی اسلام است و در 
اسلام ای است: صتی وا اعفاه استه هسام اسان سوه نی 
فص ان هی کف اند ا شام افدار ماس ات با فاد اما د 
عدم انکار ضروری از ضروریات دین اسلام و اين در دنیا نفع میبخشد و در 
آخرت نفع نمی بخشد تا ایمان بجمیع عقاید حقه امامیه نیاورد که عمده آنها 
را ی تاه نداشته باشد پس منافقان نیز در این داخلند و احکام 
ظاهری اسلام بر ایشان جاری میشود و بر اکثر معانی که سابقا مذکور 


شد نیز اسلام را اطلاق میکنند حتی آنکه , نز. آن نی که اغلای. ماش 
ایمانست اسلام اطلاق میکنند که اسلام بمعنی انقیاد در جمیع اوامر و 
نواهی باشد و ثمراتشان انها است که در معنی ایمان مذکور شد اما هر گاه 
اسلام را مقابل ایمان اطلاق کنند یکی از این دو معنی که در این مقام ذکر 
کردیم مراد است. 


ظن قوی کافی است و ایضا خلاف است در انکه ایا میباید ایمان بدلیل 
حاصل شود با تقلید در ان 
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جایز است و این دو خلاف نزدیکند بیکدیگر و ظاهر کلام علامه و اکثر علماء 
آنتست. که بدلیل و برهان میباید حاصل شود بلکه بعضی دعوای اجماء در آن 
کرده اند و استدلال کرده اند بآیات و احادیث بسیار که دلالت میکند بر نهی 

از متابعت ظن و معلوم است که اگر فروع در آنها داخل نباشد اصول دین 
داخل است و ایضا در بسیاری آیات مذمت تقلید واقع شده است و ایضا 
حق تعالی فرموده است نیستند مومنان مگر آنها که ایمان آورده اند بخدا و 
رسول او پس ارتیاب و شک نکرده اند و خواجه نصير در فصول اکتفا کرده 
است بتصدیق ظنی در ایمان و قائلان اکتفاء بظن و تقلید استدلال کرده اند 
باینکه در صدر اسلام متعارف نبوده است که در اول حال القای دلایل و 
براهین بر ایشان بکنند بلکه در اسلام ایشان اکتفاء باظهار اسلام و تکلم 
بکافتین .فینمندم:. اند و انضا ارم می. اند کمعکم کنیم. تکفر اکن 
مستضعفان از مسلمانان بلکه اکثر عوام که صاحب یقین نیستند و باندک 
تشکیکی 


متزلزل میشوند و دور نیست که این جماعت نیز داخل مستضعفین و اهل 
اعراف سر هن لامر اللم تفه تا ره فصن کفه | فد یر هرس که 
هه مر ما با ها وال تساه باتوی وس ایکا ماه 
توانند کرد و بر دفع شبهات کفار و مخالفان قادر باشند بلکه واجب کفائی 
است که در میان مومنان جمعی باشند از علماء که دفع و رفع شبهه کفار و 
فحالفا رات کرد موی امان اسر له ش ات که بدایل احماانه 
اصول دین را بدانند چنانچه حق تعالی در فران دلایل وجود صانع و توحید و 
سایر اصول دین را باین نحو القا فرموده- مرویست که خر بت رسول 
صلی ال علیه و آله و سلّم از اعرابی پرسید که خدا را چگونه شناخته و 
بچه دلیل دانسته ای گفت پشکل شتر را در راهی که می بینم استدلال 
مشکنم که ری از ان اوقت اراک میم میدانم که آدمیا 
اینجا عبور کرده است يا این ستاره های روشن و زمین با اين دریاها و 
کوهها دلالت نمیکند بر خداوند خبیر حضرت فرمود بر شما باد بدین اعرابی 
و این مذهب در نهایت قوت است و کسی که رجوع میکند باثار سلف و 
اار تور ام مداد کصفر کشا مان کر ناو را نکلی اظمار 
عقاید میکردند و از برای آثبات نبوت معجزه مینمودند و ایشان را بعبادات 
فطاعات ام موه مسر اسان انشاش کامل مسب بایسهاع آناته 
استعمال طاعات تا بمرتبه علم الیقین میرسیدند و بدلیل دور و تسلسل که 
هاوم سکن فا اساسا بر 


نمی بستند و لهذا می بینیم که بعضی از عباد و زهاد که ممارست این علوم 
ظاهر نکرده اند یقین ایشان کاملتر است از اکثر مدققین علماء که اکثر 
عمر خود را صرف شکوک و شبهات کرده اند و آثار ایمان و یقین در اعمال 
آنها ظاهرتر است از ایشان و هر چند مهارت ایشان دز ان وه تن 
میشود آثار علم و لوازم آن از خشیت و غیر آن که آیات کریمه دلالت میکند 
بر آنکه آنها از لوازم ایمان و معرفت و علم است 


از ایشان کمتر مشاهده می شود پس معلوم میشود که علم حقیقی آن 
نیست و راه تحصیلش راه دیگر است و در بعضی از ز کتب مبسوطه تحقیق 
این معانی بوجه شافی نموده ام و این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد ینجم 
خلاف است در انکه موّمن بعد از انکه متصف بایمان حقیقی در نفس الامر 
باشد ابا ممکن اشت که کافزاشدیا نه:اکش‌متکلصی امه و خاضه: را 
اعفاد آششت. که هکت اس که ال شود ملک وامع» اشتت. و طواهر 
شارت از ات فلالت س انین شنک اه قموده است اما که کار 
شدند بعد از ایمان ان پس زیاد کردند کفر خود را هرگز قبول نمیشود 
توبه ایشان و ایشانند گمراهان و ایضا فرموده است ای کزوهی کة. ایمان 
اورده اید اگر اطاعت کنید فریقی از انها را که کتاب بایشان داده شده 
ایست مر زاب از امن ۱ ای ان ومد > است ان 
الذین ازئذوا علی بارهم من بعْد ما تین هم الَهْدی السیّطان سقل هم و 
آقلی ْة ها هو افتت ا. ۱ 


ال وا ی میک رت ال وان اسان انا سا ات 
۱ کر 1۳ 
زایل نمیتواند شد و ارتدادی که از جمعی مشاهده میشود کاشف از آنست 
که پر اییان تاه اد با قافی بت انا مان ان خی 
بوده است و بمرتبه یقین نرسیده بوده است و ایاتی که دلالت میکند بر 
امکان با وقوع کفر بعد از ایمان حمل کرده اند بر ایمان زبانی نه ایمان 
قلیی. هم جنانکه حق تعالی در شان:بعضتی کفته است. که. ایمان آورده اند 
بدهانهای خود و ایمان نیاورده است دلهای ایشان و احکام خاصه که از 
برای مرتد واقع شده است از برای کسی است که متصف باشد در ظاهر 
شرع بارتداد و دلالت نمیکند بر آنکه در نقنن الامر مرتد شده است گاه 
باشد در اصل کافر بوده باشد و اما به حسب ظاهر باقرار او حکم بایمان 
او کرده باشیم و بعد از ظهور کفر او حکم بارتداد کنیم و ممکن است که 
در اصل مومن بوده باشد نزد خدا و بر ایمان خود باقی بوده باشد و چون 
هتک حرمت شرع کرده است از برای عقوبت او شارع حکم بارتداد او کرده 
باشد که قواعد الهیه محفو ظ بماند و کسی چر آت باین امور نکند چنین 
گفته اند بعضی از محققین متأخرین از جانب سید مرتضی و این بسیار بعید 
است و ظواهر آیات و اخباز را بمحض وجوه عقلیه و استبعادات وهمیه 
اون نمودن صورتی ندارد و اگر کسی در حصول ایمان بظن اکتفا کند 
شبهه ای نیست در آنکه زوالش ممکن است 


و اگر یقین را در حصول ایمان شرط دانند باز ممکن است که از بعضی 
باه خلیه و کوانه ۹ 5 
۳ 


باشد زایل گردد بطریان ضد آن که شک باشد با ظن به نقیض آن و بعضی 
از جانب سید گفته اند که اگر کسی گوید که اگر تسلیم کنیم که زوال یقین 
واقعی ممکن نیست ممکن است که زوال ایمان بصدور افعالی باشد که 
موجب کفر است مانند سجده بت و استخفاف بمحرمات الهی جواب ب گوئیم 
که مسلم نداریم امکان صدور این افعال را از کسی که متصف بیقین 
مذکور باشد بلکه ممتنع بالغیر است هر چند بالذات ممکن باشد پس اگر 
اين افعال از او صادر شود دلیل بر آنست که بآن یقن متصف نبوده و در 
دعوای خود کاذب بوده و حق آنست که اگر یقین کاملی بوده باشد که 
مخصوص مقربانست که بمرتبه حق الیقین رسیده باشد هم زوال آن یقین 
محال است و هم صدور این افعال از او محال است و اگر بمحض عدم 
تجویز احتمال نقیض باشد باعتبار دلیلی که بر آن قائم شده باشد هم زوال 
آن بشبهه و هم صدور آن فعل هر دو از او ممکن است چنانچه در احادیت 
بسیار وارد شده است در :تفتتیر قولن تخق تعالی فهی ی خر کم کر 
ایمان بر دو قسم است یک قسم ایمانیست که مستقر و ثابت است کوهها 
زایل میشود و آن زایل نمیشود و دیگر ایمانی است که بودیعه و عاریه 
سپرده اند که اگر خدا خواهد تمام میکند و اگر خواهد سلب میکند و 


کلینی بسند صحیح از حسین بن نعیم روایت ه کرده که بخدمت حضرت 
ی ۳ ۳ 
خدا مومن باشد و ایمان او نزد خدا ثابت باشد و نقل کند حق تعالی او را 
از ایمان بسوی کفر حضرت فرمودند خدا عادل است و نخوانده است 
مردم را مگر بسوی ایمان نه بسوی کفر و نمیخواند احدی را بسوی کفر 
بتنن قرن که ایمان: ورد بخدا سستن تانت اد ایمان: هرق .دار نقام 
نمیفرماید او را خدای عرٌ و جل بعد از آن از ایمان بسوی کفر پس گفتم 
مردی کافر میباشد و کفر او نزد خدا| ثابت شده است آپا او را نقل 
میفرماید از کفر بسوی ایمان فرمود که بدرستی که خدا خلق کرده است 
همه مردم را بر فطرتی: که مجبول گرداننده است. ایشان زا بان نمیدانند 
ایمان بشریعتی را و نه کفر بانکار شریعتی را پس خدا فرستاد رسولان را 
که بخوانند مردمان را بسوی ایمان باو پس بعضی را خدا هدایت کرد و 
بعضی را نکرد. 


ملف گوید که گوبا مراد بفطرت آنست که قابل کفر و ایمان هر دو بودند 
و حاصل جواب انست که حق تعالی خلق کرده است همه عباد را بر 
فطرتی که قابل ایمان هستند هر چند تفاوت داشته باشد قابلیات و 
استعدادات ایشان و حجت خود را بر همه تمام کرده است بارسال رسل و 
اقامه براهین و حجج و هیچ کس را در قيامت بر خدا حجتی نخواهد بود و 
احدی از ایشان مجبور نیستند بر کفر بحسب خلقت و نه بسبب تقصیر در 
هدایت و 


مستحق هدایت خاصه از جانب حق و فیاض مطلق گردیده اند و اینها موید 
ایمان او میگردند و بعضی که بسوء اختیار و اعمال خود مستحق آن هدایت 
نگردیده اند کافر شده اند و مع ذلک باز مجبول و محبوبتر بر کفر نیستند و 
این معنی امر بین الامرین است که در اول رساله اشاره باین شد و 
محتملست که مراد از دو فقره آخر حدیث آن تانتید کهتعضن یاه هدایت 
عامه یافتند و بعضی هدایت نیافتند و این بطریق متکلمین است و معلی 
اول با بسیاری از اخبار موافق است و ایضا بسند صحیح از حضرت باقر 
علیه السّلام مرویست که حقتعالی آفریده است خلقی را برای ایمان که 
هرگز از ایشان زایل نمیگردد و آفریده است خلقی را از برای کفر که 
هرگز از ایشان زایل نمیگردد و خلقی را در میان این دو حالت آفریده 
است و ببعضی از ایشان ایمان را سپرده است اگر خواهد از برای ایشان 
از حضرت باقر علیه السّلام منقولست که بنده ای هست که در صبح و شام 
کافر است و بنده ای هست که در صبح کافر است و در شام مومن و 
گروهی هستند که ایمان را بایشان عاریه داده اند و از ایشان سلب می 
کنند و ایشان را معارین مینامند و ایضا از عیسی قمی منقولست که گفت 
من در دولت سرای حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم و حضرت امام 
موسی علیه السْلام کودکی بود و بره ای با خود داشت و بازی می کرد با او 
من 


بآن حضرت گفتم که ای کودک نمی بینی که پدرت با ما چه می کند ما را 
امه کت که هد ان ان میسن کنو کل ای آنشما زا اضر کرد که 
ابو الخطاب را دوست داریم و الحال امر می کند که او را لعنت کنیم 
حضرت در آن کودکی فرمود که خلق کرده است خداوند خلقی را برای 
ایمان که هرگز زایل نمیگردد و خلقی را از برای کفر که هرگز زایل 
نمیشود و خلقی را افریده است در این میان که عاریه داده است بایشان 
یمان با و اشان را عاوییءص وین هزپوفت که قواهد اشاوبرا از ایشان 
سلب می کند و ابو الخطاب از آنها بود که ایمان را باو عاریه داده بودند 
عیسی گفت چون بخدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم آن سوال و 
جواب را بآن حضرت عرض کردم فرمود که او چشمه علم نبوت و 
پیغعمبریست لته دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقولست که 
حقتعالی مجبول گردانیده است پیغمبران را بر پیغمبری ایشان پس هرگز 
مرتد نمیشوند و برنمی گردند و مجبول کرده است اوصیای پیغمبران را بر 
وصایت ایشان پس هرگز مرتد نمیشوند و مجبول کرده است بعضی از 
موّمنان را بر ایمان که هرگز مرتد نمیشوند و بعضی از ایشان را ایمان 
بعاریه داده است و ار دعا و الحاح بکند در دعاء بر ایمان خواهد بود و 
بسند معتبر رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود بدرستی که حسرت و 
ندامت و ویل تمام ویل و عذاب برای کسی است که منتفع نشود به آنچه 


دیده و دانسته است و 


نکند 


بعلم خود بمقتضای دین خود و نداند قدر دین خود را و نفع و ضرر ان را 
پرسیدند بچه چیز میتوان دانست که کی نجات خواهد یافت از این جماعت 
که دعوای تشیع می کنند فرمود که هر که کردارش موافق گفتارش بااشد 
پس گواهی داده شده است از برای او بنجات و هر که فعلش با قولش 
موافق نباشد دین او عاریه است و باو امانت سیرده اند و در حدیث دیگر 
فرمود که حقتعالی خلق کرده است دلهای مومنان را پیچیده بر ایمان 
حقتعالین اگرر خواهد بشوراند آنچم در آن بنهان است ار ایمان:.ظاهر و 
نامی گرداند مپریزد بر آن پاران حکمت را و تخم علم را در آن میکارد و 
زراعت کننده آن و دهقان آن پروردگار عالمیانست و بروایت دیگر فرمود 
که دل آدمی مضطرب میباشد در سینه و حنجره او تا آنکه ایمان بر او 
بسته شود تخر ان وقت قرار میگیره از تزلزل و از اضطراب بیرون می 
آید چنانچه خدا فرموده و مَن یْوْمنّ بالله یهد قَلبَةٌ و در قرائت ت اهل بیت (ع) 
چنین است یعنی هر که ایمان بیاورد بخدا ساکن مشود دل او از شک و 
شبهه و اضطراب. 


مولف گوید که در احادیت بسیار این مضامین وارد شده است و در ادعیه 
کثیره استعاذه از زوال ایمان بمضلات فتن وارد شده است و حق انست که 
اگر ایمان به مرتبه یقین کامل برسد زوالش بحسب عادت ممتنع است اما 
جلوغش باین خد نادر است:و آن. مخضوضن انبياء وه اوضیاء و: اکمل»موتان 
است چنانچه از احادیث سابقه معلوم شد اما بلوغش باین حد بسیار نادر 


است 


و تکلیف عامه خلق به آن حرج است بلکه از قبیل تکلیف بمحالست 
ظاهرش آنست که در ایمان اکثر خلق ظن قوی که نفس بآن مطمئن گردد 
کافی باشد در زوال مثل این ایمان شک نیست که ممکن است و درجات 
ایمان بسیار است چنانچه دا نستی در بعضی ممکن است که زایل گردد 
بش اگما کار پر رده ان متشاد استو ر تعصی تمالس سین 
۹ نیست نه بقول و نه باعتقاد و نه بفعل و در , بعضی ممکن است زوالش 
تفیل و فعل. نم بافاه‌ماند جمعین آن کفیم کم عم دم رل الله 
دای فا ارسا اراص ‏ ود ایکاررس و انار ات جوا 
و احزاب او و مانند جمعی از منافقان صحابه که نص بر حضرت امیر علیه 
السّلام را در روز غدیر و مواطن بسیار دیگر شنیدند و از برای حب دنیا 
انکار کردند پس تقدیر اشتراط یقین و جزم در ایمان شکی نیست در انکه 
متتیرفوظ. است بعدم انکار ظاهری.جانکه حفعالی دز حق جعفی ار کماد 
فرموده است که انکار کردند و حال انکه نفسهای ایشان یقین بان داشت 
پس ممکن است ارتداد بکفر و زوال ایمان يا بانکار ظاهری يا بفعل امری 
که شارع حکم بحصول کفر فرموده است نزد ان فعل مثل سجده بت با 


ارتتخفا ف وهی متا اه 
ششم در بیان معنی کفر و ارتداد است بدان که اکثر متکلمین گفته اند که 


کفر عدم ایمانست از کسی که شأنش آن باشد که مومن باشد و چون 
عانین ایهان و اسلامو 


نمرات انها مذکور شد مقابل هر ایمانی کفری خواهد بود و ثمره اش عدم 
تحقق آن ثمره ایمانی خواهد بود پس بنا بر مشهور که ایمان اصل عقاید 
حقه شیعه امامیه است و تمره اش بنا بر مشهور عدم خلود در جهنم است 
کفر باخلال بيكکي از ان عقاید حاصل میشود خواه بشک در آنها باشد یا 
باعتقاد بخلاف آنها يا آنکه در اصل آنها بخاطرشان خطور نکرده باشد و 
چون سابقا دانستی که ایمان بفقاید خمسه. مشروظ است بانکه انکاز 
ضروری از ضروریات دین اسلام بلکه ضروریات دین ایمان که مذهب حق 
امامیه انفی عشریه است نکرده باشد و فعلی که مستلزم خروح از دین 
باشد از او صادر نشده باشد مثل استخفاف بقرآن مجید یا کعبه یا سجده 

بت يا صلیب يا بستن زنار برای اظهار شعار کفر پس بفعل اینها نیز کافر 
میشود و از ایمان بدر میرود و اگر اینها بعد از تکلم بکلمتین و اظهار اسلام 
واقع شود حکم مرتد خواهد داشت چنانچه شیخ شهید و دیگران گفته اند که 
مرتد کسی است که قطع کند اسلام خود را باقرار بر نفس خود بخروج از 
اسلام يا ببعضی از انواع کفر خواه باظهار مذهبی باشد که اهاش را بر آن 
میگذارند مانند بهود و نصاری و مجوس يا نه مانند بت پرستی یا بانکار 
چیزی که ضروری دین باشد يا باثبات چیزی که نفی آن ضروری دین باشد 
یا بفعل امری که دلالت کند بر کفر صریحا مانند سجده کردن بافتاب يا بت 
و انداختن مصحف کریم را در نجاسات عمدا پا انداختن نجاسات در کعبه 
عمدا يا خراب ب کردن کعبه يا اظهار استخفاف به 


اه ها که هزنا مشهور میان غعلهاء نات کهرمو ند بر دو قسم است 
فطری و ملی فطری انست که متولد در اسلام باشد به انکه منعقد شده 
باه اما سا ی ار ما ای تس اه ات کد 
جدا| میشود و عده وفات میدارد و مالش را میان وارثان او قسمت میکنند 
اس ات ای مرا ی ی ما هی و 
نوع میدانند اما خلاف است در انکه میان او و خدا آیا توبه او مقبول هست 
یا نه اکثر را اعتقاد آنست که توبه اش مقبولست زیرا که شکی نیست که 
او مکلف باسلام است و هرگاه توبه او صحیح نباشد تکلیف او بتوبه تکلیف 
با وه تس با سس ها سور ارفا را تال 
اه توبه اش میان او و خدا مقبولست و عبادات 
و معاملات او 


حق لاف برض وود 


صحیح است اما مال او وزن او باو برنمی گردد اما بعد از عده گفته اند که 
تیان :۱ بعقد دیگر خواست و بعضی گفته اند در اثنای عده نیز می 
توا خواست ان ماه عالت ۱ اسال سعت هی کف اسان 
او و میان خدا نیز توبه اش مقبول نیست و هميشه در جهنم خواهد بود و 
این محالی است که خود بر خود لازم آورده است- قملی انست کین کفز 
متولد شده باشد و مسلمان شود و بعد از آن مرتد شود این را 


موافق مشهور جبر بر توبه می کنند و اگر توبه کند توبه اش بحسب ظاهر 
و میان خود و خدا هر دو مقبولست و اگر توبه نکند او را میکشند و در 
کیب اماکست عضو کف ان ند ری اس ات ور 
روایتی وارد شده است و بعضی گفته اند حدی ندارد تا احتمال میدهند که 
پر کرده. ار امه عبر میکنید نود هی اه ایک مایمن شوت ام را منکه 
و این احکام در باب مردانست و زنان را بعد از مرتد شدن حبس موبد 
ی اک | 
میزنند که مسلمان شود و آبن جنید از علمای ما قائل شده که مرتد یک 
قسم است خواه ملی باشد خواه فطری او را تکلیف توبه میکنند اگر توبه 
کند قبول میکنند و الا او را میکشند و اکثر سنیان باین قائلند خالی از قوتی 
نیست- و بدان که علمای خاصه و عامه مجمل گفته اند که انکار ضروری 
دین اسلام موجب کفر است و حصری نکرده اند آنها را و متفرقا در ابواب 

فقه گاهی میگویند که فلان چیز ضروری دین اسلام است پس ضرور است 
که در این مقام بعضی مذکور شود بدان که ضروری دین امري را گویند که 
وضوحش در آن دین بمرتبه ای رسیده باشد که هر که در ان دین داخل 
باشد داند مگر نادری که تازه به ان دین در امده باشد یا در بلاد بعیده از 
بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد و انها باو نرسیده باشد مثل واجب بودن 
پنج نماز در شب و روز و عدد 


رکعات هر یک از انها و مشتمل بودن انها برکوع و سجود بلکه بر تکبیر 
احرام و قیام و قرائت فی الجمله بنا بر قول اظهر هر چند در بعضی از 
صور خفائی داشته باشد و مشروط بودن نماز در طهارت فی الجمله و 
واجب بودن غسل جنابت و حیض بلکه نفاس و ناقفض بودن بول و غایط و 
ریح وضو را بنا بر اظهر و واجب بودن يا راجح بودن غسل اموات و کفن 
کردن و نماز کردن بر ایشان و پنهان کردن ایشان مجملا و واجب بودن 
زکاه فی الجمله و روزه ماه رمضان و ناقض بودن اکل و شرب معتاد 
بطریق معتاد و جماع کردن در قبل زن روزه دار و واجب بودن حج بیت الله 
و مشتمل بودن آن بر طواف بلکه سعی میان صفا و مروه فی الجمله و 
احرام و وقوف عرفات و وقوف مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و 
ظاهری و وجوب جهاد 


ی و وی و 
راستگوئی که ضرر نرساند و بدی 91 که نافع اد و حرام بودن 1 و 
لواط بلکه بوسیدن زن و پسر مردم از روی شهوت بنا بر اظهر و حرام 
بودن شراب انگور نه بوزه و شرابهائی که از غیر انگور می گیرند حرمت 
نها تزور در اسلام نیست زیرا که سنیان بعضی حلال میدانند اما دور 
نیست که ضروری دین شیعه باشد 


و حرمت خوردن گوشت خوک و میته و خون فی الجمله و حرمت نکاح 
مادران و خواهران و دختران و دخترهای برادر و دخترهای خواهر و عمه ها 
و خاله ها بلکه مادر زن و جمع میان دو خواهر بنا بر اظهر و حرمت سود 
فرص ی تسار ال مت و وال رم سوت 
شرعی و حرمت کشتن مسلمانان بغیر حق و مرجوح بودن فحش و دشنام 
بیجهت با مسلمانان و زدن و تعذیب کردن ایشان بی سببی بلکه غیبت و 
بهتان ایشان بنا بر احتمالی و رجحان سلام و جواب آن بنا بر احتمال اقوی 
و راجح بودن نیکی با پدر و مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان بلکه راجح 
بودن مطلقا صله رحم بنا بر احتمالی و حکم میراث فی الجمله و انکه 
ی ۱ سر ۱ 
مو حصیاا رصان ده نکاح ات بت کات فطظی ح و طلاق 
باعث تفریق می شود و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید فی الجمله و 
مرجوحیت نظر بعورت اجانب و مرجوحیت وطی حیوانات و انکه عقد بیع و 
اجاره و صلح فی الجمله باعث انتقال میشود بنا بر اظهر و انکه ذیح 
حیوانات فی الجمله باعث حلیت میشود و حرمت دزدی و راهزنی 
مسلمانان و حقیت قران مجید و منزل بودن آن از جانب خدا بلکه معجزه 
بودن آن بنا بر اظهر و مودت اهل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لهذا 
خوارج و نواصب کافرند که 


انکار ضروری دین اسلام کرده اند و اکثر ضروریات دین در عرض این 
رساله سابقا مذکور شد و غیر انها از اموری که متواتر و معلوم باشد نزد 
عامه مسلمانان و سابقا مذکور شد که بعضی از امور هست که نزد شیعه 
ِِ_ ضروری است و نزد سایر  ِِ‏ زور بیست امامت 
ههتطو کون انشا نا 7 
و آله بنا بر اظهر و آنکه امام زیاده از دوازده نیست و امام دوازدهم موجود 
است و ظاهر خواهد شد و بر ادیان باطله غالب خواهد گردید و وجوب 
تزاری ار ان که اضر مان اوه مه زد هه جفیع ها بس اهیند 
و بنی عباس که دعوی امامت و خلافت بنا حق کرده اند بلکه خلفای 
اسان هه 
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تا خرن زیدیه که صریحا دعوای امامت کرده اند و بیزاری و برائت از 
ما ی رن 
سعد و سنان بن انس و هر که با حضرت امیر و حضرت حسین جنگ کرده 
است و توبه او معلوم نشده است و تبری از جمیع ایشان عموما و اعتقاد 
بخوبی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خصوصا خواص ائمه عموما و حلال 
ی ی ی ۱ 
کشیون نها ور عضوء مرعان از با تن شستن هام وربا بر اظهر 


و 


عدم استحباب دریتت تر و امن کف رن نماز و عدم استحباب «الصلاه 
خیر من النوم» در اذان و برجحان جلسه استراحت بعد از سجده دویم بر 
احتمالی و استحباب سجده شکر بعد از نماز و استحباب زیارت قبور رسول 
حول اه تشه اه امه یی و اک ات ارگ 
قبور صالحان از شیعه و خویشان و اقارب مومنین مطلقا بنا بر اظهر و 
حرمت گوشت سگ و ساير سباع و حشرات مانند گربه و مار و موش و 
مانند اینها بنا بر احتمال اظهر و حرمت وطی محارم بالف ذکر بحریر بر 
احتمالی بلکه عدم قول بجبر مطلقا و عدم ساقط شدن عبادات و این را از 
جمله ضروریات دین اسلام میتوان شمرد مجملا هر چه ظهورش در دین و 
ایمان و مذهب آثنا عشر بمرتبه رسیده باشد که هر که در این دین داخل 
باشد آن را داند از ضروریات دین ایمان خواهد بود و انکار آن مستلزم 
انکار صاحب آن دین است و اگر چه در کلام اکثر علماء تصریح باین نیست 
ابا ال اسان و کسیر رم اس شامات رم اوه 
در احادیت بسیار وارد شده است که از ما نیست کسی که ایمان برجعت 
ما نداشته باشد و متعه ما را حلال نداند و در باب برائت خی ایو کر مر 
ماحرات اسان مسا اعهاهممخالتان اسان اخاوهت دایم وا شوه 
است که هر که از ایشان بیزاری نجوید شیعه ما نیست بلکه دشمن ما 
است و در کتاب نفحات اللاهوت احادیث متواتره از طرق 


غاهه شاه نز این باب اراد تمووه هی کنات نار الانواز انم نو ان 
ایراد نموده و حضرت امام رضا علیه السّلام در رساله شرایع دین که از 
برای ماصهن نوشته است فر موده است که محض و خالص ایمان آنست که 
گواهی بدهی که خدا| یگانه است و شریک ندارد و واحد حفیقی است و 
اعضاء و اجزاء ندارد و همه باو محتاجند و او قائم بذات خود است و همه 
چیز باو قائم است و شنوا و بینا و قادر است در همه چیز و همیشه بوده 
است و هميشه خواهد بود و عالمی است که به هیچ چیز جاهل نمی باشد و 
قادری است که هرگز عاجز نمی شود و بی نیازی است که هرگز محتاج 
نمیشود و عادلی است که هرگز جور نمیکند آفریننده همه چیز است و مثل 
او چیزی نیست و شبیه و ضد و کفوی 
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ندارد و او است مقصود خلق در عبادت و دعاء و امید داشتن و ترسیدن و 
فخمد صلی الله غایه م اله تنم او اشت امن اور تم مات 
خلق او و بهترین مرسلانست و خاتم پیغمبرانست و پیغمبری بعد از او 
نیست و تغییر دهنده نیست ملت و شریعت او را هر چه از جانب خدا خبر 
داده است حق است و واجب است تصدیق باو و بجمیع هر که پیش از او 
بوده است از پیغمبران و هححجت های خدا و تصدیق بکتاب او که صادق است 
و از هیچ طرف باطل باو راه ندارد و فرستاده شده است از جانب خداوند 


ی هه هه ای اس 
متشابه و خاص و عام و وعد و وعید و ناسخ و منسوخ و قصه ها و خبرهای 
ان و بانکه قادر نیست احدی که مثل ان را بیاورد و گواهی دهی که دلیل و 
راهنمائی بعد از او و حجت بر موّمنان و قیام نماینده بامر مسلمانان و 
سخن کوینده از قران و عالم باحکام ان برادر او وصی و خلیفه و ولی او 
کت اسان اه اه سا اس ای ان مس 
سفید خود است بسوی بهشت و بهترین اوصیاء و وارث علم جمیع پیغمبران 
الشلام. 


و فرمود شهادت ده از برای همه ایشان بوصیت و امامت و آنکه زمین 
خالی نمیباشد از حجت خدا بر خلق در هر عصری و زمانی و انکه ایشانند 
عروه الوثقی و ائمه هدی علیه السّلام و حجت بر اهل دنیا تا وقتی که همه 
خلق بمیرند و زمین و هر چه در زمین است بخدا میراث برسد و گواهی 
بدهی که هر که مخالفت ایشان بکند گمراه و گمراه کننده و ترک کننده 
حق و هدایت است و آنکه ایشان بیان کننده قرآنند و سخن گوینده اند از 
جانب حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و هر که بمیرد و ایشان را 
نشناسد بمرگ جاهلیت و کفر مرده است و آنکه از دين ایشانست ورع و 
عفت و راستگوئی و صلاح و 


استقامت بر حق و سعی در عبادات و رد امانت کردن نیکوکار و بدکار و 
و 
فرج ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم و بصبر نیکو با مردم مصاحبت 
کردن پس افعال وضوء را فرمود تا مسح پاها هر یک یک مرتبه و آنکه 
تفیشکن وضق را مر تول با عانطون بای خانت با خوات و اه هد که 
شتیده کف میم مها متالسه تا مس ال تلبت االه یه الم اه 
کرده است و ترک فریضه و کتاب خدا کرده است پس غسلهای واجب و 
سنت را بیان فرمود و نمازهای پنجاه و یک رکعت را و فرمود نماز در اول 
وقت افضل است و فضل نماز جماعت بر نماز تنها بیست و چهار برابر 
است و نماز نمی توان کرد پشت سر فاجر و اقتدا نمیتوان کرد مر باهل 
بیت ولایت یعنی شیعه امامی و نماز 


نمیتوان ِ در پوست درندگان و جایز نیست که بگوید در تشهد اول 
«السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» زیرا که تحلیل نماز به سلام 
است چون این را گفتی سلام را گفته ای و قصر نماز در هشت فرسخ و 
زیاده است و هرگاه قصر میکنی روزه را نیز میباید افطار کرد و کسی که 
در سفر روزه را افطار نکند از او مجزی نیست و بر او قضاء واجبست و 
قنوت سنت واجیه است در نمازهای پنج گانه و نماز بر میت پنج تکبیر است 


و میت را از پائین قبر باید برفق و همواری برند و بلند گفتن بسم الله 
الرحمن الرحیم در جمیع نمازها سنت است. 


و بعد از آن احکام زکاه مال و زکاه فطر را و احکام حایض و مستحاضه را 
فرمود و فرمود روزه ماه مبارک رمضان فریضه است و روزه را بنا بر 
دیدن ماه باید گذاشت هم در روزه داشتن و هم در افطار کردن و نماز 
سنت را جایز نیست که بجماعت بکنند زیرا که بدعت است و هر بدعتی 
ضلالت است و هر ضلالتی در آتش است و بعد از آنکه بعضی از احکام 
روزه و حچ را بیان کرد فرمود جایز نیست حج مگر بعنوان تمتع و حج قران 
وافرادی, که عامه فیکتند نمیباشند مک از برای اهل.فکه. وجمعین که. در آن 
حوالی باشند و پیش از میقات احرام نمیتوان بست و جهاد واجبست با امام 
عادل و هر که کشته شود از برای محافظت مال خود شهید است و تقیه در 
بلاد تقیه واجب است و قسمی که کسی از برای تقیه بخورد از برای دفع 
ظلم از خود گناه و کفاره ندارد و طلاق غیر سنت که سنیان میکنند صحیح 
نیست و حضرت امیر علیه السّلام فرمود که زنهار نخواهید زنانی که سنیان 
سه طلاق در یک مجلس میگویند که آنها شوهر دارند و زیاده از چهار زن 
آزاد را بعقد دائم نمیتوان خواست و صلوات بر حضرت رسول الله 
علت ب اله و سه وال اش واخت: است دی هر خوط که ام ان عصوت 
مذکور شود و در وقت عطسه کردن و 


وزیدن بادها یا کشتن حیوانات و غیر انها و دوستی دوستان حقتعالی واجب 
است و دشمنی دشمنان خدا و بیزاری از ایشان و از پیشوایان ایشان 
واجب است و نیکی پدر و مادر واجب است هر چند بت پرست و کافر 
باشند اما اطاعت ایشان و غیر ایشان در معصیت خدا جایز نیست زیرا که 
اطاعتی نمیباشد مخلوق را در معصیت خالق و تذکیه حیوانی که در شکم 
حیوان وبکز. باشتد بذید کردن مادر آتشت: و خلال. است: و اکز. هو و تشم 
بای ی ی ی ی ی 
تعصیب که سنیان بگفته عمر در میراث ث میکنند بدعت است و مخالف قرآن 
است و با فرزند پدر و مادر احدی میراث نمیبرد مگر زن 0 
که خدا از برای ایشان در قران سهمی قرار کرده است اولی و احق است 
تمیرات: از کننتی. که سهمی دی .قران:تداشتة بانشد ۵ هیر ات -بعضته: دادن 
چنانکه عمر کرده 
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است از دین خدا نیست و مولود را خواه دختر باشد و خواه پسر در روز 
هفتم عقیقه باید کرد و نام باید گذاشت و سرش را باید تشه مور رن ان 
مو از طلا و نقره تصدق باید کرد و ختنه سنت واجبه است از برای پسران 

و از برای دختر باعث گرامی کرزیدن ایشانست نزد شوهران و حقتعالی 
ی 
خدا است خلق تقدیر نه خلق تکوین یعنی در علم خدا مقدر شده است اما 
فعل خدا نیست فعل بنده است و 


خدا آفریننده با تقدیر کننده همه چیز است و بجبر قائل مشو که خدا جبر 
کم است فرص را عو فان اسان همین فان سفق کف باشتان 
گذاشته است و هیچ دخل در افعال ایشان ندارد و خدا بی گناه را بعوض 
گناهکار عذاب نمیکند و فرزندان را بگناه پدر عقاب نمیکند چنانکه فرموده 
است متحمل نمیشود گناهکاری گناه دیگری را و نیست از برای آدمی مگر 
آنچه سعی کرده است و حقتعالی را هست که عفو کند از گناه و تفضل کند 
بثواب زیاده از قدر استحقاق و منزه است از انکه جور کند و واجب نمی 
گرداند خدا اطاعت کسی را که داند که ایشان را گمراه می کند و 
بمعصیت می افکند و اختیار نمی کند از برای پیغمبری و برنمی گزیند از 
برای اطاعت کسی را که داند که او کافر خواهد شد باو و اطاعت شیطان 
خواهد کرد در معضیت او و حجتی بر خلق خود نصب نمیکتد مر آنکه 
معصوم باشد از گناه و اسلام غیر ایماننست و هر مومنی مسلمان است و 
هر مسلمان مومن نیست و دزد مومن نیست در وقتی که دزدی میکند و 
زناکننده مومن نیست در وقتی که زنا میکند و آنها که گناه کبیره میکنند که 
مستوجب حد میگردند مسلمانند نه موّمنند و نه کافر و خدا داخل جهنم 
نمیکند مومنی را و حال آنکه او را وعده بهشت داده است و از آتش بیرون 
نمی اورد کافری را و حال آنکه او را وعید خلود در جهنم کرده است و نمی 
آمرزد شرک بخود را و می آمرزد هر چه کمتر از آنست از برای هر که 
خواهد و کناهکاران 


اهل توحید داخل جهنم میشوند و بیرون می ایند از جهنم و شفاعت جایز 
است از برای ایشان و امروز دنیا دار تقیه است و دار اسلام است و دار 
ایمان نیست و دار کفر نیست و امر بر نیکی ها و نهی از بدیها واجیست 
اکز:مفکن باشد.و خوف بر جان شاشد و آنتان ادا فوایض است که‌.خوا 
در قران واجب کرده است و اجتناب از جمیع گناهان کبیره و آن معرفتی 
است بدل و اقراری است بزبان و عملی است باعضاء و جوارح و باید که 
ایمان بیاوری بعذاب قبر و نکیرین و مبعوث شدن بعد از میدن و صراط و 
میران خییرارت از نها که شیم کردند بر ال عم صلی الم غلبه و له 
سلم و قصد کردند که ایشان را از خانه بیرون اورند و بنای ستم بر ایشان 
گذاشتند و تغییز شنت بیقمیر دایتد ویزاری از آنها کة بیعت 
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محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شکستند مانند طلحه و زبیر و اصحاب 
ایشان که بیعت خود را شکستند و پرده حرمت حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلّم را دریدند و زوجه آن حضرت را از خانه بیرون آوردند و با 
هراتس یی الا مس وهای اما کته ار آشا که 
ار ی ان ار و 
العای و انا اسان وا ار ان ان اه را اه رن 
کردند و سفیهان مثل معاویه و عمرو بن العاص را والی مسلمانان کردند و 
بیزاری 


از اشیاع آنها که با حضرت امیر علیه السْلام جنگ کردند و ایضا مهاجران از 
اهل فضل و صلاح را از سابقین کشتند و بیزار از انها که بر سر خود شدند 
ایشان فرموده است آنها که گم و باطل شد سعی ایشان در زندگانی دنیا و 
ایشان کمان میکنند که کار خوبی کرده اند ایشانند که کافر شدند بایات 
پروردگار خود یعنی بولایت حضرت امیر علیه السلام و کافر شدند بلقای آن 
یعنی خدا را ملاقات کردند و امامی نداشتند پس حبط شد اعمال ایشان 
برپا نمیداریم از برای ایشان میزان را و حضرت فرمود که ایشان سگان 
اهل جهنم خواهند بود و باید بیزاری نمود از انصاب و ازلام که پیشوایان 
ضلالت و قائدان جورند اول ایشان و اخر ایشان یعنی هر که بغیر حق 
دعوای امامت کرده است و بیزاری از اشتباه پی کنندگان ناقه صالح از 
اشقیای اولین و اخرین که ولایت و محبت ایشان را اختیار کرده است یعنی 
ابن ملجم و سایر قاتلان ائمه و واجب است ولایت و محبت انها که بر 
طریقه پیغمبر خود رفته اند و تغییر و تبدیل دین خدا| نکرده اند متل سلمان 
و ابو ذر و مقداد و عمار و حذیفه و ابو الهاشم و سهل بن حنیف و عباده بن 
الصامت و ابو ایوب انصاری و خزیمه و ابو سعید خدری و امثتال ایشان و 
ولایت اتباع و پیروان ایشان و آنها که بهدایت ایشان هدایت يافته اند و 
حرام بودن شراب انگور و هر شراب مست کننده کمش و بسیارش و 


هر چه بسیارش مست کند کمش نیز حرام است و مضطر شراب نمیخورد 
زیرا که او را میکشد و حرام بودن هر صاحب نیشی از درندگان و هر 
صاحب چنگالی از مرغان و حرام بودن سپرز که از خون است و حرام بودن 
مارماهی و هر ماهی که فلس نداشته باشد و اجتناب کبایر که آن کشتن 
نفسی است که خدا حرام کرده است آن را و زنا و دزدی و شراب خوردن 
و عقوق پدر و مادر و گریختن از جنگ و خوردن مال یتیم بظلم و خوردن 
میته و خون و گوشت خوک و آنچه بفیر نام خدا ذیح کرده باشند و حرمت 
انا در ضوزنی افست که مضطصن تباشند. ادمی و خوزدن وتا نفد از ,انکه 
حرمتش ظاهر شده باشد و رشوه و قمار و کم کردن کیل و وزن و فحش 
گفتن زنان عفیفه و لواطه و گواهی دروغ و ناامید شدن از رحمت 
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خدا| در آخرت و دنیا و ایمن بودن از عذاب خدا| و ارتکاب معصیت و اعانت 
ظالمان و میل قلبی بسوی ایشان و قسم دروغ بر امر گذشته و حبس 
حقوق مسلمانان با قدرت بر اداء و دروغ و تکبر و اسراف و مال را بعدت 
ضایع کردن و خیانت و حج را سبک شمردن و بی عذر تأخیر کردن و جنگ 
ک نا مان را اسر ای اهان ناس سا اسصال 
اکثر این مضمون را بچندین سند از اعمش روایت ت کرده است که حضرت 
صاری له الا رو کارا ی ات ار با کت 
ی 


و اراده کند خدا هدایت اورا و بعد آن ان اکنر این مضامین وا که با مه 
حق شیعه موافق است بیان فرموده و زیاده بر آنها فرمود که نماز نکنند در 
پوست میته هر چند هفتاد مرتبه دباغی کنند و در افتتاح نماز نگویند «تعالی 
جدک» و زن را که بقبر برند بعرض از جانب لحد برند و مربع کنند و خر 
پشته نکنند و محبت دوستان خدا و ولایت ایشان واجب است و بیزاری از 
دشمنان ایشان واجب است. از آنها که:شتم کردند تر ال مضمد صلی الاد 
علیه و آله و سلم و هتک حجاب آن حضرت نمودند و از فاطمه فدک را 
غصب کردند و میراث او را منع کردند و حق شوهر او را و قصد کردند که 
خانه او را بسوزانند و اساس ظلم بر اهل بیت گذاشتند و تغییر سنت های 
رسول (ص) دادند و بیزاری از طلحه و زبیر و معاویه و اصحاب ایشان و 
خوارج واجبست و بیزاری از قاتل حضرت امیر علیه السلام و جمیع قاتلان 


ائمه واجب است. 


و از جمله مومنانی که ات اشا مات است»عایر اصای هب اه 
بن الصامت را نیز حساب کرده اند و فرموده است که اصحاب حد ود 
فاسقانند ان ماوت از برای ایشان و از 
برای مستضعفان هرگاه پسندد خدا| دین ایشان را و در کبایر اول مر نبه 
شرک بخدا ذکر کرده است و چون این دو حدیث معتبر السند از دو معصوم 
بزرگوار (ع) در بیان شرایع دین حق وارد شده بود در اين رساله ایراد 
نمودم (هفتم) 


و که او معار اسانیقلنن سا اف ات ات 
میدانند تحصیل یقین بمعارف را بدلیل خلاف کرده اند در وقت تکلیف 
بمعارف بعضی گفته اند که وقتی مکلف میشود که ممکن باشد او را 
تحصیل علم بمعارف زیرا که شرط است در تکلیف کسی که قادر باشد بر 
آنچه مکلف بآن شده است و تمیز میان آن و غیر آن بکند پس قبل از این 
حال تکلیف آن محال است و بعد از آن مکلف میشود بان خواه ببلوغ 
شرعی رسیده باشد خواه نرسیده باشد پس ممکن است چندین سال قبل 
اد ای کی تکف س و مک اس کحص وان هد ای انس 
مکلف نشود باعتبار اختلاف و مراتب ادراک مردم در قوت و ضعف و 
بعضین. اد فققهاع کفته آند غفت تشکلیف سمعارف همان وقت. کلییه ساتر 
ادا است که ال اه با هه اما هد ان تح لمع این داب اشت ند 
مبادرت نماید به تحصیل معارف پیش از اتیان 


باعمال و از شیخ طوسی نقل کرده اند که پسر در سن دهسالگی اگر 
عاقل باشد مکلف بمعرفت میشود و بحث کرده اند که احادیث بسیار وارد 
شده است که قلم برداشته شده است از صبی تا بالغ شود پس باید پیش 
از بلوغ مکلف بمعرفت نباشد و بر قول سابق اعتراض کرده اند که چون 
میشود که اناث با ضعف عقل ایشان بعد از نه سالگی مکلف باشند و ذکور 
با انکه عقل ایشان اکمل است تا ابتدای سال شانزدهم مکلف بمعرفت 
نباشند و باز خلاف کرده اند در انکه مکلف در وقتی که مشغول نظر و فکر 
است چون معارف خمسه 


نظری است آيا کافر است يا مومن سید مرتضی جزم کرده است که کافر 
است و شیخ زین الدین گفته است که این بسیار مشکل است زیرا که لازم 
می آید که حکم کنیم بکفر همه کس در اول کمال عقلش که اول وقت 
تکلیف بمعرفت است و باید که اگر در اين وقت بمیرد مخلد در جهنم باشد 
و این بسیار بعید است از عدالت حقتعالی وسعت رحمت او بلکه در بعضی 
از صور ظلم لازم می آید و تکلیف ما لا یطاق مگر آنکه گوئیم این نوع از 
کفر صاحبش معذب نیست و گوئیم که اجماعی که کرده اند در آنکه کافر 
مخلد در جهنم است در باب کافری است که از روی اعتقاد اختیار کفر 
کرده باشد و اگر کسی گوید که هرگاه از اهل جهنم نباشد باید داخل در 
بهشت شود بنا بر انکه واسطه ای نیست میان این دو شق پس میباید غیر 
ی اجماع است که غير مقمن داخل 

بهشت نمیشود در جواب گوئیم که ممکن است داخل شدن او در بهشت 
19 باشد از جانب خدا مانند اطفال و اجماع مخصوص کسی باشد که 
مکلف بایمان باشد و مدتی بر | و گذشته باشد که ممکن باشد او را تحصیل 
ایمان کردن: و تقضیر: کردم باشد و تحفیفتتن انست. که چتین کستت زااته 
۱ با 
پل مت روا اسان وی سای وال وا که رت 
تمامی بر او متحقق نشده است که از حکم اطفال بیرون رود 


ا راتس ام الت اس ام رتاش یره فه مک تست ایا 
نظری که موصل بایمان باشد تمام شد کلام شهید ثانی و نزد فقیر حق 
انست که چنانچه دانستی که مراتب ایمان مختلف است و هر کسی‌ردر 
حالی بمرتبه ای از مراتب ایمان مکلف است و خداوند میفرماید لایْکَلْفَ 
ال تسا الا ما آتاها حقتعالی تکلیف نمیکند نفسی را مگر آنکه قابلیت آن 


را باو داده است. 


و برقی و عیاشی و کلینی بسندهای معتبر از زراره و حمران و محمد بن 
مسلم و حمزه طیار روا یت کرده اند که حضرت صادق علیه السْلام فرمود 
که بنویسید از قول ما و اعتقاد ما آنست که خداوند حجت میگیرد بر بندگان 


بآنچه بایشان داده است و شناسانیده است یس رسول بسوی 


ایشان فرستاد و کتاب بر او نازل گردانید و در آن کتاب امر و نهی کرد امر 
کرد بنماز و روزه و فرمود اگر بخواب بروید بر شما حرجی نیست چون 
بیدار شوید قضا کنید و در روزه اگر بیمار شوید افطار کنید بعد از صحت 
قضاء کنید و هم چنین در جمیع تکالیف کار را بر ایشان آسان کرده است و 
در هر امری خدا را بر آدمی حجتی هست و خدا را در آن مشیتی هست و 
من نمیگویم که بایشان گذاشته است و هر چند خواهند می توانند کرد بلکه 
خدا هدایت میکند بعضی را بتوفیقات خاصه و بعضی را بخود وامیگذارد و 
انچه را بایشان تکلیف کرده است کمتر از وسعت و قدرت ایشانست و هر 
چه بر ایشان دشوار بوده است از ایشان برداشته 


است و لیکن مردم در ایشان خیری نیست که با این وسعت شریعت 
مخالفت کنند همچنانکه فرموده است در باب جهاد که نیست بر ضعیفان و 
۱۱۳ ۵ 
بر محسنان و نیکوکاران راه احترازی و خدا آمرزنده و رحیم است و نه بر 
آنها که چون بنزد تو می آیند که ایشان را سوار کني تو میگوثی من تمییایم 
خبزی کف.شما. را مر آنسواو کتم وهی بزردند .اب از دیدعتهای انشان 
میریزد پس خدا از اینها همه تکلیف را برداشت چون خرجی نمییافتند و بر 
ایشان دشوار بود و برقی و دیگران بسندهای معتبر از حضرت صادق علیه 
السْلام روایت ت کرده اند که خدا حجت نمیگیرد بر مردم مگر بآنچه بایشان 
داده است و ایشان را شناسانیده است و ایضا بسندهای معتبر از آن 
حضرت روایت ت کرده اند در تفسیر قول حق تعالی که نبوده است که خدا 
جک کند بمراهن کروهی بعو ار انکه‌ایشان را هدایت کرجهباشها بیان 
کند از برای ایشان انچه باید از ان بیرهیزند حضرت فرمود که یعنی 
بشناساند بایشان آنچه با بخوشنودی او است پا باعث سخط و غعضب او 
است و خدا فرموده است قَأَهَمَها فْجُورّها و تمُواها یعنی بیان کرد از برای 

نفسی آنچه باید بکند. و آنچه باید ترک کند و ایضا فرموده است [ّ 
هدیناه السّبیل اما شاکرا و اما گفورأ حضرت فرمود یعنی راه را بو 
شا با و باز فرموده است ما قوم مود را 
هدایت کردیم پس ایشان کوری را 


بر هدایت اختیار کردند و در حدیث دیگر فرمود که هیچ کس نیست مگر 
آنکه حق بر او وارد میشود و نزد او ظاهر میگردد خواه قبول کند و خواه 
قبول ۳4 و کلینی روایت کرده است که از آن حضرت پرسیدند که 
معرفت کار کیست فرمود کار خداست و بندگان را در آن عملی و دخلی 
تنست., و انضا رذانت کردوداشت. که عید الاعلی از ان حضرت بربنتند که را 
در مردم آلتی و حالتی قرار داده اند که بمعرفت بان آلت توان رسید 
فزمود نه پزسید که آیا انشان را تکلیف بمعرفت کرده اند قرمود نه بر خدا 
هاحی: انیت تفن ای کنو خد ارف 
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نکرده است نفسی را مگر بوسع و آسانی و تکلیف نکرده است مگر چیزی 
را که باو عطا کرده است و در حدیث دیگر فرمود که شش چیز است که 
مردم را در آن کاری و اختیاری نیست معرفت و جهل و رضا و غضب و 
خواب و بیداری و در حدیث دیگر فرمود که خدا را نیست بر خلق که 
بشناسند و خلق را بر خدا هست که ایشان را بشناساند و بعد از آن خدا را 
نیست بر همه خلق هست که بعد از شناسانیدن ایشان قبول کند و ایضا از 
آن حضرت پرسیدند که کسی که چیزی را نداند بر او چیزی هست فرمود 
نه و بروایت دیگر فرمود که آنچه خدا عملاش را از بندگانش محجوب 
گردانیده است بر ایشان در آن تکلیفی نیست و آبن بابویه و ,دیبکرآن 
بسندهای صحیح روایت کرده اند ۱ فرمود که 


برداشته اند 


از افتت.ضن نه. جیز را.خطا ه-قرآهوشی زا و انچه. انشان:را بز.ان: اکداه 
کنند و آنچه ندانند و آنچه طاقت آن نداشته باشند و آنچه مضطر باشند بان 
و حسد و فال بد و تفکر در وسوسه ها در احوال خلق مادام که بلب سخن 
نگویند از این قبیل اخبا ر بسیار است و در معنی انها نیز سخن بسیار است 
که در سایر کتب خود ایراد نموده ام ما مجملا معلوم است که تا حقتعالی 
چیزی را بکسی نشناساند و در آن باب حجت بر او تمام نکند او را بر ترک 
آن: غقاب. تفیکتنو و اتصام حجت, اتواعی :دارد و یک قشتم: انست. که کشنین 
پدر و مادر او مسلمانند و در بلاد اسلام نشو و نما کرده است و مذهب حق 
در نفس او جا کرده است در اول بلوغ اطمینانی دارد بدین حق و این نیز 
چند قسم است (اول) انکه بمحض حسن ظن ۷ ۳ و 
استاد از روی تقلید ظنی بان بهم رسیده است و دور نیست که از برای 
اکثر خلق همین کافی باشد چنانچه تابقا مذکور شند (دویم) آنکه. در این 
مدت بتدریح دلایل اجمالیه بگوش او خورده است و در اول بلوغ يا علم پا 
ظن قریب بعلم از روی دلایل بهم رسانیده است او نیز بطریق اولی کافی 
0 طالب بقین باشند هر دو بطاعت و عبادات و در تحصیل علوم 
حقه اشتغال نمایند و پیوسته بتضرع و ابتهال از کریم ذو الجلال طلب 
معرفت بکنند روز بروز ایمان ۷ در ترقی و تزاید خواهد بود تا 


بکنند ۱ بایشان ِِ 9 1 را از دین ِِِِ 
محل عفو الهي حضرت رسالت پناهی و ائمه هدی علیه السّلام خواهند بود 

و اگر العیاذ بالله از دین برگردند تقصیر خودشان خواهد بود و اما جمعی که 
در بلاد اهل_خلاف میباشند اگر تعصب را بگذارند و طالب حق شوند 
بمقتضای و الذین جاهذوا فینا لََقُدسَهُم شیْلنا البته حقتعالی بالطاف خفیه 
وسیله ای از برای هدایت ایشان برمی انگیزاند و ایشان را هدایت میکند و 
اگر نکند ایشان را معذور میدارد چنانکه گذشت و اگر بنای امر خود 


را بر تعصب گذارند و گوش بحق ندهند و راسخ در دین خود بمانند مقصر 
ایشان وضوحی بهم رسانیده باشند داخل مرجون لامر الله باشند اما جمعی 
که مشغول نظر باشند و متفحص دین حق باشند و خود را از تعصب و 
اغراض خالی کرده باشند و حق بر ایشان ظاهر نشود شک نیست که 
ایشان معذورند و اگر به بهشت عنبر سرشت نروند بجهنم نخواهند رفت و 
احوال مستضعفین و مرجون لامر الله و امثال ایشان سابقا مذکور شد و 
مجمل باید دانست که حقتعالی بر احدی از عباد ظلم نخواهد کرد و تا 
حجت بر ایشان تمام نکند ایشان را عذاب نمیکند و تفکر در خصوصیات 
احوال ایشان ضرور نیست بلکه اجمالا کافی است و بهمین قدر که مذکور 
شد اکتفاء توان نمود. 


قیال پیش خر بیان اتواع کاهست جوبه از اما وج ان ده لس انیت 
(مقصد اول) در بیان گناهان صفغیره و کبیره است 


بدان که مشهور میان علمای خاصه و عامه آنست که 


گناه بر دو قسم است اول کبیره دویم صغیره و در آنچه شیخ طبرسی و 
بعضی از علماء گفته اند که کناهان همه کبیره اند زیرا که همه شریکند در 
مخالفت امر و نهی و صغیره و کبیره که بر گناه اطلاق میکنند باعتبار نسبت 
بما فوق و بما تحت انست مثل بوسیدن اجنبیه که صغیره است نسبت بزنا 
و کبیره است نسبت بنظر بنامحرم بشهوت و این قول را نسبت بشیخ مفید 
و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس نیز داده اند بسیار بعید است و 
منافات با اخبار و آیات بسیار دارد چنانچه حقتعالی فرموده است که اگر 
اجتناب کنید کبایر گتاهانی را که نهی کرده اند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می بخشیم گناهان شما را و باز فرموده است آنها که اجتناب میکنند از 
کبایر گناه و از فواحش یعنی گناهان بسیار قبیح یا رسواکننده که موجب حجد 
باشد مگر اثم یعنی صغیره و در احادیث وارد شده است که گناهان کبیره 
آدمی را از عدالت بیرون میبرد و صغیره اگر اصرار بر آن نکند از عدالت 
بیرون نمیبرد و دور نیست که مراد آنها ات انکة گناه صغیره نمیباشد آن 
باشد که گناه را حقیر نمیباید شمرد و معصیت خدای کبیر صغیر و حقیر 
نمیباشد و تافرماتی خداوند جلیل عظیم و بزرگ است پلی بعضی گناهان از 
بعضی بدترند و بعضی نسبت خوردتر مینماید پس حق آنست که گناه بر دو 
قسم است یکی کبیره است که ارتکاب آن بدون توبه آز تفت را از عدالت 
بیرون میبرد و مستحق عقوبت الهی میکند بلکه از بعضی معانی ایمان نیز 
بدر میکند چنانچه 


سابقا دانستی و دیگری صفغیره است که بدون اصرار بر آن از عدالت 
بیرون نمیر ود و اگر اجتناب از گناهان کبیره بکند ارتکاب آنها مقرون بعفو 
| را میبخشد و بر آنها تمقتضای وعده خود 
عقاب نمیفرماید 
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فمتتیه و .فتان:علما اتشتت که اضرار پر کام‌ضفیره کیره ات هدر معفنن 
اصرار خلاف است شهید گفته که اصرار يا فعلی است يا حکمی اصرار 
فعلی مداومت است بر یک نوع از صغایر بی توبه يا بسیار کردن جنس 
صغایر را بی توبه و حکمی آنست که عزم داشته باشد بر فعل صغیره بعد 
از فارغ شدن از آن اما کسی که صفغیره بکند و در خاطرش نگذرد نه توبه 
و نه عزم بر فعل آن ظاهرش آنست که مصر نیست و شاید اعمال صالحه 
از وضو و نماز و روزه کفاره آن باشد چنانچه در اخبار وارد شده است این 
کلام شهید بود و بعضی گفته اند همین که صغیره بکند و بعد از آن عزم بر 
صغیره دیگر داشته باشد باز اصرار بعمل می آید و بعضی گفته اند همین 
که صغیره بکند و بعد از آن توبه نکند اصرار بعمل می آید و بنا بر این فرق 
مابین صغیره و کبیره نخواهد بود و بعضی گفته اند بسیار کردن یک نوع از 
صغیره است و بعضی گفته اند بسیار کردن صغیره است خواه از یک نوع 
از ز گناهان صغیره و خواه از انواع مختلفه و بعضی قائل شده اند که بهر یک 
از ایتها: اضرار بعمل می.آید و نا بر این فرق میان صغیره و کبیره نخواهد 
2 


کردن گناه هر چند از یک نوع نباشد بحیثیتی که ارتکاب او گناه را زیاده از 
اجتناب باشد و هرگاه که گناه او را میسر شود بی توبه مرتکب شود البته 
قدح در عدالت او میکند و گمان فقیر آنست که محض عزم بر صغیره بعد 
ار فقل ان از شش اگه اصبار جا داوم سر گام گرا ات 
بدون توبه يا بسیار مرتکب شدن صغایر بحیثیتی که مشعر باشد به بی 
اعتنائی او بشرع و دین و در ما بین آن ندامت و پشیمانی از او ظاهر نشود 
و اما کبایر در اقوال علماء و اخبار اختلاف بسیار است در آن و بعضی گفته 
اند هر گناهی است که حقتعالی در قرآن مجید وعید عقاب در آن کرده 
باشد و بعضی گفته اند هر گناهی است که شارع حد بر آن مقرر کرده 
باشد یا تصریح بوعید عقاب در آن شده باشد و بعضی گفته اند هر گتاهی 
نی کاهی ابنت مرت ان لین خطعن داسه شه او عفن 
که هر گناهی است که وعید شدید بآن در قران يا در سنت شده 
باشد. 


یفن اند بت اف ی از اخیای عا مره خاضه که اما تا ارو 
اول شرک بخدا است و جمیع اعتقادات فاسده که مخل بایمان باشد دویم 
قتل آدمی است بنا حق سیم فحش گفتن بزن عفیفه چهارم اکل مال یتیم 
است یعنی تصرف در آن بغیر حق پنجم زنا است ششم گریختن از جنگ 
واجب است هفتم عقوق پدر و مادر و بعضی سیزده گناه دیگر بر 


آن افزوده اند لواطه و سحر و غیبت و ربا و قسم دروغ و گواهی دروغ و 
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معظمه و دزدی و بیعت امام را شکستن و اعرابی شدن بعد از هجرت و 
ناامید شدن از رحمت خدا و ایمن بودن از عذاب خدا و بعضی چهارده گناه 
دیگر را بر آن اضافه کرده اند خوردن میته و خون و گوشت حیوانی که بغیر 
نام خدا کشته باشند در غیر ضرورت و رشوه گرفتن و قمار باختن وکیل و 
وزن را کم دادن و اعانت ظالمان بر ظلم و حبس حقوق مردم با عدم 
پریشانی و اسراف در مال و مال را در حرام صرف کردن و خیانت در مال 
مردم کردن و مشغول بملاهی بودن مانند دف و طنبور و نای و امثال اینها 

و اصرار بر گناهان و در حدیث امام رضا علیه السّلام نزدیک باینها گذشت و 
نقل کرده اند که از ابن عباس پرسیدند که کبایر هفت است گفت به 
هفتصد نزدیکتر است از هفت و آنچه از اکثر احادیث معتبره ظاهر میشود 
یکی از دو معنی است اول گناهی چند که در قرآن مجید وعید آتنش جهنم 
بر آن شده باشد يا تهدید عظیم بر آن شده باشد که متضمن عقاب باشد با 
ترک فرایضی که وجوبش از قران مجید ظاهر شده باشد مثل نماز و روزه 
و حج و زکاه. 


دویم آنکه در قرآن مجید یا سنت متواتره وعید نار پا تهدید عظیم که 
مستلزم عقاب باشد بر آن شده باشد و بعضی لعن بر فاعلش را نیز داخل 
کرده اند و بعضی اعم از سنت متواتره گفته اند 


اگر در احادیث صحیحه نیز وعید و تهدید شده باشد داخل است و قول اول 
اظهر است و قول اخیر احوط است و در حدیث صحیح عمر بن عبید اینها 
بخصوص وارد شده است شرک و ناامیدی از رجمت خدا| و ایمن بودن از 
عذاب خدا و عقوق پدر و مادر و کشتن نفسی که خدا حرام کرده است و 
فحش گفتن و خوردن مال یتیم بغیر حق و گریختن از جنگ و خوردن سود و 
جادو کردن و قسم دروغ و دزدی از مال غنیمت و ندادن زکاه واجب و 
گواهی ناحق و پنهان کردن گواهی حق و شراب خوردن و ترک نماز واجب 
عمدا يا چیزهای دیگر که خدا در قرآن واجب کرده است و عهد امام و خدا 
را شکستن یا عهد مردم نیز داخلست و قطع رحم کردن و از مجموع اخبار 
آنچه وید تارسا تهزید عظیم با لعنتدر آن وارد شنم است فریب یه هسیاد 
وی وا حور ی اسان کید آها تایه کدی اش تا 
است که در این حدیت صحیح مذکور شد و کهانت یعنی خبر دادن از جن و 
زنا و لواطه و دزدی و افطار روزه ماه رمضان و تاخیر حج از سال 
استطاعت بدون عذر و اشامیدن هر مست کننده و بیعت امام را شکستن 
و بادیه نشین شدن بعد از هجرت و شاید در این زمان رفتن ببلادی باشد 
که در آنجا عالمی نباشد و مسائل دین خود را اخذ نتوان کرد و دروغ بستن 
شا وتو سل ال خیم و الم زر ام 


بعضی گفته اند ترک جمیع سنتها و منع کردن زیادتی آب مباح از مردم با 
احتیاح 


ایشان و عدم احتیاح او و عدم احتراز ز از بول و کاری کردن که دشنام بپدر 
فاد انس ندهنة و ضرر رسانیدن در وصیت بوارث و بعضی گفته اند 
کراهت داشتن از قضاهای خدا و اعتراض کردن بر تقدیرات خدا و تکبر و 
حسد و عدالت مومنان و الحاد در حرم مکه و مدینه یعنی ظلم در انها 
کردن و سخن چینی که موجب ضرر باشد و قطع عضو موّمنی بغیر حق و 
خوردن میته و سایر نجاسات و قرمساقی در حرام و اصرار بر گناهان 
صغیره و امر ببدیها و نهی از نیکی ها و دروغ گفتن و خلف وعده بنا بر 
قولی و خیانت و لعن کردن موّمنان و دشنام دادن بایشان و آزار نمودن بی 
سببی و زدن غلام و کنیز زیاده بر حدی که مستحق ان باشند و منع اب 
مباح از کسی که مستحق ان باشد و سد شارع مسلمانان کردن و عیال 
خود را ضایع کردن و تعصب کشیدن بغیر حق و بظلم بر مسلمانان و 
خوردن مسکر و دو زبان بودن و مومنان را حقیر شمردن و تجسس عیبهای 
ایشان کردن و سرزنش ایشان کردن و افترا بستن بر ایشان و دشنام 
دادن ایشان و گمان بد بردن بایشان و ترسانیدن ایشان و ترک امر 
رف میا کر سور لس ی هرت نی سوب 
خمر بی ضرورتی و بدعت در دین و با اهل بدعت هم نشینی کردن و گناه 
را سهل شمردن و خوردن حرام و از مسکر تا اخر 


محل اشکال است کیره بودن آنها و ایضا حرمت غنا معلوم است و در 
کبیره بودن آن خلاف است و احادیث بسیار دلالت میکند بر حرمت غنا و 
شنیدن آن و در بعضی از روایات مذکور است که کبیره است و غنا تحربر 
آواز است در حلق که موجب سرور گردد یا اندفه وت مشعور: آن است که 
فررقی:الیتنست.میان انکه ده :فان و زعا و دک ساشد:‌با غیر وه اکتر غلما 
استثناء کرده اند از غنای حرام و حدی را که از برای تند رفتن شتر عربان 
میخوانند و بعضی مرثیه های حضرت امام حسین ع را نیز استثناء کرده اند 
و خالی از قوتی نیست اگر بروش نوحه عربان بخوانند و بعضی باز استثناء 
کرده اند صدای زنی را که غنا کند در عروسیها از برای زنان و مردان داخل 
نشوند و ایضا تجویز کرده اند نوحه زنان را در ماتمها اگر دروغ نگویند و 
استثناء این ها نیز خالی از قوت نیست چون احادیث معتبره نیز در این ها 
وارد شده است و ابن ادریس و بعضی از علما همه این ها را حرام میدانند 
و ترک همه احوط است و احادیثی که در باب مدح صوت حسن وارد شده 
است دلالت بر جواز غنا ندارد زیرا که بسیار است که جوهر آواز کسی 
خوش آیند است هر چند تحریری در آن نباشد و همچنین گاه هست که 
قرآن و دعا را بنحوی میخوانند که ترجیع ظاهری ندارد و موجب حزن 
میشود و آن قصوری ندارد و احادیثی که در باب خواندن قران بحزن و 
صوت حسن وارد شده است ممکن است که محمول بر این باشد و انچه 


تصریح بترجیع نار ان وارد شده 
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است محمول بر تقیه است زیرا که بعضی از علمای سنیان و صوفیه 


ایشان غناء را در قران و ذکر حلال بلکه مستحب میدانند. 


و خلافی نیست میان علمای شیعه در حرمت استعمال آلات لهو مانند 
طنبور و عود و نای و دف و امثال این ها اما در کبیره بودن این ها خلاف 
است و کسی که غناء را کبیره داند اینها را بطرق اولی کبیره میداند و 
بعضی از علماء دف بی سنج را در عروسی و ختنه کردن تجویز کرده اند و 
بعضی مطلقا حرام میدانند و این احوط است و انواع قمار همه حرام است 
و بعضی کبیره میدانند مانند نرد و شطرنج و تخم بازی و گردکان بازی و هر 
چه:دز.. ان کروبندق باشد محر »در شیر بازی واسب. نوانیدن .و اشتر و 
استردوانی و الاغ دوانی و فیل دوانی و تیراندازی و در قمارهائی که نهی 
نها بخصوص وارد شده است مانند شطرنج و نرد و اربعه عشر حرام است 
یاد گرفتن آنها و یاد دادن و بازی کردن آنها هر چند گرونبندند و ظاهر 
جمعی آنست که تخم بازی و گردکان بازی و قاب بازی نیز چنین است که 
بدون گرو حرام است و خالی از قوتی نیست و ظاهر اخبار آنست که بازی 
نرد و شطرنح کبیره است و یحیی بن سعید در جامع گفته است حلال 
نیست نظر کردن بنرد و شطرنج و سلام کردن بر کسی که بازی کند باین 
ها و در حدیث صحیح منقولست از حضرت صادق علیه السلام که فروختن 
شطرنج حرام است و قیمتش را حرام است 


خوردن و نکاهداشتن: آن کفر استت: و.بازی آن.شر کست: و سلام کردن: یبن 
کسی که بازی میکند معصیت کبیره هلاک کننده است و کسی که بازی 
میکند و دست در میان آن گذارد چنانست که دست در میان گوشت خوک 
برده باشد و نمازش مقبول نیست تا دستش را بشوید و کسی که نظر بان 
کند چنانست که در فرج مادرش نظر کرده است و کسی که نظر کند بآن 
در حال بازی کردن و سلام کند بر بازی کننده در آن حالت در گناه مساویند 
و کسی که بنشیند بقصد بازی کردن جای خود را در جهنم مهیا داند و اين 
زندگانی باعث حسرت او باشد در قیامت و زنهار هم نشینی مکن با کسی 
که مغرور است باین بازی که آن از مجالسی اآست که اهل آنها در هر 
ساعت منتظر غضب الهی اند اما بگرو دویدن و سنگ بگرو انداختن و 
چیزهای سنگین را بگرو برداشتن و بلند کردن و کشتی بگرو دوانیدن و 
کشتی گرفتن و چوگان بازی کردن و امثال اینها اگر بگروبندی باشد حرام 
است و اگر : بی گرو باشد خلاف است و حکم بحرمت مشکل است خصوصا 
اگر غرض از ورزش غلبه بر دشمن باشد و در خصوص کشتی گرفتن 
احادیث وارد شده است که دلالت بر جواز میکند بلکه بحدیت بکشتی 
گرفتن سین ادن خطوز تحظرث رشول-صلی: اللم: علته و [له ره عخزخضن 
کردن آن حضرت و جبرئیل هر یک از 
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انتشان نکن را تال بر ایشحیاب آن ور مان کزی 


و علامه جزم کرده بحرمت انگشتر بازی و استعلام آنکه در دست من جفت 
است يا طاق و 


چوگان بازی و تفنگ و کمان گلوله بگرو انداختن و بیک پا ایستادن و یک پا 
دویدن و مکث در زیر آب کردن خواه عوضی در گرو قرار داده باشند یا نه 
و در کشتی گرفتن و کبوتر بگرو براه دور فرستادن و گرو دویدن اگر 
عوضی قرار نداده باشند تردد و اشکالی کرده است و نگاه داشتن کبوتر از 
برای انس جایز است بلکه مستحب است و از برای فرستادن نامه ها جایز 
است و بگرو فرستادن اکر با عوض باشد مشهور حرمت است و اگر بدون 
عوض باشد خلاف است و جواز خالی از قوتی نیست و احوط ترکست و 
پرانیدن از برای تفرج و سیر خلاف است و اکثر مکروه دانسته اند و بعضی 
حرام میدانند و این در صورتی است که متضمن فعل حرامی نباشد و اگر 
متضمن دزدیدن کبوتر دیگران و اشراف بر خانه های مسلمانان و شکستن 
شیشه ها و ظروف همسایگان و امثال اینها باشد چنانکه در اين زمانها 
شایع است حرام خواهد بود و اکثر علماء حرام دانسته اند حیوانات را بگرو 
بجنگ با یکدیگر انداختن خواه عوض قرار کنند و خواه نه و بعضی مطلقا 
آنها را تحریص بر جنگ یکدیگر کردن حرام دانسته اند و علامه گفته است 
خلافی نیست در انکه حرام است مدح کردن کسی که مستحق مذمت 
باشد و مذمت کردن کسی که مستحق مدح باشد و همچنین تعریف حسن 
زن مقمنه که شناسند و تعریف حسن پسران ساده و مزلف مطلقا خواه 
معین و خواه غیر معین و خواه شناسند و خواه نشناسند و خواه در نظم و 
خواه در نثر و مدح حسن زنان حربی را 


تجویز کرده اند و خلافی نیست در حرمت سحر و آن گرهی است يا 
که تأثیری بکند در بدن کسی یا دل او یا عقل او بدون آنکه بظاهر مباشر 
آن گردند و بعضی از جمله سحر شمرده اند خدمت فرمودن ملائکه و جن 
را نازل گردانیدن شیاطین را از برای کشی امور غریبه و علاج مجنون یا 
مصروع يا داخل شدن آنها در بدن کودکی يا زنی و سخن گفتن بزبان او و 
اگر بعضی از آنها اصل داشته باشد ظاهرا از قبیل کهانت باشد و شهید 
گفته است که از ز جمله سحر است نیز نجات و طلسمات و خلاف نیست در 
آنکه عمل سحر و کسبش حرام است و ظاهرا کبیره است اما یاد گرفتن را 
بعضی تحویر کردم اند آن را نه.عضد عمل کوذن: بلکف از براق انکة اختراز: 
از. آن: بکتند ه:-یسا باشند .واجب. کفاتی باشتد وا 7 
وی ری وی سار رو مره جات بت اء من کج 
اشیت که ور مسرت[ هلال له و لت انا را نود 


و از میان انگشتهای مبارکش آب جاری شد احتمال سحر نداشت و اگر 
۳۹ را یار میا مس هت اه اعال سر رات وگ 
آتشت که رات اباء از آن داضع بر اس که اختمال: شحر در آنهاترور 
و نهایتش چند قطره آب بیرون آید نه آنکه چندین هزار کس سیراب شوند 
۳ هفتاد خروار عصا و ریسمان را بلع کند و بعد از حضرت رسول 


اللّه علیه و آله و سلم معلوم است که پیغمبری نخواهد بود و امر صاحب 
الامر انشاء ال ببحوی نخواهد بود که کسی را 0 تواند بود و 
در روایتی وارد شده است که حل بکن اما مبند و اکثر این حدیت را حمل 
رآ کر اند ی ار در مها ال در موی سر زا ره 
بسحر و کسی که حلال داند سحر را واجب است کشتن او و ایضا خلافی 
نیست در آنکه حرام است کهانت و گفته اند آن عملی است که موجب 
اطاعت بعضی از جن گردد و خبرها از برای او بیاورد و این نزدیکست 
مره ای ای ی و نا 
کهانت کب آن‌جرای ام راو ات از دی مد صلی له یه بر ال و 
ایضا خلافی نیست ظاهرا در حرمت شعبده و آن اعمال غریبه است که 
معرکه گیران به جلد دستی کاری چند میکنند که غریب مینماید و سببش بر 
اکثر مردم مخفی است و در کیمیا خلاف است که اصلی دارد يا نه و اگر 
دادن مردم و همه اینها حرام است و اگر ممکن باشد که اصلی داشته باشد 
ظن غالب آنست که در اين زمان ها کسی نمیداند و مخصوص انبیاء و 
اوصیاء خواهد بود و بر فرض محال کسی که داند در اين اعصار حکم 
بحرمت مشکل است مگر آنکه متضمن مفاسد دیگر باشد و چنانکه شیخ 
شهید گفته است احوط و اولی اجتناب از همه 


اینها است و ایضا خلافی نیست در حرمت قیافه و آن مستند شدن است 
تغلافتن. که ان مشانفت ث کته صفرت. که شتآ ملکق می کودانند 
بعضی از مردم را ببعضی در نسب چنانکه در باب نسب اسامه سخنی 
مذکور شد از باب قيافه پاهای او و زید پدر او را ملاحظه کردند و حکم 
کردند که اسامه پسر زید است و گفته اند وقتی حرام است که جزم بآن 
کته هرا رای را ارت ساره ای که سکس 
را ی 2۰۱0 ۱9 پا نامحرمی را محرم گردانند و 
امتال اينها و در عرف عرب و عجم قيافه دیگر میباشد که حکم میکنند در 
خصوص خلقت هر کس بصفات حسنه با ردیه او مانند کرم و بخل و 
شجاعت و جبن و درازی و کوتاهی عمر و امثال اينها و اجماع کرده اند بر 
حرمت فروختن میته و شراب و گوشت خوک و سایر مسکرات مانند بوزه 
و بنگ و فروختن سگ بغیر سگ شکاری | 
آنست که فروختن عذره و بول حیوانات غير ماکول اللحم حرام است و در 
عذره و بول ماکول اللحم خلاف است و جایز بودن اقوی است و روغنی که 
نجس شده 
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باشد مشهور آنست که جایز است از برای سوزانیدن در چراغ در زیر 
آسمان ظاهر | در زیر سقف نیز توان سوخت و داخل صابون و امثال آن 
توان کرد و حیوان را بان چرب توان کرد و در دنبه و پیهی که از میته اخذ 
کرده باشند مشهور آنست که 


استعمال نمیتوان کرد و در روایات معتبره دلالت بر جواز سوختن در چراغ 
میکند و دور نیست که همه را در اموری که طهارت در انها شرط نیست 
استعمال میتوان کرد و از جمله محرمات فروختن و خریدن چیزی چند 
است که کافران انها را عبادت و سجده میکنند مانند بت و چلیپا و صورت 
حضرت مریم و عیسی و خریدن و فروختن الت های لهو مانند عود و طنبور 
و کمانچه و نای و دف و نقاره و امثال آنها و آلات قمار مانند شطرنج و نرد 
و گنجفه اگر از برای استعمال حرام خرند و اگر انتفاع حلالی از آن متصور 
باشد بان هیئتی که هست و مشتری از برای آن منفعت حلال خرد اکثر 
تجویز کرده اند و بعضی قید کرده اند که در آن صورت حرام است که 
شکسته اش قیمتی نداشته باشد و اگر شکسته اش قیمتی داشته باشد و 
آن, زا تشکسته بفر فش برای انکه مبشتری. ان:را بشکتد ود در متفعت:خلالی 
منتفع شود و اعتماد بر دیانت مشتری داشته باشد میتواند فروخت و بعضی 
گفته اند تا آن را از هیئت خود نیندازد نمیتواند فروخت و در فروختن 
ظروف طلا و نقره نیز خلاف است و از جمله محرمات فروختن اسلحه 
جنگ است بدشمنان دین در وقتی که جنگ داشته باشند با مسلمانان یا 
شیعیان و بعضی مطلقا حرام دانسته اند و همچنین گفته اند حرام است 
فروختن اسلحه به راه زنان و دزدان از برای اين امور یا مطلقا و همچنین 
مشهور میان علماء آنست که حرام است فروختن انگور از برای شراب 
کردن یعنی مذکور شود که از برای این کار میگیرد خواه 


در ضمن عقد شرط کند و خواه مقارن عقد مذکور سازد و فروختن چوب 
از برای تراشیدن بت يا الات قمار و اکر بکسی بفروشد که این کارها کند 
و مذکور نشود که برای این میخرد مشهور کراهت است و بعضی حرام 
داتشت ارو احاست مار سار اس و اصا لاه ات احارهوارن 
دکان و خانه و کشتی از برای فروختن و نقل کردن و ضبط کردن سایر 
درندگان مانند شیر و پلنگ و اشهر جواز است خصوصا حیوانات شکار کننده 
مانند یوز و چرخ و عقاب و مشهور میان علماء جواز بیع گربه است و 
بعمضی دعوای اجماع تن آن کردم اند و ایضا مشهور جواز بیع پوست 
درتکاست مان برش شوه یلگ وان التراح کته اس کمن گرب را 
تصدق باید کرد و تصرف دیگر نمیتوان کرد و مستند این سخن نیز معلوم 
پیت و آبچنید. کفیه است مر یو انات: غیر خا کول 
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اللحم را مانند مسوخ و درندگان در خوردن و آشامیدن صرف نمیباید کرد و 
مستند این سخن : نیز معلوم نیست و از جمله محرمات ساختن صورتهای 
ما اف که ی ی ار اه 
متصل بدیوار باشد و يا جدا باشد و ظاهر اخبار معتبره آنست که حرمت 
مخصوص صورت حیوان ذی روح است هرگاه مجسم و سایه دار باشد پس 
صورتها که بر دیوارها و فرشها نقش کنند حرام نخواهد بود و صورت درخت 
و گل و گیاه و بناها که سایه دار باشد حرام نخواهد 


بود و بعضی صورت ذی روح را مطلقا حرام میدانند گو سایه نداشته باشد 
و بعضی صورت دی روج را نیز حرام میدانند و این قول مخالف احادیث 
معتبره است اگر چه احوط است و فروختن صورت مجسمه نیز مشهور 
جزام اننت و کواکب را مفو ام ذانسن جانکه عضن از علفاء فابلند کفر 
است مر افص داسی: با که اوضاع علکیبرا ابر فی الخمله خست 
مانند ناثیر آفتاب در حرارت و ماه در برودت اکثر علماء فسق میدانند و 
اگر موّثر ندانند و گویند عادت الهی جاری شده است که چنین وضعی که 
در فلک بهم رسد فلان امر در زمین حادث میشود پا انکه حقتعالی این را 
علامتی برای امری قرار داده است اکثر گفته اند حرام نیست و شهید گفته 
است مکروه است و اکثر علماء نظر و فکر در علم نجوم و یاد دادن و 
آموختن آن را حرام میدانند چنانکه احادیث بسیار پر آن دلالت دارد و ابن 
طاوس و بعضی از علماء گفته اند اگر اعتقاد بتأثیر نداشته باشد حرام 
نیست و آنچه از مجموع احادیث معتبره ظاهر میشود آنست که اوضاع اینها 
علامت حدوت حوادت هستند و کامل این علم مخصوص انبیاء و اوصیاء 
افو انه رن فلم اتا پشت بامون اجه متیر استان اخاطه تامه 
باین علم ندارند و باين سبب و اسباب دیگر از مصالح کلیه منع کرده اند 
سایر خلق را از تفکر در اینها و حکم کردن بحدوث حوادث بسبب اینها و 
تعلیم این علم را خزام گردانیده اند و فرموده اند متجم مانند کاهن اسست و 


و کافر در جهنم است و حضرت صادق علیه الشّلام منجمی را فرمود که 
کتابهای خود را بسوزان و اما سعادت و نحوست کواکب نیز از احادیثت 
۱ 0 0۱ ۱0۱ 15۱0۱ 
نیز علم ناقصی دارند و خدا قادر است که بدعاء و تصدق و توسل بجناب 
مقدس او نحوست اینها را مبدل گرداند بسعادت و بترک اینها و اعتماد بر 
علم ناقص خود و ارتکاب معاصی و قلت توسل و ضعف توکل سعد ان را 
نحس گرداند لهذا در دفع مخاوف و رفع بلایا امر بتصدق و توکل و تضرع و 
دعاء فرموده اند و نهی از رعایت ساعات نموده اند مگر نکاح و زفاف و 
سفر و بعضی از امور که امر باحتراز بودن قمر در عقرب در آنها نموده اند 
و گمان فقیر آنست که آن نیز بر وفق اصطلاح منجمین نیست بلکه 
محاذات ستاره های غقرب مراد است چنانچه مدار عرب بر آن 


بوده و هست و در میان عرب منجمی و تقویمی شایع نبوده است و از 
عادت جمیله شارع معلوم است که بنای عادت و معاملات ایشان را بر 
امور ظاهره گذاشته است که خواص و عوام در ان یک نسبت داشته باشند 
و در این زمان اکثر ستاره های عقرب ببرج قوس منتقل شده است. 

و اما علم هیئت: افلاک: و کمیت. و کیفیت جرکات. آنها مشهوز آننست. که 
حرام بیست بلکه بعضی مستحب دانسته اند تور | که باعث اطلاع بر 
غرایب حکمت 2 
زیاد در اين مس هیر آ بت و اکثر مبتنی 


بر اوهام و خیالی چند است که بعضی از حرکات محسوسه کواکب بر آنها 

رب 0 0 
0 1 
بغیر خداوندی که انها را خلق کرده است و انبیاء و اوصیاء که بایشان وحی 
والماض شمووداست یی ارفا اما اطلاعی انسیا علیلی از 
انکه متمر مزید اطلاع بر قبله و اوقات صلاه و غیر ذلک بوده باشد خوب 
ست بت فمت ری ات ابا سل و فال ول اما خرامراست ۱ 
اعتقاد بمطایقه آنها با واقع آنها زیرا که علم غیب مخصوص خداست و اگر 
بر سبیل فال نیک شنود و گوید باکی نپست زیرا که روایت ت کرده اند که 
تصول دا خی الله کم و الم سم ال نی رات مداشت»م 
طیره یعنی فال بد را کراهت داشت. 


را تصدیق ننمایند زیرا که اخبار بسیار در نهی از رفتن نزد کاهن عراف 
وارد شده است و این جماعت که خبر از آينده میدهند بظن و تخمین 
عرافتو آنکه مب ند کضرمان ازعضرت دانیال»ماخهد ات اضای ند .و 
آبن ادریس در سراثر از کتاب مشیخه بن محبوب از هشیم روایت ت کرده 
ات او ار ری ی ی 
مردی هست که بسیار است که خبر میدهد کسی را که مال او را دزد برده 
است با مانند ان از چیزهای 


مخفی حضرت فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که 
هر که برود بسوی ساحری يا کاهنی يا کذابی که تصدیق او کند در آنچه 
میگوید پس بتحقیق که کافر شده است بهر کتابی که خدا فرستاده است- 
و گفته. اند رام است-غشی. که.مخفی باشد. مانند. آب..ذز شیر کرین نو 
مشاطگی که از برای فریب دادن مردم باشد و اکثر فقهاء گفته اند که 
حرام است مردان را لباس زنان پوشیدن و خود را بزینتی که مخصوص 
زنان باشد زینت کردن مانند وسمه برابر و گذاشتن و لباس مخصوص زنان 
پوشیدن و خلخال و دست بند پوشیدن و همچنین گفته اند حرام است زنان 
را پوشیدن لباسی که مخصوص زنان نباشد مانند عمامه و کمربند و جزم 
بحرمت اینها خالی از اشکال نیست 
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و بعضی نقش کردن صورت و سایر اعضای زنان را بنیل و سرمه حرام 
دانسته اند و اين نیز خالی از اشکال نیست و احوط انست که اجتناب کنند 
از زی مخصوص کفار و پوشیدن لباسی که مخصوص ایشانست زیرا که از 
حضرت صادق علیه السْلام منقولست که حقتعالی وحی کرد بسوی 
پیغمبری از پیغمبران که بگو قوم خود را که نپوشند لباس دشمنان مرا و 
نخورند خوراک دشمنان مرا و شبیه نشوند بشکل دشمنان من که ایشان 
دشمن خواهند بود چنانکه آن ها دشمن منند و اکثر علماء گفته اند که جایز 
نیست اجرت گرفتن بر اعمال واجبه مانند غسل دادن اموات و کفن کردن 
و دفن کردن و نماز کردن بر آنها و سید مرتضی تجویز اجرت کرده است 
بر اینها و خالی از قوتی نیست 


اجرت گرفتن بر اذان و سید جایز دانسته است و هم چنین اجرت بر 
پیشنمازی جایز نیست و مشهور انست که اجرت بر قضاء و حکم میان 
مردم جایز نیست و بعضی تجویز کرده اند اما همه تجویز دادن موذن و 
پیش نماز و قاضی را از بیت المال و همچنین اگر وقفی بر اين جماعت 
کرده باشند میتواند گرفت و مشهور آنست که جایز است اجرت گرفتن بر 
صیغه نکاح و بر خواستگاری و بر طلاق و جمعی از علماء گفته اند که جایز 
نیست خریدن و فروختن قرآن مجید و اگر فروشند باید که جلد و کاغذ را 
بفروشند و بعضی مکروه دانسته اند و احوط آنست که جلد و غلاف را 
بفروشند و باقی را ببخشند زیرا که احادیث بسیار در نهی آن وارد شده 
افت از حماه آن‌ها ووایت سا است که کت ار حرتصا واه 
السُلام شنیدم که فرمود مصحف ها را مفروشید که فروختن آنها حرام 
اس پرسدم جعمترحانی در عییدن نها فرنو جلدی کاق ولاف را 
بخر و زنهار مخرورقی را که قران بر ان نوشته اند که بر تو حرام خواهد 
بود وزرش بر انکه فروخته است حرام است و در حدیت صحیح از ان 
حضرت منقولست که فرمود بخرم مصحف را دوست تر میدارم از انکه 
بفروشم و این حدیث دلالت بر کراهیت می کند و بر اجرت گرفتن کتابت 
مصحف مشهور کراهت است و بعضی با شرط حرام میدانند و حدیث بر 
نهی وارد شده است و احوط آنست که ابتدا شرط نکند و بعد 


چرت گرفتن بر کتایت کتب فقه و حدیث و سایر علوم مباحه و حشهور 
اجرت گرفتن بر تعلیم آن حرام است رن از آن را اخرت کیره برای 
تعلیم مکروه است و اگر اول شرط کند کراهت آن اشد است و بعضی با 
شرط حرام دانسته اند و احوط آنست که شرط نکنند و اکثر علماء اجرت 


گرفتن بر مسائل ضروریه اصول دین و فروع دین را حرام دانسته اند و در 
تسایر مها اه فرطت مفضا ات لا آن را حاییداست هه کرت 
اب ای بط وتات رات نس متا ات 
جایز است اجرت گرفتن بر تلاوت قرآن که ثواب آن را از برای زنده با 
کردم هدنه: کید اقفر سعضیم آزر اخان مارد فده انستن حمل بر آنکه 
شرط کرده باشند کراهت شدید دارد و احوط عدم شرط است و رشوه 
گرفتن در حکم شرعی باجماع حرام است خواه از برای او حکم کند یا از 
برای خصم او بلکه از جمله کبایر است و از حضرت باقر علیه السّلام 
منقولست که رشوه گرفتن در حکم کفر است بخدا و رسول او و رشوه 
دادن نیز حرام است مگر آنکه محق باشد و داند که بدون رشوه از برای او 
حکم نمی کنند و حق 


او ضایع میشود در این صورت بعضی تجویز کرده اند و مرافعه کردن نزد 
خام یو و کی که ای ح مدش اش حرا مامت مر نی اه 
جاری نشود در این صورت تجویز مرافعه بسوی او کرده اند و احوط انست 
که تا ممکن باشد حکم بسوی ایشان نکنند و در حدیث وارد شده است که 
اکز بخق نید از براق: کم کند آنجه: میکیرد بر او حرام است و مصحف 
را بطلا و بغیر سیاهی نوشتن مکروه است و بعضی حرام دانسته اند آن را 
و گفته اند مکروه است. عشر آن را بطلا نوشتن چنانکه. بستد موق از 
سماعه منقول است که پرسید از حضرت صادق علیه السلام که مردی 
هست که عشر مصحفها را بطلا می نویسد حضرت فرمود که صلاحیت آن 
ندارد آن مرد گفت این معاش من است حضرت فرمود که اگر از برای خدا 
ترک کنی خدا وسیله از برای روزی تو خواهد ساخت و بسند دیگر از محمد 
وان ات که کت عرص رم بر حصرت دی له لام رای 
را که خمس و عشرش را بطلا نقش کرده بودند و در آخرش یک سوره را 
بطلا نوشته بودند حضرت عیب نکرد هیچ چیز آن را مگر نوشتن قرآن را 
بطلا و فرمود خوشم نمی اید که بنویسند قران زا مگر بسیاهی چنان که 
اول مرتبه بسیاهی نوشتند یعنی نوشتن حضرت امیر علیه السْلام نه نوشتن 
اه هر 
و زینت بطلا کردن بد 


نباشد و ابو الصلاح زینت کردن قرآن را بطلا حرام دانسته است و مشهور 
میان علماء آن است که طلاکاری کردن مسجد حرام است بعضی مطلق 
نقاشی کردن را حرام دانسته اند و مستند هیچ یک معلوم نیست و مسجد 
را داخل راه يا خانه کردن حرام است و نجاست متعدی را داخل مسجد 
کردن حرام است و بعضی غیر متعدی را نیز حرام دانسته اند و ثابت 
نیست و اعانت ظالمان در ظلم حرام است و در غیر ظلم مشهور آنست 
که حرام نیست مانند عمارت کردن و طبخ کردن 


و سایر خدمات مباحه و در بعضی اخبار منع از مطلق معاشرت و اعانت 
ایشان وارد شده است و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب باشد 
و حقتعالی فرموده است رکون مکنید بسوی انها که ستم کرده اند پس 
مس می کند شما را اتش جهنم و شما را بغیر از خدا یاوری نخواهد بود 
پس یاری کرده نخواهید شد و رکون را اکثر تفسیر کرده اند بمیل قلبی و 
هس که اد راد راهان در انم اسف اه سسعصی کف اد 
اد کول اسان ات در طام و رای ین سل اسان و اطمار 
یا 
بعضی از روایات وارد شده است که رکون مودت و خیرخواهی و اطاعت 
است پس باید با فساق و ظالمان از جهت فسق و ظلم بد بود و راضی 
باعمال ایشان به هیچ وجه نباید بود و احوط انست که بدون تقیه یا 
مصلحت شرعی مانند هدایت ایشان يا دفع ضرر از مومنی يا قضای حاجت 
مضطری 


است نوشتن و حفظ کردن کتب منسوخه و یاد گرفتن و یاد دادن آن مانند 
فجالفان و کب کی ۶ و اصوایه وم جده محن از ببزای: عض وباطل گرا 0 
با حجت کردن بر ایشان یا اخذ کلمات حقه از آنها یا تقیه و مشهور میان 
لا اشته کي اجه اشاها موعا هلت خر ار وا مد ار 
ایشان می توان خرید و قبول هبه کرد و جایزه ها و بخششهای ایشان را 
وان کب از اه اسان اد ایا کف اه اه کت ار 
که اگر این کس را خواله کنتد بر محل باز جایز است گرفتن و در اين شق 
اگر نفقه او را ندهد و اگر مرافعه بحاکم شرع ممکن باشد در این صورت 
احوط آنست که بدون مرافعه برندارد و اکثر گفته اند که زنان نان و نان 
خورش را بدون اذن شوهر تصدق می توانند کرد اگر او نهی نکند و زیاده 
و وا اک مالیا سا اه هی 
علماء پا صلحا ند هد مشهور انیت کف ار خود احتیاج داشته باشد و 
موصوف باین صفت باشد از برای خود می تواند برداشت و بعضی قید 
کرده اند که بشرطی که زیاده از دیگران برندارد و در بعضی از روایات 
منع وارد 


شده است و احوط آنست که تا نهایت ت اضطرار نداشته باشد برندارد اما 
بعیال خود می تواند داد اگر قادر بر نفقه ایشان نباشد و مشهور میان 
علماء انست که خصی کردن حیوانات غیر انسان جایز است و بعضی حرام 
دانسته اند و بعضی کمان گلوله انداختن را حرام دانسته اند مطلقا و 
بعضی گفته اند اگر از برای لهو و لعب باشد حرام است و جایز 
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است استخوان و دندان فیل را فروختن و شانه کردن و امثال آن از آن 
ساختن و بعضی مکروه دانسته اند وجهی ندارد بلکه استعمال شانه ان 
مستحب است و از ز جمله محرمات که جمعی از اکابر علماء تصریح بحرمت 
آن کرده اند خواندن و شنیدن قصه هائی است که همه آن ها دروغ است 
مان فرص و فسات ها خعامم اکتا عسی ار آن‌ها که 
معلوم الکذبست مانند روایات موضوعه مخالفان که مشتمل است بر 
تخطئه انبیاء و نسبت فسوق و معاصی بایشان با مدج خلفای جور پا 
کرامات مبتدعه صوفیه یا افتراء بر اکابر علماء شیعه و امثال اینها از امور 
باطله مگر آنکه غرض رد و ابطال آن ها باشد يا از برای تقیه مضطر شود 
به خواندن و شنیدن آنها چنانکه ۳ سمّاغون للکدت بر آن دلالت دارد بنا بر 
بعضی از تفاسیر. 


و ابو الصلاح در کافی گفته است که حرام است دروغ و از جمله دروعغ 
ات صحبت داشتن شب بقصه های قصه خوانان که جنگهای دروع 
اختراعی را نقل میکنند یا بر جنگ های واقع چیزها زیاد میکنند و شیخ یحیی 
بن سعید در جامع گفته است حرام است شب نشینی کردن بذکر دروغ و 
قصه های اختراعی و قصه هائی که دروغها 


بر آن ها زیاده کرده اند و بقصه های دیگر مکروه است برای آنکه مانع 
بیداری اخر شب میشود و ابن بابویه در کتاب عقاید روایت کرده است که 
قصه خوانان در خدمت حضرت صادق علیه السلام مذکور شدند فرمود که 
خدا لعنت کند ایشان را که تشنیع میکنند بر ما و گفته است که باز از آن 
حضرت سوال کردند از قصه خوانان آپا حلال است گوش دادن بسخنان 
گوثی پس بتحقیق که او را پرستیده است پس اگر آن سخنگو از جانب خدا 
شیطان را پرستیده است و باز از آن حضرت پرسیدند از قول خداوند که 
شعراء پیروی ایشان میکنند گمراهان حضرت فرمود که مراد از شعراء 
عم خرانامدرو احهظ آشک یب فعض هی ایام کنر مخاهلیت و را ها 
وا بر مان خرچ رات ان ترتع نایی ور 
زیرا که حق ,تعالی فرموده است و هن التّاس من بَشتری لو الدیت لیْضل 
عَنْ سَبیل ال الخ آیه یعنی از مردم کسی هست که میخرد حدیث باطلی 
وا رای آنکهمردص وا ار مسا عافل کریاند ایا فر ان اهر اه کته 
اینها از برای ایشان کد ات هست خوارکننده و شیح طبرسی و سایر 
معمح ان رونت کروه انم که ای امس اسر سس کارت با ند که 
او تجارت میکرد و میرفت بطرف فارس و اخبار پادشاهان عجم را میخرید 
و می اورد و از برای قریش نقل میکرد و 


اللمعلیه ه اله ما را خر ید هد بحدیت: او ومود وفن از یزرا تما 
نقل میکنم قصه های رستم و اسفندیار و اکاسره و پادشاهان عجم را پس 
خوش می آمد آنها را شنیدن آنها و ترک میکردند شنیدن قرآن را اين را از 
کلینی روایت کرده اند و کلینی و شیخ طوسی بسند حسن کالصحیح از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که حضرت امیر علیه السلام 
قصه خوان را دید که در مسجد قصه میخواند تازیانه بر او زد و او را از 
مسجد بیرون کرد و آبن بابویه بسندهای معتبر از حضرت صادق علیه 
السْلام روایت ۱ ۵ ۳ 
که چون به بیند مردی را که در روز جمعه احادیث جاهلیت و کفر را نقل 
میکند بزنید بر سرش اگر چه بسنگ ریزه باشد و خواندن شعری که 
فتمل, .بر دروغ و لفوقن تبانشد جوز است: و بشیار خواندن»و شتیدن ان 
مکروه است سیما در ماه رمضان و در شب جمعه و روز جمعه و در مطلق 
ی کچ کي ی ی 
شکمی که مملو از چر ک و ریم باشد بهتر است از انکه مملو از شعر باشد 
تا و 
ان روز همانست و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقولست که 
شعر از شیطان است اما از آن حضرت روایت کرده اند که از جمله حکمت 
است شعر و از حضرت امیر علیه السلام و از 


خترت: آمامرضا علیف اشاام م این ال ی نع کدی آنخو کرو 
تمثیل و استشهاد بان میفرموده اند و احادیت بسیار در فضل و ثواب در 
مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه و مرائی حضرت امام 
حسین علیه السلام وارد شده است و خلافی نیست در آنکه شعری که 
متضمن فحش يا هجو مومنی باشد یا تعریف زن معین نامحرمی يا تعربف 
حسن پسری مطلقا حرام است اگر چه در اخیر سخنی هست و گفته اند 
اگر تعریف حسن زن خود یا کنیز خود در شعر يا در غیر شعر بکند حرام 
نیست و بعضی گفته اند اگر چه حرام نیست اما چون منافی مروت است 
ات دالت رون فقو لب انش اظ مروتی که تفیاء مه اند در غدالت 
ثابت نیست و شعری که مشتمل بر مدح زیاد باشد که موهم کذبست اگر 
حمل بر تجویز مبالفه توان کرد حرام نیست و اگر نتوان کرد بعضی گفته 
اند که داخل کذبست و حرام است و بعضی گفته اند کذب از آن حیثیتی 
حرام تست که نا ان میشود که مردم خلاف واقع را واقع دانند و بنای 
شعر بر اين نیست و غرض شاعر خبر نیست بلکه بانشا بر میگردد و این 
شسخن: بعید از حق تیست اما اکن متضمن مد طلمه,باشد و تحسینءظلم. و 
فسق و اغرای ایشان بر آنها ای را ات و 
از جمله محرمات حسد و بفغعض و عداوت مومنان است و اکر علماء اینها را 
خراض دا انس مظاها اما کون ایا آههر مه ان ۲ اطعا که ماد 
نمی شود و خلاف عدالت ثابت نمیشود 


و از بسیاری از احادیث 


گمان ۱ است 9 چنین ان بد ِِ بردن و حرام 
اشت: ه احر اضلنن خرام باشد خر لارم هی ایت و نعند از ان انشا اه 
مذکور خواهد شد و هجران و ترک معاشرت مقمنان را از جمله معاصی 
شمرده اند چنانچه احادیث بسیار دلالت بر آن میکند اما ظاهرا محمول 
اش ان و ی ات 
اسباب بسیار میدارد و از جمله محرمات تجسس عیوب مقمنان است و 
ابات هاختاو تیان در نفیه جدهت آن وارد شده است و ایضا مشرف 
شدن بر خانه مسلمانان و يا از رخنه ها و روزنه ها نظر به حرم ایشان 
کردن حرام است و اگر او را منع کنند ممتنع نشود چیزی بر او بزنند که 
منتهی بقتل او شود خونش هدر است اما انکه باید که تا منع بکمتر ممکن 
باشد بزیاده تعدی نکنند و پوشیدن حریر از برای مردان در غیر حال جنگ با 
کفار و حال ضرورت که جامعه دیگر نداشته باشد و خوف ضرر داشته باشد 
حرام نیست و اگر حریر محض نباشد یا پنبه و کتان و پشم و امثال اینها 
قصور ندارد مگر آنکه مستهلک باشد و بعضی ده یک و بعضی پنج یک گفته 
اند و اخوط آنست که بر رو نیندازد و اگر تکیه کند یا فرش کند باکی نیست 
و پوشیدن طلا نیز مردان را حرام است و پوشیدن طلا و حریر اطفال را 


مست کننده بایشان آشامیدن حرام است و خلافی نیست در آنکه حرام 
است خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره و مشهور آنست که مطلقا 
تال اما هرا اس و ام خی تال هار نا مره 
و ی ی 
زنجیر و جلقه نقره و قطعه نقره که بر ظرف چسبانیده باشند یا ظرفی که 
بعش نفره: باشد مشهور انست: که جایز است:..اکتر کفنه اند که اد 
موضع نقره اجتناب می باید کرد و بعضی تجویز کرده اند زینت کردن 
شمشیر و مصحف را بطلا و نقره چنانکه روایت وارد شده است و احوط 
آنست که زین و لجام از طلا و نقره نباشد و در حدیث صحیح وارد شده 
ات که اک روا وک کوی باشتند که دا وان ماک شیب 
اگر جدا توان کرد سوار نشوند و در سرمه دان و ظرفهای کوچک که از 
وا غالنه ه اصال ان میا ند حلافشف معصل طلا و عرهی اشنا 
کردن باکی نیست و مساجد و مشاهد را بقنادیل طلا و نقره زینت کردن 
خلاف است و همچنین خلافست در زینت کردن در و دیوار و سقف بطلا و 
متر فلیان: ها و انیا و ای طلا مرن اشکالی. فمت و احعط 
لوله های طلا و نقره دور نیست که مجوز باشد و در سرنی که بدهان 
میگذارند اگر طلا و نقره باشد احوط است و 


کم الفی رت 580 


آئینه ها و صندوقچه های ملبس بطلا و نقره محل اشکالست و احوط 


از همه اینها و اگر مأکول و مشروب را از ظرف طلا و نقره بظرفهای دیگر 
برگردانند و بخورند آن طعام حرام نیست و زنان را تحلیه بطلا و نقره جایز 
است و در ظروف حکم مردان دارند و از جمله محرمات نظر کردن مرد 
است از روی شهوت و تلذذ به پسران ساده بلکه مزلف نیز و در این 
خلافی نیست ظاهرا میان علماء و ایضا حرام است بوسیدن ایشان بشهوت 
از رتتول خدا ضلی الله له و ال فتفولست. که مار خدر کنید. از 
1 ساده اولاد اغنیاء و پادشاهان که فتنه ایشان بدتر است از فتنه 
دختران در خانه ها و فرمود که هر که پسری را بشهوت ببوسد حقتعالی در 
قیامت لجامی از اتش بر سر او کند و منقول است که هر که پسری را 
بشهوت ببوسد لعنت کنند او را جمیع ملائکه اسمان و زمین و خدا مهیا کند 
از برای او جهنم را و بد مصیری است جهنم از برای او و اگر از روی لذت 
و شهوت نباشد مرد بدن مرد را میتواند دید بغیر عورتین و زن بدن زن را 
میتواند دید بغیر عورتین و مرد را حرام است نظر کردن بعورت زن و زن 
را حرام است نظر کردن به عورت مرد و واجب است مرد را و زن را که 
عورت خود را بیوشانند از نامحرم اگر بالغ باشد يا صبی ممیز باشد و مراد 
بعورت در مرد ذکر و خصیه ها و حلقه دبر است و در زن فرج پیش و پس 
است و بعضی گفته اند عورت مرد و زن از ناف است تا 


زانو و بعضی گفته اند از ناف است تا نصف ساق و قول مشهور اقویست 
و بعضی گفته اند زنان کافره نامحرمند بر زنان مسلمانان و مرد تمام بدن 
زن خود را میتواند دید حتی عورت او را و او نیز تمام بدن شوهر را میتواند 
دید حتی عورت و هم چنین کنیز تمام بدن آقا را میتواند دید و آقا تمام بدن 
او را میتواند دید اگر شوهر ندارد و مرد تمام بدن زنان محرم خود را 
میتواند دید غیر عورت مانند مادر و خواهر و بر عکس و محرمی که بشیر 
خوردن محرم شده باشد باز اين حکم دارد و هر موضعی را که نظر میتوان 
کرد بغیر شهوت لمس نیز میتوان کرد و صاحب جامع گفته است مرد محرم 
نظر میتواند کرد از زن محرم رو را و دستها را و سینه ها را و سر و ساقها 
و بازوها را زیرا که حق تعالی مواضع زینت را از محارم حلال کرده است و 
اینها مواضع زینت است و خلافی نیست در انکه زن نامحرم را بغیر رو و 
دستها نمی توان دید بی صرورت خواه با شهوت باشد خواه بدون شهوت و 
ایضا خلافی نیست در آنکه رو و دستهای آنها را با لذت و شهوت جایز 
نیست دیدن و بدون شهوت بعضی گفته اند جایز است با کراهت و بعضی 
گفته اند حرام است مطلقا و بعضی گفته اند که یک نظر جایز است و 
اعاده نظر حرام است و قول اول خالی از قوتی نیست و ایات و اخبار بر 
ان دلالت دارد و بر نظر کردن غلام بالغ بسوی مالکه خود 


خلا ‌ ست و ۳ ر 


حرمت است اگر خصی نباشد و خواجه سرایان که ذکر و خصیه های آنها را 
بریده باشند خلافست بعضی گفته اند مالکه خود را میتوان دید و خالی از 
قوتی نیست و بعضی گفته اند غیر مالکه خود را نیز میتواند دید و بعضی 
گفته اند مطلقا جایز نیست و این احوط است اگر چه بعضی از اخبار دلالت 
بر ان دو قول میکند خصوصا اول و از این قول چند فرد را استثنا کرده اند 
(اول) کسی که خواهد زنی را بخواهد جایز است نظر کردن بر او و دست 
او و بعضی گفته اند بر مو و گردن او نیز میتوان نظر کرد و در روایات دارد 
و هم چنین زن نیز میتواند نظر کند بسوی مردی که اراده تزویج او دارد 
(دویم) کنیزی که خواهد بخرد جایز است نظر کند بدست و رو و مو و در 
سایر بدن بغیر عورت خلافست و احوط آنست که بدون تحلیل آقا نظر 
نکین (ستیم) مشهور انستت که خایز است نظر کردن سفن دست ,و رواه 
موی کفار که در امانند مادام که از روی شهوت نباشد و بعضی جایز 
میدانند و اول اقویست (چهارم) فتتتقوز: آنسنت: که نظر بکنیز دیگران بدون 
شهوت میتوان کرد چنانچه که در اعصار سابقه شایع بوده است که ایشان 
در مجالس مردان خدمت میکرده اند بعضی منع کرده اند و جواز اقوی 
است (پنجم) نظر کردن بدختران کوچک و زنان پیری است که مظنه 
شهوت و لذت نباشد علی المشهور (ششم) در حال ضرورت جایز است 
نظر کردن فصاد و حجام و جراح و طبیب بقدر ضرورت حتی عورت و از 
برای شاهد شدن و ادای شهادت 


کردن و در صبی غیر ممیز خلافی نیست که خود را از او پوشانیدن واجب 
نیست و در نابالغ ممیز خلاف است و احوط آنست که ولی او را منع کند از 
داخل شدن بر زنان نامحرم و زنان غیر رو و دست خود را از او بپوشانند و 
مشغور تهیان علماع آن. استه که.زنان را بر خابر نیست: تظر کردن: نوی 
مردان و بعضی رو و دست را استثناء کرده اند و خالی از قوت نیست 
کا اا سول ای اه اوه ار سای 
مردان می آمدند و در نمازها حاضر میشده اند و از برای حوائج ببازارها 
می رفته اند و ایشان را منع نمیکرده اند. 


و در شنیدن صدای زن اجنبیه خلاف است بعضی گفته اند مطلقا حرام 
است و بعضی بالتذاذ و خوف فتنه حرام میدانند و احوط آنست که زیاده از 
قدر ضرورت سخن نگوید و نشنود بهتر آنست که زن در پس درآأید درشت 
سخن بگوید و از روی عشوه و ناز و صدای خوش آینده سخن نگوید و در 
وطی دبر زن خلافست بعضی حرام دانسته اند و اشهر کراهت است و 
حرام است ذکر را بدست يا سایر بدن بمالد تا منی بیاید و اگر بدست با 
انگشت يا بعضی از اعضای زن خود یا کنیز خود بازی کند تا منی بیاید جایز 
است و بچیز دیگری جایز نیست و در بازی 


کردن و مالیدن ذکر خود بدست زوجه و کنیز خود تا منی بياید خلاف است 
و همچنین در مالیدن ذکر بغیر دست زوجه و کنیز خود از سایر بدن او بغیر 
فرج خلاف کرده اند 


ها کر یا اراس ی رو ی 
آنست که خوردن ات ان جایز است مگر آنکه قرینه ای باشد که صاحبش 
زاضی: نیست. کفته. اند پردانتن از ان جایز نیست: محر انکه. اه ضریخا 
رخصت بدهد که بردارند پا قرائن باشد که از برای برداشتن ريخته اند و 
وطی در قبل زن در ایام حیض و نفاس حرام است و بعد از پاک شدن و 
پیش از غسل خلاف است و بعضی از علماء حرام دانسته اند منی را از 
فرج زنی که او را بعقد دائم خواسته باشد بدون رخصت او بیرون ريخته و 
بعضی مکروه دانسته اند و بعضی گفته اند اگر چنین کند دیت نطفه را ده 
اشرفی بزن باید بدهد خلافی نیست در انکه پیش از نه سال وطی دختر 
جرام اشت و تری وطی زن که بخعد دائم در جبابه او باشذ زیاده از چهار 
ماه بی عذری مگر برخصت زن و حرام است بر مرد هر زنی که خویش 
نسبی او باشد بغیر اولاد عمو و عمه و خالو و خاله و بر زن نیز مثل اینها از 
مردان حرام و از رضاع نیز حرام است وقتی که شرایط متحقق شود مانند 
مادر رضاعی و خواهر و عمه و خاله و دختر رضاعی و دختر برادر و دختر 
خواهر رضاعی و اگر کسی زنی را به عقد يا بملک وطی کند حرام میشود 
بر وطی کننده مادر ان زن و مادر مادر او و مادر پدر او و هر چند بالا رود و 
دختر آن زن 


و دختر دختر او و دختر پسر او و هر چند پائین روند و اگر عقد کند زنی را و 
او را وطی نکند ان زن حرام میشود بر پدر آن مرد و فرزندان و دختران 
ان زن حرام موّبد نمیشود اما تا مادر در عقد او است دختر را نمیتواند 
خواست و اگر از مادر جدا شود میتواند خواست دختر را و در مادر زن 
بمحض عقد بدون وطی خلاف است و اشهر و اقوی انست که حرام است 
و مملوکه پدر بر فرزند و مملوکه فرزند بر پدر بدون وطی حرام نمیشود و 
دو خواهر در یک وقت بعقد خود نمیتواند داشت خواه خواهر پدری يا خواهر 
مادری یا خواهر مادری و پدری و خواه بعقد دائم و خواه بمتعه و اگر عقد 
یک خواهر برطرف شود دیگری را میتواند خواست مگر در متعه که حدیث 
صحیح دلالت بر عدم جواز میکند و جمعی قایل شده اند و مشهور آنست 
که دختر خواهر آن زن و دختر برادر زن را بعد از عقد آن زن نمیتواند 
خواست مگر برضا بای او و بعضی مطلقا جایز دانسته اند و احتیاط اولی 
است و فروع این مسأله بسیار است و اینها که مذکور شد در وطی صحیح 
است و زنائی که بعد از عقد دیگری واقع بشود باعث حرمت نمیشود مثل 
آنکه مادر را عقد کند و بعد از آن با دختر 


تقو رس دی 5 
زنا کند مادر حرام تن بیش از عقد د تقو خلاف 


اند مطلقا باعث حرمت نمیشود و این 


افو اش ی کف ایام الط کود اسشیا قه خرس 
میشود و اگر بغیر اینها باشد نمیشود و مردی که کنیزی را مالک شود و 
دست بر او بمالد یا نظر کند بجائی از بدن او که غیر مالک نظر بآن 
نمیتواند کرد بعضی گفته اند که کنیز پر پدر او و فرزند او حرام مشود و 
بعضی بوسیدن را گفته اند و مشهور آنست که حرام ۳ 
بر کراهت حمل کرده اند و اکثر علماء گفته اند که فرزندان و خواهران و 
برادران و سایر نسبتها که بسبب رضاع بهم رسد در اين احکام حکم 3 
دارند و دو خواهر را در ملک جمع میتوان کرد و در وطی جمع نمیتوان کرد 
که هر دو را وطی کند و یکی را که وطی کند تا او در ملک او است وطی 
دیگری بر او حرام است و کسی که زني را در عده عقد کند و عالم باشد 
بعده و آنکه عقد در عده حرام است ا زن بر او حرام موّبد مشود و 
هرگز بر او حلال نیست و اگر عده را نداند پا داند و حرام بودن عقد در 
عده را نداند يا هیچ یک را نداند اگر بعد از عقد دخول کرده باشد باز حرام 
مقبد میشود و اگر دخول نکرده باشد عقد باطل است و بعقد دیگری او را 
میتواند خواست و در این احکام فرقی نیست میان عده رجعی و عده باین 
وعده وفات و عده شبهه و میان عقد دائم و متعه و در مدت استبراء کنیز 
خلاف است و اظهر آنست که در آن جاری 


تیهیات و اکتر لماع کفته اند که کی که رن هداز را عفد کنمبارشکم 
عقد در عده دارد در جمیع احکام که مذکور شد و روایات بسیار بر این 
دلالت میکند نی ا که خر ام تمینشوه ودعمل بعول افل.احفظ است و کی 
که زنا کند با زنی که شوهر دارد یا در عده رجعیه باشد مشهور آنست که 
حرام موّید میشود آن زن بر زانی و دلیلش سخنی هست و در عده باینه 
وعده وفات باعث حرمت نمیشود و اگر زنا کند با زنی که شوهر نداشته 
بااشد و در عده رجعی تشپ او حرام نمیشود و بعقد او را میتواند 
خواست موافق مشهور و بعضی گفته اند تا توبه نکند آن زن بر او حلال 
نیست در روایت وارد شده است که توبه اش را امتحان کند بانکه او را 
تخمانق بان رات هد کردم است. اک فیولن که امهاع کر 
معلوم میشود توبه کرده است و اکثر حمل بر استحباب کرده اند و ایضا 
خلافست در نکاح زنانی که مشهورند بزنا و اشهر کراهت است و بعضی 
حرام میدانند و احوط اجتناب است و اگر زن کسی العیاذ باللّه زنا کند 
مشهور آنست که حرام نمیشود بر شوهر هر چند اصرار بر زنا کند و بعضی 
از علماء گفته اند که باصرار آن زن بر شوهرش حرام میشود اگر کسی 
لواطه کنو با تشر که عصی از و کرش 
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داخل دبر او بشود حرام میشود بر لواطه کننده مادر و خواهر و دختر آن 
پسر اگر آن فعل پیش از نکاح آنها باشد و اگر بعد از نکاح آنها بکند مشهور 


آنست 


که حرام نمیشود و مشهور آنست که این حکم سرایت ت میکند بجدات و اولاد 
اولاد مثل مادر مادر پسر و مادر پدر او و همچنین هر چند بالا روند و بدختر 
دختر و دختران پسر او هر چند پائین روند و خالی از اشکالی نیست و بر هر 
تقدیر سرایت ت باولاد خواهر نمیکند و مشهور آنست که بر مفعول چیزی از 
اینها حرام نمیشود و بعضی گفته اند مادر و خواهر و دختر فاعل نیز بر 
مفعول حرام میشوند و مستندی ندارد و مشهور آنست که محرم هرگاه 
عقد کند زنی را در حال احرام و داند که حرام است زن بر او حرام موبد 
میشود و بعضی گفته اند اگر جاهل باشد بحرمت نیز حرام میشود و بعضی 
گفته اند اگر عالم باشد مطلقا حرام میشود خواه دخول بکند و خواه نکند و 
اگر جاهل باشد با دخول حرام میشود و آزاد بعقد دائم چهار زن میتواند 
خواست و دو کنیز بعقد دائم ۰ خواست ۵ دوه کنین ف نو آزاد 
میتواند خواست و زیاده بر چهار او را جایز نیست خواستن و متعه و 
یمین هر چه خواهد میتواند گرفت و لام بعقد دائم چهار کنیز و دو آزاد و 
یک آزاد و کنیز میتواند خواست و متعه هر چه خواهد و ملک یمین نیز بنا بر 
قولی که مالک شود و زنی را که سه طلاق بگویند تا محلل در میان در نیاید 
حرام است و نه طلاق عدی که بگویند حرام موّبد میشود و زنی را که 
شوهر بان لعان کند حرام موّبد میشود و از جمله احکام عدل میان زنانست 
و 


اه ی اک مرا رو 
جور بر ایشان نکند و نفقه بمعروف بدهد و زن اطاعت شوهر بکند و بدون 
رخصت او از خانه بیرون نرود و احکام نکاح بسیار است و در این رساله 
احصاء نمیتوان کرد و ظهار کردن با زن که او را تشبیه بظهر مادر و خواهر 
و سایر محرمات بکند حرامست و احکامش بسیار است و از جمله توابع 
نکاح ایلا است که قسم بخورد بر ترک وطی زوجه خود چهار ماه و زیاده و 
احکام آن بسیار است و از جمله آنها لعان است که نسبت زنا بر و مه ود 
بدهد یا نفی فرزند او از خود بکند و شوهر و زن نزد حاکم شرع بر یکدیگر 
لعنت و نفرین کنند برای سقوط حد يا نفی ولد و احکام آن بسیار است و 
بعد از تحقیق لعان زن بر او حرام موّبد میشود و احکام عتق و مدبر کردن 
غلام که بعد از فوت مولی ازاد شود و مکاتب کردن مملوک که مبلفی بدهد 
قسم خوردن و نذر کردن و با خدا عهد کردن بسیار است و بعد از انعقاد 
ایا نی را ات رآ کرام ات مس فر رت 
ایا ات ها ری اهر صالع ی احعام سا زاو ام 
شوارع 
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و مساجد و مدارس و طرق و سایر مشتر کات بسیار است. 


و احکام صید و ذبایح و محرمات ذبیحه و حیوانات حلال گوشت و 


حرام گوشت بسیار است و در محرمات ذبیحه خلاف بسیار است از چهار تا 
هفده (اول) خونی که از ذبیحه بیرون می آید نه آنچه در رگها میماند و آنچه 
در میان دل و جگر میماند پاکست و در حلال بودن آن خلاف کرده اند 
(دوم) سپرز است و خلافی در حرمت آن ظاهر نیست (سوم) ذکر است و 
در آن هم خلافی معلوم نیست (چهارم) خصیها است و آن را نیز بی خلاف 
نقل. کرده اند (یتجم) اسر کین اشت. ونر ان نی خلافی نف نکردق اند 
باعتبار خبائت (ششم) مثانه است یعنی محل اجتماع بول (هفتم) مراره 
بغلی:« رهری(هستم) مشتحه استت ور ان برده.اشت. که فر رته دز میان. ان 
میباشد (نهم) فرج ماده است بیرون و اندرونش (دهم) نخاع است بعنلی 
مغز حرام که در میان فقرات پشت کشیده شده است (یازدهم) علیا است 
ی ی ی ت ظهر از گردن تا استخوان 
پشت دبر کشیده است (دوازدهم) غده ها و گره ها است که میان چربی 
گوشت میباشد (سیزدهم) ذات الاشاجع اشتت:و آن: نی ها تیه است که در 
پشت پاهای حیوانات میباشد (چهاردهم) خرزه دماغ است و آن عغده 
خاک رتست ورد ان قعر کلمسی اند ماتی کرنی. ها 
بقدر نخودی است (پانزدهم) حدقه است یعنی مردمک دیده که محل 
سیاهی است نه جمیع چشم (شانزدهم) عروق است و گویا مراد ایشان 
رگهای بزرگ بااشد چنانکه در بعضی احادیث بجای آن اوداج وارد شده 
یعنی شاه رگها و احوط آنست که حلقوم را هم نخورند و اگر تمام رگها 
مراد باشد باید تمام گوشت را ريشه 


ريشه از یکدیگر جدا کنند بروشی که بهود میکنند (هفدهم) دو گوش دلست 
و در غیر پنج چیز که اول مذکور شد خلاف کرده اند و بعضی مکروه دانسته 
اند خصوصا در عروق و گوشهای دل که اکثر علماء مکروه میدانند و ابن 
بابویه گفته است که در بعضی از روایات بجای حیا یعنی فرج جلد واقع 


شده است. 


و باین سبب بعضی از معاصرین کله و پاچه را حرام میدانند باعتبار آنکه 
غالبا انها را با پوست مییزند و بچنین حدیث مرسلی با معارضه عمومات 
آیات و اخبار اثبات حرمت مشکلست نا انکهة احادیث در باب کله و پاچه 
وارد شده است بدون استثنائی و قیدی و ممکنست که مراد از جلد فرج 
باشد بقرینه آنکه بجای حبا واقع شده است و در آیه کریمه وارد شده است 
که در روز قیامت شهادت خواهد داد از برای شما گوش شما و دیده های 
شما و جلود شما و 
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احادیث معتبر وارد شده است که مراد از جلود فرجها است و قلوه را گفته 
اند مکروه است خوردن و نهی از آن وارد شده است و حیوانی که مدتی 
عدره انسان بخورد بتنهائی گوشت آن حرام میشود بنا بر مشهور و بعضی 
گفته اند مکروه است و بعضی گفته اند که حدش آنست که گوشتش بد بو 
شود و باستبراء از جلال بودن بدر می آید که علف دیگر بان بخورانند شتر 
را چهل روز و گاو را بیست روز یا سی روز يا چهل روز علی الخلاف و 


گوسفند را ده روز يا هفت روز يا پنج روز يا چهارده روز و مرغ ان و 
خانگی را سه روز یا 


پنج روز و ماهی را یک شبانه روز و احوط آنست که در این مدتها علف پاک 

به آنها بخورانند و مشهور آنست که چهارپائی را که آدمی آن را وطی کند 
گوشت و نسلي که بعد از آن بهم رسد حرام است و واجب است که آن را 
ذیح کنند و به آتش او را بسوزانند اگر مقصود از آن گوشتش باشد و ایضا 
فره نمی آگواتت بت آن شک نشده است گوشت و شیر آن مکروه 
است و سنت است که هفت روز آن را استبراء کنند و اگر گوشتش بان 
روئیده و استخوانش محکم شده است حرام شیر گر آن: ول ان 
که بعد از آن بهم رسانیده است و خوردن خاک و گل حرام است غیر تربت 
حضرت امام حسین علیه السْلام بقصد شفاء و شیره انگور که بجوش آید 
حرام امتت فا ده تلت آن برود و باس که شود ,ودز عصیر مویز.ه کشمتتن 
خلاف است و اشهر عدم حرمت است و کشمش طعام حرام نیست و بدان 
که تصرف در مال غیر بی رخصت او جایز نیست مگر در دو موضع اول از 
خانه آنها خوردن که حقتعالی در قران فرموده است و لا علی سکم آنْ 
تاکلوا من کر تغلوت صرح من ما تسا نک ور بو آن خانش‌های کود 
بعضی ۳1 اند مراد بخانه های خودشان خانه های اولاد ایشان است زیرا 
که فرزند و اموال او تعلق بپدر دارد و بعضی ازواج را هم داخل کرده اند 
هقی کی اساسا کرک اند ار را 


انکه بطریق اولی معلوم بود و دور نیست که ذکر انفس از برای مبالغه در 
حلیت آنهای دیگر باشد پا مراد چیزی باشد که در خانه خود بيابد و نداند که 
از او است 1 یوت آناتکم اه وت ماک بعنی پا خانه های پدران شما پا 
خانه های مادران شما و خلاف است در آن که اجداد در پدران داخل است 
مثل پدر پدر و پدر 9 و همچنین خلاف است در آنکه جدات در مادران 
داخلند مثل مادر مادر و مادر ید ر او , نوت احْوانِکم او بیوت اخه‌انکه بعنلی پا 
خانه های برادران شما یا خانه های خواهران شما برادر و خواهر اعم اند از 
آنکه پدری باشند با مادری او بو أعمامِکُمْ او وت عَمَانکم او بو 
اخهالکد اء یوت خالانکم بعنی با خانه های و اه 


عمه های شما یا خانه های خالوهای شما یا خانه های خاله های شما اینها 

نیز اعم اند از انکه خالو و عموی پدری باشند يا مادری يا مادری یا پدری 
۷ و ظاهرش آنست که عمو و خالوی پدر و مادر و جد را شامل نباشد 
او ما ملکنْمْ مَفایَحة و صَدیقكَمْ یعنی يا آن خانه ای که مالک باشید شما 
کلیدهای آن را بعضی گفته اند ضرآد خانه. بنده ادفی اشتت. زبرا که.هال:اه 
از آقا است يا خانه کسی که آدمی را بر او ولایتی باشد مانند ولی و وصی 
طفل که ایشان بقدر معروف از مال ایشان میتوانند خورد و بعضی گفته 
اند آنست که در خانه خود مالی بيابد که نداند از اوست و از حضرت صادق 
علیه السلام منقولست که مراد از آن مردی است که وکیلی داشته 


باشد و در مال او قیام نماید و بدون اذن او از مال او بخورد َو صَدبقکم 
یعنی یا خانه دوست و یار شما و در معنی صدیق خلاف است بعضی گفته 
اند مراد دوستی است که در دوستی صادق باشد و بعضی گفته اند مراد 
آنست که باطن اقم اصن: تج هواو 3 با هم ی تسه اهی ای با دنو 
مردی است که داخل شود در خانه صدیق و یار خود پس بخورد از طعام او 
بدون رخصت او و روایت قیحر وارد شده استت که: ارت حضرت از شخصی 
پرسید که آیا احدی از شما دست خود را داخا. میکند دز استتن. متصاحت 
خود يا جیب او که مالکست بردارد گفتند نه حضرت فرمود پس شما صدیق 
و دوست یکدیگر نیستید ایضا از آن حضرت منقولست که از جمله عظیم 
بودن حرمت صدیق آن است که حقتعالی او را در انس و اعتماد و انبساط 
و ترک احتشام گردانیده است بمنزله نفس و پدر و برادر و فرزند او و از 
ابن عباس روایت کرده اند که صدیق بزرگتر است از پدر و مادر زیرا که 
اهل جهنم در وقتی که استغاثه کردند استغاثه بپدران و مادران نکردند بلکه 
گفتند نیست ما را شفاعت کنندگان و نه صدیق مهربان لیس عَلَیکَمْ جناخ 
ان که مها اد آنتانا بقتی تن بدا باکی و جرمی در آنکه بخورید 
با هم يا پراکنده و متفرق و بدان که ظاهر اين آیه کریمه آنست که آدمی 
از خانه این جماعت مطلقا چیزی میتواند خورد از 


مال ایشان و اکثر علما قید کرده اند این حکم را بآنکه علم بعدم رضای 
مالک نداشته باشد و اگر ظن قوی بعدم رضا داشته باشند خلاف کرده اند 
و بعضی فید کرده اند بانکه باذن ایشان داخل آن خانه شده باشد و بعضی 
گفته اند که جایز است از چیزهائی که اگر نخورند خوف فساد آن چیزها 
باشد و اين دو قید بسیار بی وجه است و گویا از برای این تخصیصات را 
کرده اند که بنای حکم را بر این گذاشته اند که در این صورتها ظن برضای 
مالکست و گفته اند که چون ظاهر حال در اين خانه ها آنست که صاحب 


آن راضی بااشد بخوردن این را قائم مقام اذن صریح گردانیده اند هم 
چنانکه در صورتی که 
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قرائن اآذن واضحست رخصت طلبیدن قبیح است و سمح فیتماید فتل: انکه 
ای رات د کی ‌اض اند اه وت سانت سدهه کس ان ان ظمام 
بخرم و عضی گفته آند که اموال همه از خدانست و او اعلم ات بعضالح 
عباد و ایه مطلق است چه میشود که حقتعالی از بر ای آدهی خنین خفن در 
اموال خویشان و دوستان قرار داده باشد هر چند مالک نهی کند او تواند 
خورد ضا هرد حامه ال اس کته اسی که امه صعواسه کی اک ور 
خوردن نیست از خانه این جماعت بغیر اذن ایشان بقدر حاجت بی 


و در مجمع البیان گفته است که رخصت خوردن از خانه این جماعت بغیر 
اذن ایشان از بابت رخصت کسی است که گرسنه باشد و داخل باغی شود 
و از میوه آن باغ بخورد یا در سفر بگله گوسفندی برسد و تشنه باشد از 
شیر آنها 


بیاشامد و این توسعه ایست که حق تعالی بر بندگانش کرده است و بعضی 
ان اد هی ال ها نارمع و اکل 
فرزند از خانه پدر و مادر و پدر و مادر از خانه فرزندان پس اگر نفقه او بر 
انعان واعت باس و شراط نی بانه ایا ادن بت گر ار 
زیاده از مقدار نفقه صرف کند و با عدم وجوب نفقه اذن شرطست مکر 
آنکه علم بعدم کراهت مالک داشته باشد و این سخن بسیار دور از کار 
است و اکُر اجماع متحقق نباشد بر عدم جواز در صورت نهی مالک با علم 
بعدم رضا هیچ تقیید در این ايه ضرور نیست و الا بهمان قدر تقیید باید کرد 
و در روایت زراره وارد شده است که زن بی رخصت شوهر میتواند خورد 
و در روایت جمیل وارد شده است که زن میتواند بخورد و تصدق کند از 
خانه شوهر خود و صدیق میتواند بخورد از خانه یار و برادر مومن خود و 
تصدق کند و بعضی از راه قیاس بطریق اولی استدلال کرده اند 9 
تضرف در هال این خفاعت که ده ابة: فد کون دم اند هر اه کفتن ‌باشد ار 
خوردن مانند نشستن در خانه ایشان و نماز بر روی فرش های ایشان و در 
جامه های ایشان و وضو ساختن رات ایشان و سایر ضروریات و تصرفات 
دن اموال انسان اک جدووایت سای لت برواز اسر از امن 
و جیب صدیق مینمود اما بمجرد آن روایت تخصیص عمومات آیات و اخبار 
مشکل است بلی از احادیث معتبره ظاهر میشود که مردم را در نهرها و 


قنوات حق خوردن و وضو و غسل و استنجاء و سایر استعمالات ضروریه که 
ضرر عظیمی بمالک نداشته باشد بوده باشد چنانچه منقولست که سه چیز 
است که همه مردم در آن مساویند آب و آتش یعنی هیزم از برای سوختن 
از کوهها و صحراها و گیاه یعنی آنچه در صحرای مباح میروید و هم چنین 
نماز کردن در صحراها که ضرری بمالک نداشته باشد و تیمم کردن از 
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آنها چنانکه متواتر است از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله که خدا 
زمین را از برای امت من محل سجود یعنی نماز گردانیده است و پاک 
کننده گردانیده است و تجویز کرده اند که وصی و قیم مال ایتام اجرت 
المثل عمل خود را بردارند با احتیاج يا مطلقا و احوط آنست اقل امرین از 
خرج ضروري و اجرت المثل را بردارد (دویم) مشهور میان علماء آنست که 
خایز اننت ادمی را که بخورد از آنچه بر او میگذرد از میوه درخت خرما و 
سایر درختان میوه دار و اقسام اين ها با خوشه گندم و جو و اشباه اين ها 
حتی اینکه شیخ طوسی بر این دعوای اجماع کرده است و احادیثت بر جواز 
دلالت میکند و بعضی جایز ندانسته اند باعتبار حدیبت صحیحی که بر منع ان 
شده است و آن ها که تجویز کرده اند قید کرده اند که بقصد خوردن نرود 
و افساد نکند و با خود برندارد و علم و ظن بکراهیت مالک نداشته باشد و 
احوط انست که تا قرائن رضای مالک نباشد نخورد و مشهور میان علماء 
ات قوت و تجارت نباشد و غرض محض لهو و 
9 


سیر باشد حرامست و قسم یاد کردن به بیزاری از خدا یا رسول صلی الله 
لیس وف ال سم سا اه حرام است. و ی صمخهه فا رود اشیه ان 
حرام است زنان را در مصیبت ها طپانچه بر روی زدن و رو را خراشیدن و 
مردان و زنان را از برای زن و شوهر و سایر اقارب و بعضی تجویز کرده 
اند گریبان چاک کردن را از برای پدر و مادر و در روایت معتبره بعضی 
جامه دریدن زن را مطلقا تجویز کرده اند و ظاهر بعضی از اخبار کراهت 
است و احوط ترکست و مشهور انست که زن را بدون ضرورت تراشیدن 
سر حرامست و طبیب حاذق را جایز است طبابت کردن و همچنین جراحی 
کردن و بریدن سلعه ها اگر ظن قتل نباشد و چشم را دارو کشیدن و میل 
زدن و تراشیدن و امثال این ها با نهایت احتیاج و هیچ یک از این ها غیر 
حاذق را جایز نیست و مشهور انست که حرام است که مرد و زن نامحرم 
در یک حجره باشند بی آنکه ثالثی باشد با ایشان و مصافحه نامحرم مگر 
آنکه جامه ای در میان باشد و اگر با جامه مصافحه کند دستش را نیفشارد 
و با غیر زوجه و کنیز خود در زیر یک لحاف برهنه خوابیدن حرام است خواه 
دو مرد و خواه دو زن و خواه مرد و زن و خواه خویش و خواه بیگانه و خواه 
محرم و خواه غیر محرم و احوط آنست که دو مرد و دو زن و زن و مرد 
محرم نیز با 


جامه در زیر یک لحاف نخوابند و اگر بخوابند لحاف را دو میانه کنند و ابن 
بابویه از حضرت باقر علیه السْلام روایت ت کرده است که نهی کرد رسول 
خدا از بوسیدن مرد مرد را و از آنکه دو مرد در پهلوی یکدیگر بخوابند و در 
مایت کی ات که رسهل تها لین له له اه ای و که 


پسر و پسر را و پسر و 
ان 


دختر را و دو دختر را بعد از ده سال باید جدا کنند از یکدیگر در خوابیدن و 
در یک رختخواب نخوابند و گفته اند در روایت دیگر وارد شده است که بعد 
از شش سال باید رختخواب ایشان را جدا کنند و شیخ یحیی بن سعید در 
جامع گفته است که چون دختر شش ساله شود جایز نیست نامحرم او را 
نبه فده وز بر کیرد ه احوظ انفیت کنخ ساله را ثیر ند هدر بر نکیرد 
و در دامن ننشاند چنانکه در روایتی وارد شده است و در اکثر اخبار نهی از 
بوسیدن و در بر گرفتن و در دامن نشانیدن دختر شش ساله وارد شده 
است و شاید در مابین پنج و شش مکروه باشد و در داخل شدن خانه 
اجانب واجب است رخصت طلبیدن و مستحب است که سلام کند و ظاهرا| 
جواب این سلام واجب نباشد چنانکه حقتعالی فرموده است ای گروهی که 
انمان آورده اید داخل مشوید در خانه ها غیر خانه های خودتان تا آنکه خبر 
کنید یا رخصت بگیرید و عامه از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 


روایت 


کرده اند که تکلم کنید بگفتن سبحان اللّه يا الحمد للّه یا اللّه اکبر یا تنحنح 
کنید که خبردار کنید اهل آن خانه را پس فرمود که سلام کنید بر اهل آن 
خانه گفته اند بآنکه سه مرتبه بگویند السّلام علیکم داخل شود اگر رخصت 
بدهند و الا برگردد پس فرمود این سلام کردن و رخصت گرفتن بهتر است 
از برای شما که شاید متذکر شوید احکام الهی راب پس اگر نيابید در آن خانه 
احدی را پس داخل مشوید تا رخصت دهند شما را و 
برگردید این پاکیزه تر است از برای شما و خدا بکرده های شما تم 
است بر شما باکی نیست و گناهی نیست که داخل شوید در خانه هائی که 

محل سکنای مخصوص مردم نیست مانند رباطها و کاروانسراها که در آنها 
تمتعی از برای شما هست یا متاعي برای فروختن گذاشته اند که هر که 
خواهد برود و بخرد و خدا میداند انچه را اظهار میکنید و انچه را پنهان 
میکنید و دور نیست که دیوان خانه های اکثر مردم که قراین اذن دخول در 
آنهاباشتد‌ این حکم دانتنته باشد و.تسند مغتیر از خضرت:صادی علیه: النشلام 
منقولست که رخصت طلبیدن سه مرتبه است (مرتبه اول) میشنوند 
(دویم) حذر میکنند (سیم) اگر خواهند رخصت مبد هند و اگر خواهند رخصت 
نمیدهند چس: گر رخصت» نطلیید برفی حردد وه شتد: صحیح: ار آن حضرزرت 
منقولست که استیناس که حقتعالی فرموده بر زمین زدن نعل و سلام 
کردنست لسن اس آهیم از ان خر روا بت کرده است که بیوت غیر 
مسکونه که رخصت طلبیدن در کار نیست حمامها است و کاروانسراها و 
اسیاها در 


اتتقانت مخ مها مشاه وه 


و کلینی بسند معتبر روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم نهی کرد از آنکه داخل شوند مردان 
تروتان نامخرم کر پرخضت. اولياع ایشان که ایا انشانبا آنها است و 
ایضا بسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که می 
باید رخصت بطلبد مرد چون خواهد داخل خانه پدر خود شود و پدر هرگاه 
خواهد داخل خانه پسر خود شود در کار نیست که رخصت بطلبد و بسند 
ذیحز زفافت کرده است که پرشیدند از آن«حضرت که مهرد میباید رخصت: بر 
پدر خود بطلبد فرمود بلی من بر پدرم رخصت می طلبیدم و مادرم فوت 
شده بود و زن پدرم نزد او بود و من کودک بودم رخصت می طلبیدم که 
مبادا پدرم با او خلوت کرده باشد و راضی برفتن من نباشد و ار سلام کند 
بهتر و نیکوتر است و ایضا بسند صحیح روا بت کرده است از آن حضرت که 
مرد میباید رخصت بطلبد بر دختر و خواهرش اگر شوهر داشته باشند و در 
حدیث دیگر فرموده که کسی که بالغ باشد داخل نشود بر خانه مادرش و 
نه خواهرش و نه خاله اش و نه سایر محارمش مگر باذن ایشان و تا سلام 
نکند رخصت نمی دهند و سلام طاعت خداست و باز حق تعالی فرموده 
است که ای گروه موّمنان باید که رخصت بطلبند از شما آن ها که بنده و 
صلی: بمین شتفایند و انها که بحد بلوع ترشید آنة ازشها بعنی. اد آزادان 
سه مرتبه در هر شب و روز پیش 


از نماز صبح و در وقتی که جامه های خود را میگذارید که خواب قیلوله 
بکنید در وقت گرمی هوا و در وقت نماز خفتن اینها سه وقتند که مظنه 
آنست که خود را مستور میدارید بیست بر شما و بر ایشان باکی اگر 
رخصت نطلبند ایشان برگرد شما میگردند و در اوقات دیگر از برای خدمت 
بعضی از شما بر بعضی و بیکدیگر احتیاج دارید چنین بیان میکند خدا از 
برای شما ایات را و خدا دانا و حکیم است و چون برسند اطفال شما بحد 
بلوغ یعنی از آزادان پس باید رخصت بطلبند در همه اوقات چنانچه رخصت 
می طلبیدند آن ها که پیش از آنها بوده اند از بالغان آزاد در سایر اوقات 
این مضمون است که در این باب وارد شده است و احکام و فواید 
بسیار اینها مستنبط می شود که اکثر علماء متوجه انها نشده اند حتی 
بعضی از مفسران این ها را از ایات منسوخه دانسته اند و اخبار معتبره 
دلالت می کند بر انکه منسوخ نیستند و بعضی از فواید را نیز باید مذکور 
ساخت اول آنکه حقتعالی فرموده و امر کرده است ممالیک را که در اين 
اوقات رخصت بطلبند مراد از ممالیک کیست بعضی از مفسران عامه گفته 
اند مراد کنیزانند و احادیثت ما نفی این امر 


میکنند و خلاف ظاهر آیه نیز هست و بعضی گفته اند غلامانند و حدیت 
زراره صریح است در آن که مراد غلامانند و بس و کنیزان داخل نیستند و 
بعضی گفته اند غلامان و کنیزان هر دو داخل اند و حدیث صحیح فضیل بن 


یسار صریح است در این و ممکن است نست بکنیزان محمول بر 


با تقیه وویی که این آبه ات کید ین نانز مانند اظفال خر 
باشتد و اقلا فرقی.میان ایشان و آزاد باشد و وید قول این خماغت مشود 
تلا مان واه.شیرایان را فحرم متدات شنم که کلیت:اطفال 
باستیذان باشد با آنکه ایشان مکلف نیستند چه معني دارد بعضی گفته اند 
فرموده ات بر نها اه اشان ات اسان انم دقن 
کف اند این بر فسی اسحات ات ی امعای ست اسان 
میباشد و اول اظهر است و بر هر تقدیر مراد صبی ممیز است که تمیز 
میان نیک و بد و عورت و غیر عورت کند چهارم گفته اند تخصیص این 
اوقات ثلثه از برای انست که در هر یک مظنه کشف عورت و اکثر بدنست 
اما پیش از نماز صبح از برای آنکه وقتی است که از خواب برمی خیزند و 
سر را میگشایند و تبدیل جامه شب بجامه روز میکنند و همچنین وقت ظهر 
وت واه اشت هو مضاخعت سا تمد و اندان عصی ار سامتها و 
همچنین بعد از عشاء وقت تبدیل جامه روز است بجامه شب و مضاجعت با 
نان و فص فد اند ده این اوقات تساه شود اند کت فان زا با سل 
بکنند از این جهت منع از دخول بغیر اذن شده است و کلینی از حضرت 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که میباید خادم تو چون بحد بلوغ 
برسد رخصت بطلبد در سه وقت عورت هر چند خانه او در میان خانه خود 
تو باشد و خدا از برای 


اين امر کرده است که در این اوقات رخصت بطلبند که اينها ساعت غفلت 
و خلوتند پنجم طَوَافُونَ عَیْکَم 


تأکید و تعلیلی است از برای آنکه در غیر این سه وقت رخصت گرفتن 
ایشان در کار نیست زیرا که چون شما را بایشان احتیاج و ایشان را بر 
شما رجوع است و اگر در همه اوقات باید که رخصت بطلبند کار بر همه 
دشوار میتی ۰ و از جمله احکام ضروری سلام و جواب است حقتعالی 
میفرماید و اذا حَیينمٌ بتجیبّه قحیُوا با< یا وه هرگاه تحیت کنند 
ار را را 
کید آن:«ا بخوشتی. که خدانیه همه یر خشات کندم:هشاهد. ات 
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و از برای بیان مفاد این آیه تحقیق چند مطلب ضرور است: 


ل و و ۳۳ 


(اول) خلاف است در معنی تحیت بعضی گفته است تحیت سلام است و 
اکثر مفسرین و لغویین چنین تفسیر کرده اند و بعضی گفته اند هر دعا و 
تحیتی در این داخلست و بعضی گفته اند هر نیکی از قول و فعل را 
شاملست چنانچه ظاهر کلام علی بن ابراهیم در تفسیرش اینست و بعضی 
ی و 
از آن بدهند و این قول بسیار ضعیف است و از اخبار معتبره ظاهر میشود 
ما ات ی 
بسند معتبر از حضرت امیر علیه السُلام منقولست که اگر يکي از شما 
عطسه بکند بگوئید پرحمکم الله و او در جواب بگوید یففر الله لکم و 
یرجمکم پس حضرت 


استشهاد باین آیه فرمودند و ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که جاریه 
حضرت امام حسن علیه السّلام یکتای گلی از برای آن حضرت آورد حضرت 
او را آزاد کرد از .بت آن پرسیدند فرمود خدا ما را چنیر خرن ماوت فرموده 
ی پا وی 66 ۱2 
خصرت راما مر خعفر ضاری له لام رات ریم است کف وان 
کتابت واجب است مانند رد 3 و اخبار در این باب بسیار است و در 
مجمع البیان از ابن عباس روایت کرده است که تحیت با حسن در 
مره ی ای ی 
کننده از اهل کتاب باشد پس اگر مسلمان سلام کند و بگوید السّلام علیکم 
در جواب ب بگوید و علیکم السُلام و رحمه الله و برکاته زیرا که تحیت باحسن 
کرده و اين منتهای سلام است و اگر کافر سلام کند میگوئی علیکم و 
بعضی گفته اند که هر دو از برای مسلمان است و روایت ت کرده اند که 
مردی آمد پنزد حضرت رسول ص و گفت السّلام علیک فرمود علیک السّلام 
و رحمه اللّه دیگری آمد و گفت السّلام علیک و رحمه اللّه حضرت گفت 
السلام غلیی و رجیه الله و بزکانه ذیکرن امد کفت. الشلام علیکم وبرخمه 
اللّه و برکاته حضرت فرمود و علیک السّلام و رحمه اللّه و برکاته صحابه 
گفتند یا رسول اللّه برای اول و دویم زیاد کردی و برای سیم زیاد نکردی 
فرمود سیم چیزی از تحیت را برای من نگذاشت پس من او را بر او رد 
کردم و بالجمله سلام البته 


داخل در تحیت است و جوابش واجبست و تحیتهای قول دیگر احوط آنست 
که در غیر نماز جواب بگوید و حکم نماز و تحیتهای فعلی مذکور خواهد شد 
ان شاء الله تعالی. 


(دویم) بعضی از اصحاب گفته اند اگر بگوید السّلام علیک یا علیکم السّلام 
صحیح است و واجب است رد آن و علامه گفته است اگر علیکم السّلام 
کین اس تست سرا که این ام قفا مات شاه 
است و مقید این است آنکه عامه روا یت کرده اند که 


شخصی نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و گفت علیک 
السّلام یا رسول اللّه حضرت فرمود علیک السّلام تحیت مردگانست چون 
تسام کی تسام یک بت آنکه خیات اه کوید وه یی کلام 
فشیر» عا ی کرده‌اند در لام ومنلا ما و آلسام ورسلامن یی و سلام 
الله علیک و:ظاهز انن. آدریی انست که در هعیی از انها و امتال اینها زد 
سلام واجب نیست و عموم آیه شامل ایتها هست و وجوب رد اظهر است. 


رم ).لاف است:در. آنکه اباء متعین: انسشت ون غیر شمان در -خوات: بکوند 
علیکم السلام به تقدیم علیکم ظاهر علامه در تذکره این است و اگر سلام 
کننده یک کس باشد و علیک السلام و اگر واو آن را بیندازد و بگوید علیک 
السْلام صحیح است و گفته است اگر دو کس بیکدیگر برسند و هر یک بر 
دیگری سلام کند بر هر یک جواب سلام دیگری واجب است تا اینجا کلام 
عامه بود و آبن ادریس و جمعی را اعتقاد اینست که سلام علیکم در جواب 
کافی است 


و این اقوی و اظهر است چنانکه در حسنه ابراهیم بن هاشم از حضرت 


سلام علیکم و اگر کافری سلام کند بگوئید علیک. 


(چهارم) ظاهر کلام اکثر اصحاب آنست که رد باحسن واجب نیست چنانکه 
باه ی سم سم مومن باشد رد 


(پنجم) دعوای اجماع کرده اند که رد سلام واجب کفائی است نه عینی پس 
برد یکی از دیگران ساقط میشود اما شرطست که آنکه جواب میگوید 
داخل انها باشد که سلام بر ایشان کرده است پس اگر عرض سلام کننده 
مکروه است کسی را که بر جمعی داخل شود مخصوص گرداند بعضی را 
بلکه باید مقصودش سلام بر همه باشد و خلافست در انکه برد کردن صبی 
ممیز از دیگران ساقط میشود یا نه احوط انست که اکتفاء نکند و اگر سلام 


(ششم) مشهور آنشت: که وجوب رد فوری است و کسی که تأخیر کند 
گناهکار است و بعضی گفته اند بر ذمه او میماند مانند سایر حقوق تا ادا 
کند. 


(هفتم) اکثر علماء گفته اند واجبست جواب را به سلام کننده بشنواند در 
غیر حال نماز تحقیقا اگر کر نباشد و تقدیرا اکز کباش یعتی حنان بگوید 
که اگر کر نباشد بشنود و دور نیست که بر کر باید اشاره یا حرکتی بکند که 
بر او معلوم شود که 
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معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقولست که چون سلام کند احدی از 
شما باید بلند بگوید تا نگوید که سلام کردم و بر من رد نکردند و شاید 
سلام کرده باشد و بایشان نشنوانیده باشد و کسی که رد سلام میکند بلند 
بگوید تا نگوید سلام کننده که من سلام کردم و جواب سلام من نگفتند و 
علامه گفته ایشت که اک نذا کند از بئن قبواری نا پروه ای و بگوید السلام 
علیکم يا فلان یا نامه بنویسد و در آن نامه بر او سلام کند يا رسولی 
بفرستد و بگوید سلام مرا بفلان برسان و نامه يا رسالت باو برسد بعضی 
از عامه گفته اند واجب است جواب و بعد از آن ترجیح داده است که اگر 
ند| را بشنود واجب است جواب و در صورتهای دیگر واجب نیست و کلام او 
متین است و بعد از آن گفته است که آنچه مردم عادت کرده اند در هنگام 
برخاستن از مجلس و مفارقت از جمعی سلام می کنند آن دعا است نه 
نحیت و جواب ان واجب نیست سنت است. 


مقلف گوید که از کلام علامه ظاهر میشود که سلام هنگام مفارقت 
مستندی ندارد و حمیری در قرب الاسناد از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کی ات کح ار مت صلت اه آله وم مر 
هرگاه مردی از مجلس خود برخیزد باید که وداع کند برادران خود را بسلام 
اگر بعد از رفتن او در حرف خیری شروع کند شریک ایشان خواهد بود در 
ثواب آن و اگر در امر باطلی شروع کند گناهش بر آنها خواهد بود 


و در جامع الانوار از حضرت رسالت روایت ت کرده است که اگر احدی از 
شما از مجلس خود برخیزد وداع کند ایشان را بسلام و گویا باعتبار ضعف 
این احادیث بنا بر طریقه مناخرین اعتناء باینها نکرده است و دور نیست که 
ارات ات اسصات ال بای آخار تیان معا اس از 
بر وجوب رد میتوان کرد. 


(هشتم) بعضی گفته اند حرام است سلام زن بر مرد اجنبی بنا بر آنکه 
صدای زن عورتست و اکثر متاخرین توقف کرده اند بنا بر انکه دانستی که 
حرمت شنیدن صدای زن بدون شهوت ثابت نیست اما بر زن جوان سلام 
کردن کراهتی دارد چنانکه کلینی و غير او بسند حسن بلکه صحیح از 
حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده اند که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
ال شام امسر دس ان اسان عرات ب میگفتند و حضرت امیر علیه 
السّلام سلام میکرد بر زنان و کراهت داشت از آنکه بر زن جوان سلام کند 
و مپگفت میترسم خوش آید مرا صدای او پس داخل شود بر من گناه زیاده 
از آنچه طلب میکنم از اجر و ثواب و گویا حضرت این را از برای تعلیم 
فیکرا کر وم اند مسا بر فول سمعی: کس لام من اخسی نا خرام. هندا ید 
اظهر وجوبست در جمیع 


ی 200 
این صور. 


اقی ارت که با ارام ان که وا کی با ار 
نهی وارد شده است اما 


اگر اجماعی نباشد جزم بحرمت مشکل است و علی ای حال باید مقید 
ساخت بغیر حال ضرورت و مصلحت چنانچه کلینی بسند صحیح از عبد 
الرحمن بن حجاج روایت ت کرده است که گفت عرض کردم بخدمت حضرت 
کاظم علیه السّلام که مرا خبر ده که اگر محتاج شوم به طبیب نصرانی بر 
او سلام کنم و دعا کنم او را حضرت فرمود بلی دعای تو نفعی باو 
نمیرساند و ایضا بسند حسن کالصحیح نیز این مضمون را روایت ت کرده 
است و علامه گفته که سلام نباید کرد بر اهل ذمه ابتداء و اگر سلام بر 
ذمی یعنی کافری که در امان باشد يا کسی که او را نشناسد و بعد از 
سلام معلوم شود که ذمی بوده جواب ب او بگوید بغیر سلام بانکه بگوید هداک 
اللّه یعنی هدایت کند خدا تو را یا «انعم اللّه صباحک» یعنی خدا نیکو کند 
صباح ترا یا اطال اللّه بقانک یعنی دراز گرداند حقتعالی بقای تو را و اگر رد 
سلام کند بگوید و علیک کلام علامه تمام شد و بسند حسن کالصحیح از 
حضرت باقر علیه السُلام منقولست که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که اگر مسلمانی بر شما سلام کند بگوئید علیک السّلام و اگر 
اهل ذمه سلام کند بگوئید علیک و بسند موثق از حضرت صادق علیه السلام 
منقولست که امیر المومنین علیه السّلام فرمود که ابتدا مکنید اهل کتاب 
را بتسلیم و اگر سلام کنند بر شما بگوئید و علیکم و بسند موثق دیگر از 
حضرت صادق علیه السْلام منقولست که اگر بهودی و نصرانی و مشرک و 


کسی سلام کند و او نشسته باشد بگوید علیکم و در حدیث موثق کالصحیح 
فرمود بگو علیک پس از این احادیث معتبره معلوم شد که کفار را مطلقا 
ابتداء بسلام نباید کرد و احادیت دیگر در این باب بسیار است مگر در حالت 
4 و ای 
بوأو و بدون واو و هر دو جایز است و بعضی از عامه باو او را تجویز نکرده 
اند و ایا سلام تمام را بایشان میتوان کرد بعضی مکروه و بعضی حرام 
میدانند و احوط ترکست ایا جواب ایشان بیکی از اين جوابها که مذکور شد 
واجب است خلاف است احیطا آنست که ترک نکند و آن عبارات غیر 
سلام را علامه گفته است در اخبار ندیده ام و کلینی روا؛ یت کرده است از 
ی امام رضا علیه السلام که به حضرت صادق علیه السّلام گفتند که 
چگونه دعا کنیم از برای یهودی و نصرانی فرمود میگوثی باو بارک الله لک 
فی دنیای یعنی خدا برکت دهد تو را در دنیای تو و از خالد قلانسی روایت 
کرده است که بحضرت صادق علیه السْلام عرض کردم که ملاقات میکنم با 
ذمی و با من مصافحه میکند فرمود دست خود را بخاک 


یا دیوار بمال گفتم مصافحه با ناصبی و دشمن اهل بیت چه حکم دارد 
فرمود که دست خود را بشوی و در حدیث صحیح از حضرت باقر علیه 
السلام رواب یت کرده که اگر با مجوسی مصافحه کند دست را بشوید و وضو 
بسازد و در حدیث موثق در مصافحه بهودی و نصرانی فرمود که 


از پس جامه با او مصافحه کنید و اگر با دست مصافحه کند دست را بشوید 
هک مات شترا حفل کردم اند بو مروت اند ور خاک 
انا ا سس ات ما ای ان 


(دهم) در سلام و ابتداء بسلام فضیلت و واب بسیار وارد شده است که 
یز رساله کتجایش کر آنها را تایه و ار عظرته صاوو, علنم: اتسلام 
روایت است که ابتدا بسلام اولی است 19 امیر 
علیه السّلام منقولست که در سلام هفتاد حسنه است شصت و نه حسنه از 
برای ابتداکنندم است و یک حسنه از برای جواب ب گوینده است و از حضرت 
سل ی اااعليه و هن ام تست هل وه سوم کی 
است که بخل نماید در سلام و احادیث بسیار در فضیلت افشاء سلام وارد 
شده است و ابن بابویه بسند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که افشای سلام 
آنست که بخل نورزد بسلام به احدی از مسلمانان و از حضرت صادق علیه 
السْلام منقولست که از جمله تواضع آنست که سلام کنید بر هر که ملاقات 
کید و از حمرت رسول صلی اه له و له متقولست که عون ملاقات 
کنید , با یکدیگر ملاقات کنید بسلام و مصافحه و چون متفرق شوید جدا| 
شوید باستغفار و در حدیث معتبر دیگر فرمود که از جمله حق مسلمان بر 
مسلمان اینست که سلام بر او کند هرگاه او را ملاقات کند و کلینی از 
حضرت باقر علیه السلام روایت 


کرده است که سلمان میگفت که افشاء کنید سلام خدا را بدرستی که 
سلام خدا بظالمان نمیرسد یعنی از برای ظلم او ترک سلام مکنید و 
احادیث در افشای سلام بسیار است ودن تعصی از اخبار استثنای بعضی 
وارد شده است چنانکه در قرب الاسناد روایت کرده است از حضرت 
صادق علبه: التسلام. کف خصرت ه امیر کراهت داشت از رد سلام در خطبه 
امام و ابن بابویه در خصال از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که سه کسند که سلام بر ایشان نباید کرد کسی که با جنازه راه رود 
و کسی که پیاده بنماز جمعه رود و کسی که در حمام باشد و ایضا از 
حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که رسول خدا نهی کرد از 
آنکه سلام کنید بر چهار کس بر مست در هنگام مستی و کسی که صورتها 
میسازد و کسی که نرد بازی میکند و بر کسی که بر تخته چهارده خانه قمار 
فیکند. .من زیاد میکتم بنجم.را ثفی, میکتم از اتکة لام کنید بر شنطریخ باز 
و ایضا روایت کرده است از حضرت صادق علیه السلام از پدرانش که 
شش کسند که بر ایشان سلام نباید کرد بهودی و مجوسی و نصرانی و 
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بر خوان شراب نشسته باشد و بر شاعری که بر شعر خود بزنان عفیفه 
فحش گوید و بر آنها که بخوش طبعی مادران یکدیگر را فحش میدهند و 
ایضا از حضرت امیر علیه السْلام روایت کرده است که شش کس اند که 
سزاوار نیست سلام کردن بر آنها بهودی و نصاری 


و آنها که نرد و شطرنج بازی میکنند و آنها که شراب میخورند و بر بط و 
۱ 6 0 ی 
ایضا از حضرت صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده است که سلام 

بر بهود و نه بر نصاری و نه بر گبران و نه بر بت پرستان و نه بر آنها 
که بر خوانهای شراب نشسته باشند و نه شطرنج باز و نه نرد باز و بر 
مخنث و بر شاعری که فحش بر زن محصنه میگوید و نه بر نمازگذارنده 
زیرا که نماز گذارنده نمیتواند رد سلام کند و سلام او مستحبست و جوابش 
در باب نهی از سلام بر شطرنج باز مبالغه بسیار گذشت و در بعضی از 
روایات نبهی از سلام شارب الخمر وارد شده است و راویان اکثر این 
ایادیت عامت ای امه از این باب اعایهت رسای روات کر اد 
مس ار اخهای آسفت که کستی که بر نعصی از ای وال تما که 
مثل حمام و وقت خطبه و در نماز جوابش واجب نیست و باین احادیث 
کی آ مه ی وان کو ار ام که ان اس ها 
ای ی 
با کات یه تمقی ال ایا اه سل اکمه اریسلی هزم وا 
ال اه ات رات ار 


در حمام وارد شده است که در صورتی است که لنگ نبسته باشد و بعضی 
از ائمه در حمام سلام کرده اند و مشهور انست که سلام کردن بر کسی 
که نماز کند مکروه نیست و احادیث اختلافی دارد و دور نیست که احادیث 
نهی محمول بر تقیه باشد و صاحب کنز العرفان گفته است که سلام نباید 
کرد بر کسی که نرد و شطرنح بازی کند و کسی که غنا و خوانندگی کند و 
کسی که از روی لهو و لعب کبوتر پراند و هر که مشغول بمعصیتی باشد و 
در کلام غیر او ندیده ام و دور نیست که اگر بقصد نهی از منکر ترک سلام 
کند خوب باشد و گفته است بعضی از شافعیه و حنفیه گفته اند که ساقط 
رد لام هر ایحا اه اد با فرات ناساس 
یا در حمام و این ممنوع است زیرا که واجب ساقط نمیشود به سبب 
اشتغال به مندوبی بلی اقوی نزد من انست که مکروه است سلام بر 
ار دا تم | که شا باس ماش را واه اند ارشاه صاکف که 
رد کند يا ترک واجب اگر رد نکند این قول و علت هر دو ضعیفند. 


0 در آداب سلام است سنت است که سلام را بخطاب جمع بگوید 
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کلینی بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که سه 
کس اند که بر ایشان بصیغه جماعت رد باید کرد هر چند یکی باشد در 
وقتی که عطسه کند میگوید یرحمکم الله هر چند با او غیر نباشد و مردی 
که بر مردی سلام کند میگوید السّلام علیکم 


و مردی که دعا از برای مردی میکند میگوید عافاکم اللّه هر چند یکی باشد 
زیرا که با او غیر او هست یعنی با او ملائکه کاتبان اعمال و غیر ان ها 
هستند. و میباید قصد همه.بکند یا آنکه میباید که سایر مومنان را در قصد 
شریک کند و اول اظهر است و اشعاری دارد بآنکه بر زن باید سلام نیز 
بقطاب تک واف نود اکریصفم بات ,اه کلام تعضی 21 
اصحابست و به سند دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که کسی که 
بگوید اسلا علیکم آن باعث ده حسنه است و کسی که بگوید سلام علیکم 
رکه الام ت ره اس کیشی. کا ی بت ام لس رسمه اد 
و برکاته سی حسنه است و باید زیاده نرود سلام کننده و از برای جواب 
گوینده زیادتی بگذارد و در جواب زیاده از قدر مقرر نگوید چنانکه کلینی 
بسند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روا یت کرده است که حضرت امیر 
عله التام کت بر جماعی‌ و یز اسان شام کرد ایشان کی ات 
السٌلام و رحمه الله و برکاته و مغفرته و رضوانه حضرت فرمود تجاوز 
مکنید از برای ما از انچه ملائکه گفته اند با پدر ما ابراهیم ایشان گفتند 
رحمه الله و برکاته علیکم اهل البیت و مستحب است سلام کند سوار بر 
پیاده و ایستاده بر نشسته و طایفه کم بر بیشتر و خورد بر بزرگتر و اسب 
سوار بر استر سوار هر دو بر الاغ سوار و هر که داخل بر مجلسی شود او 
ای وا 


این ها عکس کنند جایز است چنانچه در احادیث بسیار وارد شده است که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله سلام میکرد پر اطفال (دوازدهم) 
حقتعالی فرموده است قاذا دَحَلثم بُوتاً قسَلمّوا علی لْفْسِکَمٌ تجبة من علد 
ی هک ال ی ای ی ی کر 
انفس خود تحیتی از جانب خدا که از برای شما مقرر کرده است با برکت 
دنیا و آخرت و طیب و پاکیزه و موجب طیب : نفس شنونده بدان که خلاف 
ات ریا ال راشای رارسا 
که کا انشا هت تم کان مایت از تا ها اس نی تک را 
مکشید «تحیه من عند الله» اشاره بفضیلت سلام خواهد بود یعنی بروش 
سلام بکنید که آن تحیتی است که خدا بر شما پسندیده است و مستوجب 
برکت و طیب قلوب 
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است چنانکه علی بن ابراهیم روایت کرده است که اصحاب حضرت رسول 
و ی ی 
لذا جاک عتّ هگ ک بما 2 بح نق ال عتی.هر کاخ رد بنزد تو تحیت میگویند 
خر ۱ 2 
خدا بدل. کردم است ان برای ها این.-زاهخحیتی. که نفتد است از آنن.و ان 


(دویم) آنکه مراد سلام بر 


ال یال شود اس و این مانوکن معا الاخبان از خسرت: ناف این 
السلام روایت ت کرده است که مراد سلام ار است بر اهل خانه خود در 
وقتی که داخل شود و ایشان جواب سلام او بگویند اینست مزر ا دون 
شما و در مجمع البیان این مضمون را از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
ام و ی ی 
در خانه بآنکه بگوید «السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و علی بن 
ابراهیم در تفسیر روایت ت کرده است در تفسیر این آیه که چون شخصی 
داخل خانه خود شود اگر کسی در آن خانه باشد سلام کند بر ایشان و اگر 
کسی نباشد بگوید السّلام علینا من عند ربنا و در بعضی از نسخ چنین است 
کی ههار کت ۱ وگو الا ایک نو وه |للت و 
قصد کند دو ملک را که با او می باشند و در خصال بسند معتبر از حضرت 
امیر علیه السلام روایت ت کرده است که هرگاه احدی از شما داخل منزل 
خود شود بر اهل خود سلام کند بگوید السّلام علیکم و اگر او را اهلی نباشد 
بگوید السّلام علینا من ربنا و هرگاه برادر موّمن تو بگوید حیاک اللّه بالسلام 
بگو حیاک اللّه پالسلام و احلک دار المقام و از حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم منقول است که هرگاه احدی از امت مرا ملاقات کنی 
سلام کن بر او تا عمر تو دراز شود و هرگاه داخل خانه خود شوی سلام کن 
بر ایشان تاخیر خانه تو زیاد و 


بسیار شود و از ابن عباس روایت کرده اند که مراد آنست که چون داخل 
مر ی هو ی است و موّید 
است باحادیث معتبره ۹( نباید کرد و بنا بر اين دور نیست 
که مراد از اين آیه اين باشد که سلام کنید بر خود از تخاس دا با رک ند 
سلام بر ما باد از جانب پروردگار ما چنانکه ظاهر روایت حضرت باقر علیه 
السّلام است (سیزدهم) خلافی نیست میان علمای امامیه که هرگاه کسی 
سلام و خلاف است در آنکه اگر نکند نماز او باطل است يا نه بعضی گفته 
اند مطلقا مبطل نیست و بعضی گفته اند اگر چیزی از اذکار را بعد از سلام 


و پیش از رد بعمل آورد مبطل میشود و الا فلا و بعضی تفاصیل دیگر گفته 
اند و در بحار ذکر کرده ام و حکم ببطلان مشکل است و احوط اعاده است 
اگر چیزی جواب ب نگوید مطلقا و ظاهرا فوریتی که در رد سلام معتیر است 
در اثنای کلمه یا کلامی واقع شود تمام کردن آن کلمه یا کلام منافات با 
فوریت ندارد (چهاردهم) مشهور میان علماء آنست که اگر سلام کند کسی 
بر آدمی در نماز بلفظ سلام علیکم واجب است که جواب ب بمثل آن باشد و 
فا طظ تاش کم واه دنه 


خوب است و متابعت مشهور اولی و احوطست و اگر بجای علیکم. علیک 
بگوید در حصول رد تردد است و اگر سلام ۳ السّلام بگوید 
بعضی گفته اند جواب او واجب نیست مگر آنکه در جواب قصد دعا بکند و 
او مستحق دعا بات امه در این مسئله تردد کرده است و اگر جایز 
باشد جواب ك واجب ور خالی از قوتی 
۳ بل ای اس جر و 
معارض نیز دارد و قول به تخیر خالی از قوتی نیست (پانزدهم) اگر تحیات 
دیگر بغیر سلام در غیر حال صلاه یگویند مانند شب بخیر است و صیاح 
احوط پلکه اظهر آنست که جواب بگوید یا بمثل یا بعبارت نیکوتر یا بسلام 
دیگر نظر بعموم آیه و بعضی از اخبار و اگر سلام در جواب بگوید احوط 
آنست که تحیت گوینده جواب سلام بگوید و باین سبب بغیر سلام جواب 
گفتن مفسده اش کمتر است اگر چه متابعت سنت در آن بیشتر است و 
کاس ارت را کفی تتصی امه ک سر هار باشه اش کال خیم ثر 
ی وا کار ها کسام لک ون ام 
دعا کند نه رد 


سلام منع نمیکنم از آن و علامه گفته اگر سلام گوینده سلام علیکم بگوید 
رد کند مثل آن را و نگوید و.علیک الشلام از برای انکه عکس قرانست. و 
حضرت صادق علیه السلام در جواب کسی که پرسید از مردی که بر او 
ها ما و ی ام 
از برای انکه عمار بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله سلام کرد در 
نماز و حضرت چنین جواب ب فرمود پس علامه فرموده است که اگر سلام 
کند بر او بغیر سلام علیکم اگر نام تحیتی برده است جایز است رد بهمان 
لفظ و به سلام علیکم برای عموم آیه و اگر نام 


تحیتی نبرد جایز است در جواب او دعا کند از برای او اگر مستحق دعا 
پاشتد ف خصت وعا کته رد سلام وگن الق .رو را واخت, فا تست انجه 
مسأله در غایت اشکال است و جواز رد بقصد دعا خالی از قوتی نیست و 
اگر جواب به تحیت عربی و سلام صحیح بگوید به قصد دعا بعید نیست که 
جایز باشد و احوط آنست که اگر بچنین بلیه گرفتار گردد اعاده نماز بکند 
خواه جواب ب بگوید و خواه نگوید (شانزدهم) اگر بر کسی سلام کنند در اثنای 
تفار هشور انست که خواب را ایا نویه ساوسو انوا کر سکن 
باشد و ظاهر کلام فخعن در ففتیز. آنستت: که شنوانیدن در نماز واجب 
نیست و ظاهرا مانند غیر نماز باید باو بشنوانیدن يا اشاره کند که باو 
بفهماند که جواب او گفته است و اخباری که دلالت بر عدم 


وجوب شنوانیدن میکند شاید محمول بر تقیه باشد چنانکه شهید علیه 
الرحمه در ذکری گفته است زیرا که مشهور میان علماء عامه انست که 
جواب واجب نیست مطلقا و علامه در تذکره گفته است که اگر مقام ضرر 
باشد و تقیه کند رد کند سلام را اهسته میان خود و نفس خود که ثواب رد 
را داشته باشد و از نظر مخالفان نیز خلاص شده باشد (هفدهم) اگر دیگری 
9 دوز بگوید و او در نماز باشد آی و 9 2 ب بگوید یا 
زا ی ۱۳۱ ۳ 0 ۳92 
برای. اینکه:در اک اوقات: آدفی مضاح باحگام آن ماد ه اک علماء 
متعرض آن نشده اند و بنا بر احتمالی که بعضی از مفسران داده اند که آیه 
کریمه شامل هدیه بوده باشد اگر بعضی از احکام آن نیز مذکور شود 
مناسب است- بدان که مشهور میان علماء انست که کسی که چیزی 
بکسی ببخشد عوض دادن واجب نیست و از شیخ طوسی نقل کرده اند که 
مطلق هبه مقتضی عوض است و واجب است عوض ان را بدهد و آبو 
فا ی ات هه ی 
است و میباید اقلا مثل آن را عوض بدهند و تا عوض ندهند تصرف در آن 
خایز تیست و این :ده فول بعید و نادر اشست.و جفضیاش اتست که کسی که 
چیزی می بخشد یا شرط عوض میکند 


یا شرط عدم عوض میکند یا مطلق میگذارد اگر شرط عدم عوض کرده 
باشد عقد از جهت واهب جایز خواهد بود و اختیار فسخ دارد و اگر شرط 
عوض کرده باشد باید بان شرط عمل کند پس اگر تعیین عوض کرده است 
لا زم میشود 1 پس اگر قبول کننده هبه آنچه شرط شده است داد و واهب 
رم تفیته انیت کرظ ی | لازم است که قبول 
کند عوض را خلاف است و اظهر انست که لازم نیست و میتواند فسخ کند 
و قبول نکند و فسخ کند هر چند متهب عوض را دهد 
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و اگر شرط عوض مطلق کرده باشند و تعیین نکرده باشند اگر به رضای 
بکذیگر ملفی افاق کت ارم مشود و اگر انقای نکن طاهرش آنتت که 
بر متهب لازم باشد مثل آنچه بخشیده است یا قیمت آن را اگر اراده لزوم 
هبه داشته باشد و آیا قیمت موهوب در وقت قبض موهوب اعتبار دارد یا 
قیمت آن در وقت دادن عوض خلاف است و ایضا خلاف است که بر متهب 
واجب است وفای بشرط يا مخیر است در آن و در رد عین و فروع این 
فسالة سار ارت ومشمفور فیان"علفاه انست. که جدام: اشت ره بفنله. و 
پشت بقبله کردن در حال بول و غایط و بعضی مکروه میدانند و ایضا حرام 
ات سای راعش کنات فران ه اک مس انا دا مشاه ۱ 
نیز حرام دانسته اند و ایضا حرام است ایشان را خواندن چهار سوره که 
سجده واجب دارد و ابعاض انها و حرام است داخل شدن 


آنها در مسجد الحرام مسجد رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مطلقا و 
مکث کردن در سایر مساجد و گذاشتن چیزی در آنها و احوط آن است که 
با جنابت و حیض داخل مشاهد مشرفه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم و ائمه علیه السّلام نشوند و مس کتابت قرآن برای محدث خلافست 
و احوط آنست که مس کتابت قرآن و اسماء شریفه نکند و غلام و کنیز و 
زوجه را بدون جرمی و خیانتی زدن و ازار کردن جایز نیست و تأدیب 
ایشان زیاده از قدر ضرورت جایز نیست و بعضی گفته اند حرام است 
تأدیب غلام و کودک و کنیز زیاده از ده تازیانه و اکثر مکروه دانسته اند و در 
روایتی وارد شده است که حد خادیتبت ایشان پنح تازیانه است يا شش 
تازیانه و در روایت دیگر تأدیب اطفال سه مر نبه وارد شده است و در 
حدیت صحیح وارد شده است که هر که بزند مملوکی را بقدر حد یعنی 
آنکه موجب حد از او صادر شده باشد زننده را کفاره نیست بغیر آزاد کردن 
مملوک و ظاهر کلام شیخ طوسی آنست که این را واجب میداند و در 
حدیث صحیح وارد شده است که محرم غلام خود را تادیب میتواند کرد تا 
ده تازیانه. 


و شیخ یحیی بن سعید در جامع گفته است قبول میتوان کرد قول کودک را 
در هدیه و در رخصت دخول خانه و از جمله محرمات صید حرمست که بر 
محل و محرم هر دوحرامست و صید صحرا مطلقا بر محرم حرامست و هر 
نجسی حرام است خواه بالاصاله نجس باشد با بملاقات نجسی 


نجس شده باشد و هر معجون و مرکبی که حرام در آن داخل کرده باشند 
حرام است و فریادرسی مظلومان و رفع ظلم کردن از ایشان با قدرت 
واجب است و اگر قادر بر پاری نباشد تقضون. کفته اند حاضر بودن در آن 
موضع حرامست و جایز نیست خواب دروغ نقل کردن و جایز نیست گوش 
دادن تشر جصفی. کة: داضی: فباشند بشیدن اه و در بعضی از روایات 
وارد شده است که زنی که در موضعی نشسته باشد و گرم شده باشد تا 


سرد تشود مرد در انجا نتشیند و اکثر جمل بر کراهت کرده اند و ایو الضلا 


حلبی در کافی از جمله محرمات شمرده است جمیع اقوال قبیحه را مانند 
امر بقبیح و نهی از حسن و مشاهده منکرات از برای غیر انکار و مدح 
کسی که مستحق مذمت باشد و بر عکس خواه بنظم و خواه بنثر و عمل 
آلات قمار و ساختن بت و چلیپا و شرابهای حرام و آلات آنها و ترکیب کردن 
دانه های محجرمه و سموم قاتله و نگاهداشتن درندگان و سایر موذیات و 
خصی کردن حیوانات و ذبح و خنوانتی. که نز شرع دیع: آن وارد نشنده 
است و آزار دادن آنها بر وجهی که در شرع وارد نشده است و تعدی کردن 
از انتفاغاتی که شارع از آنها صاخ کزده است:و ساختن زینت زنان از.برای 
مردان و نقش کردن روی زنان و بطلا زینت کردن مساجد و مصاحف و 
ساختن معابد یهود و نصاری و اتشکده و غير اینها از معابد اهل ضلال و 
کمان گلوله انداختن و جمع کردن میان اهل فسق از 


برای فجور و اعانت کردن فاعلان قبایح و ظالمان و متقلبان بر بلاد بغیر 
حق خواه بگفتار و خواه بکردار یا برائی و تدبیری و جمع کردن و نوشتن 
کفو و یه ها که قدعح در ادله: ال امان میکند دون آنکه‌ یات کویند و 
تقض آنها کتند و شغی کردن در چیری از قبایح عقلیه و نقلیه ۵ خاضر رون 
بر ال اس دحریات ری ارو اطل با ری ک ایو وج 
علم بآن نداشته باشد و باد دادن و یاد گرفتن اعمال سحر و اراده امور 
قبیحه و کراهت داشتن از امور واجبه و آنچه حرمتش ثابت شده و قیمت 
آن و مزد عمل آن و مزد یاد دادن و یاد گرفتن و حفظ کردن آن و جا کردن 
و پاری بر آن بقول يا بفعل یا برای عوض گرفتن از آن همه حرام است و 
همچنین حرام است اجوت رفن بر تارف و سای و کشت 
عبادات و فتوی دادن بآنها و جاری کردن احکام و تعلیم قرآن و عقد جمعه و 
جماعت و اذان و اقامه و غسل دادن مرده ها و تجهیز ایشان و برداشتن 
ایشان و نماز کردن بر ایشان و دفن کردن ایشان اجرت بر اينها همه حرام 
است و همچنین اجرت بر جهاد کفار و بر امر بمعروف و نهی از منکر و 
سایر عبادات و اجرت بر یاری کردن بر اینها حرام است و حرام است 
لواطه پسران و بوسیدن ایشان و با ایشان خوابیدن در لحاف و وطی جمیع 
بهائم و طلب منی کردن بدست و حرام است زنا و مقدمات ان 


از دیدن و در بر گرفتن و بوسیدن ایشان و سخن گفتن و خلوت کردن و در 
پهلو خوابیدن و حرام است وطی حایض و نفساء تا پاک شوند و وطی 
مستحاضه تا خود را بشوید و زنی را که ظهار کرده باشد تا کفاره بدهد و 
زنی را که عقد کرده باشد بعد از زنا تا استبراء ان بکند و محرم تا محل 
شود و وطی کردن زن محرمه تا او محل شود و روزه دار تا افطار کند و 
کنیزی که خریده باشد و تا بیک حیض او را استبراء کند و کنیز حامله تا 
وضع حمل او شود و زنی که لعان کرده باشد هميشه بر او حرام است و 
همچنین زنی را که 
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فش راد با شدری ان رن کنیا کن‌باشد ق بعد ار آن-مضرهات ست و 
رضاع و مصاهره را ذکر کرده است با بعضی از مکروهات چون اکثر را 
سابق بر این ذکر کرده بودیم ایراد ننمودیم و انچه در اين ابواب ذکر کرده 
است بعضی موافق است با مشهور و بعضی مخالف و چون او زیاده از 
دیگران در این باب استقصا کرده است و عمل بقول او غالبا باحتیاط اقرب 
است کلام او را در این مقام ایراد نمودیم و انچه در باب محرمات ایراد 
نمودیم قلیلی است از کثیر و حبه ایست از بیدر کبیر و تکالیف حقتعالی در 
نمیشود مثلا در صلاه با آنکه استقصا نکرده اند هزار واجب ذکر کرده اند 
ترک هر واجبی حرام است و اگر 


موجب بطلان صلاه باشد کبیره است و قریب بسه هزار مسأله از مندوبات 
و احکام صلاه تقریبا ایراد نموده اند با شرایط و مقدمات ان و هر واجبی 
در محل خود بجا آوردن واجب است و ترک آن حرام است و هر مستحبی 
را اگر انکار استخباب آن کنند یا بعنوان وجوب بعمل آورند بدغت و حرام 
است و همچنین صوم و زکاه و اعتکاف و حج و جهاد و چندین هزار حکم 
باینها متعلق است که اخلال بانها يا انکار آنها حرام است و همچنین تکالیفی 
که آدمی را در احوال مختلفه لازم میشود مثل آنکه چون داخل خانه شود 
در معاشرت با اهل خانه تکالیف بسیار او را عارض ميیشود از نفقه و کسوه 
دادن پدر و مادر و حفظ حرمت ت ایشان کردن و با ایشان بلند حرف نزدن و 
اف بر روی ایشان نگفتن و اگر دشنام بدهند يا بزنند صبر کردن و معارضه 
ننمودن و امثال اینها و با فرزندان از نفقه و کسوه دادن و ضرر بایشان 
نرسانیدن بعبت و باعث عقوق ایشان نشدن و تربیت ایشان کردن و تمرین 
نمودن بر فعل واجبات و ترک محرمات و تعلیم احکام رضاع و حضانت و 
سایر امور متعلقه بایشان بسیار است و با زوجه از نفقه و کسوه دادن و 
نرسانیدن و نزد ایشان خوابیدن در هر چهار شب یک شب و هر چهار ماه 
یک بار جماع کردن و سایر حقوقی که بتفصیل در اخبار مذکور است و اكر 
متعدد باشند عدل در قسمت و سایر امور نمودن 


و با غلام و کنیز مدارا نمودن و تکالیف شاقه بایشان ننمودن و ایشان را 
گرسنه و برهنه نگذاشتن و امثال اینها و همچنین رعایت حقوق ساير خدمه 
و ملازمان و حق همسایگان را رعایت کردن و گرسنه ایشان را سیر کردن 
و منع ماعون از ایشان نکردن مانند قرص نان و خمیرمایه و نمک و امثال 
اینها از ضروریات ایشان از ایشان دریغ نداشتن و فروش و ظروف در 
وقت ضرورت بایشان دادن اکثر اینها داخل ماعونست و حقتعالی میفرماید 
وای و ویل از برای نماز گذارندگانیست که از نماز خود غافلند 
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آنها کهدز عباوت سرا کید و هتم میکنتن ما عون رنه از رت ضاوق«عیه 
زکاه راوی گفت ما همسایه ها داریم ۳9 هرگاه ۳ 0 
متاعی را میشکنند و فاسد میکنند آن را آیا بر ما باکی هست که ندهیم 
بایشان حضرت ۵ بااشد باکی نیست که ندهی و از 
جمله حقوق حق حیواناتی است که در خانه ها نگاه می دارند واجب است 
کاه و آب با نها ند هند و زیاده از طاقتشان بار نکنند و بعبث نزنند و روایتی 
وارد شده است که حقتعالی زنی را عذاب کرد در باب گربه ای که او را 
حبس کرد تا از گرسنگی و تشنگی مرد و حقوق خانه و اهل خانه بسیار 
است و اکثر واجب است به بعضی اکتفا کردیم و چون از خانه بیرون رود 
در معاشرت دوست و دشمن 


و کافر و مسلمان و آشنا و بیگانه در مجالس و در راه رفتن و غیر ذلک 
حقوق بسیار هست که احادیث انها در کتاب عشرات مذکور است از حقوق 
ی 
سلوک با اهل ذمه و ترکی حسد و تکبر و کینه و عداوت مسلمانان و سخن 
چینی میان ایشان و تجسس کردن عیوب ایشان و افشا کردن آنها و تهمت 
زدن و افترا بستن بر ایشان و گمان بد بردن بایشان و تعصب کشیدن اهل 
شر و محله و قبیله بغیر حق و بجبر و خیلاء در پوشش و رفتار و گفتار و 
۱ ۱ ار که ی ۳0۳ 
سبب شرعی کسیرا زدن و کج خلقی کردن و بغی و ظلم و افتخار بباطل و 
گمراه کردن مردم و فتوا دادن بغیر علم و اعانت ظالمان و موافقت ایشان 
در ظلم و راضی بودن بفعل ایشان و علانیه مرتکب محارم شدن و امثال 
اینها که بر هر یک تهدیدات و عقوبات عظیمه وارد شده است و وجوب امر 
بمعروف و نهی از منکر و حب فی الله و بفض فی الله و غضب کردن از 
برای خدا و مداهنه نکردن در دین خدا و امر کردن اهل و اولاد خود را بفعل 
طاعات و ترک معاصی و کیفیت سلوک با اهل ذمه از کفار و رعایت امان 
ایشان کردن و عهد و امان نشکستن و تقیه از مخالفان و از سلاطین جور و 
حکام و امرای ظلمه کردن و خود را بمهلکه نینداختن 


تا بخون نرسد و در کشتن تقیه نمیباشد و در بریدن اعضاء و کور کردن و 
امثال اینها گرداند که اگر نکند کشته خواهد شد و باین فعل آن شخص 
کشته نمی شود خلاف است و گواهی ناحق از برای تقیه میتوان داد اگر 
باعث قتل کسی نشود در قسم دروغ از برای دفع ضرر ظالم از خود و از 
مومن دیگر جایز است و در هر دو تا ممکن باشد باید توریه کند مثل آنکه 
مال مومنی نزد مومنی باشد و ظالمی خواهد بعنف غعصب کند او سوگند 
یاد کند که مال نزد من نیست و قصد کند که مالی 


که بتو باید داد نزد من نیست و تقیه در گفتن کلمه کفر نیز جایز است 
چنانکه عمار کرد و حقتعالی عذر او را در قران مجید فرستاد و همچنین در 
سب حضرت رسول و ائمه جایز است و از بعضی از اخبار ظاهر میشود که 
ِ در بیزاری از ایشان نمیباشد و در بعضی ظاهر میشود که میباشد و 

ای جمع بین الاخبار آنست که مخیر باشد میان آنکه تقیه نکند در 
ناسزا گفتن بایشان و کشتن را 9 بگذارد چنانچه مادر و پدر عمار 
کردنه: فان آنکه تفیهبکند. وباشرا بخوید چتانگه عمار کرو استغانة باند 
کرد بحق تعالی که آدمی را بچنین بلیه مبتلا نکند و در بعضی روایات وارد 
شده است که تقیه در اشامیدن شراب و سایر مسکرات نمی باشد و در 


مسح بر روی موزه و ترک حج تمتع نمی باشد و مشهور جواز است در همه 
و احادیثت را توب کرده اند و اگر دوا 


منحصر باشد در حرام اکثر علماء تجویز کرده اند و احادیت بسیار بر عدم 
جواز وارد شده است خصوصا در شراب و مسأله در غایت اشکالست و 
دروغی که در آن مصلحت سهلی باشد مثل آنکه شغلی دارد و جمعی می 
آیند و او را بازمی دارند میگوید بگوئید در خانه نیست و موضع مخصوصی 
وا قضد. فیکند. خالی. ازداشکالن شسیت و آکر فهاشت: شترعی بانشند. حایز 
است و در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که هر دروغی که هست 
از او سوال میکنند در قیامت مگر سه دروغ شخصی در جنگ سخنی بگوید 
که مراد او معنی دیگر باشد و خصم معنی دیگر توهم کند یا شخصی که 
خواهد اصلاح میان دو کس بکند و بهر یک غیر آنچه دیگری گفته است بگوید 
و کسی که وعده با اهل خود بکند و وفا نکند و هم چنانکه دروغ از برای 
اصلاح خوب است راستی که متضمن افساد میان مقمنان باشد جایز نیست 
گفتن و در خلف وعده مشهور میان علماء آنست که مکروه است مگر 
شرطی که در ضمن عقد لازمی شده باشد و آپات و اخبار دلالت میکند پر 
عدم جوا فگر آنکه بعد از وعده ان شاء اللّه گفته باشد پا وفای بان 
متضمن مفسده بوده باشد و تفاصیل این احکام را در شرح اصول کافی و 
درتصار اناد وه امه ان حمله امور ماخه بیرازی ار تا 
ماد اکتر صو‌نیه :وباید از اشان ددری ند علیم انسان مایت وا 
ایشان همنشینی نکنند و استقصای واجبات و مناهی در این رساله ممکن 


که شا اب ال ال او ای ها ی راز ان 
خواه در خانه و خواه در بیرون و در معاشرت هر طایفه و صنفی از خلق از 
زن و فرزند و ممالیک و کافر و مسلمان و صالح و ظالم و فاسق و چنین 
نیست که مردم گمان کرده اند که واجبات منحصر است در نماز و روزه و 
حج و زکاه و محرمات منحصر است در زنا و اغلام و شراب و امثال اینها 
پس ادمی همیشه باید 
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کند و تا نداند که موافق رضای جناب اقدس الهی است بعمل نیاورد و اگر 
بغفلت خطائی از او صادر شود متوجه تدارک و تلافی ان شود و انابه و 
ای وا سا ای او کاب 
از آنها شد و در خصوص طریق معاشرت اصناف خلق خدا و جمیع ابواب 
معاملات و ایقاعات همه داخل تکالیف الهی اند یا حرام پا واجب پا ستت با 
مکروه يا مباح و وجوب علم و عمل بهمه اينها متعلق است و هر یک را بان 
نجو که هست باید بدانند و پآن عمل کنند لهذا حضرت امیر علیه الشلام 
میفر مود ای گروه تجار اول مساله بیاموزید و بعد از ان 99 تجارت 
شوید بدرستی که تاجر فاجر است و فاجر در جهنم است مگر کسی که 
بحق عمل کند و حق بدهد و حق بگیرد زیرا بیع و شری انواع دارند بعضی 
حلالند و بعضی حرام بعضی مکروه و 


ی سا فصن مت کاس ستانب عیسو ار ]ما زشفت 
کسی که حلال انها را حرام و حرام نها را حلال داند معاقب است و اگر 
مجرمات. آنها را بناذاتن مرتکب: شود و تقضیر کرده:باشد معافب است و 
مشغول ذمه بحق مردم است و همچنین در ایمان و اجاره و قرض و رهن و 
صلح و ودیعه و عاریه و مضاربه و امثال اينها در همه حلال و حرام و احکام 
بسیار میباشد و همچنین در نکاح و طلاق و رضاع و لعان و ظهار و ایلاء که 
متعلق بفروجند و تکالیف عظیم الهی متعلق است بانها و بمخالفت اینها در 
زنا و مقدمات آن می افتند و ایضا احکام ممالیک و عشق و تدبیر و مکاتبه 
و احکام صید و ذبایح و حرام و حلال خوردن و آشامیدن که آدمی را در هر 
حال ضرور میشود و احکام مواریت که اموال میت را بعدالت در میان ورثه 
قسمت کرده است واجب است عمل بآن احکام و کسی که مخالفت کند 
معصیت الهی کرده و حقوق مردم را بغیر حق متصرف شده و بدعت در 
دین خدا کرده است چنانچه عمر از روی ضلالت و معانده حق عول و 
تعصیب و سایر بدع و آثار را تا روز قیامت در میان مردم گذاشت و احکام 
وصایا و سبق و رمایه و قصاص و دیات و حدود و تعزیرات همه از جمله 
حرام خداوند علام است و تکالیف الهی نهایت ندارد و در این رساله ها 
احصا ء 


نمیتوان کرد و غرض در این مقام اشاره و تنبیهی بود بر بعضی از آنها تا 
تفانتد الا نک که اطاعت یا اسان ست و رام سر ی کذا خطایر 
است و سلوک. سمل تحات دشواز است و نعین اسعانت بجتاب. آقدس 
لهی میسر نمی شود و پیوسته ادمی بتوبه و آنابه محتاجح است و مغرور 
باعمال ناقصه خود نباید شد حقتعالی میفرماید انها که متقی و پرهیز کارند 
هرگاه خیالی از خیالات شیطانی ایشان را عارض گردد متذکر 
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و خبردار میگردند پس ایشان بینا میگردند و اين احکام نسبت بانبیاء و 
اوصیاء اکد وارد شده است که باید همه را بخلق تعلیم نمایند و همه را در 
میان ایشان جاری گردانند و هر که مخالفت نماید بحدود و تعزیرات تأدیب 
کنند و بعد از غیبت ایشان جاری گردانند و هر که بعلماء و راویان اخبار که 
حافظان احکام دین مبین و نایبان ائمه اند و بر همه خلق اعانت ایشان در 
اجرای احعام الهی و مرافعه بسوی ایشان و قبول حکم ایشان واجب است 
چنانکه در احادیث معتبر وارد شده است که کسی که رد حکم ایشان کند 
حکم ما را رد کرده است و هر که حکم ما را رد کند حکم حقتعالی را رد 
کرده است و آن در مرتبه شرک بخداست. 


مقصد دوم در بیان وجوب توبه است و شرایط آن و گناهانی که از آنها توبه باید کرد- 
اقا 

وجوب قبول توبه در آن چند مطلب است 

مطلب اول در بیان وجوب توبه است و گناهانی که از آنها توبه باید کرد 


بدان که خلافی نیست در وجوب توبه از گناه فی الجمله و خلاف است که 
ایا از جمیع گناهان توبه واجب است پا از گناهانی که مکفر نشده بااشد زیرا| 
کم دانستی کا آعتات ار کار ضایر مکفر است: ایا با مجود کف بوون 
توبه از آنها واجب است يا اکثر را اعتقاد آن است که واجب نیست و این 
قول اقوی است اما احوط انست که ادمی همیشه از گناهان خود در مقام 
اناه.ه انستقار باشد و شطو کید باخهال مقریان رز گاه: آلهن. که: ترا 


ایشان قبول میشده است و ایضا اثر گناه نه محض عقوبت آخرتست بلکه 
گناه دل آدمی را سیاه میکند و از ساحت قرب الهی دور میگرداند و از 
استحقاق الطاف خاصه الهی محروم میگرداند و سلب توفیق طاعات از 
این کس میکنر و باعث استیلای شیطان و جرأت بر کبایر می گردد و ایضا 
ما ها ی از ۱۳۳ 
بسا باشد که باعث نزول بلاهای دنیویه گردد چنانچه حقتعالی فرموده است 
ای اه ی مه کی ی ۱ 
عفو میکند و حضرت صادق علیه السّلام فرمود که بترسید از گناهانی که 

حقیر نی ره و که آنهز آمرزیده نمیشود ۳ که آنها 
ازیو انی کاهی داتشه بان ها وت آهام افجمهد باق له النلام 


آنست که گناهی بکند و استغفار و توبه از آن نکند و از حضرت صادق علیه 
السّلام منقولست که هیچ چیز دل را فاسد نمیکند مثل گناه بدرستی که 
کسی که مرتکب گناهی میگردد پیوسته در دل او اثر میکند تا دل او را 
سرنگون میگرداند که حقتعالی در 


آن قرار نگیرد و روی او از خدا برگردد و متوجه دنیای فانی گردد و ایضا 
فرمود که هیچ رگی نمیجهد و پائی بسنگ نمی آید و سری بدرد نمیاید و 
بیماری عارض نمیشود مگر بسیب گناهی که آدمی میکند و آنچه خدا عفو 
میکند بیشتر است و ایضا فرمود که گناه آدمی را از روزی محروم میکند و 
فرمود که ادف کناهین مبکند و نب ان اد نما شب محروم منود و 
ت 4 
از او صادر شود و از حضرت باقر علیه السّلام منقولست که هر بنده 
دی ور ول اه بش و ورم اراسان هت ور کی 
نقطه سیاهی در آن سفیدی بهم میرسد اگر توبه کرد محو میشود و اکز 
زیاده کرد زیاد میشود تا آنکه تمام سفیدی را میگیرد 2 
باین حد که رسید صاحبش هرگز بخیر و خوبی برنمی گردد و ایضا خلافست 
در انکه کاهی اهاز ان وه کردم اشت ابا از یه ار آن واحته اشت را 
نه خواجه نصیر و علامه قائل شده اند که توبه همیشه واجب است زیرا که 
ندامت بر فعل قبیحج همیشه واجب است و این سخن محل نظر است زیرا 
که ایات 


باید اين ندامت و عزم هميشه مستمر باشد معلوم نیست و انکه عزم بر 
گناه قبیح است اگر گناه باشد تا بعمل نیاورد معفو است چنانکه بعد از این 
مذکور خواهد شد ان شاء اللّه و ترک ندامت نیز دور نیست که از اين باب 
باشد زیرا که غالبا از یکدیگر منقک نمیشوند و بر تقدیر اینکه عقایی. ی ان 
مترتب شود یک جزو توبه خواهد بود و علی ای حال در اینکه استحقاق 
عقاب بر اصل معصیت برنمی گردد شکی نیست و ایشان نیز معلوم نیست 
باین قائل باشند 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین [در توبه مبعض آ] 


که آیا توبه مبعض صحیح است که از بعضی گناهان توبه کند دون بعضی یا 
انکه میباید از همه گناهان توبه کند و توبه از بعضی دون بعضی صحیح 
نیست خواجه نصیر و بعضی از علماء اختیار قول اخیر کرده اند و علامه 
حلی و جمعی اختیار قول اول کرده اند و توبه مبعض را صحیح میدانند و 
حق این است و اگر نه لازم می آید که کافری که از کفر توبه کند و 
مسلمان شود و از دروغ گفتن توبه نکند توبه اش مقبول نباشد و مخلد در 
جهنم باشد و ایضا خلاف کرده اند در صحت توبه موقت مثل آنکه توبه کند 
که یک سال گناهی را نکند حق اینست که صحیح نیست زیرا که شرط 
است که در او به عزم کند که هرگز آن گناه را نکند و ایضا خلاف است که 
اه ات ی و و را ار 
توبه کند اقوی آنست که 


و شرایط آن بعضی گفته اند توبه پشیمانی از کناهان است از این جهت که 
گنام استتبسی اگر پنتیمان:شود از شراب حورذق از این هت که صور ناو 
میرساند توبه نیست و باید که در حال ترک کند و اکثر شرط کرده اند عزم 
پر دم اراس نراد آشدن که کر مرت ان شود معضی کفته اند 
این عزم لا زم ندامت و پشیمانی واقعی است و لهذا در احادیث بسیار وارد 
شده است که کافیست ندم و پشیمانی از برای توبه و بعضی از محققین 
کته آنن. که نویه حاصل تفنشود کر بسه خیر راول ‏ دانسع ضرر کاهان 
(دویم) آنکه آنها حجابند میان بنده و مصبوب؟ او (سیم) [ ۹ زهرهای کشنده 
اند از برای کسی که مباشر آنها میگردد پس هرگاه این را دانست و بقین 
بهم رسانید حالت دیگر او را عارض میگردد که متالم میگردد از انکه 
محبوب او از او فوت شده است از کردن گناهان و اين تألم و تأسف را 
ندامت و پشیمانی میگویند و از اين حالت حالت دیگر بهم میرسد که قصد 
میکند سه چیز را (اول) متعلق است بحال که ترک میکند گناهی را که 
مرتکب آن بود (دویم) متعلق است بآینده که تا آخر عمر عود بآن گناه نکند 
(سیم) تعلق دارد بگذشته که تلافی کند آنچه را تلافی توان کرد که قضاء 
کند عباداتی را که از او فوت شده است و از مظالم مردم بیرون آید پس 
این سه اهر که.مغرفت ضرر کناه است: و بشیماتی از آن و قضد کردن این 
امور 


بترتیب حاصل میشوند و گاه است بر مجموع اینها اسم توبه را اطلاق 
میکنند و اکثر بر ندامت تنها اطلاق میکنند و معرفت را مقدمه آن میدانند و 
آن. قضند. زا مره آن فیدانتد که بر آن مرت فیشود و اه است که بر 
مجموع ندامت و عزم توبه را اطلاق می کنند و چون توبه نیز عبادتی است 
شر ایط عبادات در آن. مغر اشست.ه گفدم شرایط عبادات اخلاص است 
پس باید که توبه از برای خدا باشد و مشوب بریا نباشد و چون بعضی از 
0 0 ۱ 
صحیح نیست و دلایل بر بطلان این مذهب بسیار است و کسی که معنی 
را ی ات اه ار سا 
است که یکی از این دو معنی منظور ایشان باشد نسبت بعامه خلق نیت را 
از این دو معنی خالی کردن تکلیف ما لا یطاق است و در کافی دو روایت 
فعتیر آن حضوت ضا دق علیه السلام رها کر است که هر که شرات: ۱ 
از برای غیر خدا ترک کند خدا از شراب سر بمهر بهشت بکام او برساند و 
سک ات که این فصن باند ا.سععالی ار حصوض. کرک شراب هر 
چند توبه حقیقی نباشد 


مطلب چهارم بیان اتداع کتاهاتی است که از آن ها توبه فیکنند 


اکثر متکلمین و 
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فقوای آماید که اید که گام ای تن مر گر تشد آکر آنان ان 
پشیمان شود از ان و 


عزم کند که بعد عود بآن نکند و اگر مستتبع امر دیگر باشد از حقوق خدایا 
و ۱ و بسا 
باشد که مخیر باشد میان آنکه اتیان بآن امر بکند و میان از 
گناه پس حقوق مالیه خدا مانند بنده ۳ 0 واجب است با 
قدرت بر آن که اتیان بکند و بسا باشد که مخیر باشد میان اینکه اتیان بآن 
امر بکند و میان اکتفای بتوبه از آن گناه و حقوق غیر مالیه خدایا حد است 
با دا اس یواست ان اف انا و اما 
علیه السّلام یا نایب امام که حد خدا را بر او اقامه کند و میان آنکه اکتفاء 
که توت واطفار آ وی اگر رای شنت اب وی ار 
نخواهد بود و بتوبه رفع گناه از او میشود و آیا با اقامت حد اگر توبه نکند 
گناه از او ساقط میشود پا نه محل اشکال است و ظاهر اکثر احادیث 
آنست که بحد گناه از او ساقط میشود و حقتعالی از آن کریم تر است که 
در دنیا و آخرت هر دو او را عقاب کند چنانکه بسند حسن منقولست از 
سنگسار کنند آیا در آخرت معاقب خواهد بود حضرت فرمود که خدا کریم 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که گناه سه قسم 
است (اول) گناهی که آمرزیده است (دویم) گناهی که آمرزیده نیست 


(سوم) گناهی که امید از برای صاحبش داریم و خوف باو داریم گناه 
آمرزیده گناه بنده ایست که خدا او را در دنیا بر گناهش عقاب کرده باشد 
خدا از آن حلیم تر و کریم تر است که دو بار او را عقاب کند و گناهی که 
آمرزیده نمیشود مظلمه بندگانست خدا در قیامت بعزت و جلال خود قسم 
پاد میکند که ظلم ظالمی از من نمی گذرد و گناه سیم گناهی است که خدا 
بر خلق پوشیده است و توبه روزی او کرده است و از گناه خود میترسد و 
امید از پروردگار خود دارد ما نیز از برای او امید رحمت داریم و از عقاب 
او میترسیم. 


وا گفیه کوا خوف اسان اسان خان را عیه آموت گر عم 
خدا غیر حد باشد مثل قضاهای نمازهائی که قضا باید کرد و مثل دادن زکاه 
و قضای روزه و کفاره و نمازی که قضا ندارد مانند نماز عید از برای ان 
تیه کافی پست اما حق انا اکن عالی ناش اجب است که مه خور 
را بری گرداند از ان بقدر امکان و اگر صاحب حق بمیرد ورته 


کر تهب اه ها ایآ مش زاوها ارت )اد 
که از جانب او تبرع کند حق را برساند بصاحب و پا بوارث او و يا بوارث 
وارثت او بری ء الذمه میشود و اگر آن مال را ادا نگرداند و بر ذمه او ماند 
تا روز قیامت خلاف است که در قیامت طلب کننده او کی خواهد بود اکثر 
علماء گفته اند که صاحب اول طلب خواهد کرد چنانچه روایت صحیحی از 


حضرت صادق علیه السّلام در اين باب وارد شده است و بعضی گفته اند 
ی ی ری 1 
حق خدا| خواهد بود و کر او با وارثت او را نیابد باید عازم باشد که هرگاه 
صاحب حق با وارثت آو را وتان اند وان ماهس شود تصدق کند ۵ کر 
صاحبش بهم رسد و بتصدق راضی نباشد باز باو بدهد و اگر حق غیر مالی 
باشد اگر گمراه کرده باشد باید ارشاد بحق بکند و او را از آن اعتقاد باطل 
برگرداند اگر ممکن باشد و اگر ممکن نباشد بعضی از روایات وارد شده 
است که تا همه آنها را که ببدعت او گمراه شده آند برنگرداند توبه او 
مقبول نیست و اکثر حمل بر توبه کامل کرده اند و اگر قصاص باشد واجب 
است که تسلیم نفس خود را باولیای فقو نکن متل. آنکه:,بکوین »بت پشر 
مقتول که من پدر تو را کشته ام اگر میخواهی مرا بکش و اگر میخواهی 
دیت بگیر و اگر میخواهی عفو کن و همچنین اگر عضوی از کسی را بریده 
نا و از 
این فعل از او صادر شده است باز اکن کت دی با کنو 
کند و اگر نداند خلاف است که او را اعلام باید کرد یا نه بعضی گفته اند 
خفن اشت ار تحص شاه نهد هیر ساکع ای اف کی اه 
نضصیر 


و علامه و اکثر علماء قائل شده اند که اعلام نباید کرد زیرا که باعث تجدید 
اذیت او است و موجب عداوت و کینه او میشود و اگر مجملا اپراء ذمه از 
اه خوانه یبد بطلیو ۵ تین اک کی 2۳۳ 
کسی آن نیز چون حق الناس در آن هست این حکم دارد و اگر غیبت کسی 
کرده باشد آن نیز چنین است و كليني از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرد است کم‌ار وسول خداصلی الله کل آله پرسنو که کفاره عبت 
چیست فرمود آنست که استغفا ر کنی برای آنکه غیبت او کرده ای هر وقت 
که او را یاد کنی و حمل کرده اند اين را بر آنکه غیبت باو نرسیده باشد و 
خواجه نصير در تجرید گفته است که واجبست عذر بخواهد از آنکه غیبت او 
کرده است اگر باو رسیده باشد و علامه در شرح تجرید گفته است که اگر 
غییتبان تحص شید آشنت‌بابه عدز از اه تطلید زبرا مه ضرر غض را باه 
رسانیده است باید که تدارک کند و گر باو نرسیده است لازم نیست حلیت 
از او طلبیدن زیرا که المی باو نرسانیده است و در هر دو قسم واجب 
اشت که,یشیمان شود از یرای خدا و غرم کند.بان 
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که هرگز عود بآن نکند و در مصباح الشریعه از حضرت صادق علیه السّلام 
روایت ت کردم است که اگر غیبت بغیبت کرده شده رسیده است علاجی 
نیست بغیر آنکه از او حلیت بطلبی و اگر باو نرسیده است طلب آمرزش 
کن از برای او و شیخ زین الدین 


گفته است که در کفاره غیبت دو حدیث وارد شده است یکی آنکه کفاره 
غیبت آنست که استغفار کنی از برای او و دیگری آنکه از هر کس نزد 
کسی مظلمه ای بوده باشد در عوض او باید که از او حلیت بطلبد پیش از 
آنکه روزی بیاید که دینار و درهمی نباشد و از حسنات او بگیرند و بصاحب 
حق بدهند و اگر حسنات نداشته باشد از گناهان صاحب حق بر گناهان او 
پیافزاید و راه جمع میان این دو حدیت آنست که استغفار را حمل کنیم بر 
که ترشته اس با اجه دندش باه ترس که از اوخلیت نطابه ,و حلیت 
ال ی ور ار 
خلاف است در آنکه اتیان باین امور شرط است در تحقق توبه پا توبه 
بمحض ندامت و عزم بر عدم عود بآن گناه توبه متحقق میشود و آنها 
واجبات دیگرند مشهور میان علماء قول اخیر است که شرط نبست بلکه از 
انها معاقب خواهد بود و از بعضی از اخبار مستفاد میشود که شرط باشند 
۵ آنن اخوط ات 


مطلب پنجم در بیان وقت توبه است 


خلافی نیست در آنکه توبه واجب فوری است. و.باغیر آن آتم میگردد زیرا 
که گناهان بمنزله سموم قاتله اند همچنانکه در سموم باید مدآوا کند پیش 
از آنکه او را هلاک کند همچنین واجب است بر کسی که گناه کند که 
مبادرت نماید بنوبه پیش از انکه او را هلاک کند. بسن خاحیر توبة کنام دبک 
اه رد 


توبه کند و اگر تأخیر کند دو گناه دیگر بزای تأخیر توبه این دو گناه برای او 
حاصل میشود و بعنوان مضاعفه شطرنج بالا میرود تا آنکه میرسد در قدر 
یک ساعت اگر بشصت دقیقه نیز قسمت کنیم آن قدر جمع میشود که 
محاسبان ماهر از حساب آن عاجز میشوند و چون در کمتر از دقیقه نیز 
توبه میتوان کرد اگر بر ثانیه و ثالثه و رابعه قسمت کنیم بغیر حقتعالی 
کسی حساب او را نمیتواند کرد چه جای انکه روز و ماه و سال را بر اینها 
قسمت کنیم و چه جای آنکه گناهان غیر متناهی را باین نسبت قسمت کنیم 
پس معلوم شد که همچنانکه نعمتهای الهی را احصاء نمیتوان کرد گناهان و 
تقصیرات بنده را نیز احصاء نمیتوان کرد و بعضی از محققین گفته اند که 
کسی که تسویف ۳ توبه میکند و از وقتی بوقتی دیکر هون اندازد 
متردد است میان دو خطر عظیم که اگر از یکی سالم بماند مشکل است 
که از دیگری سالم بماند (اول) آنکه اجل گریبان او را بگیرد و وقت تدارک 
بگذرد و درگاه توبه مسدود گردد و برسد وقت آنکه حق تعالی 


-۵مجو 0 


فرموده است و جیل َهْمْ و ین ما یَشْتَهُون یعنی حایل شود میان ایشان و 
ناسا رل لت ری تا دا 
وقت مهلت گذشت دیگر ترا مهلتی نیست چنانکه حقتعالی " فرموده است 
پیش از آنکه بياید احدی از شما را مرگ پس گوید پروردگارا چرا تأخیر 
نکردی مرا تا اجل نزدیکی بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه گفته اند که 
محتضر در هنگامی 


که پرده از پیش دیده او برداشته شود میگوید ای ملک موت خاخیوه کز مرا 
یک روز تا پروردگار خود بخواهم و توبه کنم و توشه ای بردارم از 
عمل صالحی ملک موت گوید روزهای آخر عمر تو تمام شده است و روز 
نمانده است گوید یک ساعت تاخیر کن گوید ساعتها نیز تنمام شده است 
پس در توبه را بر روی او ببندند و غرغره در حلق او پیدا شود و جرعه های 
یاس و حسرت و تاامیدی بنوشد بر ضایع کردن عمر خود و بسا باشد که در 
اين اهوال و اضطراب احوال شیطان ایمانش را نیز بغارت ببرد نعوذ باللّه 
من ذلک (دویم) آنست که ظلمت های معاصی 1 او متراکم و مجتمع 
گردد بمرتبه طبع و رین برسد که قابل محو نباشد زیرا که هر معصیت که 
آدمی فیکند: یر کی در ادل او بهم میرسد همچنانکه ا3فتتن: تبز کی در: ایته 
بهم میرسد و چون ظلمت گناهان بسیار جمع شد رین ميشود چنانکه بخار 
نفس را بر آینه مکر بدمند چرک میگیرد و چون مدتی بر اين حالت بماند و 
آن را جلا ندهند در جرمش فرو میرود و او را فاسد میگرداند که دیگر قابل 
جلاء نیست همچنین دل آدمی چون اثر گناه بسیار در آن بهم رسید و بتوبه 
و اعمال صالحه جلاء نیافت بمرتبه طبع میرسد و بعد از آن قابل علاح 
نیست چنانکه حقتعالی فرموده است طبع ال علی قُلوبهمٌ و اين دل را 
قلب مطبوع و منکوس و اسود میگویند چنانکه احادیث در این باب مذکور 
شد تا انکه بحدی میرسد که او امر شریعت در 


نظر او سهل میشود و دل او از قبول احکام الهی نفرت میکند و ایمانش را 
زایل میگرداند بدان که آخر وقت قبول توبه وقتی است که جزم بمرگ بهم 
رساند و معاینه امور آخرت بکند بآنکه ملک موت را پپیند یا جای خود را در 
تیک یا در منم باه عافت نا رسول عداصلی اللم عايه ‏ لهچ اتمه 
علیهم السلام را که وقت موت حاضر میشوند مشاهده نماید و در این وقت 
مینست که ويق کاقده تما ای حول تست سل له ی 
هر کشک ایحا هی ود من وه کر الخا هن انیا که 
میفیرنة بر خالت کقو انشان را مهیا کردم ايم از بزای انشان: قداین 
دردآورنده و از حضرت صادق علیه السلام منقولست که مراد بحمضور موت 
اتف کم معابته: آهوز اخرت بکندیو از رسول کر ا صلی الله علیه و الم و 
یله رها یت کرده اند که خدا توبه بنده را قبول میکند مادام که غرغر 


نکند یعنی رو( بگلویش برسد و غراغر در حلقش ظاهر شود و بعضی از 
مفسرین گفته اند که از جمله الطاف خداوند رحیم نسبت ند بان آ زیت 
که امر کرده است قابض ارواح را که ابتدا کند در نزع روح بانگشت پاها و 
بتدریج و تأنی ببالا آید تا بسینه برسد و بعد از آن بحلق برسد تا آنکه در اين 
مدت و مهلت تواند روی دل را بسوی خداوند خود بگرداند و وصیت و توبه 
و انابه بکند پیش از انکه معاینه امور اخرت بکند 


و توبه اش مقبول نباشد و از مردم حلیت بطلبد و یاد خدا کند و روحش که 
مفارقت کند یاد خدا و ذکر حقتعالی بر زبان او باشد و عاقبت او نیکو گردد. 


و خلاف کرده اند متکلمان در آنکه اگر عزم بر عدم عود بسوی گناه را در 
وقتی بکند که قدرت بر عود بسوی آن گناه نداشته باشد مثل آنکه زنا کرد 
کسی و بعد از آن ذکر او را بریدند پس توبه کرد و عزم کرد دیگر بزنا عود 
نکند اگر قدرت به.زنا بهم رشاند آیا توبه آو مقبولست یا ته اکتر گفته اند 
مقبولست و قول نادری هست که مقبول نیست و بی وجه است و همچنین 
اگر مرض مخوفی بهم رساند که ظن غالب بموت بهم رساند خلاف است 
در قبول توبه و.عشهور اآنشنت که توبه: او مقبولشت و از قضی زار ارات 
کریمه و اخبار معتبره ظاهر میشود که بعد از نزول عذاب توبه مقبول 
نیست چنانکه حقتعالی فرموده است در قصه فرعون تا وقتی که دریافت 
او را غرق گفت ایمان آوردم که خدائی نیست مگر خدائی که ایمان آورده 
اند باق بتی اسزائیل جبرئیل فزمود که الحال یمان من آوری که قذاب ,را 
دیدی و حال آنکه پیشتر معصیت میکردی و بودی از افساد کنندگان در 
زمین فرموده است که چرا نبوده اند از اهل قریه ای که ایمان بیاورند پس 
نفع دهد ایشان را ایمان ایشان مگ قوم یونس چون ایمان آوتدند پیش از 
نازل شدن عذاب زایل ساختیم از ایشان عذاب خوارکننده را در زندگانی 
سار یی تاولص ان ار آ ات بت 
معتبر روای یت کرده اند که از 


ار هم 

واه یمان آوروست و مرا کرونکا یاه خصرت نوهود از 
اینکه ایمان: آوردن اف دز وفتن نود. که عداب: را دید. ابنان در وقت 
دیدن عذاب مقبول بیست و این حکم حقتعالی است در پاب گذشتگان و 
آیندگان حقتعالی فرموده است قَلقا رأوا باسَنا قالوا تا یالله ود و کَقژنا 
نها کت به مُسُرِکِین فلع بی بقعقد ایماهم ۱۱2-12 باری یعنی چون دیدند 
عذاب ما را گفتند ایمان آوردیم 1 ۳ و کافر شدیم بآنها که با خدا 
شریک میکردیم پس نبود آنکه نفع ببخشد بایشان ایمان ایشان چون دیدند 
عذاب ما را و فرموده است که روزی که بیاید بعضی از آیات پروردگار تو 
نفع نمیدهد نفسی را 
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ایمان او که ایمان نیاورده باشد پیشتر يا کسب کرده باشد در ایمان خود 
عمل خیری را و هم چنین فرعون چون غرق او را دریافت اظهار ایمان کرد 
بش ناه گفتند که الجال انمان: می آوری فانده: ندارد و بیشتر که فاندم 
داشت ایمان نیاوردی و نافرمانی می کردی و افساد می کردی در زمین 


توا وان میا کر نو هک ویو کی انا رنه اسا ار 
حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که البته در زمین امامی و 


حجتی از خدا میباشد که حلال و حرام خدا را بداند و مردم را بسوی خدا 
بخواند و منقطع نمیگردد حجت از زمین مگر چهل روز پیش از روز قیامت 
که حجت از زمین برداشته میشود و درهای توبه بسته میگردد و نفع 


نمیبخشد ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده باشد و آن گروه بدترین خلق 
خواهند بود و ایشانند آنها که قیامت بر ایشان قائم میشود و در تفسیر امام 
مذکور است که اعرابی آمد بنزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و گفت 
و و رت ی کر تون 
مفتوح است از برای فرزند آدم و بسته نمی شود تا طلوع کند آفتاب از 
طرف مغرب و بعضی آیات که پروردگار فرموده است که ایمان بعد از آن 
نقم کته این اشت که اقاب: اد مخرت طلوع کنو 


مطلب ششم در بیان انواع توبه است 


و اقل مراتب آن آنست که دانستی که پشیمان گردد از ز گذشته و عزم کند 
در عفم کل ور دمم الا روا وی که ورخه ‏ قضیر اه درا 
است چنانچه در نهج البلاغه روا یت کرده است که مردی در حضور حضرت 
امیر علیه السْلام گفت استغفر اللّه حضرت فرمود مادرت در عزای تو 
نشیند میدانی استغفار چیست استغفار درجه علیین است و آن اسمی 
است که بر شش معلی واقع میشود (اول) پشیمانی از 0 است 
(ذفیم) غرم بانکه هز کر عود بان نکن (سیم) آنکه آدا کتین بسوق متخلوقین 
حق ایشان را ۶ا انکه در وفت مردن بای تاش و ی کی بر <مه بو 
نباشد (چهارم) آنکه قصد کنی بسوی هر فریضه ای که بر تو واجب بوده و 
ضایع کرده ای حق آن را ادا کنی (پنجم) آنکه قصد کنی بسوی گوشتی که 
در بدن تو بحرام روئیده است آن را بگدازی بحزن و اندوه تا پوست تو 
باستخوان های تو بچسبد و گوشت تازه در میان آنها 


بروید (ششم) آنکه بچشانی بجسم خود الم طاعت را آن قدر که باو 
چشانیده ای حلاوت معصیت را پلس بعد از آن بخوتن استغفر ال و از 
حضوت ضار قعانه العلم سل اس که کی کمبق اسر گناه و 
اشتعفار رفیکند. از ان مانتد. کستی. اشت که اهنا کتد.و کلیتی و .دیحران 
بسندهای معتبر از حضرت صادق (ع) روایت ت کرده اند که حضرت رسول 
فرمود که هر که توبه کند پیش از مرگش بیک سال خدا قبول کند 


توبه او را پس فرمود که یک سال بسیار است یک ماه فرمود هر کس یک 
ماه پیش از مرگش توبه کند خدا توبه او را قبول میکند پس فرمود یک ماه 
بسیار است هر که یک هفته پیش از مرگش توبه کند خدا توبه او را قبول 
میفرماید پس فرمود یک هفته بسیار است هر که یک روز پیش از مرگش 
توبه کند خدا توبه او را قبول میکند پس فرمود یک روز بسیار است هر 
کسن توبه کند پیش از آنکه معاینه امور آخرت. زا ببیند خدا توبه او را قبول 
کند و اکثر علماء این حدیث را حمل بر نسخ کرده اند و استدلال کرده اند 
بآنکه نسخ پیش از فعل جایز است و گمان فقیر آنست که اين اشاره است 
تیه که تدار اقا زا اسلا احهال وی راس‌سال کنو وا کر ان 
میسر نشود و هم چنین تا انکه در اخر اقل مراتب اجرای توبه را بیان 
فرمود و در مصباح الشریعه 


از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده اند که توبه ریسمانی است 
کشیده که خداوند برای بندگان آویخته است و وسیله اییست میان خدا و 
بنده و مدد عنایت الهی است و ناچار است بنده را از مداومت بر توبه در 
همه احوال و هر فرقه ای از بندگان توبه دارند پس توبه پیغمبران از 
اضطراب سر و تشویش خاطر است از مرتبه قرب و وصال و توبه اصفیاء 
و برگزیدگان یعنی اوصیاء از نفس کشیدن بغیر باد خداست و توبه اولیاء و 
دوستان خدا| از خطورهای مختلفه است و توبه خواص از مشغفول شدن 
بغیر خداست و توبه عوام از گناهان است و هر یک از ایشان را معرفتی و 
علمی است در اصل توب ایشان م مقهای اهر آن فرش تطول مس 
انجامد اما توبه عوام آنست که باطن خود را در آب حسرت 0 و 
پیوسته معترف بخیانت خود باشد و ندامت بر گذشته هميشه داشته باشد و 
بر بقیه عمر خود خائف باشد و گناه خود را صغیر نشمارد که موجب کسل 
و سستی او گردد و پیوسته متأسف و گریان باشد بر آنچه فقوت شده است 
از او از اطاعت خدا و حبس کند نفس خود را از شهوات و استغاثه کند 
بسوی خدا که او را حفظ کند بر وفای بتوبه و نگاه بدارد او را از عود 
بسوی گناهان گذشته و نفس سرکش خود را هموار و رهوار کند در میدان 
عبادت و آنچه از عبادات از او فوت شده است قضاء کند و مظالم مردم را 
بایشان رد کند و از مصاحبان بد دوری اختیار کند و شبها را به 


عبادت بیدار باشد و روزها بسبب روزه تشنه باشد و پیوسته در فکر عاقبت 
خود باشد و از خدا یاری بجوید و سوال کند که او را مستقیم بر جاده حق 
بدارد در شدت و رخاء وا ثایت بماند نزد مخنت. ودبلاء تا آنکه از درجه توابین 
نیفتد زیرا که توبه موجب پاک شدن از لوث گناهانست و موجب زیادتی 
واب اعمال او و رفعت درجات او است خدا میفرماید که خدا میداند آنها 
را که راست 


گفتند و میداند دروغ گویان را و از حضرت تال لب لاه و ال 
نام منقولست که توبه کننده هرگاه اثر توبه بر او ظاهر نگردد او تاثب 
نیست باید که خصمان را راضی کند و نمازهای قضا را بکند و تواضع و 
فروتنی کند در میان خلق و نفس خود را از شهوات بازدارد و گردن خود را 
باریک گرداند به بسیاری روزه روزها و رنگ خود را زرد کند بعبادت و 
بیداری شب و شکم خود را لاغر کند بکم خوردن طعام و پشت خود را خم 
کند از ترس آتش جهنم و استخوان های خود را بگدازد از شوق بهشت و 
دلش نرم گردد از ترس ملک موت و پوستش خشک شود بتفکر در اجل این 
است اثر توبه و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که 
میدانید کیست تائب گفتند نه حضرت فرمود کسی که توبه کند و خصمان 
را راضی نکند تائب نیست کسی که توبه کند ۵ اراد 
ی ۱ ای ۱ ۱ 35 


که بوبه کندی‌رفیعان خود زا تغییز نداد تا تب تیسنت. کلسی. که تویم کید و 
بالش خود را و مجلس خود را ید تغییر ندهد تائب نیست کسی که توبه کند و 
خلق خود را و نیت خود را تغییر ندهد تائب نیست کسی که توبه کند و دل 
خود را نگشاید و کف خود را راد گزداد و زروهای 9۶دیا کواه کروانه 
و زبان خود را از لغو نگاه ندارد تاثب نیست کسی که توبه کند و زیاده از 
قوه خود را بآخرت نفرستد تائب نیست هرگاه بر اين خصلتها مستقیم بماند 
او توبه کار است و توبه او مقبولست و حقتعالی فر موده است ای گروهی 
که ایمان آورده اید توبه کنید بسوی #۷ توبه نصوح و خلاف کرده اند در 
معنی توبه نصوح و از حضرت صادق علیه السّلام منقولست که توبه نصوح 
آنست که باطن آدمی مثل ظاهر او باشد و بهتر و در روایت دیگر فرمود 
که آنست که توبه کند و عزم داشته باشد که هرگز مرتکب آن نشود و در 
روایت دیگر فرمود که آن توبه ایست که بعد از آن عود در گناه نکند راوی 
گفت کدامیک از ما عود نمی کنیم حضرت فرمود که خدا دوست میدارد از 
نند خانتتن کیتسا که افرا فتقه.ها-عازص شود و کنام کندره بعقار آزن توبه 
کند و کلینی بسند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که 
گناهان موّمن هرگاه توبه کرد آمرزیده میشود پس بعد از توبه کار را از سر 
گیرد و این مخصوص اهل ایمانست راوی گفت اگر بعد از توبه و استففار 
باز عود 


کرد در گناج و باز توبه کرد چونست فرمود که گمان داری که موّمنی 
پشیمان شود بر گناهان خود و استغفا ر کند از گناهان و توبه کند خدا توبه 
او را قبول نمیکند راوی گفت اگر مکرر کند گناه را و توبه و استغفار کند 
با اهز یدق میشود حضرت فرمود هر چند عود کند موّمن باستغفار و توبه 
خدا| عود میکند بامرزش و خدا 


آمرزنده و رحیم است قبول میکند توبه را و عفو میکند از سیثات زنهار که 
ناامید نکن مومنان را از رحمت خدا و بعضی گفته اند توبه نصوح توبه 
ایست که صاحبش را نصیحت کند و نگذارد که عود کند بآن گناه و بعضی 
۱ ۳ 
بعضی گفته اند آنست که خالص از برای خدا باشد و بعضی گفته اند که 
توبه ایست که ريشه خواهش شهوات را از دل زایل گرداند و ظلمت 
گناهان را که در دل بهم رسیده است بنور طاعات و عبادات محو کند زیرا 
آدمی را تیره میگرداند و روح این کس را مکدر می سازد و ملائکه رحمت 
را از این کس میرماند و آدمی را از ترحمات خاصه سبحانی محر وم 
فیکرداند ا مر در نف بخاتم در آید ورحدت ها.ان خانه رای :معا رن تصرف 
شود با هستی:در فرای معموری داخل فتووی‌صاحب عانم‌بدر خواب:باشد 
یا دشمنی مدت مدیدی فرخانه آباذانین خشغوان: خرابین باشد بفحض آنکه 
آن.دزنبا ان فست با آن دشمن را از خانه ندز کنند 


بحلیه آبادانی مه نف اجه نا هنن در مقام اصلاح و تعمیر آن سرا بر نیاید 
و خرابها را باصلاح نیاورد و متاعهای دزدیده را عوض نگیرد :2 اولی 
برنمی گردد و همچنین دزد شهوات نه نفسانی و دشمنی مانند شیطان و 
مستی مثل خواهش گناهان هرگاه سالها در سرای دل در خرابی باشند و 
مایه ایمان و اعمال صالحه را ربایند و پیوسته در خرابی کوشند و صاحب 
خانه بی خبر و در خواب غفلت باشد چون بیدار شود و نظر کند خانه ای 
بیند خراب و ویران و اسباب خانه بغارت رفته و ظروف و آلات شکسته و 
خانه ای مزین بدود معاصی تیره گردیده بمحض آنکه نادم و پشیمان گردد و 
به تیر و نیزه و شمشیر آه و ناله و استغفار و استغاثه بدرگاه ملک غفار دزد 
غارت گر را از خانه بیرون کند و او در بیرون خانه در کمین بنشیند و منتظر 
فرصت باشد کی این خانه ویران آبادان میگردد بلکه باید مدتهای مدید 
سعی کند و خانه را آبادان کند و متاعهای دزدیده اعمال صالحه را عو ض 
بگیرد و تیرگی های معاصی را او توا بل ازاله کند و رخنه های 
شیطان را از خزانه ایمان مسدود گرداند آن وقت شاید بحالت اولی تواند 
برگردید بلکه بهتر از اول تواند شد نظر کن باحوال انبیاء و مرسلین که 
پیشوایان دینند از برای ارتکاب مکروهی پا ترک اولائی چه تدارکها کرده اند 
حضرت آدم سیصد سال گریست تا آنکه در روی مبارکش دو نهر از آب 
دیده اش بهم رسید تا توبه اش قبول شد حضرت داود این قدر گریست که 
گیاه از ات دبده اش فی زرونید.ن ام اشتبار 


میکشید که 11 گیاه میسوخت توبه کامل این است و در اين مقام 
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مطلب هفتم در بیان وجوب قبول توبه است 


بدان که خلافی نیست میان علمای اسلام دز انکة ساقط میشود عقاب 
بتوبه و خلاف است در آنکه آیا عقلا بر خدا واجب است حتی آنکه اگر بعد 
از توبه عقاب کند ظلم کرده خواهد بود يا آنکه تفضلی است که حقتعالی 
بکرم خود عطا کرده است و رحمتی است که نسبت بهمه عباد يا ننست 
باین امت کرده است و الحال بمقتضای وعده بر حقتعالی واجب است که 
عمل بوعده خود بفرماید معتزله باول قائل شده اند و اشاعره بثانی قائلند 
و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و علامه حلی و اکثر متکلمین امامیه بقول 
انی قائل شده اند و خواجه نصیر در تجرید در این باب توقف کرده است و 
جزم باحد طرفین نکرده است و حق انست که قبول توبه عقلا مطلقا 
واجب نیست و محض فضل خداست بر این امت که بمحض ندامت و عزم 
بر عدم عود گناهان تمام عمر را بیامرزد و در امم سابقه نیز چنین نبوده 
چنانکه در عبادت عجل تا چندین هزار کس از بنی اسرائیل کشته نشدند 
توبه ایشان مقبول نشد و نقل کرده اند که تا عضوی را بآن گناه کرده اند 
نمیبریدند توبه ایشان مقبول نميیشد و در صحیفه کامله حضرت سید 
الساجدین میفرماید که حمد میکنم خداوندی را که دلالت کرد ما را بر توبه 
این توبه را هراینه نعمت او نزد ما نیکو خواهد بود 


و احسان او بسوی ما جلیل خواهد بود و فضل او بر ما بزرگ خواهد بود 
چنین نبود سنت و طریقه خدا در توبه از برای آنها که پیش از ما بودند و باز 
در دعای دیگر فرموده است يا الهی اگر بگریم بسوی تو تا بیفتد پلک های 
چشم های من و آن قدر فغان و ناله کنم که صدایم قطع شود و بایستم 
بعبادت تا پاره پاره شود پاهایم و رکوع کنم از برای تو تا فقرات پشتم از 
هم جدا شود و سجده کنم از برای تو تا حدقه های چشم من بترکر و خاک 
زمین را بخورم در طول عمر جود و آب قاکمشوبانها مج تا آحر زو کار خوه 
و تو را یاد کنم در خلال این احوال تا زبانم مانده شود پس نظر خود را بلند 
نکنم بسوی آفاق آسمان از شرم تو مستوجب نشوم باین اعمال محو یک 
گناه از گناهان خود را و اگر خواهی آمرزید مرا در وقتی که مستوجب 
و از من در هنگامی که مستحق عفو تو 
گردم پس این هرگز واجب نخواهد شد از برای من باستحقاق و نه من اهل 
آن خواهم شد بر سبیل وجوب زیرا که جزای من در اول معصیتی که ترا 
کردم انش جهنم بود و اين مضامین در ادعیه و اخبار بیشمار است 


فرموده و آن چند چیز است 


(اول) و سوسه و حدیت ِِ است که ناختار آذفن: نباشد چنانکه کلینی از 
فحمد. بن. عمر ان ووانت کردم اشت که از حضرت صادق علیه: اسلا 
پر سیدم از وسوسه هر چند بسیار شود حضرت فرمود گناهی در آن نیست 
چون چنین شود بگو 


لا اله الا اللّه و بسند حسن کالصحیح روایت ت کرده است که جمیل بن دراج 
بآن حضرت عرض کرد که در دل من امر عظیمی می افتد حضرت فرمود 
بگو لا اله الا الله جمیل گفت هر وقت چنین امری در خاطر من خطور کرد 
و لا اله الا الله گفتم برطرف شد و ایضا بسند معتبر از حمران روا پت کرده 
است از امام محمد باقر علیه السّلام که مردی آمد بنزد رسول خدا و گفت 
یا رسول اللّه من منافق شدم حضرت فرمود بخدا قسم که منافق نشده 
ای اگر منافق شده بودی نزد من نمی آمدی که اعلام کنی گمان کنم که 
دشمن حاضر یعنی شیطان آمده است پنزد تو و از تو پرسیده است که کی 
تو را خلق کرده است آن مرد گفت آری بحق آن خداوندی که ترا بحق 
فرستاده است که چنین بود حضرت فرمود که شیطان بنزد شما ۳ 1۳ 
راه اعمال و گناه بر شما غالب نشده است از این راه امده است که شما 
را گمراه کند و از راه دين بلغزاند هر که را این حالت رو دهد خدا را 
بیگانگی یاد کند و بسند حسن کالصحیح از محمد بن مسلم از حضرت 
صادق علیه السْلام همین حدیت را روایت کرده است, و در اخرش حضرت 
تون ضای زنل هو اله و ام ی موه که اس و الله محض آ سفنت و 
ایضا بسند صحیح از علی بن مهزیار روای و و وس 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام نوشت و شکایت کرد از چیزهائی که 
در خاطر او خطور میکند حضرت در جواب نوشتند که 


اگر خدا خواهد ترا بر حق ثابت میدارد و شیطان را راهی و استیلائی بر تو 
نمیدهد پیس نوشتند که گروهی شکایت کردند بسوی رسول خدا| از اموری 
چند که در خاطر ایشان در می آید که اگر باد ایشان را از جای بلندی بزیر 
اندازد یا ایشان را پاره پاره کند احب است بسوی ایشان از آنکه تکلم بآ 
کنند حضرت فرمود که آيا این را در نفس خود می ابید گفتند بلی فرمود 
بحق آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت او است که این صریح و خالص 
انمان انشت‌نین چفن:جین آمری در خاطر شما خطور کند بگونید اما بالله 
و رسوله و لا حول و لا قوه الا باه یعنی ایمان آوردیم بخدا و رسول او و 
مانعی از معاصی و قوتی بر طاعات نیست مگر بخدا موّلف گوید در آنکه 
این مجض و صریع ایمان است چند وجه گفته اند اول اقنتتته که نید 
عسر ارسحصرت ان له ات مر بات کی اند ماد استت که ایض 


خوفی که تو داری که چرا چنین امری بخاطر تو خطور کرده است و 
میترسی که هلای شده باشی از محض ایمانست اگر موّمن نبودی پروا 
نمیکردی از خطور این و بدتر از اين در خاطر تو دویم انکه اين محض 
انمانست که این اخمالات:باظله»,راتدر خاظو.هگدرانی, که بدلیل و برهان 
باطل کنی تا در مذهب حق صاحب یقین شوی سیم آنست که در حدیث 
سای یت کب و سا مایو رات ار اساسا کر و 
معاصی بیندازد شم را باین وساوس اذیت میرساند پس سبب این 


حالت محض ایمانست و معنی اول که از امام منقول است بهترین معانی 
است و در امر بتوحید از برای دفع این حالت چند وجه گفته اند وجه اول 
آنکه مبادا مرگ او را در این حالت دریابد پس زبان او بتوحید جاری شود تا 
آنکه باین کلمه طیبه از دنیا برود (دویم) آنکه نفی میکند آنچه را در خاطر 
او فتاده است از آنکه اله را اله دیگر باشد و تصریح میکند بانکه الهی جز او 
تیست: (سیم ). انکه این کلمه ظییه‌شیطان. را میراند.ه دفع وسوسه او از 
گوینده او میکند و باین جهت باین کلمه تلقین میکنند محتضر را (چهارم) 
انکه افاده ان میکند که سلسله ممکنات باو منتهی میگردد پس او را 
متصف بمخلوقیت و احتیاج نمیتواند بود. 


دویم معضیتی که ادمی آن زا ازاذه کند و بعمل نیاوزد حقععالی آن زا بتفضل 
وا اک کر ] 
صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که حضرت آدم علیه السْلام گفت 
پروردگارا مسلط گردانیدی بر من شیطان را و او را مانند خون در بدن من 
جاری گردانیدی از برای من چیزی قرار ده که از شر او نجات توانم یافت 
حقتعالی وحی کرد که ای آدم از برای تو قرار دادم این را که هر که از 
ذریت تو قصد گناهی بکند بر او نوشته نمیشود و اگر بعمل اورد یک گناه 
و یا 1 
نوشته میشود و اگر بعمل 


آورد ده حسنه از برای او نوشته میشود گفت پروردگارا زیاد کن گفت از 
برای تو قرار دادم که هر که گناهی بکند و استغفار بکند گناه او را می 
آمرزم گفت پروردگارا زیاد کن فرمود توبه را از برای ایشان پهن کرده ام 
تا جان بگلو برسد گفت پروردگارا بس است مرا. 


و بسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چهار خصلت 
است که حقتعالی مقرر فرموده کسی که با وجود اینها مستحق عقاب الهی 
گردد پس شقی و محروم است و آن خصلت ها اینها است کسی که قصد 
کند که حسنه را بعمل آورد اگر: به عمل نیاورد بنیت 
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او یک حسنه از برای او می نویسند و اگر بعمل آورد آن حسنه را ده حسنه 
از برای او می نویسند و اگر قصد کند که سیثه را بعمل آورد اگر نکند هیچ 
گناه بر او نوشته نمیشود و اگر بکند هفت ساعت او را مهلت میدهند و 
ملکی که نویسنده حسنات 3 و در جانب راست او است میگوید بملکی 

که نویسنده سیتات است و در جانب چپ او است که تعجیل مکن در 
شش سا مه اه آنن که ای کید که ای اه دسا حمعالی 
میفرماید بدرستی که حسنات برطرف میکند سیئات را یا شاید استغفاری 
بکند اگر بگوید استغفر اللّه الذی لا آله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز 
الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب الیه بر او گناهی نوشته 
نمیشود فا هت ات کرت دا و اسر رنه 
صاحب بسیئات میگوید ببویس گناه را بر بر 


این شقی محروم. 


مولف گوید که شاید مطلق استغفار کافی باشد و خصوص این استفغفار 
باعتبار انکه اکمل افراد است مذکور شده باشد و ایضا بسند معتبر از امام 
زاده عبد ال روایت ت کرده است که از پدر خود امام موسی علیه السلام 
سوال کردم که دو ملک که در جانب راست و چپ آدمند آیا علم بهم 
میرسانند بفعل بد يا فعل خوب که بنده اراده فعل آن مینماید حضرت 
فرمود که بوی کثیف که محل فضله است و بوی چیزهای خوشبو مثل 
یکدیگرند گفتم نه فرمود که بنده هرگاه قصد حسنه میکند نفس او خوشبو 
بیرون می آید ملک دست راست بملک دست چپ میگوید که باش که ترا با 
او کاری نیست قصد حسنه کرد پس اکز ان زانجا افزد زان اف فلم اد 
است و آب دهانش مداد او است پس از برای او می نویسند چون قصد 
گناهی کرد نفسش بد بو بیرون می آید پس ملک دست چپ بملک دست 
راست میگوید باش که قصد گناهی کرد پس اگر آن را بجا آورد زبانش قلم 
او است ۵ دهانش مداد او ایست پس, بر او نویسد و بدان که حقتعالی 
فرموده است ان تبدوا ما فی نَفُسکم او موم خاک بش اه قَیَعْفرٌ 
ای اه و ما لاه خی کر ی هس آگر‌ظاهر 
کنید آنچه در نفسهای شما است يا پنهان کنید آن را حساب میکند شما را 
خدا بان پس می آمرزد از برای هر که میخواهد و عذاب میکند هر که را 
میخواهد و خدا بر همه چیز قادر است و عموم این اه کت 


ظاهر مخالفست با احادیثی که در این مطلب و مطلب سابق گذشت زیرا 
که دلالت می کند بر آنکه هر چه در نفس آدمی حاصل میشود خدا بر آن 
محاسبه میفرماید اگر خواهد می آمرزد و اگر خواهد عذاب میکند و این 
شامل وسوسه ها و اراده گناه است و ممکن است باین 0 
که عفو از انها مخصوص شیعه است و مراد بمن یشاء شیعه است یعنی از 
شیعیان عفو میکند و غیر شیعه را مواخذه میکند اگر باز موافق قواعد 
فعلیه حالی از اشکالن فسفت زرا که سوم 


شامل خطوراتی هست که اختیاری آدمی نیست و شیخ طبرسی گفته | ست 
که جمعی گفته اند که اين آیه منسوخ است بقول حقتعالی لا تلف ال 
تفساً الا وسْعها و در اين باب حدیث ضعیفی نقل کرده اند و اين سخن 
صحیح نیست زیرا که تکلیف امری که در وسع و طاقت آدمی نباشد جایز 
از ان نسخ کند پس باید که مراد از ایه چیزی باشد که امر و نهی بان 
متعلق تواند شد از اعتقادات و ارادات و اموری چند که از ما مستور است 
و اما آنچه داخل در تکلیف نیست از وسوسه ها که بی اختیار آدمی خطور 
میکند داخل در آیه نیست بدلیل عقل و بگفته حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم که عفو کرده اند از اين امت از آنچه فراموش کنند و از آنچه 
در خواطرها بگذرانند پس گفته است آنچه در خواطر خطور میکند از 
معاصی خدا بر آن مواخذه نمیکند و مواخذه 


میتواند خود را از آن نگاهدارد پس آن از جمله افعال قلبی است و خدا جزا 
میدهد او را بر آن چنانکه جزا میدهد بر افعال جوارح اما جزای عزم را 
میدهد نه جزای فعل آن معصیت را که هنوز نکرده است بخلاف عزم بر 
طاعت که حقتعالی بر آن عزم جزای اصل طاعت را میدهد همچنانکه در 
اخبار امده که کسی که انتظار نماز میکشد در نماز است بعنلی واب نماز 
دارد مادام که انتظار میکشد و این از لطایف نعمات خداست بز شذکان 
تمام شد کلام شیخ طبرسی و از جمله آیاتی که دلالت دارد بر موّاخذه بر 
افعال قلوب قول, چقتعالی است و لا تَفْف ما لیس لک به علو ان السَقع و 
او کر رای اه و ی ی را 
بان نداری بدرستی که گوش و چشم و دل همه اینها سوال کرده میشوند و 
باز فرموده است کتمان نکنید گواهی را و هر که کتمان کند آن را گناهکار 
است دل او باز فرموده است مواخذه نمیکند شما را خدا| بسوگندهای لغو 
که پر زبان شما جاری شود و لیکن مواخذه میکند شما را بر آنچه عقد دل 
بر آن کرده اید و در جای دیگر فرموده است و لیکن مواخذه میکند شما را 
بانچه کسب کرده است دلهای شما پس از اين آیات و امثال اینها معلوم 
میشود که بر فعل دل ها مواخذه میباشد و باز فرموده است و من بُعَظَمٌ 
شعایر اللّه ها من تفُوی 


القلفت و تقفی را تست بخ دوه ات و آن تعضرتنم رمنول ضلت: اراد 
علیه و الم زوا یت کرده اند که اشاره بدل نمود و فرمود تقوی و پرهیزکاری 
در اینجا است و حقتعالی نهدند فرهودم است. انها را که ,دوسنت. میدار‌ند 
امور قبیحه فاش گردد در مقمنان و محبت کار دل است و ایضا کفر و 
شرک و حسد و بفغفض و کینه و امثال اینها که وعید عذاب و عقاب 


بر آنها شده است از افعال قلوبست یس جون میتواند بود که مواخذه بر 
نها تودی 0 و وجوه بسیار در چم میان آیات و اخبار گفته است 9 
حور بال ۳ و آدمی تا در آن اختیازی پاش ِ خ دنت که 
مذکور شد و خلافی نیست در آنکه عقابی بر آن مترتب نمیشود و محل 
تکلیف نیست (دویم) شهوت و خواهش معصیت است بدون انکه اراده بان 
ضم شود و غالب اوقات آن نیز نسبت بعامه اختیاری نیست مثل آنکه تخیل 
دا لواظهصک سم تیار وا در تفن آاممم سصنه اما رازه [ن 
فعل ندارد پا نظر میکند به پسر مقبولی بدون قصد و عاشق او میشود اما 
اراده معصیتی ندارد و این نیز اختیاری نیست و محل تکلیف نیست لهذا 
وارد شده است که نظر اول پرای تست یعنی اگر بدون اختیار نظر بر او 
بیفتد و نظر ثانی بر تو است بآنکه بار دیگر از روی قصد و شهوت نظر کند 
بدان تظر..ز| از روی خواهش مستمر بدارد 


و اگر مبدء عشق اختیاری باشد دور نیست که معاقب باشد هر چند در آخر 
بی اختیار باشد همچنانکه در حدیث وارد شده است که از حضرت صادق 
علیه السْلام سوال کردند از عشق فرمود که دلی چندند که از یاد خدا خالی 
شده اند حقتعالی محبت غیر خود را بآن ها چشانیده است (سیم) آنست که 
بعد از قصد معصیت و حصول شهوت قلب باعتبار لوت از شهوات و غفلت 
از عقوبات نفع عاجلی در ان فعل تصور میکند و حکم میکند که باید ان فعل 
بعمل آید پس اراده در نفس حادث میشود و قوی میشود تا بحد عزم 
میرسد و حیا و خوف دنیوی مانع او از فعل نمی گردد و حصول عزم 
گاهست بعد از ترددات و تفکرات بسیار میباشد و بعد از عزم و مجزوم 
گردیدن اراده باز ممکن است که فعل بعمل نیاید بانکه بعد از جزم پشیمان 
شود يا غافل شود يا مانعی بهم رسد که آن فعل بر او متعذر شود پس بر 
اه ی 
نمیباشد و اما حکم عقل ظاهر اخبار آنست که بر آن نیز عقابی نیست و 
بعضی گفته اند اگر باختیار باشد معاقب است و اگر بدون اختیار باشد 
معاقب نیست و اگر اراده و عزم بر فعل حاصل شود و فعل را بعمل نیاورد 
از برای عایقی و مانعی باز ظاهر اخبار بسیار است که او را مواخذه بر ان 
عزم نیست و بعضی از عامه بتفصیل قائل شده اند که اگر از برای ترس 
خدا و عقوبت روز جزا ترک فعل کند و نادم شود از ان 


قصدی که کرده بود حسنه از برای او نوشته میشود و آن حسنه مکفر سیئه 
عزم بر فعل است و اگر ترک فعل از برای عایقی دیگر باشد و از ترس 
خدا نباشد یک گناه بر او نوشته میشود و بعضی از متکلمین امامیه متابعت 
ایشان کرده اند و استدلال کرده اند بروایتی که از حضرت رسول صلی 
اللم‌طلم اله‌عنی زباست که کون رن ار اده صعصت کرد مااتکه ود 
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پروردگار را این بنده تو میخواهد گناهی بکند حقتعالی میفرماید اگر سیثه را 
بعمل آورد بر او بنوبسید بمثل آن و اگر ترک کند حسنه بنویسند زیرا که 
ترک نکرده است مگر از برای من و ایضا از آن حضرت روا بت کرده اند که 
محشور نمیشوند مردم مگر بر نیات خود و گفته اند ما میدانیم که کسی که 
در شب عزم کند که در صبح مسلمانی را بکشد يا زنا با زنی بکند و در آن 
شب بمیرد مصر بر گناه مرده است و بر نیت خود., محشور میشود و دلیل 
قاطع در اين باب آنست که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که 
هرگاه دو مسلمان شمشیر بر یکدیگر بکشند قاتل و مقتول هر دو در آتشند 
گفتند یا نبی اللّه مقتول چرا در جهنم است فرمود برای آنکه اراده قتل 
دیگری کرده است موّلف گوید که اين اخبار از طریق عامه وارد شده است 
و معارضه با آن اخبار معتبره نمیکند و بر تقدیر تسلیم حدیث اول ممکن 
ات کم شتسه هقف بات را آنکه .یدای خدا باشد.ها راز 
برای خدا نباشد نه حسنه نوشته میشود 


و نه سیثه و حدیث دویم مجمل است و صریح نیست و مثالی که گفته 
است اول سخن است و ممنوع است و حدیث ممکن است که مراد اراده 
بآن افعال باشد از شمشیر کشیدن و در برابر او ایستادن و معین او بر 
ق وی مد و آنها که فایل شم ان که معا سوت گید که عرم 
بز بنتیته معا قب .فی شود ته.ین اضل فغل بین. ا کر بعمل, آفرد. شیته آدیکر 
بر اصل فعل مترتب میشود (چهارم) افعال قلوب است از عقاید باطله و 
شک در اصول عقاید و در آن شکی نیست که بآنها معاقب است (پنجم) 
اخلاق ذمیمه است مانند حقد و حسد و کینه مومنان و سوء ظن بایشان و 
امثال اینها و اکثر اینها را معصیت میدانند هر چند اظهار نکند و بسیاری از 
اخبار دلالت میکند بر انکه اظهار اینها معصیت است نه اصل اینها و این 
انسب است بشریعت سمحه سهله و عدم حرج در دین و ظاهر انست که 
عدم مواخذه بر اراده معصیت مخصوص مومنان باشد پس منافات ندارد با 
حدیثی که وارد شده است که اهل جهنم برای این در جهنم مخلدند که نیت 
ایشان در دنیا این بوده است که اگر مخلد در دنیا باشند هميشه کافر باشند 
و معصیت خدا بکنند و جواب ب های دیگر نیز میتوان گفت بدان که ظاهر کلام 
اکثر فقها و متکلمین آنست که اراده معصیت و عزم بر آن حرام است اما 
حقتعالی بفعل خود آنها را بخشیده است و وعده مغفرت نموده است 
چنانکه صغیره معصیت است و با اجتناب کباثر حقتعالی انها زا "میت ام در 
پس آنچه خواجه 


نصير در تجرید گفته است که اراده قبیح قبیح است و منافات ندارد با عفو 
و در کلام آبو الصلاح نیز مثل اء دنق ود اهر تین اد تاویان قول 
حقتعالی از هقّب طایْقتان مِتکَم أنْ تفشْلا 


و ال وَلُْما گفته است که مراد آنست که فشل و جین بخاطر ایشان 


عم 


خطور کرد نه آنکه عزم بر آن کردند بعد از آن گفته است اراده معصیت و 
عزم بر آن معضیت است و جماعتی تجاوز از جد کردم اند حتی آنکه گفته 


اند عزم بر کبیره کبیره است و عزم بر کفر کفر است. 


و شیخ شهید در قواعد گفته است تأثیر نمیکند نیت معصیت عقابی را و نه 
ندامتی را مادام که مرتکب آن نشوا و آن از جمله چیزهائی است که ثابت 
شده است در اخبار که حق تعالی عفو از آنها کرده است پس گفته است 
اگر نیت معصیتی بکند و مرتکب شود امری را که معصیت میداند پس 
وا ار و۱ این نیت اثر میکند محل نظر است از این جهت 
که مصداق معصیت نشده است پس بمنزله انست که نیت معصیت کرده 
اش قیفن و بر اف حعصیت بدوت فول آنهوادده تست و از این بت 

که دلالت میکند بر آنکه هتک حرمت شریعت کرده است و جرأت بر 
ای نوی اس بو خال آنکه عضیا. اصعاب ها کمته اند که ار 
مباحی را بیاشامد بنحو اشامیدن شراب مسکر و شبیه به ان فعل حرامی 
کرده خواهد بود و شاید از برای یز ۳ نباشد بلکه بانضمام فعل 
جوارح دخل داشته باشد و چند امر دیگر 


که محل نظر است اول آن که زن يا کنیز خود را در خانه دیگری بيابد و 
گمان کند که زن اجنبیه است و با او جماع کند و بعد از آن معلوم گردد که 
زوجه يا امه او بوده است دویم آن که زوجه خود را وطی کند و گمان کند 
وا ای سای او اس ان سار را 
دست دیگری ببیند و نداند که ملک اوست و بجبر بگیرد و بخورد پس ظاهر 
شود که ملک او بوده است چهارم آن که گوسفندی را ذیح کند بقصد 
عدوان پس ظاهر شود که ملک او بوده است پنجم ان که شخصی را بکشد 
و گمان کند که محقون الدم است پس ظاهر شود که خونش هدر بوده 
است تا اینجا کلام شیخ بود و شیخ بهاء الدین گفته است که بعضی از جمله 
این صور شمرده اند اين را که نماز کند در جامه ای بگمان آنکه حریر است 
پا مقغصوب است و عالم بحکم بوده پاشتد حه فان رز ان باطل است پس 
بعد از نماز ظاهر شود که ممزوح است و غصب نیست يا مباح است و 
تردد کرده است در آن که نمازش باطل است يا صحیح است و اولی انست 
که ترددی نیست در آن که نمازش باطل است بلی صحت نماز نزد کسی 
میتواند بود که نهی در عبادات را مستلزم فساد نداند سیم در بیان سائر 
اموری است که حقتعالی بر آنها مواخذه نمیفرماید پسندهای بسیار صحیح 
را ی 


تلم مق لت که خقعالی بر ره 


است از امت من نه چیز را (اول) خطا یعنی امری که بی اختیار و بغفلت 
از او صادر شود مثل انکه اراده کرد که تیری بجانب اهوئی بیندازد بر ادمی 
خورد و او را کشت يا مجروح کرد و خطائی که مفتی در مساله يا حاکم 
شرعی در حکمی بکند و بذل جهد خود را در آن کرده باشد و تقصیری 
نکرده باشد يا طبیب در معالجه بیماری خطائی بکند و تقصیری در ان 
نکرده باشد در اینها گناهی بر فاعل اینها نیست اما مواخذه دنیوی در بعضی 
هست و در اول دیت لازم میشود بر عاقله و همچنین اگر در خواب کسیرا 
بکشد گناهی بر او نیست بلکه دیت لازم میشود در مال او يا بر عاقله 
گفته اند مطلقا ضامن است دیت را در مال خود و بعضی گفته اند که اگر 
ان کسی که معالجه او میکند ابراء ذمه او بکند ضمان از او ساقط میشود 
(دویم) فراموشی است یعنی عقابی نیست بر کسی که از روی فراموشی 
گناهی يا ترک واجبی بکند هر چند اگر ترک رکن بکند در نماز از روی 
فراموشی اعاده نماز را بکند و در ترک بعضی از افعال بعضی سجده سهو 
لازم میشود (سیم) انچه نداند و ظاهرش انست که جاهل مطلقا معذور 
باشد و ایات و اخبار بسیار بر این دلالت دارد و در بسیاری از موارد باین 
استدلال میتوان کرد خواه جهل مساله باشد يا جهل موارد حکم اما اکثر 
علما در موارد خاصه 


باین قائل شده اند مثل نماز کسی که جاهل بنجاست جامه یا بدن یا موضع 
سجود که مشهور انست که اعاده نماز در وقت و خارج وقت بر او واجب 
نیست و همچنین کسی که جاهل باشد بغصبیت مکان يا جامه و در آن نماز 
و نکاح در عده چنان که سابقا مذکور شد و امثال اینها که در موضع خود 
ذکر کرده اند و اگر مراد عدم مواخذه عقاب باشد اگر در تقصیر در تفحص 
نکرده باشد ظاهرش عموم است در جمیع احکام و ادله عقلیه بسیار بر این 
دلالت دارد (چهارم) چیزی چند که طاقت آن نداشته باشند چنانچه حقتعالی 
فرموده است رین و لا یتنا ما لا طاقة نا به یعنی ای پروردگار ما بار 
کر رما زا ای ها را ان کم اه مراد کت 
ما لا یطاق است و هر چند بر خدا قبیح است و محال است که از حقتعالی 
واقع شود ممکن است دعا کردن بر سبیل تعبد باشد و بعضی گفته اند 
فادها مها هت مس ام اه له ای کت 
حضرت رسالت از این امت برداشته 
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است و اظهر آنست که مراد تکالیف شاقه ایست که در امم سابقه بود و 
در این امت حقتعالی آسان گردانیده است و در این حدیت ظاهرا این معنی 
مراد باشد (ینجم) چیزی که مضطر شده باشد بان خواه از نزد خدا باشد 
مثل خوردن میته در وقتی که خوف هلاک باشد و آشامیدن آب نجس در 


حال اضطرار و آشامیدن شراب در وقتی که لقمه در گلویش بند شده 
باشد و مایع دیگر نباشد و تداوی بحرام در وقتی که دوا منحصر در آن شده 
باشد بنا بر مشهور میان علماء و اخبار بسیار وارد شده است بر عدم جواز 
تداوی بحرام خصوصا در شراب حتی بچشم کشیدن آن و در حدبت وارد 
تدم تفت که هی کف میلی. ان عسکر بخشتم کشد. حفسعسالی»فیلی: آ این 
جهنم بچشم او کشد و در اخبار بسیار وارد شده است که حقتعالی در هیچ 
حرامی در او شفا قرار نداده است و بعضی از علماء تداوی مسعر را 
مطلقا جایز نمیدانند بلکه سایر محرمات را و اشهر جواز است خواه از قبل 
خودش باشد يا از قبل غير او مانند کسی که جراحتی بر خود وارد سازد با 
کسی او را مجروح گرداند در ماه رمضان و مضطر شود بسوی افطار و 
علما گفته اند که باغی و عادی را جایز نیست خوردن میته در وقت 
ضرورت بلکه سار محرمات زیرا که حقتعالی فرموده است فمَن اضْطرّ 
عَیْر باغ و لا عاد قلا ام عََّهٍ یعنی پس هر که مضطر شود و باغی و عادی 
نباشد پس گناهی نیست بر او و در معنی_باغی و عادی خلاف است در 
ی کر 
عادی کسی است که براه زنی رود و بر اينها میته حلال نمیشود و روایت 
دیگر وارد شده است که باغی طالب صید است و عادی دزد است اکر اینها 
مضطر شوند بر اين ها میته حلال نمیشود و قصر 


نماز نمیتوانند کرد و در حدیث دیگر وارد شده است که باغی کسی است 
که برای لهو و بازی بشکار میرود نه از برای نفقه عیال و عادی دزد است و 
اش و وب 
چیزی است که او را بر آن اکراه کنند و در احکام تقیه گذشت چیزهائی که 
به اکراه حلال میشود (هفتم) طیره است و ان عبارتست از تاثر نفس 
بفالهای بد مثل انکه در میان عرب تطیر میکرده اند در وقتی که بسفری 
میرفته اند بمرغی یا شکاری که از جانب راست او پیدا شود و بفال خوب 
میگرفته اند و اگر از جانب چپ بدم تير ایشان بیاید بفال بد میگرفته اند و 
در میان عجم نیز شایع است که اگر بسفری يا مقصدی روند جنازه یا کشته 
ای بر سر راه خود ببینند بفال بد میدانند 


و آنکه در حدیت وارد شده است که طیره در این امت نمیباشد چند ام( 
دارد اول انکه مراد رفع مواخذه و عقاب باشد یعنی اگر کسی را چنین چنین 
امری بخواطر رسد چون اختیاری نیست و نميیشود که نفس از او متا 
نشود خدا| برای آن مواخذه نمینماید و کفاره اش آنشتتت به و بل کقذ دنر 
خدا و امضای آن امر بکند چنانچه در حدیت وارد شده است که چون تطیر 
کنی بگذر و اعتنا مکن دویم آنست که مراد دفع رآ باشد از اين امت 
ببر کت آنچه بایشان رسیده است از رسول خدا صلی اللّه علیه..ع. ]له :و 
سلم و ائمه علیه السلام از عدم اعتنای بان و توکل بر خدا و ادعیه 


و اذکاری که روا یت کرده اند از برای دفع ضرر آن سیم آنکه مراد برفع آن 
متخ از ان باشد و عدم جواز آن چنانکه صاحب نهایه و اکثر عامه فهمیده اند 
و این معنی ار حدبت بسیار بعید و معلی اولِ اون ات ور احدیت در 
ی ضعیف رنه و نفس ۳ ۳ مگ است تاناز بکند و اکرز 
توکلاش بر خدا قوی باشد و اعتنا بشأن آن نکند اثر نمیکند. 


(هشتم) وسوسه و تفکر در خلق است و در حدیت معتبر دیگر از حضرت 
صادق علیه السْلام منقولست که سه چیز است که نجات نیافته است از 
آنها پیغمبری و هر که پست تر از او است تفکر و وسوسه در خلق و طیره 
و حسد مگر آنکه موّمن بکار نمیفرماید حسد خود را و بر هر تقدیر این 
فقره نیز چند احتمال دارد (اول) آنکه مراد وسوسه های شیطان باشد که 
حادث ميشود بسبب تفکر در احوال خلق و گمان بد بردن بایشان بسبب 
انچه مشاهده میشود از احوال و افعال ایشان و حقتعالی بر آن مواخذه 
و ی ی ی ی 
او که باین گمان حکم نکند و اظهار ننماید و عمل بموجب ان نکند بانکه 
قدح کند در ایشان و رد 0 ایشان بکند و در احادیث عامه وارد شده 
است که هرگاه ظن و گمان کنی تحقیق و جزم مکن و در حدیث دیگز وارد 
شده است که زنهار حذر کنید از گمان بد بردن بدرستی که 


بد بردن دروغ ترین سخنها است (دویم) انست که مراد تفکر در وساوسی 
باشد که حادث میشود در نفس در مبدء خلق اشیاء و انکه خدا را کی 
آفریده است و کی ایجاد کرده است و در کجاست و مثل اینها از اموری که 
اگر تکلم کند بانها موجب کفر و شرک خواهد بود چنانچه در وسوسه 
کدنتتت. رسیم انکه. هراد فک کردن. باشد دور قضا قضا و خلق اعمال عباد و 
حکمت در خلق بعضی از شرور در عالم باق ان رات و 
تمکین اشرار بر اضرار اخیار و خلق کفار و خلق جهنم و مخلد بودن کفار 
در آن و مثل اينها از اموری که کم کسی از اینها خالی میباشد و اینها معفو 
است هرگاه مستقر نگردد در نفس 


تست آن شک دنه عدل و حکمت حفسالی. پم رنه فیس روایت ت آبن 
بابویه این تتمه هست ما لم ینطق بشفه یعنی مادامی که تکلم نکند بلب و 
در اين مقام معنی اول ظاهرتر مینماید (نهم) حسد است مادام که ظاهر 
نکند بدست با بزبان و از این حدیث ظاهر میشود که حسدی که اظهار نکند 
تاک حاضی سم سا عم است ایس اف مفور استهایا رفت 
رحمت الهی انسب است زیرا که کم کسی خود را از این خالی تواند کرد و 
این تکلیف نسبت باکثر خلق موجب حرج است و ممکن است مادام که 
اظهار نکند متعلق بوسوسه و طیره نیز باشد چنانچه دانستی و اکثر اینها بنا 
بر اکثر معانی چون بر حقتعالی قبیح است و صدورش از او محال است 
سید مراد اخضاض 


مجموع این خصال باشد باین امت پس منافات ندارد با آنکه بعضی مشترک 
باشند ها انم ات وه سای افو تعسو احاصت سار واره ده 
ات که هن امر که از خانت خدا بر بنوه واردشوه جدا اولی است قبول 
عذر و تا امری را از برای مردم بیان نفرماید و در آن باب حجت بر ایشان 
تعام تت سر تری ان اشان رده اضا اختار تسار وارد شده 
است کته است ظم ی با کی ا محام مرو 
هتوا ها غامد ان کی کدن وا اه 
ار ۱ ۳ 
کرده است که حقتعالی وحی میکند بحافظان کرام که کاتبان اعمال عبادند 
که منویسید گناهی بر بنده موّمن من در وقت دلتنگی و در کافی روایت 
کرده است بسند حسن کالصحیح از علی ما 
رت ای اه مارا و له 
که از او امری صادر میشود در حد غضب آیا خدا او را مواخذه میکند بآن- 
حضرت فرمود خدا| از آن کریم تر است که او را از جا ندز آهزد واه 
مواخذه نماید و ابن بابویه در رساله اعتقادات گفته است که اعتقاد ما در 
تکلیف آنست که اللّه تعالی تکلیف نکرده است بندگان خود را مگر کمتر از 
آنچه طاقت دارند چنانکه فرموده است لا یْکَلفَ اللةٌ تفسا الا و یعنی 
تکلیف نکرده است خدا نفسی را مگر بقدر 


وسع و آسانی او و وسع کمتر از طاقت است و حضرت صادق علیه السّلام 
فرمود که بخدا سوگند که خدا تکلیف نکرده است بندگان را مگر کمتر از 
آنچه طاقت دارند زیرا که تکلیف کرده است ایشان را در هر شب و روز 
پنج نماز و در سالی سی روز روزه و در هر دویست درهم پنج درهم و در 
تمام عمر یک حح و ایشان طاقت زیاده از همه اینها دارند. 


قاس در بیان ال ام راز اشناق اش قیازیته 


ابن بابویه و عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده اند از امام محمد باقر 
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کرده است در زمین از روزی که زمین را خلق کرده است هفت عالم که 
ایشان از فرزندان ادم نیستند خلق کرد ایشان را از ادیم ارض یعنی از 
روی زمین پس ساکن گردانید ایشان را در زمین یکی بعد از دیگری با عالم 
خود بش اي کرد بر ای ار را ماو و رس مسا واه ره الله 
خالی نبوده است بهشت از ارواح مومنان از روزی که بهشت را خلق کرده 
و خالی 999 است جهنم از ارواح کافران از روزی که جهنم را خلق کرده 
ات ار ان نم که ی و اه و ی و 
بهشت را با ارواح ایشان بسوی بهشت فرستد و بدنهای اهل جهنم را پا 
ارواح ایشان در جهنم ساکن گرداند خدا را کسی عبادت نخواهد کرد در بلاد 
وتو 


که او را به یگانگی عبادت کنند و زمین دیگر خواهد آفرید که ایشان را 
ار اسان دیگر خواهد آفرید که بر ایشان سایه بیفکند آیا نشنیده ای 
که خدا فرموده است روزژی که بدل شود زمین بغیر زمین و بدل شوند 
آسمانها و فرموده است آیا مانده شدیم و بتنگ آمدیم از خلق اول بلکه 
ای دز یه درو ی دارتج ون ای ارم وفزاد این سای اسب 2۳ 
بعد از قیامت خواهد شد و ایضا در خصال بسند معتبر از آن حضرت روایت 
کرده است که در تفسیر آیه دوم فرمود که چون حقتعالی فانی میگرداند 
این خلق را و اين عالم را و ساکن میگرداند اهل بهشت را در بهشت و اهل 
جهنم را در جهنم تازه میکند عالمی را بغیر از اين عالم و خلق تازه ایجاد 
میکند از غیر نر و ماده که او را بیگانگی بپرستند و از برای ایشان خلق 
میکند زمین را بفیر این زمین که ایشان بر روی آن باشند و اسمانی بفیر 
ان اسان ی الا اساسا مان ی سای 2 
عالم را افریده است و خلقی بغیر شما نيافریده است بلکه بخدا قسم که 
حق تبارک و تعالی هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده است که تو در 
آخرنن عالمها اتضفانی بدان که این احادیث را اکابر محدتین در کتب 
معتبره ایراد کرده اند و متکلمان امامیه متعرض این مطلب بنفی و اثبات 
نشده اند و منافات با ادله عقلیه و اصول قطعیه ندارد و اما بحدی نرسیده 
است که مورث قطع و جزم باشد و 


اخبار بسیار وارد شده است که امور غریبه و احادیث عجیبه که از ما بشما 
برسد و عقل شما از قبول آنها امتناع کند مبادرت برد و انکار منمائید و 
تکذیب قائل آنها مکنید و تأویلش را بما رد کنید پس آنکار اینها نمیکنیم و 
جزم بوقوعش نمیکنیم و در مرتبه تجویر و احتمال میگذاریم. 


نه از هجرت مقدسه حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و 
الم و.سلم. چوق یه انتعحال کر تراکم. اقعال. تدشته فندم:.ملمسن. ار 
ناظران آن که بزودی در صدد اعتراض برنيایند و چون ترمیم و تجدید اصول 
متذرشتت آماهته که شالیا اش اناد اما قخو ندنو اک متفیان: علم 
اعراض از آنها نموده اند و اصول معتز له را قدوه خویش ساخته دست از 
ایات کریمه و اخبار متواتره برداشته اند در این رساله حسب المقدور ایراد 
نموده ام شکر آن را پکفران مبدل ننمایند و گاهی بطلب غفران و دعای 
بو بای تاه الجمه للم ر مه العالفی وا اوه ااساام عایس نو خلوه 
مد الم احشفین امن الظا هرن 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


